
 
 

 

 

 

 

 

 



 هاى اين شهر مرا بى تو نميخواهند...  خيابان

 هايم امشب به يقين جنايت كار ترين قاتل زمانه خواهند شد...  خاطره

 من كه نه!  به

زنى كه زمانى دوستش داشتى رحمى بكن و قدرى از خودت را برايم   به

 باقى بگذار 

 چه قدر امروز معنى اين چند سطر توصيف از جنسيتم را خوب ميفهمم   و

 نكهيا یعني یزنانگ"

 یتلفن را بردار یگوش

 ... ی رياجازه بگ  یرفتن از كس يیجا ی برا و

 كه عهد قجر باشد،  نه

 كه اجازه ات دست خودت نباشد، نه

 يیوقت ها کي

 یخواهد اجازه اش را بدهد دست كس  یدلش م آدم

 !یكس ی دلش قرص شود كه مهم است برا تا

 رونيزنم ب  یم ار ياجازه و با اخت ی روزها كه ب نيا

 "زن عالمم...  نيک سَ تر ی ب انگار

 تنفرم از عابران دست در دست هم گره خورده! قدر م چه



 دختركانى كه شانه اى مردانه در كنارشان دارند...  از

 امروز ،حتى از منى ،كه تو را ندارم من

 ... متنفرم

 بى رحمانه به صورتم ميتازد خورشيد

 من در مرداد آتشين تابستان ،شاهد انجماد و

 تمام احساست بودم...  يكباره

 و*س نشستم و خيره به مردم اين شهر ايستگاه اتوب* در

 تو را جست و جو ميكردم!  هنوز

هنوز چه قدر ديوانه ام ؟؟ كه به يافتن كسى كه حتى لباسش    ميبينى

 شبيه تو باشد 

 ثانيه اى مرا اميدوار كند كه تو هنوز در اين شهرى دل بسته ام؟! و

 اشک ها آبرو سرشان نميشود !  اين

 ترحم انگيز منتظران اتوب*و*س خط واحد برايم مهم نيست... نگاه 

 ايستگاه آخر كجاست؟!  راستى

 كه من اورا پيدا كنم چه نام دارد؟!  ايستگاهى

 ه ميدهم را به ديوار شيشه اى ايستگاه تكي سرم

 هايم را كه ميبندم؛  چشم



 هايم كر ميشود از صداى بوق ماشين ها و هياهوى خيابان؛  گوش

 صداى مردانه پر آوايش در گوشم ميپيچد:  فقط

 آرام جانم  _

 جانت را كجا چنين بى كس رها كردى ؟! آرام

چشم هايم براى هميشه بسته بماند اصلا اين شهر و اين دنياى بى    كاش

 تو ارزش 

 ندارد! ديدن

 پشت پلک هايم كه ميتوانم تو را داشته باشم...  حداقل

*** 

 مير*ق*صيدم  

براى من فقط در امتحان ها و   اصلا نگرانى  ناراحتى و  آن روزها معنى 

 تصادف ماشينم 

 ميشد؛  خلاصه

 ميدانستم آينده برايم از درد و نگرانى تعبير بهترى خواهد داشت؟!  چه

 مع ما همراه ميشدمهمانى بود كه سوشا با ج  دومين

 اين يک ماه آشناييمان همه چيز خوب پيش رفته بود  در

 كه بعضى از رفتارهايش اصلا با مزاج و فرهنگم سازگار نبود هرچند



 با تيپ و استايل خاصش مورد توجه دخترهاى مهمانى بود سوشا

 خوش هيكل، خوش پوش و قابل بود؛ انصافا

روشن و درشتش و پوست    صورت مردانه اش با چشم هاى قهوه اى   فرم

 گندمگونش 

 مقبولى از او ساخته بود.  تركيب

حال روشن كردن سيگارش با آن فندک عجيب اژدهايش كه با زمرد   در

 مزين شده 

 نزديكم شد، زير لب و با حرص گفتم:  بود

 پاكت كشيدى فكر كنم ١امشب   _

كجى تحويلم داد و دود سيگارش را عمدا روى صورتم گرفت و   خنده

 گفت: 

 پنجميه دخى _

 حرص دود را از جلوى صورتم تكاندم و گفتم:  با

 از اين حركتت متنفرم  _

 دستم را گرفت و فشرد: مچ

 ى متنفرم هسمنم از اينكه همش با اين پسرها  _

 باز شروع كرديا خودت خواستى بياى  _



 : نميومدم راحت تر بودى؟ تندى كرد و گفت  اخم

 آرامش ميكردم مادرم هميشه ميگفت:  بايد

 "غيرت يه مرد بالاترين سرمايشه حالا از هر نژاد و طبقه اى كه باشه"

 را نوازش كردم دستش

هم    _ با  ساله  چند  دانشگاهيامن!  ،هم  همه  اينا  ميدونى  خودت  سوشا 

 هستيم ،باور

 صميميتمون لطمه اى به من و تو نميزنه كن

 حرص در آورى زد و گفت:   پوزخند

منم يک ترم هم دانشگاهيات شدم كه الان اينجاييم از كجا معلوم قبل    _

 و بعد من 

 دانشگاهى هاى ديگه ات... هم

حرفش را تمام كند دستش را با عصبانيت رها كردم و رو بر    نگذاشتم

 گرداندم

 دل جويى كند  خواست

 صنم از راه رسيده مانع شد  كه

 خيس بود  لباسش تمام



براى شستن لک كيک از روى لباسش به دست شويى رفت توقع   وقتى

 همچين

 اى را داشتم  صحنه

 و سوشا هر دو بى اختيار خنديديم من

روى لبش ماسيد و به لباس خيسش خيره شد ؛با لحن مظلومانه    لبخند

 اى گفت: 

 خيلى ضايع است ؟ _

بلند تر خنديد و دست بين موهاى صنم برد و به حالت دلجويى   سوشا

 نوازشش كرد 

اين    _ از  و مركز توجه شايد چشم يكى  نه خوبه عوضش خاص شدى 

 پسرها به

 اين خيسى معطوفت شه  سبب

 به بازوى سوشا زد و با حرص گفت   مشتى

دارم برات ، اينبار كه دل آرام باهات قهر كرد و دست به دامنم شدى   _

 اب اين جو

 ميدم  حرفاتو

 را دوست داشتم در عين سادگى در رفاقت بى نظير بود  صنم



 زيادى بود رازها و دخترانه هايمان را با هم شريک ميشديم؛ سالهاى 

 حلقه شده سوشا دورم نشانه يک معذرت خواهى بود  دست

و سريع واكنش نشان دادن و گاه تند گويى هايش تنها ايرادش    حسادت

 بود

 روزهايم را نميدانستم حس آن اسم

 اولين تجربه جدى من با يک مرد بود سوشا

 اول كه به دانشگاه آمد  روز

خيلى از هم كلاسى هايم دنبال سوشاى ترم آخر داروسازى بود،   چشم

 شايد من هم 

 اين قائده مستثنى نبودم،  از

در    اندام را  غرور  احساس  بلندش  قد  و  مردانه  هيكل  مقابل  در  ظريفم 

 روجودم متبلو

 ميكرد،

خانواده اش در اين يک ماه خيلى كم حرف ميزد با وجود اينكه در   از

 تمام اين مدت 

 حتى نشانى خانه همه فاميل هاى  كوتاه

 را ميدانست،زندگى با وجود او رنگ و بوى متفاوتى داشت ؛  نزديكم



 كه تمام شد سوشا مرا تا اتومبيلم رساند و بعد  مهمانى

خانه اسكورتم كرد وقتى خيالش راحت   روال هميشه تا رسيدن به   طبق

 شد داخل

 شدم  پاركينگ

 خداحافظ را زد و گازش را گرفت و رفت،  بوق

چند روزى بود با دوستان قديمى اش در ويلاى لواسان به سر ميبرد    پدرم

 و من از

 آمدنم به خانه استرس نداشتم دير

هاى خاص   پدرم قانون  خانوادگى  تربيت  و  آداب  ولى  نبود  گير  سخت 

 خودش را 

  داشت

 محض رسيدنم دلسا خواهر كوچكم بساط اعتراضش را پهن كرد به

 اينكه مادرم به او اجازه نميداد به ميهمانى دوستانش برود دلخور بود از

 طرز فكر مخصوص به خودش را داشت  مادرم

وجود تحصيلات دانشگاهى ولى هنوز مقيد به سنت هاى هنجار گذشته    با

 بود

 پدرم را آقا فراز صدا ميزد هميشه



گفته خودش هميشه قبل از همسرش در خانه بوده است و هيچ وقت   به

 اجاق گاز

 بى قابلمه غداى در حال جا افتادن نمانده است،  خانه

تفاوت سنى كم هميش   انصافا با  از شدت با وجود دو دختر  ه خانه اش 

 پاكيزگى برق 

 ميزد

از آن دسته زن ها بود كه لذت زن بودن را وقف شدن خودش براى   مادرم

 خانه و

 و فرزندان ميديد و ميچشيد.  همسر

 تپل و سفيدش را با جان دل ب*و*سيدم ،مادرانه نوازشم كرد  گونه

 گفت:  و

 د ميدى؟ دل آرام باز سوشا خودشو غرق سيگار كرد كه اينقدر بوى دو _

 كشيدم كلافه كيفم را روى كاناپه پرت كردم و گفتم:  خجالت

 هى ميگه ميزارمش كنار اما فرداش يادش ميره _

 زن حكم مادر دوم رو داره! تربيت دوم مرد دست زنشه  _

مامان شما كلا دوبار سوشا رو ديدى نميشناسيش ، قابل تغيير نيست    _

 همه چى



 در وجودش ثبت شده   كامل

 د خنديد و گفت: بلن دلسا

ازش   _ نميشه  بكشه  ،هرويينم  هيچى  كه  !سيگار  عاليه  پسر  اين  اوف 

 گذشت 

 چشم غره اى رفت و گفت  مامان

 كاش اندازه دل آرام منطقى بودى همه عقلت توى چشمته  _

با مامان بود دلسا با عقل چشمش هميشه و همه جا پيش ميرفت    حق

 ،ترم دوم 

 هنر است و وارد دانشگاه هنر شد  به اين نتيجه رسيد كه عاشق مامايى

كردن پسرهاى زندگى اش دقيقا شبيه تعويض لباس شده بود،يک    عوض

 هفته ماتم 

 و هفته بعد دوستى جديد جدايى

 و خواهرم ظاهر و منطق كاملا متفاوتى داشتيم  من

 من او قد بلند وچهار شانه بود برعكس

 و چشم و ابرو مشكى سبزه

 با زور كفش پاشنه ده سانتى هم قدش ميشدم  من

 تقريبا روشن و تمام اجزا صورتم مثل اندامم ظريف بود پوستم



قدر مامان از كودكى سعى كرده بود با تغذيه مناسب قد و هيكلم    هرچه

 را تقويت

از    كند را دوست داشتم سوشا هم  هيكلم  ولى خودم  بود،  نشده  موفق 

 تفاوت قدى مان

 نبود.  ناراضى

 قدر دغدغه هاى آن روزهايم كوچک بود...  چه

*** 

 شروع رسمى كارم در بيمارستان بهانه جويى هاى سوشا شروع شد   با

 از اينكه برايش كم وقت ميگزارم شكايت ميكرد  مدام

 يک شب در ميان قهر ميكرديم  تقريبا

را دوست داشتم دلم نميخواست حتى ذره اى از تمركزم در كارم    كارم

 كم شود، 

عاطفى    دوستیه تازگى در بيمارستان با مسئول اتاق عمل وارد  ب  صنم

 شده بود كه بعد 

 چند ماه جدا شدند، حال و روز خوبى نداشت؛  از

افتاده بود و از فرط گريه چشم هايش باز نميشد، باورم نميشد    فشارش

 جدايى از 



مرد اين دختر را چنين از پاى در آورده باشد! هرچه قدر دلدارى اش   يک

 م بى نتيجهميداد

 گريه جمله اى را به زبان آورد كه مرا ساعت ها درگير فكر كرد   بود،ميان

 اگه سوشا ولت كنه حال و روزت مثل من نميشه؟! _

 جوابم براى سوالش منفى بود واقعا

 را دوست داشتم،جزئى از زندگى ام بود سوشا

 ماندن كه زورى نيست!  اما

شوم ولى قطعا من هى سعى    روزى مرا نخواست و رفت شايد ناراحت  اگر

 ميكنم 

 اش و بروم نخواهم

حرفهاى صنم را نميفهميدم ،چرا كه شايد عاشق نبودم،عزت نفسم    من

 اجازه نميداد

 صنم براى كسى كه مرا نخواسته است اشک بريزم  مثل

 ميدانستم روزى... چه

آن روز با وجود اينكه قهر بوديم ،سوشا تماس گرفت سعى كردم   عصر

 جدى تر 

 كنم اين قهرهايش واقعا اذيتم ميكرد برخورد



 بله _

 سلام جوجو _

 ) اين يعنى آشتى؟(! 

 سلام _

 ا چرا بهم نگفتى آقا گبره  _

 واقعا هم گربه اى _

 گربه نه و گ ُبره، بعدم عمه ات بى چشم و روئه  _

 اتفاقا زن قدر دان محبتيه نه  _

 يعنى من نيستم ديگه؟ _

 كارتو بگو سوشا، مريض تو بخش هست  _

 كارم اينه كه با اين همه استعدادت چرا پرستارى؟  _

 عيبش چيه؟ _

 اينهمه درس خوندى آموزش حمالى بوده همش  _

باز شروع كنى قطع ميكنم ها خير سرت تحصيل كرده اى،من عاشق   _

 شغلمم ،

ز روحانى ترين و پاک ترين شغل هاست اينم هزار بار گفتم  ج  پرستارى 

 توى سرت نميره



نه نميره، به زودى كه شركتم رو تاسيس كنم با هم ميريم همونجا كار    _

 ميكنيم 

دارو    _ كننده  وارد  شركت  برى  كه  دارى  داروسازى  دكتراى  تو  سوشا 

 بزنى؟!! 

 كه واقعا

برند دا   _ تا زمانى كه خودم يه  نزنم واسه هيچ  بهت گفتم كه  روسازى 

 كس كار 

 نميكنم 

 اينم بدون كار آسونى نيست تاييس يه لابراتوار  _

 سال ديگه آسونترين كاره ١واسه من نهايت تا   _

 بله خوب با اكتفا به پول بابات  _

 دلى چرا اين قدر با طعنه با من حرف ميزنى؟   _

 از افكارت و زور گوييات خسته ام _

 د با لحن مظلومانه اى گفت لحظه سكوت كرد و بع چند

 ی  _

 يک ساعت ديگه ميای بريم دور دور؟ _

 سوخت ولى صنم به من احتياج داشت  دلم



 با صنم بيام؟  _

 گرفته بود حرصش

 نميشه ما يک بار راحت باهم باشيم نه؟ _

 داشت خلوت هايمان خيلى كم شده بود  حق

 ميام ميدون محسنى٦باشه پس   _

 پاركينگ بيمارستان بمونه ميام همونجا دنبالت ماشين رو بزار  _

 كردم  قبول

وقتى خودم را در آينه ديدم به سوشا حق دادم گاهى از اين فشار   ولى

 كارى ام

 باشد.   شاكى

 به ظاهرم رسيدم دلم پيش صنم بود رفتم به او سر بزنم  كمى

كمال تعجب همكارم گفت نيم ساعت پيش بيمارستان را ترک كرده   در

 است

 شده بودم و وقتى جواب تماسم را نداد نگرانى ام تشديد شد؛    نشنگرا

اينبار به محض ديدنم پياده شد و در ماشين را چنان ملكه ها برايم    سوشا

 باز كرد و

 كرد تعظيم



ام گرفت و از خنده ام شاد شد و با آن لبخند شيرينش كه حفره   خنده

 هاى دو 

 بب*و*سمش گونه اش را به نمايش ميگذاشت دلم خواست سمت

 با آن كت و شلوار سفيد و پاپيون مشكى معركه شده بود  تيپش

را به سمت بالا آراسته بود و بوى عطر گيراى ا َلوره چنلش باز    موهايش

 مجذوبم كرد 

 عطرش هم سرشار از انرژى بود...  حتى

را با آن مانتو ساده و شال مشكى چنان با ولع تماشا ميكرد كه انگار    من

 سالها بود

 را نديده بوديم يگرهمد

 دلى، موهاتو باز كن  _

 را دوست داشت روز نخست اولين سوالش اين بود موهايم

 موهاى خودته يا مصنوعيه؟ _

 تا كمرم بود تا به حال رنگش نكرده بودم خرمايى روشن ...  موهايم

 از اين كه موهايم را جمع كنم خوشش نمى آمد سوشا

 را زير شالم بردم و كليپسم را برداشتم و همه موهايم باز شد دستم



كه با يک دستش فرمان را هدايت ميكرد با دست ديگر موهايم   همانطور

 را نوازش 

 ميكرد

حيف اين همه خوشگلى نيست خودتو دارى واسه كارت نابود ميكنى؟    _

 پوستت 

 به شادابى گذشته نيست  ديگه

 نميخواست باز بحث كنيم  دلم

 حالا اين آقاى خوشتيپ منو داره كجا ميبره؟   _

 كشيد و پذيرفت كه بايد مسير حرف را عوض كند  آهى

 اول بريم يک شال شاد و خوشرنگ بخريم بعد بهت ميگم  _

را روى دستش كه حال روى دنده بود گذاشتم و با بستن محكم    دستم

 چشم هايم

 كردم. تاييد

 نداشت اش حرف  سليقه

حرير ابريشم فيروزه اى با تركيب سفيد و سبز آبى بسيار به صورتم   شال

 مى آمد 



شال را روى سرم انداخت و وقتى فروشنده گفت : چه قدر برازنده    خودش

 شماست 

چشم غره اى به پسرک رفت كه كم مانده بود فروشنده از شرم    چنان

 خودش را ميان

 و روسرى هاى مغازه اش چال كند  شال

 براى خريد كفش در پاساژ كمى دلخورم كرد هادشپيشن

دارامو    _ پاشنه  كفش  مياى  ميدونستم  ميپوشم  كالج  كار  سر  من 

 ميپوشيدم 

 را دور شانه ام انداخت و مرا كمى فشرد  دستش

 دوست دارم به سليقه خودم باشه _

 در كفش هم حرف نداشت  انتخابش

 بلند و زينتى كفش سبز آبى جلو باز ظريف با يک پاشنه رويايى و يک

 زمين روى دوپا نشست و خودش كفش را پايم كرد روى 

از فروشنده و ساير مشترى ها خجالت كشيدم ،ولى خوب بيشتر    كمى

 قابل افتخار 

 تا خجالت! به ماشين كه رسيديم بود

 را كه در آوردم با ذوق خاصى گفت  رژم



 صورتى جيغه كه دوست دارم همراته؟  اون

 ن اخلاقش خيلى خوشحال ميشدم  ذوق بود و من با اي خوش

 را دور شانه هايم آشفته كرد  موهايم

 گونه ام را ب*و*سيد  و

 بريم؟ _

 حالا بگو اينهمه شيتان پيتان كرديم كه كجا بريم _

 شيطنت خنديد و گفت:  با

 يک ربع ديگه ميفهمى _

ميداند مورد   مقابل  ميدانستم  كه  كافه هاى شهر  ترين  معروف  از  يكى 

 علاقه ترين 

ام است ترمز كرد؛ در را برای باز كرد و با اشاره متوجهم كرد كه   كافه

 دستم را دور بازويش

 كنم  حلقه

كه شديم برايم خيلى عجيب بود كه كافه اى كه هميشه مملو از آدم   وارد

 بود چرا 

 خالى و تاريک است كاملا



روشن شدن چراغ ها و ظهور دوستانم كه جيغ و كف ميزدند و تولد   با

 مبارک را

تازه به خاطر آوردم آنقدر درگير كارم شده بودم كه تولد خودم   ميخواندند 

 را هم فراموش

بودم،سورپرايز بى نظيرى بود،سوشا كل ميزهاى كافه را براى آن    كرده

 شب رزرو كرده بود و 

د كافه نميشد،حضور دلسا و مامان و صنم هم  جمع ما غريبه اى وار  جز

 خوشحالى ام را 

 كرد،سرم را به بازوى سوشا فشردم  تشديد

 واى عزيزم بى نهايت شگفت زده ام كردى  _

را   خنديد دخترى  هر  دل  كردن  آب  قدرت  هايش  گونه  چال  و 

 داشت،مهمانى فوق

 اى بود  العاده

كه خودش به    چيز بى نظير بود،هديه اش سنجاق سر جواهرى بود  همه

 موهايم

 آويخت

 لحظه اى از سوشا چشم بر نميداشت و مدام در گوشم نجوا ميكرد  دلسا



 خيلى خرى اينو از دست بدى   _

 من با چشم غره ساكتش ميكردم، و

 از فوت كردن شمع ها  بعد

 كه با استاد ملكوتى مشغول صحبت شد  سوشا

 خيلى آرام گفت:  مامان

توقع  دل آرام پس خانواده سوشا كجا  _ نكرده ؟  اونا رو چرا دعوت  ن؟ 

 داشتم ما 

 اونا هم باشن  هستيم

 با مامان بود سرم را با تاسف تكان دادم  حق

 اصلا راجب خانوادش حرف نميزنه _

سريع   حتى مياد  مامانش  صداى  و  ميزنيم  حرف  تلفنى  داريم  وقتى 

 خداحافظى ميكنه

 قطع ميكنه  و

 كه دوست نداشت شب تولدم دلخور شوم دستم را فشرد و گفت:  مامان

 حتما خانوادش سنتى ان و خجالت ميكشه  _

 نه اتفاقا عكس خواهرش رو ديدم سنتى نيستن خود سوشا هم نيست _

 ه كاره ماند آمدن سوشا حرفم نيم با



 امشب جواب سوالم را ميگرفتم بى پروا پرسيدم امابايد

سوشا جان كاش حداقل خواهرتو دعوت ميكردى دوست داشتم باهاش    _

 آشنا شم 

 پنج ماه  بعد

 را پايين انداخت و مشغول بازى با لبه ميز شد  سرش

بايد راجب خانوادم حرف بزنيم ميدونم حقته بدونى ولى اجازه بده بعد   _

 سممرا

  امشب

كردم ولى از آن لحظه به بعد سوشا ديگر نخنديد و متوجه ميشدم   قبول

 مدام در

 فرو ميرود فكر

را در يک رستوران دنج سنتى خورديم و پايان مراسم سوشا با عشق   شام

 دست

 را ب*و*سيد و مودبانه گفت مامان

خانوم فروغى ميشه اجازه بدين دل آرام رو من برسونم البته با كمى   _

 تاخير؟ 

 هم كه عاشق سوشاى عزيزش بود با رغبت موافقت كرد، مامان



تهران را دوست داشتم جاى فوق العاده اى بود براى عقده دل خالى   بام

 كردن

ايستاد و يک نفس عميق كشيد و چشم هايش را بست و شروع   كنارم

 كرد

 مادرم مريضه _

 ساله !  خيلى

 طلاقش داد پدرم

و بلده ولى من و خواهرم زندگى با مادرم از پدرى پول فرستادن ر  فقط

 رو انتخاب

 .كرديم

 به درد آمد قلبم

 را روى دستش گذاشتم  دستم

 اينا رو چرا زودتر نگفتى ؟  _

 وارم مامانت خيلى زود خوب شه اميد

 تلخى زد و گفت  لبخند

 ناراحتى اعصاب شديد داره _

 و روزش خوب نيست   حال



 كرده بود سرم را روى شانه اش گذاشتم  بغض

 من و تو بايد وقت سختى ها و دردها هم كنار هم باشيم  _

 چى كه فقط خوشى و جشن تولد نيست  همه

 دوست داشتى باهم ميريم ديدن مادرت  هروقت

دلش با حرف هايم قرص شد دستش را دورم حلقه كرد و گونه ام   انگار

 را 

 *و*سيدب

 مرسى كه هستى دلى _

 دوم  تقسم

 نم ي ب یهرشب خواب م"

 آسمانخراش کيكنم از  یم  سقوط

 تو از لبه آن  و

 و  ی شو یم خم

 یر يگ  یرا م دستم

 كنم هرشب  یم  سقوط

 بام شب  از

 ی اگر تو نباش و



 یر يدستم را بگ كه

 تو قطعا صبحگاه   بدون

 ام را جنازه

 "كنند ...   یم داياعماق دره ها پ در

براى اين همه تنهايى و وابستگى اش    پيام قبل از خواب سوشا دلم را 

 لرزاند!

بزرگترين ترس آن   دوستش اين  نبودم و  از خودم مطمئن  داشتم ولى 

 روزهايم بود... 

كار   وابستگى سر  خودم  ماشين  با  كه  بود  شده  حدى  تا  سوشا 

 نميرفتم،خودش رفت و

مرا ميرساند،شهره دانشگاه شده بودم،هر روز نهارم را با يک شاخه   برگشت

 گل

طول روز زنگ ميزد و حواسش به من بود،مرا شديد به    ميفرستاد،تمام

 مهم بودن

،هرچند كه  داده بود،با سوشا خودم را چنان ملكه ها حس ميكردم  عادت

 قهر ها و



هايمان سر جايش بود ولى حتى به همين قهر و آشتى هايش   مشاجره

 معتاد شده بودم...

درگير تاسيس شركتش بود و ميدانستم اصرار جدى به كار كردن   سوشا

 من در

 دارد  كنارش

صميم قلب شغلم را با همه سختى هايش دوست داشتم،مخصوصا از    از

 وقتى كه در 

ل شده بودم،واقعا نميدانستم برنامه سوشا براى آينده كودكان مشغو  بخش

 چيست،تا به 

در مورد ازدواج هيچ صحبتى مطرح نشده بود،مامان هم مدام مرا   حال

 در فشار قرار ميداد 

سالگى حتى براى ازدواج  ٦٦به قضيه جدى نگاه كنم و اصرار داشت     كه

 خيلى دير شده

ندار  است زيادى  وقت  ميكرد  فكر  من  عكس  بر  من  و  خوب  م،ولى 

 نميتوانستم بحث ازدواج

تجربه   را را  تعطيل  روز  يک  ها  مدت  از  بعد  جمعه  بكشم،صبح  پيش 

 ميكردم



 با تماس سوشا از خواب پريدم و جواب تلفن را دادم  كه

 جان _

 به به صبحت بخير دلى خودم  _

 اى كشيدم و گفتم  خميازه

 گذاشتى بخوابم نامرد چرابيدارم كردى ؟  ٣سوشا ديشب    _

 پاشو تنبل خانوم با بچه ها داريم ميريم كوه من گفتم دلى نياد نميام.  _

 حرص گفتم:  با

 باز با رفيقات برنامه ريختى و آخرين نفر به من گفتى؟ من خسته ام _

ز تو هم باز لج بازى رو شروع كردى كل هفته كه نيستى اين يک رو  _

 تعطيل هم 

 بخوابى جاى اينكه با من باشى؟؟  ميخواى 

 ما كه هر روز با هميم  _

ربع ديگه دم در نباشى،ميام از ١اون به درد عمه ات ميخوره ، دلى تا     _

 تو تختت

 بيرون ميكشمت

 بابام خونه است ديوونه _



دم درم به خدا ، كتونى آبی ات رو بپوش با ست سورمه اى كه با مال    _

 منم من سته 

 رو پوشيدم  همونا

 خيلى لوسى  _

 موهاتم دم اسبى ببند  _

 امر ديگه اى نيست؟ _

 نه عشقم  _

نروم يک هفته تمام بد خلقى ميكند و بهانه ميگيرد از خير   ميدانستم

 خواب جمعه 

 و همراهش شدم  گذشتم

 دوستان سوشا خيلى گرم و صميمى بود  جمع

 و خوش مشربى بود   پرهام هم كلاسى اش پسر فوق العاده شوخ  مخصوصا

خوش گذشت كه اصلا فراموش كردم يک هفته اس استراحت كافى    آنقدر

 نكرده

سفارشمان   ام،در منتظر  و  بوديم  نشسته  دربند  هاى  رستوران  از  يكى 

 بوديم ،دستم درد 



را   ميكرد دستم  روى  تند  تند  و  بود  دستم  ماساژ  مشغول  سوشا  و 

 ميب*و*سيد برايش شوخى

ش مهم نبود و خيلى راحت در جمع ابراز علاقه و طعنه هاى دوستان  ها

 ميكرد

را روى شانه اش گذاشته بودم و در حال ماساژ ساق دستم بود ،كه    سرم

 چشمانم با 

 صحنه مرد اخم آلود رو به رويم بدون تحرک و ثابت ماند!  ديدن

 ! پدرم

 يک اتفاق تصادفى وحشتناک و شرم آور بود! اين

دخترى ام زير سوال رفت، پدرم تنها نبود  پدر و  دوستی  خدايا تمام    واى 

 و اين بدترين

 ماجرا بود همكارهايش همه مرا ميشناختند  قسمت

اعتبار رئيس باز نشسته اداره ماليات فراز فروغى با سبک سرى دختر   تمام

 بزرگش 

 سوال رفت زير

 جايم چنان برق گرفته ها پريدم سوشا هم ازحركت من جا خورد از

 بابام لب گفتم : واى  زير



 بيشتر از من سرخ شده بود طفلک

در كمال ادب و احترام جلو رفت و به پدرم دست داد طورى وانمود    ولى

 كرد كه پدرم

 بارها ديده است و خودش را به همكاران پدرم نامزد من معرفى كرد را

 واقع يک نوع آبرو دارى براى پدرم در

فروغى با همه خشمى كه از چشمانش ميباريد با سوشا همكارى   جناب

 كرد

نسبت به اين مسائل در مقابل ديگران چه قدر حساس است با    ميدانستم

 وجود 

ميدانست كسى در زندگى ام است اما توقع ديدن آن همه صميمت   اينكه

 و لوس بازى را 

 نداشت 

ازگشت گريه كردم خودم تا بى نهايت عالم شرم داشتم تمام طول راه ب  از

. 

 سوشا مدام سعى ميكرد آرامم كند   و

 عزيزم اينقدر خودتو ناراحت نكن _

 خيلى خجالت كشيدم سوشا خيلى _



 درستش ميكنيم _

 چه طورى هان؟؟ اصلا محاله  _

بابا جنايت كه نكرديم اصلا من حقمه با همسرم قبل ازدواج بيشتر آشنا   _

 شم 

 اج بوداولين اشاره اش به جريان ازدو اين

از پدر به خانه رسيدم و تمام آن شب از خجالت خودم را در اتاق    زودتر

 حبس كردم

كلى    ولى با  ازدواج جدى شد،سوشا  براى  تصميمان  بعد  به  آن شب  از 

 استرس و

 مرا آخر هفته براى شام معرفى به خانواده اش دعوت كرد   نگرانى

بود ولى   مشكلات حل نشده و اختلاف نظرهاى بيشمارى بينمان  هنوز

 راه تازه اى را 

 كرده بوديم.  شروع

كمكم ميكرد آماده شوم،هرچه ميپوشيدم به دلم نمينشست،دلسا   صنم

 نظرات

اى براى تركيب بندى لباس هايم ارائه ميداد كلافه شده بودم ،    مسخره

 روى تخت نشستم و



 را ميان دستانم گرفتم  سرم

 واى اعصابم خورد شد الان سوشا ميرسه من هيچ كارى نكردم_

 با مهربانى نوازشم كرد و گفت:   صنم

 عزيزم دارى سخت ميگيرى به خدا همين آخرى خيلى بهت مياد _

 مجلسيه نه يكم زيادى  _

 خنده نه چندان خوشايند كردى و گفت:  دلسا

 مامانش كه شوت ميزنه عقل حسابى نداره نميفهمه  _

با    از طرز حرف زدنش واقعا از اين كه خواهرم است خجالت ميكشيدم 

 عصبانيت 

 : گفتم 

تو خجالت نميكشى در مورد يه آدم اونم يه مادر اين مدلى حرف ميزنى    _

 ؟! خيلى

 دلسا خيلى  بيشعورى 

برو بابا بيشعور تويى كه به خاطر ننه شوهر آيندت با خواهرت اين مدلى    _

 حرف

 ميزنى 



وقت   خواستم هيچ  كه  دلسا  و  رسيد  راه  از  مامان  كه  بدهم  را  جوابش 

 حوصله پند و

 مامان را نداشت اتاق را ترک كرد؛ مادر! اندرزهاى 

 اعجاز خدا روى زمين است  بزرگترين

 حلال هر مشكى !  هر هردردى و مرهم

 كرد و با آغوشش همه نگرانى هايم را زدود  بغلم

ام   انتخابش با كت دامن تقريبا اسپرت ليمويى  در لباس حرف نداشت 

 فوق العاده

 بودم و اين را مديون فرشته زمينى ام بود؛   شده

خيلى    "هلبا ديدنم بر خلاف هميشه با ذوق تمجيدم نكرد و به جم  سوشا

 خوب شدى

 "ا كرداكتف عزيزم

بود و عميقا در فكر فرو رفته بود تا رسيدنمان فقط چند كلمه   ساكت

 صحبت كرد، 

 بسيار دنج و بزرگى بود  خانه

 نفر بيش از اندازه بزرگ است ٣فكر كردم براى   و



محض ورودمان فقط خدمتكارشان براى استقبال جلوى در آمد سوشا    به

 مدام اين پا

 آن پا ميكرد.ديزاين خانه فوق العاده سرد و بى روح بود و

 در خانه نبود انرژى 

 زندگى در اين خانه دميده نشده بود   روح

 سوشا بى نهايت غم زده بود، لبخند

 ديدن مادرش واقعا از نظر روحى به هم ريختم  با

 ساله است ٠٨كه آنقدر شكسته بودكه گويى   زنى

موهاى به هم ريخته كه تكه هاى بزرگى از طاسى روى سرش مشخص   با

 بود

 كاملا كج بود و سرش را روى شانه چپش نگه داشته بود  گردنش

 و پاهايش را حتى روى صندلى چرخدار به سختى نگه ميداشت  دستان

 جايم برخواستم و نزديكش شدم از

 خدمتكار خواست صندلى مادرش را رها كند و جمع را ترک كند   از  سوشا

 سلامم را با چشم هاى پر از نفرت داد  جواب

 اعتراف كنم ترسيده بودم بايد

 براى سوشا كه خجالت ميكشيد ميسوخت!  دلم



 مادرش را گرفتم:  دست

 خانوم حشمت از آشنايى با شما خيلى خوشحالم  _

 نفرت دستش را كشيد و غريد با

 حشمت نام خانوادگى سوشا است _

يادم افتاد كه از همسرش جدا شده است و نبايد به اين نام صدايش  تازه

 ميكردم

 مداخله كرد و گفت:  سوشا

 ما همه مادر رو آدا صدا ميكنيم  _

 چه اسم قشنگى معنيش چى ميشه _

 سوشا سرش را تكان داد و پاسخ داد  مادر

 بدبخته معنيش _

 لبش را گاز گرفت و گفت:  سوشا

مادر مامان اصالتا ايرانى نبودن و ترک بودن اين اسم هم معنيش فرشته    _

 توانگر

 ميشه 

 خيلى خيلى قشنگه  _

 خانوم نيشخندى زد و هر دوى ما ساكت شديم آدا



 خواهر سوشا بى نهايت عجيب بود شبيه اعضاى گروه هوى متال  شاينا

با    رفتار بود  و پوشش خاصى داشت تقريبا هم سن من بود و مشخص 

 اجبار سوشا 

 ميهمانى را پذيرفته است  اين

با رفتارهاى مادرش شرم   در كل ساعات خوبى را سپرى نكرديم سوشا 

 زده ميشد و 

 نشدم،  مدام سعى ميكردم وانمود كنم ناراحت من

 روى مراسم خواستگارى حساس بود پدرم

 واى از فاميل حرف مفت زن!!!  و

 طور با وجود خانواده سوشا اين مراسمات انجام ميشد؟!  چه

 بى نهايت در گير شده بود... ذهنم

 قرار روز خواستگارى را تايين كرد سوشا

 صبح آن روز دقيقا مثل اسفند روى آتش بودن از

 با وجود عمه فروغ بزرگ خانواده كه براى پدرم حكم مادر داشت   مخصوصا 

 پير زن حساس و ريز بينى است  ميدانستم

 را به خدا سپرده بودم  خودم

 آن روز كمتر تماس ميگرفت   سوشا



 بلند صورتى ساده اى با شال همرنگش انتخاب كرده بودم پيراهن

 را ببراى خوشحالى سوشا روى شانه هايم پريشان كرده بودم هايممو

 گذشته بود و خبرى نبود حتى سوشا جواب تلفن را نميداد٩از   ساعت

 هاى عمه فروغ و مسخره بازى هاى دلسا شروع شده بود  متلک

 سكوت كرده و در فكر فرو رفته بود  پدرم

،هزار بار كاسه  مثل هميشه آرام بخش همه اعضاى خانواده بودم  مادرم

 چشمم از 

پر و خالى ميشد، غرور يک دختر در اين موقعيت بالاترين سرمايه   اشک

 اش ميشود و من

 حال ريز به ريز باختن اين سرمايه بودم...  در

حرص شالم را در آوردم و گل سر هديه سوشا را از سرم باز كردم و    با

 روى زمين

 انداختم

لا اله الله گفت و پدر پوف عميق كشيد براى باز شدن بغضم بايد    مادرم

 به اتاقم پناه 

 ميبردم 

 صداى زنگ در خانه مرهمى شد براى غرور زخمى ام اما



 با يک دسته گل بزرگ با خروارها غم ! سوشا

 بود!  تنها

 پايين و شرمنده!  سر

 حكايت باران داشت ... چشمانش

 خواست معذرت

 پدرم تقاضاى عفو توام با درک داشتتمام صداقتش از  با

 سعى ميكرد نگاهش نكند  پدر

 گفت:   معصومانه

ساله پدر نداشتم جناب فروغى براى اين بى پدر امشب پدرى كن و  ١١ 

 كمكم كن به 

 عشق زندگيم برسم  تنها

 سال با عشق مادرم پرورش پيدا كرده بود ٦٠  پدرم

 با عشق مخالفت كردن كار اين مرد نبود!  اصلا

 پشت سوشا زد مردانه

 با جمله: و

 باشين  خوشبخت

 شكوفه لبخند را بر لبان مرد بارانى آن شب كاشت...  بالاخره



 و عمه فروغ كف زدند مادرم

سوت زد،پدرم ميخنديد، سوشا را دوست داشتم،اما چرا تا اين حد   دلسا

 مشوش

 !بودم؟

 بودم؟  ترسيده

حس مشترک بين همه دختران زمين است؟! يا شايد من هنوز    يک  اين

 از انتخابم 

 نبودم...   مطمئن

با اينكه همه چيز به سرعت اتفاق مى افتاد زمان براى من كند    نميدانم

 ميگذشت؟! 

 من شبيه ماهى داخل آكواريوم خانه مان شده بود  دنياى 

 دنياى بيرون آكواريم اگرچه شاهدش بودم غريب بودم  با

 اعضاى خانواده ام برايم گنگ بود...  هياهوى 

با جشن نامزدى على رغم اينكه مخالف بود ولى به خواست پدرم   سوشا

 پذيرفت

 مدعوين از طرف او دوستانش و اساتيدش بودند و بس...   تنها

 در خريد همه چيز سنگ تمام گذاشت  برايم



 د حلقهخري روز

طول    با بيمارستان  در  كارم  گذاشتيم،  قرار  فروشى  جواهر  يک  در  هم 

 كشيد با دو

 تاخير رسيدم ساعت

كاناپه جواهر فروشى لم داده بود و با ديدنم سريع به ساعت چشم   روى 

 دوخت كه

 كند !!   متوجهم

 خواستم و سعى كردم از او دل جويى كنم  معذرت

 كم در مقابلم روى ميز كوبيد بود،كيت حلقه انتخابى اش را مح  عصبى

 لحظه لرزيدم يک

 از شرم در مقابل فروشنده دلم ميخواست بميرم و

 اخم تندى نگاهش كردم!!  با

 شدت سرخ شده بود،حلقه را پس زدم به

 رو به فروشنده گفتم:  و

 معذرت ميخوام جناب يک روز ديگه مزاحم ميشيم _

 از اتمام جمله ام حالش وخيم تر شد و با صداى خيلى بلند تر گفت:   بعد



كى؟؟! وقتى كه تو كارت رو توى اون بيمارستان لعنتى به من ترجيح   _

 ندى كى 

 دل آرام؟؟  ميشه

 دلى صدايم نميكرد يعنى واقعا متشنج بود!!!  وقتى

 كردم آرام باشم با متانت گفتم:  سعى

 واسه اين حرفها نيست  سوشا زشته اينجا جاى مناسبى  _

 را نداشتم توقعش

 را برداشت و از مغازه با عصبانيت خارج شد كيفش

ها با حيرت به ما خيره شده بودند با شرم معذرت خواستم و    فروشنده

 دنبالش 

 !!!دويدم

 محال تر شد!!!  باورش

 را روى گاز گذاشت و بى من رفت...  پايش

 رسيدن به خانه هزار باز از خودم پرسيدم:  تا

 نبود؟! زود

طاقت    سوشا آرامشش  و  مهربانى  همه  با  عصبى  گاهى  و  بود  رنج  زود 

 مخالفت 



 نداشت و اين مرا نگران ميكرد!!  شنيدن

 خانه كه رسيدم به

و مامان منتظر ديدن حلقه ام بودند، امان از اين آبرو دارى هاى   دلسا

 دخترانه!

 است به نگفتن! زن محكوم  جنس

 من نگفتم كه چه قدر امروز تحقير شده ام و چه قدر غم دارم! و

 به خودم اجازه و جرات گريه نميدادم حتى

 آن روزها قوى بودم و اين روزها...  عجيب

هر دعوايى اين بار هم تنها چند ساعت تحمل قهر را داشت و تماس    مثل

 را آغاز 

 دمرد تماس دادم و تلفنم را خاموش كر كرد،

ساعت بعد مامان به اتاقم آمد و گفت سوشا پشت خط است خودم را   نيم 

 به خواب 

 و با لحن خواب آلودى گفتم؛  زدم

 خوابه بيدار شه زنگ ميزنه   بگو

قدر خسته بودم كه غم هايم موفق به بى خوابى ام نشدند و واقعا    اين

 خوابيدم... 



 نوازش دستى چشمانم را به آرامى گشودم!  با

ديدن سوشا از جايم پريدم و نشستم، محال بود مامان سوشا را به اتاق   با

 خواب من

 كرده باشد!!  دعوت

 هميشه محال ها محال باقى نميمانند  ولى

 اماد آينده شده بود و برايش از هيچ كارى دريغ نميكرد! عاشق اين د  مادرم

گلش و ب*و*سيدن دستم و معذرت خواهى اش هيچكدام دلم را    دسته

 قرص

 !! نكرد

 از دلم عجيب نسبت به او نا مطمئن بود...  جايى

 و آشتى هاى ما همچنان ادامه داشت قهر

 از يک هفته تا جشن نامزدى باقى مانده بود  كمتر

 مدام بهانه ميگرفت  سوشا

بى كسى اش اذيتش ميكرد و در تمام مدت پرهام و صنم در كنارمان    و

 باعث قوت 

 بودند  قلب

 صميمى شده بوديم  خيلى



 در دل آرزو داشتم صنم و پرهام در آينده به فكر زوج شدن با هم باشند   و

تم كمى بخوابم كه تلفنم زنگ خورد با شب بودم و تصميم داش  شيفت

 ديدن اسم

 بامداد دلم لرزيد و گواه بد داد!!! ٦ساعت   پرهام

 حق با اين دل بيچاره بود...  و

 سوشا   پدر

 آن روز فوت كرده بود  عصر

روز به جشن باقى مانده بود و اين بدترين اتفاق ممكن بود، سريع  ٣   تنها

 خودم را 

تماس گرفتم، برخلاف تصورم آشفته نبود و    خانه سوشا رساندم و با او  به

 از پرهام دلخور 

 كه چرا به من خبر داده است!  بود

غم داشت حتى متوجه سرخى و تورمش شدم ولى شبيه يک   چشمانش

 داغدار مرگ 

 نبود  پدر

 جمله اش مهر تاييدى بود بر تصورم و



مرگش  دلى من خيلى ساله واسه مردن پدر و نداشتنش عزادارى كردم    _

 واسم

 نداره...  تازگى

تقدير گاه چنان حرفه اى سرنوشت ها را چنان كلاف هاى در هم   دست

 گوريده به 

 می تند كه باز كردن گره هاى كورش ناممكن ترين ميشود هم

 سوم قسمت

 به حال در سكوت نيمه شب با سوشا در پارک هم قدم نشده بودم تا

يكى پارک بى اهميت  اعتراف كنم كه در كنارش حتى وحشت تار  بايد

 شده بود،

نيمكت نشست و سيگار پشت سيگار دود كرد؛ اينبار اعتراض نكردم   روى 

 ، شايد 

 تسكين داغ پدرش آتش اين سيگار مرهم بود، براى 

 حس و حال سوشا شبيه عزادارها نبود ولى

شبيه تاجرى بود كه سالها پيش تمام سرمايه اش در دريا غرق   بيشتر

 شده و است و 

 در ساحل به دريا چشم دوخته است به دريايى كه...  حال



 نشستم دستم را محكم گرفت:  كنارش

 تو ناجى بدترين روزهاى زندگيمى تنهام نزار قول بده   _

 ديالوگ هرچند تكرارى بود ولى دلم را لرزاند اين

 تنهات بزارم؟ ما تازه داريم از تنهايى در ميايم براى چى _

 با حرف هايم سريع آرام ميشد  هميشه

 را بالا آورد و ب*و*سيد و روى چشمش گذاشت:  دستم

 باورت ميشه جز تو كسى رو ندارم؟  _

 از سر بى كسى بود؟!  عشقش

 الان مهمه كه هميشه كنار هميم _

يان تو مراسم نامزدى  قول بده غصه نخورى باور كن نميزارم اين جر  _

 تاثير بزاره فردا 

خاكسپارى ميرم و بلافاصله بعدش بر ميگردم و مراسم سر روزش    براى 

 انجام ميشه 

سوشا جان فكر ميكنى واقعا در مقابل ناراحتى و فوت پدرت اين مسائل    _

 ارزشى

 داره؟ 



واگرنه   _ بره  تنها  بدم  اجازه  نميتونم  بره  تدفين  واسه  اصرار داره  شاينا 

 يرفتم نم

ميتونى صورتشو    _ كه  باريه  آخرين  اين  پدرته!!  باشه  هرچى  برى  بايد 

 ببينى ، بعدا 

 ميشى نرى تو تنها پسرشى  پشيمون

 خنديد: تلخ

 يک غريبه رو به تنها پسرش ترجيح داد  _

 اون شهر و آدم هاش متنفرم  از

 قرار شد ديدمون رو مثبت كنيم ديگه، منم باهات ميام  _

 نه حرفشم نزن  _

 را فشردم: دستش

 ميخوام تو روزهاى سخت هم عشقت باشم  _

تو هميشه عشق منى و جاى عشق من اونجا نيست، گل من گل مرداب   _

 نيست 

 اگه نپذيرى ناراحتم ميكنى  _

 سيگار ديگرى آتش زد و نگاهش را از من برگرفت:  كلافه

 زدى پشيمون شى دلى من خانواده خوبى ندارى يعنى نميخوام قبل نام  _



چى ميگى؟؟ من به خود تو بله دادم ، اين چيزها چه اهميت داره؟ تو    _

 قرار تنها

خونه ام باشى پدر بچه ام باشى حقم نيست كنارت باشم و همه چى   مرد

 رو بدونم؟! 

 شد ، اصلا حكم اول عشق تسليم است ...  تسليم

وجود مخالفت هاى مامان، پدر به ما حق داد كه به مراسم خاكسپارى  با

 پدر سوشا 

 برويم

 صنم و پرهام و شاينا راهى اين سفر شديم  همراه

فرودگاه شهر تا شهر مقصد كه در مرز ايران واقع شده بود با ماشين     از

 ساعتى در١

 سپرى كرديم جاده

 يتوانست بگذرداز هدفونش حتى قبل از مراسم پدرش هم نم شاينا

مغزش بدون آهنگ از كار مى افتاد ،در حد يک سلام فقط با من    انگار

 حرف زده بود

 من مشكل خاصى نداشت كلا با دنياى آدم هاى عادى بيگانه بود؛ با



شهر پدرى سوشا كه رسيديم طبيعت زيبا و بكر شهر كه بيشتر شبيه    به

 يک دهكده

 بود مرا مجذوب كرد،  بزرگ

زن هاى دهكده به نظرم فوق العاده زيبا بود سوشا در    هاى كردى   لباس

 سكوت

 به سر ميبرد كامل

 سوشا چه قدر اينجا قشنگه   _

 هم با من همراه شد صنم

 فوق العاده است _

 توقف كرد و سوشا عميق اطرافش را نگريست راننده

 اين جا شبيه همون گرگ تو لباس ميشه _

 باشيد  مواظب

 شديم و تا رسيدن پرهام كه در ماشين بعدى بود منتظر ايستاديم  پياده

 رفتم و دستش را گرفتم:  كنارش

 خوبى عزيزم؟  _

 را به علامت مثبت تكان داد و گفت:  سرش



سال بود اينجا نيومده بودم دلم نميخواست ديگه بيام فكر نميكردم ٧   _

 پدر به اين

 از اين دنيا و حرص و ولعش دست بكشه  زودى 

 شت سر كسى كه دستش از دنيا كوتاه شده اين طور حرف نزن عزيزمپ  _

حس و حالش عوض شده بود انگار اين شهر برايش از مرگ پدرش   سوشا

 غم انگيز

 بود...  تر

 پدربزرگ سوشا يک عمارت قديمى بزرگ بود خانه

محض ورودمان چند مرد با لباس محلى به استقبالمان آمدند سوشا را   به

 در آغوش 

و گريستند جالب بود كه سوشا را آقا صدا ميزدند ؛متوجه شدم    كشيدند 

 خدمه خانه هستند. 

بزرگ سوشا ) سردار خان( پير مرد واقعا جذابى بود كه از نظر چهره   پدر

 و اندام

 زيادى به سوشا داشت  شباهت 

 لباس محلى مشكى به تن داشت، و با لهجه خاصى صحبت ميكرد   پيرمرد

 را در آغوش كشيد و سر بر شانه اش مردانه گريست  سوشا



 "غم آخرتون باشه "سوشا سكوت كرده بود به يک  ولى

 اكتفا كرد گفتن

 تمام ساكنين آن خانه مرد بودند و خبر از هيچ زنى نبود!  انگار

د و بر خلاف تصورم وقتى سوشا مرا  خان استقبال خوبى از ما كر  سردار

 نامزدش

 كرد برخورد بسيار عالى داشت و انتخاب سوشا را تحسين كرد  معرفى

براى    متوجه دلم  و  است  بوده  خان  سردار  فرزند  تنها  سوشا  پدر  شدم 

 پيرمرد قدرى 

 ... سوخت

به عمارت خانوم ها دعوت كردند و به ناچار همراه صنم مجبور شديم    مرا

 پسرها را 

 كنيم سوشا با نگرانى به من اشاره كرد كه مواظب خودم باشم،  ترک

 زنان دهكده خيلى سوزناک و در عين حال عجيب بود عزادارى 

مرثيه   همه و  بودند  بزرگى دور هم نشسته  با شال مشكى وسط سالن 

 يكصدا

كل    دميخواندن عجيبى  صورت  به  ناگهان  و  ميزدند  صورت  و  سر  بر  و 

 ميكشيدند، 



و صنم كه معلوم بود غريب هستيم گوشه سالن نشستيم و تماشاگر    من

 شديم

 مادربزرگ

 عمه سوشا وسط نشسته بودند و بى نهايت گريه ميكردند  و

از خدمت كارها كه دختر جوانى بود خوش آمد گفت و از ما پذيرايى    يكى

 م كرد، صن

گرفته بود و جو آن جا را دوست نداشت ولى من از آنجايى كه    استرس

 راحت خودم را وفق

 سعى ميكردم از سنت ها و آداب متفاوت لذت ببرم ميدادم

مادرم طورى من را بار آورده بود كه با هر شرايطى خودم را سازگار   اصلا

 كنم، 

و كوير   با دوستانم مدام مسافرت هاى كوتاه سخت مثل جنگل و كوه 

 ميرفتيم و در

 سخت چادر ميزديم،  شرايط

كمى دست از عزادارى برداشتند كه به محض معرفى من توسط    بالاخره

 خدمت كار، 



بزرگ بر صورتش چنگ زد و عمه سوشا كل كشيد و دوباره عزا سر   مادر

 دادند

 جيغ ميكشيد پيرزن

 كجا رفتى بيا كه عروس خوشگلتو آوردن سالار  _

 وضعيت برايم عجيب شده بود اما سعى كردم احترام بگزارم  كمى

 وقتى كه با عشق بغلم كرد و ب*و*سيدم مخصوصا

مهربانى داشت مخصوصا خالكوبى روى چانه اش مرا ياد فيلم هاى   صورت

 خيلى

 مى انداخت،  قديمى

من مدام از خودم سوال  و دختر شباهت فاحشى به هم داشتند و    مادر

 ميكردم: 

مهربانى گذشته    سوشا و  فاميل خونگرم  و  از همچين خانواده  چه طور 

 است؟!

ورود شاينا كه به محض رسيدنمان خودش را گم و گور كرده بود اين   با

 عزادارى و 

 سر دادن تشديد شد،  شيون

 بود شاينا حتى قطره اى اشک براى همراهى آن ها نداشت!  جالب



 غير طبيعى بود و حالتش عجيب بود  چشمانش

 به پهلويم زد و گفت:   صنم

 اين خواهر شوهر فضاييت چيزى ميزنه؟ _

بارها شک كرده بودم ولى به خودم اجازه نميدادم با گمان نادرست    خودم

 موجب

 به كسى شوم تهمت

 از قضاوت كردن و مورد قضاوت قرار گرفتن متنفر بودم...  من

 من و شاينا دور نميشد لحظه اى از  پيرزن

 زن هاى فاميل به من چشم دوخته بودند و اين نگاه ها اذيتم ميكرد؛   همه

از انتهاى اتاق پرسيد: سلطان خانوم پسرش هم كه آمد منتظر   پيرزنى

 چى هستين؟ 

 ميانسالى كه نگاه زهر آگينى داشت زن

 لحن تندى گفت:  با

 سالار هنوز نرسيده ايران، پسر

 نيومده يادتون رفته؟  خانمون

 برادر ديگرى داشت؟! سوشا



به هم صحبتى نداشت وارد بحث   مجبور با شاينا كه اصلا رغبت  شدم 

 شوم

 شاينا ، پدرت پسر ديگه اى داره؟_

 صورت وقيحى در جمع عزادارن خنديد به

 دختر اصلا طبيعى نبود!!  اين

بگه آراز كه  نه بابا اين حليمه زن بابامه چون اجاقش كوره دوست داره _

 هم سنشه 

 پسرشه

 ! چه اسم عجيبى! آراز؟

 همه به رفتار عجيب اين دختر جلب شده بود  توجه

 از چند ساعت به ايوان رفتيم و به جمع مردان پيوستيم  بعد

جز سوشا مشكى به تن داشتند به محض ورودم بلند شد و دستش    همه

 را دورم 

 انداخت

 خوبى دلى؟  _

 تو خوب باشى خوبم _



ما براى مردان و زنان فاميل سوشا عجيب بود و با ديد خوبى    صميمت

 نگاهمان 

 نميكردند 

بلند سفيد پوستى تقريبا     مرد بلند  ٣١قد  با سبيل هاى كلفت و  ساله 

 توجهم را با

 جلب كرد صدايش

 عروس خانوم خوش آمدى _

خشن توام با لهجه اى داشت لحن خوش آمد گويى اش دلچسب   صداى 

 نبود 

 مرا به خودش نزديک كرد و گفت:  سوشا

 دايى بزرگم ياشار _

خوش آمد گويى اش تشكر كردم ؛ از ما پذيرايى شد و زمان خواب فرا    از

 رسيده بود، 

 با سادگى تمام در جمع از سوشا پرسيد:   صنم

 سوشا شب كجا بايد بخوابيم  _

با لحن تندى با همان لهجه اش به جاى سوشا جواب دختر بيچاره    رياشا

 را داد:



 اينجا زنها جدا مردها جدا _

 كه سرخ شده بود در گوشم نجوا كرد  صنم

 وا پس اينا چه طور توليد مثل ميكنن؟  _

 هم زير لب جوابش را دادم:  من

 از راه دور و تله پاتى   _

 اختيار هر دو خنده ريزى كرديم و با اخم شديد جمع مواجه شديم؛ بى

موقع خداحافظى به تلفنم اشاره كرد و متوجه شدم تصميم دارد    سوشا

 تا صبح پيام 

 و بدل كند،  رد

و صنم را به اتاق مهمان راهنمايى كردند كه دو تخت كهنه داشت با    من

 وسايل

 اما تميز؛ قديمى

 مدام غر ميزد   صنم

 من مطمئنم اين خونه زوار در رفته پر جنه آرام _

 هاش وحشتناكه اصلا حس خوبى ندارم  ديوار

 هم ارواح سرگردان داره شايد



واى چرت و پرت نگو و سعى كن بخوابى ، مگه نشنيدى فردا صبح زود    _

 مراسم

 خاكسپاريه؟ 

 تو واقعا آرامى دختر ! _

 بودن و سكون بيش از حد از تو مرداب ميسازد آرام

آب هم اگه يک جا "آن روزها راكد مانده بود و به قول مامان    احساسم

 بمونه

 "... ميگنده 

هاى شب بيدار شدم و متوجه شدم بايد هرچه سريعتر به دستشويى   نيمه

 بروم

از خواب براى مسواک زدن آنجا رفته بودم و ميدانستم طبقه پايين    قبل

 است

و تاريكى محض خانه را فراگرفته بود ، پاورچين پايين رفتم پايين    سكوت

 پله ها به 

اينكه خواستم به سمت دستشويى بچرخم با يک حجم بزرگ و   محض

 سياه برخورد كردم

 تلخى مشامم را هوشيار كرد  عطر



 را سريع بالا آوردم  سرم

 جفت چشم! يک

 ميان آنهمه سياهى و تاريكى درخشيد...  در

 بند آمده بود  نمزبا

 با صنم بود  حق

 !!!! جن

 ميكردم در حال خفه شدن هستم  احساس

 توان جيغ زدن نداشتم،..  حتى

 فرار كنم كه پايم به پله اول گرفت و افتادم  خواستم

 بازويم را گرفت! تا مرگ فاصله اى نداشتم  دستى

 صدايش مرهمى شد براى واهمه هايم اما

 چته خانوم؟ مگه جن ديدى ؟  _

 كم سوى كنار دستش را روشن كرد  چراغ

 نه حالا 

واضح ،اما متوجه شدم جن مذكور مرد خوش قد و بالاى جوانى   كاملا

 است كه سعى 



آرام كردن من دارد، با مردهاى اهل خانه فرق داشت، نه لهجه داشت    بر

 و نه لباس محلى 

 شانه ... ٤تقريبا بلند و   قد

 تكاندمجايم با كمكش بلند شدم و خودم را  از

 معذرت ميخوام تاريک بود ترسيدم _

 نداد و راهش را گرفت و به انتهاى راهرو رفت...  جوابى

 صبح خوابم نبرد  تا

 در فكر جن بودم هنوز

 بود؟! توهم بود؟ آدم بود؟  واقعى

 براى مراسم آماده شديم   صبح

 شدم تشييع پيكر تا قبرستان يكى از رسوم مهم اين خاندان است   متوجه

 خان به سوشا اشاره كرد كه سمت راست جلوى تابوت را بگيرد  سردار

 با علامت دست نه گفت  سوشا

 نميتونم پدربزرگ حالم خوب نيست _

 كردم به حمايتم احتياج دارد حس

 ميان جمعيت بيش از حد خودم را به او نزديكتر كردم در

 سوشا اين يک رسمه تو تنها پسرشى _



 هم همان عطر تلخ !!  باز

 در لحظه ديگر ظهورش! و

 در روشنايى روز  اينبار

 گندمى اش با موها و ته ريش مشكى اش هارمونى خاصى داشت پوست

هاى مشكلى كه در عين سادگى و بى حالتى دنيا دنيا حرف داشت    چشم

 و نگاهش 

 بود  نافذ

 كمى از ته ريشش پر رنگ تر بود  سبيلش 

 ستبر و سرش رو به بالا   سينه

 نيامد! انگار از نگاه به زمين عار داشت...  خوشم

اش كاملا مردانه بود و انگار غرورش را در نفس جمع شده در بينى    بينى

 اش 

 كرده بود  ى بايگان

 اينكه لباس مشكى عزا به تن داشت اما فوق العاده شيک پوش بود با

 تفاوت از مقابل ما رد شد و جلوى تابوت را گرفت بى

 سوشا سرشار از نفرت شد و زير لب غريد  نگاه 

 بساط كيف و عيشش تو اروپا تموم شد  _



 با ديدنش تمام وجودش را لجاجت در بر گرفت انگار

رفت  جلوى  كه   تابوت  او  به  نفرت  با  گرفت  را  ديگرش  طرف  و 

 نميشناختمش چشم

 بود دوخته

 جالب بود كه مرد اصلا نگاهش نميكرد  ولى

 شاهد اشک شاينا براى پدر شديم   بالاخره

 رفتم و شانه هايش را ماساژ دادم  كنارش

 عزيزم خدا صبرت بده  _

 اكتفا كرد "ممنونم"گفتن يک  به

 احترام خاص و ويژه اى براى مرد قائل بودند جمعيت

 سردار خان !  حتى

 عشق بى نهايتش شده بودم متوجه

 آراز تو ديگه همه كس مايى سالار اميدش به تو بود _

 !آراز؟

 هم مثل اسمش عجيب بود...  خودش

 پايان مراسم چون طبق رسوم زن و مرد جدا بودند  تا

 و مردان ديگر را نديدم ...  سوشا



 كه مهمان ها كم كم رفتند و خانه خلوت تر شد  عصر

 پيام داد كه به حياط بروم، سوشا

 غمگين بود و اين خانه از او آدم ديگرى ساخته بود واقعا

 را گرفت و سرم را ب*و*سيد  دستم

 مرسى كنارم بودى ، شب بليط گرفتم برگرديم_

 سوشا چرا عجله ميكنى؟ _

 بايد به مراسم نامزدى برسيم   _

ديگه گفت خوب  باب  _ ماه  گذاشته  تاريخشو  رو  مراسم  گفت  زد  زنگ  ا 

 نيست پدر

 فوت شده مراسم بگيريم  داماد

 شده بود اين را از تن صدايش كه از قبل بلندتر بود فهميدم  عصبانى

 چرا؟!! چرا بدون اطلاع من؟؟!؟؟ _

 نه اش را ب*و*سيدمشارا نوازش كردم و  دستش

 خاک كتش را تكاندم  و

 م باش دير و زود داره سوخت و سوز ندارهعزيزم آرو _

 عميق توام با حرصى كشيد   نفس

 آرامش ميكردم لحنم را كمى لوس كردم بايد



 نميخواى منو ببرى بگردونى ؟ دلم گرفت تو اين خونه _

 فردا بر ميگرديم فقط تا فردا!!!  _

 ب*و*سيدمش  دوباره

 جمعه شب باشه؟ باشه؟ قبول ؟ _

 بيچاره توان مخالفت با من را نداشت  سوشاى 

 را را نداشت دلش

 من اصلا دليل اصرارم به ماندن را نميدانستم   و

حس ميكردم سوشا به عنوان تنها پسر مرحوم بايد در تمام مراسم    فقط

 شركت 

 باشد  داشته

هم با شنيدن خبر ماندن ما تصميم به ماندن گرفت و پرهام و صنم    شاينا

 همان

 برگشتند  شب

 خداحافظى صنم در گوشم زمزمه كرد:  موقع

 اين خونه جن داره مواظب باشه  _

 ام گرفت و محكم بغلش كردم خنده

 ميدونى كه عاشق هيجانم !! حتى از نوع جنش  _



 رفتن صنم خودم را در آن خانه واقعا غريب و تنها حس كردم  با

ى  پدر سوشا مدام با طعنه هايش آزارم ميداد اما سعى ميكردم ب  همسر

 تفاوت باشم 

 حرفش تعريف از آراز و تحقير سوشا بود  همه

شدم آراز دايى كوچكتر سوشاست كه سالار خان او را به عنوان   متوجه

 پسرش 

 است و تمام اموال و سلطنتش را به او واگزار كرده است پذيرفته

 دليل نفرت سوشا از اين دايى را ميدانستم!  حالا 

، برادر همسرش را به پسر واقعى   بود سالار بعد طلاق همسرش هم  جالب

 اش 

 داده بود! ترجيح

 چهارم  قسمت

با خودم فكر ميكردم دردناک ترين قسمت يک عزادارى خواندن   هميشه

 وصيت نامه 

 از دست رفته است...  عزيز

 دوباره زنده ميشود و يكبار ديگر بايد براى مرگش به سوگ بنشينى...   انگار



خبر داد كه پدر بزرگش براى خواندن وصيت نامه ، همه از جمله    سوشا

 او را احضار

 است  كرده

از سايه خودش    سوشاى  بود كه حتى  مادرى  بى  بى من شبيه كودک 

 هراس داشت،

 دارد:راهرو جلوی اتاقم بغلم كرد ميدانستم حرفى  در

 سوشا چته؟ چرا يكبار از ته دل گريه نميكنى خالى شى  _

الان اون پايين منتظراند تا يكبار ديگه به همه ياد آورى شه من پسرش   _

 نبودم، 

به آراز واگذار كرده و دايى كوچيكه نشسته اين   مطمئنم همه چى رو 

 پيروزيشو مثل هميشه

 بگيره  جشن

 تو نگران اموال پدرتى؟! _

دت دارم كه از بچگى همه چى مال آراز باشه به خاطر اينكه نه من عا  _

 فقط چند 

ازم بزرگتره زورى بهش احترام بزارم عادت دارم هميشه اونو به رخم   سال

 بكشن و منو ترسو



 كنن  خطاب

 كردم آتش خشم درونش را خاموش كنم  سعى

 هايش تند شد   نفس

 آرام تو نبودى من آدم بدى ميشدم  _

 حالا كه هستم جون دلم _

 هايم را ميخواست به من احتياج داشت داغ شده بود  لب

 را ميان دستانش گرفت  صورتم

 بغضش باز شد گره

 بسته بود چشمانش

 چه قدر طول كشيد  نميدانم

خاصى داشتم ولى مطمئن بودم اين براى من نه طعم عشق دارد    حس

 نه

 رامش آ ارمغان

 چند سرفه مردانه خط بطلان زد به عاشقانه ساختن سوشا!!  صداى 

با حالت جذابى جلوى دهانش بود و سرفه كرد اينبار سر پايين    دستش

 بود

 به تن داشت ولى با استايل خاص و جديد  مشكى



 خوش پوش بود !  واقعا

پايين از كنار ما بى تفاوت رد شد ولى زهر عطر تلخش در راهرو جا   سر

 ماند 

دو فهميديم سرفه هايش سورى بود براى اينكه ما را متوجه حضور و   هر

 ترددش كند

 شرم داشت از ديدن آن صحنه!!  شايد

 نميدانم...    نميدانم

 عصبى مشت به ديوار كوبيد سوشا

 اين مزاحم رو يه روز ميكشم  _

 بودم تازه به خودم آمدم !  شده سرخ

 قدر ديدن من در اين وضعيت توسط يک غريبه برايم شرم آور بود...  چه

 دقيقه بعد من و سوشا به سالن بزرگ خانه رفتيم  چند

 خانواده زودتر از ما حاضر شده بودند حتى شاينا ...  همه

 كنار سردار خان بالاى سالن نشسته بود  آراز

 ر پدر مرحوم سوشا هم حضور داشتندياشار همسرش و حليمه همس و

 بزرگ و عمه سوشا هنوز آرام آرام اشک ميريختند  مادر

 ورود ما ياشار از جايش بلند شد و دست سوشا را گرفت:  با



 بيا شاه پسر سالار بيا بنشين كنارم _

 صدا و لهجه خشنش را دوست نداشتم  تن

دو دايى سوشا عجيب بودند و جز سبيل با هم هيچ وجه مشتركى    هر

 نداشتند 

كه سبيل آن روزها در مد و فشن اروپا متداول شده بود ولى كلا  هرچند

 به صورت

 نامهربان و خشنى ميداد فرم

 دوستش نداشتم!  كه

وكيل    بعد به  كه  داد  دستور  كار  خدمت  به  خان  سردار  ما  نشستن  از 

 خانواده اجازه

 دهند  ورود

بعد از عرض تسليت و چند خط سخنرانى شروع به قرائت وصيت    وكيل

 كرد 

محض شروع مادر بزرگ و حليمه خانم و عمه باز شيون سر دادند كه  به

 با تشر

 خان سكوت كردند سردار

 حتى من استرس داشتيم و اين در چهره همه مشخص بود  همه



ود و پايش را روى هم اما اما تنها كسى كه خيلى ريلكس تكيه داده ب   اما

 انداخته بود

 بود  آراز

 متفاوت بود حركاتش

 به آن سر به زير انداختن در راهرو چند دقيقه پيش  نه

 به اين بينى آكنده از باد غرور حالايش!!!  نه

 سوشا حق داشت از او خوشش نيايد...  اصلا

 وصيت همه را دوباره جز آراز شوكه كرد  متن

 اموال به سوشا واگزار شده بود همه

ارث حليمه خانوم و شاينا هم مبلغ قابل توجهى بود كه رضايتشان   البته

 را جلب 

 بود كرده

اندازه ذره اى از اين وصيت ناراحت نبود و علتش را زمانى فهميدم   آراز

 كه بند آخر

 خوانده شد وصيت

 كور با مديريت و نظارت دائم آراز به سوشا تعلق ميگرفت! اموال مذ تمام

 اين براى سوشاى مملو از نفرت ضربه بدى بود!!  و



 جايش بلند شد از

 هاى گردنش از فرط خشم متورم شده بود  رگ

 آراز يورش برد و فرياد ميكشيد سمت

 مالى كه زير سايه تو مال من باشه آتيشش ميزنم _

 و و وكيل مانعش شدند و گرفتنش  ياشار

 همچنان ساكت و آرام بود آراز

 متانت از جايش برخواست  با

 لحظه خيره نگاهش كرد  چند

 در عين زمختى آرامش و جذابيت ويژه اى داشت صدايش

 چرا گرفتينش ؟! ولش كنين  _

 امتناع كرد ياشار

 آراز با لحن محكم و جدى دستور داد اينبار

 ولش كنين  _

 ودمب  ترسيده

 جرات دخالت نداشتم  اما

 سوشا را رها كردند و به محض رهايى با سر به صورت آراز كوبيد  سريع

 فرط وحشت جيغ كشيدم و نامش را صدا زدم از



 و با صداى من عقب نشينى كرد برگشت

 از بينى آراز جارى شد  خون

 بود هنوز همان قدر ريلكس و بى تفاوت بود  جالب

با دست پاک كرد و حال دست خونى اش را جلوى    خون بينى اش را 

 چشمانش گرفت 

 لبخند زد، دركش نميكردم  و

 غير قابل كنكاش بود...  حركاتش

 سوشا رفتم و بازويش را گرفتم  سمت

 اين چه كاريه سوشا ،  _

 خوبى؟

 ،آراز چند قدم به ما نزديک شد  حال

 را روى پيشانى سوشا گزاشت:  دستش

 سرت درد گرفت؟ _

 در عجب مانده بودم حتى خود سوشا هم متحير بود واقعا

 آراز را پس ز دست

 و با خشم گفت:  زد



حالم از اين ژست خرس مهربونت از بچگى بهم ميخورد، من بابام يا    _

 سردار خان 

 كه خام اين حركاتت شم مار چموش  نيستم 

 هم لبخند زد  باز

 اينبار با مسير نگاهش مرا مخاطب قرار داد  و

 يخ بزار روى پيشونيش و مواظبش باش خانم دكتر _

 راهش را گرفت و از اتاق خارج شد   بعد

 دكتر؟!  خانم

 مرا اينگونه خطاب كرد؟! چرا

 سوشا كه به اتاقش رفتيم آن قدر عصبى بود  با

ر محيط  از من خواست ساعتى تنها باشد و سيگار بكشد ميدانست د  كه

 بسته تحمل

 سيگار برايم محال است ، پذيرفتم و به باغ خانه رفتم  دود

 باد هميشه از كودكى مرا ميترساند  زوزه

 دلم قدرى هواى آزاد ميخواست،  اما

را    قطره مسير خون  كرد  را جلب  توجهم  فرش  هاى خون روى سنگ 

 تعقيب كردم و 



نپاييد كه منبعش را پيدا كردم ،در ايوان بزرگى دستانش را روى   ديرى 

 نرده هاى حياط تكيه

كرده بود و سرش پايين بود، انگار با صداى پايم متوجه حضورم شده    گاه

 بود اما بى آنكه 

 اش خش دار گفت: و نگاهم كند با همان صد برگردد

 چيزى ميخواى؟ _

سوالش   حس براى  جوابى  واقعا  و  شدم  اش  قلمرو شخصى  وارد  كردم 

 نداشتم هول 

 بودم  شده

 بينيتون هنوز خون ريزى داره، ميتونم كمكتون كنم؟  _

 نه  _

 و كمى گستاخانه جواب منفى داد قاطعانه

شرم داشت ! دقايقى پيش نامزدم در مقابل جمع به او چنين حمله    شايد

 كرده بود

بودم از اينكه از سوشا كينه به دل بگيرد و قصد تلافى داشته باشد    نگران

 ميترسيدم 



نزديک تر شدم باز همان عطر تلخ ،مشامم قوى بود، عطرش تركيبى    كمى

 از عطر

 سوخته و لوبان و وانيل بود   چوب

شا خيلى زود جوشه ولى باور كنيد دست خودش نيست ببخشيد سو  _

 بعدا از كارش

 ميشه پشيمون

 هم نگاهم نكرد باز

 احتياج نيست خواهر زادمو بهم معرفى كنى  _

 در عدم علاقه به هم صحبتى قطعا به دايى جان ناپلئونش رفته بود   شاينا

 گرفته بود بايد جوابش را ميدادم اما حرصم

 زنگ خورد تلفنش

هيچ اهميتى نداشت تلفنش را جواب داد و باز راهش را گرفت    من  وجود

 و رفت: 

 بله _

 ... 

 دير كردى _

**** 



يک روز تمام از اتاق بيرون نيامد، ميدانستم خودش را با آرام بخش   سوشا

 و سيگار 

نگه داشته است كم كم خانه با همه بزرگى اش برايم كسل كننده    ساكت

 شده بود،اين جا

اهل صميميت و هم صحبتى نبود، زن هاى خانه كه به من و لباس   كسى

 هايم شبيه يک

نگاه ميكردند و من اصلا به دل نميگرفتم چرا كه ميدانستم همه   متهم

 عمر در فرهنگ اين

ف رسم و رسومشان عمل كند را غرق شده اند و هركس بر خلا  دهكده

 مرتد ميدانند، 

را گرفته بودم بايد كمى از خانم بيرون ميرفتم وگشتى در شهر    تصميم

 ميزدم

كردم لباس پوشيده و سنگين تر بپوشم اما نگاه مردم دهكده دست    سعى

 كمى از

لباس محلى   نگاه  با ديدن مغازه  و  نداشت كمى خريد كردم  اهل خانه 

 تحريک شدم 

 رنگ فوق العاده اى داشت و من را وادار به خريد كرد  تركيب



 كه به خانه برگشتم سوشا هنوز از اتاق بيرون نيامده بود عصر

هاى محلى را پوشيدم و سمت اتاقش رفتم وقتش رسيده بود كه   لباس

 او را از اين 

 بيرون بكشم   وضعيتش

 ضربه به در زدم و صدايش كردم  چند

 در را برايم باز كرد،  خودش

لحظه خيره نگاهم كرد عجيب بود صورتش سرخ شد انگار دوباره    چند

 خشم در 

 شعله ور شد  وجودش

 اين چيه پوشيدى؟  _

 را با فرياد ادا كرد!!! سوالش

 كمال تحير فقط توانستم با بغض بار ديگر اسمش را صدا كنم  در

 شيد كه پاره شدباز فرياد زد و گوشه آستينم را گرفت و طورى ك ولى

 كرده بودم سوشا گاهى به شدت رنگ عوض ميكرد وحشت

 اين رفتار نبود حقم

 سعی ام را كردم كه از خودم دفاع كنم  همه

 روانى اين چه رفتاريه!!  _



 سوشا نبود!!! يک روح شيطانى در وجودش رسوخ كرده بود   اين

ل در همان مكان كه ب*و*سه آتشين از من گرفت اينبار در حا   درست

 آتش زدن 

 بود  قلبم

محلى ام كه روى سرم انداخته بودم را از سرم كشيد و من به    روسرى 

 ناچار هلش 

 دادم 

 كشيد فرياد

 برو اين آشغالها رو از تنت در بيار!!كى يادت داده اينا رو بپوشى ؟  _

 گريه جوابش را دادم  با

 هيچ كى ، تو مريضى مريضى ازت متنفرم  _

جمله ،براى ديوانه محض شدن سوشا كافى بود ،طاقت شنيدن تنفر    اين

 از زبان من 

 نداشت !!  را

 دور گردنم حلقه شد  دستانش 

 چشمانش خون ميباريد  از

 قدر در مقابلش ضعيف بودم كه حتى توان حركت نداشتم  اين



 به سقف خيره مانده بود چشمانم

 ناجى من شد!  دستى

 روى زمين پرت شده بود  سوشا

 سختى نفسم بالا آمد به

 مرتيكه دست روى زن، بلند ميكنى ؟  _

 صداى خشن و خش دار برايم آشنا بود  اين

 كه نفسم بالا آمده بود عطر تلخش معرف حضورش بود  حال

 را روى گردنم گذاشت  دستش

 خوبى خانوم؟ _

 نگران و مهربان بود  لحنش

 روى زمين نفس نفس ميزد سوشا

 حال آشكارا گريه ميكرد و

 به حالش سوخت حس ميكردم دچار حمله عصبى شده بود  لمد

 اين قدر ناراحت بودم كه تحمل هيچ كس و هيچ چيز را نداشتم  ولى

 جا را سريع ترک كردم و سمت اتاق استراحت خودم دويدم. آن

را كه بستم همانجا روى زمين نشستم و هاى هاى گريه سر دادم ؛    در

 دلم به حال 



 قابل غريبه اى چون آراز عجيب ميسوختو تحقير شدنم در م خودم

 انصافا اگر به موقع نرسيده بود قطعا مرده بودم! ولى

 دقيقه بيشتر نگذشته بود كه متوجه ش چند

 سوشا پشت در است شدم

 ميزد و التماس ميكرد در

نكردم سمت چمدانم رفتم و مشغول جمع كردن شدم، لباس هايم   توجه

 را هم

 كردم عوض

 بى وقفه معذرت ميخواست و التماس ميكرد سوشا

 به دست در را باز كردم  چمدان

 غرق اشک بود با ديدن چمدان وحشت زده شد  صورتش

 دلى گوه خوردم به خدا نفهميدم دست خودم نبود  _

 خشم نگاهش كردم با

 ان را گرفت چمد دسته

 وايسا با هم ميريم خواهش ميكنم  _

 تو يک راست بايد برى بيمارستان روانى من با تو امنيت ندارم  _



غلط كردم ، من تا حالا بهت دست زده بودم؟! به خدا يهو ياد بدترين   _

 خاطرات 

 افتادم  زندگيم

 تو بزرگى ، ببخش سوشاتو ببخش دلى

 برايش ميسوخت ولى غرورم آن روزها قوى ترين حس درونم بود دلم

كرد قسمم داد صبر كنم بليط بگيرد و با هم برگرديم با حرص   التماس

 به اتاق برگشتم 

 با صداى بلند گفتم  و

 تا موقع رفتن نميخوام ببينمت  _

*** 

ساعت بعد سوشا پيام داد كه اولين پرواز فردا ظهر است و آماده    چند

 شم رفتن با

از    جوابش تازه  كردم،ساعت  سرگرم  ام  گوشى  با  را  خودم  و  ندادم  را 

 شب گذشته 18

 ،از پنجره اتاق بيرون را نگاه كردم بود

بزرگ در ايوان نشسته بود و گريه ميكرد،داغ فرزند براى مادر دير    مادر

 سرد ميشود



وجود اينكه پدر سوشا چند سال از سرطان رنج برده بود و خانوادش    با

 گى هرآماد

عجيب    لحظه فرزند  سوگ  در  پيرزن  ولى  داشتند  را  دادنش  دست  از 

 ميسوخت و اين

 هر مادرى است...  خصلت

گرفتم براى هم صحبتى با او به ايوان بروم،موقع رفتن در اتاق   تصميم

 سوشا كه باز 

 توجهم را جلب كرد،در اتاق نبود!   بود

زدم او هم مثل من از در اتاق ماندن كلافه شده است؛مادر بزرگ   حدس

 از ديدنم

 شد و دعوتم كرد كنارش بنشينم  خوشحال

 را با مهربانى در دست گرفت و نوازش ميكرد دستم

 عروس خوشگل مواظب يادگار پسرم باشيا  _

 خيلى غريبه سوشا

 كشيدم  آهى

 چشم سعى ميكنم  _

 اپى سرش را با تاسف تكان داد زمين چشم دوخت و چند بار پي به



 اين كينه از داييش منو ميترسونه _

پدرش با وصيتش خيلى سوشا رو تحقير كرد اين كينه اين طور بيشتر    _

 ميشه 

 اى مادر تو تازه واردى ،آراز خان رو نميشناسى  _

 توى اين شهر نيست كه عاشقانه بنده اش نباشه،خان ماست  كسى

سالى بود خودشو كنار كشيد و همه چى رو بهش  ١٨خدا بيامرز     سالار

 سپرد

بود،اين    مطمئنم  آراز  خواسته  هم  سوشا  به  اموال  همه  كردن  واگزار 

 سوشاى طفل 

به خاطر آه و ناله هاى آدا كه تو گوشش از بچگى خونده از پدرش   معصوم

 ه داره كين

 حق داره ، پدرش سوشا رو ول كرد و واسه داييش پدرى كرد _

 اين طور نگو ندونسته دختر! _

 خان و پدر آراز و ياشار دو رفيق و خان اصلى اين شهر بودند  سردار

 ازدواج سالار و آدا  بعد

 توى مرز مامورا اياز پدر آراز خان رو تير بارون كردند وقتى

 م پدر پيدا كرد  واسه برادر زنهاش حك سالار



آدا بى جهت سردار و سالار رو مسبب مرگ پدرش ميدونست،كم كم    ولى

 مريض

 شد 

 خان سنى نداشت  آراز

 همه كار واسه اين يكدانه خواهر كرد ولى

مسئوليت    حتى ،همه  بگيره  ياد  رو  گرفتن  دست  اسلحه  سوشا  نزاشت 

 خاندان رو به

 گرفت تنش پر جاى گوله است  گردن

 سال به جاى سالار رفت زندان٦ 

 بايد اين سختى ها رو ميكشيد  سوشا

 حرفهاى پيرزن بهت زده شده بودم از

 اسلحه؟!!! واسه چى بايد سوشا اسلحه دست گرفتن رو اصلا ياد بگيره؟   _

 اينجا اسلحه حكم ناموس ما رو داره حتى همه زن ها تير اندازى بلدن _

 بارون شد؟  چرا آخه؟! پدربزرگ سوشا چرا تير _

بار كه محموله ميبرد واسه ١خانواده زنش ترک بودن هم مرز بوديم     _

 طايفه زنش 

 افتاد و درگير شد گير



 محموله؟!! _

كه متوجه شد من كاملا از همه چى بى اطلاع هستم سريع حرفش    پيرزن

 را خورد 

 ول كن دختر بزار بعد عروسيت همه اينها رو ميفهمى  _

 ديگر مرور شد!!   سوشا در ذهنم بار جمله

 "من خانواده و فاميل خوبى ندارم آرام "

 چيز مثل يک پازل در ذهنم با هم جور ميشد همه

غير مجاز دارو براى شركت خصوصى پدر دوستم كه با وساطت    واردات

 سوشا انجام 

 بود  شده

 در مورد قاچاق اسلحه و مرزها...  اطلاعاتش

 چيز تقريبا روشن شده بود همه

 تا آمدن سوشا اين خانه را تحمل ميكردم بايد

ميان اين آدم ها جايز نبود حق با سوشا بود اين دهكده گرگى    ماندنمان

 بود در لباس

 ميش 

 داشت روانى شود حق



 او را هرچه سريعتر از اين محيط دور ميكردم...  بايد

 راهى شدم مادر بزرگ خداحافظى كردم و به سمت اتاق  با

 در گير بود  ذهنم

لحظه به خودم آمدم و متوجه شدم راهرو ايوان را اشتباه طى كرده   يک

 ام

 ) اه لعنت به معمارى عجيب و كهنه اين خونه(

 تاريک بود و من واقعا گيج شده بودم خانه

 برگشتم ولى باز از يک ايوان ديگر سر در آوردم  كلافه

 ميخواست فرياد بزنم  دلم

 اتاقى در يكى از ايوان ها روشن بود   چراغ

 ايوان را ميشناختم مربوط به قلمرو آراز يا همان آراز خان بود  اين

 شدم  خوشحال

اتاقش  ٣اتاق او     چون با پيدا كردن  اتاق بعد از اتاق سوشا بود و قطعا 

 م راه ميتوانست

 پيدا كنم  را

 پاورچين به ايوان رفتم پرده ها تورى بود نگران شدم مرا ببيند  پاورچين

 پى پيدا كردن راه چاره بودم در



 صداى جيغ زنى توجهم را جلب كرد كه

 ميداند كه هميشه از تجسس و فضولى در حريم شخصى يک  خدا

از   فرد و  تكيه دادم  به ديوار  نميدانم چرا  بودم ولى  متنفر  از حد  بيش 

 گوشه شيشه به 

 اتاق سرک كشيدم؟!!!!!  داخل

 شرم نزديک بود من هم فرياد بزنم!  از

 روى تخت روى شكم دراز كشيده بود  زن

 آراز را ميشنيدم  صداى 

 نسبت به او ديد نداشتم  اما

 چشمانم گذاشتم به ديوار تكيه دادم و دستم را روى   سريع

 خدا جونم منو ببخش  واى 

 را كامل ميشنيدم و حس بدى داشتم   صدايشان

ام    زن خنده  كه  ميزد  صدا  را  نامش  چندشى  حالت  و  عشوه  با  چنان 

 ميگرفت 

 واقعا يک هزارم او هم بلد نبودم!!!  من

 آراز توجهم را به خود جلب كرد صداى 

 كارشان تمام شده بود انگار



ر آراز هم در ديدم بود و خدا را شكر لباس زيرش سرک كشيدم اينبا  باز

 را پوشيده 

 و در حال پوشيدن شلوارش بود بود

 مردانه و بى نهايت قوى داشت اندام

 دريغ از ذره اى توجه و احساس در اين مرد! ولى

 تمام شده بود و ديگر زن را نگاه هم نميكرد كارش

 بليطت رو اوكى كردم پاشو لباستو بپوش گفتم برسوننت هتل فردا هم    _

 با ناز و ناراحتى گفت  زن

 تا رفتنم چرا برم هتل؟ اينجا ميمونم _

و   _ نرو  مخم  رو  اين  از  بيشتر  داشتى  تاخير  روز  يک  نرفته  يادم  فعلا 

 مطمئن باش

 اين يک روز سرت تو كدوم آخورى گرم بوده  ميفهمم

 ) پس تلفنى با همين زنه حرف ميزد كه ميگفت دير كردى!!( 

 ز جايش بلند شد  ا زن

 جونى من كجا رو دارم آخه تو كه آمار ثانيه به ثانيه ام رو بهت ميدن _

 برگشت و انگشتش را به حالت خط و نشان در مقابلش گرفت آراز

 ويدا هرز بپرى ميندازمت جلو سگ هام تيكه تيكه ات كنن _



ساله بى هيچ توقعى هر موقع خواستى واست سنگ  ٤خيلى نامردى     _

 اشتم تموم گذ

ساله من جرات نكردم از كنار يه گربه نر حتى  ٤دنيا كه شده ،     هرجاى 

 رد بشم ، اينه مزدم؟ 

عمر بسه ١خفه شو بابا پولشو گرفتى، اين قدر پات ريختم كه واسه     _

 ولى ميدونى 

 مدتى كه اسم من روته پاتو كج بزارى قلم ميكنمشون تو

 برايم عجيب بود  واقعا

 زنى كه خودش را راحت ميفروشد قابل درک نبود برايم

 تحقير آميز آراز شايسته اش بود ولى از او هم بدم مى آمد  رفتار

 رئيس و خان طايفه خلافكار قاچاقچى از اين بيشتر بعيد نبود!!!  از

 اشتم تا همين جا هم اشتباه كرده بودمتاب ماندن ند ديگر

هايم را در آوردم و روى انگشت هاى پا آرام آرام از جلوى پنجره   كفش 

 رد شدم ،

 بودم پشتشان به من است و قطعا ديده نشدم   مطمئن

 راهرو كه رسيدم نفس راحتى كشيدم و سريع سمت اتاق حركت كردم   به



و او خارج شد دكمه هاى   از شانس در سمت راهروى اتاق آراز باز شد  كه

 پيراهنش 

 پايين باز بود و موهايش روى صورتش ريخته بود تا

 پر عشوه زن از اتاق آمد  صداى 

 آقا ماشين آماده است؟  _

 كمى هول شد و شرم كرد در اتاق كه نيمه باز بود را محكم بست انگار

 هم كه كفش به بغل سر جايم ميخكوب شده بودم من

 صدا و كلمات انتخابى اش هميشه حق به جانب بود تن

 نصف شب عادت دارى تو خونه گشت و گذر كنى؟ _

 كردم بر خودم مسلط باشم آب دهانم را قورت دادم  سعى

 نخير داشتم ميرفتم دستشويى  _

 يک: دستشويى پايينه اين ور نيست _

 محكم بغل كردى واسه دستشويى رفتن  : كفشاتو خيلىدو

را گفت و باز بى تفاوت از كنارم رد شد و سوت زنان به انتهاى راهرو   اين

 رفت

 حرص در حال انفجار بودم  از

 ميخواست با همان كفش هايم به سرش بكوبم دلم



 هايم را روى هم فشار دادم و با حرص و زير لب گفتم:  دندان

 عياش ه*و*س ران   مردک

 پنجم  قسمت

 هاى ساعت انگار امشب حرفى براى من دارند  عقربه

 شده است!  دير

 كنار پنجره دل نگران سوشا منتظر آمدنش هستم...   ساعتهاست

هاى ممتد و بى جوابى كه در گوشى ام ميپيچد را دوست دارم كه    بوق

 سمفونى دل 

 بنامم ؛  شوره

 گرگ و ميش است  هوا

 د پارس سگ ها يک لحظه ام قطع نميشو صداى 

 امشب  آرام

 قدر نا آرام است چه

كم به اين نتيجه رسيدم انتظار و دست روى دست گذاشتن بى فايده   كم

 است

را   اما امشبم  درد  به چه كسى  بايد  من  و  بودند  خانه خواب  اهل  همه 

 ميگفتم؟! 



 نمى آمد پدر بزرگ و مادر بزرگ تازه داغديده را نگران كنم  دلم

 انداختمرا برداشتم و روى شانه ام  شالم

 آخر تابستان با پاييز گاهى فرقى ندارد هواى 

 حياط رفتم   به

 نگهبان ها و خدمه هم خواب بودند حتى

 يكى از اتاق هاى نگهبانى رفتم  سمت

 چند ضربه به در زدم كسى جواب نداد و

كه برگشتم سگ گنده و سياهى جلوى پايم دويد و پارس كرد و   همين

 جاى شكرش 

 بود كه غلاده داشت ونميتوانست جلو تر بيايد  باقى

 كوتاهى كشيدم ،عقب رفتم  جيغ

 ترس كم مانده بود سكته كنم  از

 سمت ساختمان برگشتم  سريع

 كمرنگ همان ايوان توجهم را جلب كرد ؛سرم را كه بالا آوردم متوجه  نور

 شدم در

 روى صندلى نشسته است و سيگار ميكشد،  ايوان

 اينكه از ديدنش خوشحال شدم براى خودم هم عجيب بود!!  باور



 تنها بيدار اين خانه غرق خواب بتواند كمكم كند!!  شايد

اهميت دارد كه اين بيدار ، آراز و كسى كه سوشا از او متنفر است    چه

 باشد! 

 حضورم شده بود متوجه

 تر كه رفتم و دست تكان دادم باز همان صدا و لحن بى تفاوت: نزديک

سگه هاره !نصف شب حوصلت سر رفته، دنبال تفريحى بهتر از بازى با  _

 سگ ها

  باش

 اجبارى زدم و گفتم  لبخند

 يايد پايين؟ميشه ب  _

 پک عميق به سيگارش زد و بى تفاوت تر گفت:  يک

 واسه چى بايد بيام؟  _

 ) خدا لعنتت كنه سوشا كه منو مجبور به التماس به اين آدم ميكنى(

 بايد باهاتون حرف بزنم  _

 تو كارم دارى ،پس بيا بالا  _

 ) اوه چه قدر خود برتربين ( 

 خاطر سوشا بايد كوتاه مى آمدم به



پله ها بالا رفتم و به ايوانش رسيدم سيگار برگ هيولايش حالا حالاها   از

 قصد تمام

 نداشت!!!  شدن

 طور بى تفاوت نشسته بود  همان

 به كمكتون احتياج دارم _

 هم براى هم صحبتى سر بر نگرداند باز

 چه كمكى ؟ _

 نزديک تر شدم  كمى

 الان همه خوابند فقط چون شما بيدارى مزاحم شدم  _

 شه طفره نرى خانوم؟مي _

 بود ، رک و ريلكس! رک

 سوشا نيومده  _

 عصرى گم شده از

 برگشت سريع و با نگاهى نگران بالاخره

 گم شده؟!  _

 بله متاسفانه  _

 جايش بلند شد و بالاخره از سيگارش دل كند و زير پا لهش كرد از



 ولى عصر به راننده گفته ميره تا شهر كارى داره و فردا صبح مياد  _

 به من اينو نگفته!  _

 نگرانى پرسيد:  با

 زنگ زدى بهش؟ _

 آره هزار بار اما جواب نميده_

 سر انگشت شقيقه هايش را فشرد و چشمانش را محكم بست  با

 تر شده بودم و با دلهره پرسيدم:  نگران

 اده؟يعنى اتفاقى براش افت _

 كاش امروز تنهاش نميزاشتى  _

را نميفهميدم ! به او حق نميدادم چرا كه او شاهد بود سوشا    منظورش

 در حال

 من بود!!!  كشتن

 كجا ميشه پيداش كنيم؟ _

 شما برو اتاقت و منتظر بمون من پيداش ميكنم  _

 منم باهاتون ميام _

 من خودمم نميدونم كجا ميخوام برم دنبالش  _

 خوب هرجا رفتين منم ميام   _



 ميشه الان برى تا بتونم فكر كنم؟ قول ميدم پيداش كنم  _

 داد! قول

 چرا تا اين حد قول اين مرد برايم حجت بود؟! نميدانم

 به حرفهايش ايمان داشتم!   نشناخته

 هر كلمه اش ديوار محكمى از صلابت و  پشت

 صداقت بود...  رنگ

رفتم    در راه  قدر  اين  كوچک  كه سرگيجه  اتاق  كردم  نگاه  را  ساعت  و 

 گرفتم از نگاه 

 به پنجره و انتظار بى حاصل خسته شده بودم كردن

 در مواقع استرس دهانم به شدت خشک ميشد هميشه

 تمام زندگى ام هيچ وقت بحران خاصى را تجربه نكرده بودم  در

 يک دختر معمولى از هر لحاظ !  من

  نرمال بودمخانواده و زندگى و سطح اجتماعى كاملا با

 هيجانات و اتفاق هاى درون قلبم هم كاملا يک روند و معمولى بود   حتى

 اهل به شدت شاد شدن بودم  نه

 اسير غم و غصه شدن نه

 واقعا دل آرام بودم!  من



آن شب همه وجودم گواه يک رخداد فراى همه سالهاى زندگى ام را   اما

 ميداد... 

 تخت نشستم و بالش كوچک را بغل كردم چشمانم را بستم:  روى 

 ) خدايا اتفاق بدى واسه سوشا نيوفته(

 چند ضربه آرام به در مرا خوشحال ميكند  صداى 

 را باز ميكنم  در

 ! خسته و نفس نفس زدنش مرا ميترساند!!  چهره

 خواب بودى؟  _

 نه نه ، چى شد؟_

 عميقى ميكشد:  نفس

 پيداش كردم فقط يكم زيادى خورده حالش خوب نيست تقريبا بيهوشه   _

 واى يعنى چى اين؟  _

 سر تكان داد  كلافه

 ه ،خانوم و شما بايد مواظبش باشى گيجيعنى اين كه  _

 خوش شب

را گرفتن و رفتن انگار تنها هنر اين مرد بود هول شدم چند قدم   راهش

 كه رفت 



 گفتم:  هراسان

 وايسا  _

 جايش ايستاد ولى بر نگشت:   در

 ازت ممنونم _

 را بالا آورد و تكان داد  دستش

 اش خواهش ميكنم بود يا خفه شو ؟!  معنى

 بود او رفت و من هم سمت اتاق سوشا دويدم، رقت انگيز بود!  هرچه

 با ظاهرى داغون و پريشان روى تخت شبيه سوشا

 ها افتاده بود مرده

نشستم كفش هايش را در آوردم و دكمه هاى پيراهن خيسش   كنارش

 را به سختى 

 گشودم

 قطره خون روى پيراهنش توجهم را جلب كرد چند

 اصلى اتاق را روشن كردم چراغ

 ساق دست ها و سينه اش خراش هايى شبيه چنگ بود روى 

 گردنش كه نزديک شدم غلتى زد و دستم را محكم گرفت و ناله كرد؛  به



نفرتى در دلم كاشت كه دلم    دهان نام چنان  با هجى آن  بو  از  آغشته 

 آكنده 

 نخواستنش شد!!  از

 رژين، رژين من _

 رده بود!! را كشيدم ، حسادت هاى زنانه قلبم را به درد آو دستم

 هم محال بود!  فكرش

 دربست مال من بود!   سوشا

 من بود!  حق

كه همه اين مدت با خيال اينكه هميشه و تا ابد فقط مرا ميخواهد   كسى

 سرافراز 

 بودم

 همه غرور زنانه من بود  سوشا

 و مدهوشش است!!!  گيج! حتما اين نام زاييده ذهن  نه

 چرا؟!  اما

 تا اين حد نوشيده است؟  چرا

 از غم قهر من...  حتما

 ما زن ها گاه چه قدر احمق ميشويم و



 چه قدر ماهرانه خودمان را فريب ميدهيم!!  و

كه نام يک زن ديگر را آورده بود چه قدر نسبت به داشتنش با همه   حالا 

 نخواستنم 

 شده بودم! مصمم

 نگ مال خودم ! دلخور بودم اما سوشا مال من بود شش دا  ميخواستمش

 دراز كشيدم كنارش

 هايم از عشق است يا ترس پيدا شدن رقيب؟ اشک

 ش كردم حصار*و*سيدمش  ب

 سوشا تو فقط عاشق منى مگه نه؟ _

 نداد غرق خواب بود؛  جواب

 كه كنارم است فعلا كافى است  همين

 سنگين شده است  پلكهايم

 خواب مرا محصور ميكند...   سرزمين

 صداى گلوله و فرياد از خواب ميپرم با

كه چند ساعتى حداقل خواب بوده ام، اما سوشا هنوز شبيه مرده   ميدانم 

 هاست!! 



سمت پنجره رفتم،چند مرد با لباس محلى در وسط باغ مسلح   هراسان

 ايستاده اند

 از يكى وحشتناک تر...  يكى

خان را فرياد ميزند وحشت قدرت تلكم را   از آن ها مدام اسم سردار  يكى

 از من

 است  گرفته

 هى سردار خان! _

 ناموسمونو پس بده   بيا

 دقيقه اى طول نميكشد كه همه اهل خانه به حياط مى آيند چند

 خان با نگرانى فرياد ميزند:  سردار

ها چيه بوژان ؟؟؟ قشون كشى واسه چيه ؟يادت رفته خان توى اين    _

 خانه است 

 مرد؟ 

 محكم بر سرش كوبيد  مرد

اى خاک به غيرت من و خانى كه توى خونش دزد ناموس رو زنده نگه    _

 ميداره،د 

 خونش حلاله بعد خون خا ُرم بياريدش



 با همين دستهاى خودم كشتم خار بى گنامو  كشتمش

 بر سرش ميكوبيد و هاى هاى گريه سر ميداد  مرد

 نوبت نطق مرد ديگر بود! اينبار

سردار خان كجا قايمش كردين؟ ناموس پدرم رو لكه دار كرد امانت و    _

 زن بوآم بود

 از اين رسوايى همين جا خونش رو ميريزم نميگذرم

 صداى گلوله اى ديگر تنم را لرزاند! اينبار

 از ايوان آراز بود سرم را چرخاندم  صدا

 به دست جلوى ايوان ايستاده بود تفنگ

 ى فلسفى مفصلى داشت! هوايى در اين شهر معنا تير

 اينجا كجاست؟ تگزاس ؟  خدايا

باور وجود همچين جايى شايد براى من و خيلى ها محال ٦١قرن     در

 بود!!! 

 سكوت كرده بودند  همه

 خشم در وجود ريلكس و بى تفاوت آراز ديده شد!!  بالاخره

خيلى شير شدى بوژان؟ تو خونه من اسلحه كشيدى؟ جمشيد تو چه   _

 زرى نشخوار 



 دى؟ كر

 دو سر به زير انداخته بودند بوژان ميان گريه مرثيه سر داد: هر

آقا كشتم خارمو كشتم ديشب بالاخره خواهر زادت زهرشو به ما زد ،   _

 سياه پوشمون

 كرد

 سر تاسف تكان داد  جمشيد

بيامرزم رو بى ناموس كرد اين خواهر زاده بى غيرتت    _ زن بوآى خدا 

 خان 

 سست شده بود، تنم ميلرزيد با شنيدن آن جملات دهشتناک!!!  پاهايم

 آراز محكم تر از قبل است  صداى 

يادتون رفته اين قبيله قانون داره و من خود قانونم ؟ فرقى نداره كى    _

 قانون بشكنه 

 ،ولى اول بايد همه چى ثابت شه  شما چه خواهر زادم چه

تو غلط كردى سر خود خون ريختى اگه سوشا دست درازى كرده    بوژان

 گ*ن*ا*ه

 دختر چى بود؟  اون



بعديتون با اسلحه توى خونه من اومدنه، گورتونو گم كنين،با بزرگ  غلط

 هاى شهر

 ميزاريم و حكم صادر ميكنيم  شورا

ادامه حرفهاي  ديگر و  نبود  مهم  برايم  به  هيچ  زانو  روى  نشنيدم  را  شان 

 زمين افتادم 

 راه نفسم را بسته بود بغض

 سوشاى غرق خواب خيره ماندم به

 محال است ! يک سو تفاهم است ! سوشاى من و اين حرفها؟!!!  نه

 خدايا؟!  ولى

 رژينى كه مدام تكرار ميكرد خون روى پيراهنش ؟!  نام

 چنگهاى يک زن روى تنش !!!  جاى 

 كجاست؟!   جهنم

 كه همه باورت در عرض يک شب به لجن كشيده ميشود؟!!  جايى

عرض يک شب فهميدم درياى عشق و اقبالى كه خودم را در آن غرق   در

 ميديدم 

 بيش نبود!  سرابى

 به حال و هوش آمده است  سوشا



 ى مرتكب شده است براى خودش محال استگيجآنچه كه در  باور

 بر ديوار ميكوبد  سر

 ميكشد  عربده

چون مجسمه اى صامت و بى حركت با چشمان كاسه خون فقط به    من

 او خيره شده 

 ... ام

 اهل خانه شماتتش ميكنند  همه

خان آب دهانش را به علامت لعنت روى زمين انداخت مادر بزرگ    سردار

 به سينه 

 ميكوبد 

 زهر خند ميزند و كنايه بار ميكند  حليمه

 سرزنشى نمانده كه به زبان نياورده باشد!  ياشار

آراز به ديوار تكيه زده است و در ميان اين جمع تنها كسى است كه    اما

 متوجه درد و 

 من شده است  بدبختى

 مملو از ترحم و نگرانى است ...  نگاهش

 مرا نميبيند!  سوشا



كه چنين در سوگ كشته شدن رژينش بر سر ميكوبد و هق هق   نميبيند 

 سر ميدهد!  

 !تو ديشب هم زمان دو زن بى گ*ن*ا*ه را كشتى  قاتل

 هم مرده بودم! من

 زنده بودن در مقابل خودم هم شرم داشتم!  از

 تمام غرورم را باخته بودم ...  من

نجات   بايد و  ميكشيدم  سر  را  غرورم  هاى  جرعه  آخرين  بايد  ميرفتم 

 ميدادم! 

 زانوان سستم حكم ايستايى دادم به

 مرا نميديد! كسى

 كسى مهم نبودم...  براى 

ردم ،صداى خاص را بسته و طول راهرو را به قصد خروج طى ميك  چمدانم

 و خش

 در گوشم طنين انداز ميشود  دارش

 كجا خانوم؟ _

 جواب دادن ندارم ، راهم را ميگيرم و ميروم توان



جايى نميتونى برى! به محض اينكه پاتو از اينجا بيرون بزارى تقاص   _

 كار سوشا رو 

 خون تو ميدن  با

 ميكنم مشت هاى گره شده ام قدرى از خشمم را بكاهد!  سعى

 جا چه جهنميه؟ شماها همه حيوونيد اين _

 نميشود ،چند قدم به من نزديک ميشود   عصبى

 تند است رو بر ميگردانم صداى نفس هاى تندش آزارم ميدهد عطرش

آره درست فهميدى خانوم ، اينجا قانونش قانون جنگله، جون انسان ها    _

 از يک 

 و رسم كهنه صد سال پيش هم بى ارزش تره   سنت

، اگه سوشا امانت دار خوبى نيست من نميتونم فردا به خانوادت    توامانتى

 پاسخ گوى 

بيار توى اين جهنم ،جفتتون رو تا شب راهى    دليل مرگت باشم دووم 

 ميكنم ،سوشا از مرز

 اونور دنيا  ميره

 هم ميرى سر خونه زندگيت  تو

 تا شب صبر كن  ولى



آن زمان دليل اين كه بى چون و چرا حرفها و قول هايش را باور   اصلا

 داشتم را

 ! نميدانستم؟

 صدا به اتاقم برگشتم  بى

نميداد،   ته بار ديگر گريه سرايى  اجازه  ام  پايمال شده  مانده شخصيت 

 سوشا به 

 آمد جيغ كشيدم  سراغم

 سينه اش كوبيدم به

 ميزدم از اتاق خارج شود فرياد

فقط    تمام و  بود  ايستاده  ميكوبيدم  اش  سينه  به  مشت  با  را  حرصم 

 ميگريست 

 بودم  گيجدلى باور كن  _

 كن ديگه دوسش ندارم باور

 منو ببخش من كثافت رو ببخش دلى

 كه آمد ناخداگاه فرياد كمک كمک سر دادم سمتم

مردهايش وارد اتاق  دقيقه بيشتر طول نكشيد كه آراز و چند تن از    چند

 شدند  



 و پشت ستون اتاق پناه گرفته بودم  ميلرزيدم

 فرياد زد  آراز

 مگه نگفتم اينجا نيا ديگه پسر ، برو آماده شو بايد برى كم كم  _

 مظلومانه در حالى كه به من مينگريست گفت:  سوشا

هيچ جا نميرم راه فرارى نيست اونا همه جا الان آدم گذاشتند، دل آرام   _

 يت امن

 اونا تاوان ناموس رو با ناموس ميگيرن  نداره

گريه همه   روى  با  فشرد  ميان دستانش  را  و سرش  افتاد  زمين  به  زانو 

 دردش را هجى 

 كرد

 رژين مرد من بايد تاوان بدم نه دل آرام  _

 كنارش روى زمين زانو زد و به مردانش دستور داد اتاق را ترک كنند   آراز

 روى شانه سوشا گذاشت  دست

 بلند شو دايى، بلند شو و نزار باز احساساتت واست تصميم اشتباه بگيره   _

 جون خودت و نامزدت رو نجات بدى  بايد

 كوه خودم پشتتم  مثل

 اين لحن و برخورد حيرت زده بودم!!!  از



 اشک هايش تمام نشده بود  هنوز  سوشا

 دل آرام رو نجات بده فقط همين _

 نجاتش ميدم صحيح و سالم ميسپارش دست پدر مادرش  _

 من خيلى حيووونم خيلى _

نه تو فقط حالت خوب نيست خيلى ساله نميخواى اين حال ناخوشت    _

 رو درمون 

 پسر  كنى

 تو واسه خاطر من از رژين گذشتى؟ _

 دايى من عاشقش نبودم  _

 صدايش عصبى شده بود  سوشا

 ولى اون بود!! _

 تو نايب خان بودى  چون

 تو بهتر بودى چون

 همه چيزهاى خوب مال تو بود چون

 رژين حتى

 بزار كنار اين قصه تلخ و كهنه رو  _

 چرا شب عروسى نيومدى؟ _



 چند بار بگم من عاشق رژين نبودم!!  _

 اريت رو به رخم بكشى؟ پا پس كشيدى كه مال من بشه ؟ كه باز فداك  _

 حقش بود با مردى باشه كه عاشقشه _

ولى من رو نخواست!! اگه تو ولش نكرده بودى نميدادنش به يک پيرمرد   _

 دم

 مرگ

 كلافه بود دستش را روى شقيقه اش گذاشت و پوفى كشيد  آراز

اون تمام خواسته اش اين بود كه زن خان باشه واسش فرق نداشت    _

 اون خان من

ساله محض رضاى خدا اينبار اينو تو كله ات فرو ٠٨يا يه پيرمرد     باشم 

 كن اون دختر

 خواست زن اون بشه بيشتر از اين خودتو نابود نكن  خودش

 به سختى از جايش بلند شد  سوشا

 پر از حسرتى به من انداخت  نگاه 

من    انگار به  بود  آرزوهايش  و  ها  رويا  همه  سپردن  خاک  به  حال  در 

 مينگريست و

 را مخاطب قرار داده بود آراز



 تو به خاطر من با رژين ازدواج نكردى _

 بار هم به خاطر من با دل آرام ازدواج كن   اين

 و آراز هم زمان چشم هايمان پر از خشم و تحير شد من

 كشيدم فرياد

 منو قاطى كثافت كاريا خودت و اين شهر آشغالت نكن  _

 داشت  بغض

 نميشناسى ، ميكشنت به خدا ميكشنت دلى اينا رو تو  _

مملكت قانون داره پام برسه تهران قسم ميخورم همه اين شهر رو نابود   _

 كنم 

نقطه تو خاور  ١نميزارن پات برسه اگرم برى اون ور دنيا اصلا بشى     _

 دور پيدات 

 ميكنن 

 به خانوادت رحم كن آتيش كينه اينا دامن اونا رو هم ميگيره  دلى

 د مداخله كر  آراز

 بس كن سوشا تو حالت هنوز بده هذيون ميگى  _

 فرياد زد سوشا

 خودت ميدونى هذيون نيست   _



صورت عجيبى يک دفعه آرام شد روى زمين در مقابل پاى آراز زانو   به

 زد التماس 

 ميكرد

 به آراز التماس ميكرد!!!  سوشا

 التماست ميكنم باهاش ازدواج كن  _

 بزرگترين خان اينجايى  تو

 ناموس همشون رو داره اين جورى تو امنيته تو حكم  زن

 قدر التماس كرد و ضجه زد كه از حال رفت!!!  اين

 سوشا را قصه

 ى هميشه ساكت برايم گفت شاينا

 قدر درد كشيده بود چه قدر تحقير شده بود!  چه

 بيمار بود  سوشا

 طولانى پروسه درمانش را رها كرده بود!  مدت

 شنيدن چند بار اقدام به خودكشى اش دلم برايش به درد آمد  با

 زودتر ميفهميدم و كمكش ميكردم  كاش

 اجازه نميدادم حالش وخيم تر شود كاش



به من كه مجبورش كردم به اين شهر لعنتى بيايد ،من به اجبار   لعنت

 اينجا نگهش 

 بودم...  داشته

 سوشا بود آن شب حتى نتوانستيم از شهر خارج شويم  با حق

 شهر بوى كينه و انتقام ميداد تمام

 كلافه بود و نميتوانست شكستش را بپذيرد آراز

مدام تماس ميگرفت و من با هزار دروغ رنگارنگ او را براى بيشتر    مادرم

 ماندنم قانع 

 ميكردم

 حالش مصاعد نبود  سوشا

 بار تشنج كرده بود و با كمک تزريق آرام بخش ميخوابيد  چند

 و آتش بزرگى در شهر به پا شده بود همهمه

 غرق تشويش و ماتم بود خانه

 شديد داشت  تب

 اثر كند و بخواب برود دستم را گرفت و ناليد؟از اينكه آرام بخش  قبل

 دلى منو ميبخشى _



رنجور و قابل ترحم شده بود كه همه وجودم برايش منقلب شده    اينقدر

 بود

بيمار بود درست مثل يک بيمار سرطانى كه از درد به در و ديوار    سوشا

 خود را ميزند

 ناله سر ميدهد  و

 هم روحش دچار يک سرطان حاد شده بود   او

 نميفهميد 

او به قدرى بود كه اگر كسى را هم ميكشت بعد از چند ساعت    مهجوريت

 حتى

 كارش را به ياد بياورد  نميتوانست

دوست    نميدانم براى  جايى  قلبم  ته  هنوز  كردم  چرا حس  لحظات  آن 

 داشتنش باقى 

 است  مانده

 تو حالت خوب نيست سوشا  _

 باش همه چى درست ميشه آروم

 بهم قول بده مواظب خودت هستى  _

 بايد زن آراز شى تو



 من عاشقتم نميخوام خار كف پات بره،عاشقتم فقط باور كن عاشقتم   دلى

 كردم و سوشا دوباره به خواب رفت....  باور

 ششم قسمت

 خوفناكى خانه را فراگرفته بود سكوت

 در اتاق ماندن كلافه شده بودم از

 روزها مدام حس ميكردم ريه هايم خالى از اكسيژن است   اين

 خفقان هم پايان ناپذيرنبود  حس

 ايوان نشستم و زانوهايم را بغل كردم گوشه

 دقيقه بعد هم شاينا به من پيوست  چند

 هم حال خوشى نداشت ، به ديوار تكيه زد  او

 روشن كرد كه بوى عجيبى داشت سيگارى 

همين طور كه به رو به رو خيره شده بود   بينى اش را بالا ميكشيد  مدام

 گفت: 

 سوشا خيلى دوستت داره  _

 خندى زدم  زهر

 اين دوست داشتن چی واسم داشت؟!  _



بالا انداخت و پک عميقى به سيگارش زد و انگار با تمام وجود دود    شانه

 را بلعيد

 هيچ كس تا حالا منو دوست نداشته  _

 برايش قدرى سوخت  دلم

 چى تو سيگارته؟ _

 راحت گفت خيلى

 علف  _

 تعجب گفتم:  با

 حشيش؟ _

 و بعد بغض كرد خنديد

 درد ميكنه  _

 كجات؟  _

 زندگيم، هميشه درد ميكرد ، اين طورى دردش آروم ميشه _

 خواهر و برادر نابود شده بودند هر كدام به نوعى...  اين

 شاينا اين راهش نيست  _

 حرف هايم را نميشنيد و تنها حرف خودش را ميزد انگار

 سوشا رو ميكشن ميدونى چه طورى؟  _



 خواهش ميكنم اينو نگو  _

سوشا رو با نابود كردن تو ميكشن، اول به قول خودشون بى ناموست    _

 ميكنن بعد 

 ميكشنت، 

 شنيدم جاسوس هاى داييم خبر آوردن نقششون اينه ! الان

 دنبال سوشا نيستن  اصلا

 كارى كنن كه خود كشى كنه  ميخوان

 در جاى جاى وجودم رسوخ كرد وحشت

 ميكردم در جزيره آدم خوارها گرفتار شده ام!   حس

هيچ حرفى از جايم بلند شدم و سمت سالن اصلى خانه كه جلسه   بدون

 بر پا بود 

 دويدم 

 در زدن در را گشودم  بدون

 نفس ميزدم  نفس

 با حيرت به من خيره شده بودند  مردها

 با حركت سر و چشم علت حضورم را پرسيد؛  آراز

 اجازه نميداد درست حرف بزنم  بغضم



 چرا به پليس خبر نميدين؟ _

منتظر اولين حركت از سمت اونايين؟ اونا قاتلن يک دختر رو كشتن    چرا

 قانون 

 ميكنه محكومشون

 خان سر تاسف تكان داد پيرمرد اين روزها از پا در آمده بود  سردار

حكم خالى كردن اتاق را به مردهاى ديگر داد و آن ها هم اطاعت    آراز

 كردند

 بر شانه پدر بزرگ گذاشت و جواب سوال مرا داد:  دست

خانوم دكتر قانون اينجا با جايى كه تو ازش اومدى فرقش از زمين تا    _

 آسمونه، اين

امپراطورى داره سواى همه جا ! حكم و اجراى حكم پاى خودشونه    يک  جا

 نه قانون مملكت

 ثانى اگه پاى قانون و شكايت وسط باشه  در

 نومزد تو از قتل بالاتره  جرم

 ! تجاوز به عنفتجاوز

 يعنى چى؟  ميدونى 

 بوده   گيجسوشا مريضه،مهجوره اون شبم   _



 جانقانون به دل رحمى وبا گذشتى تو نيست دختر   _

 هواى غرورم را نداشت!  بغضم

 ! تركيد

 هاى گريه ام نمايانگر همه وحشتم بود هاى 

 به رحم آمده بود  دلش

 شد،به آرامى به شانه ام زد نزديكم

 قرص و تسلى بخش بود  صدايش

 من نميزارم اتفاقى واست بيوفته _

 مامانم؟ بابام؟ _

 همه اميدشونم من

 بود جشن نامزدى بگيريم عروس شم قرار

 نبود سياه پوشم شن  قرار

 پام ميشكست و نميومدم اينجا كاش

!سوشا نابود شده ذره ذره داره ميميره يک كارى كن تو رو خدا    سوشا

 يک كارى كن

درمانده و مستاصل بودم كه به كسى كه نميشناختمش از صميم    آنقدر

 قلب تمنا



 ميكردم

 ام را محكم فشرد  شانه

 قوى باش  _

 نباز خودتو

 اين دنيا بازنده كسيه كه حريف ترسش نشه  تو

 من قوى نيستم من اونقدر قوى نيستم ميترسم _

 نميخوام بميرم من نميخوام اينجا آخر زندگى من باشه  من

 زندگيمو دوست دارم من

 اين سالها با بدبختى درس خوندم  همه

 چيه؟ ميدونى 

 نم تو بخش كودكانتازه استخدام شدم، پرستارم! او من

 نازن  خيلى

 كارمو دوست دارم  من

 آرزوهامو دوست...  من

 تا همين جاى حرفهايم را به خاطر دارم  فقط

 ايستادن را نداشتم  توان

 تار شد  جهانم



 رنگى ام ميرفت كه خاكسترى شود...  دنياى 

*** 

را كه گشودم اولين حسى كه در وجودم هوشيار شد، بويايى ام   چشمانم

 بود 

 چوب سوخته تلخ وانيلى!!!!  عطر

 را قدرى چرخاندم لبه تخت نشسته بود و سرش در موبايلش بود سرم

 ياد آورى بيهوش شدنم خجالت كشيدم،  از

 چرا نميدانم

 براى لحظاتى به زواياى صورتش خيره شدم  ولى

 يلى ق َدَر بودچهره اين مرد خ هنر

 كه با وجود عدم اجزا صورت زيبا چرا

 عين معمولى بودن تركيب جذابى ساخته بود  در

آن دسته از چهره ها كه انگار هميشه كنجكاوى با دقت به آن بنگرى    از

 ،كشش 

 داشت  خاصى

 تنها چيزى كه كمى تو ذوق ميزد سبيل بود  فقط

 اين كه كم رنگ بود با



از كودكى از خشونتى كه سبيل به صورت مردانه ميبخشيد خوشم    ولى

 نمى آمد! 

خودم آمدم تازه به ياد آوردم در چه مخمصه اى گير افتاده ام ،الان    به

 چه وقت

 تحليل چهره رئيس باند خلاف بود؟؟! تجزيه

 لت طلايى كه پشت كمرش بود توجهم را جلب كرد ُک

 !!اسلحه

 به مخترع اسلحه لعنت

ا چه هدفى وسيله اى كه مرگ و كشتن را سريع تر ميسازد اختراع ب  اصلا

 كرده بود؟

زمان به چه مى انديشيد؟ به اين كه آدم ها راحت تر و سريع تر هم    آن

 نوع كشى 

   كنند؟

 آن لحظات چه افكارى كه گريبانم را نميگرفت!! در

 مرا از افكارم بيرون كشيد صدايش

 بهترى خانوم؟  _

 شدم  هول



 بلند شدم و سر جايم نشستم سريع

 برگشت و نگاهم كرد تازه

 زد لبخند

 اولين بار بود طرح لبخند روى اين چهره ريلكس واى 

 به خشن را ميديدم  مايل

 ماشالله هر دو شجاع!  _

 در ميون غش ميكنيد  يكى

 را پايين انداختم سرم

 سوشا بيدار شده؟ _

نمياد نكنه آمپول    نه چى بهش زدى چند ساعته صداى آه و ناله اش در  _

 هوا بوده؟ 

ميكرد؟! بر عكس تصورم، لبخند و شوخى به چهره اش خيلى هم    شوخى

 مى آمد 

 ميخواهد از ترسم بكاهد و حال و هوايم را عوض كند؛  ميدانستم

ياد آورى بلايى كه در انتظارم بود بغض كردم باز چانه ام لرزيد و فورى    با

 دو قطره

 از روى گونه هايم سر خورد روى دامنم ريخت اشک



 من رو ميكشن؟ _

 فقط يک زمان ميتونن اين كار رو بكنن  _

 شدم و سريع پرسيدم  هول

 كى؟ _

 وقتى من مرده باشم  _

را دوست داشتم، حمايتش طور خاصى بود طورى كه مطمئن    جوابش

 ميشدى اين

 بلوف نيست!  مرد

ش غير ارادى انجام دادم،سريع كه گرفت از جايش بلند شود واكن  تصميم

 بازويش را

 گرفتم 

 نرو من ميترسم _

 فقط خدا ميداند چه قدر بعد اين حركت و جمله ام احساس شرم كردم!    و

 ابرويش را با سبک خاصى بالا انداخت و گفت:  يک

 همينجام فقط ميخوام از پنجره بيرون رو نگاه كنم _

 !اين خونه پر آدمه براى محافظت از تو و سوشا نترس

 سكوت كردم شرمزده



 پنجره ايستاده بود و پشتش به من بود  كنار

 قدر از اسلحه اش ميترسيدم  چه

 به حال يک اسلحه را از نزديک نديده بودم  تا

 بين من و او بزرگترين وجه مشترک شده بود سكوت

 سرم را بين دستانم گرفتم   با باز شدن ناگهانى و محكم در جيغ زدم و  كه

 سوشا از ترسم كاست  صداى 

 نترس دلى منم  _

 را بالا آوردم  سرم

 معترض شد آراز

 اين چه وضعشه؟ سر آوردى اين مدلى در رو باز ميكنى؟ _

 عجيب مظلوم شده بود  سوشا

 من را گرفت و شروع به ب*و*سيدن كرد دست

 نترسخوشگلم ، عروسكم بميرم برات نترس از هيچى   _

همان حال وخيمم متوجه شدم آراز سر به زير انداخت و قصد خروج   با

 از اتاق را 

 داشت

 تمام امنيت بود وجودش



 نداشتم برود  دوست

 نگاهم تا لحظه آخر خروجش را دنبالش كردم...  با

 م كشيد حصاردر  سوشا

 رو قلبش بود سرم

 گروپ  گروپ

 ه شودتند ميزد كه هر لحظه ممكن بود از جايش كند آنقدر

 تلكم از هر دويمان سلب شده بود  قدرت

 مظلومانه به هم خيره ميشديم فقط

 بدنم را عرق سرد فرا گرفته بود تمام

 خوب نبود حالم

 ميخواست يک دوش آب گرم بگيرم و كمى سبک شوم  دلم

 آب براى تسكين درد روح و جسم نوعى اعجاز است، قدرت

ناراحتى زير دوش آب گريه   به حمام رفتم هميشه عادت داشتم موقع 

 كنم و بخوانم  

 غم و نگرانى هاى آن روزها كجا و درد امروزم كجا؟! ولى

 كودكى هايم را خواندم و هاى هاى گريستم شعر

 براى مادرم و نگرانى هايش  دلم



 دراخم آلود پ نگاه 

 ديوانه بازى هاى دلسا عجيب تنگ بود  حتى

 قدر آرامش و امنيتم را نميدانستم؟!  چرا

 بهترين و بزرگترين موهبت الهى است  خانواده

 ميتوانستم از آن ها كمک بگيرم كاش

 محال بود  ولى

 قطعا دق ميكرد مادرم

 نابود ميشد  پدرم

 شجاع تر ميشدم بايد

 آب را بستم و حوله ام را تن كردم شير

 مشغول

 موهايم با حوله كوچكم بودم  بستن

 كسى در زد كه

 پرسيدم  نگران

 بله _

 متعلق به يک زن بود صدا

 خانوم سريعتر بيايد آراز خان كار واجب دارن  _



 شدم كه يكى از خدمه ها است  متوجه

 را باز كردم  در

 دهشتناک مردى زبانم را لال كرد هييت 

را    چاقو بى جانش  بيچاره كشيد و جسم  راحتى روى حلقوم زن  به  را 

 داخل حمام 

 و در را از پشت قفل كرد  كشيد

 را جلوى صورتم گرفت  چاقو

 صدات در بياد تيكه بزرگت گوشته _

 و صدايش وحشتناک بود لهجه

 بدنم به رعشه افتاده بود  همه

 عقب رفتم  عقب

 چه شد كه پايم سر خورد و كف زمين افتادم م نفهميد

 كريحى و چندشى كرد  خنده

 مشغول در آورن شلوار كردى اش شد و

 ! خدايا

 به فرياد بى صداى من برس كه جز تو كسى را ندارم خدايا



توانستم زير لب آيه الكرسى كه مامان هميشه برايم ميخواند را دست    فقط

 و پا

 هجى كنم شكسته

 تفاقها در كل يک دقيقه هم طول نكشيد  همه اين ا شايد

 خدا گاهى در كالبد يک انسان براى تو ظهور ميكند  ولى

 شكسته بود در

 مرد داخل شده بودند  چند

 گلوله صداى 

 خون در حمام جوى 

 قطره هاى پاشيده شده خون روى صورتم و

 نميشنوم  هيچ

 هجى ميكنم فقط

 "خدايا شكرت "

 ميلرزم  هنوز

 اين خدا قدرى بغض دل خالى كنم  حصارميخواهد در  دلم

 نميفهمم 

 نميشناسمش 



 اش را ميخواهم  شانه فقط

 ش پناه ميبرم حصار به

ه اش ميفشرم و تمام اشک هايم را به پيراهن مشكى با عطر شانبر    سر

 تلخش

 ميسپرم 

 م كند حصار ميخواهد

 را بالا مى آورد اما چرا مكث ميكند  دستانش 

 پشيمان ميشود و دستش را مى اندازد؟!  چرا

 ثابت و ساكت ايستاده است تا اشک هايم تمام شود فقط

 خودم مى آيم!! به

ه رئيس باند قاچاق شانقدر بدبخت شده ام كه سرم براى گريه روى    چه

 است؟!!! 

 ميگيرم  فاصله

 پايين است سرش

من بود ولى خدا رو شكر به موقع رسيديم، خوبى؟   ببخشيد كوتاهى از _

 چيزيت كه

 نشد؟



 را به علامت منفى تكان ميدهم سرم

تن از خانوم هاى خدمت كار را براى كمک به من احضار ميكند و   چند

 بى هيچ

 ميرود حرفى

 نفس نفس زنان تازه از راه رسيده است  سوشا

 سرش ميكوبد  بر

 ميكند  محصار

 باز گريه امان جفتمان را ميبرد...  و

*** 

 را در يک قدمى لمس كرده بودم مرگ

 شدت ترس مدام تهوع ميگرفتم  از

 از دست شويى  حتى

 وحشت داشتم  رفتن

 ساعاتى در سكوت به صورتم خيره شده بود،از جايش بلند شد سوشا

 تخت در مقابلم زانو زد، سرش را روى پايم گذاشت  پايين

 ت گريه ميلرزيدهايش از شد شانه

 هاى اين روزهايمان را اگر جمع ميكرديم درياچه اى ميشد... اشک



 دلى التماست ميكنم با آراز ازدواج كن اين تنها راه نجاتته _

 خانواده ام چى؟چه طور ميتونم بهشون بگم؟  _

اين بود كه بشم زن اجبارى رئيس باند قاچاق 'بود ته آرزوهاى من؟  اين

 ؟

 ين شهر جهنمى محب*و*س شدن بود؟زحمتهام ،تو ا آخر

 درستش ميكنم قسم ميخورم _

 الان جونتو بايد نجات بدم  فقط

 بد نيست نترس آراز

 زدم نيشخندى 

 بد نيست فقط جانى و تبه كاره _

 زندگى اونم مثل الانه توئه!  _

 شده اينو انتخاب كنه  مجبور

 تو ازش متنفرى! اينو يادت رفته سوشا؟!   _

تنفرم ولى تنفر من دليل بر بد بودنش نيست، اين نه هنوز هم ازش م  _

 ازدواج

 دلى  موقته

 چى آروم شه همه



 درمون ميكنم دوا

 ميشم آدم

 چى خوب ميشه همه

 شاينا ميگفت دختر خان يه طايفه ترک رو واسه آراز نشون كردن  _

 نامزد داره ،من بدبخت شدم ، اون دختر رو بدبخت نكن  داييت

 به اين مرد دل بسته  اون

آراز حتى يكبارم اون دختر رو نديده! يه ازدواج طايفه ايه واسه بهبود    _

 روابط

 جا مردها ميتونن چند تا زن بگيرن  اين

 را با تاسف تكان دادم  سرم

 اينجا از تاريخ ، يک قرنه كه جا مونده  _

 مرگ ميترسيدم در عين حال دلم به اين ازدواج راضى نبود جانم و از

 و سردار خان اصرار ميكردند  سوشا

 صراحتا مخالفت ميكرد آراز

 من هم در سكوت هر لحظه براى مرگ چوب خط ميكشيدم  و

شب مادرم كه زنگ زد با شنيدن صداى پدرم و دلشوره هاى مادرم   آن

 قلبم لرزيد! 



 دن نبود! حقشان سياهپوش عزاى من ش نه

 دلم براى زندگى تنگ ميشد  من

 غرق خواب بود؟عزمم را جزم كرده بود  سوشا

 ضربه به در چند

 اذن ورودش صداى 

 ميشوم داخل

 تختش نشسته است  لبه

 بيدارش كرده ام ميدانم 

 غرق خواب است  چشمانش

 چيزى شده؟ _

 سكوت نگاهش ميكنم  در

مي  بار است  شده  چه  نشانه  به  را  دستش  بار  اين  يک ديگر  و  چرخاند 

 چشمش را تنگ 

 از ديگرى ميكند   تر

 هم سكوت ميكنم  باز

 ساعت ميخواستم بخوابم ٧٦هى خانوم من بعد   _

 رو بگو كارت



 نگهبان ها بيدارن ،تعدادشون زياده و... ترسيدى؟

 حرفش تمام شود ميان حرفش پريدم نگذاشتم

 با من ازدواج كن _

هاى خواب آلودش ناگهان گشاد شد ولى سريع خودش را كنترل    چشم

 كرد روى

 دراز كشيد و پتو را روى سرش كشيد و گفت؛  تختش

 برو بخواب بى خوابى مغزت رو از كار انداخته _

 شدم  نزديكش

 خواهش ميكنم  _

 شب راحت خوابيدنه ١الان همه آرزوم   من

 ميكنم  خواهش

 رفتى بيرون چراغم خاموش كن   _

يترسم از سايه خودمم ميترسم من دختر لوس و ترسويى نبودم اما م  _

 اين ترس من

 قبل اون قاتلا ميكشه  رو

 ميكنم  خواهش

 ميدم تو رو جون عزيزات قسمت ميدم  قسمت



 پتو را كنار زد و نشست كلافه

 ببين خانوم اون كه بالا خوابه _

 زاده منه  خواهر

 يا خوب خواهر زاده منه همه چيز منه  بد

 نامزد تو هم هست و ديوانه وار عاشقته ميفهمى از من چى ميخواى؟!   قااتفا

 اين تصميم خود سوشاست  _

 را بالا برد صدايش

 د آخه اون عقل داره؟  _

 فقط باهام ازدواج كن ، من مزاحم زندگيت نميشم _

 نامزدتم ازدواج كن   با

 من نامزد ندارم  _

 همون دختر ترک رو ميگم  _

 زن دارم نميشه ازدواج كنم باهاتآره پس ديدى من  _

 اينجا ميشه چند تا زن گرفت ميدونم  _

 شده بود كلافه

 را پايين انداخت سرش

 دختر تو حيفى _



 حيفى 

 خدا حيفى  به

*** 

 چيز آن قدر سريع پيش ميرفت همه

 احساس ميكردم قسمت بد زندگى ام روى دور تند ميچرخد كه

ام را به اميد مراسم نامزدى ام با سوشا به اين شهر لعنتى دعوت   خانواده

 ميكنم 

 نميخواهد دليل ازدواجم با آراز را بدانند  دلم

ه*و*س ران بدانمند ولى ثانيه به ثانيه زندگى شان با ترس و نگرانى    بگزار

 نگذرد! 

 ار طعم سيلى پدر را ميچشم،  اولين ب براى 

 سوشا 

 ساختمان نگهبانى خودش را از چشم پدر مادرم مخفى كرده است در

 گريه ميكند ناله سر ميدهد  مادرم

 اين بود اون دخترى كه من تربيت كردم؟!  _

 هم بغض كرده است دلسا

 جديد تازه از راه رسيده است داماد



 مد گويى اش را بدهد بى آنكه نگاهش كند و جواب سلام و خوش آ  پدرم

 خروج از اتاق را دارد  قصد

 جناب فروغى خواهش ميكنم چند دقيقه به من گوش كنيد  _

 الان بيشتر از هر وقت ديگه اى به شما نياز داره دخترتون

 با خشم نگاهش ميكند  پدر

 دل آرام لياقت آزادى و همين طور سوشا رو نداشت _

 دختر نالايق و لا قيدى دختر من نيست  همچين

 هزار تكه ميشود  قلبم

 اين را ميفهمد  آراز

 ميشود نزديكم

 اولين بار دستم را ميگيرد براى 

 دستش در مقابل دست نحيف و يخ زده ام چنان كوره آتش است   گرماى 

 يک روز از اينكه تا اين حد زود و تلخ قضاوت كرديد پشيمون ميشيد _

زهر خندى ميزند و سر تاسف تكان ميدهد و به مادر دستور ميدهد    پدر

 آن جا را 

 كنند  ترک

 سردار خان و مادربزرگ بى فايده است  وساطت



 رضايت نامه ازدواج را با نفرت امضا ميكند  پدرم

 سرتا پايم را با نفرت نگاه ميكند باز

 ديگه هيچ وقت برنگرد!  _

 گذاشتم من به خواسته و سليقه ات احترام  اگه

 هم به اين خواسته من احترام بزار  تو

 شدت گريه نفسم به سختى بالا مى آيد  از

 را بغل ميكنم با ولع ميبويمش مادرم

 نرم و تپلش خيس اشک است  صورت

 *و*سه روى گونه هايش ميگذارمب

 بغلم ميكند  دلسا

 دل آرام من بدون تو خيلى تنهام نامرد هم خودتو غريب كردى هم منو   _

 ابر ميشويم دو هر

 تنگ همه دعواهايمان ميشوم دل

 دست دلسا را ميگيرد  پدرم

 بريم دخترم _

 !دخترم؟

 يكبار ديگر مرا هم دخترم خطاب كن بابا!  بابا



 ميكنم  ناله

 بابا   _

 دلسا را ميكشد دست

 دو دست هم را محكم گرفته ايم هر

 زجه ميزنم با تمام قدرتم فرياد ميزنم  اينبار

 بابا  _

 نميكند  نگاهم 

 ميكنم بار ديگر كه جوابم را ندهد قطعا سكته ميكنم  حس

 گاهى پشتم ظهور ميكند  تكيه

 هايم را محكم ميگيرد و ميفشرد در گوشم زمزمه ميكند  شانه

زودى    _ به  پدرت  و  مادر  نكن  تر  سخت  واسشون  رو  جدايى  و  رفتن 

 ميبخشنت اين

 قلب مادر و پدرته قانون

 كمى قرص ميشود دلم

 دلسا را آرام ول ميكنم  دست

 ! طاقت ديدن رفتنشان را ندارم نه

 شوم   كور



 شوم و نبينم  كور

 ميگردم بر

م   چنان پدر  سينه  بر  سر  وحشتناک  چيز  هر  ترس  از  كه  ام  كودكى 

 ميفشردم و با 

 چشم هايم را ميماليدم  دستانم 

 ه مردى ميگذارم كه قرار است فردا همسرم شود!نشاسر بر   باز

 !همسر

 واژه دردناكى براى دو غريبه !هم سر شدن...  چه

 هفتم  قسمت

 اى شدم كه نه به كوچ مى انديشم پرنده

 در تكاپوى ساختن آشيانه اى براى ماندن...  نه

همان كبوتر از قافله كوچ جا مانده روى دود كش سياه شيروانى   شبيه 

 برف آلود... 

ام و به آسمانى خيره شده ام كه با همه عظمتش جايى براى پر    نشسته

 گشايى بال 

 كوچكم نداشت  هاى 

 زمين و دنيايى شدم  گرفتار



 فقط محض زنده ماندن ،بايد روز را به شب و شب را به سحر گره بزنم   كه

از   در بهتر  با خودم فكر ميكردم مردن و كشته شدن  تمام آن لحظات 

 انتخاب زندگى 

 براى زنده ماندن نبود؟! صرفا

 و شهر و همه اهدافم را زير هجوم جهل يک طايفه باختم  خانواده

 حتى سوشايى كه خالصا از صميم قلب مرا ميخواست سهم من نبود    ديگر

 نكنيد!  تعجب

به داشتن و بودن سوشا حتى با وجود همه اين اتفاق ها و اشتباهاتش   من

 و بيمارى 

 خو گرفته بودم...  اش،

!سوشا هر ثانيه طعم زن بودن و مورد دوست داشته شدن قرار گرفتن    بله

 را به من 

 ميچشاند 

 اوج ، خودم را حس ميكردماو ،در  با

بود ولى سوشا براى من حكم ستونى را داشت كه هميشه مرا   خودخواهى

 بالا تر از 

 نگه ميداشت همه



 من عادت كرده بودم و

 "عزيز دل كسى بودن" به

 امشب او براى هميشه اين شهر و كشور را ترک ميكرد اما

 من عروس اجبارى مردى از يک طايفه وحشتناک ميشدم  و

 سوشا كه اميد باز گشت و درست كردن همه چيز را داشت  سبرعك

شبيه كسى بودم كه همه اميدش را در بقچه اى پيچيده و با اميد    من

 سوار بر كشتى 

در ميان راه طوفان تمام دارايى اش را ربوده و در جنگ درياى مواج   شده

 و بى ساحل روى 

 چوبى فقط زنده ماندن را برده است!  تكه

 امشب در كل شهر پيچيده است! جشن عروسى  خبر

هم زمان با اين جشن وقتى همه اهالى سرگرم سور و سات عروسى   امشب

 خان

 هستند سوشا از مرز خارج ميشود بزرگ

 ترين لباس عروس دنيا را به تن دارم مسخره

 قرمز

 خون !  رنگ



 از پولک طلا و آن قدر سنگين كه حس ميكنم توانايى حملش را ندارم   پر

 قرمز و تاج طلايى كه بر سرم ميگذارند روى خرمن موهاى پريشانم  تور

 در آينه به اين وا ميدارد كه شعر فروغ را زير لب زمزمه كنم  مرا

 چشم آشنا  ی ا متيگوي...چرا نمی آر "

 رپا يد اليهستم آن عروس خ من

 كه سبک پا نهاده است  یهستم آن زن  من

 بر گور سرد و خامش ليلى بى وفا"

 آن لباس عروس سپيد ساتن ساده دنباله دار مزون فرانسوى مى افتم!   ياد

 وقت تاج را نميپسنديدم  هيچ

 دوست داشتم موهايم را با گل سپيد تازه آذين ببندم  هميشه

 قدر از اين همه سرخاب و سفيداب متفر بودم چه

و   ولى سليقه  بخواهم  كه  است  مهم  برايم  امشب  داماد  و  عروسى  مگر 

 وسواس به

 دهم؟! خرج

 متلک حليمه حتى

 تانيا زن ياشار ، زمان پا كردن كفش پاشنه بلند  و

 در مقابل قد رشيد داماد كوتوله ام ميخوانند مهم نيست   كه



 زنگ هاى مدام صنم را نميدهم  جواب

 ميخواهد  ميدانم 

 بزند  جيغ

 كند  گريه

 دهد و التماسم كند...  فحش

 را گرفته ام تا آخرش ميروم...  تصميمم

و    كار مير*ق*صند  ميگزارند  دستم  كف  حنا  ميشوند  تمام  كه  ها  زن 

 ميخوانند 

 نه انگار كه تا ديروز همه رخت عزا به تن داشتند!!  انگار

 از خدمه صدايم ميكند  يكى

 عروس خانوم دم در با شما كار دارند _

 چشم غره ميرود عمه

 به مادر بزرگ اشاره ميكند  و

 توجه جلوى در ميروم بى

چند قدم عقب ميرود دستش را روى سرش ميگذارد و ناتوان روى    سوشا

 يک پله 

 و خيره با چشم هاى غرق اشک به من مينگرد  مينشيند



 قوى باشم  بايد

را    حداقل ! پس گريه هايم  اين روزهاى سوشا  بيمار  براى وضع روحى 

 قورت ميدهم 

 اين حقت نبود دلى همه چى تقصير منه  _

 را ميگويد و باران كه نه رگبار ميبارد از چشم هايش  اين

 ميشوم  نزديكش

 قوى باش هيچ زمستونى تا حالا موندگار نشده بعدش حتما بهار مياد _

اون زمستونى  _ از  و    واى واى  نهال جوون  بزنه ريشه هاى  كه سوزش 

 سستت رو يه

خشک كنه كه فقط به درد هيزم آتيش شدن بخوره ، ديگه اون    جورى 

 بهار واسه من و تو

 نميشه ميدونم دلى ميدونم  بهار

 را جلو ميبرم محض نوازش و زدودن اشک هايش دستم

 شانه ام را محكم ميگيرد  دستى

 با خشم مرا پس ميزند  پيرزن

 خان ، تو ديگه ناموس همه اين شهرى مواظب رفتارت باش عروس _

 از جايش بلند ميشود  سوشا



 مادر بزرگش را ميگيرد چارقد

مواظبش باش به تو سپردمش به خاک اولادت قسمت ميدم نزار اذيتش    _

 كنن 

 بزرگ با گوشه همان چارقد اشكش را پاک ميكند  مادر

 دختر امنه برو به امان خدا و دلت قرص باشه كه جاى اين_

 تلخى ميزند و دوباره خيره به صورتم ميشود  لبخند

 برميگردم دل آرام  _

 نكردم باور

اينكه از صميم قلب گفت اما نميدانم چرا همه وجودم فرياد ميزد تا   با

 لحظه آخر 

 كنم  نگاهش

تمام     تمام و ٤زواياى صورتش  بنگرم  دقيق  را  مردانه اش  اندام  ستون 

 حتى پلک

 ... نزنم

 نگفتم هيچ... هيچ

*** 

 تند اسپند  بوى 



 دود غليظ قليان ها و

 ساز و دهل صداى 

 *ق*ص و آواز ر

برايم تماشايش جالب و لذت   رسوماتى نبودم  كه شايد عروس اجبارى 

 بخش بود 

 زنها كل كشيدند   همه

 با عشوه و صداى بلند گفت:   تانيا

 خان اومد عروسشو ببره  _

صبح شاينا را نديده بودم ولى حالا به يک ستون تكيه زده است و با   از

 بغض به من 

 شده است  خيره

 هم گرفت  تلخ دامن اين دختر بيخيال را روزگار

 جايم بلند ميشوم از

 عميقى ميكشم  نفس

 )قوى باش دل آرام نزار در مقابل اين جمعيت بدبخت و ترسو جلوه كنى(

 مرا با هلهله تا در ورودى همراهى ميكند  كاروان

 كه ميگشايم  در



 آراز با لباس سنتى و افسار اسب به دست  ديدن

 عجيب بود  برايم

 نچه بزرگى بود كه به دست داشتعجيب تر و وحشتناک تر اسلحه تپا و

 حكم تضمين يک ازدواج در اين شهر بود؟!  اسلحه

 قدرت و خوشبختى؟!  نماد

 به اين قاتل سياه...   لعنت

 ميكند  نگاهم 

 بزرگى در چهره اش خودنمايى ميكند  غم

 نگاهم را ميدزدم و سر پايين مى اندازم سريع

 را جلو مى آورد  دستش

 سرد و كوچكم را به دستان قوى و مردانه اش ميسپارم  دست

 در كه خارج شدم از

 متوجه سيل عظيم جمعيت ميهمانان شدم  تازه

وحشى را كه به زور غلاده هم نميتوانستند نگهش دارند را چند مرد    سگ

 سمت آراز 

 آوردند 

 به شانه آراز زد  ياشار



 ها !خان شليک كن  _

 بود!!  وحشتناک

شب عروسى يک حيوان بى گ*ن*ا*ه را براى اجراى    رسم داشتند  انگار

 قدرت نمايى

 باران كنند!  تير

 من اينجا آخر دنيا كه نه! قعر جهنم است!  خداى 

 زده منتظر واكنش آراز بودم وحشت

 توام با خشم كنترل شده اى بود  صدايش

 ببريد زبون بسته رو  _

 وشن كردكرد و نميدانم چرا اين حركتش نور اميدى در دلم ر  امتناع

 ) نه انگار اين با طايفه وحشيش فرق داره( 

عقد را خواندند بله را كه به صداى لرزان هجى كردم تور قرمز را   خطبه

 از صورتم كنار 

 ولى نگاهم نكرد  زد

هم چشمانم را سريع بستم باورش محال بود حال به خواست و اراده   من

 خودم 

 شرعى و قانونى آراز خزان بيک همسر



 بزرگ خان

 رئيس قاچاق اسلحه و دارو بودم! و

 عكس بقيه طلاهاى اهدايى از طرف داماد انتخاب حلقه اش عالى بود  بر

 حلقه ظريف سفيد تک نگين  يک

سوشا و خريد حلقه بغض تازه اى روى همه بغض هاى فرو خورده ام   ياد

 نشاند 

 رسم و رسومات انجام شد  تمام

 مجلس داماد با شليک هوايى ختم عروسى را اعلام كرد  آخر

 گلوله تمام جانم را لرزاند صداى 

اين شد و با فشردن چشم هايش و تكان مختصر سرش به من    متوجه

 فهماند 

 "چيزى نيست آرام باش "

 بر اين بود مرا تا اتاق آراز بدرقه كنند  قرار

 تنهايى با يک مرد غريبه از يک سو وحشت

در تختى كه ويدا و آراز براى سركوب غرايضشان با هم شريک    خوابيدن

 شده بودند 

 يک سو   از



 را بد ميكرد! حالم

 نياوردم به زور خودم را بالا كشيدم تا دهانم به گوشش برسد  تاب

 من امشب توى اون اتاق نميخوابم _

 الى كه قدم بر ميداشت آرام زمزمه كرد نكرد خيره به روبه رو در ح  نگاهم 

 وقتى مهمون ها رفتند ميرم تو چهار درى ميخوابم  _

 من يک لحظه ام توى اون اتاق نميمونم _

 تعجب به من چشم دوخت  با

 ميگم من ميرم از اتاق خانوم _

 صدا كردنش هزار برابر بيشتر غريبه بودنش را به من ياد آور ميشد   خانوم

 يست مشكلم بودن تو ن _

 را قورت دادم تازه متوجه معنايش شدم  حرفم

 اين طور ادامه دادم  سريع

 يعنى تنها مشكلم بودن تو نيست   _

 اتاقت بدم مياد از

 بگى چهار درى رو واسم آماده كنن؟  ميشه

 بزرگتره و هم رو به باغ در و پنجره زياد داره هم



زى كرد ولى چند لحظه بعد در گوشه يكى از خدمت كارها چي  سكوت

 گفت و فقط 

 دقيقه تا آماده شدن اتاق منتظر مانديم  چند

 درى جمعيت ما را رها كردند ٤بعد از ورودمان به   بالاخره

 كه در را بست با صداى در قلبم هرى ريخت آراز

تفاوت به سمت پنجره ها رفت همه را گشود و پرده هاى حرير را كه  بى

 كشيد 

 باد با پرده ها و هواى تازه اتاق قدرى آرامم كرد بازى 

 چشمم به لحاف و تشک قرمز پهن شده وسط اتاق افتاد تازه

بالا   آراز به سمت  با دست  را  سرى تكان داد ى در حالى كه موهايش 

 هدايت ميكرد

 : گفت 

 درى تخت نداشت ميگم فردا واست بيارن امشب رو تحمل كن٤  _

 اى تكان دادم شانه

 مشكلى نيست   _

 و به يک پشتى تكيه زد  نشست

 ساعت ديگه ميرم اتاقم ١  _



اق بزرگ با اين همه چرا يک لحظه تصور تنها ماندن در اين ات  نميدانم

 در و پنجره

 به جانم انداخت خوف

 من مشكلى ندارم _

 كسى شک كنه ،اتاق بزرگه هركى يک گوشه ميتونه بخوابه  نميخوام

 نگفت و باز فقط سر تكان داد هيچ

 تشک نشستم و با پولک هاى لباسم مشغول بازى شدم  گوشه

يكدگ  آنقدر هاى  نفس  صداى  كه  بود  فرما  حكم  بينمان  را سكوت  ر 

 ميشنيديم... 

 ساعتى گذشته بود كه در زدند يک

در را كه باز كرد مادر بزرگ سينى بزرگ غذا و انواع خوراكى را به او   آراز

 سپرد و

 : گفت 

 خان سينى رو خالى تحويل نده _

 بزرگون منتظر دستمالن  زنهاى 

فقط خدا ميداند كه با شنيدن اين جمله از شرم نزديک بود همانجا   واى 

   ذوب شوم



 خيلى خشمگين و بلند بود براى اداى اين جمله: صدايش

 د گوه خوردن _

خان گفت ناموس هر مردى از امشب فقط توى اتاق خودش چال   بگو

 ميشه نه 

 به دست زنيكه هاى طايفه  دست

بزرگ در مقابل چنين خشمى فقط لب گزيد و بى هيچ حرفى اتاق  مادر

 را ترک كرد 

آنكه نگاهم كند در كمد را باز كرد لباس هايش را با يک ست اسپورت   بى

 طوسى 

كرد و يک بالش از كنارم برداشت و در دورترين نقطه اتاق پرت   عوض

 كرد و خوابيد

دستش را روى پيشانى اش گذاشت و با همان صداى خس دارش    يک

 گفت 

 پاشو اون همه جرنگ جرونگ رو باز كن از خودت و بخواب  _

 خاموش كن چراغم

 جايم بى صدا بلند شدم ،  از

 در كمد لباسم را عوض كردم ؛ پشت



و شلوار سپيد نخى پوشيدم و موهايم را بافتم و با دستمال مرطوب   زبلو

 تمام رنگ و 

 را از صورتم زدودم،  لعاب

 را خاموش كردم و آرام زير پتو خزيدم، چراغ

 تيک تاک ساعت  صداى 

كسى كه هر ثانيه اش قدر يكسال ميگذرد زجر آورترين نوت هستى    براى 

 ميشود!  

داى پارس سگ هاخوشحال شدم با  تنها شبى بود كه از شروع ص  امشب

 اينكه زير 

بودم متوجه سردى هوا ميشدم دلم ميخواست پنجره ها را ببندم،سر   پتو

 جايم نشستم 

 پتو و تشک روى فرش خوابش برده بود؟! بدون

 چرا در آن لحظات نگرانش شده بودم؟ نميدانم

، آرام نميبرد با اينكه خسته بودم اما محال بود امشب بتوانم بخوابم   خوابم

 آرام سراغ 

برداشتم    چمدانم را  ام  و گوشى  و شارژر  رفتم  بودند  آورده  اتاق  به  كه 

 دنبال پريز برق بودم



 پايم به يكى از پشتى ها خورد و افتاد! كه

 جا نشست و كلتش را در آورد  در

كمكم كرد كه نور مهتاب اتاق را روشن كرده بود واگرنه مورد اثابت    خدا

 گلوله اش 

 م ميگرفت قرار

ديدنم كلافه دستى به صورتش كشيد اسلحه را كنار گذاشت و بعد از   با

 نفس 

 گفت:  عميقى

 چيزى لازم دارى؟  _

 كشيدم  خجالت

 معذرت ميخوام بيدارت كردم، گوشيم خاموش شده دنبال پريز برقم _

جايش بلند شد پشت چند پشتى را نگاه كرد و بالاخره پريزى پيدا   از

 كرد

 بيا اينجاست يكيش  _

 ممنونم  _

 خواستى برى دستشويى بيدارم كن   _

 سمت بالشش رفت كه بى اختيار پرسيدم  دوباره



 سوشا رسيده؟  _

 همان لحن بى خيال هميشه اش گفت:  با

 فردا شب _

ام كه روشن شد دلم ميخواست مثل هميشه پيام شب بخير سوشا    گوشى

 روى

 گوشى ام خودنمايى كند صفحه

 ميدانستم از امشب نه سوشايى هست نه پيام عاشقانه اى ...  اما

 دلتنگى دلسا و نگرانى صنم هم بيشتر دلتنگم كرد پيام

 سحر بود كه خوابم برد  نزديک

ظهر را ١٦رتم بود و ساعت   بيدار شدم نور آفتاب كامل روى صو  وقتى

 نشان ميداد 

 كه چرخاندم متوجه شدم در اتاق تنها هستم،  سر

 به سر و رويم كشيدم و از اتاق خارج شدم  دستى

 سالن اصلى ساختمان كه رسيدم متوجه سر و صدا شدم،  به

 زدم و وارد شدم در

 خان نگران به عصايش تكيه زده بود سالار

 بى صدا نشسته بودندبقيه اهل خانه دور تا دورش  و



 از آراز نبود  خبرى 

با ديدنم زير لب با نفرت چيزى زمزمه كرد و با تشر مادربزرگ   حليمه

 ساكت شد 

 نگاه تانيا ،زن ياشار هم پر از حرف و كنايه بود طرز

داشتم در حضور سالار خان با آراز براى شروع اين نوع زندگى    تصميم

 چهار چوب 

 بيان كنم،  روشن

 انگار وضعيت براى بيان اين موضوعات اصلا مناسب نبود ولى

 ننشسته بودم كه تلفن ياشار زنگ خورد  هنوز

 خان اشاره كرد و ياشار تلفن را جواب داد  سالار

بعد گفتن الو چند ثانيه سكوت كرد و بعد گوشى از دستش افتاد و يک    و

 دفعه

 بر سرش كوبيد و با گريه فرياد زد  محكم

 خدا يا خدا خاک بر سرمان شد واى يا   _

 بزرگ با نگرانى پرسيد  مادر

 چه شد؟ پيدايش كردن؟ گرفتنش؟ _

 سر تاسف ميان گريه تند تند تكان ميداد ياشار



 باز رخت عزا تن كنين جوونمون رو پر پر كردن  _

 همه جيغ كشيدند و بر سر و صورت زدند ناگهان

 خان بهت زده به در چشم دوخته بود  سالار

 هيچ نميفهميدم!  ميدم نميفه

 قدم جلو رفتم  چند

 صورت ياشار صورتم را بردم و گفتم:  نزديک

 چى شده؟  _

 به جاى ياشار جواب داد   تانيا

عروس بد قدم توف به تو از روزى كه اومدى عزا و بدبختى توى اين   _

 خونه آوردى

 هنوز به صورت ياشار زل زده بودم من

 هق هق گفت؛  ميان

 س بپوش خان گفته ببرمت پيشش عروس خانوم برو لبا_

 كجا؟ چى شده؟ _

 سوشامونو كشتن نامردها  _

 بر سرش كوبيد و گريه سر داد  باز

 لب گفتم  زير



 دروغه دروغه  _

 قدم عقب رفتم و اينبار فرياد زدم   چند

 دروغه  _

 بى صدا گوشه اتاق از حال رفت  شاينا

 دورش جمع شدند  همه

سالار خان هم سر بر عصايش گذاشته بود و حس كردم بى صدا    حال

 ميگريد... 

*** 

اينقدر آكنده از درد بود كه ديگر جايى براى فاجعه اى دردناک به   قلبم

 اين وسعت

 ... نداشت

 تمام طول راه از پنجره ماشين به جاده خيره شدم در

 اى كه وقتى براى رسيدن به اين جهنم با سوشا طى كرديم  جاده

 در دست هم هرگز به چنين روزى حتى فكر هم نميكرديم...  دست

 چشم هايم حكم كردم گريه نكنند!  به

قلبم دستور دادم باور كند سوشا با آن يک جفت چشم معصوم نمرده  به

 است! 



به خاطر مى آوردم تم  اما ثانيه هاى آخرش را كه  ام تنم ميلرزيد  نگاه 

 سوشاى آن

 رنگ مرگ بر صورت داشت...  لحظات

 پاسگاه رسيديم،جمعيت زيادى آنجا جمع شده اند  به

دل جمعيت مردى سر بر ديوار تكيه زده است و اصلا چنين اشک   در

 ريختن به 

 نمى آيد   هيبتش

 ميروم جلو

 رويش كه مى ايستم نگاهم ميكند  روبه

 ند را بيشتر به ديوار تكيه ميز سرش

 تكان شديد شانه هايش خبر از هق هقش ميدهد و

 را به اتاقى ميخوانند ما

 خيره و بى صدا پشت سر آراز راه ميوفتم به اتاق ميروم من

 جسمى زير ملحفه سپيد تمام وجودم را غرق تشويش ميكند!  ديدن

 سپيد پوش ميگويد:  مرد

 براى تشخيص هويت خانوم ميتونن دووم بيارن؟ _

 افتاده است  بر وجودم رعشه



 نيمه سوخته اش از زير ملحفه فرياد ميزند  دست

 "سوشا دستش از اين دنيا كوتاه شد"

 چرمش كه نام من را با ط دستبند

 رويش حک شده بود طلا

 دستان قوى و مردانه اش عجيب مى آمد   به

 نه حالا كه ....  اما

 را كه كنار ميزنند، جيغ ميزنم  ملحفه

كشيدنم، هر دو بى مهابا    حصارخودش پيش قدم ميشود براى در    اينبار

 اشک 

اشک هايش روى صورتم ميريزد و اشک هاى من پيراهنش را   ميريزيم

 خيس ميكند... 

با اينكه با عطر سوشا متفاوت است اما چرا تا اين حد از   اين عطر تلخ 

 جنس 

 اوست؟

 ناله ميكند  وقتى

 دايى كجا رفتى ؟ من واسه تو زنده بودم بى معرفت_

 سوالم را پيدا ميكنم  جواب



 !دايى

 سوشا از جنس سوشا...  دايى

 استعفايم از زندگى را بپذير خدايا

 برايم تنگ آمده است...  زمينت

 هيچ نميفهمم و ...  ديگر

 هاى بسته سوشا در صورت نيمه سوخته اش به من نزديک ميشود  چشم

 در گوشم ميپيچد  صدايش

 ميكند  ناله

 ميسوزم دلى !همه تنم ميسوزه  _

 هايش تازه و سرخ است  زخم

 نگاه كردن ندارم توان

 دوباره اطرافش شراره هاى آتش اوج ميگيرد ناگهان

 ميكشد زجه ميزند  فرياد

 ميكنم  وحشت

 ميكشم و از صداى جيغ خودم از خواب ميپرم جيغ

 سرمى كه به دست دارم متوجه ميشوم در بيمارستان هستم  از

 سريع بالاى سرم حاضر ميشود پشتم را ماساژ ميدهد  پرستارى 



 آروم باشين خانوم خزان بيک چيزى نيست كاب*و*س ديدين _

 خشک شده است بى رمق زير لب آب طلب ميكنم  گلويم

 ثانيه نگذشته است كه آراز مشكى پوش وارد اتاق ميشود چند

 رخت عزا براى سوشاى بدبخت من است؟ اين

 بود با همه دردهاى حياتش مرگش هم چنين دردناک رقم بخورد؟!  حقش

 را زنده زنده سوزانده بودند  سوشا

 من زهر كينه تا چه حد ؟؟! خداى 

 ميشود نزديكم

 هايش دو كاسه خون متورم است  چشم

 به سختى كلمات را ادا ميكند  حتى

 بهترى خانوم؟  _

 سختى هجى ميكنم  به

 سوشا  _

 را روى چشمانش ميگزارد دستش

 تا قيامت اشک هاى اين دايى تمام نميشود... ميدانم 

 نكردم ديگر اشک حرامم شده بود  گريه

 را اينجا خاک نكنيد  سوشا



 از اين خاک بيزار بود سوشا

 خانوم مدام مرا نفرين ميكند و فحش ميدهد  آدا

شبيه ديوانه ها يكهو هلهله ميكند و بلند ميخندد،زنها آنقدر شيون    شاينا

 ميكنند كه 

 حال ميروند  از

رسيده است كه خاک روى مرده در قبر بريزند،آراز تمام صورتش   وقتش

 غرق اشک

 است

 هاى مشكى اش خاكى است سلبا

 خاک روى خواهر زاده اش ميريزد سرش را رو به آسمان بلند ميكند   وقتى

 ناگهان فرياد ميزند و

 خدااااااا  _

 فريادش كل جمعيت شيون ميكنند  با

 بزرگ از پاى در آمده است خان

 واهمه از خرد شدن ميگريد،بر سر ميزند   بى

 عزادار ترين حضار قطعا اوست... و

 هشتم  قسمت



راه بازگشت با اينكه حال خوبى ندارد و به سختى قدم بر ميدارد تا    در

 سوار ماشين 

 با اشاره مرا سمت اتومبيل خودش هدايت ميكند  شود

 كه از نفرت و متلک هاى اين جمع وحشت دارم؟!   ميداند

ميگيريم،با    راننده جاى  اتومبيل  عقب  دو  ميكند،هر  باز  برايمان  را  در 

 حركت دست به 

 دستور حركت ميدهد و او هم اطاعت ميكند راننده

 قدر يک شبه تكيده شده است!  چه

 همه شكوه و هيبتش را هم چال كرده است...  انگار

اشاره و شصت دست راستش را كه به حالت خاصى روى گوشه    انگشت

 چشمهاى

 اش ميفشرد يک لحظه ياد همين حركت سوشا مى افتم  بسته

را به شيشه تكيه ميدهد و من خيره به او ياد مردى مى افتم كه    سرش

 با درد و زخم

 بى نهايت چندى پيش به خاكش سپرديم هاى 

" 



يک چيز از خداحافظى بدتر است: فرصت خداحافظى پيدا نكردن.   فقط

 اين زخم 

ته اى و هرچه نكرده اى تا ابد عذابت  تازه می ماند و هر چه نگف  هميشه

 مى دهد. در 

ى بيگانه او را مى بينى، در هرلحظه ى بعد از او و به خودت مى    هرچهره

 گويى اگر آن

بار اين يا آن كار را كرده بودم، اگر اين يا آن كلمه را گفته بودم.   آخرين

 در نهايت مى 

ارم. اين آن فقط يک كلمه بود كه مى خواستى بگويى : دوستت د فهمى

 نگفته ى از دست 

است. و آن ب*و*سه ها، آن ب*و*سه ها كه بر دست و صورتش   رفته

 ننشاندى و ديگر

براى هيچكدام اين ها نخواهد بود. دنيا يک لحظه بود و تو آن   فرصتى 

 لحظه را باخته اى. 

 اين فرصت را از دست داده، بازنده اى ابدى خواهد ماند  آنكه

" 



تمام محبتم را خرج سوشايى ميكردم كه هيچ سهمى از اين دنيا و   كاش

 زندگى 

 ! نداشت

قطره اشكى از روى گونه هايم سر ميخورد و روى كف دستم جان   بالاخره

 ميدهد 

*** 

خانه تا حدى احتناق آور است كه ترجيح ميدهم جز وقت ضرورت    فضاى 

 از چهار 

 خارج نشوم  درى 

ى محض من در اين اتاق ،مادر و خواهر  از سه روز عزادارى و تنهاي  بعد

 سوشا عزم 

 ميكنند  رفتن

براى شاينا ،نگران ميتپد،از پنجره كه شاهد رفتنشان هستم يک دفعه   دلم

 بى اختيار 

 اتاق بيرون ميروم،آراز در حال ب*و*سيدن پيشانى خواهر زاده است  از

 نميدهم كه آدا خانوم با ديدنم فحش و فرياد را شروع ميكند اهميت

 آراز را ميگريم و نفس نفس زنان ميگويم  دست



 يک لحظه مياى؟  _

همان چشم هاى متورم بهت زده نگاهم ميكند و من باز در خواستم را   با

 تكرار ميكنم 

 لطفا ، كارم واجبه_

با انگشت عدد     شانه اندازد و  نا ميدهد و اين به  را نشان شاي١بالا مى 

 دقيقه ١معنى  

 كن اين مرد است  صبر

 فكر ميكنم جاى زبان اگر دست و چشمانش را بگيرند لال ميشود!   گاهى

 هم با تكان سر و ريز كردن چشم ميپرسد چه شده؟   باز

را ميكشم كمى دورتر ميبرمش و به سختى روى پنجه پايم مى    دستش

 ايستم تا قدم

 او برسد  به

 مگوشش ميگوي  در

 نزار شاينا بره اون به كمک نياز داره مطمئنم مواد مصرف ميكنه  _

انگشت ،شقيقه اش را ميفشرد و چند لحظه بعد خم ميشود و در گوشم    با

 نجوا

 ميكند 



 منم فهميدم  _

 مادرش بهش نياز داره ولى

 هست سپردم مواظبش باشن  حواسم

 جوابش عصبى ميشوم و اين با با صداى معمولى ميگويم  از

خان!!! اعتياد حواستو نميخواد محبت و خانواده ميخواد اينجا نگهش    _

 دار 

 ولى باز همان قدر ريلكس جواب ميدهد  او

 خانوم دكتر! اين شهر يكى از عوامل رو به مواد آوردنشه  _

 بعد بى تفاوت راهش را ميگيرد و سمت شاينا ميرود  و

 يک پايم را زمين ميكوبم و من هم دنبالش راه مى افتم   عصبى

بغلم ميكند ،ابراز احساس اين دختر به قول صنم ،فضايى برايم قابل    شاينا

 تقدير

 است

 او ميخواهم مواظب خودش و آينده اش باشد...  از

*** 

صداى بى صدايى و سمفونى جير جيرک ها و پارس سگ ها لالايى    دوباره

 هر شب 



 ميشود من

بلند شوم،در را كه   صداى  از جايم  باعث ميشود  اتاق  به در  چند ضربه 

 ميگشايد 

 ديدنش نميدانم خوشحال شوم يا معذب؟! با

بعد    زير ثانيه  چند  و  ميدهد  جواب  سر  با  و  ميدهم  كوتاهى  لب سلام 

 سكوت

 : ميشكند 

 دهاى قبيله رفتن ،بعد عزامر _

 امشب هم نيام  نميشد

 قدر غم داشتم كه ديگر چنين چيزهايى برايم مهم نبود اين

به تخت دو نفره اى كه به اتاق آورده بودند انداخت و بى صدا يک    نگاهى

 بالش 

 و رو به روى يكى از در هاى روبه باغ گذاشت و دراز كشيد برداشت

 اختيار سمت كمد رفتم  بى

 برداشتم و سمتش رفتم  تشكى

 به من بود و تشک هم خيلى سنگين بود  پشتش

 ديدن من سريع بلند شد و تشک را گرفت با



 اين چه كاريه؟ خودم بر ميداشتم  _

 بالا انداختم   شانه

 هر شب روى زمين بخوابى كمر درد ميگيرى  _

 بود؟!  مهم

 درد شوهر اجبارى  كمر

 بزرگ قبيله جنايتكار قاتل  خان

 باند قاچاق   رئيس

 بود؟!  مهم

 اقتضاى شغلم چنين ايجاب ميكرد شايد

 را پهن كرد و سيگارى از جيبش در آورد  تشک

 خس دارش طلب اجازه ميكرد: صداى 

 دودش اذيتت نميكنه؟ _

 گفتم:  آرام

 راحت باش _

 كام ميگرفت عميق

هايش را دود ميكرد و به انتهاى باغ چشم دوخته بود،حالت سيگار    درد

 دست



 شبيه سوشا بود،بغض مثل قاتلى به گلويم چنگ انداخت گرفتنش

 همان صداى طوفان زده از بغض گفتم:  با

 تو قول دادى جونشو نجات ميدى  _

 را روى زانوانش كه گذاشت سرش

 كردم از شرمنده كردن يک مرد! شرم

 تشنه يک هم صحبت بودم درد داشتمبود  روزها

 حرفهايم درد داشت،اين بار ميباريدم و ميگفتم:  همه

 همش مياد به خوابم ميگه همه تنم ميسوزه  _

 باعث ميشد بريده بريده حرف بزنم  گريه

انسان   _ مگه  نامردها،اينا  دادن  اش  ،شكنجه  ميكشه  درد  ميكنه  ناله 

 نيستن؟

 با هم نوعش اين كارو نميكنه  حيوونم

 كرده بود و تكان خوردن شانه هايش خبر از حالش ميداد  سكوت

 به من بود پشتش

 از زانو برداشت سر

دستش را روى پيشانى اش گذاشت و با نفرت اين جمله را بيان    پشت

 كرد



 تک تكشونو آتيش ميزنم  _

وحشت كردم ،نه نبايد شعله هاى انتقام را در وجود اين دايى   ترسيدم

 افزون 

 ميكردم

خون در مقابل خون؟ اونا هم بعدش بى صدا ميشينن؟ نه يک عزيز    _

 ديگه رو 

  ميگيرن

 عزاى ديگه تو اين خونه به پا ميشه  يک

 نگفت آرام سر بر بالش گذاشت  هيچ

 من هم مثل او ساعت ها در سكوت به انتهاى باغ خيره شدم...  و

 آن روز زندگى نوع ديگرى برايم آغاز شد صبح

 از سينى صبحانه هر روز نبود خبرى 

 هم رختخوابش را جمع كرده بود و رفته بود  آراز

هايم را عوض كردم و در حال شانه كردن موهايم بودم ،كه درب    لباس

 اتاق باز شد 

 كمى عقب رفتم موهايم روى صورتم پريشان شدشدم و  هول



كه وارد اتاق شد براى بار اول چند ثانيه به صورتم خيره شد و بعد   آراز

 سريع سرش

 پايين انداخت و گفت  را

 در نزدم چون فكر ميكردم هنوز خوابى _

 يعنى معذرت خواهى؟  اين

 اينجا خونه و اتاق خودتونه راحت باشين  _

 شما هم هستاز اين به بعد خونه  _

شما را غليظ هجى كرد و سراغ كمد رفت پشتش به من بود كه   كلمه

 گفت 

 بهتره از امروز واسه صبحانه بياى بيرون  _

 بيام بيرون كه متلک بشنوم؟  _

 ديگه اجازه نميدم ولى بهتره ظاهر امر رو حفظ كنيم  _

بودن   از فاميل دور رژينه اينجا همه با هم فاميلن دلم نميخواد سورى   تانيا

 اين

 توى همه طايفه چو بيوفته  ازدواج

 هايم را بى قيد بالا انداختم و گفتم:  شانه

 اونا كه ديگه انتقامشونو گرفتن ديگه چى مونده واسمون؟  -



 و اينبار عميق نگاهم كرد برگشت

 آمد جلو

 نزديک  نزديک

 مشامم را به بازى گرفت  عطرش

 چنگ شد بين خرمن موهايم دستش

 را گرفت و جلوى چشمم آورد  موهايم

 و غم يكجا در چشمانش با هم خانه كرده بود خشم

ببين خانوم اونا انتقام خونى كه ريختن رو گرفتن هنوز انتقام ناموس   _

 نگرفتن 

 اون ناموس، ناموس من باشه نميخوام

 موهايم را رها كرد و حين پوشيدن كتش گفت:  بلافاصله

 موهاتو ببند تو اين خونه چشم ناپاک زياده  _

 جوابم نماند و سريع اتاق را ترک كرد  منتظر

 بهت زده در ذهنم جملاتش را تكرار كردم... من

محض ورودم به سالن براى صرف صبحانه دسته جمعى ،مادر بزرگ   به

 ناله كرد و

 ش بناى گريه گذاشتعمه هم پشت سر گريست



 كنار سالار خان صدر ميز نشسته بود آراز

 حالى كه از جايش بلند ميشد گفت:  در

 بگيد صبحانه ما رو بيارن ايوون اتاق بالا  _

 خان سريع گفت:  سالار

 چرا پسرم؟  _

اين دختر چند روز كه كز كرده گوشه اتاق واسه اين كه با ديدنش داغ    _

 تازه نكنيد و 

اشين، يادتون رفته از هممون داغ ديده تر اين بدبخته رو زخمش نپ  نمک

 اسير توى جهل

 ماست؟ 

 تكان دهنده ولى دل نشين بود  حرفهايش

را كه گرفت و سمت خودش كشيد تازه به خودم آمدم ولى فقط    دستم

 به دهانش 

 دوخته بودم چشم

خوش ندارم از اين ثانيه به بعد زن من و ناموس من رو با اسم يک مرد   _

 تو  ديگه

 نگه داريد حتى اگه اون مرد پاره تن پر پر من باشه  ذهنتون



 نره من كى ام ، تا الانم حرمت عزاداريتونو نگه داشتم   يادتون

كل سالن را فرا گرفته بود قصد خروج كه كرد با كشش مختصر    سكوت

 دستم مرا هم 

 به همراهى اش كرد  وادار

 به محض خارج شدن دستم را رها كرد اما

 سرفه مختصر كرد و كمى فاصله گرفت  چند

مجبور بودم اين طورى حرف بزنم ، واسه اين كه بتونى تو اين خونه   _

 دووم بيارى

مثل هميشه راهش را گرفت و رفت من هم دنبالش راه افتادم كه    بعد

 مكث كرد و 

 برگشت 

 مياى بالا صبحانه بخورى يا بگم بيارن تو اتاقت؟ _

 دلم ديگر آنهمه عزلت و تنهايى را نميخواست واقعا

 ميام چون بايد باهاتون صحبت كنم  _

 برگشت و به رفتنش ادامه داد و حين رفتن گفت:  دوباره

 توى حرف زدنت تكليف اين فعل هاتو روشن كن _

 هميشه فعل جمع استفاده كن يا هميشه مفرد يا



 طورى جفتمون سردر گم ميشيم  اين

 زياد متوجه نشدم!اصلى اش را  منظور

 خواسته اش چه بود؟!  بالاخره

وقتش بود اساسى در مورد اين آينده مشترک و اجبارى با او حرف    اما

 بزنم. 

اتاقش كه رسيديم به محض اين كه چشمم به تختش خورد ياد ويداى   به

 برهنه 

 و فكر كنم حس چندش در صورتم به خوبى رويت شد افتادم

دنبال آراز به ايوانش رفتم نه به قانون مقدم  حفظ فاصله از تخت منفور    با

 بودن

 ها مقيد بود و نه تعارف زدن بلد بود،  خانوم

 صندلى جا گرفت و منتظر رسيدن صبحانه اش شد روى 

هم كنار نرده هاى ايوان رفتم و با يک نفس عميق ريه هايم را از عطر    من

 پاييز نو 

 پر كردم رسيده

 وارد وجودم شد... حقا كه عطر تلخ اين مرد بيشتر  و

 را كه آوردند بالاخره رسم ادب به جاى آورد صبحانه



 بفرما خانوم  _

كه از اين كلمه خانوم بست انتهاى حرف هايش بيزار بودم ولى   هرچند

 از تعارفش

 شدم  خوشحال

 و همراهش مشغول شدم،متوجه شدم خيلى نشستم

ورزش   و سالم و معين ميخورد و علت هيكل ورزيده و خاصش جز  اصولى

 حتما

 صحيحش بود تغذيه

 كوچک مربايى گرفتم كه به لقمه ام چشم دوخت و ريز خنديد لقمه

 تعجب به لقمه ام نگاه كردم و با اخم پرسيدم:  با

 چى خنده داشت ؟ _

 خنده اش را فرو داد   دوباره

 هيچى سايز لقمه اى كه گرفتى شبيه خودته _

 ) مسخره ميكنه؟! بى ادب ( 

جوابش را بدهم كه يادم افتاد بعد مدت ها اشک و عزا و ماتم در   خواستم

 چهره اش 

 اولين لبخندش است اين



 چه اهميت دارد كه به لقمه من بخندد؟! حال

 حال ريختن چاى براى خودم پرسيدم:  در

 شما هم ميخوريد؟  _

سر تاييد كرد و متوجه شدم بر عكس هميشه با چشم هايش دقايق   با

 كمى به من 

 ميكند  توجه

 كنم تازه فهميده بود ريز نقش هستم كه خنديد...  فكر

را كه جمع كردند وقتش رسيده بود تمام مجهول هاى آينده ام را    ميز

 معلوم كنم 

 شما هميشه اينجاييد؟_

 را به علامت منفى تكان داد سرش

 در آمده بود!!  حرصم

حده و صامت جواب ميداد و اين برايم خوشايند نبود كه متكلم و  مختصر

 باشم 

 خوب پس هميشه كجاييد؟  _

 بالا انداخت و گفت:   شانه

 تهران نميرم _



 سوال من اين نبود!!  _

بار ميام اينجا ٤يا   ٣عمق سوالت همين بود خانوم، من در سال شايد     _

 كار و

ايران نيست ولى اين دفعه بعد اين مسائل نميتونم زود برگردم   زندگيم

 مدت اينجا١بايد  

 ميدونم دلت واسه شهر و خانوادت تنگ شده تحمل كنى  رو

 محض خلاص شدن از اين جهنم من ميرم تو هم ميرى دنبال زندگيت   به

 ) يادش رفته بود خانواده ام مرا طرد كرده بوده اند؟! (

 باشه ممنون  _

 بودم؟ از اينكه گفته بود ميرود؟ از تنهايى ؟! ناراحت

 آتش زد و جلوى ايوان ايستاد سيگارى 

 گفته بودى عاشق شغلتى ، پرستار بخش كودكان بودى درسته؟ _

 بله _

دوست دارى بيمارستان اينجا مشغول شى و به بچه هاى مريض كمک   _

 كنى؟؟ 

اعتراف كنم چنان از پيشنهادش شگفت زده شدم كه دلم ميخواست    بايد

 ش كنم حصار



 تشكر كنم! اما خود دارى كردم  و

 واقعا خوشحالم كردين اين بهترين اتفاق ممكنه  _

 فكر ميكردم بايد اين مدت تو خونه حبس باشم  من

 به سيگارش زد و گفت:  پكى

 تو امانت عزيز ترين زندگيمى  _

 عذاب بكشى نميزارم

 اين مدتى كه بايد با هم باشيم  حداقل

 بهت سخت بگذره  نميخوام

چرا از حرفهايش با اينكه انسان دوستانه و منطقى بود ناراحت   نميدانم

 ميشدم 

 روزها فكرش را هم نميكردم كه علت اين ناراحتى...  آن

*** 

بى   تىقسم اكثرا  كه  بود  بيمارى  كودكان  مختص  شهر  بيمارستان  از 

 سرپرست بودند 

 بيمارستان با ديدن آراز تمام قد اداى احترام كرد مدير

 محال بود  باورش

 كه براى من سنبل جنايات بود مردى 



 همه كودكان درمانده وبيمار اين بيمارستان باشد!!!  عزيز

ن در مقابلش آماده باش مى  بزرگ كه همه اهالى شهر و بيمارستا  خان

 ايستادند و

 هم صحبتى نداشتند   جرات

 مهربان اين كودكان بود  عموى 

اصلا " كه  هست  يكى  ميشناسيد  ميكنيد  فكر  كه  آدمى  هر  درون 

 "نميشناسيدش

ديگر اين عطر تلخ دنياى شيرينى بود كه با كودكان تقسيم شده    روى 

 بود

در آغوششان ميكشيد و ميب*و*سيدشان كه گويى پدر همه شان   چنان

 بود

 حرف دكتر صولت رئيس بخش كودكان و استادم افتادم ياد

كسى كه بچه ها دوستش دارند ، نميتونه آدم بدى باشه ، قلب بچه ها   "

 زلاله و 

 "رو ميپذيره  زلالى

 در سكوت تماشايش ميكردم من

 اجبارى من آنقدر ها هم وحشتناک نبود...  شوهر



 كه به كودكان معرفى ميكرد  مرا

 صورتش خبرى از خشم و سلطنت آراز خان نبود در

 شده بود  كودک

 پسر بچه اى شيطان روى لبش نشسته بود  لبخند

 خاله جديد اومده كه خيلى دوستتون داره ١بچه ها از امروز   _

 بچه اى كه به سختى نفس ميكشيد  دختر

 : گفت 

 عمويى اين خاله مثل خانوم فخرى بد اخلاق نيست؟  _

 كوچكى به جاى آراز جوابش را داد:  پسر

 تازه مثل اون گنده و غول نيست _

 لبش را گاز گرفت و اخم مختصرى كرد: آراز

 نه خاله ريزه اصلا بد اخلاق نيست _

زمان با كودكان چشم من هم از فرط تعجب گشاد شده به او دوخته  هم

 كه  شد

در جيب سعى ميكرد لبخندش را فرو دهد و سمت ديگرى را نگاه    دست

 كند 

 ريزه؟!! خاله



در آمده بود دستم را از عصبانيت مشت كرده بودم و ميخواستم    حرصم

 حرفى بزنم 

با    كه نداشت  زدن  حرف  جان  كه  نحيفى  لاغر  قرمز  مو  كوچک  دختر 

 سوالش تمام

 را به لبخند تبديل كرد  خشمم

 خاله ريزه قاشق جادويى دارى ؟  تو هم مثل  _

 آرزوهاى منو بر آورده كنى؟ ميتونى

آغوشش كشيدم بوى اين كودک و حجم كوچک تنش قدرى دردهايم   در

 را التيام

 بخشيد 

 رفتن كه رسيد نرفته دل تنگ شدم  وقت

 قرار بر اين بود محض احتياط با آراز به بيمارستان بروم و با او برگردم   اما

 از خداحافظى با كودكان بعد

سفارش هاى آخر آراز به مدير بيمارستان براى شروع كارم از فردا    بعد

 صبح 

 مقدمه از مدير پرسيد:  بى

 راستى بچه بودى كارتون خاله ريزه رو ميديدى  _



 با تعجب و دهان وا مانده گفت: بله چه طور؟  مدير

فرشته است، تو  ١هيچى من اون زمان فكر ميكردم او موجود كوچولو     _

 چى فكر

 ميكردى؟ 

بيچاره كه متوجه نشد آراز با واسطه در حال صحبت با من است با    مرد

 يک لبخند

 با تعجب گفت:  توام

 بله بله قطعا  _

 را نفهميدم  منظورش

 ور ديگردلم يكهو ط اما

 شد!  ى 

 جويى كرد؟ يا حرف دلش بود؟ دل

 *** 

با ديدن روح پاک بچه ها كمى   انگار از دنيا دنيا غم و ماتم امروز  بعد 

 شادى در قلبم

 كرده بود  رسوخ



خودش در ماشين را برايم باز كرد و به راننده اشاره كرد لازم نيست   اينبار

 پياده شود 

صندلى تكيه ميداد و در    داشت به محض سوار شدن سرش را به  عادت

 سكوت

 هايش را ميبست  چشم

 اش كه مرد جوانى بود پرسيد:  راننده

 آقا راديو رو خاموش كنم؟  _

 سر علامت منفى را نشان داد  با

من هم مجبور شدم صداى مجرى لوس و جيغ جيغوى برنامه آهنگ   و

 هاى 

 را تحمل كنم  درخواستى

چشمانم خانه كرد و بغض چه شد كه با صداى خواننده اشک در    نفهميدم 

 قصد 

 داشت طغيان

" 
 قراره  یامشب دوباره دل من ب بازم

 زارهيلحظه منو آروم نم هيكهنه  دردهاى 



 *و*س و فكر و غم ،هر شب هم آغوشم شد كاب

 خودم رو بعد تو كلا فراموشم شد  من

 گردمي م  ميزندگ ی تو چراها هنوزم

 راهو غلط رفتم تو رو گم كردم  ی كجا

 زه يحالم غم انگ زهييدلم پا تو

 زهي از هوات لبر كشمينفس كه م  هر

 همرامه شهيجواب هم یب ی سوالا 

 امهيقلبم درد داره !اونكه رفت دن خدا

 خونه كه زندونم شد  ی وارا يو د در

 جونم شد  ی فاصله انگار بلا نيا  درد

 بارون باز تو خاطره هامون  ريو جاده ز من

 چشامون سهيهردومون خ  ايبه در  رسيميدو م هر

 بارون باز تو خاطره هامون  ريو جاده ز من

 ساحل ردپامون ی باز دوباره رو  نهيبش كاش

 زه يانگ ی!منه ب زهييدلم پا تو

 زهي از هوات لبر كشمينفس كه م  هر

 همرامه شهيجواب هم یب ی سوالا 



 امهيرفت دن قلبم درد داره اونكه  خدا

" 
تسلط بر اين بغض را نداشتم آهنگ و جاده دست در دست هم    قدرت

 داده بودند تا

 خاطراتم با سوشا را يكجا روى سرم خراب كند تمام

 داغ سوشا مصيبت

 دردمند و سوخته اش  تن

 و مادرى كه ديگر نداشتم  پدر

 اين شهر   غربت

 اسارتم در خانه اى كه مرا بد قدم و شوم مينامند  و

 بود براى يک هق هق سوزناک كافى

 كه صداى گريه ام را شنيد  راننده

 شد و سريع صداى راديو را قطع كرد هول

 آراز ميدانست گريه تنها مرهم زخم اين قلب رنجور است اما

 صداشو زياد كن _

 بيچاره با ترس گفت:   راننده

 اما آخه خانوم... _



 جديت گفت:  با

 كارى كه گفتم رو بكن  _

 پيچ هم دور بزن ميريم سر مزار  سر

 داشتم واقعا به نزديک سوشا بودن نياز داشتم...  احتياج

 خاک مزارش تازه بود هنوز

 زدم زانو

 شدم  ابر

نم  بر زخم هايش كه هرشب از درد سوختن در خواب هاى پريشا  باريدم

 ميناليد  

اينكه آخرين تصويرى كه از او ديدم نيمى از صورت زيبايش سوخته   با

 بود ولى

 قدر معصوم بود همان

 گونه هايش وقتى ميخنديد... چال

 و قهر هايش...  اخم

 آخ سوشا داغت سرد نميشود آخ

 و ميسوزانى سوختى

 را روى مزارش گذاشتم نامش را پشت سر هم فرياد كشيدم  سرم



 خاک مشت ميكوبيدم  روى 

حقم نبود حقم نبود سوشاى بى معرفت اين طورى داغ روى دلم بزارى  "

 و من رو بى 

 "ول كنى كس

 ميكردم ضعف بر تمام وجودم مستولى ميشود حس

 قوى از پشت زير بغلم را گرفت از روى مزار بلندم كرد   دستانى

 كه چشمان خودش هم بارانى بود  ى مرد

 نه اش فشرد شارا روى  سرم

 در حالى كه به آسمان نگاه ميكرد گفت:  و

 هيش  _

 امروزت بسه ديگه واسه

 شدم من دوباره توانستم   آرام

 آرام باشم  دل

 نهم  قسمت

راه باز گشت بى حال سرم را به صندلى تكيه دادم و چشمانم كه بر    در

 اثر گريه زياد 



ميكرد را بسته بودم چند دقيق بعد سر درد هم سراغم آمد دستم را    درد

 كه روى پيشانى ام

 بلافاصله صدايى باعث شد چشمانم باز شود  گذاشتم

 سرت درد ميكنه؟ _

 صدايش بر عكس هميشه بود  تن

 نه خشنبى تفاوت  نه

 و همراه با نگرانى آرام

 بله قرص ميخورم خوب ميشم _

 بسته قرص سر درد در آوردم ١را داخل كيفم بردم و   دستم

 به قرص بود نگاهش

 ميكردم طرز نگاهش پر از ترحم است حس

اينكه از ترحم بيزار بودم اما نميدانم چرا در اين غربت مخوف به ترحم   با

 و مهربانى 

 داشتم  نياز

 ميشدم وقتى ميفهميدم براى كسى مهم هستم   آرام

 سوشا را عميقا و عاشقانه دوست داشت ميدانستم

 يقين داشتم توجهش به من اداى دين به خواهر زاده مرحومش است.  و



يک مغازه به راننده دستور ايست داد جالب بود خودش پياده شد    جلوى 

 و برايم آب 

 خريد  ميوه

 وه قرص را بلعيدمكردم و به همراه آب مي تشكر

 چند دقيقه اى نگذشته بود هنوز

 تلفن همراهش زنگ خورد كه

 بله؟ _

 ... 

 بگو سلطان خانوم _

 ... 

 عصبى با صداى بلند گفت:  يكهو

 چى؟! واسه چى؟؟ _

 ... 

 دقيقه ديگه خونه ام١  _

 را كه قطع كرد متوجه خشم و نگرانى شديدش شدم تلفن

 دلم نميخواست دخالت كنم و سوالى بپرسم  اما

 راننده كه گفت:  به



 دقيقه ديگه خونه باش  ١اردشير گازشو بگير  _

از     اردشير با سرعت ماشين را راند كه كمتر  هم چشمى گفت و چنان 

 دقيقه به٣

 رسيديم،  خانه

 ها را نداد و سمت ساختمان دويد  سلام هيچ كدام از نگهبان جواب

 هم قدم هايم را سريع برداشتم اما خيلى دير تر وارد ساختمان شدم  من

 رسيدم كه آراز، ياشار را به ديوار كوبيده بود و فرياد ميزد  وقتى

 الدنگ بهت گفته بودم ديگه دست روش بلند نميكنى  _

 خونه من كسى دست روى زن بلند نميكنه  تو

انياى گوشه سالن كز كرده افتاد كه دهانش غرق خون چشمم به ت  تازه

 بود و يک 

 سيم كنارش روى زمين افتاده بود  دسته

 خان مدام به زبان خودشان ياشار را فحش ميداد  سالار

 بيچاره لباس در تنش پاره شده بود  زن

 بود! وحشتناک

 هاى ديگر هم ايستاده بودند و كسى كمكش نميكرد  زن

 قصد جان ياشار را داشت آراز



 نفس نفس زنان گفت  ياشار

 خان اين زن خائنه خودم شنيدم _

 برادرش اطلاعات خانه ما رو ميداد  به

 بار ديگر محكم به قفسه سينه اش كوبيد:  آراز

 ياشار حيووونبا سيم و كابل فيل رو بزنى ميميره، تو حيوونى  _

اش را محكم گرفت و در حالى كه به سمت حيات ميكشيدش رو به  يقه

 من گفت: 

 آرام كمكش كن لطفا!  _

 ؟!  آرام

 صدا زد؟  مرا

 از شنيدن نامم از زبان يک مرد تا اين حد قلبم بى تاب تپيد؟!  چرا

 از چند ثانيه مكث يكهو به خودم آمدم بعد

 سمت تانيا دويدم و

 بود فرياد زدم و زن هاى خدمتكار را صدا زدم رقت انگيز وضعيتش

 كردم به اتاقش برديم اش  كمكش

 هايش را در آوردم  لباس

 زخم هايش را ضد عفونى كردم  و



 همچين جنايتى از سوى يک مرد در حق همسرش محال بود باور

 مسكنى به خوردش دادم  قرص

 ناله ميكرد مدام

 بودم با ديدن زخم ها و وضعيتش به هم ريخته   واقعا

 گذشته بود كه به اتاق برگشتم عجيب بود وسايلم در اتاق نبود  ساعتى

كه   جويا بهترى  اتاق  به  را  آراز وسايل  با دستور  متوجه شدم  كه شدم 

 سرويس

 و حمام داشت انتقال داده اند،  بهداشتى

 واقعا عالى بود و وسايل و چيدمانش امروزى بود، اتاق

 آرامش اين اتاق را در طبقه بالا با وجود ايوان بزرگش دوست داشتم   واقعا

 وسايل شخصى آراز هم در اتاق بود تمام

 خدا را شكر كردم كه فقط تخت منفورش نيست!  و

آرامش دوش آب گرمى گرفتم و شلوار جين طوسى ام را با تى شرت   با

 تن  سفيد 

 كردم

 ايوان رفتم تا زير آفتاب موهايم را شانه كنم و خشک شود  به



نرم كننده ام تمام شده بود و موهايم به دليل بلندى زياد گره    شامپوى 

 خورده بود و

 سختى شانه ميشد به

 ضربه به در اتاق خورد و چند ثانيه بعد آراز وارد شد چند

 كه با موهايم درگير بودم پرسيدم:  همينطور

 چى شد؟ به خير گذشت؟ _

 چرا اخم در هم كشيده بود نميدانم

 اونجا چى كار ميكنى؟ _

 سختى مشغول باز كردن گره موهايم بودم   به

 : گفتم 

 دارم موهامو خشک ميكنم  _

 شد نزديكم

 رفت را گ دستم

 بود!  گرم

 نه داغ بود!  گرم

سمت اتاق كشيدم و سريع دستم را رها كرد در ايوان را بست و پرده   به

 را هم كشيد: 



 موهاتو با سشوآر خشک كن _

خيس گره خورده ام با گره اى كه به دلم خورد فراموش شد با    موهاى 

 اخم گفتم: 

 اين رو ميتونستيد بدون اينكه منو بكشى داخل اتاق بگين  _

 كرد مسير صحبت را عوض كند  عىس

 چرا موهات اين طورى شده؟  _

 بود! من هرچه قدر با احترام و رسمى و دور با او حرف ميزدم جالب

 همانقدر راحت و نزديک و بى تفاوت برخورد ميكرد  او

 نرم كننده ام تموم شده گره خورده  _

 !خنديد

 برخوردهايش قابل حدس نبود اصلا

 تخت دراز كشيد و سپس گفت:  روى 

 هرچى لازم دارى بنويس اردشير واست بخره _

من عادت ندارم كسى واسم خريد كنه، لطف كنيد بگيد منو تا بازار    _

 برسونه 

 بالا انداخت و گفت:  ابرويى

 بدون من از اين خونه بيرون نرو، هرجا لازم باشه ميام  _



 اون كرم موى منو از جلوى آينه بردار به موهات بزن بعد شونه  الانم

 شايد جواب بده  كن

 قدر موهايم كلافه ام كرده بود كه پيشنهادش را سريع پذيرفتم اين

موهايم نرم شد اما از فرط شانه كردن طولانى دستم درد گرفته بود    كمى

 و به پشت 

 نميرسيد  موهايم

 مقابل آينه بودم  در

 جايش بلند شد كه از  ديدم

 شد دستش جلو آمد شانه از دستم گرفت  نزديكم

 شده بودم بى حركت و تسليم مسخ

 آرامى با پشت موهايم مشغول شد  به

 گره از موى من باز ميكرد او

 من شبيه كسى بودم كه موهايم نوازش ميشد...  و

 به آينه چشم دوخته بودم خيره

 را نگاه نميكرد  آينه

 مشغول كارش بود و

 يش انگار تازه دستى مرا از دنياى نرم و نازک رويا بيرون كشيد: صدا با



 وضع تانيا خيلى بد بود؟ _

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  آب

 آره خيلى ولى خوب ميشه _

 لب زمزمه كرد: زير

 مردک بى غيرت _

 را روى ميز گذاشت و گفت:   شانه

 باز شد  _

 تشكر كنم خواستم

 انگار واقعا لال شده بودم...  اما

 تفاوت سر جايش باز گشت  بى

 تخت درازكشيد و پتو را روى سرش كشيد روى 

 من خيره به او به اين فكر كردم و

 "شوهرم آدم بدى نيست"

هم خسته بودم ولى اينبار روى تخت خوابيده بود و فكر نميكرد من    من

 هم خوابم 

 بيايد 

 شزلون وسط اتاق دراز كشيدم و با موبايلم سرگرم شدم  روى 



مدام پيام ميداد و احوالم را جويا ميشد و تمام اطلاعات تهران را    صنم

 مخابره ميكرد

ه بودم كه هيچ  بر عكس هميشه از دنياى خودم وارد دنيايى شد   اينبار

 علاقه اى به

 شدن در اين وادى را نداشتم غرق

 دست خودم نبود اما

 خودم را سرزنش ميكردم مدام

   "دل آرام چته دختر؟! تو خيلى سخت تر و قوى تر از اين حرفهايى "

 نگاهش كردم  برگشتم

 در خواب خيلى مظلوم تر از دنياى واقعى اش بود واقعا

 ظلوم نبود اصلا در دنياى واقعى م يعنى

 و خشم در صورتش حک شده بود صلابت

 حالا مثل يک پسر بچه آرام خوابيده بود اما

 ميكردم دنياى ناشناخته اى در وجودش تعبيه شده است  حس

 داشتم بيشتر بشناسمش  دوست

 ديگر در ديدم فقط خان قبيله وحشى  حالا 

 رئيس باند قاچاق نبود  و



 از او خيلى كم ميدانستم،  من

بزرگترش را بعد يک گوشمالى حسابى به خاطر ظلم به يک زن از   برادر

 خانه بيرون 

 ! راند

 آدم نميتواند بد باشد!  اين

 با هر حركتش اين جمله در ذهنم تكرار ميشود...  مدام

*** 

 خانه عوض شده بود شرايط

 ديگر كسى جرات تكه پرانى نداشت  حالا 

 هنوز نگاه هاى حليمه و تانيا اذيتم ميكرد اما

 با من پدر كشتگى داشتند و علتش را نميفهميدم  واقعا

 خوبى با من داشتند   دوستیعكس، مادر بزرگ و عمه  بر

سليمه چند سال پيش در دعواى قبيله اى همسرش را از دست داده    عمه

 بود طبق 

 حق ازدواج نداشت  قانون

 ند و از شهر برايش تعريف كنمداشت لباس هايم را ببي دوست

 روز از شروع كارم در بيمارستان ميگذشت  چند



 روحيه ام عوض شده بود واقعا

 حضور نگهبانهاى آراز براى حفاظتم شده بودم متوجه

 كه خودش هم كم نميگذاشت الحق

 اينكه كم حرف بود و بيشتر مواقع بينمان سكوت بود و سكوت با

 م،من با حضورش خو گرفته بود اما

 روز عصر كه به خانه رسيديم  آن

 روزهاى سابق تشک انداخت و روى زمين خوابيد  مثل

 از آن روز كه من روى شزلون خوابيدم هيچ وقت روى تخت نخوابيد  بعد

 كه زنگ خورد ناگهان تمام حواس من هم زنگ خورد  تلفنش

 بودم يک زن پشت خط است   مطمئن

 اينكه تلخ حرف زد و سريع قطع كرد با

 با ياد آورى آن شب و حركات ويدا حس بدى در وجودم بيدار شد  اما

 را برداشتم و بى هيچ حرفى از اتاق خارج شدم شالم

 سوز بدى داشت خودم را محكم بغل كردم   هوا

 روزها وقتى بغض ميكنم  اين

 خودم، خودم را در آغوش ميگيرم و دلدارى ميدهم... "

 با تمام دردى كه دارد  ايىتنه



 بار آورده است  "مرد"مرا

 قدر كه با همه تنهايى ام آن

 "به خودم تكيه ميكنم  "مردانه"

 تنگ شدم براى خودتو بپوشون هوا سرده گفتن هاى مامان  دل

 بابا و دلسا براى 

كاكائوى داغ نوشيدن داخل اتاقم و گوش دادن به آهنگ هاى مورد   شير

 علاقه ام

دست گل فرستادن هاى سوشا و ثانيه به ثانيه عشق خرج كردن    براى 

 هايش

از من    چه ام را روزگار يكجا  قدر ثروتمند بودم و بى خبر تمام دارايى 

 ربود... 

 تماس بگيرم ميلرزيد اما همه قدرتم را جمع كردم تا با خانه دستانم 

 بله گفتن مامان كافى بود تا بغضم سيلاب كند  صداى 

 هم ميان گريه صدايم زد او

 دل آرامم ، مامان جان، دخترم خوبى ؟ _

 نه مامان نه خوب نيستم   _

 كجايى بى معرفت كجايى  _



 دلم واست تنگ شده مامان  _

 بد كردى دخترم بد كردى _

 قلبم پر درده مامان، سوشا مرد _

م گفت ، چى كار كردى دل آرام؟ تو باعث مرگش شدى؟ چرا  صنم به  _

 بهش نارو

 چى داييش داشت كه سوشاى طفل معصوم نداشت؟   زدى؟

بود براى من هميشه دروغ گفتن و پنهان كارى از مادرم سخت ترين   بس

 كار دنيا 

 بود

داييش   _ با  من  ، سوشا خودش خواست  مامان  نيست  طور  اين  قضيه 

 ازدواج كنم 

 چاره اى نداشتم، شماها هيچى نميدونين  من

 كردم براى مادرم هرآنچه كه بر من گذشته بود را تعريف كردم  اعتراف

 زد گريست نفرين كرد بر اين مردمان بى قلب  جيغ

گوشى از مامان از حال رفته گرفت من هم از فرط گريه توان صحبت    دلسا

 نداشتم 



جونت در خطره به بابا    آبجى اين چه خريتيه كردى؟! اونجا هر لحظه  _

 اومد خونه

 كه بياد دنبالت و از اون قتلگاه بيارتت   ميگم

نه دلسا خواهش ميكنم به بابا نگين بابا بياد اينجا سورى بودن ازدواجم _

 و بردن من

 ميشه جون جفتمون به خطر بيوفته   باعث

دلسا و مامان قدرى درد تنهايى ام را التيام بخشيد اشک هايم   همدردى 

 پاک كردم را 

نفس عميقى كشيدم همين كه برگشتم تا به ساختمان برگردم با ديدن   و

 شخصى دقيق 

 سرم جيغ كشيدم  پشت

 بود! آراز

 كه الان بايد در خواب هفت پادشاه باشد!  او

 هايش را تنگ كرد و هم زمان با تكان دست پرسيد:  چشم

 با كى حرف ميزدى؟  _

 قدم فاصله گرفتم و گفتم:  چند

 مگه من از شما ميپرسم كه با كى حرف ميزنيد؟  _



 در هم كشيد:  اخم

 تو ضامن جون من نيستى ، اينم جوابت، _

 بگو كى بود؟ حالا 

 حرص رو برگرداندم و گفتم:  با

 مامانم بود جناب خزان بيک   _

 صداى بلند خنديد با

 نميشد اخم و خنده اش را پيش بينى كرد  واقعا

 كه هنوز رد خنده در آن موج ميزد در گوش هايم پيچيد:  صدايش

 فاميليت چى بود راستى؟ _

گرفت ، منظورش اين بود كه نام خانوادگى زن قانونى اش اينقدر    حرصم

 بى اهميت 

 است كه فراموش كرده است؟! بوده

 هم سعى كردم لحنم را بى تفاوت جلوه دهم  من

 فروغى، دل آرام فروغى هستم  _

 بار طولانى تر خنديد و گفت:  اين

 باشه فروغى ميشه كتاب جغرافيتو بهم قرض بدى؟  _

 انداخت؟! متلک



 بچه مدرسه ابتدايى ميدانست؟؟ مرا

 هايم را روى هم فشردم: دندان

 نه نميشه خزان بيک _

 اهم فرق داره جغرافى منو تو ب چون

 بالا انداخت و گفت:  ابرو

 چه فرقى فروغى؟ _

 جغرافياى تو محدود به همين ده كوره است و مال من نامحدود  _

 نميتونى بفهمى تو

 كرد اينبار مستقيم نگاهم كرد: سكوت

بهش گفتم تا وقتى اسم خانوم فروغى تو شناسنامه امه حتى بهم زنگ   _

 هم نزنه 

 كشيدم اين مرد كف بين و جادوگر بود يا روانشناس حاذق؟! خجالت

 شدم  سرخ

 سعى كردم غرورم را نجات دهم اما

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  آب

 بهت گفته بودم ازدواج با من نبايد مانع روال زندگى عاديت باشه _

 همينجاشم لطف كردى تا



 بهتره سبک خودت زندگى كنى و لذت ببرى  ولى

 ه محدودش نكن خوش باشخودت زندگى

 خنده هاى بى تفاوتش يک روز قطعا مرا ميكشت!!   اين

 زد:  لبخند

 دقت كردى ديگه فعل جمع استفاده نميكنى فروغى؟ _

 ضمن من به خاطر تو كه نه،  در

 خاطر قوانين خودم فعلا ترجيح ميدم اين مدلى زندگى كنم  به

زه اصلا احتياج  وقت خوشى لازم باشم مطمئن باش به اجازه خاله ري  هر

 ندارم

 ويران كرد و دوباره راهش را گرفت و رفت  مرا

 كه با حرص و بغض در آميخته بود را پشت سرش روانه كردم: صدايم

 هر غلطى دوست دارى بكن_

 و نگاهم كرد سرش را به علامت تاسف تكان داد:  برگشت

 نميدادن؟؟ توى اون دانشگاه و تهرون و جغرافياى وسيعت ادب ياد  _

 خدايا  خدايا

 امروز قصد ديوانه كردنم را داشت قطعا

 حرص برگشتم و تصميم گرفتم من هم راهم را چنان او بكشم و بروم با



 باز پوزه و پارس يک سگ سياه آب دهن آويزان كه

 از شانس اينبار غلاده هم نداشت كه

 وادار كرد جيغ زنان سمت راه او بدوم  مرا

 واى واى آراز  _

م كرد و و جلويم حصارچه شد اما در ثانيه اى با يک دستش    نفهميدم 

 ايستاد و با سگ

 مشغول حرف زدن شد زشت

 هيش ، هيش آروم حيوون آروم  _

 وحشى آرام شد و در مقابلش زانو زد و سر بر كفشش ميساييد  سگ

 سم به سختى در مى آمد در دهانم بود و نف قلبم

 چرخاند و نگاهم كرد سر

 ش بودمحصاردر  هنوز

 نبايد ميدوييدى اين طورى دنبالت ميكنه  _

 بريده حرف ميزدم  بريده

 پس واسم كه تيكه تيكه ام كنه؟ _

 را به صورتم نزديک كرد  صورتش

 بينى اش با نوک بينى ام اندازه يک نفس فاصله داشت: حال



 غلط كرد  _

 خاص تلفظ كرد كرد را غلط

آن مدل ها كه دل سخت ترين زن دنيا را هم دچار زلزله هشت ريشتر   از

 ميكند... 

 به شماره افتاد، دوباره قدرت هركارى از من صلب شد   نفسم

 تلخش مشامم را نوازش ميكرد  عطر

 يكهو فرو ريختم  اما

 ريختم فرو

 كه كرد فرو ريختم رهايم

 امنيت محض بود  شحصار

 دكتر بيا برو اتاقت اينجا سگ هار زياد دارهخانوم  _

 ! رفت

 نميخواست برود  دلم

 غرورم مهمترين عنصر وجودم بود چند سرفه كردم و گفتم:  اما

 مواظبم  _

 دلم فرياد زد: اما

 مواظبم باش _



 دهم  قسمت

اصلا   اين امروز  و  سن  اين  به  تا  اصلا  را  خودم  ميكنم  احساس  روزها 

 نشناخته ام! 

 هيچ شناختى نسبت به دل آرامى كه اين روزها ميبينم نداشتم؛ من

 هيچ وقت سعى بر شناخت خودم نداشتم  شايد

 نداشت !زندگى من تا قبل از اين تلاطم، اهميتى

 استخر كوچک و آرام و تفريحى بود شبيه

 ان را تجربه كرده بود و نه جارى شدن! نه طوف كه

شده بودم رودى كه بعد از يک طوفان مهيب ه*و*س طغيان و دريا    رود

 شدن

 ... داشت

 باردارى تانيا سبب شد آراز اذن برگشت ياشار به خانه را صادر كند  خبر

 برادرش خوشحال بود  براى 

 دستور رسيدگى به تانيا را به اهل خانه ميداد مدام

 ياشار حجت تمام كرده بود كه تمام مدت باردارى تانيا مواظبش باشد  با

 بيمارستان بودم٠روز تا ساعت   آن

 عكس همه روزهاى گذشته وقتى ماشين دنبالم آمد خبرى از آراز نبود   بر



 رسيدن به خانه هزار سوال ذهنم را درگير كرده بود تا

 شلوغ بود و همه طور خاصى نگاهم ميكردند  انهخ

 كم دلم شور افتاده بود  كم

 زيادى ماشين غريبه در خانه بود؛   تعداد

 ميهمان هم مملو از آدم بود سالن

 اتاقم رفتم اما همه حواسم بيرون بود، تاب نياوردم سراغ عمه رفتم؛   سمت

ميكر  به سعى  و  داد  نشان  گلدوزى  مشغول  را  ديدنم خودش  د محض 

 نگاهم نكند 

 سليمه چه خبر شده اينا كى ان؟  _

 توانايى دروغ نداشت!  نگاهش

 در چشمانش جمع شد  اشک

 اى بميرم برات كه سياه بختى رو پيشونيته دختر _

 هرى ريخت قلبم

 چى ؟ چى شده؟ _

 و گفت:  گريست

 ژينا رو طايفه اش آوردن  _

 ژينا كيه؟  _



 اى دل آرام جان آخه چه طور بگم؟!   _

 را گرفتم و گفتم:  دستش

 بالاتر از سياهى كه رنگى نيست بگو چه خبره باز؟ _

 ژينا نشون شده خان بود قبل اومدن تو، جنگ داريم با قبيله اش _

 دختر رو آوردن ميگن به عهدت وفا كن الان

 نشون شده كراهت داره خونه پدرى بمونه دختر

 مال شما شماست  عروس

 حس كردم تمام بدنم منجمد شد  يكهو

 باز نميشد  فكم

 غرورم !امان از اين غرورم  ولى

 دهنم را قورت دادم  آب

خوب اين به من چه؟ من و آراز كه زن و شوهر نيستيم خودم روز اول    _

 بهش گفتم 

 ازدواج كنه ميتونه

 حرفهاى سليمه را نشنيدم  مابقى

 اتاقم كه برگشتم  به

 يخ زده ام تبديل به يک كوره آجر پزى شد وجود



   ميسوختم

 ميسوختم 

 بدترين دردم اين بود كه ميدانستم نبايد بسوزم...  و

چه سرنوشتى بود؟؟ اسارت در اين ده كوره وحشى از دست دادن    اين

 عزيزانم كم

 بود؟

 هوو دار هم ميشوم؟!  حال

 مهم بود؟! مگر روز اول همه چيز را نميدانستم؟ مگر

 عاشقش بودم؟! مگر

 وحشتناک ترين سوال از خودم بود؟! اين

 ! من و عشق ؟!عشق؟

 شوخى مضحكى با خودم اين روزها دارم... عجب

 كه زنگ خورد با ديدن نام دلسا  تلفنم

 تماس را وصل كردم سريع

 و دريا دريا ببارد الو گفتنش كافى بود تا ابر دلم مچاله شود يک

 بهانه بودم   دنبال

 سر خودم كلاه بگذارم...   ميخواستم



 دلتنگى و تنهايى و غربت براى خواهرم گفتم   از

 تازه وارد و همسر جديد شوهر اجبارى ام نگفتم  از

 داشتم از اين همه حقارت حتى در مقابل خواهرم شرم داشت شرم

اتاق مى آمد و ميخوابيد  شب بود كه بعد از خوابيدن من بى صدا به    چند

 صبح زود

 قبل من اتاق را ترک ميكرد  هم

در طول مسير رفت و برگشت به بيمارستان و گاها حين صرف شام    فقط

 ميديمش 

 سرش گرم تجارت وحشتناكش بود  قطعا

 ساعت هم نميديمش ٣شبانه روز مجموعا   در

 اهميت داشت زن بگيرد؟! چه

شب ها مجبور نيست روى زمين بخوابد و لباسش را پشت كمد   حداقل

 و در حمام 

 كند  عوض

 نيست حريم شخصى اش را با خاله ريزه تقسيم كند  مجبور

 جدل سختى با خودم داشتم... چه

 پنجره شاهد رفتن ميهمان ها بودم از



 كلافه بدرقه شان كرد آراز

 لاى موهايش كشيد  دستى

 را بالا آورد دقيقا به من چشم دوختچه شد كه يكهو سرش  نميدانم

 شدم  هول

 خودم را كنار كشيدم و به ديوار تكيه زدم سريع

 شب حتى براى شام هم پايين نرفتم  آن

 همه خستگى ام خواب از من فرارى شده بود  با

 ورودش به اتاق شدم متوجه

 چشمانم را بستم و خودم را غرق خواب نشان دادم  سريع

 حضورش را بالاى سرم حس كردم سنگينى 

 ثانيه طولانى !  چند

 چشم باز كردن نداشتم   جرات

به تلخى عطرش كه در تک تک سلول هاى مغز و قلب آدمى رسوخ    لعنت

 ميكرد

 تخت نشست  لبه

 بودم  ترسيده

 مانده بود از فرط هيجان و استرس سكته كنم  كم



 دقيقه بعد متوجه شدم در ايوان است چند

 را يواشكى باز كردم  چشمم

 به من در ايوان مشغول كام گرفتن از سيگارش بود...  پشت

روز بعد نميدانم چرا دلم خواست لباس حرير آبى بلند گلدوزى شده    صبح

 اهدايى 

 سليمه را بپوشم؟!  عمه

 را نبستم  موهايم

 سوشا در گوشم پيچيد:  صداى 

 برام باز كن دلى   موهاتو

سوشا آخ كه كاش بودى و من بار ديگر طعم ملكه قلب كسى بودن    آخ

 را 

 ... ميچشيدم

 پله را كه طى ميكنم  اولين

 در قلبم حكم ايست ميدهد! ندايى

 جفت چشم كشيده سبز وحشى!  يک

 بلند و پوستى صاف  قد

 فر درشت خرمايى روشن موهاى 



 شم هايش در حال دريدن وجود من است لبخند تصنعى ميزند: اينكه چ  با

 صبح بخير خانوم_

 است  ژينا

 زيبا و غير قابل رقابت  واقعا

 ميكنم من هم يک لبخند از همان جنس خودش تحويلش دهم سعى

 صبح به خير، افتخار آشنايى با كى رو دارم ؟  _

 ميشود  نزديكم

 احترام ميكند و ميگويد:  اداى 

 ژينا هستم آرام خانوم _

را خوب ميفهمم در واقع ميگويد هووى عزيز مرا بشناس كه   منظورش

 من تو را

 ميشناسم  خوب

 همان ثانيه اول جنگ ناخواسته آغاز شد!  از

*** 

 بود تا مشخص شدن تاريخ عقد ژينا در خانه شوهر آينده اش بماند  قرار

 نوعى آراز را در عمل انجام شده قرار داده بودند به

 هم تا حداقل چهلم خواهر زاده اش از اين امر امتناع كرده بود  او



راننده گفتم امروز حالم خوش نيست و قصد رفتن به بيمارستان را   به

 ندارم

 سر ميز صبحانه نبود لقمه اى براى حفظ ظاهر خوردم  آراز

ال رئيس تيمشان گربه چشم سبز بود تانيا و حليمه كه ح  نيشخندهاى 

 را ناديده

 گرفتم 

ترک سالن وقتى به باغ رفتم حس كردم از زير فشار چند پاسكالى رها    با

 شده ام 

قدم هايش روى برگ ها و بعد فرياد عطرش و در آخر خس صداى   صداى 

 مردانه

 اش 

 به راننده گفتى حالت خوب نيست؟ چت شده ؟  _

 د سردى جوابش را دادمتفاوت برگشتم و با لبخن بى

 يكم سرما خوردم _

 شد نزديكتر

 شدم موهايش به آراستگى هر روز نيست  متوجه

 هوا سرده خوب، الان استراحت ميكردى،ميخواى بگم دكتر بياد؟  _



 بالا انداختم و گفتم:   شانه

نه لازم نيست، اون قدر سواد دارم كه بتونم يه سرماخوردگى ساده رو   _

 درمان كنم 

 خانوم دكتر يادم نبود، فقط لطف كن با اين وضعيت تو باغ قدم نزن بله    _

 امانت خواهر زاده عزيزمى تو

 ندارم نگاه ناپاكى پشت اين امانت باشه  دوست

 موهايم اشاره كرد  به

 را تكان دادم و بادى ميان موهايم انداختم و گفتم:  سرم

كه موهام شما نگران خواهر زاده مرحومت نباش سوشا عاشق اين بود    _

 باز باشه

 هميشه

 بالا انداخت و گفت؛  ابرويى

 ميشه بريم داخل حرف بزنيم؟ _

 نه چه حرفى؟ دارم هوا ميخورم حرفيه همينجا بگو _

 مسئله جديه _

 عشوه خنديدم و گفتم:  با

 اون گربه چشم سبز مسئله جديته؟ _



 بار بر خلاف هميشه آرام و ريلكس نبود:  اين

 اين يک قضيه پيچيده است بايد حرف بزنيم  _

 كجى كردم و گفتم:  دهن

 چه پيچيده اى؟! _

 هم ساده است!   خيلى

 بى سواد باند خلاف  رئيس

 خان يک قبيله آمّى و بدوى  و

 داره با يكى از جنس و هويت خودش مزدوج شه از اين ساده تر؟!   تصميم

 و رسوم دهاتيا همينه ديگهرسم  كلا

 كردم  توهين

 اينكه هيچ وقت اهل توهين و استهزاى كسى نبودم! با

 با تحقيرش دلم خنک ميشد  انگار

 ديگر نوبت خنده او شد  بار

 خانوم دكتر دنيا ديده و شهرى  _

 دارم ميرم بيرون تا شب هم بر نميگردم من

 كن استراحت كن و مواظب خودت باش  لطف



فردا پس فردا كه تايم ازدواجت با اين بى سواد دهاتى به اتمام   نميخوام

 رسيد 

 تحويل خانوادت بدم مريض

 امانتى امانت  تو

 امانت را كشيد كلمه

با حالت خاصى كه با انگشت كه كنار پيشانى اش زد و فيگور جذابى   و

 بود

 كرد و رفت...   خداحافظى

خدا زمان خلقتش در مغزش نيروى حرص در آوردن دل آرام را   انگار

 تعبيه كرده بود 

سرش ادا در آوردم و خودم سريع از اين واكنش بچه گانه ام شرمنده    پشت

 شدم 

دور ديدم كه سگ سياه زشتش را قبل سوار شدن در ماشين چه قدر   از

 بغل كرد و

 *و*سيدب

 فرهايش همراهش است نژاد دار قيمتى كه شنيده بودم در همه س سگ

 كه مطمئنم شدم رفت به سراغ سگش رفتم ،  وقتى



 يكى واقعا هيولا بود و از همه سگ هاى خانه وحشى تر  اين

همين كه زبانش مثل بقيه سگ ها از بين دندان هايش آويزان نبود و    اما

 له له

 با شخصيت ترش جلوه ميداد  نميزد

 عميق بود پارس بى جهت نميكرد  نگاهش

را عقب    نگهبان و خودم  ترسيدم  اختيار  بى  رفت  كه سمت غلاده اش 

 كشيدم مرد 

 زد و گفت؛ لبخند

 نترس خانوم حمله نميكنه   _

واقعا از هر نوع سگى ميترسيدم و دردم اين بود هر وقت از   ميترسيدم

 هرچه 

 بيشتر نزديكش ميشدم...   ميترسيدم

*** 

بيمارستان    ايوان مشغول   در هاى  پزشک  از  يكى  از  كه  كتابى  خواندن 

 قرض كردم

كه متوجه خودنمايى گربه چشم سبز وسط باغ درست رو به روى    بودم

 ايوان اتاقم شدم



نگاهم كه شد باز اداى احترام كرد و با يک نيشخند رجز خوانى    متوجه

 كرد سعى

 ديگر نگاهش نكنم  كردم

برنامه خاصى دارند سريع   حليمه تانيا هم كه رسيدند مطمئن شدم  و 

 ايوان را ترک 

 و به اتاقم برگشتم واقعا حوصله اين خاله زنک بازى ها را نداشتم  كردم

 خودم را در اتاق زندانى كرده بودم  عملا

 حوصله ام سر رفته بود  واقعا

 اتاق عمه رفتم  به

 را با هم گذرانديم ساعتى

 با همسر مرحومش گفت  از خاطراتش برايم

 هر بار از اشک پر ميشد چشمانش

 من عمق غم را در وجودش ميديدم ...  و

 كه شد غروب

حس كردم چه قدر تنهاهستم از پنجره به بيرون خيره شدم كه    يكهو

 سليمه پرسيد: 

 عروس خانوم دلت نگران شويت شده؟   _



 كشيدم و گفتم:  آهى

 آينده خودمهمن شويى ندارم ، دلم نگران  _

 دلت رو بسپار به خدا، _

 آدم بزرگيه خان

 مرده  خيلى

 خيلى از ناعدالتى ها اين شهر واستاده  جلوى 

 لطمه بخورى نميزاره

 ديگه لطمه از اين بيشتر هم مگه هست؟ _

كاش زودتر ازدواج كنن منم بيام كلا تو اتاق تو اين جورى هر دو    سليمه

 از تنهايى در

 ميايم 

 و گفت:  خنديد

 اين طور كه نيست _

 يک شب در ميان بايد با زن هاش باشه  آقا

 همه شب ها مال اون گربه چشم وحشى، من بخشيدمش به اون  _

 اين جور نگو دختر، همچين كه دست نوازش به  _



بچه بيارى ١او بكشه قلبت از جا ميخواد كنده شه، ميگما كاش زودتر     سر

 هفته 

 كه چهلمه سوشاى خدا بيامرزه ديگه

 بسه عزادارى و دورى ديگه

 زن و شوهرين بالاخره

 واى تو رو خدا اين طورى نگو _

 من و طرز فكر من فرقش با رسم رسومات شما زمين تا آسمونه دنياى 

 باز گربه چموش سد راهم شد   سمت اتاقم ميرفتم كه به

خانوم چرا اين قدر خودتو قايم ميكنى ؟ دوست دارم با هم آشنا شيم    _

 قراره يک 

 باهم زندگى كنيم آخه عمر

 وقيح بود و اين مرا ميترساند خيلى

 ببينم تو هنوز نرسيده چرا همه جاى خونه جولان ميدى؟ _

 و زندگى ندارى؟  كار

 چشمى نازک كرد و گفت:  پشت

 اين شهر ،مرد ، نامزد خوشگلشو نميفرسته سر كار  تو _



كلا مردى كه زنش رو دوست داشته باشه نميزاره بره سر كار بين    يعنى

 هوارتا مرد 

 زدم و گفتم:  نيشخندى 

 خوندن و نوشتن بلدى؟ _

 يكهو سرخ شد چند قدم فاصله گرفت و گفت:  چشمهايش

 زن خان نياز به خوندن نوشتن نداره _

بار از متود آراز استفاده كردم با يک لبخند ريلكس راهم را گرفتم و    اين

 رفتم 

كه تانيا هم كنارش بود شنيدم كه همه حرصش را در اين جمله    حال

 خلاصه ميكرد: 

 متره ايكبيرى حسود ٦زنيكه نيم وجب قد داره زبونش   _

 صداى بلند خنديدم با

 متود آراز معركه بود دلم خنک شد!  واى 

نيمه شب تازه گذشته بود كه متوجه ورود ماشين آراز و آدم از    ساعت

 هايش به 

 شدم  خانه



پنجره كمين كردم و از ميان پرده بيرون را تماشا ميكردم يک نفر  پشت

 ديگر هم جز

 منتظر اين آمدن بود!  من

 خرامان سمت ماشينى كه آراز از آن پياده شد رفت:   خرامان

 سلام آقا، خوش اومدين ، خسته نباشين  _

 نميدانم آراز چرا سريع به پنجره اتاق من چشم ميدوخت  واى 

 بودم جايم امن است و مرا نميبيند   مطمئن

گرفته بود اين ژينا به قول دلسا يک بادمجان دور قاپچى حسابى    حرصم

 بود

 لام ساده اكتفا كرد يک جواب س  به

 مگر گربه چشم سبز ملوس بازى اش را تمام ميكرد؟! ولى

 آقا شام خوردين؟ بگم ميز رو آماده كنن؟ _

 ) دختره ى پر رو انگار صاحب خونه است(!! 

 نه نخوردم بگيد تو ايوون اتاقم ميز بچينن  _

 هم شام نخوردن گويا  خانوم

 من بودم؟! از كجا ميدانست؟! منظورش

 هيچ شديم ژينا!!! يک   واى 



 گرم آراز!!  دمت

 قند توى دل آب شدن را تازه فهميدم   معنى

اگر سوشا همه تهران را برايم هديه مى آورد و دنيا دنيا عاشقانه در   واى

 گوشم 

 ميخواند 

 اين يک جمله شاد نميشدم...  اندازه

روى تخت پريدم و كتابى باز كردم و خودم را سرگرم مطالعه جدى   سريع

 نشان

 دادم 

 دقيقه بعد در زد و وارد اتاق شد  چند

 لب سلام دادم و با صداى بلند جواب داد:  زير

 سلام، بهترى؟ _

 بله ممنون  _

 عميقى روانه صورتم كرد و داخل دستشويى رفت  نگاه 

 توى دلم نبود دل

 ى خارج شد به دست از دستشوي حوله

 خيس آب بود موهايش



 سرش را زير آب گرفته بود انگار

 حتما مغزش داغ شده بود بيچاره

 طور كه حوله را روى سرش ميچرخاند گفت:  همين

 شام چرا نخوردى؟  _

 ميل نداشتم  _

 بيرون نرفتى چرا؟ كسى حرفى زده ؟ اذيت شدى؟  _

 بى تفاوت گفتم:   خيلى

 نه داشتم مطالعه ميكردم _

 شد نزديكم

 هايش را ريز كرد و گفت:  چشم

 خانوم دكتر مطمئنى خوبى؟  _

 كردم و گفتم:  اخم

 بله مطمئنم  _

 شد و كتاب را از دستم گرفت و چرخاند و دوباره دستم سپرد  خم

 بر عكس كتاب رو ميگيرى واسه مطالعه ؟ _

 متوجه سوتى كه دادم شدم سرخ شدم  تازه

 خنديد و چشمک زد و گفت: كه



 اين قدر هم بى سواد نيستما ديگه _

 سوخت دلم

 ياد آورى حرفهاى امروزم خجالت كشيدم...  از

 به اين غرورم كه نگذاشت زبانم به گفتن يک ببخشيد بچرخد.  لعنت

شام كه آماده شد واقعا از فرط خوشحالى اشتهايم سه برابر شده بود   ميز

 و منتظر 

 بودم تعارفش

 ميز نشست و صدايم كرد پشت

 خانوم تشريف نمياريد؟  _

بودم همان خاله ريزه و خانوم دكتر صدايم كند ولى اين واژه خانوم    حاضر

 خالى را

به    اصلا را  اش  دورى  ها  فرسنگ  ميكردم  حس  نداشتم  رخم دوست 

 ميكشد... 

 خوردن بلدرچين كبابى بود مشغول

ها به هيچ عنوان برنج نميخورد اما من واقعا گرسنه بودم و دلم يک   شب

 پرس غذاى

 ميخواست   مفصل



 يک بشقاب سوپ آبكى بى رنگ و رو كشيد و جلويم گذاشت برايم

 فكر كنم واسه سرما خوردگى اين خوب باشه و بايد پرهيز كنى  _

 خنده عميق و پنهانى در جملاتش خودنمايى ميكرد يک

 حرص نگاهش كردم با

 دوست ندارم اينو _

چرا جديدا يكهو به صورتم خيره ميشد سنگينى نگاهش تمام   نميدانم 

 شرم دخترانه

 را بيدار ميكرد  ام

 سريع نگاه بر ميگرفت  ولى

زنگ خورد نگاهى به صفحه گوشى اش انداخت و با حركت چشم   تلفنش

 ذرتمع

 كرد و همان سر ميز پاسخ داد  خواهى

 ) يعنى نصفه شب كى بهش زنگ زده؟(! 

را بى تفاوت و مشغول خوردن نشان دادم ولى همه حواس و قوه   خودم

 شنيداريم 

 گوشى آراز متمركز شده بود!  در

 الو _



 ... 

 بگو ميشنوم  _

 ... 

 باز تو اختلاف زمان يادت رفت ؟ اينجا نصفه شبه _

 .... 

 قدر؟!چه  _

 .... 

 نه سنگينه واگزارش كن _

 .... 

 فعلا مشخص نيست ، گفتم واگزارش كن ريسكش بالاست  _

 خداحافظى گوشى را قطع كرد  بدون

 صداى زنانه اى را حس كرده بودم تن

 بود؟!  ويدا

 چرا اينقدر اين چيزها برايم مهم شده بود ؟  واى 

 خواب طبق عادت هميشه  قبل

ايوان   به از  گذراند  سگش  با  ساعتى  و  كرد  دود  سيگارى  و  رفت  باغ 

 تماشايش كردم



 داشتن را بلد بود  دوست

 را از ب*و*سه ها و نوازشش هايش با سگش ميشد لمس كرد  اين

 انرژى با او بازى ميكرد با

 آخرم بغلش كرد  در

 در گوشش نجوا كرد  و

*** 

آراز    بدترين آمدن  خانه  به  دير  روزها  اين  نرم  قسمت  پنجه  و  و دست 

 كردن با گروه 

 بود ژينا

وقتى از بيمارستان بر ميگشتم اينقدر خسته بودم كه انرژى كل كل    واقعا

 نداشتم 

خوب غرور و حس زنانه ام هم اجازه نميداد كارهايشان را بى جواب   ولى

 بگذارم... 

روز در كمدم را كه باز كردم از شدت بوى تعفن كم مونده بود بالا    آن

   بياورم

 بود وحشتناک



به    سيرابى  آغشته  هايم  لباس  همه  و  كمد  داخل  محتويات  با  گوسفند 

 كثافت! 

 كمد را با وحشت كوبيدم  در

 گرفته بود اما نبايد خودم را ضعيف نشان ميدادم  بغضم

همه سختى در كمد را باز كردم و و با يک كيسه پلاستيكى سيرابى را   با

 برداشتم و از

 خارج شدم اتاق

 با ديدنم متعجب نگاهم كرد با جديت گفتم:  خدمتكار

 سريع كمد من رو تميز ميكنيد  _

 لباس كثيف ها رو هم بنداز دور  همه

 جدى و محكم بود  تصميمم

 به اتاقش رفتم بدون اينكه در بزنم در را باز كردم مستقيم

 شانه كردن موهايش بود  مشغول

 تا شد ٤ديدن چشم هايش   با

 معطلى كيسه را روى سرش خالى كردم بى

 كشيد و خواست حمله كند   جيغ



با چكه چكه كردن مواد از موها و صورتش در جا ميخكوب شد با    ولى

 گريه جيغ

 من هم فرصت پيدا كردم خودم را به اتاقم برسانم   ميكشيد

 ديگر وقتش بود با خيال راحت براى خودم بغض دل باز كنم  حالا 

بعد پشت د  نيم  قفل  ساعت  را  اتاق جيغ ميكشيد و فحش ميداد در  ر 

 كرده بودم

 دست هايم را روى گوشم گذاشتم و

 تا عمق مغزم نفوذ ميكرد صدايش

 مادر بزرگ و عمه هم بى فايده بود  وساطت

 و تانيا هم همراهى اش ميكردند حليمه

 تهديد ميكرد مدام

 من خان زاده ام پدرتو در ميارم دختر گداى بى خانواده شهرى  _

 تمام شد  صبرم

 كشيدم  جيغ

بى    _ قالبت كنن دهاتى  به زور  اينجا ولت كردن  بى خانواده تويى كه 

 سواد 

 شده بودم ؟!  بچه



 ياد فيلم هاى قديمى و نبرد هوو ها افتادم  واى 

 قدر شا ْنم پايين آمده بود!  چه

 بوى گند ميداد هرچه قدر تميز ميكردند  اتاقم

 بو ماندگار شده بود  اين

 لباس هاى نازنينم را دور انداختم همه

 ساعت يكبار پشت در اتاق مى آمد و شيهه ميكشيد  يک

 ام كرده بود كلافه

 در قاموس غرورم نبود فرار

 حرص در را گشودم  با

 چيه چند ساعته عين اسفند رو آتيشى ؟ _

 كارتو دادم خانزاده جواب

 شبيه اسب رم كرده شده بود واقعا

 را در يک حركت دور مچ دستش پيچاند  موهايم

 وحشتناكى در سرم پيچيد با حرص و نفرت در گوشم زمزمه كرد:  درد

 خان مال منه از جنس منه  _

ميكنى نميدونم واسه نجات اون جون بى ارزشت قبولت كرده دختره   فكر

 نحس 



 تو نامزدت رر كشتى  بدقدم

 بدقدميت باعث مرگه آقاى منم بشه نميزارم

  كردم نتوانستم موهايم را از چنگالش بيرون بكشمتقلا هرچه

 سينه اش كه كوبيدم بازويم را گاز گرفت  به

 وحشى!!!  گربه

تمام حرصم در ناخن هاى بلندم جمع شد و يک چنگ روى   نفهميدم 

 صورتش شد 

 كشيد و موهايم را رها كرد جيغ

 اهل خانه سر نرسيده بودند  اگر

 مرا تكه تكه ميكرد قدر به جنون رسيده بود كه قطعا اين

 شروع كرد به فحش دادن خانواده و پدرم وقتى

 تاب بياورم اين بار من سمتش يورش بردم  نتوانستم

 عمه و مادر بزرگ مانعم شدند  اما

 دويمان را گرفته بودند. و از دور جيغ ميزديم هر

 حال فحش دادن بود كه يكهو ساكت شد  در

 ميداد! تلخش پيشتر از خودش ورودش را نويد عطر

 برگشتم و نگاهش كردم بايد اعتراف كنم  وقتى



 خشم در صورتش واقعا براى اولين بار وحشت كردم  از

عضلات   فكش در  نيرويش  و  خشم  همه  انگار  و  ميفشرد  هم  روى  را 

 صورتش جمع

 بود  شده

آراز ،دست روى زخم صورتش گذاشت و مظلوم   گربه با ديدن  وحشى 

 نمايى و گريه

 شروع كرد  را

 آقا خدا رسوندت من تنها و غريب توى اين خونه رو داشت ميكشت _

 گرف جيغ كشيدم:  حرصم

 دروغ گوى شارلاتان كى به كى حمله كرد اول؟  _

 نداشتم  توقع

 توقع نداشتم اصلا

 فرياد كشيد  سرم

 ببنديد دهناتون روبسه  _

 و مبهوت ابهتش با بغض به صورتش خيره شدم مات

 مقصر نبودم بايد ميفهميد  من

 ميفهميد تا اين حد بى شخصيتى در ذات من نيست  بايد



 من ...  _

 را به علامت سكوت در مقابلم گرفت  دستش

 من كه همه سعى ام اين بود مانع گريه ام شوم برعكس

 وحشى مدام گريه ميكرد گربه

 اشاره به زن ها متوجهشان كرد كه ژينا را ببرند  با

 ژينا خيال بى خيال شدن نداشت ولى

 آقا؟! آقام؟! تو رو خدا حق منو از اين از خدا بى خبر بگير   _

با خشم برگشت و نگاهش كرد كه قلب من به جاى ژينا به حال   چنان

 سكته افتاد: 

 يک كلمه ديگه حرف بزنى دندون تو دهنت نميزارم  _

 از جلو چشمام دور شو تا تكليف كثافت كارى هاى امروز روشن شه  فعلا

 كه مو به مو جريان اتفاقات امروز را ميداند فهميدم

 خودم و حركتم شرم كردم  از

 برخوردم مناسب شخصيتم نبود واقعا

 اولين بار در عمرم از يک مرد ترسيده بودم  براى 

 وقتى بازويم را گرفت و به اتاق مخصوصا

 و در را بست برد



 را از دستش بيرون كشيدم و گفتم:  بازويم

 تقصير اون بود من شانم مثل اين دهاتيا نيست  _

كلافه و عصبى بود اين را وقتى دكمه يقه پيراهن ديپلماتش را باز    خيلى

 كرد و نفس 

 كشيد فهميدم  عميق

كه شده از اين حركات دورى  خانوم شهرى به خاطر همين شانت هم    _

 كن  

اندازه مردهاش ميتونن خطرناک و وحشتناک باشن    زن هاى اين شهر 

 براى رقيب

 اجازه نميداد درست حرف بزنم:  بغض

 آخه اون.. _

 من...  آخه

 هامو اون لباس هامو...  لباس

 تركيد و اين براى غرور من بدترين حالت ممكن بود بغضم

 سر انگشت شقيقه هايش را ماساژ داد و گفت: با

تا لباس گريه نكن فداى سرت فردا  ٤بسه كشتى امروز خودتو، واسه     _

 ميريم



 ميخريم  بهترشو 

 ميشدم آرام

 با آراز بود كه آرام ميشدم من

 ازدهم؛ي قسمت

از اتاق بيرون رفت چند ساعت    شب بعد از عوض كردن لباس هايش  آن

 منتظر

 ولى نيامد؛  ماندم

 بود  عصبانى

 شايد اين نيامدنش يک نوع تنبيه بود و

 شور افتاد دلم

 ) واى نكنه فهميده بودنشو دوست دارم كه خودشو دريغ كرد؟ 

 نكنه رفت پيش ژينا  واى 

 واى دارم ديوونه ميشم(  واى 

 سادميچين پاور چين از اتاق بيرون رفتم پشت در اتاق ژينا گوش وا  پاور

 شدم حليمه در اتاقش است و مشغول نفرين من هستند  متوجه

 نداشت  اهميت

 پيدا كردن خان اين خانه برايم اهميت داشت تنها



 باغ هم نبود  در

 شده بودم كلافه

 است يكدفعه چيزى در ذهنم جرقه زد حتما به اتاق سابقش رفته  كه

 هايم را تندتر برداشتم و به اتاق رسيدم  قدم

 اتاق بسته بود در

 در ميزدم؟! بايد

 محال بود، دستم نبايد رو ميشد نه

 پا و اون پا ميكردم كه دستى آرام روى شانه ام چند ضربه زد  اين

 زده هين گفتم و برگشتم  وحشت

اولين ديدارمان در تاريكى افتادم، توقع داشتم مثل هميشه با خنده    ياد

 و آرامش

 بزند  حرف

 امشب جز خروارها اخم چيزى در صورتش نبود  اما

عادت همه سوال هايش را در تنگ كردن يک چشم و حركت دست    طبق

 خلاصه كرد

 بى هيچ كلامى از من جواب خواست  و

 به زبان آمد  جوابى داشتم اين قدر تعلل كردم كه چه



 چرا تو اتاقت نيستى؟؟ _

 نجاتم داد و يک دليل مسخره در زبانم چرخيد خدا

 يک سوسک گنده توى اتاق بود _

 دنبال شما ميگشتم ببينم اسپرى حشره كش دارين؟  داشتم

 را باز تنگ كرد و گفت:  چشمش

 فكر كنم اين سوالو از خدمه بايد بپرسى  _

 باشن بله ولى فكر كردم همه خواب  _

 بيا بريم اين هيولا رو بكشيم _

 افتاد و من هم دنبالش   راه

 رفتن عادى او با حالت نيمه دو من برابرى ميكرد راه

 حين راه رفتن گفت:  در

 تو كه دست زدنت و قدرت بدنيت بالاست  _

 پس يه سوسک بر نيومدى؟ از

 عجب متلكى واى 

 كنم  من فقط بلدم در مقابل گربه هاى وحشى از خودم دفاع _

بچه   برگشت نگفت چرا شبيه  اما هيچ  نگاهم كرد  اخم  با  ثانيه  و چند 

 مدرسه اى ها



 بودم؟!  شده

 كه راه افتاد دلم ميخواست از صميم قلب مرا باور كند  باز

 اون موهاى منو كشيد سرم هنوز درد ميكنه تازه اينجامم گاز گرفت _

 با من يار بود كه برنگشت و نپرسيد كجا؟!  بخت

 براى اثبات حرفم مجبور بودم يک رو نمايى اساسى از خودم كنم  وگرنه

 اتاق كه رسيديم چراغها روشن بود به

شدم بعد از خروج من به اتاق آمده است و وقتى مرا نيافته بيرون   متوجه

 زده است  

اول داخل شوم سپس وسط    با اشاره كرد كه من  ايستاد و دست  اتاق 

 گفت: 

 خوب تو برو روى تخت تا من بگردم پيداش كنم  _

منطقه    هرچند اين  توى  عمرم  سال  اين چند  توى  به حال سوسک  تا 

 سردسير نديدم 

 امكانش هست يک پديده نو ظهور باشه  ولى

 خدايا دستم را ميخواند برايش تعريف شده بودم واى 

 تصنعى اتاق را گشت و گفت:  كمى

 احت بخوابخوب حالا ر  _



 از سوسک خبريه نه من جاى خاصى ام نه

حرارت بدنم آنقدر بالا رفت كه از سوراخ بينى و گوش هايم حس   درجه

 ميكردم بخار 

 خارج ميشود داغ

 عصبانيت توام با شرم فراوان! يک

 كردم در واقع حرفى نداشتم سكوت

انداخت و پنج دقيقه بعد خر و پوفش حاكى از يک    آراز هم جايش را 

 خواب راحت و 

 بود...   عميق

خواب عميق بودم كه با صداى چند ضربه به در دنياى شيرين خواب    در

 را رها كردم 

 مستقيم به چشمانم ميخورد به سختى چشم گشودم آفتاب

 كار برايم پيغام آورده بود: خدمت

 حاضر شيد صبحانه رو بيرون ميل ميكنند خانوم ، خان فرمودند  _

 يک خميازه گفتم:  با

 بيرون يعنى كجا ؟ تو حياط _

 نه آقا داخل ماشين منتظرتون هستند  _



 جايم مثل فنر پريدم از

 وعده ديشب ميخواست عمل كند؟؟ به

 جايز نبود ترديد

 فكر اينكه ژينا قطعا از حسادت بيرون رفتن ما منفجر خواهد شد لبخند   با

دقيقه با معدود لباس نجات يافته ام ١٨اى زدم و در عرض     پيروزمندانه

 حاضر شدم 

 دست و دلم به آرايش كردن نميرفت  هنوز

خيل  قلبم سوشا  ناگهانى  مرگ  سركوب   یاز  را  ام  دخترانه  نيازهاى  از 

 ميكرد... 

 سيک و لاكچرى ، طلايى رنگ كروک آراز فوق العاده بود!  كلا اتومبيل

 من عاشق ماشين هاى لوكس قديمى بودم  اصلا

 وقتى مسقف نباشد!  مخصوصا

هميشه خودش پشت فرمان نشسته بود با ديدنم بوق زد و با يک   برعكس

 حركت

 نظامى دستش را كنار پيشانى اش زد احترام

 خنده ام گرفته بود  واقعا

 ماشين كه شدم شگفتى در چهره ام را دريافته بود سوار



 چه طوره؟ _

 چى؟! _

 حشمت خان  _

 تعجب گفتم:  با

 حشمت كيه؟؟! _

 و گفت:  خنديد

 همين كه سوارش شدى  _

 نتوانستم خنده ام را پنهان كنم:  اينبار

 فوق العاده است مال چه دهه ايه؟  _

   ١٩٦٨اواخر  _

 ، واى كاش بابا بود ، بابام عاشق ماشين هاى عتيقه است معركه است  _

 ! بابام؟

 كرده بودم پدرم مرا ديگر نميخواست؟ فراموش

 ياد آورى اش بغضم گرفت و مكث كردم با

 شد و گفت:  متوجه

 درست ميشه  _

 را به علامت تاييد تكان دادم  سرم



 زد لبخند

 زدم لبخند

 را گرفت و ما دو نفر و جاده و سرعت ضيافت دل پذيرى داشتيم  گازش

را در يک رستوران سنتى توريستى مرز كه منظره بى نظيرى   صبحانه 

 داشت خورديم  

 كره محلى خوشم نمى آمد ولى لقمه ا از

 گرفت و جلويم گرفت و گفت : ى 

 اين بار امتحانش كن قول  _

 بد نباشه   ميدم

 را جمع كردم و گفتم:  لبم

 واى نه اين منبع كلستروله _

 و گفت:  خنديد

 كلسترول تو اون روغن نباتى ها شهره  _

 ثانى خاله ريزه دارى ميشكنى ،يه لقمه تناسب اندامت رو به هم نميزنه   در

 اخم لقمه را گرفتم و گفتم:  با

 امتحانش ميكنم پدر پسر شجاع _

 صداى بلند خنديد و به شكمش زل زد:  با



 يعنى شبيهه شم؟ _

 حالى كه لقمه را ميخورم  در

 را جمع كردم و با حالت متفكرانه اى گفتم:  چشمهايم

 نه بيشتر شبيه پرنس جان تو رابين هودى  _

 اون شاه بدجنس خرفته؟ _

 خرفتيشو كار ندارم حالا _

 باشه ممول  _

 بند انگشتيه ؟ حتما گزينه بعديتم لى لى پوت و _

 ديگه اى نميشناسى؟  كوتوله

 حالت چشم متوجهم كرد كه منظور بدى نداشته است  با

 بود! آراز خودش بود! خودش

 اين بهترين خصوصيت يک آدم بود!  و

 هر ثانيه هر چه كه نشان ميداد خود واقعى اش بود ! در

جا    به برند  و  لوكس  هاى  مغازه  ديدن  با  واقعا  رسيديم  كه  شهر مرزى 

 خوردم 

 خيابان توقف كرد و گفت:  كنار



خاله ريزه اينجا جاييه كه ازش جنس هاى پاساژ هاى لوكس شما رو    _

 ميارن و با 

 هاى نجومى بهتون غالب ميكنن  قيمت

 منتظرم  من

 هرچى لازم دارى و دوست دارى بخر بيا  برو

 وقع داشتم همراهى ام كند  خوردم ت جا

 خودم نبود ياد ذوق و شوق سوشا افتادم  دست

 اين مورد هيچ شباهتى نداشتند در

 كه كردم لبخندى زد و گفت:  مكث

 اومدنت رو هماهنگ كردم اينجا همه ميشناسنت  _

 خواستى بردار  هرچى

 ميكرد به خاطر پول تعلل ميكنم ؟!  فكر

 بانكم را از كيفم در آوردم و گفتم:  عابر

 لازم نبود من دوست دارم مثل آدم هاى عادى خريد كنم  _

 را خيلى جذاب گاز گرفت و كارت را از دستم گرفت:  لبش

 زشته خانوم اينجا زن خان به كسى پول نميده  _

 يعنى زن خان بايد مال مردم رو به زور چپاول كنه _



 كردم خان؟!! خودم از اين لفظ شرم  زن

 و سرش را روى فرمان گذاشت:  خنديد

 اينا مغازه هاى خودمه خانوم اونا هم فروشنده و كارمندهام   _

 حدسش را ميزدم دست به سينه و با حرص به صندلى ام تكيه زدم:  بايد

 چيزى لازم ندارم اصلا _

 اى بابا ! دختر برو ديگه كلى كار دارم امروز  _

 نميفهمم اصلا من روم نميشه ، زبون اينا رو  _

 هايش را تنگ كرد و گفت:  چشم

 من از اين كارها نه خوشم مياد نه بلدم  _

هرچى انتخاب كردى بگو تا ماشين واست بيارن منم تا تو بياى يه   برو

 چرتى ميزنم 

 داشت با سوشا فرق داشت  فرق

 بالا بود توقعاتم

 زدم  حدس

 اش اين بود كه براى خان افت دارد به كارهاى زنانه بپردازد ... عقيده

 دلخورى پياده شدم،  با



بى نظير همراه با احترام زياد دل و دماغ انتخاب كردن را از من    استقبال

 گرفته بود  

 حوصله فقط نگاه ميكردم بى

 مدام در گوشم حرف ميزد فروشنده

 روشگاه راهنمايى كنم؟خانوم اجناس مقبول نيست؟ بريم اون يكى ف _

 بى حرصلى گفتم نه  با

 چند لباس راحتى انتخاب كردم و روى پيشخوان گذاشتم  و

بر   هنگام در  را  فروشگاه  تلخى كل  عطر  تر  رسمى  هاى  لباس  انتخاب 

 گرفت 

 با احترام تمام قد در مقابلش اداى احترام كردند  همه

 در مقابل ديگران جدى بود خيلى

 كه نفس ها در سينه حبس ميشد  طورى 

 حركت دست و چشم پرسيد  با

 تمام شده است يا نه؟!  كارم

 بالا انداختم   شانه

 ها را مرخص كرد و نگاهى كلى به انتخاب هايم انداخت فروشنده



انتخاب كرده بودم را    بى صدا شلوار جين مدل سنگ شور پاره اى كه 

 برداشت و

 اى پرت كرد  گوشه

 يعنى چى؟! اين

 زد و گفت:  لبخندى 

 پاره بود سالمشو بردار  _

 حرص گفتم  با

 دهاتى مدلش پاره است  _

 هم خنديد:  باز

 نه بابا؟!  _

 مسخره ميكند  فهميدم

 حرص رو برگرداندم با

به كت دامن صورتى جيغى انداختم و قبل اينكه دستم سمتش    نگاهى 

 برود

 هولم داد:  آرام

 جلوتر بهترش هست _

 بهترش چى ميشه ؟ _



 وجب بود سردت ميشه هوا داره سرد ميشه ١اون كلا دامنش   _

 به كمر زدم و ايستادم: دست

 چى شد پس از كارا زنونه بدت ميومد؟ اومدى اينجا گير بدى؟  _

 نگاه سر سرى به رگال بعدى انداخت و گفت: تفاوت  بى

 خودت اصرار كردى بيام _

طوسى روشن سنگ دوزى شده اى را برداشت و نگاه كلى انداخت   شال

 و سمتم

 : گرفت

 اين خوب نيست؟ _

 نخير دهاتى و دمده است  _

بود ! انصافا خيلى شيک و خاص بود ولى نميدانم چرا اين طور   قشنگ

 گفتم ، شال را

 تر نگاه كرد و گفت:  عميق

 باشه پس واسه ژينا بر ميداريم _

 جوش آوردم دلم ميخواست خرخره اش را بجوم يكهو

 را بى تفاوت جلوه دادم و گفتم:  خودم

 به هم بيايد  آره شلته و تومبون نارنجى هم واسش بخر شب عروسيتون    _



 را جلوى دهانش گذاشت و بى صدا خنديد  دستش

 خنده هايش جذاب بود! انصافا

 را كه سر جايش گذاشت خيالم راحت شد  شال

وقتى حواسش نبود از رگال بر داشتمش و ميان لباس هاى انتخابى ام  و

 پنهان 

 .كردم

 برگشت تا شهر دو ساعتى طول ميكشيد  راه

 جاده كه شديم  وارد

 پخش ماشين را روشن كرد  دستگاه 

 انگليسى قديمى با ريتم تندى در حال پخش بود  آهنگ

 آهنگ را عوض كند كه مانع شدم  خواست

 خوبه بامزه است بزار بخونه  _

 تكان داد و گفت:  سر

 چى بلغور ميكنه بابا خانوم دكتر فكر ما بى سوادهام باش نميفهمم _

 از حرفهايم بيشتر پشيمان می  هربار

 و خجالت ميكشيدم اما زبانم به اعتراف اين پشيمانى نمی چرخيد شدم

 كه تمام شد  آهنگ



 شروع آهنگ بعدى هر دو براى يک لحظه به هم خيره شديم   با

بعد به حرمت شعر ناب و صداى بكر خواننده سكوت كرديم و شايد   و

 هم... 

چقد دل    ی چقد سخته فراموش  شونهيچشماته چقد حالم پر  حواسم پرت"

 بستن 

با  نيا  نهيريچقد دل بستن آسونه چقد ش   آسونه   ی كيبا تو    دياحساس 

 نه با   نهيباشم نه با ك 

ترد   وسواس دلشورمو  از  م  د،يپُر  دارم  گردون  برم  آرامش    ن يا  بازميبه 

 جنگو، تو به سازش برم

هدف    یكه مغلوبم كه دارم ب  بازميروزا كه م  نيتو دورم كن از ا  گردون

 مشت ايبازم به در

هدف    یكه مغلوبم كه دارم ب  بازمي روزا كه م  نيتو دورم كن از ا  كوبميم

 مشت ايبازم به در

منه سردرگم سرد رو به راه خونه دعوت كن نذار از غصه پُر باشم    كوبميم

 با من با خنده 

 كن  صحبت



جنگو، تو به    نيا  بازمي به آرامش برم گردون دارم م  د،ياز دلشورمو ترد  پُر

 سازش برم

هدف    یكه مغلوبم كه دارم ب  بازميروزا كه م  نيتو دورم كن از ا  گردون

 مشت ايبازم به در

هدف    یكه مغلوبم كه دارم ب  بازمي روزا كه م  نيتو دورم كن از ا  كوبميم

 مشت ايبازم به در

سرد رو به راه خونه دعوت كن نذار از غصه پُر باشم  منه سردرگم    كوبميم

 با من با خنده 

 كن با من با خنده صحبت كن  صحبت

" 
 چرا ديگر قدرت نگاه كردن به يكديگر را نداشتيم؟!  نميدانم

 دلم خواست از اين مرد بيشتر بدانم  فقط

 جز قاچاق دارو و اسلحه چه كار ديگه اى ميكنى؟ _

 از چند ثانيه مكث نيشخندى زد و گفت:  بعد

 قاچاق اعضاى بدن انسان  _

 جيگر قلوه پاچه سيراب شيردون  قلب



كه وقتى جدى بودم و با تمسخر جوابم را ميداد از عصبانيت دلم   واى 

 ميخواست جيغ 

 اما اجازه عكس العمل نداد و اين بار با لحن خشک و جدى گفت:  بكشم

 كارم بدونىهيچ وقت نخواه كه از  _

 هيچ وقت هم به خودت اجازه نده بد فكر كنى  و

 آن روزها معنى حرفش را اصلا نفهميدم... نفهميدم 

سوالم پشيمان شدن سرم را پايين انداختم و با دسته كيفم مشغول   از

 بازى شدم كه 

 جو را عوض كرد: سوالش

 فقط يک خواهر دارى؟  _

 كوچيكتره بله، همون كه ديديش ، اسمش دلساست از من   _

 من خيلى فرق داره اما خيلى دوستش دارم با

 تند مزاجه و شيطونه بر عكس من  خيلى

 سر هرچى دعوا ميكرديم زورش بهم ميچربيد  هميشه

 زور ميگه به من ميگه چاپلوس مامان بابا   هميشه

 لحظه مكث كردم! يک

 خداى من چه قدر جواب يک سوال ساده را مفصل و طولانى دادم واى 



 دلتنگ يک دل سير هم صحبتى بودم قدر  چه

 كنم او هم متوجه اين امر شده بود كه خودش را مشتاق جلوه داد  فكر

 خوب ديگه چى كار ميكنه اين دلسا خانوم؟! _

 عميقى كشيدم   نفس

 عميقى خود به خود روى لب هايم نشست:  لبخند

همه كار و هيچ كار مدام از اين شاخه به اون شاخه ميپره ته تغارى    _

 سلو

 پس خاله ريزه فرزند ارشده  _

 اخم گفتم:  با

 بله _

 را كنار شقيقه اش گذاشت دستش

 هايش را محكم بست  چشم

 كردم سر درد دارد   حس

را   كمى اش  آفتابى  عينک  و  كرد  باز  را  داشبورد  در  و  شد  سمتم خم 

 برداشت و به چشم

 زد 

 العاده شيک و برازنده!  فوق



 دو چندان شد جذابيتش

 جاده كه ترمز كرد يهو نگران شدم  كنار

 چى شد؟ _

 چشم به فرمان اشاره كرد و گفت:  با

 ميشينى؟ _

 فريبنده و فوق العاده بود پيشنهاد

 اين كالسكه لوكس جز يكى از آرزوهايم بود راندن

 چرا؟  _

 سرم درد ميكنه _

جذاب پياده شد و من هم همانجا   یرا به علامت تاييد تكان دادم خيل  سرم

 داخل 

 از صندلى خودم پشت فرمان خزيدم   ماشين

قدم تنظيم  سوار شد، صندلى كه خيلى پايين و عقب بود را مناسب    كنارم

 كردم و

 زدم  استارت

 ريلكس سرش را به صندلى اش تكيه زده بود خيلى

 همراه آهنگ با دست روى ران پايش ضرب گرفته بود و



 هم واقعا از جاده خلوت و رانندگى مشعوف بودم من

 دقيقه گذشته بود كه گفت:  چند

 دست فرمونتم خوبه _

واسش تنگ شده بود  سوناتا سفيد خوشگل مامان دارم ، دلم  ١اوهوم     _

 ولى اين

 معركه است واقعا

 و خنده هايش عجيب به دل می نشست  خنديد

ميكردم امروز اندازه چند سال به هم نزديک شديم و همديگر را    حس

 بيشتر 

 ... شناختيم

 به شهر رسيديم من به بيمارستان رفتم و حين خداحافظى گفت:  وقتى

 شب اومدى خونه نبودم، لطفا با اون جماعت مجادله نكن _

 نكن زن هاى اينجا با زن هاى شهر فرق دارن  فراموش

 هر زنى شوهرشه  خداى 

 براى داشتن اين خدا جون رقيب رو ميگيرن و حتى حاضرن جون بدن   و

 را پايين انداختم و گفتم:  سرم

 زودتر باهاش ازدواج كن خيالش راحت شه كه مال خودشى _



 سردار خان قبل فوتش بدون اطلاع من اونو واسم نشون كرد  _

 كلا آدم ازدواج نبودم و نيستم  من

 ز متاهل شم وقت تصميمشم نداشتم كه يه رو هيچ

شكست، با ياد آورى ازدواج صورى كه به خاطر من زير بارش رفته    دلم

 بود از خودم 

 كردم...  شرم

 ساعات در بيمارستان را با فكر و غرق دنياى ديگرى گزراندم  تمام

ها هم متوجه شده بودند و مدام با همه كودكى اشان ابراز نگرانى    بچه

 ميكردند 

بم نداشتم و اين روزها روند كاركرد اين  هيچ شناختى از ساختمان قل  من

 قلب در

شناساندن دل آرامى براى من بود كه روزى باورش جز محال ترين   حال

 هاى قاموس زندگى 

 بود وبس...  ام

 ترين قسمت حسم بى نام  وحشتناک

 بود واقعا اسم اين احساسم را نميدانستم   ى 

 را متقاعد  خودم



 زنانه نشات گرفته است كه قطعا از يک رقابت و حسادت  ميكردم

 جنگنده و پيروزى خواهم مرا اين چنين بى تاب كرده است...  خوى 

 كه خانه نبود وقتى

عمارت برايم اسارتگاه مخوفى بود كه هر لحظه منتظر مهيب ترين   آن

 اتفاق ها

 بودم

 هاى ژينا و سايرين را نشنيده گرفتم  طعنه

 اتاقم رفتم  به

 از ميان لباس هاى نو يک بلوز و شلوار ساده انتخاب كردم  و

كه متوجه شد براى شام قصد پايين رفتن ندارم با سينى غذا به    سليمه

 اتاقم آمد

 عروس خانوم نبينم صحنه مبارزه رو خالى كردى و اينجا كز كردى _

 زدم و گفتم:  لبخندى 

مال من نبوده   واسه چى بايد اصلا باهاش مبارزه كنم؟ واسه چيزى كه _

 و نيست؟ 

 را گرفت و گفت:  دستم



زن بدون مردش تازه ميفهمه چه قدر پشتش  ١شوهرت دوستت داره،     _

 خاليه، نزار

 خالى شه   پشتت

نشينى نكن، خان خوب يا بد كه من قسم ميخورم خوب ترينه حالا   عقب

 مردته 

 سرته قدر بدون سايه

به    حرفهاى  قريب  اين  در  به دل مينشست  روستايى كم سواد  اين زن 

 دوماه با همه 

 و دورى ،من او را واقعا تكيه گاهم ميديدم...  فاصله

 به سرعت نفس كشيدن ميگذشت  روزها

روزى نبود كه از زبان ژينا در امان باشم اما سعى ميكردم به نصيحت    و

 آراز گوش 

قت به خانه برميگشت و خيلى و جوابش را ندهم، او هم اكثرا ديرو  كنم 

 كم همديگر را

 ميديديم 

ميكرد   تلفن برخورد  صميمانه  او  با  كه  زنى  صداى  و  اش  كارى  هاى 

 همچنان اذيتم 



 ميكرد،

 هفته از چهلم سوشا ميگذشت ١ 

 ژينا براى عقد اصرار داشتند خانواده

او    بعد از  و  بروم  آراز  نزد  گرفتم  تصميم  ژينا  هاى  عمو  و  پدر  رفتن  از 

 هم من را به بخوا

بفرستد و هرچه سريعتر ازدواج كند سخت بود برايم شكست سخت    تهران

 بود اما

 ماندن و تحمل كردن قطعا مرا ميكشت...  ميدانستم

سالن كه رسيدم متوجه بحث آراز با سالار خان شدم كنار در منتظر    به

 ايستادم 

 كاملا فرياد ميزد:  آراز

به احترام شما بهشون توهين    ازدواج اجبارى داشتم بسه ديگه١من     _

 نكردم اين

 سردار بوده نه من  تصميم

بهتر از هركسى ميدونى من آدم اينجا موندن نيستم زندگيم اونور   شما

 فلج شده 

 مدت به خاطر اون دختر اينجا موندم  اين



 آراز! خان بزرگ شدن خيلى سختى ها داره  _

 كه ميخواى برى اونور زن اولت رو تنها ميزارى؟ نه ميبريش  تو

 حالا چه فرق داره هر دو رو ببرى؟ خوب

واى ! واى! واى سالار خان من وسط قلب تمدن دوتا زن رو بكشم ببرم    _

 بگم اينا 

 هستن؟؟  زنم

 خوب نوبتى ببرشون يک ماه اين بمونه اينجا اونو ببر و بر عكس  _

 فرقى ميكنه؟ شما كلا منظور منو نميفهمين تو اصل ماجرا چه  _

 خان با لحن عصبى گفت:  سالار

 آره من كلا نفهمم _

كه سردار روونه فرنگت كرد گفتم اين يه روز رسم و رسوم ما ننگش    روزى 

 ميشه  

رو شما   _ قوم  اين  زبون  ايستادين،  مقابل من  امروز  اينكه كلا  مثل  نه 

 ميدونين 

ميخواد بيان دخترشونو ببرن وقتش    كنين بگين خان باز هم وقت  لطف

 شد خودمون ميريم

 رو مياريم  عروس



 ثانيه نگذشته بود كه در باز شد و من شرم زده وحشت كردم!١ 

 از شدت خشم سرخ شده بود صورتش

 ديدنم چشم هايش را با حالت اخم تنگ كرد و گفت: آفرين با

 را پايين انداختم و گفتم:  سرم

 من منتظر بودم...  _

حرفى بزنم دستش را به علامت سكوت جلوى دهانم گرفت و   نگذاشت 

 گفت؛ 

 هيچى نگو الان دلم نميخواد عصبانيتم رو سر تو خالى كنم  _

 را به سمت در خروجى ساختمان گرفت و رفت راهش

 دويدم و با عجله پرسيدم:  دنبالش

 كجا؟ _

 و باز با اخم نگاهم كرد:   برگشت

 بايد به شما گزارش كار بدم؟ _

 بالا انداختم و گفتم:   شانه

 نخير فقط زشته راهتو ميگيرى ميرى _

 باهات حرف بزنم  بايد

 فعلا دوست ندارم با كسى حرف بزنم شب ميام بعد _



 منظورت نصفه شبه كه من خوابم؟ مثل هر شب؟_

خواب    _ نقش  امشب  ميتونى  دارى  حرفى  اگه  بيدارى،  ميام  موقع  هر 

 عميق رو بازى

 و حرفت رو بزنى  نكنى

با ژست هميشگى اش سمت   بعد به حالت خداحافظى  را  انگشتش  دو 

 راست پيشانى 

 زد و گفت: اش

 عزت زياد  _

 و دوباره راهش را گرفت و رفت   دوباره

دستم را فشردم و در دل از اينكه به راحتى خوردم ميكرد به خودم    مشت

 هزار فحش

 دادم 

 دوازدهم ؛ قسمت

 شب زودتر از ساير شب ها به خانه برگشت  آن

 برخورد تند و جدى اش با نگهبان باغ متوجه شدم آراز هميشه نيست  از

از فاصله دور هم گرد خستگى و كلافگى روى شانه هايش ديده   حتى

 وقتى با ميشد 



 مشغول شد من هم تاب نياوردم   سگش

چهاو ديوارى اتاق برايم سخت شده بود كتم را تن كردم و از اتاق   تحمل

 خارج شدم 

را هنوز روى پله اول نگذاشته بودم كه كسى طعنه با قدرتى به بدنم    پايم

 زد كه اگر

 نرده ها نياويخته بودم قطعا مغزم متلاشى شدن بود!  به

ش را نگاه كند در حال سبقت گرفتن براى استقبال  اين كه پشت  بدون

 آقايش بود! 

استفاده    اين ابراز وجود سو  براى  نبود من  از  گربه چشم سبز هر شب 

 ميكرد

پايم كمى درد گرفت اما سريع از جايم بلند شدم و با صداى بلندى    مچ

 گفتم: 

 بدو بدو تا تموم نشده  _

 و پشت چشمى نازک كرد و گفت:  برگشت

چ  _ موش ديگه  يک  مثل  و  عمارت  اصلى  خانوم  بشم  تا  نمونده  يزى 

 چندش دمتو

 و از زندگيم بندازمت بيرون  بگيرم



 و گفتم:  خنديدم

 اينقدر حقير و قابل ترحمى كه جوابى برات ندارم _

 و قصد بازگشت به اتاقم را كردم  برگشتم

 نتوانستم ، نتوانستم در مقابل اهانت بزرگش شكيبابى كنم  اما

 پدر سگ بد قدم _

 خشمم را در مشتم جمع كردم همه

دفعه ديگه كه زبونت اسم پدرم رو به هجى كنه قول ميدم از حلقومت   _

 بيرون

 بكشمش

بود    نيش  زده  زل  در چشمانم  كه  طورى  تمام  وقاحت  با  و  زد  خندى 

 حرفش را تكرار 

 كرد

 رم لبريز شد صب كاسه

 شدم  نزديكش

 ثانيه با نفرت نگاهش كردم چند

 بعد تو دهنى محكمى حواله اش كردم  و

 را جلوى دهانش گرفت و شروع به جيغ زدن كرد دستش



از چند ثانيه همه اهل خانه از جمله آراز تازه از راه رسيده در سالن    كمتر

 بودند  

 ديدن آراز شروع به چغولى كرد با

 سرخ شده بود چشمانش

آورى   واقعا رفتار شرم  باز  و  بودم  گرفته  ناديده  را  اش  توصيه  اينكه  از 

 داشتم در

 حس شرمندگى داشتم  مقابلش

نگاه خشم آلودش سمت صورت من    به ژينا نگاه نميكرد تمام مسير  اصلا

 بود

 هم آه و ناله را تمام نميكرد  ژينا

دستش را به علامت سكوت بالا آورد و در آنى گربه خانوم خفه   كلافه

 خون گرفت

 پايش روى زمين ضرب گرفته بود با

 از هيچ كدام از حضار سالن در نمى آمد  صدا

 هايش را بست و نفس عميقى كشيد  چشم

 ، فقط يكبار ديگه همچين چيزى تكرار شهاگه فقط يكبار   _

 جفتتون رو وسط حياط فلک كنن  ميدم



 هم برايم عجيب و وحشتناک بود!  تصورش

   ٦١!  قرن

 تيپ اروپايى!  آراز

 تحصيل كرده!  من

 !!فلک؟

 خنده ام گرفت  ناخودآگاه

وحشت زده به من چشم دوختند سريع خودم را جمع و جور كردم  همه

 ومعذرت 

 خواستم

 كه انگار غرورش هيچ ارزشى نداشت تند تند  ژينا

 غلط كردم را تكرار ميكرد  جمله

 باز آراز حكم سكوت داد و سپس گفت:  كه

 هر دو ميريد تو اتاقتون و تا وقتى نگفتم بيرون نميايد _

جمله اش خشنود شدم و سمت اتاقم رفتم واقعا حوصله ماندن در آن    از

 جمع و 

 ژينا را نداشتم...  تحمل

 ربع بعد به اتاق آمد يک



 حال سوهان كشيدن ناخن هايم بودم در

 توجه به من داخل حمام شد بى

 كه زنگ خورد نتوانستم مانع كنجكاوى ام شوم   تلفنش

 ميكرد  صفحه گوشى اش اسم شروين خودنمايى روى 

 را برداشتم و پشت در حمام چند ضربه به در زدم  گوشى

 بله؟!_

 گوشيت داره زنگ ميخوره _

 كيه؟ _

 نوشته شروين _

 آب قطع شد  صداى 

 ثانيه بعد در را باز كرد و سر خيسش را از بين در بيرون آورد  چند

 وصلش كن لطفا؟ بزن رو پخش _

 كمال ميل اطاعت كردم با

پر از عشوه يک زن در فضاى اتاق طنين انداز وقتى صداى طناز و    ولى

 شد در جا

 زد! خشكم

 !شروين؟



 مرده يا زن؟! اسم

 ويدا كم بود؟! اين ديگه كيه؟  خدايا

 الو هانى ؟ بيدارى ؟  _

 كرد كه گوشى را نزديک تر ببرم  اشاره

 نه اينكه ساعت سرت ميشه ، بنال ببينم؟_

 اوه صدات ترسناک شده؟ خبريه؟ _

 ميكردم نگاهش نكنم و خودم را بى تفاوت جلوه دهم سعى

 نه يكم اهل خونه رو اعصابم تاتى تاتى رفتن  _

 آراز جونم دوتا دوتا گرفتن همين گرفتارى ها رو هم داره ها _

 فقط مستقيم مرا نگاه ميكرد داغ شده بودم  حالا 

 من چشم دوخته بود و با كس ديگرى صحبت ميكرد به

 حرف مفت نزن شروين، كارتو بگو   _

 يه پيشنهاد عالى اشنايدر واست امروز داشت _

 بار آمپول كنسر داره معركه يک

 قيمتش؟  _

 نصف عرفش؟  _

 چرا اون وقت؟ خر مغزشو گاز زده؟ _



 يكم تاريخشو گذشته ولى ميشه اتيكتشو عوض كرد  _

 كى بار تاريخ گذشته معامله كردم؟ گوساله من _

 هر كارى دفعه اولى داره خوب  _

چشمم بگو نخواستيم مال بد ارزونى ٤خفه بمير به اون مو هويجى     _

 صحابش 

 معادل انگليسيش چى ميشه اين ضرب المثل ؟ _

تو همون انگشت وسطتو بهش نشون بده ميفهمه برو ديگه خداحافظ   _

 رو بغل كن 

 ق نشدى باهام هانى باى هيچ وقت خوش اخلا _

 از جملات و برخوردهاى شروين خوشم نيامد   اصلا

 بودم خيلى نزديک و صميمى هستند   مطمئن

 را كه قطع كرد گفت:  گوشى

 ممنون خانوم  _

 بدون اينكه منتظر جواب بماند سرش را داخل برد و در را بست بعد

 ماندم تا از حمام بيرون بيايد منتظر

 را كه پهن كرد و چراغ ها را خاموش كرد پرسيدم:  جايش

 ميخواى بخو _



 ابى؟

 نه پس ميخوام دو با مانع انجام بدم نصفه شبى  _

 تند بود توقعش را نداشتم اخم كردم و گفتم:  جوابش

 بايد حرف بزنيم قرار بود امشب...  _

 حرفم دويد  ميان

 قرار بود _

 ود را تا آسمان كشيد و با تاكيد بيان كرد ، با حرص گفتم ب فعل

 خوب اين يعنى چى؟! _

 را روى بالش گذاشت و گفت:  سرش

 حرفهاتو با ژينا زدى ديگه _

و   _ به خودم  مدام  منه  نرو  رو  مدام  اون  ؟  نميدى  به من حق  تو چرا 

 خانوادم توهين

 ميكنه 

 تحمل كنبهت گفتم باهاش دهن به دهن نشو و يه مدت  _

 خوب قصد دارى اين مدلى ادامه بدى  ولى

 برخوردم رو باهات عوض ميكنم   منم

 شب بخير سرم درد ميكنه  الانم



 به من  لعنت

 چرا يكهو سوال پرسيدم:  نميدانم

 چرا مدام سر درد دارى؟ يه آزمايش بده خطرناک نباشه  _

 بخوابم و صدا نشنوم خوب ميشم خانوم دكتر   _

 توانستم نگرانى ام را پنهان كنم با حرص گفتم: را كوچک كردم ن خودم

 ميترسم مرض واگير دار باشه من بدبخت كه هم اتاقيتم مبتلا شم  _

 نشونه كدوم بيمارى مسرى سر درده خانوم دكتر؟! _

 خنديد

 بيشتر حرصم داد  و

 عصبانيت دراز كشيدم و گفتم:  با

 به جهنم به من چه اصلا _

 جوابم را نداد...  ديگر

 كه بيدار شدم شكمم از گرسنگى موسيقى بتهوون مينواخت صبح

 شدم و قصد خروج به سمت سالن براى صرف صبحانه كردم آماده

 را كه گشودم  در

 نه ستبر مردانه اش فرو رفتشادر  سرم

 خيز كردم و وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست   دور



 خروس سحر خيز بود واقعا

بح قبل بيدار شدن من ورزش ميكرد و دوش ميگرفت و حاضر روز ص  هر

 ميشد 

 روز هم خودش را غرق ادكلن تلخش كرده بوده آن

 شب قبل هنوز دلخور بودم بابت

رفتم كه دستش روى    به ندادم سمت دستگيره در  خاطر همين سلام 

 دستم قفل شد 

 كجا؟ _

 خونه آقا شجاع  _

 دستم را گرفت و از در دورم كرد مچ

 اس بزن به آقا شجاع بگو فعلا نميتونم از اتاق بيرون برم١  _

 دستم را به كمرم زدم  عصبى

به سختى روى پنجه هاى پايم ايستادم و صورتم را نزديک صورتش   و

 بردم و گفتم: 

 چرا اونوقت هان؟  _

ن مرا تا نزديكى اشاره اش را نوک بينى ام فشار داد و با قدرت هما  انگشت

 تختم



 برد و گفت:   پيش

 تا وقتى من نگم همينجا ميمونى  _

 قدر عقب رفتم كه به تخت خوردم و روى تخت پخش شدم  اين

 از افتادن من با همان مدل جذاب هميشگى اش خنده اى سر داد  بعد

 حرصم گرفت و جيغ كشيدم واقعا

تر   چشم بلند  او  و  و مدام پشت سر هم جيغ ميكشيدم  بستم  را  هايم 

 ميخنديد 

 ميان خنده لب تخت نشست و گفت:  در

 حنجره ات پاره ميشه الان _

 حرص مشت محكمى به بازويش كوبيدم و گفتم:  با

 ساكت شو حرف نزن رو نرو من نرو اينقدر  _

 نرو ديگه چيه؟ _

 يعنى اعصاب بى سواد _

 كنار پيشانى اش زد و گفت:  دستش را متفكرانه

 نرو ، نرو ،نرو  _

 مشت ديگرى به بازويش زدم و گفتم:   دوباره

 من امروز شيفتمه بايد برم بيمارستان  _



 زنگ زدم گفتم نمياى  _

من تو اين جهنم دره كل روز نميمونم ، خدا لعنتت كنه خدا همتونو    _

 لعنت كنه، 

تون از سرم كم شه راحت با اون گربه شلته پوش ازدواج كن شر هم  زودتر

 شم 

 اثرى از خنده در چهره اش نبود سرفه اى كرد و گفت:  ديگر

 يكبار بهت گفتم واسه من تايين تكليف نكن  _

 برو بابا من ميخوام تكليف خودم روشن شه _

 با ازدواج من تكليف تو روشن ميشه؟! _

دوست    چشم نهايت  بى  را  اش  چهره  حالت  ميكرد  تنگ  كه  را  هايش 

 داشتم

آره تو با اون غربتى ميرى سر خونه زندگيت منم ميرم تهران ريخت   _

 هيچ كدومتونو 

 نميبينم 

 زد ى باز انگشت اشاره اش را روى نوک بينى ام فشار داد؛ پوزخندى 

 د نشد د نشد خانوم دكتر  _

 كنيم بايد فكر اينجاشم ميكردىكه اومدى سمج شدى ازدواج  روزى 



 ديگه ناموس منى امانت سوشايى تو

مختار   به زندگيت خود  واسه  و  برى  ميخواى  نميشه هرجا  راحتى  اين 

 تصميم بگيرى 

 را پس زدم و گفتم:  دستش

 من اسير نيستم دهاتى متحجر بى فرهنگ زن آزاده  _

داره زن شوهر شهرى آپديت با فرهنگ آزادى با بى قيد و بندى فرق    _

 دار مجردى

 نميكنه   زندگى

 سرم را فشردم و گفتم:  كلافه

 واى واى واى پس با هووى وحشيش زندگى ميكنه؟؟ _

 خشم مستقيم به چشم هايم زل زد و گفت:  با

 هنوز با من هيچ نسبتى نداره _

 همه اخم و خشمش اين جمله اش آبى بود بر آتش كهنه جگرم با

 موهايش كشيد و گفت: جايش بلند شد دستى بين  از

 چند روز بايد برم مرز و متاسفانه نميتونم تو رو ببرم _

 هم خيالم بابت مغز جفتتون راحت نيست   اصلا

 هرى ريخت قلبم



 بودن و نبودنت واسم مهم نيست _

 قدر زبانم با قلبم ناسازگار شده بود ...  چه

را    كه از اتاق رفت بغضى كه در گلويم چنگ انداخته بود خودش  وقتى

 رها كرد

 را روى بالش گذاشتم به بخت و اقبال بدم لعنت فرستادم سرم

 كه زنگ خورد با ديدن نام دلسا  تلفنم

 اى لبخند روى لب هايم نقش بست  جرعه

 الو دل آرام  _

 سلام _

 ا صدات چرا اين طوريه دارى گريه ميكنى؟  _

 صنم را كه كنارش شنيدم  صداى 

 براى خودم و غربتم هزار برابر سوخت  دلم

 هق هق گفتم:   ميان

 دلم براتون تنگ شده  _

نياوردم براى دلسا و صنم داستان گربه وحشى را بالاخره تعريف    طاقت

 كردم

 رفتن آراز گفتم از



 قلب پر دردم... از

 شب دلسا تماس گرفت و گفت اردوى شمال بچه هاى  همان

 را بهانه كرده است تا چند روزى بتواند در كنار  دانشگاه

 باشد  م

 بگويم تا چه اندازه اين خبر برايم شيرين بود نميتوانم 

او خواستم چند تا از وسايل ضرورى كتاب هاى مورد علاقه ام را هم    از

 بياورد

 در پوست خودم نميگنجيدم  واقعا

حمام در حال شعر خواندن بودم با كف براى خودم حباب ميساختم    داخل

 و

 ميخنديدم 

 بعد از كلى آب بازى حوله ام را تن كردم و از اتاق خارج شدم  بالاخره

 بود و ساعت آمدن آراز نبود عصر

اش   در رسمى  هاى  لباس  همان  با  تخت  روى  كه  ديدم  تعجب  كمال 

 خوابش برده 

 اش است و دستش روى پيشانى  است



به سمت كمد رفتم و لباس برداشتم سرم را دزدكى سمتش    پاورچين

 چرخاندم كه

 شوم خواب است مطمئن

 كه خواستم حوله ام را در بياورم صداى خس دارش مانع شد  همين

 د اون پرده لعنتى رو بكش  _

 شرم لبم را گاز گرفتم  از

 متوجه عكسم در شيشه پنجره شدم  تازه

 م بيدارى كرد و هنوز حوله به تن داشتم رو شكر كه زود اعلا خدا

كمد پناه گرفتم و لباس هايم را عوض كردم ولى صداى كشيدن   پشت

 پرده ها را

 شنيدم 

 كه تمام شد و بيرون آمدم باز روى تخت دراز كشيده بود كارم

 شدم  نزديكش

 نميكرد  نگاهم 

 اتاق لازم دارم ١من   _

 گفت:   آرام

 بيام خونهامروز فقط زود مجبور شدم   _



 به خودم آمدم تازه

برايش سوخت اين زود رفتن و دير آمدنش براى راحتى من در اتاق   دلم

 بود؟؟ 

 من...  نميدانست

 نه واسه خودم نميخوام دلسا داره چند روز مياد پيشم  _

 شيرينى زد و گفت:  لبخند

 گفتم چرا كبک خانوم امروز ليلا فروهر ميخونه تو حمام  _

خجالت سرم را پايين انداختم ولى هنوز همان دل آرام هميشه بودم   با

 ابرويم را بالا

 و گفتم:  انداختم

 ميدى يا نه؟  _

 برو هر اتاقى مد نظرته بگو آماده اش كنن  _

 هر اتاقى جز اتاق اون مار زخمى  فقط

 از تشبيه مار زخمى براى ژينا راضى بودم   واقعا

 ذوق گفتم:  با

 باشه ممنون _

 ميرم پس تو هم راحت بخواب الان



با    باز انداخت در قلبم و فشردش و مجبورش كرد تند تر بنوازد  چنگ 

 لحن جذابى

 : گفت 

 من الانم راحت خوابيدم  _

يكهو چه طور ميتوانست درجه حرارت بدنم را تا مرز تب شديد   نميدانم 

 پيش ببرد 

 داشتم جز اينكه نفسم را در سينه حبس كنم و از اتاق خارج شوم ن  جوابى

 خروجم از اتاق آرام به پيشانى خودم زدم  با

 ) چه مرگته دل آرام؟(!

 فايده بود دل آرام آن روزها به دو قسمت اصلى تقسيم شده بود  بى

 اعظم يک حس كشش ناشناخته  قسمت

 ديگرى غرور توام با لجبازى  و

 باغ رفتم   به

 چرا مستقيم پيش پيتر سگ آراز رفتم ؟! نميدانم

 هميشه با ديدنم واكنش نشان نداد برعكس

 بود و به من زل زده بود نشسته

 مشغول غذا دادن به او كه شد  نگهبان



 تكه گوشت برداشتم و جلويش انداختم  يک

 اى كشيد كه معنى اش را تشكر حس كردم زوزه

يكهو چنان از جايش پريد و پارس كرد كه از ترس چند متر آن طرف   اما

 تر پريدم 

 انصافا حيوان بيچاره حق داشت ولى

وحشى چنان پاور چين در حال نزديک شدن به ما بود كه قطعا او    گربه

 هم فهميده 

 باز خطرى ما را تهديد ميكند  بود

 تم اما دنبالم آمد را برگرداندم و بى توجه به او به طرف ديگر باغ رف رويم

 واسا واسا كارت دارم  _

 من با تو كارى ندارم _

 ام را گرفت و به زور مجبو رم كرد سمتش برگردم  شانه

 شوهرت اومده خونه تو چرا اينجايى؟  _

 به توچه؟!!!  _

 ندارين ميدونم نميخوادت  دوستیميدونم ميدونم باهم  _

 و گفتم:  خنديدم



آره  _ فهميدى،  باهوش درست  عاشق سينه    آفرين  ميخواد  رو  تو  فقط 

 چاكته اصلا

 بيا جدى حرف بزنيم _

 من اصلا با تو حرفى ندارم _

 را گرفت نوعى التماس در چشم هاى سبز و درنده اش موج ميزد دستم

خواهش ميكنم ، تو كه عاشقش نيستى تو كه اصلا اهل اينجا نيستى    _

 بيا و بگذر و 

 از اينجا  برو

 كلى ثروت دارم و ميتونم از اينجا فراريت بدم  من

 من نميخوام فرار كنم  _

 را فشرد  دستم

 بايد بهت التماس كنم  _

 نه اينو نميخوام من جايى رو ندارم برم فعلا ، _

 هم اينجا به خاک سپردم عزيزم

زنه ديگه هم ١تلاشتو بكن مثل همه زن هاى اينجا بپذير كه شوهرت     تو

 داره ولى 

 زن خطرى واست محسوب نميشه اون



 نميشه؟! اون به خاطر تو حاضر نيست حتى با من ازدواج كنه _

 مقصر اين من نيستم  _

ساله ام ١٨اگه از اينجا رونده بشم بابام به زور ميدتم به پسر عموى     _

 كه دوتا زن 

 داره هم

 برايش سوخت رام شده بود دلم

 را گرفتم و گفتم:  دستش

 ونده نشى سعى كن از اينجا ر _

بالاخره     اونى نيست منم  موندنى  اينجا  و  ١كه  ميمونى  تو  و  ميرم  روز 

 شوهر و عمارت 

 خانومى اينجا و

هايم   نميدانم دست  ميان  از  را  دستش  شد؟!  عوض  حالتش  يكهو  چرا 

 بيرون كشيد و 

 خشم گفت:   با

 يک كلام از حرفهامو به كسى بگى زنده زنده پوستتو ميكنم  _

 ن دويد سمت داخل ساختما به

 از اعترافاتش فرار ميكند...  ميدانستم



 ساعت بعد به اتاق برگشتم هنوز خواب بود، چند

 ثانيه به صورتش خيره شدم  چند

 از اخم و خشم هميشگى چهره اش در خواب نبود خبرى 

 به پهلويش زدم  آرام

 نشان نداد  واكنشى

 بيشتر تكانش دادم  كمى

 صداى بى جانى گفت:هوم؟  با

 ى كار دارمميشه بيدار ش  _

 را به علامت منفى در هوا تكان داد  دستش

 تكانش دادم و گفتم:  باز

 پاشو ديگه، پاشو  _

 زد و سرش را زی غلتى

 بالش كرد  ر

 گرفته و خواب آلودش فوق العاده تر ميشد صداى 

 خوابم مياد  _

 ام گرفته بود، محكم تر تكانش دادم و گفتم: خنده

 اى بابا پاشو من خوابم مياد خوب _



 مثل فنر از جايش پريد و نشست يكهو

با نمک   موهايش به هم ريخته بود و چشم هاى پوف كرده اش خيلى 

 شده بود

را برداشت و روى زمين پرت كرد و خودش هم رويش سرازير    بالشتش

 شد 

 ن حال خنده ام گرفت واقعا سوخت و در عي دلم

 روى زمين نشستم و گفتم:  كنارش

 باز كه خوابيدى  _

 چشمش را به سختى باز كرد و گفت:  يک

 خيلى حرف ميزنى، برو بخواب ديگه ، شب بخير  _

 بعد از ظهره٧خنگ هنوز ساعت   _

 خوب عصر بخير برو جان مادرت برو _

 خوب من كارت دارم پاشو ديگه _

 ساعت ديگه١بعدا   _

 را گفت و سرش را سمت ديگر بر گرداند ناي

 را فشردم و گفتم:  پهلويش



يک ساعت ديگه ديره من كلى خريد دارم حداقل پاشو به راننده ات    _

 بگو منو ببره 

 هرچى ميخوام بگو بخره خودش  _

 نخير خودم بايد باشم اصلا سوييچت كو؟ خودم ميرم  _

م خنده ام را و حالا جفت چشم هايش باز بود كلى سعى كرد  برگشت

 ببلعم  

 پر رو شديا _

پر رو بودم، امروز كه شيفت نبودم ميخواستم به كارام برسم فردا تولد  _

 جميل

 كه سرطان داره  همون

 بچه ها قول دادم باهم واسش جشن ميگيريم به

 هنوز هيچ كارى نكردم اما

و همان طور خواب آلود دستى بين موهايش كشيد و خميازه اى   نشست

 كشيد: 

 حاضر شو بريم  _

 شرط داره ها _

 بالا انداخت و گفت:  ابرويى



 تو منو بيدار كردى و اصرار كه بريم بعد شرط ميزارى؟! _

 آخه خواب آلويى ميترسم تصادف كنيم، شرطش اينه من برونم _

 راننده ميريمكى گفت من قراره برونم؟ با  _

 گرفت ولى صلاح نديدم اعتراض كنم ،  حرصم

 ساعت بعد وقتى بيرون رفتم    نيم

ديدن اتومبيلش دوباره ذوق زده شدم ولى خودش پشت فرمان نشسته   از

 بود

 را باز كردم و كنارش نشستم  در

 جامونو عوض كنيم؟  _

 گفتم   مظلومانه

 رد گذاشت و خم شد و از پشت كمرش ک ُلتش را داخل داشبو خنديد

 هنوز به اين اسلحه بازى ها عادت نكرده بودم واقعا

 هنوز گرفته بود:  صدايش

 الان نه، يكم از اينجا دور شيم ميتونى برونى  _

 فرط خوشحالى چشمانم گرد شد  از

با    تنها رانندگى  تخليه كنم  را  ام  منفى  انرژى  چيزى كه كمكم ميكرد 

 ماشين آراز بود



 وازش ميكرد و در بين موهايم ميدويدوقتى باد صورتم را ن مخصوصا

 بار از صميم قلب از او تشكر كردم  اين

 ولى او فقط در جواب سرى تكان داد  و

 فروشگاه باز همان خان سرد و ساكت عب*و*س شد در

 لازم بود خريدم هرچه

 يكهو چشمم به يک كلاه گيس فر رنگارنگ افتاد   كه

 ذاشتم نمايش سيرک افتادم برداشتم و روى سرم گ ياد

 جلوى آينه كلى خنديدم و

 پشتم ظاهر شد و كلاه را از سرم در آورد و اخم كرد يكهو

 به خودم آمدم كه فروشنده متعجب به من چشم دوخته است تازه

 كلاه گيس را از دستش قاپيدم و گفتم:  سريع

 اينم ميخوام _

 را تكانى داد و باز اخم تحويلم داد  سرش

 هم كم نياوردم و سه برابر اخم كردم من

 شب تا صبح از ذوق آمدن دلسا خوابم نميبرد  آن

 قدر بابت همه دعواهايمان پشيمان بودم چه

 داشتن واقعا موهبت بزرگى است...  خواهر



*** 

با اصرار    سالن باد كنک و كاغذ رنگى بود سليمه را  با بيمارستان غرق 

 خودم همراه

 بودم كرده

قدر در خانه مانده بود كه ارتباط برقرار كردن با سايرين برايش مشكل   اين

 بود 

 ها در پوست خود نميگنجيدند بچه

صدا   صداى  به  صدا  كه  بود  زياد  اينقدر  هلهله  جيغ  و  دست  و  آهنگ 

 نميرسيد 

 يكهو همه بچه ها سمت در اصلى سالن دويدند  اما

راز افتاد كه بچه كوچكى را بغل كرده بود و ساير و چشمم به آ  برگشتم

 بچه ها از سر

 كولش آويزان شده بودند  و

 هک شده روى صورتش ناب بود! لبخند

 !خالص

 صميم قلبش بود از

 عموى كودكان يتيم و رنجور  اين



 خان جدى و عب*و*س بود؟! همان

 داشتم ساعت ها به تماشايش بنشينم  دوست

گيس رنگارنگم كشيد كه حس كردم من    آمد و دستى روى كلاه   سمتم

 هم مثل دختر

 ها حساب كرده است بچه

 چه طورى خاله ريزه؟  _

 روزها خنده ام را نميدزديم دريغ نميكردم ميان خنده گفتم:  اين

 خوبم خرس مهربون  _

 چشم هايم خيره شد و با يک لحن آرام گفت:  به

 اد يم  یخنده به صورتت خيل _

 ؛  زدهميس قسمت

قدر خاكى وسط زمين بيمارستان ميان بچه ها نشسته بود و مشغول   اين

 باز كردن

 كه براى هركدام خريده بود، شده بود هدايايى

 اصلا باور اينكه اين همان مرد هميشه مسلح است كه

 ترين بود محال

 بچه اى به شانه اش زد و گفت:  پسر



ساچمه عمو باز هم واسم ماشين آوردى كه من تفنگ ميخوام تفنگ    _

 اى

 پسرک را نوازش كرد و يک ابرويش را بالا راند و گفت:  سر

 من تو رو خيلى دوست دارم _

 واسه كسى كه خيلى دوستش دارم يک هديه بد و خطرناک نميخره   آدم

بچه متحير به او چشم دوخت و بعد خم شد و پشت آراز را نگاه كرد   پسر

 ميدانستم 

 اسلحه پشت كمرش مينگرد  به

 و رو دوست نداشته كه اينو بهت هديه داده؟ عمو كى ت _

 كه جواب دادن به سوالش از سخت ترين كار در آن لحظات بود حقا

 آهى كشيد و گفت:  آراز

 دوستم داشت ولى نميدونست اينى كه دستم ميده چه قدر بده  _

 اشتباه كرد  اون

 طول روز با خنده و موسيقى شاد سپرى شد  تمام

بور كرده بود كلاه بوقى رنگارنگ سر كنند  و محافظ هايش را مج  راننده

 و با بچه ها 

 *ق*صند بر



 از فرط خنده گاهى نفس كم مى آوردم واقعا

 آن روز به من بيشتر از بچه هاى بيمارستان خوش گذشت  مطمئنم 

 هم واقعا خوشحال بود سليمه

 روز تانيا را براى سونو گرافى و چكاب به بيمارستان آوردند همان

افتاد دستش را گاز گرفت و   به به من  اينكه در راهرو چشمش  محض 

 گفت: 

واى توبه توبه، اين نحس بدقدم بايد الان جلو چشمم ظاهر ميشد ؟؟!   _

 واى خدا 

 رو به تو سپردم  پسرم

از اينكه در دوماهگى خودش جنسيت بچه اش را تشخيص داده بود   واقعا

 خنده ام

 گرفت 

 دست تكان دادم و زدم زير خنده  برايش

 صورتش تقريبا بنفش شده بود! رنگ

خانه كه برگشتيم با ديدن مزداى صورتى دلسا وسط خانه شور عجيبى    به

 در دلم

 كرد خانه



 طول پاركينگ تا ساختمان را دويدم تمام

 ديوانه ام تمام مسير را با ماشين خودش آمده بود  رخواه

 يک روز كامل در راه بوده است...  حتما

 به ساختمان نرسيده بودمه كه صداى جيغ و فرياد  هنوز

 ترساند  مرا

 را گشودم  در

 ديدن ژينا و دلسا و صنم وسط سالن وحشت كردم با

 با ديدن من گفت:  ژينا

 ميكشمت بالاخره ميكشمت  _

 به دلسا چشم دوخته بودم و واج  هاج

 سمتم دويد و بغلم كرد  صنم

 ميخنديد  دلسا

 مدام تكرار ميكرد: و

 دل آرام اول ژينا دوم دلسا سوم البته شايد هم دلسا دوم  _

 جيغ كشيد و سمت اتاقش دويد  ژينا

 در ميان خنده سمتم آمد و بغلم كرد دلسا

 رو خفت كرد واى آجى اين دختره خيلى كوليه از راه نرسيده ما  _



 بغلش كردم محكم

 آغوش هم بوديم در

 آراز وارد سالن شد  كه

 از من جدا شد و سرفه اى كرد و با لحن مسخره اى گفت:  دلسا

 سلام شوهر آبجى _

 به پهلويش زد و سلام داد   صنم

 هم مودبانه جواب سلام هر دو را داد و خوش آمد گفت:  آراز

واستون   _ كردند  آماده  گفتن  خانوم  آرام  رو  اتاق  اومدين  زيادى  راه 

 استراحت كنيد  

 خانوم؟! آرام

 باز هم خنديد: دلسا

 ممنون ، خان ! راستى من چى صدات كنم ؟  _

 خوبه؟  عمو

 خان؟  عمو

 عمو  خان

 خنديد و سرى تكان داد: آراز

 ى دوست دارى صدا كنهرچ _



 دلسا را گرفتم و خواستم سمت اتاقش هدايتش كنم كه گفت: دست

 اسمت چيه ؟ همونو بگو صدا كنم  _

 در حالى كه از پله ها بالا ميرفت سوييچش را در هوا چرخاند و گفت:   آراز

 آراز  _

 جيغ زد دلسا

 باشه آراز، ممنون!  _

 كه هيچ شباهتى به من نداشت حقا

 كردم و گفتم:  اخم نگاهش با

دلسا نيومده شروع كرديا، اينا مثل ما نيستن بد ميدونن اين رفتار ها    _

 رو 

*** 

 شب تا صبح با دلسا و صنم بيدا مانديم و صحبت كرديم آن

 دل تنگ بودم كه هر چند دقيقه يكبار بغلشان ميكردم آنقدر

 ميان خنده هايمان يكهو بغض كرد  صنم

 را گرفتم و گفتم:  دستش

 چته دختر؟  _

 هق هق افتاد به



كى فكرشو ميكرد دل آرام ، سوگلى سوشا اين بشه بخت و آينده ات   _

 اسير اين

 شى  غربت

 چى؟ بيمارستان كودكان؟ تخصص گرفتن؟ آرزوهامون

 شد يهو اصلا دل آرام؟  چى

 دلسا هم در اين اشک ريزان ما را همراهى ميكرد...  حال

 هر سه بيهوش شديم و خوابمان برد بالاخره

 چشم گشوديم ٣با صداى چند ضربه به در هر    صبح

اعلام كرد ميز صبحانه اختصاصى در ايوان طبقه بالا برای مهمان   خدمتكار

 ها چيده 

يمش خوشحال  است ميدانستم دستور آراز است و واقعا از اين تصم شده

 شدم. 

در حالى كه لقمه بزرگى در دهانش ميگذاشت مثل كودكى هايش   دلسا

 با دهان پر

 به صحبت كرد: شروع

 ميگم اين شوهرت پس كجاست؟ _

 اى بالا انداختم و گفتم :  شانه



 نميدونم فكر كنم سر كاره  _

 نكنه ديشب از نبودت استفاده كرد و رفته پيش هووت؟  _

 محال است  همچين چيزى  ميدانستم

 با بى تفاوتى گفتم: خوب بره به من چه ولى

 با كف دست علامت خاک تو سرت را حواله ام كرد دلسا

 كه كنار نرده هاى ايوان در حال تماشاى باغ بود گفت:   صنم

 دل آرام اين نرفته سر كار كه  _

 بلند شد و كنارش رفت سوتى كشيد و گفت؛  دلسا

 نه انگار ساكن دهاته  اووووف چه قدر هم خوشتيپه انگار _

 كردين جز خودش همه لهجه دارن؟  دقت

 و گفتم:  خنديدم

 چون سالى چند بار فقط مياد اينجا ، الانم سر قضيه من موندنى شده  _

 دلسا انگ  يكهو

 را داخل دهانش فرو برد و سوت بلندى زد شتانش

 خوردم  جا

 از جايم پريدم  و

 حالى كه دست تكان ميداد با صداى بلند گفت:  در



 سلام آراز صبح بخير  _

 و صنم از فرط خجالت سرخ شده بوديم من

 دست از نوازش پيتر برداشت و ايستاد دستش در جيبش بود  آراز

 سرش را به علامت سلام تكان داد و به من چشم دوخت   مودبانه

زبانم به اين سوال چرا يک لحظه به راحتى دلسا حسادتم شد و    نميدانم

 چرخيد 

 نرفتى سر كار؟  _

 زن و شوهر هاى عادى! مثل

 او خيلى آرام و ريلكس پاسخمم را داد  اما

 نه فردا چون عازميم امروز رو استراحت دادم به خودم و همه  _

يادم افتاد كه قرار است برود و خدا را شكر كردم در نبودش دلسا و   تازه

 صنم را دارم

 ناراحتى ته دلم از چه نشات ميگرفت نميدانم اين   ولى

 جيغ كشيد  دلسا

 بيا صبحانه  _

چرا عصبى شدم و به پهلوى دلسا زدم و من جاى آراز جواب    نميدانم

 دادم 



 صبح ميخوره نه الان كه نزديكه ظهره ٦صبحانه اش رو   _

 با يک قيافه مضحک دهانش را باز كرد و گفت: وا؟!   دلسا

 ان اكتفا كرد هم به گفتن: ممنون نوش ج آراز

 فكر كنم از دست دلسا فرار كرد و تصميم گرفت به ساختمان برگردد  و

 شروع كرد به نصيحت دلسا  صنم

دختر خاله شدى چرا سريع؟ خر خدا اين يارو خان ، سرى پيش كه    _

 اينجا بودم

 هر جنبنده اى تو اين خونه بدون اجازه اش نفس نميكشه ديدم

 سمشو اين مدلى صدا ميكنى؟ چرا در ملا عام جيغ ميكشى ا  تو

 ب َرَ َب َب ، خودش گفت هر جور دوست دارم صداش كنم  _

 بود ديگر ! غير قابل تغيير ترين موجود دنيا دلسا

 بعد به بهانه تعويض لباس به اتاقم رفتم   ساعتى

 پشت ميزش با كامپيوترش مشغول بود آراز

 را آرام پاسخ داد ولى چشم از صفحه مانيتورش بر نميداشت سلامم

آمد و به صندلى اش تكيه زد دست به سينه پوفى كشيد و چند    عقب

 ثانيه بعد 

 كامپيتورش را بست و تلفنش را برداشت  محكم



 شروين را به رگبار فحش بست  و

 كمى دلم خنک شد   راستش

 را روى تخت پرت كرد و رو به من گفت  گوشى

 معذرت ميخوام ولى لازم بود _

 چيزى شده؟ _

 امروز مثل يک همسر نگران رفتار ميكنم؟!  چرا

 منتظر سوالم بود  انگار

 لبه تخت نشست و سرش را ميان دو دستش گرفت:  كنارم

بى دقتى باعث كلى ضرر شده طاقت فحشم ١سرم داره منفجر ميشه ،     _

 غنداره الا 

 ميكنه جاى درست كردن گندش گريه

 نزديكش شدم و گفتم:  كمى

 عصبى ميشى سر درد ميگيرى؟ _

 را به علامت مثبت تكان داد سرش

كيسه يخ بزارى روى سرت بعدم ريلكس ١بايد دوش آب گرم بگيرى يا     _

 شى و

 كنى  استراحت



 و گفت:   خنديد

 تر؟ مسكن بهم بدى خانوم دك١نميشه جاى اين همه كار سخت   _

 وايسا تو كيفم دارم  _

و وقتى    مچ نواخت  قلبم يكهو كند  بود خيلى داغ  را گرفت داغ  دستم 

 هجى كرد

 نه منظورم اون مسكن ها نبود  _

 مانده بود سكته كنم ، به چشمانش نميشد چشم نداد!  كم

به شماره افتاده بود اين روند فقط چند ثانيه طول كشيد و با جمله    نفسم

 بعدى اش 

 ت هم شكس در

 ديدم مسكنات ضعيفه ، از كشوى ميزم يكى بده لطفا  _

 واقعا از اول منظورش همين بود يا بعد حرفش را عوض كرد  نميدانم

 هم قصدش بازى با من است؟! شايد

را به آرامى از ميان دستش بيرون كشيدم و سمت ميزش رفتم آب   دستم

 دهنم را

 دادم و نفش عميقى كشيدم قورت

 را كه واقعا دوز بالايى داشت همراه يک ليوان آب مقابلش گرفتم   قرصش



 كرد و در آنى قرص را بلعيد و روى تخت دراز كشيد   تشكر

ه گرفتم كه  روال هميشه پشت كمد براى تعويض لباس هايم پنا  طبق

 صدايش مرا

 خودش كرد: متوجه

 مهمونات تا كى ميمونن؟ _

 چه طور؟  _

 روز كارم دست كم طول ميكشه با محاسباتى كه كردم٤من   _

 فكر كنم بمونن حداقل يک هفته _

 خوبه_

 چيش خوبه؟ _

 اينكه سرت گرم اوناست و از ژينا دورى _

 من هميشه از اون دورم، اونه كه هميشه مياد جلو _

 لطفا اگرم اومد جلو شما به بزرگى خودت عقب نشينى كن  _

 كه تمام شد با حرص از پشت كمد در آمدم و گفتم:  كارم

 دارى مسخره ميكنى؟  _

 خنده هايش ديوانه ام ميكرد اين

 را تكانى داد و گفت:  سرش



 شما تى شرتتو چرا بر عكس پوشيدى   _

 به خودم انداختم و گفتم:  نگاهى 

 اين جورى مده _

 هم بلندتر خنديد باز

 آخه ماركش از يقه اش نزديكه بره تو دهنت  _

 خودم هم خنده ام گرفت  واقعا

 را از روى كاناپه برداشتم و سمتش پرت كردم كوسن

 تقصير توعه بس كه حرف زدى حواسم پرت شد  _

را به علامت تسليم بالا برد و من دوباره پشت كمد پناه گرفتم،    دستهايش 

 صدايش

 گوشم كه نه در قلبم پيچيد  در

 نافذ بود صدايش

 لرزاندن دل هر زنى را داشت قدرت

 ميتوانست دل آرام را هم نا آرام كند حتى

آرامى كه چهار ستون قلبش حتى يک لرزش كوچک هم تجربه نكرده   دل

 بود

 هر بار چنان ارگ بم فرو ميريخت حال



 راستى آرام...   _

 كرد  مكث

 زبانش به آن چه نخواسته بود چرخيده بود انگار

 لذتى داشت شنيدن نامم از زبانش  چه

 مغزم نهيب ميزد و حكم صادر ميكرد قلبم نا فرمانى ميكرد  هرچه

 بله؟ _

 از پشت كمد بيرون آمده بودم حال

 نميكرد  نگاهم 

 اسمم از دهانش پريده بود انگار

تم و ما بقى روزها كه  با راننده بريد شهر رو بگرديد امروز كه من هس  _

 من توى اين

 نيستم از خونه بيرون نريد شهر

 خوب بود پيشنهادش

 ميشه خودت هم بيا  _

   ى؟

 تا زن كجا راه بيوفتم بيام؟ ببر مهموناتو٣نه با   _

 زود هم برگردين منم امروز رو ميخوام استراحت كنم  بگردون



 پيشنهادم و نه اى كه شنيدم دلخور بودم از

 خودم نياوردم. به روى  ولى

 از پيشنهاد گردش استقبال كردند  دخترها

 سه مشغول آماده شدن بوديم هر

 از مدت ها توانستم كمى آرايش كنم  بعد

صورتى ام همراه شال حرير همرنگش با موهاى پريشانم خيلى خاص   مانتو 

 و

 شده بود رويايى

 دودى ام را بالاى سرم گذاشتم  عينک

درى سيگار ميكشيد با ديدنم  ٤از سالن خارج شديم آراز در ايوان   ٣هر     و

 در حالى

 پک عميقى به سيگارش ميزد چشمانش را ريز كرد كه

 سيگارش را نصفه زير پايش له كرد و

 باز خودش را قبل ازه همه جلو انداخت: دلسا

 تو چرا با ما نمياى  _

 مودبانه لبخندى زد و گفت:   آراز

 زياد نيستم اهل گردش  _



 اجازه نداد دلسا جوابى بدهد و رو به من كرد:  بعد

 ماشين ها پشتت ميان خيالت راحت باشه  _

 واسه چى؟  _

 در جيبش كرد و سوييچش را بيرون كشيد و كف دستم قرار داد  دست

 ذوق نزديک بود سكته كنم  از

 آروم برون  _

 زدم چشمانم را محكم بستم و گفتم:  لبخند

 مرسى  _

 مقابل دلسا و صنم سر افرازم ميكرد!در  واقعا

 را با دستش نشان داد و گفت: ١  عدد

 لحظه ميشه بياى؟ ١فقط    _

 درى اشاره كرد ٤  به

 كه راه افتادم دلسا با وقاحت تمام خنديد و به صنم گفت:  همراهش

 رفتن ب*و*س ب*و*س باى باى كنن  _

لاقى دادن  برگشت و خيلى جذاب به حالتى كه انگاو مشغول تذكر اخ  آراز

 به يک بچه

 ساله بود لبش را گاز گرفت و اخم كرد ى سر تاسف تكان داد ١ 



 دلسا بلندتر خنديد ولى

 هم حسابى از شرم سرخ شده بودم من

 درى شديم كه خنديد و گفت: ٤  وارد

 شرم و حياى تو كجا و اين خواهرت كجا؟! _

 كرد؟!  تعريف

 چى كارم داشتى حالا  _

 اعتبارى و مداركم رو گذاشتم تو داشبورد كارت  _

 همراشه رمزشم

 هم افتاد اسلحه همونجاست   اتفاقى

 لازم نبود _

 اميدوارم اون آخرى لازم نشه _

 باشه ممنون نگران نباش _

را پايين انداخت و با نوک كفشش مشغول نقش كشيدن كف زمين    سرش

 شد 

 نگرانم _

 يک پسر بچه مظلوم اين جمله را بيان كرد مثل

 چى؟نگران  _



 اينجا يه شهره كوچيكه و چشم ناپاک زياد داره لطفا موهاتو جمع كن  _

 را گفت و در آنى از اتاق خارج شد  اين

 ژكوندى روى صورتم نشست لبخند

 نقطه ضعفش روى موهايم بود  واقعا

 كه مجبور بود واكنش نشان دهد...  طورى 

م و بيرون  موهايم را بالاى سرم جمع كردم بعد شالم را مرتب كرد  همانجا

 رفتم 

سوال   دلسا مدلش  راجب  مدام  بود  شده  آراز  ماشين  تماشاى  محو 

 ميپرسيد 

 با حركت چشم از من تشكر كرد آراز

 سوار شديم  وقتى

 شد نزديكم

 خنديد و گفت:  دلسا

 چشم هامو ببندم راحت باشى؟  _

فكر ميكردم وجود دلسا ناخواسته در اين دو روز واقعا باعث نزديكى   گاهى

 ما شده 

 ستا



 از پشت دلسا را زد  صنم

 آراز با همان اخم شيكش گفت؛  و

 جاى چشم هات اون كمربندتو ببند  _

 رو به من گفت:   بعد

 آروم برون ، سعى كن بهتون خوش بگذره  _

 كمترين لغتى بود كه در مقابل سخاوتش ميشد به كار برد! تشكر

 لحظه آخر در آينه نگاهش كردم تا

 به سينه ايستاده بود و مرا برانداز ميكرد دست

 طول روز دلسا شيطنت كرد  تمام

 سر به سر محافظ ها ميگذاشت مدام

رستوران كوهستانى به يكى از محافظ ها كه جوان خوش سيمايى بود    در

 گفت: 

 تو اهل اينجايى ؟ _

 داد  سرش را چند بار به علامت منفى تكان جوان

 به حال صداى اين چند نفر محافظ مخصوصش را نشنيده بودم  تا

 مجسمه فقط استوار مى ايستادند  مثل

 وا زبون ندارى ؟ اسمت چيه؟  _



 جوان با بى رغبتى پاسخ داد مرد

 بكايى هستم خانوم  _

 از خنده ريسه رفت و گفت:  دلسا

 اسمت نه فاميليت؟  _

 آرش  _

 اسمتم قشنگه آخه  _

 فرى شده بودم دست دلسا ك از

از سرشان بر نميداشت و اعتراض هاى من و صنم هم بى فايده    دست

 بود! 

 خواسته من با آراز تماس گرفتند و رفتن ما به بانه را گزارش دادند با

 واقع اجازه صادر شد در

 خريد كرديم كلى

شب شده بود كه يكى از نگهبانها جلو آمد و از من خواست سوييچ   ديگر

 ماشين را

 بدهم   او به

 آقا فرمودند شما با اون ماشين برگرديد تاريک شده خطرناكه  _

 داشت خودم هم خسته بودم و قبول كردم  حق



 با خنده گفت:  دلسا

 شوهرت فكر كرده شب كورى دارى حتما  _

*** 

خانه كه رسيدم سالار خان و مادر بزرگ تازه از سفر دو روزه برگشته    به

 بودند و 

 خوبى از ميهمانهايم كردند استقبال

 از آراز نبود خبرى 

 اتاق هم كه براى تعويض لباس رفتم نبود به

يواشكى داخل اتاقم شد و تند تند جريانات بعد رفتن ما را تعريف    سليمه

 كرد

واى دل آرام جون تو رفتى و ژينا از حسادت اينجا رو كرد جهنم مدام  _

 جيغ زد و

 داد و تهديد كرد فحش

 وقتى آقا رو ديد دهنش رو نبست  حتى

 كرد به تهديد كردنش  شروع

 نند اين كه آدم هاى پدرش آقا رو بيچاره ميك به

 اينكه شما رو ميكشه  به



 هى صبورى كرد و گفت ببريمش تو اتاقش آرومش كنيم   آقا

بى صورت   اما و  آبرو  بى  رو  تو  اينبار قسم خورد  و  برد سمتش  يورش 

 ميكنه 

 خان رو تهديد كرد!  ناموس

تاب نياورد با پشت دست چنان زد توى دهنش كه انگشتر آقا لبش    آقا

 رو پاره كرد

 هم كه! آدم نشد باز   ولى

 زنک زد دكتر اومد لبش رو بخيه زد آقا

 ولى

 همون حالم ساكت نميشد  تو

 شنيدن حرفهاى سليمه پا با

 شل شد و روى تخت نشستم هايم

 بود!  محال

كه من ميشناختم حتما خيلى جوش آورده بود كه چنين كارى   آرازى 

 كرده بود

 هم روى قضيه ناموس تا اين حد حساس بود  شايد

 بودم ناراحت



 نميخواست ديگر با ژينا حتى مواجه شوم دلم

 براى آراز سوخت دلم

 كه تصميم داشت امروز را استراحت كند  آرازى 

 روز بدى را سپرى كرده بود چه

شام آماده بود و بايد براى تشكر از ميزبانى مادر بزرگ و سالار خان   ميز

 سر ميز 

 ميشدم  حاضر

و دلسايى كه در حال   از ياشار  به  پايين ميرفتم حيرت زده  پله ها كه 

 خوش و بش

 بودند چشم دوختم خنده

 با ديدنم گفت:  دلسا

 واى دلى چه قدر برادر شوهرت شوخه _

تاشوخه؟ ياشار؟! ياشارى كه  از زير سبيل هاى   !  را  به حال خنده اش 

 چخماخى اش 

 بودم؟!  نديده

 كه با خودش هم قهر بود و قصد كشتن زنش را داشت؟! ياشارى 

 واقعا براى خواهرم باز شده بود   نيشش



 كردم و گفتم:  اخمى

 ياشار خان همسرتون خوبه؟ وضعيت بچه چه طوره؟ _

 دوزارى دلسا افتاد تازه

 ت گفت: ياشار خيلى بى تفاو اما

 اون جونور هميشه حالش خوبه _

 سالن كه رفتيم  سمت

 خان صدر ميز نشسته بود و آراز سمت راستش سالار

 صندلى ها جز. صندلى كنار آراز پر شده بود همه

 در هم و گرفته بود  خيلى

 كه نشستم زير لب پرسيد:  كنارش

 خوبى؟ _

 هم با صداى آرام ترى گفتم:  من

 من خوبم تو چى _

 را به علامت استيصال چند بار تكان داد سرش

 غذايش مدام بازى ميكرد با

 حواسش به من بود   ولى

 چرا نميخورى؟  _



 بيرون حله حوله زياد خوردم آخه، خودت چرا نميخورى _

 منم درد و ورم خوردم به قول سلطان خانوم  _

 چرا از اين سبک حرف زدنش خنده ام گرفت نميدانم

 چشم ها به من دوخته شد و حليمه با طعنه گفت  همه

 بله بايد هم بخندى اصلا امشب تو شاد نباشى كى شاد باشه  _

 چنگالش را رو به سمت حليمه گرفت و گفت:  آراز

 غذاتو بخور _

 جمله اش براى حساب كار دست همه آمدن كافى بود١همين   واقعا

 از شام ياشار بساط قليان را در ايوان راه انداخت بعد

كم مانده بود در بغل ياشار لم دهد و قليان بكشد خدا را شكر كه   دلسا

 حليمه و تانيا

 را ترک كرده بودند و اين صحنه ها را نميديدند  جمع

 هم روى تخت كنار آراز و صنم نشسته بودم  من

 هم از قليون مقابلش چند كام گرفت   آراز

 دود خارج شده از دهانش چشم دوختم. و گفتم:  به

 لذت دود رو هيچ وقت نفهميدم فلسفه

 زد و گفت:  لبخندى 



 كار احمقانه كه فلسفه نداره بخواى بفهمى _

 با ذوق گفت:   صنم

 دلسا چه راحت ميكشه ما هم امتحان كنيم دل آرام  _

 و دستم را جلو بردم تا شلنگ قليون را از آراز بگيرم خنديدم

قليان پشت دستم زد و  ي   در با قسمت چوبى جلوى شلنگ  ک حركت 

 اخمى تحويلم 

 داد 

 را گرفتم و گفتم:  دستم

 آخ ديوونه ميخواستم ببينم اصلا چه شكليه _

 را عقب هول داد و گفت :  قليون

 لازم نكرده پاشو بريم چمدون نبستم   _

 هايم از فرط تعجب گرد شد و پرسيدم:  چشم

 من چرا بايد بيام _

 را گرفت و كمكم كرد بلند شوم دستم

 خم شد و صندل هايم را جلوى پايم جفت كرد حتى

 رو به سايرين گفت؛  و

 واسه امشب بسه _



 ها شما هم روز پر كارى داشتين بريد استراحت كنين  خانوم

 تو هم همين الان راه بيوفت كه زودتر از ما رسيده باشى  ياشار

 جواب داد  ياشار

 چشم يک ساعت ديگه ميرم  _

 اخم كرد و با تاكيد و خشم گفت:  آراز

 همين الان _

 دستش باعث ميشد دست كوچكم احساس امنيت كند  گرماى 

 خره دستم را رها كرد در اتاق بالا  نزديک

 حرص وارد اتاق شدم و گفتم:  با

دفعه آخرته جلوى ديگران با من عين بچه ها رفتار كرديا خيلى سعى   _

 كردم خان 

 رو زير سوال نبرم و يه چى بارت نكنم  بودنت

 و عصبانيتت از اون گربه وحشى رو سر من خالى نكن  حرص

 انش شد نگاهم كرد و بى هيچ حرفى مشغول بستن چمد  فقط

 ديدن چمدانش يكهو دلم فرو ريخت با

 از فردا نبود؟؟  واقعا

 تخت كز كردم و بالشتم را بغلم گرفتم  گوشه



 طلسم سكوت را شكستم بالاخره

 ببين ؟!  _

 صدايش كردم مثلا

 تعجب سرش را چرخاند و گفت:  با

 چيو ببينم دقيقا؟ _

 خنده ام گرفت باز

 ناراحتى دست روش بلند كردى؟ناراحتيت واسه ژيناست؟  _

 روى لب هاى هر دويمان ماسيد  خنده

 تو مسائلى كه بهت مربوط. نيست دخالت نكن  _

 حرص گفتم  با

 مربوطه ميدونم چى گفته  _

 بسه _

 بسه يعنى خفه شم؟ _

 عميقى كشيد و گفت:   نفس

 دنبال چى هستى؟   _

 شدم و گفتم:  نزديكش



روز جريح تر ميشه اگه باهاش ازدواج  تكليف چيه بالاخره ؟ اون روز به    _

 نكنى 

 فكر ميكنى ازدواج كنم آدم ميشه؟  _

 روز اينجا جنگ جهانى داريم ، تازه قدرت ميگيره هر

 ثانى من اصلا دوستش ندارم تحملش واسم وحشتناكه  در

 كردم اما نشان ندادم و گفتم:  ذوق

 خوب تو منم دوست ندارى ولى زورى ازدواج كردى _

 اينم يكى مثل من فكر كن  خوب

 داشتم فرياد بزند: دوستت دارم  توقع

 خيلى ريلكس گفت:  ولى

 امانت خواهر زادمى جريان تو فرق داشت  تو

 اى بالا انداختم و گفتم:  شانه

 در هر صورت يه فكر اساسى بكن _

 مجبور شدم بگم چند روز تو اتاق حبسش كنن  _

 از نزديكى در اتاقشم رد نشو لطفا

 دانيش كنى لازم نيست زن _

 طورى بدتر ميكنه از حرصض  اين



 شايدم بگم صبح در رو باز كنن فقط  _

 ميكنم توصيه هام يادت نره خواهش

 كردم سكوت

 را  چمدانش

 و مسواكش را زد بلند شدم و لباس هايم را عوض كردم بست

 در دست شويى بود كه گفتم:  هنوز

 شب بخير من ميرم پيش دخترها  _

دست شويى بيرون آمد و در حالى كه با حوله گردنش را خشک ميكرد   از

 گفت: 

 اونا ديگه خوابن تا الان  _

 عيب نداره منم ميرم ميخوابم  _

 كرد و گفت:  اخم

 خودت مگه بى جا و مكان موندى؟  _

 نه ، امشب رو روى زمين نخواب _

 دعوتم كردى؟  _

 كجا؟ _

 روى تخت ؟  _



 كردم و با اخمم از خنده ريسه رفت  اخم

جذاب    دستش و  مردانه  العاده  فوق  و  ميگذاشت  اش  پيشانى  روى  را 

 ميخنديد 

 خنده بالشتش را برداشت و روى زمين انداخت و دراز كشيد و گفت:    ميان

بيا خانوم بيا بخواب ، من عادت دارم رو زمين بخوابم قر و اطفار ندارم    _

 خيلى هم 

 تمراح

زدم لبم را گاز گرفتم و چراغ ها را خاموش كردم و روى تخت   خجالت

 خزيدم 

 شب بخير _

خاص بود مخصوصا وقتى شب ها آرام حرف ميزد و از عمد حالت   صدايش

 پچ پچ

 به صدايش ميداد كردن

 شب شما هم بخير خاله ريزه _

 صدايم را همانطور كردم و گفتم:   منم

 من اسم داره آقاهه _

 را در آورد و گفت:  ادايم



 نيست "ببين "خانومه منم اسمم  _

 گفت و من گفتم  او

 شد براى هر دويمان و نفهميديم كى خواب ما را از هم ربود  لالايى

 چهاردهم ؛ قسمت

كه گشودم هوا هنوز گرگ و ميش بود و از صداى آب متوجه شدم    چشم

 آراز حمام 

 است

س ساير روزها قبل رفتنش بيدار  چرا آن روز خود به خود بر عك  نميدانم 

 شده بودم

 رفتنش كمتر از يک ساعت مانده بود  تا

ميخواست قلب ديوانه ام را از سينه ام بيرون بكشم با تعداد زيادى    دلم

 پاره سنگ 

 پتوئى بپيچم و در دريا بياندازم طورى كه در قعر دريا مدفون شود ميان

 دست هيچ كس به او نرسد  و

 با خودم بى فايده بود  جدال

 قبول ميكردم كه به اين خان ناشناخته گرايش پيدا كرده ام...  بايد

 شنيدن صداى در سريع چشمانم را بستم و زير چشمى او را پاييدم با



 وسواس خاصى حاضر شد  با

 عطرش دوش گرفت و بار ديگر هم زمان روح و مشامم را به بازى گرفت   با

 مانم را ببندم كه شد مجبور شدم چش نزديكم

 كردم لب تخت نشست   حس

 چند ثانيه بعد پتويم را كه كمى پس زده بودم مرتب كرد و

 اين قدر نزديكم شده بود كه با نفس هايش صورتم را نوازش ميكرد  حال

 عجيب و غير قابل وصفى داشتم  حس

 در گوشم نجوا كرد صدايى

 ر نميده، كسى كه واقعا خوابه اينقدر محكم چشم هاشو روى هم فشا _

 خودت باش مواظب

 شرم حرفش نتوانستم چشم بگشايم از

 مدت نبودش حسرت يک خداحافظى درست و حسابى به دلم ماند...   تمام

به خاطر زخم لبش حاضر نميشد از اتاقش خارج شود و اين براى    ژينا

 من اتفاق 

 بود خوشايندى 

 تمام طول روز غر زد كه چرا از خانه نبايد خارج شويم  دلسا

 بعد با تلفنش مشغول شد  اما



 چند دقيقه يكبار يک لبخند ژكوند ميزد هر

 بودم كه دوست جديدى پيدا كرده است   مطمئن

صنم هم خبر نداشت اين دفعه با كدام عتيقه اى طرح عشق ريخته   اما

 است  

 و دل و قلوه قرض دادن بودهم كه مدام با پرهام مشغول تماس  صنم

 پرهام دلخور بودم از

 صميمى سوشا كه حتى براى خاكسپارى اش حضور پيدا نكرد! دوست

 كم كم به صنم و دلسا حسودى ام ميشد واقعا

 ايامى افتادم كه سوشا مدام با من تماس ميگرفت  ياد

 پيام هاى پى در پى عاشقانه اش ياد

 كه همه اطرافيانم حسرت مرا ميخوردند روزهايى

 كشيدم و به باغ رفتم  آهى

 با وجود اينكه غلاده اش بسته بود پيتر

ديدنم چنان سمتم حمله كرد كه هرچه دق و دلى داشتم سر حيوان   با

 بيچاره خالى 

 كردم



نفهم حالى به حالى تو كه تا ديروز با من خوب بودى الان وحشى شدى    _

 پاچه

 ميگيرى 

 قته بستنتح اصلا

 لياقت زشت  بى

پارس ميكرد كه مطئن بودم آزاد باشد تكه تكه ام ميكند و اين    چنان

 براى خودم 

 بود...   عجيب

روز از رفتن آراز گذشته بود و من واقعا تازه با معناى بى تابى از دل   دو

 تنگى نشات

 آشنا ميشدم گرفته

م در آمده  قدر گرفته و بى حال بودم كه صداى اعتراض دلسا و صن  اين

 بود

تختم بى حال دراز كشيده بودم و دلسا مشغول فضولى در وسايل   روى 

 آراز بود كه

 زنگ خورد تلفنم

 كه هم زمان ميلرزيد و زنگ ميخورد گوشى



 من هم لرزيد قلب

 ناشناس را با ترديد جواب دادم و امان از صداى خش دارش  شماره

 چون تير تيزى درست شاهرگ اصلى قلبت را نشانه ميگرفت:  كه

 الو آرام؟! _

 بگويم جان آرام؟!  خواستم

 بگويم چه لذتى دارد از تو آرام شنيدن  خواستم

 زبانم نچرخيد اين اولين تماس تلفنى ما بود ولى

 بله ؟ سلام   _

 وم خانوم ها ما رو نميبينى خوشى ؟سلام خان _

 حالت خوبه؟ _

 تا وقتى خونه امن و امانه منم خوبم _

 امن و امانه خوب باش _

 برگشت و با صداى بلند خنديد كه آراز هم شنيد  دلسا

 ريشترى اونجاست؟٠اون زلزله   _

 آره داره اتاق رو وارسى ميكنه  _

 جيغ كشيد  دلسا

 زن و شوهر شلخته رو مرتب ميكنم سلام خان! دارم اتاق شما  _



 خنديد و گفت:  آراز

 داره اتاق رو در واقع منهدم ميكنه؟ _

 تقريبا  _

 و خنديدم خنديد

جمله اى از دهانم خارج نشده بود كه دلسا گوشى را از. دستم قاپيد    هنوز

 و خيلى

 مشغول خوش و بش شد  صميمى

 با وجود سنگين برخورد كردن آراز  راستش

تارهاى دلسا ناراضى بود اما چون ميهمانم بود دلم نمى آمد  دلم از رف  ته

 ناراحتش 

 كنم 

 وقتى گوشى را قطع كرد دلم ميخواست خفه اش كنم  اما

 دلسا چرا قطع كردى؟!  _

 بالا انداخت و گفت:   شانه

 خوب گفت خداحافظ بعدم نگفت گوشى رو بده آرام منم قطع كردم  _

 حسرت خداحافظى به دلم ماند باز

 به گوشى چشم دوختم تماس نگرفت  هرچه



 تر شده بودم تشنه

 چند ثانيه براى ديوانه كردنم كافى بود!  همان

 شب ديگر بى او گذشت  يک

 هر لحظه احساس ميكردم خانه تنگ تر ميشود و من بى تاب تر  واقعا

 و صنم مشغول تنيس در حياط بودند  دلسا

 تماشايشان ميكردم من هم بى حوصله و

هم مدام پارش ميكرد و زوزه ميكشيد حس ميكردم رفتارهايش اصلا   پيتر

 طبيعى 

 نيست 

 نگهبان پرسيدم از

 اين حيوون چشه؟ انگار حالش خوب نيست شايد مريضه _

نه خانم هر وقت خان سفر تشريف ميبرند بى قرار ميشه اين طور رفتار    _

 ميكنه 

اى بالا انداختم و يک لحظه نگاهم با نگاه پر نفرت ژينا كه از پشت  شانه

 پنجره

 به من دوخته شده بود تلاقى كرد اتاقش

 انرژى منفى نگاهش هراس داشتم رويم را برگرداندم از



 و دلسا هم در حال شوخى و خنده كنارم آمدند  صنم

 پشتم زد و گفت:  صنم

 دست بازى كنيم؟١نمياى   _

 نه  _

 وصله ندارم و ح حال

 چشمكى زد و گفت :  دلسا

 دلش بى تابه خان  _

 خان نگو بگو خداى جذابيت اوف

 هلاک فرم سيگار دست گرفتنشم من

 شبيه مارلون براندو توى پدر خوانده است استايلش

 كردم و گفتم:  اخمى

 دلسا همش تو حاشيه اى  _

 پرسيد:  صنم

 حالا كى مياد اين پدر خوانده مافيايى  _

 بگويم خبر ندارم كه دلسا يكهو گفت:  خواستم

 فردا عصر اينجان _

 و صنم حيرت زده به او چشم دوختيم  من



 متوجه سوتى كه داده بود شد انگار

 حرف را عوض كرد سريع

 صنم تو ميتونى با هواپيما برگردى تهران؟  _

 اش را گرفتم و با جديت گفتم:  شانه

 ! دلسا تو دارى چه غلطى ميكنى؟ ياشار؟ _

 مثل هميشه بى قيد خنديد و گفت:  باز

 ميخواستم حوصلم سر نره  _

 حرص حولش دادم  با

 وحشى تمام عياره ١بيشعور اون زن داره بعدم   _

 اين وحشى داداش شوهر مافيايى كلت طلاييه توعه يادت رفته؟  _

 آدم شو دلسا اين با اون جوجه فكلى ها قبلى فرق داره _

 كرده، عاشق سيبيلش با اون نگاه وحشيشماتفاقا همينش جذبم  _

 تو فردا با صنم ميرى تهرن ، فردا ميرى! _

 زنگ خورد و بدون توجه به من تلفنش را جواب داد  تلفنش

و صنم مستاصل به هم چشم دوخته بوديم، مطمئن بودم تانيا قطعا    من

 دلسا را 

 كشت!   خواهد



 آن روز ساعت ها در مقابل آينه وقت صرف كردم  فرداى 

 طوسى و شوميز سفيدم خيلى با وقار نشانم ميداد  سارافون

جلوى موهايم را برايم يک بافت تل زد و بقيه موهايم را از يک طرف   صنم

 تا پايين 

 بافتم 

چرا بى اختيار دستم به سمت همان شال طوسى رفت كه در    نميدانم 

 مغازه بين 

 ها پنهان كرده بودم ؟! لباس

هاى نوک تيز پاشنه پنج سانتى ام را در عين سادگى اش خيلى    كفش

 دوست داشتم 

را كه زدم حس كردم همه چيز كامل و بى نقص است كه با ديدن    عطرم

 دلسا باز به 

 وجبى١ريختم شلوارک جين   هم

 لباس بافت ريز يقه باز شل كه بى نهايت جلف بود و

 جيغش با رنگ چكمه هايش هم خوانى داشت  آرايش

 مقابلش شبيه معلم هاى مدرسه شده بودم!  در



تذكر بى فايده است مدام از خودش و لبش و ب*و*سه اش   ميدانستم

 عكس 

 و مطمئن بودم براى ياشار ميفرستد  ميگرفت

 به حياط رفتم و لبه ايوان نشستم   حركات دلسا را نداشتم تحمل

 قدم هاى كسى را حس كردم برگشتم و با ديدن ژينا جا خوردم  صداى 

 لبش هنوز تازه بود  زخم

 ظاهرش پريشان بود و

 چرا از آراز دلخور شدم  نميدانم

 با همه بدى اش  ژينا

 بود !  زن

 تر از دست هاى قدرتمند مردانه اش! ضعيف

 صورت زيبايش اين زخم نبود حق

 زد و گفت:  نيشخندى 

 خوشگل شدى  _

 شدم و گفتم:  نزديكش

 ژينا بيا اگه نميتونيم دوست باشيم حداقل دشمن هم نباشيم  _

 كن من مقابلت نيستم  باور



 تو دارى كم كم اونو تصاحب ميكنى  _

 قصدم اين نيست _

   تو عاشقش نيستى _

 قدم عقب رفتم و گفتم:  چند

 تو عاشقشى؟  _

 و سرش را به نشانه منفى تكان داد  خنديد

 نه ولى نميخوام سرخورده شم  _

 پيرمرد شم ١زن سوم   نميخوام

 خانوم اين عمارت باشم  ميخوام

 زن خان باشم  ميخوام

 اين جاه طلبيه  _

 تو هم دنبال همينى  _

 اينا نبودممن زنش شدم كه جونمو نجات بدم فكر  _

مار خوش و خط و خالى مطمئن باش نميزارم آب خوش از گلوت ١تو     _

 پايين بره 

 هايش حين اداى اين جمله وحشتناک شده بود!  چشم



و مبهوت در جايم خشكم زده بود كه صنم كتاب به دست و با ذوق    مات

 نزديكم شد  

 نسخه خطى فرويده١دل آرام اينو از وسايل شوهرت پيدا كردم   _

 نگاش كن اى و

خسته   _ كشيدين  سرک  بدبخت  اين  وسايل  توى  اينقدر  تا  دو  شما 

 نشدين؟

 به خدا  زشته

 را كه از دستش گرفتم خودم هم جا خوردم كتاب

 كتاب ناياب خطى اثر زيگموند فرويد! يک

 بود اين جز علايق خان اين ده كوره باشد  محال

 حتما يكى بهش هديه داده _

 اينكه از يک حراجى خريدتش يا

 ورق زدن بودم كه با باز شدن در باغ بند دلم پاره شد  مشغول

 را به سينه صنم فشردم كتاب

 واى صنم اومد ببر بزار سر جاش تا آبرومون نرفته  _

 بيچاره هم با استرس دوان دوان سمت ساختمان دويد  صنم

 ها يک به يک وارد شدند ماشين



 دلسا براى استقبال به باغ آمدند اهل خانه از جمله  همه

 هم ساكت گوشه اى ايستاده بود ژينا

 كه پياده شد پشت عمه خودم را كمى پنهان كردم آراز

نگاهش دقيق روى من زوم شد با يقه اسكى مشكى جذابيتش افزون    اما

 شده بود

 بزرگ به پهلويم زد  مادر

 واى دختر چرا قايم شدى برو استقبال شوهرت  _

 مشغول رو ب*و*سى با سالار خان بود  آراز

 هم از ذوق كم مانده بود غلاده اش را پاره كند پيتر

غلاده را باز كرد و حيوان خودش را در آغوشش صاحبش غرق   نگهبان

 كرد

 دو پا ايستاده بود و دو دستش را به دستان آراز سپرده بود روى 

 عاشق هم بودند!  واقعا

 و دل تنگ همديگر تشنه

 گهبان اشاره كرد كه ببرتش  به ن آراز

 حيوان قصد جدايى نداشت  انگار

 قدم جلو برداشتم  يک



 را به نشانه سلام تكان دادم  سرم

 زد و با چشمک جواب سلامم را داد  لبخند

 مشغول جواب سلام و خوش آمد گويى سايرين شد  و

 هم يک قدم يک قدم جلو ميرفتم  من

 شم و ابرو با هم حرف ميزدند چشمم به دلسا و ياشار افتاد كه با چ  ناگهان

 با عشوه گرى لبش را گاز ميگرفت  دلسا

 ياشار دل از كف داده بود  و

 براى تانياى باردار عجيب سوخت دلم

 مظلومانه سمت شوهر براى عرض خوش آمد رفت و پس  كه

 شد   زده

ميخواست دلسا را گوشه اى ببرم و گوشش را حسابى بپيچانم اما    دلم

 بايد قبل 

 آراز را از وقاحت برادرش آگاه ميكردم هرچيز

 مشغول دست ب*و*سى مادر بزرگ بود آراز

 را گره كردم و سمتش براى چغولى قدم برداشتم...  مشتم

اصلا نفهميدم حيوان كى سمتم خيز برداشت و كى زمينم زد    نفهميدم 

 و كى روى



 ام ايستاد و كى كتفم را به دندان گرفت سينه

 وحشتناک درد

 خون  داغى

 زوزه اش و چشمانش كه در چند سانتى مترى ام بود  صداى 

 آراز  فريادهاى 

 هاى مداوم خودم و سايرين  جيغ

ايش ميكرد و سعى ميكرد از  آراز روى حيوان افتاده بود و مرتب صد  حال

 من 

 كند جدايش

هايش را تا روى استخوانم حس ميكردم و هر لحظه عميق تر فرو  دندان

 ميرفت 

 فرياد زد نگهبان

 آقا فک حيوون قفل كرده محاله باز شه تو همچين وضعيتى   _

 از دنياى اطرافم نه چيزى ميديدم و نه ميشنيدم ديگر

 محكم بسته بودمجيغ ميكشيدم و چشم هايم را  مدام

 شليک صداى 

 بوى باروت و



 ناله مند  زوزه

 جسم حيوانى كه در كنارم در حال دست و پا زدن و جان دادن بود و

 وحشتناک ترين و غم انگيز ترين تراژدى زندگى من تا به آن روز بود   اين

 تفنگ دست هركس جز آراز بود كاش

 مبهوت تا ثانيه آخر به جان دادن حيوان خيره ماند  خودش

 دورم را گرفته بودند  همه

 حتى توان گريه نداشتم  ديگر

 سكوت كامل خم شد و بغلم كرد  در

 كلامى حرف نميزد كسى

 دلسايى كه جيغ ميكشيد  جز

 داشت خواهرم رو ميكشت حيوون وحشى بيريخت _

 جسمم در مقابل درد قلبم خيلى حقير بود درد

 سوار ماشينم كرد وقتى

 هيچ نفهميدم ديگر

 بسته شد و هوشيارى ام را باختم...  چشمانم

 عميق بود ومجبور شدم دو روز در بيمارستان بسترى شوم زخمم

 اين دو روز آراز مستاصل در بيمارستان بود تمام



 و صنم لحظه اى تنهايم نميگذاشتند  دلسا

 هم سكوت را ترجيح ميداد او

 كلامى به زبان نمى آورد  در وقت ضرورت جز

 غم به آسانى در چهره اش قابل تشخيص بود رنگ

 ميدانستم پيتر تا چه حد برايش عزيز بود من

 را مقصر ميدانستم  خودم

 بودم  شرمنده

 زمان ترخيص رسيد لبه تخت نشسته بودم و دكتر معاينه ام كرد   بالاخره

اى لازم مراقبت  توجه به حضور صنم در كنارم و مهارتش دكتر توصيه ه  با

 را به او 

 شد   متذكر

 كه وارد اتاق شد  آراز

 را روى قسمت باند پيچى شده كتفم انداختم شالم

 را در مقابل همه گرفت و فشرد و هم زمان زير لب گفت:  دستم

 بهترى؟ _

 عكس هميشه دستانش يخ بود  بر



صورتش پريده بود و حالت چشم هايش گواه بى خوابى و يک سر   رنگ

 درد طولانى

 بود

 و صنم بهانه اى جور كردند و از اتاق خارج شدند  دلسا

 به جاى من جواب آراز را داد  دكتر

 بايد بهتون تبريک بگم ، همسرتون واقع شجاع و قويه _

 ى نيستبه زودى و با مراقبت بهبود پيدا ميكنه جاى نگران زخمشونم

 چرا آراز در عوض تشكر اخم تحويل دكتر داد و گفت:  نميدانم

 باشه، فقط سريعتر به اون موردى كه متذكر شدم رسيدگى كنين  _

سر پايين انداخت و با گفتم چشم اجازه خروج گرفت و اتاق را ترک    دكتر

 كرد 

دردهايم   هنوز و  من  براى  اسارت  اين  و  بود  اسير  ميان دستش  دستم 

 بزرگترين 

 بود  تسكين

سايه گستراند روى صورتم ، بايد حرف ميزدم بايد قدرى سبک    نگاهش

 ميشدم 

 من واقعا متاسفم تو به خاطر من...  _



 اشاره اش را به لبم چسباند انگشت

 هيييييييش  _

 نگو  هيچى

 شد تموم

 ولى باز تاب نياوردم را پايين انداختم سرم

من اصلا نميدونم چرا چند روز بود اين طورى شده بود از نگهبانشم    _

 پرسيدم 

 در نبود تو بى تابى ميكنه  گفت

 نميكشتيش كاش

او هم سرش را پايين انداخته بود و جمله اى را با بغض مردانه اى    حالا 

 به زبان 

   ميراند

ى احساس خطر ميكنه  نژادش طوريه كه وقتى قصد كشتن داره و خيل  _

 اعصابش 

 ميشه فكش توى بدن طعمه قفل شه   باعث

 ديگه اى نداشتم  چاره

 نوبت من بود كه با دست ديگرم دست سردش را بفشرم حال



 ميدونم واست خيلى عزيز بودم ميدونم خيلى سخته كه...  _

 نگذاشت حرفم تمام شود و چشم هايم بارانى شد   بغضم

 نه اش فشرد شارا با دست چپش گرفت و روى  سرم

 *و*سه اى روى سرم گذاشت ب

 من از اون عزيز ترم رو خاک ازم گرفت ، عادت دارم ، نگران من نباش _

 ام اوج گرفت گريه

 ثانيه موهايم را نوازش كرد و بعد سرم را جدا كرد  چند

و غم چشم هايش ، اداى بامزه اى در آورد و لبخند كمرنگى  با همان درد    و

 زد 

هم ميان گريه بى اختيار خنده ام گرفت با پشت دستش اشک هاى   من

 روى گونه

 را پاک كرد و گفت:   ام

 گريه نكن زشت شدى الان همه ميگن زن خان چه بيريخته _

 خان؟!  زن

 جانم نشست اين زن خان گفتنش به

دل پر غمش محض رضاى شادى من زبانش را به شوخى و   ميدانستم

 خنده مامور



 ميكند 

 آرامى به سينه اش كوبيدم  مشت

 خود خان زشته _

 هايش را ريز كرد و گفت:  چشم

راست ميگى؟ اين دختر مخترها الكى هى بهم ميگن خوجل و موجل   _

 ؟

 خنده گفتم:  با

 خرت كنن واگرنه كجات قشنگه؟! آره ميخوان _

را سمت آينه كنار تخت دراز كرد و خودش را در آينه نگاه كرد   گردنش

 و بعد چند 

با انگشتش نوک بينى اش را بالا داد و به نيم رخ خودش در آينه   ثانيه

 خيره شد:  

 ميگم آرام؟  _

 جان اين آرام گفتنت  اى 

 كردم كه ادامه داد  نگاهش

 جورى عروسكى هم عمل نوک دماغمو اين  _

 خوجل و موجل نميشم كنم



 امانم را بريد خنده

هر دو از ته دل می خنديديم و به قول شاعر اين والاترين هنر اين   حالا 

 مرد بود

 شاد بودن هنر است "

 . "كردن هنرى والاتر.. شاد

 رفتن رسيد  وقت

 بغلم را گرفت و كمكم كرد از تخت پايين بيايم  زير

 له ريزه بودم مقابلش واقعا خا در

 را از صورتم كنار زد و شالم را روى سرم كشيد موهايم

 چند لحظه دوباره به من خيره ماند  و

 ام را محكم گرفت و گفت:  بينى

 اين شال دمده دهاتى رو سرت كردى فكر كنم پيتر بهش برخورد _

 بخندم يا از كنايه اش شرمنده شوم ولى باز جو را عوض كرد  نميدانستم

 ولى تو سر تو خيلى خوشگل به نظر مياد لامصب _

 سرخ شدم سرم را پايين انداختم باز

آن روز كه انتخاب اين شال را در فروشگاه چه قدر مسخره كرده بودم   ياد

 افتادم



 ماشين كه رسيديم راننده را مرخص كرد نزديک

 انندگى داشت قصد ر خودش

 اول از همه در صندلى كنار راننده را باز كرد و خيلى ريلكس گفت:   دلسا

 به دلى كمک كن بشينه اون پشت ميتونه دراز بكشه  صنم

 سه به هم چشم دوخته بوديم  هر

 ميخواست همانجا خفه اش كنم  دلم

آراز خيلى ريلكس در صندلى عقب را باز كرد و كمكم كرد سوار شوم    ولى

 در را 

 و خودش آن سمت ماشين رفت و روبه صنم گفت:  بست

 گواهى نامه دارى كه _

هنوز بله را كامل ادا نكرده بود كه سوييچ را از سمت ديگر ماشين    صنم

 برايش پرت 

 و صنم هم در هوا سوييچ را قاپيد  كرد

 دلسا از تعجب باز مانده بود خودم هم خنده ام را فرو خوردم دهان

 را باز كرد و كنارم نشست  در

 اين حركتش خيلى خوشم آمد  از

 اينكه ميدانستم در اين وضعيت قطعا معذب است  با



 كارش قابل ستودن بود اما

 شيرينى به من زد و گفت:  چشمک

 دلسا خانوم بى زحمت كمربندتو ببند  _

ايت حال بيمارمونو بكن يه جورى برو انگار دارى عروس  شما هم رع  صنم

 ميبرى 

 از خنده ريسه رفت و گفت:  صنم

 يعنى بوق بوق هم بكنم   _

 نه ديگه عروسمون مريضه سلب آسايش نكن  _

را طبق عادتش به پشت صندلى تكيه داد و پشت دست چپش را    سرش

 همانطور

از آرنج به شيشه تكيه زده بود روى پيشانى اش گذاشت و چشمانش  كه

 را بست

 صورت خسته اش كه خيره شدم واقعا دلم به درد آمد به

 اين اولين واكنش من براى نشان هم دردى اى بود و

 را روى پايش گذاشتم  دستم

 ا باز نكرد ر چشمانش



محكم    همان بود  پايش  روى  كه  دستم  روى  را  دستش  صدا  بى  طور 

 گذاشت 

نفس ميكشيد و من از اينكه چشم هايش بسته است و ميتوانم    عميق

 يک دل سير

 كنم خوشحال بودم...  نگاهش

خانه كه رسيدم همه به استقبالم آمدند و جلوى پايم گوسفند قربانى    به

 كردند

 ن جارى كف زمين زد و نزديكم شدبزرگ انگشت به خو مادر

عقب    قصد را  خودم  و  ترسيدم  كه  بمالد  ام  پيشانى  به  را  خون  داشت 

 كشيدم آراز

 زد و گفت: لبخند

خانم اين عروس شهرى با اين رسومات شما بيچاره پس مى افته    سلطان

 كه 

 بزرگ پشت دستش را گاز گرفت و گفت:  مادر

 زخمه  واى مادر دور از جانش ، اين براى چشم _

 توجهم معطوف دلبرى هاى دلسا از ياشار بود  تمام

 حال نيشش تا بناگوشش باز بود كه



 از ژينا نبود و مطمئن بودم از اين حادثه لذت برده است  خبرى 

 جاى خالى پيتر در گوشه باغ چشم دوخته بودم به

 اشک را راهى گونه هايم كرد بغض

 دو دستى از پشت شانه هايم را گرفت و فشرد و در گوشم نجوا كرد آراز

 همونجا گفتم دفنش كنن  _

 پيشمونه هميشه

 ام را بالا كشيدم و گفتم:  بينى

 ميشه شب بيايم واسش شمع روشن كنيم؟  _

 تر در گوشم نجوا كرد  آرام

با پلاكارد تسليتش رو   _ فكر خوبيه فردا هم اعلاميه مراسم ترحيمش 

 چاپميدم 

 كنن 

 حجله نبستيم واسش  حيف

 ناكام از دنيا رفت هنوز زن نداشت آخه پسرم

 ام گرفت و گفتم:  خنده

 ميدونستى ديوونه اى؟  _



دووم    _ ميتونى  طور  چه  اين جماعت  نباشى لاى  ديوونه  اگه  كن  فكر 

 بيارى؟!

 ميخنديد  بلند

اما در عمق چشمان فروهشته اش عزا و دل    كه رنگ غم از خانه برود 

 تنگى براى

 عزيزش را ميديدم,  حيوان

كمک دلسا و صنم با هزار مكافات توانستم طورى كه زخمم آب نكشد    با

 دوش بگيرم

 زخمم را پانسمان كرد  صنم

 كمكم كرد پيراهن دو بنده صورتى نخى ام را بپوشم  و

 هم يكهو غيبش زد دلسا

 در حال حرف زدن با تلفنش وارد اتاق شد آراز

 كه به من افتاد سرش را پايين انداخت   نگاهش

 هم شرم كردم و سريع شالم را روى شانه ام انداختم خودم

 با تعجب در گوشم گفت:   صنم

 يعنى تا اين حد؟ _

 هنوز مشغول بحث با تلفن و چک كردن هم زمان لب تابش بود آراز



 صنم اتاق را ترک كرد. كه

 دقيقه بعد كه صحبتش تمام شد رو به من گفت:  چند

 كجا رفت؟ _

 فكر كنم كار داشت  _

 بگم يكى از خدمت كارها بياد كمكت؟_

 نه كار خاصى ندارم ديگه _

 تخت نشست  لبه

 نزديک من  كاملا

 ود هنوز خيس ب موهايم

 زد و گفت؛  لبخندى 

 موهاتو شونه كنم؟ بلدم ميدونى كه _

 شدم و گفتم:  سرخ

 بله ميدونم  _

 و با ذوق از جايش بلند شد و شانه ام را آورد خنديد

 قلبم غوغايى به پا شده بود  در

كرد كمى بچرخم و خودش پشت سرم نشست با يک دستم تمام   كمكم

 ناخن هاى 



 ديگرم را ميكندم  دست

 اى از موهايم را با احتياط جدا كرد و شروع به شانه كشيدن كرد دسته

 نفس هايم گواه حال دلم بود صداى 

 يكهو مكث كرد سرش را نزديک موهايم كرد و اما

 بار بو كشيد  چند

 م: و با تعجب پرسيد برگشتم

 چى كار ميكنى؟  _

 هايش را ريز كرد و گفت:  چشم

 چى زدى به موهات؟  _

 وا؟! هيچى _

 با چه شامپويى موهاتو شستى؟  _

 با همون هميشگى  _

 قبلا اين بو رو نميداد  _

 ! يعنى بار اول موهايم را بو كرده بود؟قبلا؟

 جايش بلند شد و سمت حمام رفت از

 چند ثانيه بعد با شامپويم بيرون آمد و

 به رويم گرفت و گفت؛  رو



 اينه ؟  _

 آره ، چشه مگه؟  _

 نفرت به قوطى شامپو چشم دوخته بود،  با

 از اين شامپو باز دارى؟  _

 آره همونها كه با هم خريديمه _

 اش طبقه پايينه كمده  جعبه

باز كرد و بو    سمت كمد رفت و يكى از شامپوها را برداشت و درش را 

 كشيد و بعد 

 را بو كرد  قبلى

 نگرانى پرسيدم: با

 چى شده؟  _

 را نزديک بينى ام گرفت و گفت:  شامپوها 

 اين دوتا بوشون يكيه؟ _

 بو كردم و گفتم :  عميق

 نه  _

 حرص گفت :  با

 چرا پس زودتر نفهميدى؟  _



 ه؟چى رو ؟ چى شده آخ _

 شامپو را به ديوار كوبيد و با صداى خشمگينى گفت:  قوطى

 آتيششون ميزنم _

 اتاق را باز كرد و خارج شد از جايم بلند شدم و دنبالش دويدم در

 پانزدهم  قسمت

پله ها با سرعت پايين ميرفت نفسم بند آمده بود ايستادم و به ديوار    از

 تكيه زدم و

 صداى بلند گفتم  با

 وايسا  _

 نگاهم كرد و برگشت

 قدم برگشت و با اخم گفت: چند

 كى بهت گفت دنبال من راه بيوفتى اونم با اين وضعيت و لباسات؟؟  _

 داشت ولى نگران بودم حق

 خوب بگو چى شده   _

 انگشت اشاره اتاقم را نشان داد و با سر هم اشاره كرد به اتاق بروم با

 را روى زمين كوبيدم  پايم

 محكم تر گفت:  كه



 سريع _

 نا اميدى برگشتم كه گفت:  با

 هرچى شد از اتاق بيرون نمياى  _

 وحشت كرده بودم  واقعا

 با صنم تماس گرفتم و او هم به اتاق آمد  سريع

 از دلسا خبرى نبود هنوز

 را تن زدم و به ايوان رفتم شنلم

بود   صداى  انداخته  دلمان  نگهبانى وحشت در  اتاق  از  آراز  فرياد  و  داد 

 كسى از اهل

 هم جرات نميكرد وارد اتاق شود خانه

 خان عصا زنان خودش را به اتاق رساند   سالار

ا زبان كردى از پشت در خواهش و تمنا كه آراز در را باز  شروع كرد ب  و

 كند 

 ثانيه بعد آراز با موهاى پريشان و ظاهرى به هم ريخته در را باز كرد  چند

 با همان زبان كردى شروع به توضيح براى سالار خان شد و

 نفهميدم  كه

 سايرين وحشت كرده بودند و بلوايى به پا شده بود اما



 هم مدام  صنم

 ميفرستاد و اين عادت را هميشه وقتى ميترسيد انجام ميداد صلوات

چشمم به دلسا افتاد كه از گوشه باغ يواشكى از در چهار درى وارد   يكهو

 ساختمان

 شد 

 'اين مدت انتهاى باغ چه غلطى ميكرده است؟ تمام

 چند لحظه بعد با ظهور ياشار از همان مسير جواب سوالم را گرفتم  كه

 اتاقم يكهو باز شد  در

 ژينا خودش را داخل انداخت و در را بست و

 زمين به پايم افتاد و من مات و مبهوت فقط نگاهش كردم   روى 

 خانومى كن نجاتم بده بخدا ميكشتم  _

 كردم نميدونستم اين جورى ميشه  غلط

 ميخواستم يه بلايى سر تو بياد نميخواستم سگش بميره  فقط

 خورده بودم جا

 ميگى؟چى  _

ما را لرزاند كه در  ٣جواب نداده بود كه صداى عربده آراز تن هر     هنوز

 راهرو فرياد 



 ميكشيد 

 كجاست؟  _

 بلند شد و پشتم پناه گرفت  ژينا

 ثانيه بعد آراز كه حال شبيه كوره آتش بود وارد اتاق شد چند

 را مشت كرده بود و به ژينا چشم دوخته بود دستانش 

 ناک تر بودسكوتش از مرگ وحشت همين

 تاب نياورد و سكوت شكست   ژينا

آقا من نميدونستم سگه اين قدر روى اين عطر حساسه به خداوندى   _

 خدا كيومرث

 بهم داد گفت اونو

 بلند بلند خنديد آراز

 چى به كيومرث ميرسه از مردن آرام ؟  _

 من نميخواستم سگه بميره؟ _

 ره؟ميخواستى فقط همينى كه پشتش قايم شدى بميره آ _

 وقتى عصبى ميخنديد من هم وحشت ميكردم آراز

 ژينا وقيح تر از اين حرفها بود ولى

 حالا كه نمرده _



 كه خيز برداشت سمتش

 جيغ كشيد و من هم مانع شدم   صنم

 پشيمان شد سريع

حيف كه تو لياقت مردنم ندارى جمع كن سريع وسايلتو جات ديگه   _

 اينجا نيست 

 جريح تر شد ژينا

 خان ! آراز خزان بيکهاى  _

 دلخورى يه سگ رو كشتى؟ چيه

 ندونه انگار تا حالا دستت به خون نرفته  هركى

 آدم راحت ميكشى اين كه يه حيوون به درد نخور بود تو

 داشتم آراز با يک حركت اينبار بكشتش  توقع

 خيلى ريلكس پوزخندى زد و گفت؛  ولى

 آدم ؟! تو طايفه تو آدمم وجود داره؟  _

 كه نديدم  من

 جيغ كشيد  ژينا

 من از اينجا نميرم  _

 بايد واسه رسومات و اين خونخواهى كهنه باهام ازدواج كنى  تو



 اى ندارى چاره

با كى ازدواج كنم؟ با كسى كه واسه رسيدن به هدفش و نابودى يه زن    _

 ديگه با

 خونه رو هم ميريزه؟  نگهبان

 هايش گرد شد و جيغ كشيد چشم

 دروغ گفته  _

 زم نبود اون بگهلا  _

 پولى كه تو بهش دادى يک دهم در آمدش نيست اون

 سگ رو هم بيشتر از من دوست داشت  اون

 كه از پول و سگ و اعتماد و اعتبار من ميخواست چيزى 

بودى، دلبرى كردى و از خودت مايع گذاشتى دختر خان قانون اينجا    تو

 رو كه

 ميدونى؟ 

 الان بكشمت ميتونم

 حمى  خيلى قابل تر ولى

 اينبار به پاى آراز افتاد  ژينا



تو رو هركه ميپرستى ارواح خاک خواهر زاده جوانت منو خانه نفرست    _

 ميكشنم يا

 رحم كنن منو عقد عمو زاده ام ميكنن  خيلى

 عقب رفت و به خدمت كارها اشاره كرد بلندش كنند  آراز

گم  خونه نميفرستمت فعلا وسايلت رو جمع كن و از جلو چشمم گورتو    _

 كن 

 را كه از اتاق بردند  ژينا

همه حرص و عصبانيتش را سر وسايل اتاق خالى كرد هر چيز كه    آراز

 روى ميز بود

يک حركت پرت زمين كرد و با صداى بلند ا َح بلندى گفت و بعد فرياد   با

 زد همه از اتاق 

 بروند  بيرون

 وحشت زده از اتاق خارج شد صنم

 تخت نشست و سرش را ميان دستانش فشرد لبه

 هايش را عصبى روى هم ميفشرد دندان

كه عصبانيتش را اين طور تخليه ميكرد و در مقابل ژينا خود دارى    اين

 كرد نشانه 



 تسلط بر اعصابش بود  قدرت

 نشستم  كنارش

 آراز   _

 را نداد جوابم

 آروم باش الان سكته ميكنى رنگت كبود شده  _

 و به صورتم خيره شد و با يک صداى درمانده گفت:  برگشت

 كشنت تا كشتن تو پيشروى كرده ممكن بود ب _

 واى واى واى 

 نبايد ميرفتم  من

 لاى يک مشت گرگ تو خونه ى خودم تو رو تنها گذاشتم رفتم  من

 تو كه نميدونستى ، خواهش ميكنم الان آروم  _

 باش

 رو بكشم  ستهنزديک ترين آدم منو خريد ، باعث شد اون زبون ب _

 هنوز نميفهمم چى كار كرده دقيقا  _

 م بود از پشت بهم شليک شد پارسال توى مرز پيتر هم همراه _

 دشمن قديميمونه   فاتح

 ها قصد كشتنم رو داشت  مدت



 عطر خاصه١عربى دست ساز اون   عطر

 به اون عطر حساس شده بوده  حيوون

 تو نزديكم شدى احساس خطر كرد و ميخواست ازم محافظت كنه  وقتى

 از شنيدن حرفهاى آراز از بد سرشتى ژينا واقعا متاسف شدم  واقعا

 جايم بلند شدم و يک ليوان آب برايش آوردم  از

 را خورد و تشكر كرد آب

 كردم كمى آرام تر شده است حس

 تخت دراز كشيد روى 

 هم لب تخت نشستم  من

 حالا ميخواى چى كار كنى؟ _

 چى كار بايد بكنم؟ _

 اينجا ميگه كه بايد جفتشونو بكشم  قانون

 وحشت پرسيدم  با

 تو اين كارو ميكنى؟ _

 زد و گفت:  لبخندى 

آره حواست جمع باشه خطا كنى سرتو ميبرم ميزارم تو ميدون شهر    _

 عبرت باشه 



 سايرين  واسه

 به پايش زدم و از شدتش كتف خودم درد گرفت و آخ گفتم   مشتى

 ره بازى ميكنى ؟ديوونه روانى تو اين وضعيتم مسخ _

 نخنديد و جدى گفت:  اينبار

 قانون من قانون اينجا نيست  _

 وجدانمه خانوم دكتر  قانون

 من خانوم دكتر نيستم هى اينو ميگى _

 واسه ما بى سوادا خانوم دكترى ، خانوم دكتر  _

 دكتر آخرش را با يک صداى جذاب و آرام كشيد  خانوم

   خواستم

 شكمش بزنم  به

 و گفت : دستم را گرفت  كه

 تسليم ضربه فنيم نكن  خوب

كه دستم در دستانش بود دستم را جلوى صورتش برد با لبخند    همانطور

 به دستم 

 شد و با انگشتانم بازى كرد خيره

 دختر تو چرا اين قدر كوچولويى _



 ببين تو رو خدا نيم وجبه دستشو

 دستش را به كف دستم چسباند  كف

 دستم شبيه دست موش بود در مقابل دستانش واقعا

 هم خنديد  باز

ميخواست دستم ساعت ها در دستش باشد و اين خنده هايش را   دلم

 جايى تا ابد

 دارم...  نگه

*** 

آراز تصميمش را در مورد ژينا اعلام كرد اولين كسى كه اعتراض   وقتى

 كرد سالار

 بود خان

 مرد!  دختر خطاكار رو تحويل خانواده اش بده  _

 عرضه پس گرفتن ناموس رو ندارى بزار خانوادش اين كار رو كنن اگه

 همه زن هاى شهر باشه  عبرت

آرام و   آراز بود و خيلى  انداخته  پاى ديگرى  اما صبورانه پايش را روى 

 منطقى جواب

 : ميداد



به اون واسه   _ اين واسه درس دادن  اينهمه خون ريختيد واسه عبرت 

 انتقام واسه 

 ون ريختيدچيزى خ هر

 شد؟ چى

 به روز فقط خفقان اين شهر رو بيشتر كرديد روز

تنها كسى ام كه ميتونم واسه اين دو قبيله تصميم بگيرم چون هم    من

 كردم و هم

 ترک 

ازدواجشونو   تصميم بساط  تا جوون  اين دو  ريختن  اينه كه جاى خون 

 مهيا كنم و از

 شهر دورشون كنم  اين

 خان پوفى كشيد و گفت:  سالار

 اون دختر راضى بشو نيست  _

رو   _ يكى  ازدواج  اين  و  خونش  به  برگشتن  بين  ميتونه  خودشه  ميل 

 انتخاب كنه 

 اون قدر عاقل هست كه بپذيره باهاش ازدواج كنه  ولى

 هم جون خودشو نجات ميده هم زن مردى ميشه كه دوستش داره   چون



 نياوردم و مداخله كردم:  تاب

 دوستش داره؟! _

پا به همه چى زده و همچين حماقت و آره    _ دوستش داره كه پشت 

 خبطى كرده 

 آراز كاملا منطقى بود  حرف

 خلاف تصور همه ژينا بى هی اعتراضى ازدواج را پذيرفت بر

 در ديد اهالى خانه آراز لطف بزرگى در حقشان كرده بود و

 آن شهر واقعا عجيب بودند  مردم

ى دست ب*و*سى خان بزرگ يک جماعت بزرگ از خاندان ژينا برا  شب

 كه از

 گذشته بود به عمارت آمدند خونش

عقد مختصرى برگزار شد و جز دلسا هيچ كس در مراسم شركت    مراسم

 نكرد

 ديگر دلم نميخواست با ژينا رو در رو شوم  اصلا

 كه همراه خانواده شوهرش خانه را ترک ميكرد   شبى

هر لحظه منتظر    پشت پنجره نگاهم با نگاهش چنان به هم خورد كه  از

 زهر نگاهش 



  بودم

آرام دستش را بالا آورد و به نشانه خدا نگهدار چند بار در هوا تكان   اما

 داد 

 در همان حركت ساده قصد عذر خواهى داشت شايد

 نميدانم 

اين آخرين تصويرى بود كه من از بانوى چشم گربه اى در ذهنم ثبت    و

 كردم

ى نياز بود و چه قدر تلخ بود كه  براى نجات او و همه ما يک قربان  شايد

 اين قربانى 

 بى گ*ن*ا*ه بود...  پيتر

بايد به تهران بازميگشت و مامان هم مدام تماس ميگرفت و از دلسا   صنم

 تقاضا 

 زودتر برگردد  ميكرد

 قصد ترک اين خوشگذرانى و تفريح جديدش را نداشت  اما

 از وجودش شرم ميكردم  واقعا

 ى نبرده است خوشحال بودم تا اينكه... از اينكه آراز به مسئله پ و

 اتاق مشغول مطالعه بودم كه دلسا هراسان وارد اتاق شد  در



 پريده بود  رنگش

 دلى اين شوهرت روانيه _

 گرفتم   استرس

 چى شده چه گندى زدى؟  _

 يهو پاچه ياشى بيچاره رو گرفت بعدم سر من داد زد كه حرف نزنم _

 بيشعوره  خيلى

 تربيت نفهم فكر كرده خان اين دهاتى هاست منم ازش ميترسم بى

 ظاهر شدن هيبت آراز در ميان چهارچوب در  با

 را قطع كرد  حرفش

 عكس توقعم آراز كاملا آرام بود نزديک من آمد و گفت؛  بر

 تو بهترى؟ _

 خوبم ، چى شده  _

 دلسا چشم دوخت و گفت:  به

ش  _ شده خسته  تهران  تنگ  دل  خواهرت   ، و هيچى  دهات  اين  از  ده 

 دهاتى هاى حد

 مرز نشناسش يكم بهانه گيرى ميكنه  و

 واسش بليط بگيرن امروز عصر برگرده  گفتم 



 بچه ها ميبرن تهران   ماشينشم

 كه من به جاى دلسا كم مانده بود از خجالت آب شوم واى 

 خوب دلسا معنى واژه اما

 به نام خجالت را اصلا درک نميكرد اى 

 ىاينكه آراز برا با

 آبرو و حرمت ها مسئله را باز نكرد اما خيلى وقيحانه گفت:  حفظ

تصميم    _ كسى  واسه  نميتونى  ديگه  تو  شده  خراب  اين  بيرون   ! بهتر 

 بگيرى 

 فكر ميكنم ياشار حيفه اينجا بمونه  اتفاقا

 لبخند شيكى زد و گفت:  آراز

  بعله من واسه آدم هاى بيرون اينجا و تو نميتونم هيچ تصميمى بگيرم  _

 اما تا قيام 

 قيامت 

 اهل اين خونه من جمله اون داداش بى غيرت ام ميتونم تصميم واسه

 بگيرم 

 واسه جونش حتى

 با حرص ادا در آورد و از اتاق خارج شد   دلسا



 رفتن حتى براى خداحافظى ام به اتاقم نيامد  زمان

 آغوش صنم كلى گريه كردم در

 هم سرنوشت برايم جدايى را نوشته بود  باز

 اينبار ته دلم جايى و به كسى عجيب قرص بود...  اما

 روز آراز با تلفن مشغول امور كارى اش بود  تمام

 هاى پى در پى شروين و اين كه باهم راحت بودند ناراحتم ميكرد  تماس

 كتفم زياد شده بود به سختى مشغول عوض كردن پانسمانم بودم درد

 حال حرف زدن با تلفن وارد اتاق شد در كه

 را روى دوشم انداختم و داخل حمام رفتم شالم

 ثانيه بعد چندضربه به در زد چند

 حرصم جواب ندادم  از

 ديگر به در زد: بار

 آرام ؟ خوبى؟  _

از تن صداى خشنت كه آرام را اينگونه آرام تلفظ ميكنى و نا آرامش    واى 

 ميكنى  

 آره _

 بفرستن واسه زخمت  زنگ بزنم پرستار _



 ممنون فكر كنم خودم بعد يه عمر درس خوندن اينو بلد باشم ديگه _

درجه  ١٠٨بل....ه خانم دكتر فقط عرض بنده اينه سخته واست گردنتو     _

 بچرخونى

 ) ميميرى خودت كمكم كنى؟(

 تموم شد ديگه _

كه آمدم هنوز پشت در حمام بود لبخندش را اين بار با اخم جواب    بيرون

 دادم 

 اوهوک خانم ميشه بدونم اين پدر كشتگى از كجا نشات ميگيره؟ _

 سر من درد گرفت اون قدر با تلفن حرف زدى  _

 سره بغل گوشته ١سر درد هاى خودتم همين موبايله كه   علت

چاره اى ندارم خودم كه اونجا نيستم اگه پيگيرى نكنم همه چى به    _

 هم ميريزه 

 گفتم:  حرص كتابم را باز كردم و  با

 اين قاچاقم چه بيزينس پيشرفته و پيچيده ايه  _

 خنده هاى با صداى بلندش در عين جذابيت عذابم ميداد اين

 خنده هايش مردانه اش گفت:  ميان

 آره خيلى مخصوصا تو زمينه اعضاى بدن انسان  _



 اين چشم ها هى تو را فاسد ميشن  لامصب

 و كليه ام كه بازارش كساده قلب

 را محكم بستم  كتاب

 اح چندش _

 شد ومستقيم به چشمانم زل زد نزديكم

 ميگم چشمهات خوبه ها _

 شب كه خوابى از جا درش بيارم ١  شايد

 رونقى به اين بازار كساد بده  يه

 را لاى موهايش كردم و با حرص موهايش را به هم ريختم   دستم

 ام را گرفت و فشرد  بينى

 هم بازوهايش را نيشگون گرفتم  من

 اصلا درد را حس نميكرد  اما

 تازه اى به سرم زد  فكر

 قلقلک را امتحان ميكردم بايد

 واقعا جواب داد  و

 حساس بود خيلى

 خنده روى پايم ولو شد  ميان



 نفس ميزد  نفس

 بود كمنزدي

 هايش را حس ميكردم   نفس

 عجب ديوانه ام ميكرد عطرش

 هايش خشک شد و به چشمانم خيره شده  خنده

 چه شد كه صورتم را نزديكش كردم نفهميدم 

 يكهو مثل برق گرفته ها از جايش پريد اما

 پايين بود سرفه اى كرد و موهايش را مرتب كرد سرش

 كرد   حالى كه اين جمله را ميگفت اتاق را ترک در

 خيلى كار دارم شب دير ميام  _

 كرد! فرار

 خودش؟  از

 من؟ از

 شانزدهم  قسمت

 اين روزهاى من ، تنها مردى است كه هست و نيست ...  اهالى

 از شكوه و شكايت از خودم گذشته است  كارم

 اين قلب بى فايده است  سرزنش



كجاى كار يكهو لنگيد كه من چشم باز كردم و ديدم در اين احساس    اصلا

 دست و پا 

 اسير شده ام  گير

 چشم بر هم زدنى گذشت كه نفهميدم  اندازه

عزادار سوشاى به خاک سپرده ى طرد شده از خانواده و آرزوهايم   من

 حق دل 

 به كسى كه طبق يک قرار داد در زندگى ام حضور دارد را ندارم؟   سپردن

كردم چشمانم شاهد شهوت خرج كردن اين مرد به پاى زنى    اموشفر

 آنچنانى بود؟! 

كرده بودم مردى كه سلاح گرم به همراه دارد و پيشه اش مغاير   فراموش

 خط فكرى 

 است نميتواند شبيه مرد روياهاى دخترانه ام باشد  من

 چشم هاى رنگى داشت   نه

 چهره هاليوودى نه

 عجيب هنرمند بود اما

 ربودن در ذاتش تعبيه شده بود... دل  هنر

 عجيب درد داشت با كمک يک مسكن خوابيدم...  زخمم



 هر جاى برهوت قدم بر ميداشتم گودالى عميق زير پايم ظاهر ميشد در

 عقب نشينى ميكردم و گاه هم گريزى نبود سقوط ميكردم  گاه

 هر سقوط از دنياى كاب*و*س رهايى پيدا ميكردم با

 ناله هم نداشتم  رمق

 دستمال خيسى روى پيشانى ام آرامش خاصى داشت  خنكى

پاييد دوباره در عمق كاب*و*س هاى وحشتناک غرق   اما نمى  ديرى 

 ميشدم 

صورت سوشاى نيمه سوخته وحشتناک ترين اين كاب*و*س ها   تصوير

 بود

 كمكش ميكردم  بايد

 شعله هاى آتش روى پيراهنش بود  هنوز

 نميرسيد  زورم

چرا در خواب حس ميكردم آراز قدرتمند ترين فرد هستى است   نميدانم

 و توانايى

 او را دارد   نجات

 زدم صدايش

 كردم ناله



 كشيدم  جيغ

 آرا.....ز  _

 را ميگيرد  دستم

 مرهم ميشود به اين تب و زخم ها صدايش

 من اينجام ، جان؟  _

 نفس ميزنم   نفس

 سوشا ، سوشا  _

 چرا بغض دارد؟  صدايش

 هيچى نيست  _

 وشا رو ميخوامس _

 چه ميگويم قدرت تلكم و جمله بندى ام سخت شده است  نميفهمم

جمله هايم قادر به بيان مقصود اصلى ام نيست و اين عوارض تب    اصلا

 شديد است  

 را چرا رها ميكند؟ دستم

 صدايش پر از خشم ميشود ؟ چرا

 چه كسى مشغول حرف زدن است؟ با

 پايين نمياد چه غلطى داريد ميكنيد ؟ پس چرا تبش _



 زن هم صحبتش ناراحتم ميكند  صداى 

 زنى در اتاق من با او تنهاست؟ كدام

آقا ما همه سعيمون رو كرديم نگران نباشيد تا چند ساعت ديگه خوب   _

 ميشه 

 زودتر خوب ميشه ، زود....تر _

 قدر جمله اش را عصبى و محكم ادا ميكند كه دلم ميلرزد اين

 و اين بدترين كاب*و*س امشب است...    تلخش ديگر در اتاق نيست  عطر

 خورشيد باعث ميشد به سختى پلک هايم را باز كنم  نور

 كه چشم گشودم  كامل

 لبخند پرستار جوان رو برو شدم با

 ام يارى ام نميكرد حافظه

 صبح بخير خانم خوشگل عمارت خان، بهترى عزيزم؟  _

خشک شده بود به سختى خودم را كمى تكان دادم و او هم كمكم   گلويم

 كرد

 تب داشتم؟_

 بله ولى خوب مبارزه كردى  _

 يكم عفونت داره زخمت



 آره ميدونم آنتى بيوتيک وريدى زدى؟  _

 بله عزيزم، با اجازه ات من به آقا خبر بدم  _

 اتاق كه بيرون رفت كم كم كاب*و*س هايم را به خاطر آوردم  از

ترديد داشتم كه وجود آراز در اتاق واقعى بود و يا زاييده ذهن تب    زهنو

 دارم 

 استايل رسمى بژ و كروات مات جذابيتش دو چندان شده بود   با

 فرم چشم ها و صورتش آن روز به دلم نمی نشست ولى

 بود و تلخ  دور

 و سرد غريب

 بهترى خانوم؟  _

 نشان دهم  كردم خودم را سر حال تر از آنچه واقعا بودم  سعى

 آره خوبم _

 كه آماده به خدمت كنارش ايستاده بود، شروع به توضيح كرد پرستار

 آراز دستش را به علامت سكوت بالا آورد و خيلى جدى گفت:  اما

 شما پايين باش _

 هم اينجا ميمونى ممكنه لازم شه، امشب

 نباشى  خسته



 لطفا!  بيرون

 ردبيچاره چشم كوتاهى گفت و اتاق را ترک ك دختر

بايد   نزديكم اما  افتاد  شماره  به  نفسم  باز  عطرش  استشمام  با  شد  كه 

 خوددار ميبودم  

 داشتم مثل هميشه كنارم لبه تخت بنشيند  توقع

 دست به سينه بالاى سرم ايستاده بود  اما

 با پاى چپش روى كفپوش زمين ضرب گرفته بود و

 ميام؟چرا بهت ميگم پرستار بگم بياد ميگى خودم از پسش بر  _

 اين عفونت رو ميتونى توضيح بدى؟ علت

 را بر گرداندم و گفتم:  رويم

 دارى منو شماتت ميكنى؟  _

 فكر كن آره ،  _

 نرفته كه امانتى  يادت

 من از اينكه نتونم امانت دار خوبى باشم بدم مياد و

من و كوتاهى من باعث اين اتفاق بود خودم رو موظف ميدونم ازت  سگ

 مواظبت 

 كنم 



 ش نميكردم؟! درك چرا

 يكهو اين قدر سردى به جان جملاتش ريخته بود؟ چرا

*** 

بى او و شب هاى حضور بى حرفش بزرگترين عذاب اين غربت    روزهاى 

 بود

 براى بى كسى خودم عجيب ميسوخت  دلم

كردنى نيست اما اينقدر روزهايم كند ميگذشت كه دلم حتى براى   باور

 جنگ با ژينا 

 ميشد  تنگ

چه سريعتر به بيمارستان برگردم و حداقل كمى سرگرم داشتم هر   تصميم

 شوم

 باغ مشغول غذا دادن به قوهاى داخل استخر بودم در

 سنگينى قدم هايى مرا ترساند  كه

 ديدن هيبت ياشار با

 نداى خوبى نداد قلبم

 پايين بود  سرش

 عرض كوچک داشتم ١زن داداش   _



 بفرماييد  _

 قول ميدى بين خودمان بمانه؟  _

 را بالا انداختم و گفتم:  ابرويم

 تا چى باشه  _

 پا و آن پا ميكرد و سخت حرف ميزد  اين

 واقعيت يک زحمت دارم  _

 با دلسا خانوم تماس بگيرين بگين جواب منو بده كار واجبى دارم ميشه

 غير قابل تحمل بود !!  وقاحتش

 اين يعنى چى؟ خواهر من چرا بايد جواب شما رو بده؟ _

 آبرو و زنت فكر نميكنى فكر اون بچه تو راه بى گ*ن*ا*هت باش به

 چندشى زد و گفت:  لبخند

 زن عقدى داشته باشه ٤تو طايفه ما يک مرد حق داره   _

 تو طايفه ما ولى اين ته جهله ته حماقته _

 هم دلتو خوش نكن  الكى

 رو بيشتر از هركس من ميشناسم  خواهرم

 كه تموم شد  يک تفريح زودگذر بودى فقط، واسش

 با يک آدم جديده كه جوابتو نميده   الانم



 در صورتش دويد  خون

 شده بود! وحشتناک

 اينكه صورت مردانه و خوبى داشت اما از ظاهرش متنفر بودم  با

 ببين عروس خانم حرمت خودتو نگه دار _

 الان ناموس منه   خواهرت

 اموال منه جز

 بگو تا شب جوابمو نده   بهش

 ب شده جوى خون راه ميندازماون تهران خرا توى 

 اش كه تمام شد مرا با دنيايى از وحشت تنها گذاشت و رفت!  جمله

 استخر نشستم انگار يكهو بيشتر سردم شد  لبه

 را محكم تر دور خودم پيچيدم  شنلم

 ثانيه به نقطه اى خيره شدم چند

 ام را برداشتم و با دلسا تماس گرفتم  گوشى

 اول  بوق

 دوم بوق

 سوم...  بوق

 هيچ وقت جوابم را نميداد كاش



 نميپرسيدم  كاش

 نميگفت...  كاش

 دو دخترش را به اين سرزمين و اين قبيله باخته بود پدرم

 پدرم اگر ميدانست دلسايش چنان دل آرامش ... آخ

 اين دختر هيچ مهم نبود  براى 

 دارايى اش را حاضر بود در ازاى لحظه اى خوشى خرج كند  همه

 ت ؟ساعت گذش  چند

 نميدانم 

 زده بود خشكم

 طلسم شده بودم انگار

 تاريک شدن هوا هم نترسيدم  از

 تاريكى وحشتناک تر از اين برزخ لعنتى اين زندگى بود   مگر

 اتومبيلى چشمانم را مى آزارد  نور

 پلكم را ميبندم  وقتى

 اشک محصور در خانه چشمم رها ميشود و روى گونه ام سر ميخورد  قطره

 ودشكسته ميش طلسم

 هايم پشت سر هم جارى ميشود  اشک



 هم مثل هميشه قبل آمدنش عطرش هاتفش ميشود باز

هاى محكمش روى برگ هاى خشک اواخر پاييز قطعه خاصى مى    قدم

 آفريند

 قفل ميشود روى نوک كفش براق شيكش  نگاهم 

 سر بالا آوردن ندارم قدرت

كه چند ساعت  او آن قدر ،ق دََر هست كه روى دو پا در مقابل دخترى    اما

 پيش بار 

 به زندگى باخته است قد كوتاه كند  ديگر

 را خم ميكند  سرش

 بارونى چرا خانوم ؟ _

 سقوط يک قطره اشک ديگر سرم را بالا مى آورم  همراه

اين چشم هاى مردانه با آن نگاه نافذ مخملى، شب تاريک من پر از   در

 ستاره 

 ...  ميشود

 را تكان ميدهم و با بغض ميگويم سرم

 چرا ؟ چرا تموم نميشه؟ _

 كشيد و كنارم نشست  آه



را پشتش تكيه گاه كرد و سرش را بالا برد و به آسمان چشم   دستانش 

 دوخت:

 تموم ميشه _

 نم كه برگردى به زندگى اصليت كار بتونم واست ميك  هر

 اگه قدرت داشتم سوشاتو زنده ميكردم حتى

 لرزيد قلبم

 اينبار مرا اشتباه فهميده بود؟!  چرا

 من اينو نخواستم  _

 خند تلخى زد و گفت:  لب

 نخواستى چون ميدونى محاله ،   _

 عاشق هم بودين ميدونم 

 شب وقتى ديدمتون كه...  اون

 قى جمله اش را نداشت كرد انگار قدرت اداى ماب مكث

 شدم و آب شدم از ياد آورى آن شب در مقابل شمع

 مردى كه حالا همسر شرعى و قانونى ام بود چشمان

 به آسمان چشم دوخته بود  هنوز

 كردم صدايش



 خواست صدايش كنم  قلبم

 آراز  _

 را چرخاند و با يک حالت خاص و گيراى چشمش سرش

 گفت : جانم! انگار

 جانم را من از عمق چشم هايش خواندم نبود اما اين صدايى

 من دارم ديوونه ميشم   _

 كارى كن كمكم كن  يک

 همان چشم ها حالت نگران به خود گرفت:  حال

 چى شده؟!  _

 را پايين انداختم سرم

 دلسا و ياشار  _

 دلسا و ياشار چى دوباره؟ _

 نميدونم چه طورى بگم  _

 را روى شانه ام فشرد دستش

 باهام اين طورى ميتونم بفهمم و يک كارى كنم حرف بزن  _

 به دريا زدم  دل



اتفاقى كه بينشون افتاده از نظر خواهر خوش گذرون و نفهم من يک    _

 امر امروزى

 تفريح و تجربه بوده و

 از نظر برادر تو دلسا الان زنشه و ناموسشه  اما

 تهديد كرد واسه جواب تلفن ندادن هاى دلسا  منو

 بفهمه دخترش... دق ميكنه  بابام

 بار ديگر تركيد   بغضم

نه اش فشرد و  شااين كه خون در چشمانش خانه كرده بود سرم را به    با

 آرام آرام 

 را نوازش كرد موهايم

 هييييش آروم باش _

 درستش ميكنم  من

 نباش  نگران

 طبل تو خالى غلط كرده تو رو تهديد كرده اون

ميگ   مطمئن ازش  زمينو  رو  كشيدن  نفس  اجازه  ديگه ١يرم   باش  بار 

 سمتت حتى 

 بياد، 



 خواهرتم غصه نخور  واسه

 نبود يكى ديگه ياشار

 با اون طرز فكرش يک جايى اين كارو با خودش ميكرد  بالاخره

 داشت خواهر من بى قيد و بند تر از اين حرفها بود...  حق

 را عقب كشيدم  سرم

 هايم را پاک كردم  اشک

 ممنونم، حالم بهتر شد يكم  _

 زد و گفت:  لبخندى 

 ميخواى فردا ببرمت سر مزار سوشا؟ _

 قلبم را چاک چاک كرد  باز

 به خيال خودش در حال محبت كردن بود و

 جايم بلند شدم و گفتم:  از

 اگه دوست داشته باشم برم خودم بهت ميگم  _

 نگاهم كرد از جايش بلند شد و خودش را تكاند و بعد گفت:  عميق

 بيشتر مواظب باش  هوا سرده و لباست كمه _

 باز به رسم امانت دارى نگران شدى؟  _

 ام را فهميد كنايه



 شالم را دور گردنم سفت كرد و گفت:  اما

 شام بزنيم؟  _

 و گفتم:  خنديدم

 تو كه هر شب تنها ميخورى  _

 نه كى گفته  _

 هفته است شام نخوردم١اصلا   من

 رژيم داشتم  مثلا

 الان عجيب گشنمه، پايه اى؟  اما

 مش مشتى زدم و گفتم: شك به

 سالاد بخور، واقعا يهو شبيه پدر پسر شجاع ميشيا!  _

 شيرينى كرد و گفت:  اخم

 بشم! نميخوام برم خواستگارى كه بترسم عروس نپسندتم  _

 را جلو آورد و چشمک زد  دستش

 به دستش سپردم دست

 خنديد

 دوستيم؟  _

 ولى جواب دادم  نفهميدم 



 دوستيم  _

 قانونشو بلدى؟ _

 طور كه قدم برداشتيم گفتم:  همين

 قانون چى؟ _

 رفاقت  _

 لحظه فكر كردم  چند

 تو بگو  _

 تا تهش بى دروغ بى منفعت طلبى فقط واسه خود رفاقت رفيق _

شدم بدون اينكه بدانم اين رفيق شدن يعنى همه جوره داشتنش    رفيقش

 و اما...  

*** 

 روى شانه ام مرا از دل گذشته امون بيرون ميكشد  دستى

 ميلرزم

 زيباى دختر بچه اى كه فال تعارف ميكند  لبخند

 خاله فال ميخرى ؟  _

 چرا دستم نوازش صورتش را ميطلبد  نميدانم

 پولم را باز ميكنم  كيف



آراز با آن لبخند ديوانه كننده اش بار ديگر اشک را مهمان چشمانم   عكس

 ميكند 

 چرا گريه ميكنى؟ پول ندارى؟ بيا اصلا مجانى فال بردار _

 بغض آلودم دل خودم را آتش ميزند  صداى 

 فال منو روزگار گرفته  _

اسكناس كف دستش ميگزارم و او هم كاغذى به دستم ميسپارد   مشتى

 و ميرود 

 كاغذ با يک لبخند تلخ چشم ميدوزم به

 در گوشم هجى ميشود صدايش

 آرام فال چيه من بلد نيستم  _

 هاى از ته دلم خنده

 بغلش ميكنم وقتى

 بلدى, تو هرچى رو ميگى بلد نيستم, بيشتر بلدى _

 و چشم هايش را ميبندد, ديوان را ميگشايد ميخندد

 چند ثانيه خيره به چشمانم عشق بازى ميكند  بعد

 بهترين موسيقى جهانم ميشود: صدايش

 جان بده تا باشدت آرام جان،  تیٖ  كه گف ی ا



 به غم هايش سپردم نيست آرامم هنوز ..  جان

از روى گونه هايش راهش را به مقصد دستان من ميگيرد, گواه غم    اشكى

 هايش

 ميشود

 آرام جانم؟  _

 در سينه اش سكنى ميگزيند  سرم

 جانم؟ _

 چى كار كردى با من ، كه من اين شدم؟  _

تو رو خدا يكم فقط يكم سعى كن به خودت و زندگيمون كمک كنى ،  _

 خوب ميشى ، 

 ميشه همه چيز، من جبران ميكنم  خوب

كشيده شدن ترمز ماشين و فرياد راننده مرا از قعر خاطراتم بيرون   صداى 

 ميكشد  

 ميخواى خودكشى كنى زنيكه؟  _

 كشى؟  خود

 خيلى وقت است مرده ام...  من

 هفدهم  قسمت



 اند ـدهيشب را آفر"

 ..  ـاليفكر و خ ی برا

 دفاع  یخاطراتت به من ب هجوم

 روز  ی فروخورده  ی شدن ب ُغض ها ريسراز

 ی عني شب

 تو .. یخال ی جا

 وار يد  ی تو بـر رو ريتصو یتداع

 ی نور گوش از

 بودنت !   ی روزها ی عاشقانه ها  مرور

 ی عني شب

 در مشامم  چدي پ ی مرگ م ی بو

 فكر رفتنت  از

 ..  رميمينم یول

 ی عني شب

 و تكرار و تكرار .. تكرار

 و جان ندادن ، دنيبه لب رس  جان

 ی عني شب



 .. اهايرو یـجيتدر مرگ

 اند  دهيرا آفر شب

 "تو ... یمن بـ ی برا

آرام جانم ، خانومم قبل تاريک شدن هوا خونه باش لطفا دوست ندارم  _

 شب 

 باشى ميدونى كه ، حداقل زنگ بزن خودم بيام دنبالت...  بيرون

ل   با لبخند مرگ روى  اين شب  تاريک  ب هايم  تداعى جملاتش در دل 

 مينشيند  

 كه آرامت چنين در ظلام اين شب وحشى حيران و آواره است؟ كجايى

 شد كه من تا اين حد نا مهم شدم؟!  چه

را كه در قفل ميچرخانم دلم ميخواهد دلم بلرزد از هراس اينكه دير   كليد

 كرده ام و

 مبل با اخم دست به سينه به در چشم دوخته است  روى 

 گفتن هايش را دارد  "ه هوا نباش اين قدر سر ب "هواى  دلم

 ! نيست 

 وقتى نيست اين خانه اصلا خانه نيست!  و

 پاى گذاشتن در اتاق خواب را ندارم! توان



به ديوار تكيه   همانجا پشت در روى سنگ سرد سر ميخورم و سرم را 

 ميدهم 

 !  آراز

 خاطراتت 

 قاتل من ميشوند  امشب

 بودنت، بزرگترين جنايت در حقم بود  خوب

 خوب نبودى كاش....   كاش

*** 

 اتاق سليمه مشغول درد و دل بودم كه گذر زمان را حس نكردم در

 برگشتم خيلى دير شده بود  وقتى

اش    آراز هميشگى  خاص  استايل  همان  با  شيک  اسپورت  ست  يک  با 

 خوابش برده 

 بود

 پاورچين نزديكش شدم  پاورچين

 ضعف رفت برايش  دلم

 در خواب گيرايى اش چند برابر ميشد  واقعا



ام را از جيبم در آوردم و خيلى سريع و آرام از تصوير خواب زده   گوشى

 اش عكس

 گرفتم 

 اناپه در فكر فرو رفتم هايم را عوض كردم و روى ك لباس

 پهن كردم و روى زمين خوابيدم  رختخواب

 نيامد بيدارش كنم  دلم

ده دقيقه نگذشته بود كه با آن صداى خسته و خواب آلود معركه   هنوز

 اش 

 شكن شد   شب

 رفيق بيا سرجات _

 و گفتم:  خنديدم

 نه بخواب جام راحته  _

 جاى من ناراحته _

 تشک دراز كشيدجايش بلند شد و روى زمين روى  از

 دقيقا كنارم بود سرش

 هايش بسته بود و مشخص بود هنوز غرق خواب است چشم

 جايم بلند شدم و گفتم:  از



 باشه پس شب بخير _

 كه خواستم سمت تخت بروم پايم به پايش گير كرد و افتادم همين

 كشيدم  جيغ

 دقيقا روى آراز بودم  حالا 

 محكم گرفتم   بيچاره

 سريع پرسيد:  و

 خوبى؟ كتفت چيزى نشد؟ _

 در تک تک حواس دخترانه ام خانه گزيد شرم

 مثل گنجشک ميزد قلبم

 تا اين حد نزديكى را نداشتم سريع بلند شدم طاقت

 هم سمت چراغ رفت و روشنش كرد او

 هايش پوف كرده بود و خون افتاده بود  چشم

 زدگى از صد فرسخى در چهره اش معلوم بود خواب

 حال ماساژ پايم بودم  در

 كنارم نشست و با من همراه شد كه

روى مچ پايم دقيقا شبيه آمپول بى حسى دندانپزشكى عمل   نوازشش

 كرد



 پات درد گرفت سر به هوا؟ چرا مواظب نيستى ؟  _

 را جمع كردم و گفتم:  لبم

 ببخشيد خواب بودى  _

دلم    خنديد كه  شد  نمک  با  قدر  اين  آلود  خواب  چهره  آن  با  هزار و 

 ب*و*سه خواست

 شده  شليکدختر نصف شب تركونديم فكر كردم بهم   _

 شدم و روى پايش زدم  سرخ

 زشت  _

 را به علامت خط و نشون تكان داد و گفت:  انگشتش

 باشه من زشت، اگه اين زشت فردا بردت آبشار! _

 ياد قرار پيک نيک آبشار افتادم تازه

 را گاز گرفتم و گفتم:  لبم

 ين زشت من بد قول نيست ا _

 ! من؟

 از اين من ! چرا مالكيتم را فرياد زدم  واى 

 شرمم شد و حرف را عوض كرد...   متوجه

 زود با نوازش دستش روى بازويم بيدار شدم  صبح



 موچولو بيدار شو, ديرمون ميشه ها _

بسته و كلافه سر جايم نشستم و كمى چشمانم را ماليدم و خواب   چشم

 آلود گفتم: 

 موچولو هم تازه به دايره لغات صفاتم اضافه كردى؟  _

 خنده لپم را كشيد و گفت:  با

 بله مخفف موش كوچولوعه _

 را در آوردم و با حرص ادا در آوردم  زبونم

 از موش بدم مياد _

 را گرفت و كشيد:  دستم

 بينم تنبل خانوم الان وقت كل كل نيستپاشو ب  _

طور خواب آلود بلند شدم و آراز تا دست شويى كشيدم و در را باز   همان

 كرد 

 آماده شو پايين منتظرما  _

 ميشتم انجام بده  جيش

 نداره اونجا دستشويى

 به پهلويش زدم  مشتى

 بى ادب _



 خوب جيش ميشتو نگه دار حيفه، خوبه؟ با ادب شدم؟ _

 شم هايم باز شد خنده چ از

 يعنى بيرون اتاق هم اينقدر جلف بودى _

 لقب جلف ترين خان و رئيس خلاف رو روت گذاشت  ميشد

 خنده هايش مست ميشدم  با

 دو بى هيچ نگرانى ميخنديديم هر

 با ما سازگار بود...  دنيا

من و تو شدن و   ی دوست داشتم ما به قدر  شتريبدون محافظ را ب  آراز 

 بودن یمعمول

   ميداشت  ازين

 گذشت  شيو خنده ها یطول راه با شوخ تمام

  ن ي من رنگ  یرا برا  ی خاكستر  ی ايدن  بيو عب*و*س ،عج  ی خان جد  نيا

 كرده بود

 كردم يرا به آراز درک م ضيومر ميتيكم عشق و علاقه وافر كودكان  كم

 را داشت ی نشاندن لبخند بر صورت هر دردمند و غمزده ا قدرت

 عاشقش شدم  اديز ی! من كم كم ولآره

 نگاه نبود!  کيدر  یو دل باختگ  هيدر ثان عشق



  زيعز  ی كه آراز برا  دمي رسيم  شتريباور ب  نيمن به ا  گذشتيروز كه م  هر

 دل شدن

 اصل بود...  ني علت تنفر سوشا هم هم ديشده است و شا دهيآفر

جناب خزان    قايدق  مي ريباهاتون رو دادم كجا م  یحالا كه افتخار همراه_

 ک؟يب

 كرد و گفت:  زي را ر  شيچشمها

 امرزتش يخدا ب _

 ! و؟يك_

گرفته بود و دلش د َد َر   یافسردگ  افهيهفته عمه ام بود ق   کيعمه امو ،  _

 خواست يم

 و گفتم:  دميخند

پشت   ی لب تاب و در حال دعوا   ی واسه مغز تو سوخت از بس پامن دلم    _

 ی گوش

 ی مغزت استراحت بد نيبه ا كم يگفتم  یهست

 كار دارم  یننداز كل ادمياوه  _

مخصوصا    كننياخلاق گندتو تحمل م  یاون همكارات چه طور  چاره يب  _

 اون دختره



 ن يشرو چارهيب

شرو  از اسم  ا  نيعمد  آوردم  عح  ني را  صم  ب يروزها   نشان ي ب  تيميبه 

 حسادت داشتم

 دي بلند و از ته دل خند ی با صدا اما

 زارهيهم تنهام نم ی! اون عاشق منه با لگد و اردنگن؟يشرو _

 شهي چه طور نگرانمه هم شين يبب  ديبا

 بود سكته كنم   کي حرص نزد از

 طور خوش به حالت پس نيكه ا _

 !د؟يچرا باز خند دم ينفهم

 یستيتور  ی فوق العاده بود روستا  کين  کي آبشار به عنوان مقصد پ  انتخاب

 بعد مرز 

 واقعا محصور كننده بود هيكشور همسا درخاک

 با شكوه تر است  زييآبشار در پا نيمعتقد بود ا آراز

 دم يكش ينفس م قيمرغ رها شده از قفس بودم عم مثل

  ده يرا مرتب چ  زيرفت به آراز كمک كنم همه چ  ادميپرت شد و    حواسم

 بود

 كرد ميصدا و



 خانم بفرما   ی آ_

 برداشتم و گاز زدم   یبي انداز ولو شدم و س ريز ی كردم و رو  تشكر

 تو آب دميپريكاش خلوت بود م_

 ی ني رو هم بب اياون دن یچند تا روستا و حت  یتونستيآره م _

 كردم و گفتم:  اخم

 چرا اونوقت؟!  _

رو تلف كرده   ش يتا حالا چند تا گله گاو و گاو م  نجايآب ا  انيشدت جر_

 فصلم نيتو ا

 نه ييپا  یليدماش خ كه

 نه من  شني گاو ها غرق م _

 را گاز گرفت و گفت:  لبش

 نبود ادمي  موننيسطح آب م ی مورچه ها رو یگي راست م _

 را سمتش پرت كردم ی كوچك سبد

 برداشت   زيداد و به سمتم خ یخال جا

  ن يندارم تو ا  تيخدا نكشتت، من امن  یكرد  دايدست بزن پ  دايتو جد_

 ی زندگ



با نمک شده بود كه دلم   نقدر يرا گفت ا  نيرا زنانه كرد و ا  شيصدا  یوقت

 خواست يم

 كنم  حصارش محكم

 اكتفا كردم  شيبه فشار دادن بازو یول

 را گرفت ميو او هم بازوها ديخند

 ی بهت دست بزنه بشكن  ترسهيآدم م یفيقدر ظر نيا _

 بزنم   اد يدادم در سكوت و در دلم فر   حيشد و من ترج  رهيخ  ميچشم ها  در

 ت آنقدر بفشار تا بشكنم حصاردر  مرا

 شوديم  یشكستن هم خواستن  یتو حت با

 شد ريدر نگاهم خواند كه باز سر به ز ديرا شا نيا و

 ؟یكشيدرست كنم، زحمتشو م ستم يبلد ن يیمن چا قيگفت: رف  و

 ... قيرف

 ... قيرف

 ... قيرف

 ، ی نقطه كره خاك نيسرد بود و قلب من گرم تر هوا

دارم كه    یمن هم همراه  نكهياز ا  دوختميجوان كه چشم م  ی زوج ها  به

 دلگرمش 



 كردميذوق م هستم

  ن ياما هم  ميسر نشده بود  "هم"و هنوز    ميراه بود  "هم"كه فقط    هرچند

 كه

 بود...   یكاف داشتمش

آب   یرا در آوردم و از خنك   ميبالا زدم و كفش ها  یشلوارم را كم  پاچه

 مدهوش شدم  

 چرا؟  ی ايتو نم _

 زد و گفت:  یطولان پلک

 ام يتلفن بزنم م هيبزار  _

 برگرداندم و گفتم:  رو

 هم كار و تلفن؟! اح  نجايا _

 كوتاه باشه  دميقول م  _

 ود مكالمه عادت داشت راه بر نيح در

با سر   ی قدم زدم و كنار رود نشستم چند جوان مشغول باز  یهم كم  من

 و صدا و

 بالا بودند  جانيه

 امواج آبشار چشم دوخته بودم ی بايسقوط ز به



 رفت  ی اهيچند لحظه چشمانم س ی به سرم برا  یبا ضربه توپ كه

 آراز كاملا مرا به خود آورد  اديبودم كه فر ج يگ هنوز

صورت پسر جوان نشست   یبرگشتم ضربه مشتش چنان محكم رو  یوقت

 كه به 

 افتاد  نيزم

 شروع به بحث با آراز كرد یبا زبان ترك ی گريد  جوان

 وحشت كردم  دميفهمي اش را نم  یمعن  نكهيبا ا  زديحرف م  یقدر عصب  نيا

   دميرا گرفتم و كش راهنشيپ

 ؟ ی شر یبود چرا پ ی اتفاق سهو هي _

 گفت:  تيعصبان  با

 ناموس نشونه گرفت بعد زد   یب دميد یصاحب یفكر كرد ب _

 بحث شدت گرفته بود و حواسش به پشت سرش نبود كه شدينم آرام

با    همان آراز    ی ا  شه يش  ی بطر  ک يجوان مشت خورده  به سر  از پشت 

 د يكوب

 لحظه مرگش را حس كردم کي دم يكش غيج

 خون سرش نكهيا با

 صورتش را پوشانده بود  همه



 محكم مقاومت كرد یليخ

 زدم شيبا تمام وجود صدا كهويآمد   یام بند نم هيگر كردميم التماس

 آراز تو رو خدا  _

 نگاهم كرد  برگشت

شده بود سمتم كه آمد جوانک ها سو استفاده كردند و پا به    اليخ  یب

 فرار گذاشتند 

 ديلرزيتنم م تمام

 را گرفت ميها شانه

 چته دختر؟  _

 دميهمان دستان لرزان دست به صورت خون آلودش كش با

 یدار ی ...زيخو... خو... ن ر  _

 ديرا فهم نيخوش نبود و ا حالم

 م كردحصار محكم

 بار از مرگ برگشتم 11من    شهينم  ميچيه _

 باش  آروم

 اش فشردم و طبق حكمش قلبم آرام گرفت نهشارا در  سرم

 آوردم  یبال در م انگار



 ... دميرا با تمام وجود بلع عطرش

 نم ي بزار زخمتو بب _

 خم شد  نيهم ی و برا ديرسي به سرش نم قدم

   نيبش  شهيم شتريب تيزيخونر ی طور نينه ا _

دلم هزار تكه   دميخون آلودش زخمش را كه د  یمشك  ی موها  انيم  از

 شد 

 دستش بشكنه نامرد  _

 درد دارد  دانستم يم ديخند

 بود  خيرا كه گرفتم كاملا  دستش

 فشارت افتاده رميبم یاله _

 گفتياراده م یجملات را زبانم ب  نيا

 كرد وگفت:  اخم

 دور از جونت خانم دكتر من  _

 ! من

 بودم تي مالك ی من ها نيعاشق ا من

 را آوردم و زخمش را بستم   هياول ی جعبه كمک ها نيماش از

 صورتش شدم   ی كردم و مشغول پاک كردن خون ها س يخ ی باند



 صورت ساده و مردانه  نيا ی را كه بست دلم ضعف رفت برا چشمانش

 كه تمام شد با گوشه شالم صورتش را خشک كردم  كارم

 در حال حرف زدن بودند مانيچشم ها ن يقيو به  ميدر چشم شد چشم

 او دستم را گرفت و فشرد: نباريا

 ممنون خانم مهربون _

 زدم لبخند

كه حس كردم   ديقلبم آنقدر تند طپ   ديرا كه بالا آورد و ب*و*س  دستم

 شيهمه صدا

 شنوند يم را

 شدم و گفتم:  سرخ

 دراز بكش كميرو بخور  وهيآب م نيا اي نكردم ب ی كار _

  م يپا  ی و سرش را رو  د يدراز كش  وه يآب م  دن يكرد و بعد از نوش  اطاعت

 گذاشت 

 زده بود خشكم

 قصد كشتن مرا دارد؟!  امروز

 آرام  -

 بودم  ريمتح  هنوز



 بله  _

 شكستيكاش زودتر ها سرم م گمي م -

 وونهيوا د _

تو    رفتمياول م  ی همون روزها  ی شيقدر باهام مهربون م  نيا  دونستم ي م  -

 خودم  وار،يد

 شدم  سرخ

 : ديرا بالا آورد لپم را كش دستش

 قرمز نشو آلما كوچولو ی جور نيا _

 ه يچه جونور گهيد نيا _

 ها  یكوچولو لپ گل بيس نياز ا _

 الان؟  ی بهتر _

 !شه؟يمهربون مثل تو داشته باشه مگه بد م قيشف قيرف هيبله آدم  _

 جدهم يه قسمت

 شكنجه ام را دارد...  ال يتو قطعا خ یشب ب نيتاک ساعت در دل ا کيت

 كرد   زي را ر  شيعقب آمد و چشم ها  ینصب كرد كم  واريرا كه به د  ساعت 

 ست؟يكج ن  _

   هيعال زمينه عز _



 و گفت:  ديخند

 ه؟ يالان ساعت چ یاگه گفت  _

 ب*و*س؟  _

 كه به طعمه اش چشم دوخته باشد ی گربه ا  هيشب

 نكردم  دايبرداشت مجال فرار پ زيكرد و سمتم خ نگاهم 

 گاز  رينخ_

 شروع كرد گردن و لپم را گاز گرفتن  بعد

 بود  دهيفا یدست و پا زدم و مقاومت كردم ب هرچه

 ره يفردا تولد صنمه آبروم م وونهينكن د _

 و گفت: 

 بپوش یاسك قهي _

آقا شب قبل خون آشام شد؟؟؟؟ ولم   ميدعوت شد  یمهمون  هيباز ما    _

 كن نفسم 

 ی اومد آ... بند

 مردانه اش  ی قهقه ها ني ا ی برا دادميو من جان م ديخند

 كاناپه لم داد  ی كرد رو ميرها

 زد يهم نفس نفس م خودش



 را دور لبش چرخاند و گفت:  زبانش

 چه خوشمزه بود یآخ _

 گاز گردنم بود غر زدم  ی جا ی طور كه دستم رو همان

 ش يا  ؟ی كارم كرد یچ ني بب  وارهايبه د ی ساعت واسم زد1  _

 ديرا گرفت و مرا سمت خودش كش دستم

 ش رها شدم حصار در

 ديرا نوازش كرد و ب*و*س صورتم

خونه ما اصلا ساعت    قه؟يبه ساعت و دق   ازيآخه آرام جانم عشق رو چه ن  _

 لازم 

 نداشت 

 ها برخواستم  وانهيآن روز چنان د ی آور ادي با

 دمي را برداشتم و محكم به ساعت كوب زيم ی رو گلدان

 كرد  لابيتكه شد و بغض من هم س  هزار

 رحم   یب یاست و قاتل یاش سال هيتو هر ثان یمرد من خانه ب  _

*** 

سرش پشت   تياصرار كردم كه من برانم قبول نكرد و با همان وضع  هرچه

 فرمان



 نشست

داشتم هرگز   نيقيخوش گذشت و    یل يوجود اتفاق تلخ آخر روز ، خ  با

 روز را  نيا

 نخواهم كرد...  فراموش

 خسته بودم كه در راه خوابم برده بود  آنقدر

 كردنم بود حصارچشم گشودم كه در حال  یوقت

 اب بودم كه اعتراض نكردمخو گيجقدر  نيا

 از خدمت كارها گفت:   یكيآرام به    ی بلندم كرد با صدا  ن ي ماش  یصندل  از

 بالا  اري خانومو ب فيك _

 دمياش چسب نهي به س محكم

 دور گردنش حلقه شده بود دستم

مس  تمام رس  ريطول  و شور ح  دنيتا  متولد شدم  بار  هزار  اتاق   اتيبه 

 گرفتم 

 تختم گذاشت  ی رو  آرام

 آلود گفتم:  خواب

   یمرس _



خواستم مانع    دمينگفت و مشغول در آوردن كفشم شد خجالت كش  چيه

 شوم كه 

 را پس زد  دستم

 بخواب شما  ی خسته ا یليخ _

 ؟ یخودت چ _

 كارامو انجام بدم  خوابميم _

 بزار واسه فردا  ی تو هم خسته ا _

 گفت:  ی جد یليو خ ديكش ميرا رو پتو

 ام يم _

 بحث تمام! یعني نيا

بپرم و   ميرعد و برق باعث شد از جا  ی كه قصد رفتن كرد صدا  نيهم

 بكشم  غيج

 لب تخت نشست و دستم را گرفت هراسان

 رعد و برقه   ستين  یچيه _

 دميترس ياز غرش آسمان م یبچگ از

 شده بودم  سرخ



 م يكه همه موها  ديسرم كش  ی رو  یبامزه دست  یشگيهمان حالت هم  با

 : ختيبه هم ر

 ؟یترس يم _

 خجالت گفتم:  با

 كمي _

 و بالشتش را برداشت ديخند

 رم يتا خوابت ببره بعد م مونميم _

 پرت كرد شيرا از پا  شيو در همان حالت كفش ها د يدراز كش كنارم

 را كه سمتم برگرداند تازه به خودم آمدم شيرو

 كمرنگ شده بود!  نماني قدر فاصله ب  چه

 هم فشرد  ی را رو شيها چشم

 گه يبخواب د _

   ريشبت بخ  گه،يبخوابم د كنميم یدارم سع_

 به خير كن!  "تو"از امشب، شبهايم را  _

 از غريبه ها خيرى نديدم...  من

 ت ميمانم... "شب بخير"خود صبح هم كه شده، منتظر   تا

 حركت مانده بود   یب ريها و قلبم از فرط تح چشم



 طور ادامه داد  نيحالم شد كه ا متوجه

 ی ممنون كه هست ق،يتنها بودم رف یليقبل تو خ _

 ش يگفتن ها قيرف نيغمزده ا ايمشعوف باشم   دانستمينم

 كرده بودم  ريبودن و نداشتنش گ   نيب يیجا

 بغض گفتم:  با

 هيبودنم اجبار _

 كرد و گفت:  یجذاب اخم

 گهيد یكشک خالم  آش

 خودش را به لبخند سپرد ی رفت و جا  بغض

 ؟یاهل ادب وشعرم هست _

 در حد چند كلاس بله  _

 ی خوند یچ یراست _

 یقاچاقولوژ _

 زدم و با حرص گفتم:  ش يبه بازو  یمشت

 ستاي اصلا معلوم ن  تيو جد یشوخ _

خوابم    یكرد كه اصلا متوجه نشدم ك  في جک تعر  ميشب آنقدر برا  آن

 برد... 



 چشم گشودم یبه خودم دادم به راحت ی و قوس كش

 بود م يلب ها ی رو ی اراده ا یب  لبخند

 گرفته بود  ی عطر دل نوازش مشامم را به باز  و

 حس كردم  ی زيچ ی را رو ميبه خودم آمدم پاها یكم

 را كه بالا آوردم بهت زده شدم سرم

 كمرش جا خوش كرده بود ی من رو ی تخت خواب بود پاها ی رو آراز

ا  شب بود  یقدر شوخ  نيقبل  تكاپو كرده  و گره   ميو  ته  و  كه من سر 

 خورده به او 

 برده بود  خوابم

 ميشده بود انگيو   نيعلامت  هيشب

 تضاد و تقابل به هم گره خورده!  کي

 را برداشتم  ميپاها آرام

 زد   یخورد و غلت یتكان

علاقه از   نياز شدت ا  كهويو آرامش    ی داشتم در اوج شاد  ی بيعج  حس

 خودم 

 كردميم وحشت



 نيا ی در انتها یول مي شده بود کيتخت خواب و خوابمان را هم شر حالا 

 يی هم سو

 وجود داشت قينقطه گنگ تفر کي

 اتفاق ممكن شده بود... نيشدن صعب تر یكي انگار

 رون يكه ب   يیبه سر و صورتم زدم از دست شو  یبلند شدم و آب  نيپاورچ

 آمدم

 خواراند،يتخت نشسته بود و چشم بسته و خواب آلود سرش را م ی رو

 رفتم  كشينزد

 خان خوابالو ريصبح بخ _

دو رگه شده خواب زده   ی را باز كرد و با آن صدا  شي از چشم ها  یكي

 جذابش گفت: 

 ايشد داريروز زودتر از من ب1  ی بند انگشت _

 چه زبونت دراز شده ني بب

 كرد يگوش آسمان را كر م ميخنده ها  ی روزها صدا آن

 پاشو باند سرتو عوض كنم  _

 كلا خوب شده برش دار   گهيد _

 زودهوا نه  _



 عمامه رو از رو سرم بردار  نيچسب بزن حداقل ا1  _

 سر كار و بارم برم

بانداژ بودم كه به محض ا  مشغول تلفنش را روشن كرد   نكه يباز كردن 

 زنگ خورد 

گوشش    کيرا نزد  یگوش   توانست يدر حال باز كردن باند بودم نم  چون

 دكمه پخش را رديبگ

 :زد

 ی الو بگو شر _

شده بود ؟ اصلا جز با من با همه دخترها زود    ی شر  گري؟! حالا د   ی شر

 راحت 

 ! شد؟يم

 خوردميچه قدر حرص م ني شرو ی كه از ناز و عشوه صدا ی وا

 ی ديخواب اديخوشگلم امروز ز سيي ر ريصبح بخ _

 ام داره(  ی) نكبت چه زبون 

 اومدم، بگو   ريد شبيد _

 موش نخورتت کين کيتو پ ی هم كرد  ی طونياو لَ لَ نكنه ش  _

   ميهر دو سرخ شد كهوي



 (دونهي هم م یهمه چ  ايح یب  كهي) زن

 ر يخفه بم كرهيصدات رو اسپ _

 و گفت:  ديخند

 د؟ ياوا خانم دكتر جانت شن _

 !!(! كنهي صدا م  یمنو چ  دونه يم   یحت  دهيم   ت يشخص   ی ب  ني به ا  ی )چه آمار

 دمايكاراتو بد م  ني جواب همه ا  امي اونجا ب نيشرو _

 ايريدو روز آب غوره نگ  بعدا

ما  _ د  ی او  عفو كن  دلم  نه جون   ! اژدها  به دهن    گهيگاد خشم  زبون 

 رم يگ يم

 بنال حالا  _

  التيشد خ  صيشد جنس ها هم ترخ  ی، همه كارها اوك  سييتو ر   ی فدا  _

 راحت 

 ی اون شركت ترک رو نفرستاد ليميواسم ا فقط

 زنگ نزد؟ اون الدنگ كه بهت  ؟یخود الاغت در چه حال فرستم، يم _

 نه به جون خودم  _

 جون خودت نه، جون منو قسم بخور _

 عوض شد  شيلحظه مكث كرد وبعد تن صدا چند



 جواب ندادم  یزنگ زد ول _

 شه؟ يم یكه چ  یدونيم  شين يبب اي ی جواب بد _

 بزرگم گوشمه كهيآره مثل اون دفعه ت -

 ی رياز خونه و شركت م   یكنيجمع م  ،ی اونم ندار  اقتيدفعه ل  نينه ا  _

 گهيكه د كجاي

 نمت ي نب

 ساد يقلبم وا ی طور نينگو ا ناتيآراز جون شا _

 !! ستاديمن هم ا قلب

 خانه بودند!!  هم

 كرديدر مقابل من راحت تعصب خرج م  شيبرا  آراز

 بودم!!!  تي اهم یقدر ب چه

قلب  ی كس  یبفهم  دوارميام  _ بود  باهات  پول  واسه  دوست    یكه  واسه 

 داشتنت نداره 

 ازت سو استفاده كنه باز   نذار

اتاق را ترک كردم متوجه شدم با نگاهش    یحرف  چي ه  یكه تمام شد ب  كارم

 را رميمس

 كرد اما نگاهش نكردم  بيتعق



 تمام شده بود تحملم

 هم مثل من هم خانه اش بود نيشرو

 و راحت تر... یميصم یليخ

 غمناک بود ی آواز كرد کياش مشغول خواندن  یدار قال ی پا مهيسل

 را نوازش كرد ميشانه اش گذاشتم موها ی نشستم و سرم را رو كنارش

 چشمهات غم داشته باشه عروس خان  نمي نب _

 دميخند تلخ

 بخون واسم لطفا  _

 سپردم شيرا بستم و گوش دل به نجوا ميها چشم

نگذشته بود كه عطرش در همه جانم رسوخ كرد و   قهيدق  کياز    كمتر

 ی دستش رو

 ام فرود آمد شانه

 كرديم یهمراه مهيلب با سل ري ز رايخس دار گ ی با آن صدا حال

 بود كه مجذوبم كرد  يیبايقدر قطعه ز  نيبلد نبودم ا  ی كرد   نكهيبا ا  واقعا

 كه شد تمام

 را پاک كرد و گفت:   شياشک ها مهيسل

 خان یدوست داشت شهيكه هم ی شعر نيهم



 نكردم  نگاهش

 كردميصورتم بود را حس م ی نگاهش كه رو ین يسنگ  یول

 فكر كنم آرام هم دوستش داره  _

 چانم يبود كه دلم را سركوب كنم و گوش احساسم را بپ  دهي رس وقتش

 باشد!  نيو شرو دايو  یكه كنار اسام  یستينداشتم اسمم در ل دوست

 بلند شدم و گفتم:  ميجا از

 خوشم اومد مهيسل ی من فقط از صدا _

 امد يبار تا خود شب دنبالم ن نيرا ترک كردم ا اتاق

اما دست خودم نبود    داديانجام م   ديكار عقب افتاده را با  ی كل  دانستميم

 تابش  یب

 ... شدميم

لباس خواب صورت   ی رو با  بودم كه    یخرس  یتخت  لم داده  ام  بنده  دو 

 صنم تماس

 گرفت 

 (یر ي) تماس تصو

 داشتند   یمفصل  یجمع بودند و مهمان مي ها یهم كلاس با

 حال حرف زدن بودم كه آراز وارد اتاق شد   در



 كردم اصلا نگاهش نكنم  یسع

 نگاهش كردم یچشم ريراست به تراس رفت ز کي

 اش مشغول بود یهم با گوش  او

چشمانم    ی آمد و سلام داد ناخود آگاه سوشا جلو  ريتصو  ی كه جلو  پرهام

 آمد

 ... شيو دردها غربت

 ها همه بغض داشتند  بچه

 پسرها بدتر بود!  حال

 انداخت نيي كه سر پا پرهام

 د ي ترك بغضم

 دم يپرس يحال همه را م هيگر انيم و

 شده بود ی بد جو

 داد يمجالم نم هيگر

 شد كميشدم كه آراز نزد متوجه

 ستاد يكنار تخت ا  هيانث چند

 گفت:  پرهام

 قول...   دمينجاتت م هياز اونجا هر جور یدل _



 ماند  مهيو قطع تماس توسط آراز حرف پرهام ن  یگرفتن گوش با

 گفتم:  یرا كنارم پرت كرد كه عصب  یگوش

 یروان ی كار كرد یچ _

 شده بود  سرخ

 ترساند ينبود واقعا مرا م لكسير یوقت

انجام   نيو درد دل آنلا   ی خوابتو عوض كن بعد مراسم عزادار پاشو لباس    _

 بده 

 شده بود!!  کيو تعصبش تحر  حسادت

 خنک شد دلم

 تونم يپس جلو اونا هم م  پوشميتو هم م  ی لباسم حتما مناسبه چون جلو  _

 د ييهم سا ی را رو شيها دندان

 كرد نگاهم 

 نزد! حرف

 انگشت اشاره اش را در هوا تكان داد  فقط

 را تنگ كرد  شيچشم ها و

 كردم  یبودم اما بروز ندادم در عوض شروع به دهن كج  دهيترس

 انفجارش بودم منتظر



درد   ميبرا  یليخ  يیسر تاسف تكان دادنش و ترک اتاق و تا صبح تنها  اما

 آور تر بود و 

 ... دانستيرا احتمالا م نيا

 صبح بدخواب شدم  تا

 زدم سالار خان در حال قدم زدن رونيسحر بود كه از اتاق ب کيدنز

 بود

 احوال است شانيكه شدم حس كردم پر كشينزد

 دم يپرس  رياز سلام و صبح بخ بعد

 ست؟يحالتون خوب ن _

 تكان داد و گفت:  یرا به نشانه منف  سرش

 خدا بهمان رحم كند  _

 شدم و گفتم:  نگران

 شده   یچ _

 تكان داد و گفت:  ی سر

 چيه _

 كردم دوست ندارد حرف بزند  حس

 نگاهم كرد و گفت:   هيثان چند



 ه؟يچ ی كه سكته نكن نيا  ی عروس خان دوا _

 ام را فرو خوردم  خنده

 د؟ي سكته كن ديچرا با _

 قلبم در حال موته الان  _

 خدا نكنه  _

 كرد و گفت؛  اخم

 خرد خداست ی كار خلق ب ستي كار خدا ن نيا _

 رم؟يفشارتون رو بگ  ني ديبله حق با شماست ، اجازه م _

 بالا بود   یليخ رمرديپ فشار

 اش را دادم و از خدمتكار خواستم آراز را خبر كند یزبون ريز قرص

ا  قه يدق  چند بود  اتاق  در  بو  نيبعد  عطرش  همراه  هم    گاري س  ی بار 

 كرديم يیخودنما

 د ينگاهم كند پرس نكهيا بدون

 ؟! شده یچ _

 فشارشون بالاست _

 احتمال خطر هست یقلب ی ماريسابقه ب با

 مارستان يب مشونيبرسون ديبا



 دهانش گذاشت و ی را با همان ژست مخصوص خودش جلو  دستش

 فكر كرد  هيثان چند

 ارن يدكترشو ب گميم _

 هم باشه ويبه آنژ  ازين  دينوار قلب و اكو لازمه، شا  مارستان،يب  ميرينه م _

 حاده؟ نقدريا _

 شرطه عقله اطيدر هر صورت احت _

 با همان نگاه تلخ صورتم را بر انداز كرد، قهر بود؟! باز

  كنم يشما برو من حلش م  یاوك _

 ام يمنم م -

 ی اينم _

 گفت ی و دستور ی را جد  ی اينم نيا

 حرص رو برگرداندم و رفتم.  با

 برگشتند و حال سالار خان بهتر بود   یكه همگ دمياز پنجره د عصر

 د يايماندم كه به اتاق ب منتظر

 شب  ی ها مه ي! تا نامدين اما

ب  مشغول بودم  و    یحرف  چيه  یمطالعه  كرد  عوض  را  لباسش  و  آمد 

 رختخوابش را



 همه سكوت دلم گرفته بود  نيكرد از ا پهن

 حال سالار خان چه طوره؟ _

 و مختصر جواب داد  ديكش دراز

 خوبه _

 حال آراز خان چه طور؟  _

 بود!!  قشيحقا كه لا  یبار بود كه سد غرورم را شكستم ول نياول نيا

 شهياگه آرام خانم بذارن خوب م _

 كارش كرده؟  یآرام خانوم مگه چ چارهيب _

 كارش نكرده؟ یچ _

 هي دختر خوب یليبه نظر من كه خ _

 به نظر من جا داره بهترم بشه  _

 بهتر؟!  _

 دست رفاقت داده  یزشته اونم وقت یلي خ ی بله لج باز _

 رفتم و كنارش نشستم  نييحرص پا با

 كردم هان ؟  ی من چه لج باز _

 و گفت:  ديخند

 كه  یا تو خود آرام خانوم _



 خنده ام را كنترل كنم  نتوانستم

 دست راستش چانه ام را گرفت و گفت:  با

   نميدهنتو باز كن بب _

 وا چرا؟  _

 هاتو بگه ی دلخور تونهيكه نم هيزبونت چ راديا نميبب  خواميم _

 بود   نيسنگ یليخ حرفش

 انداختم...  نييرا پا سرم

و قهر   یزود تمام كردن دلخور   ی ريما از بدو شكل گ  تي خصوص  نيبهتر

 توسط

 بود  آراز

 ی ول  مي ام را بزدا  یو دوست داشت من هم با حرف زدن ناراحت  زديم  حرف

 نيمن در ا

 تر از او بودم ...  فيضع مورد

 صورتم را نوازش كرد: فيآرام و لط یلي پشت دست خ با

 شهرت  برمتيم  گهيد  كميهات رو به خودم بگو درمون كنم ،    ی دل تنگ  _

 گردونم يخونه و خانوادت رو بهت بر م وفتم يبه پا بابات ب   شده

 ده ي م نيداره بهت تضم کيآراز خزان ب نويا



 ؟ ی چه طور _

 آلمان ميرياول م _

تهران   برمتيواسه كارم رفتم چند وقت بعد م   شهيفكر كنن مثل هم  كه

 و ... 

 كرد به پنجره چشم دوخت و ادامه داد:  مكث

 ميريگ يطلاق م _

 ختيدست انداز بزرگ رد شدم قلبم ر ک ياز  كهوي انگار

 بغض و لكنت گفتم:  با

 ؟یدست رفاقت چ  _

 :ديخند تلخ

 شهيو هم شه يهم مي قيرف _

 بزنم اديفر خواستم

 من عاشق اسمت هستم در صفحه دوم شناسنامه ام...   یلعنت _

 نوزدهم قسمت

 بود   زيمن مخوف و نفرت انگ   ی برا  ی كه روزگار  ی بود خانه ا  ب يعج  یليخ

 شده بود!!  زيبود عز دهيرس يیكه وقت جدا حالا 



 مه يسل  ميكرد  یگذاشتند و از همه خداحافظ نيها را داخل ماش   چمدان

 تاب بود  یب

 در گوشم زمزمه كرد: ميرا بغل كرد گريبار چندم همد ی برا

   ديكه عاشق شده مواظب عشقتون باش  گه يخان م ی چشمها _

 بود...  حتينص  نيبهتر نيرا محافظت و مراقبه لازم بود ا عشق

 در لحظات آخر هم با نفرت با من برخورد كرد  ايتان

 زد شخندين مهيكردم حل یبا سالار خان و مادربزرگ خداحافظ یوقت

 ميكه به مقصد شهر شد ني ماش سوار

 قبرستان شدم  ريمس متوجه

 ميديرس  یكاملا ساكت بود وقت آراز

 داد  ستيراننده دستور ا  به

 شد:  رهينكرد به رو به رو خ نگاهم 

 نجا يا ی برگرد ی وقت نخوا چي ه گهيد ديشا _

 یبرگرد یتون ي نم یمدت طولان هيكه  نهيحداقلش ا اي

 كن یخداحافظ برو

 مونم يم منتظرت

 كرد انيجملات را ب نيسخت ا نقدريا  چرا



   ؟یكن یبا خواهر زادت خداحافط  ی خوايتو نم م؟يبا هم بر _

 نگاهم كرد  قيو عم برگشت

 زم يعز اميم  گهيد قهيتو برو من چند دق _

 ! زم؟يعز

 "زميعز "نيجانم نشست ا  به

 سر مزار سوشا حسم با دفعات قبل فرق داشت ی بالا 

 لب گفتم:  ريز

 شد ؟ ی طور نيچرا ا   دونمي سوشا نم _

 ... رفتميازدواج نم نيبار ا ريقدر خوبه وگرنه ز نيا تيي دا دونستمينم

 كردم شيقلب صدا ميصم از

 :زديموج م  ميالتماس در صدا ینوع

 سوشااااااا  _

 كنار قبر نشست ميآب روبه رو ی بعد آراز با بطر  قهيدق چند

 را بست   شيعشق و بغض سنگ مزار را شست و چشم ها با

  ی اش سر خورد هم حت  ی ني ب  غهيت  ی كه از گوشه چشمش رو  ی اشك  قطره

 مردانه بود

 رفتم  كنارش



 آراز  _

 را تكان داد سرش

 به پرواز نمونده ی زي؟ چ ميبر _

 چرا فاصله گرفت  دانمينم

 و رو به مزار گفت:  ديبالا كش یاش را كم ینيشد و ب  بلند

 راحت  التيخ ،يیآروم بخواب دا _

 من را ناراحت كرد...  اليجمله اش خ  نيا

*** 

 ترک كردم  زانمياز عز  یرا بدون خداحافظ كشورم

 ... ختيپشت سرم نر یآب یكس

 دادم هيتك مايرا به پنجره كوچک هواپ سرم

 را بستم  ميها چشم

 را اصلا دوست نداشتم  نيكم حرف شده بود و من ا آراز

 مهماندار توجهم جلب شد و چشم گشودم  ی صدا با

 ک؟ ي, جناب خزان بخواميمعذرت م _

 بله خودم هستم _

 ننتون يبب خوانيتو قسمت فرست كلاس جناب آژان م _



 و گفت:  ديخند کيش

 نمشوني بيم  ارنيب في تشر _

 گرد شده گفت:  ی با چشم ها مهماندار

 اما...  _

 دستش را بالا آورد و وادار به سكوتش كرد  آراز

 كردميرا باور نم گرانياش با د یتلخ نيكه با من مهربان بود ا بس

 دم يكه رفت پرس مهماندار

 ه؟ يآژان ك _

 گفت:  ی جد یليخ

 داداش جومونگ _

 خنده گفتم:   با

 به توچه بهتره ها  یخوب بگ _

 و با اخم نگاهم كرد:  برگشت

 جواب سوالتو دادم آرام خانوم _

 اخمالو بد اخلاق زشت  _

 مايكت شلوار به تن جومونگ در راهرو هواپ  بتيبعد با ظهور ه  هيثان  چند

 كه همراه



 بچسبد  مايكم مانده بود دهانم به سقف هواپ شد يما م کينزد مهماندار

 كردند یما را خال ی مواز  یصندل

 تفاوت نشسته بود یب آراز

 سرش بود ی بالا   قيدق ژانٱ حال،

جنتلمن ساخته   کيخوبش از او    ليو استا  پياش با ت  یچهره كره ا  ته

 بود

 ايمدل ها نبود ني آراز قبلا اهل ا _

 لبخند زد و گفت:  آراز

 یاورديآدم ها گنده رو در نم ی قبلا تو هم ادا _

 و دستش را جلو آورد: ديخند آژان

  ميقد قيسلام رف _

 دستش را فشرد و گفت:  آراز

 ديجد بيسلام رق _

 نشست ي م  یصندل  ی كه رو  یمودبانه به من هم سلام داد و در حال  آژان

 گفت: 

 یامپراطور چرا فرست كلس رو رزرو نكرد _

 و گفت:  ديخند آراز



 دانستم  واريخار بر سر د دنييمن از رو _

 ها  ینيبالا نش نيبد گردديناكس كس نم كه

 ندان شكنش من هم متعجب ماندم جواب د از

 گفت:  ی با دلخور  آژان

 نا كس هم شدم؟ گهيحالا د _

 كارتو بگو شارو آژان  _

 داشت؟!  یبيعج  لياسم و فام چه

 بهت بدهكارم کيو تبر تيتسل هي _

 ممنون   كتميبابت تبر  ديرس تتيتسل اميپ _

 معركه بوده  شهيات تو انتخاب زن ها هم قهيسل _

 تفاوت گفت:  یب یليما بود، آراز خ ی زدم؟ قصدش آزار هر دو خي كهوي

 ک يانتخاب شر ی تو تو قه ينه اندازه سل  _

 با خنده گفت:  شارو

 از فاتح جدا شدم _

 بعد از گنده شدنت ؟!  _

 : ختيريآراز واقعا او را به هم م ی ها شخندين

 شده؟ یالان چ م يزاشتيبهم احترام م شهيما هم _



 م ي ذاشتيآره احترام م _

طور ادامه    نيا  داديتمسخر م  ی كه بو  یكرد و با لحن   واشيرا    شيصدا  بعد

 داد 

 ميكرد ی احترام ها چند بار تفنگ باز نيا نيفقط ما ب  _

  ی احترام باز   نيوسط كمر من هم آثار ا  ی كيتو كتف تو و    ی ادگاري  هي

 هاست 

 و گفت:   ديبار آراز بلندتر خند نيسكوت كرده بود ا شارو

 پسرت بزرگ شده؟  -

 با لبخند گفت:  شارو

 به خاطر داره  ايدن ی عمو نيسالشه و هنوز تو رو به عنوان بهتر11 

 خدا حفظش كنه _

 ؟ ی ازدواج كرد هويتو چرا  _

 سپس رو به من گفت:  و

طا  هيبا    یزندگ   خانوم دن1111   فهيخان  از  سخت   ايسال  مونده  جا 

 ست؟ ين

دوختم با چشمانم خواهش   به آراز چشم  امديخوشم ن  حشيوق  یشوخ  از

 كردم



 را بدهد  جوابش

 با لبخند رو به من گفت:  ديرا فهم نيا

 ی احساس جلو افتادگ  ی اد يفرار كرده ز  فهيطا  نيساله از ا11خودش     _

 داره 

 ديخند یمصنوع  شارو

   ني جلو راحت باش ا يبا خانومت ب ه يسفر طولان _

ممنون ،   ميمردم ، راحت  هيما هم مثل بق   ؟یعنيآدم ناراحتن    نهمهيا  _

 خوش حال كه

 واست آرزومندم یو سفر خوب  دنتيزده شدم از د رتيح یول نه

 دميكش یكه رفت نفس راحت شارو

 بود؟  یپر رو ك نيرفت! ا شيآخ _

 و گفت:  ديخند زير

 گهيجومونگ د هيكوچ داداش

 زدم و گفتم:  شيپهلو به

 بود ی بامزه ا یبادوم چشم

 را در آورد ميكرد و ادا  یكج دهن

 'بامزه است؟  دهيم  یاون مزه خر خاك _



 خنده گفتم:  با

 ه؟يچ یخرخاك _

 ت يخاص  یحشره زشت ب1  _

  یمردم از فضول  هيجون من بگو ك  _

 كرد و گفت:  اخم

 كنه؟ یخودشو كامل واست معرف ادي بگم ب ی خوايم _

 نه نه خوب نگو -

 رو به رو نگاه كرد و گفت:  به

 یروزگار1بود   قيو رف  ليفام _

دشمنمه و قصد    نيفاتح همون كه قبلا بهت گفتم بزرگتر  کيشد شر  بعد

 كشتنم رو 

 داشته

 پس؟ نجاياومد ا يیاوه با چه رو _

گ  _ رس  ريكارش  واسه  و  طلبه  منفعت  كلا  اش    دنيمنه،  خواسته  به 

 كنه يم ی هركار

 انداختن به من خرد كردن خودش و رو  یحت

 زديدر مورد شارو حرف م یبا حالت خاص آراز



 داديم ديشد ی دلخور ی كه بو ی بيعج نفرت

 پس  شيديديكاش نم _

 و گفت:  ستيمهم ن  شيحالت سر وچشم نشان داد كه برا با

 ؟ ی بخور ارنيب ی زيبگم چ -

   اديخوابم م  یلينه فقط خ _

شانه    ی و با دست راستش سرم را رو  د يليب   نييلم داد تا قدش پا  یكم

 ت ياش هدا

 كرد

 بود...  ميعالم برا ورٱخواب  نيبهتر نيغرق عطر نابش بود و ا راهنشيپ

 بخواب خانوم -

 داد  هيرا به سرم تك سرش

 ممنون _

كه هر لحظه اش با    یدارد خواستن و عشق   ی چه درد  دانديفقط خدا م  و

 يی فكر جدا

 ... بگذرد

چند   ی گذاشتم برا  گانهيرا كه در خاک كشور ب  ميپا  مي ديكه رس  یوقت

 از غربت  هيثان



 دميترس

مرد  یوقت  اما نگر  ی به شكوه  بود  كنارم  بر وجودم    ستميكه در  آرامش 

 شد  یمستول

 نشد  داي من پ ی از چمدان ها ی كي مانيچمدان ها ليتحو زمان

 با مسـئول آن قسمت صحبت كرد یبا تسلط كامل بر زمان آلمان  آراز

 بود كلافه سمتم آمد و گفت:   دهيفا یب

 تو چمدونت یداشت یچ _

 فقط لباس ها تو اون بود  _

بعدا    نيشرو  گميم  ستي مهم ن   م،ياحتمالا تو فرودگاه مبدا جا مونده بر  _

 كنه  ی ريگيپ

 !ن؟يشرو

 و هم خانه شوهرم را داشتم  حيزن وق کيبا  يیا يمدت استرس رو تمام

 دميمحكم به آراز چسب ميديكه رس یسالن اصل به

 انگشتانم قفل كرد اني را گرفت و انگشتانش را م دستم

 هم بالاست  تش يداره و امن اديز یرانيشهر ا نينگران نباش ا _

از دور دست    مانيبرا  ی نزده بودم كه متوجه شدم پسر جوان  یحرف  هنوز

 دهد يتكان م



 دوديم  سمت ما و

 داشت یخاص ظاهر

 نقش  ز يو ر  فيظر اندام

 ی پاره برفك نيو ج یشرت صورت یت کي با

 بود ختهيصورتش ر ی طرف كه بلند تر بود رو کي را از  شيموها

 تر كه شد آراز را محكم بغل كرد کينزد

 یآراز جونم خوش اومد _

 بود  بيعج ميو زنانه اش برا فيفوق العاده نازكش و حركات ظر ی صدا

 ی كرد و گفت: باز لوس شد یاخم آراز

بغلم كرد و رو    عيآراز دل كند و مرا نگاه كرد و بعد سر  حصاراز    بالاخره

 یب*و*س

 كرد

 یاوه دل آرام چه خوشگل و ناناز  _

 حركتش و اعتراض نكردن آراز تعجب كردم و آرام گفتم:  نيا از

 ی مرس _

 با لبخند نگاهم كرد و با چشمک به پسر جوان اشاره كرد:  آراز

 و دوست خوبم  ميخصوص یو منش اريدست ن،يشرو _



 خوردم!  كهي

 زن نبود؟! نيشرو

 داشت  ی زنانه ا بايو تقر دهيتراش صورت

 گفتم:  یجيبهت و گ  انيطور م همان

 خوشبختم  _

 را محكم فشرد و گفت:   دستم

 ی گل ناز  هيبداخلاقم    س يهمراه ريمنم خوشبختم چه خوبه كه    زميعز  _

 مثل تو 

 هست

 حرف دارم واست  ی كه كل ميبر  ايب

 رفت و گفت:  ی چشم غره ا آراز

 رو شروع كن  ی بزار عرق راه خشک شه بعد خاله زنک باز_,

  ب ي عج  ميكه برا  ی دياحساس خاص و جد  نيام با شرو  دوستیشروع    در

 بود همراهم

 ... بود

و كوچک بود لبخند زدم   في كه مثل خودش ظر  نيشرو نيماش   دنيد  با

 آراز با



 و گفت:  ديكش  یپوف ت يعصبان

 ی كنيالاغ ، قهر م  گمي بعد كه بهت م ی اومد تيكبر یقوط  نيباز با ا _

 و گفت:  ديبا عشوه خند نيشرو

تا كلمه اش به من   11شوهرت از هر     نيها ا  یجون تعجب نكن  یدل  _

 تاش فحشه 9

 رفت و گفت:  ی چشم غره ا آراز

 اسمش متنفرم  هي مدل نيتلفظ ا از

 !( ') چرا؟!!

 رامٱ، بگم  هيآخه دل آرام طولان _

 اخم كرد و گفت:  باز

 نه اونم نگو _,

 آرام(  ی گيچرا؟!خودتم كه م گهيد ني) ا

  ی در حال رانندگ  نيآراز جلو نشست و مدام غر زد شرو  ميكه شد  سوار

 د يلپش را كش

 گفت:  و

  ن يبرم خونه با ماش  دم يقدر حرص نخور من نرس  نيقربونت برم من، ا  _

 اميخودت ب



 را پس زد و گفت:  نيشرو دست

 لوس نشو _

جلو   یدر صندل   یحق داشت طفلک گردنش خم شده بود به سخت  آراز

 جا گرفته بود 

 گرفتام كه  خنده

 ديحالت چشم و دست علت خنده ام را پرس با

 خنده گفتم: انيم

راحت   ینشستي افتادم فكر كنم رو سقف م  ی انگور  ليكارتون گور  ادي  _

   ی تر بود

 و گفت:  دياش را بلع خنده

 طلبت  یكيآرام خانوم  باشه

شد گونه    ليهم با خنده دست آراز را گرفت و فشرد و سمتش ما  نيشرو

 اش را 

 :دي*و*سب

 خورهينكن تو رو خدا حرص م  تشياذ _

ناجور در سرم خانه كرده   ی نداشتم فكرها  نيبه حركات شرو  یخوب  حس

 بود! 



 عمارت بزرگ را داشتم1عكس تصورم از خانه آراز كه توقع   بر

 سرسبز و دنج مواجه شدم  ی اكوچک دوبلكس در منطقه  يیلايو با

 پوست بود  اهيخانوم مسن س  لدا،يخدمت كار خانه ه تنها

 حصاراز ما استقبال كرد و آراز را در   یو البته زبان آلمان   يیبا خوشرو كه

 فشرد 

 مشغول بالا بردن چمدان ها بود و بالاخره كارش تمام شد و گفت:   نيشرو

 خوب خوب اتاقتون آماده است  _

 : ديكرده بود پرس زيكه چشمش را ر  یدر حال آراز

 اتاق آرام كدومه؟  _

 قلبم انگار در مشتش مچاله شد باز

 پاسخ داد: نيشرو

 گهيتخت دو نفره گذاشتم اتاقت د1 _

 ود:گشاد شده ب شيچشم ها حال

 !!!!!!  نيتا اتاق خواب داره ، شرو6خونه   نيا _

 شانه بالا انداخت و گفت:  نيشرو

سوله   نيا  یشيگرما  ستميكه س  یدونيكنه م   خيدختره    ی خوايم   یهان  _

 داغونت خرابه



  منيتو نش   ايبخورتت ب   ی ترسي م  یناراحت  م، يگفتم جامونو عوض كن   صدبار 

 بخواب 

 : دي خط و نشان كش شيبا انگشت برا  تيبا عصبان  آراز

 آرام  ی دياتاقتو م  ،ی كار بهت بسپارم درست انجام بد هينشد  _

 هتل ی ريم اي یخوابيم نجايا  خودت

لباساتو آماده كنه؟    یشدم ، من برم ك   یمن اخ  یاوهو اوهو زن گرفت_

 كاراتو كنه؟

 دكتر جونت؟  خانوم

 و فرار كرد من هم مداخله كردم ديبرداشت خند زيكه سمتش خ آراز

 ست ي لازم به بحث ن  خوابميم   منيام و مزاحم پس من تو نش  یمن اضاف  _

 هول شد و گفت:  آراز

داشته   یاتاق شخص  یتو راحت باش  نجايا  خواستمي؟ من م   یچه مزاحم  _

 ی باش

 تفاوت گفتم:  یب

 تو راحت باش _

 و گفت:  دي را گرفت و سمت اتاق كش دستم

 ؟ ی پسند ي ق منو اصلا ماتا نيبب   ايب _



 د يو سف اهيس ی با رنگ بند  اتاق

فلاسفه    ی طور عكس ها  نيو هم  واريد  ی اشعار حافظ رو  ی بايز  یخطاط  و

 بزرگ

 بود راي خاص و گ اريبس

 خوشحال كرد تينها ی بود كه مرا ب یبزرگ  یلياتاق كتابخانه خ  واريد1 

 جالب بود  ميپنجره هم برا ی جلو بايز ی ها كاكتوس

 با خنده گفت:  آراز

 راست؟ ايچپ  _

 تعجب گفتم:  با

 ؟یچ _

بس كه سرده،   كنميم  ه يبخوابم ذات الر   نجايمن اگه كف اتاق ا  نيبب  _

 حالابگو سمت 

 راست؟  اي یخوابيم چپ

 انداختم و گفتم:  نييرا پا سرم

 ن؟يواسم گوشه اتاق بزار کيتخت كوچ1  شهينم _

 را تكان داد و گفت:  سرش



واسه راحت تر بودنت لازمه   یهر چ  كنميواست م  شيكار   کيتا فردا    _

 ن يبگو ا

 ی ش تي اذ خوامينم مدت

 به موقت بودن مان اشاره كرد؟! باز

 خت يرشته افكارم را به هم ر زديكه آراز را صدا م نيشرو ی صدا

   ستم يب قسمت

 آورد و گفت:  رونيكلافه سرش را از در ب آراز

 باز؟ هيچ _

 ؟ ی خوريم  یچ وهيآب م _

 رو به من گفت:  آراز

 ؟ی خوريم یچ _

 ام را بالا انداختم و گفتم:  شانه

 نداره  یفرق _

 بلند گفت :  ی با صدا بعد

 ی شگيهم كسيدو تا م ی شر _

 خوش بگذره  یهان یاوك _

 ميدو سرخ شد هر



 شد و گفت:  كمينزد

 خوبه از حرفاش دلخور نشو  یليخ نيشرو _

 زدم شيگرفتم و با تمام شرمم صدا  فاصله

 آراز؟  _

 جان؟! _

 جانش، جانم را ستاند!  نيا

 باشد  یقاچاقچ کيمتعلق به  توانست ياتاق نم نيمهر و ا نيا

 دوانده بود شهيدر ذهنم ر ی بدتر ی فكرها اما

 تو...  _

 كردم  مكث

 ؟یمن چ _

 جمله ام به كار بستم  ی ادا ی تلاشم را برا  همه

 ؟ يیتو هم جنس گرا _

 د يبلند خند ی با صدا ی ا هيمكث چند ثان کيكرد و بعد  سكوت

 كردم يبا بهت نگاهش م من

كه از شدت خنده اشک در چشمانش جمع شده    یخنده در حال  انيم

 به   یبود دست



 و گفت:  د يكش لش يسب

 نگاه كن   کي  لاميسب  نيبه ا _

 دختر  ی ا وونهيد  یليخ ی وا

 از كجا در اومد؟؟  گهيد نيا

 انداختم  نييو سر پا  دميكش خجالت

 شانه ام گذاشت  ی شد و دستش را رو كمينزد

 گفت:  كرديكه اشكش را پاک م یحال در

 مه ييدارا  ن يبهتر نيشرو _

 ازش سو استفاده نكنه  یجاست كه كس نيا

 ازش واست بگم  شتريتا ب شيبشناس  شتريب ديبا

 باشه،   قيمردونه با من رف  تونهي م  شهيم  ی ميطور كه زنونه با تو صم  همون

 تهيسوم جنس  نوع

 م ي كنيكه چون كمه ما وجودش رو رد م ینوع

 نه منحرف مارهيب  نه

 من و تو نيب  هيت يجنس کي فقط

 ها رو خلق كرده نيو شرو نيشرو دهي كه من و تو رو آفر يیخدا همون

 ده يكش  یبدبخت یاندازه كاف  به



 نكن لطفا  قضاوتش

   رفتيو تو لک م شديم ضيچند روز مر ديشني حرفتو م نيا اگه

 شدم  شرمنده

 بزنم  یخواستم حرف تا

 یو شلوارک خال خال  یوارد شد ركاب  وه يآب م  ی ني در زد و با س  نيشرو

 اش با

 بود بامزه ترش كرده بود  دهيچيكه دور سرش پ یدستمال

 زد و گفت:  یچشمك

 ته ياتاقشم مثل خودش بلک اند وا ین يب يم _

 گفت:  ی بار با لحن مهربان نيو ا ديسر كش كجاياش را  وهيآب م آراز

 دمت گرم  زونهيم یهمه چ _

 نازک كرد و گفت:  یپشت چشم نيشرو

 یگرفت  ادي یقدر شناس  یزن گرفت _

 زد و گفت:  نيبه كمر شرو  یمشت آرام آراز

 قدرتو دونستم شهيمن هم _

 خالص بود نيشرو

 بود  خودش



 از حد مهربان و وفادار بود حال كم كم به دل من هم نشسته بود... ش يب

  ار ياخت  یب  كرديم  دييانگار آراز هرچه و هركه را دوست داشت و تا  اصلا

 دل من هم 

 ...  رفتيبه دوست داشتنش م رو

 كنم يوقت شب اول حضورم در آن خانه را فراموش نم چيه

 بودند ليآراز فوق العاده ثق ی ها كتاب

 ا ياشعار شاعران بزرگ دن همه

 ی و روانشناس یفلسف آثار

 شدند يمحسوب م قهيعت  یكه نوع  یخط ی ها نسخه

م  لهيكل  آراز دمنه  ه  ادمي!  خواند يو  نم  چي آمد  و    توانستميوقت  درست 

 ی معن یحساب

 را بفهمم  نشي سنگ لغات

 بودم كه آراز وارد اتاق شد یورق زدن اشعار گوته شاعر آلمان مشغول

  قه يلباس خواب هم خوش سل  ايدر انتخاب لباس اسپورت و    یحت  شهيهم

 و خاص

 بود



را  شي با شلوارش بازو ها یاش علاوه بر هم خوان ی جذب سورمه ا یركاب

 به صورت

 بود  دهيبه رخ كش   ی كننده ا وانهيد

 شد، گفت:  كميلبخند كه نزد با

 ؟ یخونيم یچ _

 اوف چه قدر زبونشون سخته  _

 به كتاب انداخت و گفت:  ی نگاه

   یبدون  شويمعن ی دوست دار _

 اهوم _

 را جلو آورد كتاب را به دستش سپردم  دستش

 و مسواک شي : اول برو جگفت 

 واست بخونم  ايب  بعد

 كردم و گفتم:  اخم

 كنم؟ سيتخت خوابتو خ یترس يم _

 و گفت:  ديخند

م  _ ب  هيكل   ترسمي نه  كار  از  ات  مثانه  ند11   وفتهيو   ی بر  دم يساعته 

 يیدستشو



 !؟یرفتن آدم ها رو هم دار يیتو آمار دست شو یعوض _

 موش در آورد و گفت:  ی شد با صورتش ادا  کينزد

 نه همه آدم ها _

 بود ...  نيريش

 ود... ب نير يمن تا حد پرستش ش ی برا  آراز

 تخت لم داده بود  ی آمدم كتاب به دست رو رونيكه ب يیدستشو از

 شدم و لبه تخت نشستم  كشيشرم نزد با

 كرد یخال ميو جا برا ديرا كنار كش خودش

 دميمرتب كرد آرام دراز كش ميبالش را برا و

 د يكش مي اش را حفظ كرده بود پتو را با وسواس رو فاصله

 زد:  لبخند

 ی سرده مواظب باش سرما نخور یليخ نجايا _

 نداشت...  ی نبود در كنارش سرما معن سردم

 ! خوانديكه شعر م یوقت شيامان از صدا شيصدا

 را محكم بست  شيكرد چشم ها نگاهم 

شعرش شدم كه نگاه از لب    گيج قدر    نياما ا  دميفهميترجمه نم  نكهيا  با

 بر  شيها



 نداشتم 

  گانه يمترجم شعر زبان ب  کيكه شروع به ترجمه كرد حس كردم    یوقت

 خود یستيبا

 ق َدَر باشد ی شاعر

 سمينو یاشعار موزون نم نيشميبر كاغذ ابر گريد

 رم يگ ینم نيآنها را در قاب زر و

 را يز

 را   شيجانسوز خو ی است نغمه ها یرگاهيد

 سم ينو یم  ابانيخاک ب بر

 با دست باد به هر سو پراكنده شود تا

 اگر باد خط مرا با خود ببرد یول

 دهد یعشق م ی سخنم را كه بو روح

 نتواند ب ُرد يیجا

 بگذرد ني سرزم ني از ا ی رسد كه دلداده ا یم ی روز

 خاک نهد  نيچون پا بر ا و

 ديبگو شيبلرزد و به خو سراپا

 معشوقه اديبه  یعاشق  نجاي از من در ا شيپ



 سر داده ناله

 ده ينال یليل ی مجنون به هوا ديشا

 سر در خاک برده است  نجا يفرهاد در ا اي

 كه هست  هر

 زديخيعشق برم ی خاكش بو از

 دهد  یوفا م امي تربتش پ و

 ی ا دهيكه بر بستر نرم آرم زين تو

 ی شنو یصبا م  ميرا از زبان نس نميكه سخن آتش یوقت

 گفت:  یشد و به خود خواه یمرتعش خواه سراپا

 عشق فرستاده   اميمن پ ی برا ارمي

 باد صبا ی هم ا تو

 مهر مرا به او برسان ...  اميپ

 را بست و به من چشم دوخت كتاب

 ش يحد شد معن نيدر ا  گهيد ديببخش _

 را پاک كردم و سرم را در بالش فرو كردم اشكم

 ممنون آراز  _

 تلفظ اسمش بودم  وانهيد من



 را نوازش كرد: ميرا جلو آورد موها دستش

 كاش... ی ا _

 جمله اش را در سكوت و به سقف گفت با بغض من هم گفتم: ادامه

 كاش  ی آره ا _

 را گرفت  دستم

 حالم جهنمه ر يدست منو بگ  _

 بگم كمه  یحس هر شبم هرچ از

 كنه ينم ی اريغرورمو  بغضم

 كنه ينم ی ها واسم كار هيگر نيا

 شه يآت ی ايشب دلم در هر

 ! شه؟يبدتر مگه م نيا از

 ... ستيبدتر از حال من ن ايدن نيتو ا  یشكيه حال

مردانه اش را لرزاند و اجازه ادامه   ی صدا  دادينم  ی اريكه غرورش را    ی بغض

 نداد

 برگرداند رو

 آرام ...  ريشبت بخ _

 شوديم مانيپش باز



 )آرامه چه آرازم؟ (

 از دلم يیجا مي ديكشيعاشقانه درد م نكهياوج غم و اشک از ا  در

 ... دي بالي حس م نيداشتن ا به

سال   كردم يشدم حس م داريب  ی بودم كه صبح وقت  دهيخواب قيعم نقدريا

 ده يها خواب

  ام

 در خواب فرو رفته بود قيهم چون من عم آراز

  ی خواستن  ميپسر بچه معصوم برا  نيدر خواب فرو رفته ا  ريقدر تصو  چه

 بود

 مانده بود ی صورتش به جا ی اشک رو  رد

 خواستياشک م نيا رياز مس قيعم ی ب*و*سه ا  دلم

 را جلو بردم صورتم

 صورتم چنان نوازش بود ی رو شيها  نفس

 رفتم  رونياز كنارش دل كندم و از اتاق ب ی سخت به

و   لدايكه رفتم ه  شپزخانهٱگرفت به    ی نان برشته مشامم را به باز   ی بو

 نيشرو

 آماده كردن صبحانه بودند مشغول



 گشاده گفت:  ی با رو دنميبا د نيشرو

 ر يدلم صبحت بخ زيعز _

 ا يزي، سحر خ ريصبح بخ _

 و گفت:  ديخند

 باشم   داريصبح ب6ساله  11جونم برات بگه   _

 شده  یمدل نيچرا امروز ا  دونمينم زهيشوهرتم سحر خ البته

   دنديگفت و هر دو خند لدايبه ه ی زي چ یبه آلمان بعد

انداخت و با حالت   مينگاه به سرتا پا  کي  سيحال سرخ كردن سوس  در

 متفكرانه 

 : گفت 

 لباس خوابات تو چمدونت بود؟ _

 چه طور مگه؟ _

شرت   یزن جوون تازه عروس اونم با اون شوهر ماشالا رستم شب با ت  _

 و شلوار 

 خوابه؟يم

 شدم و با خنده گفتم:  سرخ

 ال يخيبابا ب  ی ا _



 گفت:  ی شد و آرام و جد كمينزد

 ن يته ا  دونم يم   شم،يآراز باشه نم  الياونكه خ  ال يخيب   شم،ينم  الي خيب  _

 نگاه تو هم 

 به حرف من گوش كن  نه،يهم

 ممنوعه اعلام كرده است...( رشيكه آراز مرا در ضم یداني)تو چه م

 ختيجذابش رشته افكارم را گس ی صدا

 آرام؟  ی شد  داريب  یك _

 زده بود هيبه چهار چوب در آشپزخانه تك لودٱ  خواب

 اش صورتش را معركه كرده بود   ختهي به هم ر ی موها

 من پاسخ داد:  ی به جا نيشرو

 من؟ یخرس قطب ی خواب شد یزنت تنهات گذاشت ب  قهيدق2  _

 همانطور خواب آلود با حرص گفت:  آراز

 عنتر  _

 گرفت يبحثشان خنده ام م از

 كرد يكدبانو كار م کيبا نمک بود مثل  یليخ نيبند شرو  شيپ

 خنده گفتم :  با

 بعد دعوا راه بنداز ني بش ايحالا ب_



 مانع شد و گفت :  نيشرو

 گرتي دست و رو نشسته؟ بدو بدو آب بزن به اون صورت ج نينه، با ا اوا

 كنارم نشست:  زي دستش را پس زد و پشت م آراز

 دميبه حرفات گوش نم  یرو بگ گريج نيگفته بودم ا _

 دست به كمر زد و گفت:  نيشرو

   دميبهت صبحونه نم  منم

 رميميم  رميگينده معده درد م یاوك _

 آراز زد  ی قاشق دستش آرام به بازو با

 لال شه زبونت ی ا _

گذاشت و در همان حالت    زيم  ی آمد سرش را رو  یهنوز خوابش م   آراز

 گفت: 

 ؟ یراحت نجايا _

 اوهوم  _

 زد  یرا بالا آورد و چشمك سرش

 هم فشردم  ی را رو ميهم چشم ها من

  شتر يمواظب خوردنمان بود مرتب اصرار داشت ب  یبا وسواس خاص  نيشرو

 صبحانه 



 بخورم

 جا ندارم باور كن گهيجان د نيممنون شرو _

قوه داشته    ی ريكه بخور جون بگ  ی نخورد  یچيوا خاک به سرم دختر ه  _

 وحنا ي یباش

 ی اريب  ايبه دن رو

  ی چا  نيجمله شرو  نيا  دني با شن  كهويبود    ی چا  دنيمشغول نوش  آرازكه

 شيدر گلو

 به سرفه افتاد ديپر

 پشتش زدم   عي شدم و سر هول

 است و تشكر كرد  یدست اشاره كرد كه كاف با

 زد و گفت:  یلبخند بدجنس نيشرو

 آراز البته دختر هم دوست داره، حانا خانوم بابا  _

 ميدو سرخ شد هر

 رنگ لبو شده بود قايآراز دق یول

 نداشت  دهيغره فا چشم

 را سمتش پرت كرد و به سرش اصابت كرد  ی دستمال كاغذ جعبه

 و گفت:  ديرا مال سرش



 ش يا ی كه واسه من اصلا اخلاق ندار  یني نب ريخ_

 كرد  یسع آراز

 را عوض كند بحث

 ؟یكن يكار م ی شركت تنها چ ميريما م ه؟ي آرام برنامت چ _

 بالا انداختم و گفتم  ی ا شانه

  ام؟ي منم ب شهينم  دونم،ينم _

 گفت:  ی و جد عيسر یليخ

 نه_

 مداخله كرد: نيشرو

 هر روز تنها پوسه يكه م  نجايوا چرا نه؟! ا_

 بگرده شيبري م ی ايتو عصر زودتر م _

 زن توعه ها!!  _

 ی من اري تو هم دست _

 گرفت و گفتم:  حرصم

اصلا مگه بچه ام؟ خودم    ن؟ يبه هم و دعوا كرد  د يپاس داد  یباز منو ه_

 از پس

 ام يبر م خودم



 رفت و گفت:  ی چشم غره ا آراز

 نزدم كه یخانوم؟! حرف یشيناراحت م عيسر هيچ _

 را گرفت و فشرد  دستم

 كرد...  آرامم

 گرفت و به دستش سپرد   شيبرا ی لقمه ا نيشرو

 مواجه شد نيشرو اديرا كه برداشت با فر نمكدان

 فشارت! چه قدر بگم نمک نخور ی وا _

 :دم يتعجب پرس با

 فشارت بالاست؟ _

 و گفت:  ديخند

 خانوم دكتر كمي _

 ره يكه فشارت بالا م هيواسه وقت تي عصب ی پس سر دردها _

 جواب داد نيشرو

 زهيريم  خورهيحرص و جوش م  اي  كنه،ينم  تيجون به سرم كرده، رعا  _

 تو خودش و 

 كنهيم ی خودخور 

 كنه يبا نمک خودشو خفه م اي



 و گفت:  ديكش یپوف آراز

 شلوغش نكن باز ی شر _

 طرف شده   ضيمر رمرديپ1با   كنهيفكر م الان

  ی هست  یتن  ليچه جوون پ  زنهيداد م  كليه  نيا  یفرسخ6نه جونم از     _

 ماشالا ماشالا 

 آراز است ی دست ها نيشرو افتميرا در ني روز اول ا همان

 گذاشت ي وقت م شيرا خوب بلد بود و با دل و جان برا او

 شيكرواتش را با وسواس برا  ی آراز را آماده كرده بود حت  ی لباس ها  تمام

 بست، 

  ی آور  اديو جلسات را    ی تمام موارد كار  سشييآماده كردن ظاهر ر  نيح

 كرديم

 كرديخرج م  ی آراز صبور ی تمام غر زدن ها با

 ودمنشسته ب  شيپله ها به تماشا ی رو

  ک ي خم شد كه صورتش كاملا نزد  ی شد، طور  كميكه تمام شد نزد  كارش

 صورتم بود

 بنداز   ینگاه هي لماميف  ويروم به آرش ی و یتو ت _

 باشه؟ ميبگرد ميبر ام يسر نره، عصر م حوصلت



 و مانع كارش شوم رينداشتم دست و پا گ  دوست

كل كتاب خونت رو شبانه    خواديعجله نكن واسه برگشت من دلم م  _

 رصد كنم  ی روز

 ی اهل كتاب باش كردمي فكرشم نم اصلا

 و گفت:  ديرا كش لپم

  ی ب  یفقط خانوم دكترها حق كتاب خوندن دارن، من دهات  گهيبعله د  _

 سواده..  

 لحظه فكر كرد و ادامه داد  چند

 متحجر ! رو چه به كتاب خوندن _

 شرمنده ام كرد: ميحرفها  ی ادآوري با

 من اون روزها... من...  _

 دهانم گذاشت  ی را جلو انگشتش

 گردميبر م  یمواظب خودت باش تا وقت _

 بهش بگو  یخواست ی زيچ فهمهيم  ی دست و پا شكسته فارس لدايه

كس ،    چيه  یبه معذرت خواه  ی ازيقدر بزرگوار و خاضع بود كه ن  نيا

 وقت  چيه

 نداشت 



 بدرقه اش رفتم ی كنار در برا تا

 ساده بود یمشك یميبنز قد1  لشياتومبخلاف تصورم  بر

زندگ  آراز راحت  مكنتش  و  مال  تمام  بود   كرديم  یبا  دور  تجملات  از 

 نجا يمخصوصا ا

 كرد ينم یني دوشش سنگ  ی اسم خان رو كه

هم همراه چشمک    نيدست تكان داد شرو  ميسوار شد چند بار برا  یوقت

 ميبرا

 *و*سه فرستاد ب

 از رفتنش نگذشته بود كه دل تنگش شدم   قهي چند دق هنوز

 اتاقش پناه بردم به

 داشت  شهيعطر مخصوصش چند ش  از

 تمام وجود عطرش را استشمام كردم با

 بودند ب يعج یو خاص و گاه کيواقعا ش شيها لباس

 داشت يیبايمرتب و ز كمد

 شده بود دهيچ قهي با سل زيچ همه

 كمد قفل بود  ی از درب ها  یكي

 بودم زاريشدم اما از تجسس ب كنجكاو



  شتر يب   شياز انتخاب كتاب ها  زدميچرخ م   شتريب  شيدر كتاب ها  هرچه

 شگفت زده 

 شدم يم

 تيصادق هدا از

 ی ليسه  ی مهد

 ثالث  اخوان

 ران يكهن جهان و ا اتيتا شاهنامه و مولانا و ادب گرفته

  ا ي مختلف دن  ی و همه به زبان ها  ليثق  ت ينها  یاش ب  یفلسف  ی ها  كتاب

 بود

 ذوق زده شدم  یعتيمجموعه آثار دكتر شر دنيد با

 وجه اشتراک خارق العاده! کي

 صفحه كتاب نوشته شده بود نياول

 نبود  نجايهم روز تولدم ا نيشرو  یامسال حت "

 تولد خودم به خودم! هيهد سي مجموعه نف نيا

 كنم  یتا بتوانم زندگ رميميمن با قلمت م زميعز دكتر

 66اسفند  11  آراز

 مياش بغض شد در گلو يیتنها



 خودم افتادم66تولد مفصل همان سال   ادي

 چه قدر تنها بود! ی مرد زمستان نيا

 خودش نوشته بود  ی با خط خوش برا شياول اكثر كتاب ها صفحه

 هنر دست خودش بود واريد  ی رو ی ها یمطمين شدم خطاط حال

 مردگان را انتخاب كردم و شروع به خواندن كردم   یسمفون

 ش يصرف غذا هم رها  نيجذاب بود كه تا زمان نهار و ح  ميقدر برا  نيا

 نكردم

 زد يحرف م یفارس یبه سخت یآرام و كم حرف بود و گهگاه لدايه

كوتاه    راهنيپ  دميبه سر و وضعم رس  یكه شد دوش گرفتم و كم  عصر

 قه يبافت  زير

 آمد  یام به اندام و صورتم م یبا ساپورت مشك رهيسبز ت   یسانت سه

رو  ميموها گذاشتم  باز  خواب  ی را  شكم  به  مطالعه   دميتخت  مشغول  و 

 صفحات آخر 

 شدم  كتاب

چه   دم يكتاب گذاشتم و نفهم  ی خسته شده بود سرم را رو  ميها  چشم

 طور خوابم

 ... برد



 شد  ده يسرم كش  ريآرام از ز كتاب

 باز كردم چشم

 بود  خودش

 و گفت:  ديخند

 امروز یداشت یانتخاب وحشتناك_

 دم يرا مال ميچشم ها یبلند شدم و كم ميجا از

 ی خسته نباش ؟ی اومد _

 م يدور بزن رونيب  ميپاشو بر  ستم،يخسته ن _

 م؟يفردا بر شهينم _

 چرا؟   _

 ست يحسش ن _

 و گفت:  ديخند

 لباس بخرم ها یواست كل خواميم _

 به خودم گرفتم و گفتم:  ی متفكرانه ا چهره

 باشم؟  ی خرسند نيفردا صاحب ا تونمينم _

 و گفت:  د يام را كش ین يب

 ی تونيم ی هروقت بخوا_



ما    نيشكستن سد ب   ی برا   نيشرو  ی نفره با تلاش ها3   ديجد  یزندگ  نيا

 ن يريش یليخ

 گذشت يم

 مان بود ی متن همواره زندگ یق يخنده موس ی صدا

  ی آمدم متوجه شدم به صورت اتفاق نييآماده شدم و پا یگردش وقت روز

 رنگ

 رنگ بود کيآراز   کي با كت ش ميپالتو

 و گفت:  ديكش یسوت نيشرو

 ست كردن  کيخزان ب ی اوه خانم و آقا_

 !ک؟يخزان ب خانم

 خطاب كنند...   نگونهيتا ابد مرا ا خواستيم دلم

 زد ین يريلبخند ش آراز

 من باز كرد  ی جلو هم برا یپشت فرمان نشست در صندل خودش

 هولم داد و در گوشم گفت:  یواشكي نيشرو

 دستش ی بزار رو كنهي م ی داره رانندگ یدستتو وقت  _

 كه گفتم:  شديما دور م از

 ؟ ی ا يمگه نم ی شر_



 در هوا تكان داد و گفت: یدست

 ام يخودم م ن يبا ماش _

 قصدش تنها گذاشتن ماست  دانستميم

 ی ترفند ها  گرفتي خنده ام م  نيشرو  هيتوص  ی آور   اديكه شدم با    سوار

 زنانه اش

 بود!  یعال

 بود  یو متمدن  یخيشهر تار  نيبرل

 در سطح شهر وجود داشت  ی كننده ا رهي خ ی ها مجسمه

در    ايدن   ی باغ وحش ها  نياز بهتر  یكيواقعا تک بود و    ن يبزرگ برل  باغ

 باغ قرار نيا

 بود  گرفته

 لذت بردم واناتيتک تک ح ی تماشا از

 به زور ما دو نفر را در كادر  نيو چه قدر شرو ميقدر عكس گرفت چه

 چسباند ي به هم م  نيدورب

 بلند گفت :  ی با صدا هوي نيشرو  ميها كه شد مونيقفس م کينزد

 اوا خدا مرگم بده  _



چشمم   ی خواستم سر برگردانم آراز محكم دستش را جلو  نكهيمحض ا  به

 گذاشت و 

 د يرا گرفت و كش دستم

 یكورم كرد  یكن يم نيا چرا همچ _

 د يخنديبلند م  ی با صدا نيشرو

 ميكه دور شد یكم

 را برداشت دستش

 با دست علامت خاک تو سرت را به آراز نشان داد و گفت: نيشرو

 یهام عرضه ندار موني اندازه م یعني _

 گفت:  یعصب آراز

 تو دهنت ها  زنميم نيشرو _

 و واج به آراز چشم دوختم: هاج

 چتونه باز؟  _

 م يني ها رو هم بب لياون قسمت ف م يبر ايب  یچيه _

 و گفت:  ديخند نيشرو

 ها فقط نباشه  ل ي ف ی ريخدا كنه فصل جفت گ _

 و چپ چپ نگاهش كرد برگشت



 دميشدم و در دل خند ه يمتوجه قض  تازه

 باغ وحش معركه بود  وميآكوار

 شدم ينم ريس شياز تماشا و

 م ي سنتر رفت ی به سون ديخر ی از باغ برا بعد

  ميكرد گري د ديخر یشكل كل کي یگوش3   ديبعد از خر و

گردش    نيآراز ا   حاتي داشت توض  ی رينظ   یب  ی پارلمان آلمان معمار  ی بنا

 را كامل

 كرديم

 مي مخابرات الكساندر رفت ی متر361ساختمان   به

 ميشام را در رستوران گردون لوكس آنجا خورد و

 كرديقرمز سفارش داد و تند تند جام آراز را پر م نوشيدنی  نيشرو

 با خنده گفت:  آراز

دنگ جمعه،  6بخورم امشب حواسم     ی كستانم بد نكبت كل بشكه ها تا  _

 رتم يگينم

 جام مرا پر كرد و گفت:  نيشرو

 پس مجبورم زنتو گرم كنم  _



بود كم  آراز مقابلم    لكسيسرخوش و ر  یكه معلوم  از  را  شده بود جام 

 برداشت و

 د يسر كش كجاي

 به زنم نداشته باش  ی كار _

و من    د يم به واژه زن چسباندنش روحم را به جنون كش  یگيجدر    نيهم

 ی ب  گيج

 مرد شدم نيا یم

   كمي و  ستيب قسمت

از    كرديو خودش را كنترل م  كردياش را كتمان م  یگيجقدر هم    هرچه

 11فاصله 

 مشخص بود تعادلش كم شده است  ی متر

 آراز پشت فرمان نشست و هرچه آراز غر زد  ني سوار ماش نباريا نيشرو

 حواسم سر جاشه _

 نكرد  توجه

 با حرص گفت:  م ي عقب جا گرفت یدو در صندل هر

 شه يم ی صاحاب خودت چ یب  ني ماش _

 گهيد نگي حرص نخور گذاشتم پارك یهان _



 رو سر من   ی د حرص نخورم كه فردا هوار _

 م يهم كار دار ايدن کي

 ک يشهر تو اوج ترافسر  نيا ی ايب ی خوايطور م چه

   ش يكيداره    ني بابا اون شركت صدتا ماش  یكنياوه چه قدر گندش م  _

 روز در 1

 جون نيشرو خدمت

 طلب  تيموقع _

 با عشوه گفت:   یدر حال رانندگ نيشرو

 ره يگي و پاچه منو م  شهيسگ م نيا شنيملنگ م خورنيهمه م ین يب يم

 خنده گفت:   انيكرد و م یخنده از ته دل آراز

 سگ عمه اته   ريبم خفه

 رفته؟ ادتيهفت سره  ی اوه اوه عمه فرح من اژدها _

 ديخنديم قيعم آراز

 ساكت شد و گفت:  كهوي

 آرام  _

 را تكان دادم: سرم

 بله؟ _



 ؟ی دار گاريس _

 بزنم قهقهه سر داد و گفت:   یكه من حرف  نيگشاد شد و قبل ا  ميها  چشم

 خانوم دكتر منو چه به دود مود آراز خنگ؟! گميچرت م یچ _

 ی آور یبند م تي من مالك نيرا آخر با ا نفسم

 زدم:  لبخند

 واقعا یست ين  گيجاصلا  _

 كرد و صاف نشست  ی سرفه ا كنم يمسخره اش م ديفهم

 آرام؟  گميم _

 كردم نگاهش

 هوم؟ _

 بابا  هيهوم چ _

 جانم بگو  _

 جونت نيا یآراز فدا ی ا _ _

 ر يمن حكم ت  ی باز هم برا  كرديم  انيجملات را ب   نيا  ی گيجبا    نكهيا  با

 باران قلبم را

 داشت

 زد  ی چشمک معنا دار ميبرا نهيدر آ نيشرو



 لبش بالا آورد کيدستم را گرفت و نزد آراز

ا  بستيرا م  شيكرد و هم زمان كه چشم ها  نگاهم   یرو  یب*و*سه 

 دستم زد

 قلبش گذاشت و فشرد  ی بعد دستم را رو و

 حركت مانده بودم چشم بسته گفت:  یمسخ شده ها ب چنان

 جا نرو تا من خوابم، باشه؟  چيه _

 ندادم یجواب

 خشن تكرار كرد  یبلند و كم ی صدا با

 باشه؟  _

 شدم و گفتم:  هول

 باشه باشه  _

 برد خوابش

 فشردي قلبش م ی هنوز دستم را محكم رو یول

 ! نواخت؟يگنجشگ م1قلب  هي چرا شب بت يمرد پر ه نيقلب ا و

 چشم گشود  ل يبا ترمز اتومب م يديكه رس  یوقت

 ناله گفت:  با

 بخوابم  نيمن تو ماش  ی شر



 لب گاز گرفت:  نيشرو

 نم ي خاک عالم پسر ، پاشو پاشو بب اوا

 ديخنديم كهويحال بود اما  یب یليخ

 ميكمكش كرد و داخل رفت نيشرو

 ديكاناپه ولو شد و غر ی رو

 بده كوفت كنم   ريش وانيل1  _

 د يبامزه سمت آشپزخانه دو یليبه لپ خودش زد و خ نيشرو

 آراز را در آوردم   ی حرص ادا با

 رتم يگي نم رتم، يگينم _

 و با حرص كنارش نشستم:  ديخند

 گهي د  ی خورد یليخ

 د يهم خند باز

 برداشتم و صورتش را خشک كردم  یكرده بود دستمال عرق

 نكن   ی طور نيا گهيضرر داره آراز د _

 را گرفت با چشمان مخمور شده اش زل زد به صورتم دستم

 هم گر گرفتم من

 ؟؟؟یپس كجا رفت ايزودتر ب نيشرو  ی وا



 دو دستش محصور كرد با من من گفتم:  انيرا م سرم

 !؟ ه؟؟ي.. چی .. چچ

 ؟؟یتو فقط آرام جان من  یدونست يم _

 به شماره افتاد   مينفسها

 دهانم را قورت دادم  آب

 آورد  کيرا نزد صورتش

 تر  کيو نزد  کينزد

 كرد  ليسرش را متما یكم

 چشمانش را بست

 شدم  شل

 خت يهمه عضلاتم از هم گس  كهوي انگار

 شدم همراهش

 و آرام  آرام

 مانينفس ها ی صدا تمير با

 به جانش افتاد ی زي انگار چ كهوي اما

 لطافتش را كمرنگ كرد و

 حس كردم  شيدندان ها انيرا م لبم



 را داشت  دنمي جنون و ولع انگار قصد بلع کي با

 تمامش كنم   خواستمي بودم م  دهيترس

 سرم را با دست راستش قفل كرده بود اما

 وحشت از فرط درد ناله كردم با

 برخواست  شي ولم كرد از جا كهويرها كردنم را نداشت اما  اليخ

 كرد؟يم هيگر

 لبش را پاک كرد  تشيآست  با

 رنگ خون بود شيچشمها

 : ديجمله اش وجودم را به آتش كش با

 با سوشا؟   ايقبل ا يبهتر بود  نيا _

 سوشا؟؟

 به او فكر هم نكرده بودم!!  یمدت كه با تو بودم حت نيمن ا یلعنت

 كردم بغض

 زديم اديمهابا فر یب حالا 

 بده؟؟؟ جواب منو  _

  ديلرزيتنم م همه

 ماهرانه آرامش كرد یليهراسان خودش را رساند و خ نيشرو



 شده...   دهيغرور به لجن كش کيمانده بودم و   من

 پناه بردم و در را پشت سرم قفل كردم  یخال ی از اتاق ها یكي به

 زجه وار زدم  اديدهانم گذاشت و فر ی را جلو دستم

 شست يرا م ميبا شدت گونه ها ميها اشک

 به در زد؛ نيبعد شرو  قهيدق چند

 دلم در رو باز كن  زيدل آرام جونم عز _

 تنهام بزار  _

 اونجا مثل سردابه  یكنيم خيدختر تا صبح  _

 خوابوندمش  بردم

 برو اتاق من حداقل  ايب

 كنم ي خواهش م نيبرو شرو _

  ی ريبهش خرده بگ  ديكرده نبا  یخبط  هيبود    گيجنشده كه اون    ی زيچ  _

 كردم ناله

 نگو تو رو خدا  یچ يتو رو خدا ه _

 مونم يجا م  نيمن هم هم ی ايتو ن _

 ه ينفوذ كرده بود اما گر  ميپشت در است سرما تا مغز استخوانها  دانستميم

 ام بند 



 آمد  ینم

 شدم و در را باز كردم ميتسل بالاخره

 بود هيهم در حال گر نيشرو

 واست رميآراز، بم یلال ش یاله _

 را گرفت و فشرد  دستم

 گفتم  هيگر انيم

 ؟ ی آرام بخش دار  _

 ارمي تو برو تو اتاق من واست م زميآره عز _

 ؟ یخودت چ _

 تو نگران من نباش  خوابميتو سالن م  _

 داشت یاش آرامش و خلوص خاص یكوچک آب اتاق

 تخت  ی را خوردم و رو قرص

 دميكش دراز

 گفت:  یو با مهربان  ديكش ميپتو رو نيشرو

 دوستت داره _

 ناله كردم:  نم ييدرد لب پا با

 ازش متنفرم  _



 را نوازش كرد: ميموها

 عمر  هي كشهيكتمان كنه داره درد م نوينتونست ا شهيعاشق حسود م _

 دلش بوده واسش ممنوعه بوده  ازيكه ن یهرچ

 ه؟يگ*ن*ا*ه من چ _

 عشقه  تيخاص نيا ی ندار یتو گ*ن*ا*ه _

  ی زندگ   ی شب ها  نياز بدتر  یكيغرور مچاله به كمک قرص خواب    کي  با

 یام را ط

 كردم

 بود  11 ی عقربه ساعت رو دمي ضربه به در از خواب پر ی صدا با

 د يچيدر سرم پ شيصدا

 آرام ! آرام!  _

 آرام جانت بودم...  شبيد

 كردم بغض

 كرد ي هنوز درد م لبم

 بود  نيحقارت سنگ  نيشده بودم درد ا ريتحق

 د يتر به در كوب محكم

 آرام جان باز كن لطفا  _



 و در سكوت فقط به در چشم دوختم نشستم

 هم پشت در بود نيشرو حال

 آراز بزار بخوابه آرام بخش خورده _

 بود   یعصب

 بخوابه خوامينم _

 به در زد باز

 ها   ارميسر خودم م يیبلا هيدر رو باز كن به خدا  ايب _

 بودم و سكوت سكوت

 لحظه باز كن حرف بزنم  هي زيآرام خانوم ، عز _

 ناله شد هيشب  شي بعد صدا یكم

 خوردم یچه گوه دم يغلط كردم آرام به والله نفهم _

 شهيرو باورم نم گهيم نيكه شرو نايا هنوزم

 لعنتم كنه  خدا

 من هم وحشت كردم نيشرو اديبا فر  ديدر كه مشت كوب به

 ساعت گذشت و هنوز از كنار در تكان نخورده بود  چند

 ندادم  تينهار در را باز كنم اهم ی اصرار كرد برا نيشرو هرچه

 نگران گفت:  آراز



 گه؟ ينم  یچيحالش بد شده چرا ه نكنه

 گفتم:  ی خسته ا ی صدا با

 فقط بزار بخوابم  خوامينم  یچيه نيشرو _

 بود كه حس كردم رفته است  غروب

 اصلا خوب نبود   حالم

 ستاديبلند شد و ا عيرا كه باز كردم از كنار در سر در

 حال شده بود  شانيقدر پر چه

 دياش را بالا كش ین يب

 معرفت   یب م يكشت _

 نكردم  نگاهش

 را جلو آورد تا تورم لبم را نوازش كند  دستش

 آخ لعنت به من _

 دميرا عقب كش خودم

 ؟یك _

 تعجب گفت:  با

 ز؟يعز یك یچ _

 دهانم را قورت دادم  آب



 طلاق _

  ن يي بسته اش را فشرد و سر پا  ی انگشت شصت و اشاره گوشه چشم ها  با

 انداخت

   اههيروم س _

 ؟ یگفتم ك _

 ماه  نيبغض گفت: آخر هم با

 نمت يكاش تا آن روز نب  _

 نگفت و تركش كردم چيه

و تمام طول    ديخوابيم  من يرا سكوت فرا گرفته بود شب ها در نش  خانه

 روز خودش را 

 كرديروم حبس م  ی و یت در

 اط يح ی به گلها  یدگيمشغول رس لدايشركت بود و ه نيشرو

 توجهم را جلب كرد یآهنگ سوزناك ی صدا

 زدم و به آهنگش گوش سپردم  هيدر اتاق تك پشت

 است  یبودم او هم باران نيشد و مطم ميچشم ها همانيم اشک

 بود... اديترانه وسعت دردش ز  نيا

 قبل تو با من بد بود  یزندگ



 مردم بودم   ني و خسته ب سرد

 غم داشت  دميرس یبه هركس من

 عشق دوم بودم شهيهم من

 بوده  نجاينفر قبل من ا هي

 دميمن از خاطره هاش ترس كه

 گ*ن*ا*ه من نبوده كه تورو نيا

 دم ياز اون د رتريد یكمي

 كن بره  ی كار هيبا من باش و  تو

 من ی  وونهيد ی اياز دن ادشي

 بده  یخونه بهم حس نيا بذار

 من  ی بشه صداش كنم خونه  كه

 كه ازش جامونده  یعكس ی تو

 لرزه  یشم و دلم م  یم رهيخ

 ی ديد نينگاه غمگ نيتو ا یچ

 ارزه یمن م  ی به خنده ها كه

 ارزه یم

   یكيمن  ی برا  یتون ینم تو



 ی مردم باش  یبگيغر به

 به تو  رميگ  یبده من سخت م حق

 ی سخته عشق دوم باش آخه

 دمتيد یچند سال زودتر م اگه

 نبود  یوحشت گهيگذشته ت د از

 شدم اگه  یعشق تو م نياول

 نبود یزمان لعنت نيا اگه

 كن بره  ی كار هيبا من باش و  تو

 من ی  وونهيد ی اياز دن ادشي

 بده  یخونه بهم حس نيا بذار

 من...  ی بشه صداش كنم خونه  كه

 نبود!!!  ی زمان لعنت نياگر واقعا ا  ی وا

 نرم شده بود  دلم

 نرو دي از من طلب بخشش كند و بگو گريد كباري خواستيقدر دلم م چه

 نگفت آرامه جانش فقط منم ؟!  مگر

 را داشتم شيها  یخنده ها و شوخ ی قدر هوا چه

 بگذارم یغرور زخم نيا  ی محال بود پا رو نباريا اما



 كرد يم   تيكار و نبود آراز شكا  یني كه به خانه برگشت مدام از سنگ  نيشرو

 آماده كردن قهوه بود  مشغول

 ز خلوتش را ترک نكرده بودهم هنو آراز

 :دميرفتم و آرام پرس كشينزد

 سر كارش؟  گردهيبر م یك _

 زه؟يريچه طور ؟ تو خونه كرم م _

 اد ينم رونينه بابا اصلا از اتاق ب _

 زد و گفت:  ی چشمك نيشرو

 دلت تنگ شده؟  كلک

 شدم و گفتم:  هول

 نه اصلا  نه

 و گفت:  ديخند

نكن دلش    لاشيب يخشنش و اون س  ی گنده و صدا   كلي نگاه به اون ه  _

 بچه 1  نيع

خودش از دلم   كنهيو فحش كشم م   شهي هر وقت با هم دعوامون م  است

  اورديدر م

 ه يشما كه الك ی دعواها _



 د يهم كش ی كار به كتک كار اميالا  ميقد _

 ؟ یگيم ی جد _

 خوب شد چشم هامو باز كرد  یآره والا ، ول _

 بغض آلود شد و ادامه داد  شيصدا انگار

 عمرم فرشته نجاتم شد  ی روزها ني، بدتر ونشميمد موي من همه زندگ  _

 خواهديسبک شدن م ی كردم دلش قدر حس

 ؟ ی قدر دوستش دار نيا ن يبه خاطر هم _

ساله كه صبح تا شب خدا رو بابت بودنش شكر 11براش     رميميمن م   _

 كنم يم

 و لجن بودم ی ست يمن ته ن یآرام جون ی دونيم

 دم يكش  ا يچ یدونينم

 واسم بگو  ی اگه دوست دار  _

 د يكش یآه نيو شرو مينشست  زيدو پشت م هر

 گن ي به امثال من م رانيتو ا _

 ، كثافت ، چندش  منحرف

 صدبار آرزو مرگمونو دارن  ی هامون روز خانواده

 دوننيرو ننگ م  ما



 عاشق عروسک و دامن  یبچگ از

 رژ لب بودم و

 خوردميم ی و تو سر کجاش كت اما

 بود یسواد و دهات  یمن ب ی نكن بابا فكر

 بود  یسرش فرهنگ ريخ

 بزنه  شميآت خواست يم ديسالم كه شد كار به وخامت كش16 

 بود  دهيفا یب كردميم یسع یهرچ

 شدم   ريجسم مردونه اس  هيتو    یبودم كه اشتباه   ی بود من دختر  یالك  زور

 بود  دهيفا یدكترها و مشاورها با بابام حرف زدن ب یهرچ

 شهيآدم م ی بره سرباز   گفتيم

 بود یتو پادگان و آزار جنس ري سال تحق2اش   جهينت یول رفتم

 ر يكفش كه زن بگ1برگشتم پاشو كرد تو   یوقت

 دختر بدبخت كنم 1  تونستمي من نم یول

   رونيزدم ب رانيرو بهونه كردم و از ا  درس

 لكه ننگ ازشون دور شه نياز خداشون بود ا خانوادمم

 كنم  ی نتونستم كار هيكه داشتم تو ترك ی با چندر غاز راستش

 یران يا ی هست مخصوص ترنس ها هيتو ترك ی شهر1  دميفهم بعدا



 بهشته كردميم فكر

 از ترنس ها  یكثافت خونه است واسه استفاده جنس1نگو   یول

ندارن   یها راه  چارهيكردن شكم ب   ريخواب و س  ی به خاطر جا  یدونيم

 جز تن دادن 

 شن يهاشون كشته م یليخ

 كنن يم یخودكش شوني اديتعداد ز  و

 افتاد به تور من بد شانس   مارميكثافت ب1 

 دور گردنم بستيكه قلاده م  ضيآشغال مر هي ،

 داديم  ميو شكنجه جنس زديروز كتكم م  هر

 راه فرار نداشتم  فيعرب كث رمرديدست اون پ از

 بود یگردن كلفت آدم

 اش مثل قصر بود  خونه

 داشت ی ا  غهيزن ص یكل

 اون خونه ريمنم اس  و

 آخر مي قدر شكنجه ام داد و بستم كه زدم به س نيشب ا هي ادمهي

 كنم  یخود كش خواستميم

 معامله خونه فاتح بود 1اون شب واسه   آراز



   لشونهيقب نهيريد دشمن

 شب آراز رو خدا رسوند اون

 كردم  زيخودم رو حلق آو   يیدست شو تو

 و نجاتم داد  ديد یاتفاق كه

و به حرفهام گوش   مينشسته بود  يیساعت تو دست شو1فكر كن     یوا

 داد 

 رو گرفت و گفت:  دستم

 بزرگه صبور باش تا امشب فقط  یل يتو هم خ ی خدا

 جمله اش قرص شد ن يچرا دلم با هم دونمينم

 معاوضه كرد  یمتيق اب يكم ی دارو نري كانت 1ارزش رو با   یمن ب آراز

 همه كس و پشت و پناهم  شد

 كرد درس بخونم  كمكم

 بهم داد   یبه زندگ دي و سقف و ام كار

 داد تيهمه مهمتر بهم هو از

شرو  حال و  ها  نيمن  م  ی دست  خواهرانه  را  اشک   ميفشرديهم  و 

 م يختيريم

 و پر شفقت بود  یمن آراز چه قدر سخ  ی خدا ی وا



ا  یحت   دميمن شن  نيشرو  _ به شما اجازه جراح  رانيتو   ر ييو تغ  یهم 

 دن يم  تيجنس

 ؟یكنينم نكارويا  چرا

مردونه ام هم از   سيذره ف1   نيهم  یكنم با هورمون تراپ   یاگه جراح  _

 بعد  ره،يم  نيب

 خانوادم برم،  دنيوقت به د چي ه تونمينم گهيد

 نم يو خواهر زاده ام رو بب راني بارداره آرزومه برم ا ماميش یآبج

 بابام  یتنگ مامانمم حت دل

 اش شدت گرفت  هيگر

 كردم  نوازشش

 شده بود ريفكرم درگ همه

 حضور آراز در آشپزخانه شدم!  متوجه

 بلند شده بود  ششير ته

 بود  شانيكل ظاهرش پر در

 رفت  نتيخسته سمت كاب  یليخ

 بلند شد   شيرا پاک كرد و از جا شياشک ها عيسر نيشرو

 ؟ی خوايم یقربونت برم چ  _



 گشت ي ها را م نتيكلافه كاب آراز

 ؟یمسكن از اتاق برداشت _

 باز؟  ی سر درد دار  _

 ؟یبرداشت _

 نه تموم شده فكر كنم  _

 ؟ی بخر ديبا شهيتموم م ی زيچ1  ی شعور ندار _

 : كرديحالش را م تيهم رعا نيبود و شرو  یعصب

 ی ريگيوقته سر درد نم یليآخه تو خ زميعز _

 د يرا محكم كوب  نتيكاب در

 احمق  _

 ؟ ی جوشونده بدم بخور هيگفت:   ی صبور با

 لازم نكرده _

 نگاهم كند آشپز خانه را ترک كرد  نكهيا بدون

 خوب نبود حالش

 بلند شدم و گفتم:  ميمشخص بود از جا كاملا

 ؟ ی بهش بد  ی ببر ارميتر دارم ، ب في مسكن ضع من

 كلافه گفت:   نيشرو



 همون ها رو بخوره تا سر دردش آروم شه دياون فقط با نه

 ام يم  خرميواسش م عيسر رميم

اش تمام شده بود به آشپزخانه آمد و مشغول   ی كار  زيكه تازه تم   لدايه

 صحبت با 

 شد نيشرو

 حال و روز آراز بود رياتاقم كه رفتم همه ذهنم درگ به

خانه را ترک    یبا چه عجله و استرس  چاره يب  نيكه شرو  دميپنجره د  از

 كرد

 لدايه  اديفر  ی بعد مشغول حرف زدن با صنم بودم كه صدا  قهيدق  چند

 وحشت به

 انداخت  جانم

 دم يدو  نييتلفن را قطع كردم و پا عيسر

 فارس گفت:  یبه سخت چارهيب زن

 آراز 

 هوش ي، ب خون

 در باز بود  دميشدم و سمت اتاق دو هول

 شده بود  ی اش خون جار  ین ياز نردبان افتاده بود و از ب آراز



چه    تي موقع  نيدر ا  دانستميبار بود كه نم  نيپرستار اول  کيبه عنوان    من

 د يكار با

 !!! بكنم؟

 گذاشتم   مي پا ی را رو  سرش

 زديبه شدت م نبضش

 بالا بود  تينها یرا كنترل كردم ب فشارش

 شده؟ یچ لدايه _

 گفت:  هيگر  نيب

 من خواست پرده شست  _

 اره يب  گفتم 

 من كوتاهه  قد

 كرد كمكم

 ديسرش چرخ  ناگهان

 رفت؟!  جيسرش گ _

 بله بله  _

 م يكار لازم بود انجام دادم و با اورژانس تماس گرفت هر

 دي هم زمان با آمبولانس رس نيشرو



 كرديم هيو گر زديرا م خودش

 داد  صيدر حال خفه كردنم بود دكتر تشخ بغض

 فشارش بالا بوده است  ی روز چند

 قرص فشار هم مصرف نكرده است و

ممكن   یفشار و غلظت خون اگر كنترل نشود حت  نيتذكر داد ا  تيجد  با

 است

 شود ی مغز شرفتهي سكته پ موجب

 آمد  نييپا یفشارش كم قيتزر کي با

 ديند مارستانيبه انتقال به ب   ازيدكتر ن و

  یكنار تختش نشستم و سرم را رو  ديخطر رفع شد تازه بغضم ترك  یوقت

 دستش 

 گذاشتم 

 قدر خدا را شكر كردم...  چه

 و سردرگم بود جيهنوز گ مدٱساعت بعد كه بهوش   مين

 بالش پشتش را مرتب  نيشرو

 من هم گوشه اتاق كز كرده بودم  ندي و كمک كرد بنش كرد

 گفت كه قلبم تكه تكه شد   یاش را فشرد و با ناله آخ  قهي سرانگشت شق  با



 شده  یچ _

 گفت:  تي با عصبان  نيشرو

نم  واسه خر    ی ر يميم  یگينم  ی خوريطلب بخشش و جلب توجه قرص 

 خدا؟؟؟ 

 نگاه پر حرف به من چشم دوخت   کي را چرخاند و مظلومانه با  سرش

 گفت:  نيبه شرو  یبه من ول رو

 كه  ديبخشيهم نم  مردميم _

 ام...   یمرد زمستان  یاز مردن نزن تو بهار قلب من  حرف

 خان بزرگ  ی بچه ا یليخ _اخم گفتم:  با

 كرد  خكوبميدر جا م شيترک اتاق را داشتم كه صدا قصد

 آرام ! نرو _

 كردم نگاهش

 ؟ ی كار دار یچ _

 قر داد و با آواز گفت:  نيشرو

 خواد ي رو م  بشي شبه مهتابه طب امشب

 خواد ي رو م بشياگر خوابه حب بشي طب

 بعد از قهقه گفت:   و



عقل درست و    خورهيمرگ موش م  ره يدفعه م  نيخانوم دكترش كه ا  ا يب

 درمون كه

 نداره

 خواهش كرد شيكرد و با حالت جمع كردن چشم ها نگاهم 

 برگشتم كه با دستش آرام به لب تخت چندبار ضربه زد ميجا سر

 ن يبش نجايا یعني

 داروها را به دستم سپرد و گفت:  سهيك نيشرو

 كوفت كنه  ی بهش بگو ك  ايب

 لب تخت نشستم  یرغبت  یحالت ب با

 اتاق را ترک كرد  طنتي با ش نيشرو

 دستور داروها شدم حيتوض مشغول

 زل زده بود به صورتم  ميتوجه به حرف ها یب

 تخت پرت كرد گريداروها رو گرفت و آرام طرف د سهيك كهوي

 چشمانش دو چندان شده بود  تيجذاب

 خورميكدوم رو نم چيازم ه یتو ناراحت باش  _

   گهيد ستيمن مهم ن یناراحت _

 بالاخره گفتم؛  یسخت بود ول یليجمله خ نيا ی ادا  ميبرا



 مي رو ناراحت نكن  گه يآخر ماه و طلاق بهتره همد تا

 را از صورتم كنار زد:  ميموها

 ؟یزش حرف نزن ا گهيد یاون روز كوفت  دني تا رس شهيم _

 رفته جان باش نيماه آرامه جان ا هي نيا

 و دوم  ستيب قسمت

 است !  یلا علاج  ی ماريب

 وفتد يكه نگاهت به هرچه ب نيا

 تنگ شود...  "تو"کي ی برا دلت

 روز گذشت  پنج

 زنده ام؟ هنوز

است چرا كه خودم را  نيكمتر  يیام مردن بعد از جدا  دهيروزها فهم  نيا

 در گورستان

 زنده به گور كرده ام...   نمانيريتلخ و ش خاطرات

 شود يعشق بسته م   ني با رفتنت دفتر ا  ی من اگر فكر كرد  زيعز  ی دانيم

 ن ياحمق تر

 ! یقاره كه نه جهان نيا مرد

 قدر زنگ خورد كه خاموش شد نيا تلفنم



 دمي بر یچيتلفن خانه را هم با ق  ميس

 ... دميخودم را از هرچه جز تو بر من

*** 

 من شده است!  ی بداند همه  نكهيجانش شدم بدون ا آرامه

ش   یزندگ روز  نيري آنقدر  هر  كه  بود  م  ی شده  گره  شب  به    خورد ي كه 

 افسوس تمام

 ... خوردميرا م شدنش 

 ميرا در خانه شروع كرد وگاي یجلسات خصوص نيشرو شنهاديپ با

 دو رگه بود ی ، هند یرانيساله ا74  ی آقا کي استادمان

 ميكرديآمد و كلاس را شروع م یاز آراز زودتر به خانه م یكم نيشرو

 زود آمد  شهيروز آراز هم بر خلاف هم آن

 : ديبا تعجب پرس نيشرو

 شد؟ یتمومت چ مهي همه كاره ن اون

!  ده؟يجواب پس م  ارشيبه دست   سييتا حالا ر   یكرد و گفت: از ك  اخم

 دوست داشتم 

  اميب زود

 تابم كرد یب شهيآغشته به لبخندش مثل هم چشمک



 گفت:  عيسر نياتاق كه رفت شرو به

گفتم مرده ، علم   نكهي خانومه به محض ا  مونيمرب  كردي تا امروز فكر م  _

 شده اومده 

 خونه

 هيبدبخت    نيباز ا  گهيم  یچ  ی با تعجب گفتم : شر  د،يخند  زيبعد ر  و

 كرد تو یحركت

 به من ؟! ی چسبوند

 !  ني عشقم حالا بب  _

 از آراز نبود  ی آمد اصلا خبر ی كه شروع شد و مرب كلاس

 م يو تمركز گرفت  مينشست  نيزم ی رو

مرب  ميها  چشم بود  بكش   ی بسته  دراز  كه  كم  ميخواست  هم   یخودش 

 كمكم كرد

 باعث شد چشمم باز شود شيصدا كهوي

 آرام! _

 چوب در بود چشم دوختند 7  ني هم با تعجب به او كه ب یو مرب نيشرو

 خجالت بلند شدم و گفتم: بله با

   ی بالا تلفن واجب دار _



 بهش  زنم ي! بگو بعدا زنگ مه؟يك _

 ستيدر كار ن یتلفن دميكرد و با اشاره اش فهم اخم

 كرد یسلام و احوالپرس   یمودبانه جلو آمد و با مرب یليخ

 كنم  یاجازه نداد بابت ترک كلاس معذرت خواه یحت

و كش  دستم گرفت  ب  ديرا  مشت  روني،  كرد  رها  كه  را  به    یاتاق دستم 

 زدم شيبازو

 باز مرضت گرفت؟  وونهيد _

 و گفت:  ديخند

 آره خانوم دكتر مرضم عود كرده  _

 ؟ ی كرد ی طور ني مزه چرا ا یب _

 را باز گرفت و سمت اتاقمان برد: دستم

 ارم رفته بالا فكر كنم فش-

 ناز و حركت بامزه دست گفت:  با

 ، خاک عالم به تو سرش نيقول شرو به

 ام گرفت:  خنده

   ی بسته باش یبه حالت آراز اگه خال ی وا _

 ديو لپم را كش ديخند



 را بالا زد نشي تخت نشست و آست ی رو

 سنج را بستم و كنارش نشستم  فشار

 زل زد به من  شهيعادت هم طبق

 نگام نكن  ی طور نيا _

 دوست دارم نگاه كنم  _

 ی شيم زهايمرد ه نيا ه ياح شب _

 كرد و گفت: غلط كردن اخم

اغوا كننده بود و لب خند به    یلينون آخر جمله اش خ  یرو  ديتاك  نيا

 لبم نشاند 

 بالا بود یكم فشارش

 یبكش  رونيمنو از وسط كلاس ب  ی ايفشارت اون قدر هم بالا نبود كه ب  _

 ها

 انداخت و گفت:  نييرا پا سرش

 همش حواست بهم باشه   ديبا ضم يمر من

 نيا  گمي تا بهت تو م  دايفشارت بالاست جد  كمي  ضه؟يوا تو كجات مر  _

 رو یضيمر

  یرس يوسط و به اهدافت م یكشيم



 ديو دراز كش ديخند

 خوبه آخه یليخ _

 خوبه؟ یچ _

 دكترت بشه  قت يكه رف نيا _

 بودم  زاري ب قيكلمه رف نيگرفت از ا حرصم

 صدبار گفتم من پرستارم نه دكتر _

 تخت پخش شدم  ی كه رو دميكش ی را گرفت و طور دستم

 شروع كرد به صورت دراز كش ، قر دادن و بشكن زدن و خواندن بعد

 ی پرستارم تو باش ديتب كنم شا یاله _

 ی تو باش مارميقلب ب  نيحاذق ا بي طب

 لاا   ی لالا   ی لا  ی لا ی لاا لا  ی لا ی لا   ی لا  لا 

قرار است تمام   یعني  ايخنده غرق صورتش شدم ) خدا  ی بار به جا  نيا

 شود؟! نه من 

 مرد شده است(   نيمعتاد ا ميو ساعت ها  روزها

 م يدانست يرا قدر م مانيبا هم بودن آن روزها ی ها هيتک ثان تک

 ارزشمند شده بود  یآمد اندازه سالها زندگ  ی م  رونيب  نهينفس كه از س   هر

 ميدر هراس بود   يیهراس جدا از



 بود زيگواه همه چ مانيگاه در اوج خنده ، سكوت و نگاه ها اما

 شده است  قيعم یمعتقد بود آراز گرفتار عشق نيشرو

 باور كنم...   خواستيم دلم

و    ديكش يم  گاري مشغول مطالعه بود و هم زمان س  اطياز شام در ح   بعد

 كام قيعم

 گرفت يم

 م يكردي م شيو تماشا مي بود ستادهيكنار پنجره ا نيشرو با

 سرما نيتو ا رونيچه وقت كتاب خوندنه اونم ب _

 داغ ببر ري واسش پتو و ش  ايآرام جون ب دل

 را تنگ كردم و گفتم: ميها چشم

 ؟ ی د يباز نقشه كش _

م_ م   خواديهروقت  غرق  كتاباش  تو  خودشو  كنه  فرار  افكارش    كنه، ياز 

 تنهاش نزار 

 . رفتميرا با جان دل پذ حرفش

 شانه اش فشرد  ی دوشش انداختم دستم را رو ی را كه رو پتو

 زدم لبخند

 ؟ یخونيم یچ _



 و گفت:  دينوش رشياز ش  ی ا جرعه

 اش  هيو سا آواره

 ه؟يمال ك  _

 چه ين _

 نوشته هاشو  دميوقت نفهم چيه _

 هم فشرد  ی را رو شيو چشم ها ديخند

 دلم ه*و*س نامش را كرد  كهوي

 'راز؟آ _

 جان؟  _

 ؟یتو دانشگاه رفت  _

 ديجوابم خند در

 كردم و گفتم:   اخم

 گه يد ی خوند  یبگو چ _

 خنده گفت:  با

 بالاخره كدوم سوالت رو جواب بدم؟ _

 جفتش!  _

 درس خوندم یواشكي _



 دونه ينم یكس

 چرا؟؟  _

  زنم يبه كار لطمه م   شهيحواسم پرت م  گفتي سردار خان مخالف بود م  _

 و اصلا

 خوره يبه درد كار ما نم درس

 ؟ ی ! جدا؟! پس تو چرا خوند ی وا _

  ی بتونم زندگ  ی روز   هي  خواستيچون عاشق فلسفه و منطق بودم دلم م  _

 رو واقعا 

 كنم  لمس

 ذوق گفتم:  با

 ؟ی خوند فلسفه

   دميپرسيرا م ميكرد و من مشتاقانه سوال ها  دييسر تا با

كه در زندان به    یمدت  یكرده بود و حت  ليتحص  یدر دانشگاه خوب  آراز

 سر برده بود 

 كرده بود  ليادامه تحص صرف

*** 

 كم زمستان از راه ميرسيد  كم



 ميدانستم شروع اين زمستان پايان تمام بهترين لحظاتم ميشود و

بيت شعر با قلم بنويسم ذوق ١موفق شدم با آموزش هاى آراز     بالاخره

 زده كاغذ را

ه  برداشتم پله  و  و سمت  تاييد  استادم  كه  داشتم  را  اين  شور  دويدم  ا 

 تشويقم كند 

اولين پله را طى نكرده بودم كه صداى فرياد گونه شروين باعث شد    هنوز

 ايست 

 كنم 

 آراز با كی لج كردى با خودت؟ اين وكيل نفهمت چى ميگه؟  _

 خودم را عقب كشيدم كه از ديد خارج شوم صداى آراز ميلرزيد كمی

 ا دخالت نكن لطف _

 دخالت نكنم كه گوه بزنى به زندگيت ؟ _

 به خودم مربوطه _

نه به اون دختر بدبختم مربوطه شازده ، به خدا خودمو ميكشم ازدستت    _

 آراز 

 خودش هم همينو ميخواد اصلا خودش ازم خواست _



زرى زد تو بايد می دويدى  ١خاک عالم تو سرت، دختره عصبانی بود     _

 مدارک طلاق

 ميكردی؟!  آماده

 را روى دهانم گذاشتم كه جيغ نكشم  دستم

 سوخت  قلبم

 قدرت پمپاژ خون را ديگر نداشت!  انگار

 اين طورئ واسش بهتره، پاسوز من بشه كه چى ؟ _

 نزار پاسوز شه، جاى طلاق خوب اين عقيده پوسيدتو عوض كن  _

 مر...دد سوشا

 تموم شد مرد

 زنته اون

 خودته مال

 تمومش كن اين بحث تكرارى رو شروين خسته ام  _

تو اگه طلاق بده بودی خوب همون موقع ميدادی گفتی آخر ماه چرا؟    _

 كه يک ماه 

 داشته باشيش و وابستش كنی؟  بيشتر

 چرا اين قدر رو مغز من ميرى ؟ دنبال چی هستی؟؟ _



طلاقش بدی كه چی آخه جون دلم؟ واسه فرار از حس خودت آواره   _

 اش كنی؟

 نوادش طردش كردن كه خا ميدونی 

آرام همينجا ميمونه، هيچی تغيير نميكنه، فقط سنگينی اسم من از   _

 روی اسمش و 

 ميره  آزاديش

 تو از خودت ميترسی اينو بگو  _

 فرياد كشيد  ناگهان

 آره ميترسم  _

 هر شب كنارم ميخوابه و مجبورم خودمو سركوب كنم  زنم

 از خودم ميترسم لعنتی !  ميفهمی؟

 ونه هايم را ميشستبی مهابا گ اشک

 اتاق برگشتم و كاغذ را مچاله كردم  به

 را در بالش فرو كردم و راحت گريستم  سرم

 بعد به اتاق آمد چراغ را روشن نكرد  ساعتی

 كنارم دراز كشيد و زير لب صدايم زد  آرام

 آرام ! خوابی؟  _



 نبودم اما جواب ندادم  خواب

را نوازش كرد و پتو را رويم مرتب كرد و مثل هر شب با حفظ    موهايم

 فاصله خوابش 

 برد

 او هم فقط در نقش خواب بود...   شايد

 رخوت از خواب بيدار شدم  با

 مثل هر روز صبحانه ام را برايم به اتاق آورد  هيلدا

 ميكردم از حجم زياد افكار مغزم متورم شده است  حس

 صب شده بود داشت كوچكى كه به آينه ن ياد

 ثانيه اى بار ديگر مرا به مقصد مرگ پيش برد  در

 عزيز  آرام

 كه زندگى براى من و تو لبريز از اى كاش ها شده  افسوس

 اى كاش ! اى كاش ها را سر انجامى بود...  و

 به مدارک روى ميز بنداز  نگاهى 

 ممنون

 آراز 

 چه مداركى انتظارم را ميكشد ميدانستم



 ميلرزيد دستانم 

 لاقط مدارک

 سند خانه اى كه به نامم بود و مبلغ قابل توجهى پول!  و

 قيمت اين مدت با من بودن را پرداخت ميكرد؟! آراز

ثبت نام يكى از بهترين دانشگاه هاى برلين هم تحفه ى اين طلاق   مدارک

 بود؟ 

 از زندگى و خانه اش بيرونم ميكرد رسما

 عشق به اين مرد تاوان كدام گ*ن*ا*هم بود؟  خدايا

 طول روز نتوانستم از تخت جدا شوم تمام

 باعث شده بود سخت نفس بكشم گريه

كه زنگ خورد با ديدن تصوير آراز بغضى تازه روى بغض های كهنه    تلفنم

 ام خانه

 كرد

 بله؟ _

 از اين صداى خس دار كه غم و بغض بمش كرده بود امان

 رفيق من نه صبحونه خورده نه نهار؟ _

 زدى؟ واسه اين زنگ   _



 حالت خوبه آرام؟ _

 چرا بايد بد باشم؟ _

 من...  _

 كرد  مكث

 من ميخوام تو خوشحال باشى و به همه چى برسى  _

 زدم و گفتم:  پوزخندى 

 ممنون، بابت مدارک طلاق خوشحال شدم  _

لازم به ولخرجى نبود من خودم با اصرار خواستم كه باهام ازدواج كنى    اما

 غرامت

 قه ندارمنيست، نيازى به صد لازم

 شد و گفت:  هول

اين حرفها چيه؟ تو مگه ادامه تحصيل هدفت نبود؟ اينجا درس ميخونى    -

 دست پر

 ميگردى پيش خانوادت  بر

 اون چندتا برگه طلاق هيچ تغييرى تو ما و رفاقتمون ايجاد نميكنه  آرام

شوهرم   _ شايد  كنم  ازدواج  من  ميدونى  عزيزم،  آراز  ميكنه  ايجاد  چرا 

 دوست نداشته 



 رفيقى از نوع نر سبيل دار داشته باشم  باشه

 كرد سكوت

 خودم به درد آمد دل

 من بايد برم كلى كار دارم، خداحافظ _

 جواب نماند و گوشى را قطع كرد منتظر

بيايد اما نزديک شام شد و هنوز   توقع داشتم زودتر از هر روز به خانه 

 نيامده بود 

اجا  شروين بيچاره  به  و  نداشت  خوشى  حال  را هم  بحث  كردن  باز  زه 

 نميدادم ولى

 نياورد و كنارم نشست و دستم را گرفت  طاقت

 فدات شم تو حداقل حرف بزن تو شجاع باش تو بهش بگو  _

 خنديدم و گفتم:  تلخ

 چى بگم؟ بهش بگم تو رو خدا طلاقم نده؟!  _

 اون تصميمش رو گرفته شروين

 بار حس واقعيتو بهش بگو ١نميگم اينو بگو ولى حداقل   نه

فكر ميكنى نفهمه؟ فيلسوف خان من راه ميرم ميفهمه ميخوام كدوم   _

 سمت برم ، 



 حس منو نفهميده؟؟ بعد

نميگم نفهميده بعضى حرفها رو اين زبون وامونده بايد حتما بگه! ما    _

 آدم ها نياز 

 بشنويم داريم

 حرمت سوشا دريغ ميكنى و به زبون نميارى فكر ميكنه تو هم به شايد

 نه مسئله اينه سوشا رو بيشتر از هرچيز دوست داره  _

 قدر اون واسش مهم نيست  هيچى

 هاى زندگيش رو فداى مرده ها ميگه  زنده

 كمال پر رويی ميگه رفيق ميمونيم هم خر رو ميخواد و هم خرما! با

 به درک  اصلا

 هتره واقعا جدايى واسه جفتمون ب شايد

 را پايين انداخت و با غم گفت:  سرش

 جدايی واسه دوتا عاشق هيچ وقت بهتر نيست  _

 شروين تو نميتونئ منو درک كنى _

 نگاهش يكهو خجالت كشيدم لبخند زد و گفت:  از

 مرد كامل به نظرت؟١چرا نميتونم؟ چون نه يه زن كاملم نه    _



و مطابق روحم همه احساساتم مثل خودته فقط جبر طبيعت ظاهرم ر  من

 سازگار

 نكرده

 عاشق شدم  منم

 اشتباهی  ولى

 را فشردم دستش

 ببخشيد منظور بدى نداشتم  _

 زد و من پرسيدم:  لبخند

 چی شد اين عشق اشتباهيت؟  _

 من فكر ميكردم دركم ميكنه و مشكلم رو پذيرفته _

 بود كمكم كنه جراحی كنم  قرار

 و دين و همه داراييم رو بهش بخشيدم  دل

 مهاجر شهرستانى بود كه از ايران واسه كار اومده بود اينجا يه

 آراز قايم كردم از

فهميد اولش عصبى شد ولى بعد گفت بايد حتما جراحى كنم و    وقتی

 درمان شم 

 همه كارامو كرد خودش



 وقتى واسه اولين بار كيوان رو ديد گفت اين آدم به دردت نميخوره ولى

 كردم دعوا كرديم  لج

 كرديم قهر

 كور عشقش شده بود  چشمام

 رو واسم باز كرد رفتم و دست از پا دراز تر برگشتم  راه

 دار و ندارم و رو بالا كشيد و رفت همه

 شدم آراز تمام وقت مواظب حال روحيم بود مريض

 برگشت و با يه مشت دروغ خرم كرد  سال بعد دو

 آراز گفت اشتباه كنم راه برگشت ندارم  اينبار

 بودم   عاشقش

 هستم  هنوزم

 ميدونم اين عشق اشتباهه   ولى

 را روى شانه ام گذاشتم و گفتم:  سرش

 دلم زندگى بالاخره به من و تو هم لبخند ميزنه عزيز

 مان كردلبخند زندگى بوديم كه صداى ترمز ماشين شوكه  منتظر

 پنجره دويديم ماشين را كج و بى حوصله پارک كرد و پياده شد  سمت

 هراسان سمت در دويد و من هم به دنبالش در را كه باز كرد شروين



 با صدای بلند گفت  شروين

 واى خاک تو سرم _

 هم ريخته بود و گوشه لبش زخم عميقى بود به

 اشت جواب شروين انگشت اشاره اش را جلوى بينی اش گذ در

 يعنى هيس! هيچى نگوييد  اين

 نكرد و پله ها را به سمت بالا دوتا يكى طى كرد نگاهم 

 به صورتش زد شروين

 اى داد اين دعوا كرده بود؟  _

 نگرانى گفتم:  با

 يعنى چشه _

من برم فحش كشم ميكنه، احترام تو رو داره تو رو خدا برو ببين چى   _

 شده ، 

 نره بالا باز فشارش

 مقابل نگرانی ام ،غرورم بى معنا بود در

 خودم را به اتاق رساندم  سريع

كفش روى تخت دراز كشيده بود و پشت دستش را روى پيشانى اش    با

 گذاشته بود 



 تخت نشستم  لبه

 هى آقا من اينجا ميخوابم با كفش اومديا _

 گرفته بود صدايش

 معذرت ميخوام الان بلند ميشم  _

ند شد و كفش هايش را در آورد و روى تخت ثانيه سكوت كرد و بل  چند

 نشست

 را جلو بردم تا زخمش را لمس كنم  دستم

 را كنار كشيد   صورتش

 بزار ببينم زخمتو _

 خوبم خانوم دكتر _

 پايين بود چشمم به يقه پاره اش افتاد سرش

 دعوا كردى؟  _

 كرد سكوت

 آراز حرف نميزنى؟ _

 كشيد  را جلوی صورتش و گذاشت و آه عميقى  دستانش 

 قرصامو ميارى بى زحمت؟ _

 شدم و قرصش را با يک ليوان آب دستش سپردم بلند



 را كه سركشيد گفت:  آب

 يه زبون نفهم پشت چراغ قرمز دست به يقه شدم با

 وا چرا؟  _

 هى بوق ميزد _

 و گفتم: هم بوق زد هم زدت؟   خنديدم

 پسر بچه ها گفت:  مثل

 من بيشتر زدم  _

 دو خنديديم  هر

 انصاف نبود قدر اين روزها را ندانستن  شايد

 و سوم ستيب قسمت

 جا غرق يک تاريكى محض بود همه

 آراز روى بام يک آسمان خراش بوديم كه اطرافش هيچ حفاظى نداشت   با

 شد نزديكم

 را جلو آورد  دستش

دستم را به او بسپارم اما يک لحظه ترديد به سراغم آمد برگشتم    خواستم

 شتو پ

 را نگاه كردم سرم



 !  سوشا

 نفرت نگاهم ميكرد  با

 تو مردى سوشا تو مردى   _

 نميگويد و به سمت آراز يورش ميبرد و به سينه اش ميكوبد  هيچ

 زمان آسمان آتشين ميشود و ميغرد هم

آراز ميدوم لبه بام آويزان شده است و تنها با يک دست خودش را   سمت

 نگاه داشته 

 است

 نميتوانم بالا بكشمشتلاش ميكنم  هرچه

 تلخى ميزند و دستش را رها ميكند  لبخند

 ميكند و من جيغ ميكشم  سقوط

 آرا....زر _

 صداى فرياد خودم بيدار شدم و سر جايم نشستم از

 گنگ بودم و نميدانستم خواب بوده است يا نه؟؟  هنوز

 مرا محكم در ميان بازوان مردانه اش ميفشرد  ى حصار

 با صداى نابش هجى ميكند  و

 خواب ديدى عزيزم ، تموم شد _



 نه اش ميفشرم و سيراب ميشوم از اين عطر تلخشابر اين  سر

 من بود؟ آراز

 شكرت كه خواب بود   خدايا

 گره بغضم باز ميشود تازه

 را نوازش ميكند و كمى بعد با پشت دست اشكهايم را پاک ميكند   موهايم

 براى من تا پاى جان زيباست  لبخندش

 باز همون كاب*و*س هميشگى؟ _

 صداى گرفته و كودكانه گفتم  با

 تو از بالاى يه برج سقوط كردى  _

 هايش را ريز كرد و گفت:  چشم

 نميزاشتی سقوط كنم  خوب

 دستهايم خيره شدم و گفتم:  به

 سعى كردم نجاتت بدم نشد  _

 را ميان انگشت هايم قفل كرد و گفت:  انگشتانش

 اگه دستم تو دستت باشه  _

 از دريچه چشمات سقوط نكنم اگه

 وقت از هيچ ارتفاعى سقوط نميكنم   هيچ



 كردم) خودت نميخواى آخه لعنتى(  بغض

 روز مهلت داشتم ٣روز طلاق   تا

 براى هميشه آرازم را ميباختم شايد

 روز با قهر و تلخى تمام نشود٣حداقل اين   كاش

 ش و سر بر روى بازويش به خواب دعوت شدم حصاركه در   شبى

 بار دعا كردم به صبح نرسد... هزار

كه گشودم هنوز سرم همانجاى امن بود سر كه چرخاندم با چشم   چشم

 هاى بازش

 شدم مواجه

 زد لبخند

 صبح بخير خانوم _

 كه به عقربه های ساعت افتاد هول شدم  چشمم

 ١١چرا نرفتى شركت؟ ساعت   _

 شنبه است خوابالو ١ام را فشرد و گفت: امروز   بينی

 باشه ولى تو تا ظهر هيچ وقت نميخوابيدى  _

 مگه تو ميخوابيدى؟  _

 ش شده بودم كه به كما رفته بودمگيجداشت فكر كنم آن قدر  حق



 جايم كه بلند شدم چشمم به دستش افتاد كه كاملا سفيد شده بود از

 كه كردم يخ بود!  لمسش

ساعت بى حركت زير سر من  ١٨خداى من اين دست چيزى حدود     واى 

 بود

 آخ دستت بى حس شده؟  _

 را به سختى بلند كرد و گفت:  دستش

 چيزى نيست  _

 تقصير من بود  _

 شيرينى تحويلم داد و گفت: اخم

 خانوم دكتر ، هيلدا رفته مرخصى بريم پايين نيمرو مشتئ بزنيم   گشنمه  _

 شروين نميزاره اون مدلى پر كره و نمک بخورى  _

 را با حرص كودكانه اى جمع كرد لبش

در حياط مشغول آبيارى درخت ها و رسيدگى به گلخانه كوچک    شروين

 بود

بی صدا  دو دزد پنهانى وارد آشپزخانه شديم و آرام با خنده هاى    مثل 

 نيمرو درست

 كرديم



 با اشتها لقمه ميگرفت و دهان من هم ميگذاشت آراز

 لذت هر كارى يواشكى بيشتر ميشود هميشه

 تابه بزرگ پر از نيمرو را دو نفرى خورديم١ 

قدر بامزه نان را ته تابه ميچرخاند و به آخرين قطره هاى كره هم    اين

 رحم نميكرد كه

 ميخواست در اين حالت عكسى از او بگيرم  دلم

 كه شد شروع كرد به رفع آثار جرم  تمام

 شستن تابه بود و رو به من گفت:  مشغول

 بگرد ببين اسفند كجاست دود كن بو بره  _

 د هم دود ميكنينو گفتم: مگه اينجا اسفن  خنديدم

اين ديوونه هر چند وقت يكبار دو كيلو دود ميكنه تو حلق من با ماشالا   _

 ايشالا كه 

 نخوريم چشم

 چشمی نازک كردم و گفتم:  پشت

 كى تو رو چشم ميزنه سيبيلو؟!   _

 بامزه اى در آورد و گفت: اداى 

 گير دادى به اين سبيلهای من ها _



 قانون خان بودن؟فلسفشو نميفهمم واسه مده يا   _

 فلسفشو بيا در گوشت بگم  _

 را نزديكش بردم گوشم

بالاى گوشم ميگرفت    سرش از  را خم كرد و در حالى كه گاز كوچكى 

 گفت: 

 وقتى سبيل ندارم شبيه بچه مدرسه ای ها ميشم  _

 خاطر گازش سرخ شده بودم  به

 پايين بود خنديد و ادامه داد:  سرم

يندازه، شرم دخترونه رو خيلی دوست  عاشق وقتى ام كه لپ هات گل م  _

 دارم 

شنيدن اين جمله بيشتر سرخ شدم و از آشپزخانه به سمت حياط فرار   با

 كردم

 در حال شستن حياط آواز ميخواند و با ناز و كرشمه قر ميداد  شروين

 سلام شرى روز بخير   _

 به كمر زد و گفت :  دست

 آفرين تازه دارى ياد ميگيريا _

 تعجب گفتم:  با



 چيو ؟ _

 خنديد و گفت:  ريز

 مرد رو توسط شكمش و زير شكمش ميشه برده خودت كنى ١اين كه     _

هايم گشاد شد فهميدم از عمد جو نيمرو خورانمان را بهم نزده    چشم

 است

 زير دستش زدم و شلنگ آب را قاپيدم و سمتش گرفتم  يكهو

 زد و فرار كرد  جيغ

 سرايت كرده وحشی شدی اخلاق گندش هنوز هيچی نشده به تو هم  _

 زير خنده و دنبالش دويدم زدم

 دلم بهانه هاى الكی برای سرخوشى ميخواست اصلا

 شير اصلی آب دويد و شلنگ را از فلكه جدا كرد  سمت

 را به حالت تهديد در هوا تكان داد   دستش

 كه با شلنگ كارواش سمتم حمله كرد  وقتی

 حال فرار  در

 كشيدم  جيغ

 فشار

 بود اديز آب



 آورده بودم و التماسش ميكردم كم

 فايده بود  بى

را كه در حياط ديدم حس كردم ناجى ام ظهور كرده است از صداى   آراز

 جيغ من 

 شده بود  هراسان

 زدم و سمتش دويدم جيغ

 واى واى آراز  _

 هم سمتم دويد او

 ش محو شدم حصار در

 كشيد فرياد

 الاغ نكن هوا سرده سرماش ميدى  _

 فشار آب را بيشتر كرد و خنديد شروين

 مرا بيشتر در پناهش پنهان كرد  آراز

 بود  شده  منٖ  يک چتر ما  چنان

ستبرش ريز بودم كه كاملا  شانه  در مقابل اندامش و بازوان مردانه و    آنقدر

 از 

 شدن در امان بودم  خيس



 كه دست هايش بند من بود خودش

كرد و من در دل چه قدر مقابله با شروين را نداشت و فقط تهديد مي  توان

 از شروين 

 بودم ممنون

 كشيده شدن شلنگ و قطع آب شروين پا به فرار گذاشت با

 در حالی كه صورتم را خشک ميكرد سرش فرياد كشيد  آراز

 به نفعته از اين كشور برى  _

 كاملا خيس شده بود و از نوک موهايش آب ميچكيد  خودش

 خواستنی تر شده بود صدبرابر

 داخل برد و كنار شومينه نشاند و دورم پتو پيچاند و غر زد مرا

 بزار برگرده آدمش ميكنم  _

 سرما ميلرزيدم از

 من اول خيسش كردم خودشم خيسه الان يخ ميزنه   _

 به درک _

 آراز لباست رو عوض كن خيسی _

 تی شرتش را از سرش بيرون كشيد و گوشه اى پرت كرد  كلافه



ورزيده اش با وجود جای چندين گلوله و بخيه خودنمايى فوق    عضلات

 العاده ای

 داشت

 روبه روى شومينه نشست و شروع به تكاندن موهايش كرد  كنارم

 محو تا اين حد مردانه هايش بودم من

 دست حالم را پرسيدبرگشت و نگاهم كرد و با حالت چشم و  يكهو

 ميخواست بگويم دلم

 باشى و من باشم  تو

 ميشود خوب نباشم؟؟  مگر

*** 

 به شدت سرما خورده بود شروين

 شب تبش پايين نمى آمد و حالش اصلا خوب نبود آن

 مدام به جانش غر ميزد و من دلم برايش ميسوخت آراز

 به خاطر ما سرما خورده بود و خودم را مقصر ميديدم   كه

گرفتيم به كلينيک ببريمش با وجود آنكه امتناع ميكرد آراز به    يمتصم

 زور داخل 



بردش و من هم كنارش نشستم اين قدر بى حال بود كه سرش   ماشين

 را روى پاى من

 و شروع به ناليدن كرد گذاشت

 نگران از آينه نگاه كرد آراز

ايد   من نميفهمم تو اين سرما چه دليلی داره آب بازى، جز اينكه بچه  _

 و بى عقل؟ 

 چه قدر غر زدى آراز  _

 نميبينى حالشو؟! _

 بود و بهتر بود سكوت كنم.   عصبانى

بعد از معاينه و تجويز قرص و آمپول چند روز استراحت را توصيه    دكتر

 كرد و

 اين يعنى فلج شدن شركت!  ميدانستم

 تزريق آمپول با تمام بى حالى اش قصد فرار داشت زمان

 قرص ميخورم خوب ميشم _

 آمپول به دست خيره ما مانده بود پرستار

 را فشردم دستش

 عزيزم تبت ميره بالاتر بايد حتما بزنى  _



 نه آرام جونيم من با قرص خوب ميشم  _

 با سينى آب ميوه و فنجان قهوه از راه رسيد و گفت:   آراز

 كه هنوز نزدى 

از جايش بلند شد و گفت: قربونت برم زودتر بريم خونه استراحت   شروين

 كنم 

 ديگه

مشغول   آراز آلمانى  به  و  گذاشت  صندلی  روى  را  سينى  و  كرد  اخمی 

 صحبت با پرستار 

 شد 

 با صدای بامزه اى هراسان گفت:  شروين

 دم نميزنم جان خو به

 خرس گنده خجالت بكش  _

 آراز تو رو خدا اين زنيكه شبيه قاتل بروسليه منو ميكشه  _

 و گفتم  خنديدم

 ميخواى بريم خونه من بزنم؟  _

 جواب داد:  آراز

 اين يكی رو اينجا بزار بزنه اين قاتل بروسلى بقيه رو آرام ميزنه خونه _



 ؟  صورتش زد و گفت: خاک عالم به سرم، چند تاست به

 زور و اصرار دراز كشيد  با

 دستش را گرفته بود و آرامش ميكرد آراز

 لحظه بغضم گرفت  يک

 اندام ضعيف و ظريف  اين

 روح لطيف و شكننده  اين

متعلق به يک زن بود و چه جنايتى بود مردانه زندگى كردن براى   قطعا

 شروين!

 ترس ميلرزيد و ميان هق هق گريه آراز را صدا ميزد از

 كه شد آراز سرش را نوازش كرد تمام

 پاشو لوس ننر تموم شد _

 با زور آب ميوه را جرعه جرعه به شروين ميداد خودش

 سعى بر تسكينش داد  و

 اين مرد را ميپرستيدم... من چه قدر مهر  و

*** 

هم   عقربه دنبال  ماراتن  دو  هاى  كننده  شركت  همانند  ساعت  هاى 

 ميدويدند  



انجام   بايد لعنتى  اين طلاق  ادارى  از تعطيلات كريسمس كارهاى  قبل 

 ميشد 

 چشم بر هم زدنى گذشت  مثل

به يقين به عنوان تلخ ترين حادثه عمرم در تمام جانم ثبت خواهد   فردا

 شد 

قبل زمان خواب در بستر پيشانى ام را ب*و*سيد و با صداى عاجزانه   شب

 اى گفت: 

 خيلى درد ميكشم_

 هم درد ميكشيدم اما چاره اى جز صبورى نبود من

 بى من و با من درد ميكشيد  آراز

 را گرفته بودم تصميمم

 تم ميرف  بايد

 مرا ميخواست و نميتوانست بخواهد او

ميرفتم شايد اگر مدام در كنارش نباشم شايد اگر محرمش نباشم    بايد

 اين درد 

 كمتر شود برايش

 عاشقش بودم من



كه معشوقم جدايى را انتخاب كرده بود برائ رضايت احوالش سكوت   حال

 كردم

 لعنت به بعضى از سكوت ها و

مو  كه هزار  هزاران  حمله  همه چنان  خوردن  به  شروع  درون  از  ريانه 

 وجودت ميكند  

هيچ كس جز خودت تا زمان فرو ريختنت متوجه حمله اين موريانه ها   و

 نميشود... 

با شادى   شب نگرانى غمى  يلداى هر سال در كنار خانوادم بدون هيچ 

 ميگذشت 

 چيز محيا بود همه

 قرمز دان شده  انارهاى 

 خوشرنگ هندوانه

 و چند نوع شيرينی  آجيل

 و گل نرگس و آب و آينه  حافظ

 همه را آماده كرده بود  شروين

 دل همه مان اما

 عزادارها  چنان



 زده بود  غم

 هايم را بستم  چمدان

 يكی از شيشه هاى عطر آراز و يک تى شرت تن زده اش را برداشتم   پنهان

 تسكين يا شكنجه؟؟ آلات

 اتاق كه شد با ديدن چمدان ها به ديوار تكيه زد   وارد

 عجيب ميلرزيد صدايش

 كجا؟! _

 خنديدم تلخ

 مدت تنها باشم ١احتياج دارم   _

 آرام قرارمون اين نبود، من تو رو كجاى اين غربت ول كنم  _

 ) تو كه براى من نباشى كل اين دنيا غربتم ميشود( 

 خانوادمم ميرم هتل بعدش بر ميگردم ايران دل تنگه _

 گفتم!قصدم فرار به دورترين نقطه گمنام جهان بود  دروغ

 وقت بود جز او دلتنگ هيچ كس نميشدم  خيلى

 خودم ميبرمت  _

 كه آمد خودم را عقب كشيدم جلو



آراز خواهش ميكنم خودتو منو اذيت نكن اين طورى به نفع هر دوى    _

 ماست، 

 كه تا ابد من لنگ تو باشم و زحمتم رو دوشت  نميشه

 بغض كرده بود  عجيب

نگو لامصب اينو ،من نميخواستم حسرت بودن و داشتنت كنارم به دلم   _

 بمونه فقط 

 آزاد باشی   ميخواستم

 خودت انتخاب كنى  ميخواستم

 شوكه ام كرد حرفش

 در جانم خانه كرد ترديد

 به خودم نهيب زدم اما

 از كتاب خانه اش برداشتم و گفتم:  كتابی

 اينو ببرم؟  ميشه

 درياى سرخى شده بود كه اشک قورت ميداد چشمانش

 دردناک است هيبت و صورت مردانه را اينگونه ديدن!!!  چه

 را از دستم گرفت تلخ تلخ خنديد كتاب

 چرا هزار پيشه ى چارلز بوكوفسكى؟؟ _



 هم تلخ خنديدم من

معنى اين كتاب هاى عجيب و غريبت رو فهميدم ،  شايد يه روز منم    _

 برام يه

 بنويس صفحه اولش چيزى 

 نكرد سرش تا آخرين حد ممكن پايين بود  نگاهم 

 را برداشت و شروع به نوشتن كرد خودكارش

 را بست و به سينه ام فشرد كتاب

 مخص اينكه گرفتمش به

 را ترک كرد  اتاق

 صداى بالا كشيدن بينى اش فهميدم...  با

 را كه گشودم كتاب

 اشک هايم با جوهر خودكار روى نوشته اش نقش هنرى ميزد حال

 ، امروز

 نيتر  آرام

 ی كننده  ريدلگ ی  لحظه

 !  استيدن ناب

 تيها چشم



 ... منديتقو ی كجا

 یچه فصل از

 كرد؟!  یخواه شروع

 ... دمييواژه غروب زا  واژه

 طلوع یچه صبح از

 كرد؟! یخواه

 دنيا() بى نام ترين احمق 

 را محكم بغل كرده بودم و از اعماق وجود پى در پی آه ميكشيدم كتاب

 كه از طبقه پايين داد زد شروين

 تند اشک هايم را پاک كردم و در را باز كردم تند

 بله شرى؟ _

 نامردها من تنهام شب يلدايى تو رو خدا بيا پايين _

ک ديده  برايش سوخت كه با وجود سرما خوردگى حادش كلی تدار  دلم

 بود

 عميقى كشيدم و پايين رفتم  نفس

 مهربانی بغلم كرد  با

 ميز نشستم و به آينه چشم دوختم  دور



 قدر صورتم ترحم انگيز شده بود! چه

آينه پشت سرم تصوير مردى ظاهر شد كه براى من زيباترين خلق   در

 خالق بود!

 من!  برای 

 اينكه عطرش در بوى سيگار گم شده بود  با

 ی من قابل ستايش بودهنوز برا اما

 هاى مردانه و پر ابهتش چرا تا اين حد غمزده و بارانی بود؟؟ چشم

 جاى صندلی دور ميز يک كاناپه انتخاب كرد و آرام نشست به

 پايين بود و به كفپوش چشم دوخته بود سرش

سمت دستگاه پخش رفت و يک آهنگ شاد گذاشت و شروع به    شروين

 قر دادن 

 زدن كرد دست

 حالا قرش بده ، ليدی اند جنتلمن كامان  _

 بر*ق*صيم  بياين

 را نميشنيديم  انگارصدايش

 بالا آورد و نگاهم كرد سر



سرش را با حسرت و افسوس در حالی كه لب هايش مشخص بود   حال

 باز بغض 

 ميدهد به چپ و راست تكان داد   قورت

 يعنى اين

 ! چرا اين طور شد؟ چرا سهم ما اين بود؟ چرا؟

به تصوير زنی در آينه خيره شدن كه ميرفت ويران    نگاه  باز  دزديدم و 

 شود... 

نشست و ديوان حافظ را    نا اميد آهنگ را قطع كرد و كنار آراز  شروين

 برداشت

 امشب فال حافظ شگون داره نيت كن آراز _

 حوصله كتاب را پس زد بی

 من از اين كارها خوشم نمياد  _

باشه خوشت نياد واسه آرام نيت كن، بهش گفتم حافظ خوب ميخونى    _

 دوست داره

 ها

 نگاهش را حس كردم سنگينى 

 وخته بودمهمچنان به تصوير آن زن نگون بخت چشم د اما



 زواياى صورتش دنبال ردى از اقبال بودم كه صدايش در

را در سرازيرى انداخت كه يكهو چنان افتاد كه صدايش را قطعا همه   قلبم

 شنيدند  

 به خاطر آرام نيت ميكنم، بگير  _

با ذوق چشم هايش را بست و ديوان را بالا آورد و زير لب چيزی  شروين

 خواند و

 بدون آنكه نگاه كند كتاب را به دست آراز سپرد  كتاب را باز كرد وقتی

 نگاهی به صفحه كتاب انداخت و گفت:  آراز

 اين كه حافظ نيست!  _

 بهت زده كتاب را قاپيد و چند بار نگاهش كرد شروين

خاک تو سرم بزار برم حافظ بيارم اشتباهی اينو گذاشتم توى اين جلد   _

 چرميه

 جايش كه بلند شد  از

 دستش را گرفت  آراز

 همينو باز كن ٦٣٤نميخواد صفحه   _

 با تعجب نشست و صفحه مورد نظر را پيدا كرد و به او سپرد شروين

 هايش را بست چشم



 كشيد و آب دهانش را قورت داد   آهی

 روديساربان آهسته رو كآرام جانم م ی ا

 روديدل كه با خود داشتم با دلستانم م  وآن

 و رنجور از او  چارهيماندهام مهجور از او ب من

 روديدور از او در استخوانم م  یشيكه ن  يیگو

 درون  شيو فسون پنهان كنم ر رنگيبه ن گفتم 

 روديكه خون بر آستانم م ماندينم پنهان

 مكن با كاروان ی ساروان تند ی بدار ا محمل

 روديروانم م يیگو عشق آن سرو روان كز

 چشان  يیدامن كشان من زهر تنها روديم او

 رودينشانم م   لمپرس از من نشان كز د گريد

 ناخوشم  شي سركشم بگذاشت ع اري برگشت

 روديپرآتشم كز سر د ُخانم م  ی مجمر  چون

 او اديبن   یعهد ب نياو و داديآن همه ب با

 رود يبر زبانم م اياو  اديدارم  نهيس در

 ن يدلستان نازن  ی ا ني و بر چشمم نش ی بازآ

 روديبر آسمانم م  نياز زم اديو فر كآشوب



 من برگشتن از دلدار من    ارياز وصال  صبر

 روديچه نباشد كار من هم كار از آنم م گر

 سخن  یهر نوع نديرفتن جان از بدن گو در

 روديكه جانم م  دميد شتنيخود به چشم خو من

 وفا يب ی نبود ا قيفغان از دست ما لا  ی سعد

 رود يجفا كار از فغانم م ارمي نم طاقت

 سر داد  هي صورتش گرفت و گر ی كتاب را جلو اوردين تاب

قدرتش   نيهق هق پر لابه كه چن   ی صدا  نيمرد ا  کي  ی لرزش شانه ها  نيا

 مال يرا پا

 ايمرا بكشد    هيثان  نيو هم  نجايرا هم دارد كه هم  نياست قدرت ا  كرده

 ... 

 و چهارم ستيب قسمت

 اينبار كولاک كرد سرم را روى ميز گذاشتم و با صداى بلند گريستم   بغضم

 مراسم ختم پدر بزرگم افتادم  ياد

 هايم شبيه گريه هاى مادرم شده بود گريه

 ته دل هق و هق و ضجه از



  روزها حتى نميتوانستم تصور كنم روزى شبيه مادر سوگوارم گريه سر   آن

 دهم

 نيز يتيم ميشدم!  من

 نيز داغدار عزيز ميشدم!   من

را تجربه   عجيب اين چنين گريه اى  بود من حتى در مرگ سوشا هم 

 نكرده بودم 

 اين گريه خالى شدن نبود هر يک هق هق بدتر زخم ميشد بر تنت  ته

دستى از حنجره ات داخل ميشد و قلبت را درون سينه ات با چنگال    انگار

 هايش

 تكه ميكرد و تكه هايش را با خراش سينه ات بيرون ميكشيد  تكه

هق هق مردانه اى با گريه هاى زجر آلود يک زن چنان سمفونى    صداى 

 ساخته بود 

 مطمئنم اگر در سالن اپرا به نمايش گذاشته ميشد كه

از حزن و اندوه اين ملو درام قالب تهی ميكردند و جان هزار قلب   هزاران

 ميباختند 

 حالى داشت شروين بيچاره  چه

 بايد كداممان را آرام كند   نميدانست



 كشيد  جيغ

 ميكرد به صورتش زد خدا را صدا زد  التماس

 اى خدا خودت پادر ميونى كن ميون اين دوتا احمق  _

 لا بيايد و آرام شومحالى كه پشتم را ماساژ ميداد تا نفسم با در

 سر ميداد و ميان گريه ميگفت:  گريه

 خير نمی بينيد همديگه و منو الكی اين قدر می چزونين _

 هاى خود آزار مازوخيسمی  بدبخت

 قانون نداره نفر سوم نداره   عشق

 نفر و بس ٦   فقط

بگه    لال نميترسه  عاشق  آدم  نميدونيد  كه  فقط  بيشعوريد  نيستيد  كه 

 ميخوامت 

 نميكشه بگه نرو بمون خجالت

 ميزنه دوستت دارم داد

 را بالا آوردم  سرم

 او هم سرش را از حصار كتاب جدا كرده بود حالا 

 گريه رهايمان نكرده بود  هنوز

 اى درنگ كرد لحظه



 بگويم دوست دارم خواستم

 باز نشده بود كه بريده بريده گفت: هنوز دهنم   اما

 آرام جانم رو نبر _

 ميميرم 

 عاشقتم 

 كه هرگز نميتوانم حس آن لحظه ام را توصيف كنم  واى 

 قلبم  بيچاره

 دچار شک شده بود كه توان تپيدن نداشت  چنان

و   خداى  تن  همه  كه  اويى  از  اعتراف عشق  شنيدن  از  بالاتر  لذتى  من 

 روحت عاشقش 

 وجود دارد؟  است

 شد سمتم آمد  بلند

ثانيه هائ پيش فرق   گريه با گريه هاى  اما جنسش  بود  اوج گرفته  ام 

 داشت

 وجودم را آرام ميكرد  حلاوتش

 سمتش دويدم من



اد بود و مجال قدم بيشتر فاصله نداشتيم اما براى من همان هم زي  چند

 صبر نبود

 كردم  حصارش

 محكم ميفشردم و بو ميكشيد كه حس ميكردم سالهاست طعم آنقدر

 كشيده است  جدايی

از    پشت بر سر و صورتم ميزد و لحظه ای  ش حصارسر هم ب*و*سه 

 جدايم ميكرد و

 ش ميفشردمحصارميكرد و باز در  نگاهم 

 را ميگرفتم و ميب*و*سيدم  دستانش 

 داشتيم  ولع

 اين همه مدت بودن و نداشتن هم  ولع

 قدغن شدن حلال ترين دنيا  ولع

 دستش را روى صورتش گذاشته بود و ميگريست شروين

 اشک هاى امشب ما توان سيل شدن داشت... خدايا

 را گرفت و به سمت اتاق كشيد دستم

 فرياد زد  شروين

 نخوريش همش ماله خودته هول نكن  _



 عكس هميشه به حرفش واكنش نشان نداد بر

 اتاق كه رسيديم دستم را رها كرد و يكراست سراغ چمدان ها رفت به

 محكمی به يكی از چمدان ها زد و گفت  لگد

 ازشون متنفرم  _

كرد به باز كردن چمدان ها و سرخوش لباس ها را در زمين پخش   شروع

 ميكرد

 ميز رفتم و مدارک طلاق را برداشتم سمت

 ثانيه به آن ها خيره شدم  چند

 شد و پوشه را از دستم قاپيد  بلند

 پاره اش كنم؟   _

 اذن من بود منتظر

 را بالا بردم و در دست خودش پوشه را دو نيم كردم دستم

 خنديد

 اش را بالا كشيد بينی

 تخت خودش را رها كرد نفس عميق كشيد  روی 

تونم تو آرامش  آرام دلم ميخواد طولانى ترين شب سال بعد مدت ها ب  _

 و بی فكر 



 بخوابم 

 سرم را باز كردم و موهايم را تكان دادم تا دور شانه ام بريزد  گل

 منم خوابم مياد _

 نگاهم كرد:  خيره

 ولی انگار خيال دارى منو بى خواب كنى _

 دراز كشيدم كنارش

 با هميشه فرق داشت  امشب

 در اين هم خوابى نبود...  حسرتى

شد و روى پهلو طورى دستش را زير سرش گذاشت كه سرش   نزديكم

 كاملا بالاى 

 بود صورتم

 كرد با سر انگشتش اجزا صورتم را لمس كردم شروع

 تازه در حال كشف كردنم بود انگشتش روى لب هايم ايست كرد  انگار

 تو يهو از كجا پيدات شد وسط اين زندگى تاريک من؟  _

 نداشتم نگاهم را به چشم هايش وصله زدم جوابى

 پلک زدن و پر از حرف  بى

 كشيد و در حالى كه موهايم را نوازش ميكرد گفت؛  آه



چه   ني چشم تو ا   ی به فدا  ی اكارمن آه كردن است    یكن یتا تو نگاه م  _

 نگاه كردن

 !است؟

 زدم و با دو دست سرش را نوازش كردم  لبخند

 ميدونستى عاشق شعرم و تو خيلى قشنگ ميخونى؟ _

 بله همه كتاب شعرهام بوى تو رو ميده _

 آراز؟  _

 جان ؟  _

 بغض كردم دوباره

 ميخواستى كه من برم؟  _

 كرد  اخم

 ميخواستم تصميم بگيرى  _

 ت همه چی تموم ميشدولى داش _

ببين آرام جانم، هر پرنده اى حتی عقاب رو ميشه تو قفس مجبورش   _

 كرد و نگهش 

 داشت

 پرنده عشق رو هيچ وقت نميشه به زور نگه داشت  اما



درها رو باز كنى و بزارى بره ، كه اگه رفت از اول هم خيال موندن و   بايد

 واسه تو 

 نداشته  شدن

موند تا ابد ميمونه حتى اگه خيلی ازت دور باشه مطمئنى كبوتر جَلد   اگه

 خودته و 

 بس 

 كى فكرشو ميكرد كار من و تو به اينجا برسه خان؟  _

همون روز كه سپر ماشينمو منهدم كردى و اصلا نفهميدى به خودم    _

 گفته بودم

 نيم وجبى با اين جديتش توان به بند كشيدن دل هر مردى رو داره  اين

 هايم گرد شد  چشم

 چی؟! كی؟ _

 صداى بلند خنديد با

سردار خان هر چی اصرار كرده بود سوشا راضى نشده بود قبل ازدواجش    _

 به

 بره  ديدنش

 بودم راضيش كنم و ببرمش ديدن پدر مريضش اومده



 م و بهم گزارش ميدادنلحظه به لحظه اش رو داشت  آمار

 رسيدم یاين اولين بار بود خودم اومده بودم وقت ولى

در جواهر فروشى منتظر بودم با نامزدش بياد بيرون و شايد در مقابل    جلو

 اون 

 كوتاه بياد و راضى به اومدن شه خانوم

با تلفن حرف ميزدم كه يه سوناتا سفيد اومد جلومو چنان واسه   داشتم

 دنده عقب 

د كه كوبيد سپر جلومو انداخت و جالب اينجا بود اينقدر هول بود كر  ترمز

 كه اصلا متوجه 

 نشد

سانتى  ١٨دختر كوچولو كه پياده شد و كتونيشو با يک كفش پاشنه     يه

 عوض كرد

 يک لحظه ام نزديک بود توى جوب بيوفته  حتى

 هم موهاشو بدجور پريشون كرده بود باد

 بودم  يه لبخند محو اين خانوم كوچولو با

جيغ و دادهاى شروين پشت تلفن باعث شد يه لحظه حواسم پرت   اما

 شه و نفهمم



 غيبش زد كجا

 چرا واسم جالب شده بود كجاست  نميدونم

 شدم و نگاهی به سپر داغونم انداختم سپر پشت خودشم افتاده بود   پياده

چنان پارک دوبل كرده بود كه سر ماشين وسط خيابون وليصر   ماشينشم

 بود و

 ماشين رو پل عابر پياده  پشت

 آخه بچه كی به تو گواهی نامه داده گفتم 

 سوخت نشستم و سپر ماشينشو جا زدم  دلم

 نبود كت روشنم سياه شد و دستام كثيف   مهم

 قرار بود خواهر زادمو و نامزدشو ببينم  و

رو   فقط اتوبان سپر  وسط  بگيره  گازشو  سپر  اين  با  اين شوماخر  گفتم 

 ميكاره و ميره 

بی    چشمم افتاد  كه  ماشينش  پشت  پشمالو  زشت  صورتى  عروسک  به 

 اختيار زدم زير 

 خنده 

 دقيقه بيشتر اون حس و اون خنده ها ادامه پيدا نكرد١٨ 

 و...  به سوشا افتاد كه از جواهر فروشى با عصبانيت بيرون اومد چشمم



 مكث كرد و آهی كشيد و ادامه داد  آراز

 خانوم كوچولو هم دنبالش دويد و صداش ميكرد  _

 به خودم اومدم تازه

 روی لب هام خشک شد لبخند

كه     اين دختريه  تحقيق ٦همون  راجبش  جوره  همه  بودم  گفته  ماهه 

 كنيد؟ 

به در ماشينش تكيه زد و سرش رو با دستاش محكم گرفته بود بعد   اول

 ههم

 با يه لگد به لاستيک ماشينش خالی كرد حرصشو

واستاده بودم سوار كه شد باز هم موقع از پارک خارج شدن اينبار    همونجا

 به ماشين 

 كوبيد و رفت  جلوييش

اينكه آراز مرا خيلی قبل تر از شبى كه من خيال ميكردم اولين ديدار    باور

 است ، 

 بودبود برايم خيلی سخت و هيجان انگيز شده  ديده

اينكه پلک هايمان از فرط گريه هاى چندی قبل متورم و سنگين شده    با

 بود



 خواب سر لج داشتيم  با

 از نگاه كردن هم سير ميشديم؟؟  مگر

 برای من تعريف شده ترين بت هستی بود آراز

 بالا بود خالص و ناب !  وضوحش

 هايم را ب*و*سيد:  چشم

 چشمهات خيلى خسته است عزيزم  _

 آره ولى دوست ندارم بخوابم   _

 چرا؟؟  _

 واسه تو  _

 هايش را ريز كرد و گفت:  چشم

 ميشه جسارت كنم بپرسم من كی ام؟ _

 شدم  سرخ

 خنديد

 هاى مردانه اش شيفته ام ميكرد قهقهه

 نگاهم كرد و با شيطنت گفت:  دوباره

 نميدونی من كی ام يعنی؟ _

 آرازى ديگه  _



 دست صورتم را گرفت و با ذوق و ولع چلاند و گفت:  با

 آراز كيه شماست _

 همان لب هاى مچاله شده با حرص گفتم:  با

 خل و چل منه  _

 رهايم كرد

 خوب نسبت اين خل و چل دقيقا باهات چيه _

 برچيدم و مظلومانه به سينه اش زدم  لب

 نكن آراز خجالت ميكشم  _

 خنده بغلم كرد و فشردم  با

 ش جمع كردمحصارنه اش پنهان كردم و خودم را در شادر  را سرم

 قربون اين خانوم خجالتى _

 باز كه خوابيد دستش زير سرش بود طاق

 من هم روى قلبش و پشتم را با دست ديگر ماساژ ميداد  سر

 صدای قلبتو دوست دارم _

 اونم تو رو دوست داره؟ _

 كى؟!  _

 قلبم  _



 جان به فداى اين قلب...  اى 

 شده بودم و در دل ابرهاى آسمان پرواز ميكردم  ماهی

 بودم  سبک

 آرام  آرام

 صداى نواخته شدن آرام به در اين روياى پرواز تمام شد چشم باز كردم  با

 سرم روى قلب معشوقم بود و او هنوز غرق خواب بود  هنوز

 روی صورتش خانه كرده بود آفتاب

 زير لب هجی كردم

 شكر  خدايا

 ديگر صداى چند ضربه به در باعث شد آراز هم چشم بگشايد  بار

 خواب زده اش خيلى خواستنی تر ميشد  صورت

 بلند شوم كه دستم را گرفت كشيد و مانع شد  خواستم

 ش جا خوش كردم حصاردر  باز

 صداى بم و گرفته گفت:  با

 بله؟! _

 واب دادج شروين

 بيدار نميشيد لنگه ظهره ها   _



 تو چرا شركت نيستی؟  _

 رفتم و برگشتم، آراز سينی صبحونه رو ميزارم پشت در بيا بردار _

بيارش تو ديگه چرا عروس پشت پرده شدى؟ از پشت در حرف ميزنی؟    _

 بيا تو 

 اوا خاک عالم نه! زشته! نميام، بيا خودت بردار  _

 حرفهايش نميشدم  ام گرفته بود متوجه خنده

 دستم بنده  _

 هيم بلندى كشيد و گفت:  شروين

 واى از ديشب تا حالا؟  _

 كه يكهو سرخ شد با صداى بلند و عصبى داد زد  آراز

 ميگم بيا تو  _

 جمله اش را كامل نگفته بود كه در باز شد و شروين با هول   هنوز

 كه نزديک بود بيوفته خودش را داخل اتاق انداخت ی طور

 هم كه نشستم آراز هنوز دراز كشيده بود و دستم را رها نميكرد  وقتی

 با ناز گفت:  شروين

 الهی فدای جفتتون بشم من  _

 پاشو دل آرام جون الان هم پسره ميميره از گشنگى  پاشو



 خودت ضعيف ميشی  هم

 گذاشتم چه كاچى كاچی

 كه تازه متوجه منظورش شدم داغ شدم من

 طفلک كه چيزی نميدانست پرسيد  آراز

 كاشى چيه ديگه؟ _

 ريز خنديد و گفت:  شروين

 چيز مقويه كه شب اول عروسی ميدن عروس بخوره١كاچی نه كاشی،     _

 حس كردم الان از شدت حرارت بالاى بدنم برشته ميشوم  واى 

 سر بالا آوردن نداشتم  روى 

 كمی از من نداشت از جايش يكهو بلند شد   هم دست آراز

 هايش را روى هم فشرد و سعی كرد خود دار باشد  دندان

 و كند و عصبى نفس ميكشيد  عميق

 انگشت اشاره در را نشان داد و گفت: همين الان برو بيرون تا نزدم...  با

 ميان حرفش پريد و گفت: باشه باشه ميرم  شروين

 بيرون رفتخيلی بامزه و سريع از اتاق  و

 فكش را روى هم ميفشرد  هنوز

 اين آخر يا منو ديوونه ميكنه يا قاتل خودش  _



 چرا خنده ام گرفت  نميدانم

و در حالی كه سعی ميكرد   و پهلويم زد  به  انگشت  با  به محض خنده 

 خنده اش را

 با اخم تصنعی گفت:  بخورد

 ببينم  نخند

*** 

تلخ كتاب زندگى بالاخره براى ما هم ورق خورده بود و حال نوبت    فصل

 روزهاى

 عشق و شادى بود  سرتاسر

 اينكه خيلى به هم نزديک شده بوديم با

 خيلى از فاصله ها را حفظ ميكرد  آراز

 من دليلش را نمی فهميدم  و

اين ميان شروين مثل يک خواهر مهربان دلسوز از هيچ كمكى براى   در

 بهبود اين 

 دريغ نميكرد  روابط

ثبت نامم در دانشگاه انجام شد و قرار بود آراز برايم يک معلم   كارهاى 

 خصوصى 



 بگيرد زبان

شديدى ميباريد كنار شومينه نشسته بودم و مشغول بازى با گوشى    برف

 ام بودم

 برگشت دوش گرفت و تازه از حمام بيرون آمده بودكه از شركت  آراز

 حوله به تن داشت و با كلاه حوله هنوز

 خشک كردن موهايش بود مشغول

از    زنگ مخصوصش  و چشم  دست  با حركت  آمد  در  صدا  به  كه  خانه 

 شروين پرسيد 

 كيه؟

 كفگير به دست از آشپزخانه سمت در رفت  شروين

 نيوشاست  _

 متعجب است گفت:   با صورتى كه معلوم بود آراز

 واسه چى اومده ؟ _

 جواب دادن شروين نشد مجال

ورودی باز شد و دختر مو كوتاه بلوندى با خنده و هيجان وارد خانه    در

 شد 



رو ب*و*سى با شروين بود كه با ذوق سمت آراز آمد و آغوشش    مشغول

 را باز كرد

 آراز كجايی بی معرفت؟ _

 خداى غمزه بود دخترک

خودش را عقب كشيد و مانع شد و به يک دست دادن ساده اكتفا    آراز

 كرد

 با تعجب از شروين پرسيد دخترک

 وا اين چشه؟  _

 با لبخند سرفه كرد و با اشاره من را نشان داد  شروين

 كه تازه متوجه من شده بود نيوشا 

 هايش گرد شده و جيغ كشيد  چشم

 نه!!!!!!   _

 ) زهر مار و نه(

 با ناز گفت:  شروين

 للللللله  َب

 قهقهه اى سر داد و گفت:  دخترک

 واى بالاخره خر شدى آراز  _



 هايم در هم گره خورده بود اخم

 نزديكم شد و دستش را پشت كمرم گذاشت  آراز

 بى تربيت! نميخواى بهمون تبريک بگى _

 مگه تو شيرينى دادى ؟  _

 نزديكم شد و دستش را جلو آورد:  بعد

 م هم كلاسی رفيق و كارمند اين آقا خوشتيپه سلام ، نيوشا _

 دست دادم و گفتم: دل آرامم ، خوشوقتم  یرسم خيلی

 های دخترک خاص و عميق بود انگار در حال كنكاش همه چيز بود    نگاه 

 و پنجم ستيب قسمت

نيوشا    شروين و  كند  پيدا  خوب  زبان  معلم  يک  بود  خواسته  نيوشا  از 

 خودش براى اين 

 ودداوطلب شده ب كار

 كه براى لباس پوشيدن به اتاق رفته بود  آراز

 و نيوشا مشغول بگو و بخند شده بودند  شروين

من هم سعى ميكردم حفظ ظاهر كنم و گاه گاه به حرفهايشان لبخند    و

 ميزدم

 حال كندن گوشه ناخنم با دست ديگر بودم در



 وقت استرس داشتم بى اختيار اين كار را انجام ميدادم هر

 كه از اتاق آمد آراز

نشست و طور كه كسى نفهمد دستم را از دست ديگرم جدا كرد و    كنارم

 آرام گفت: 

 نكن 

 اينكه متوجه استرسم شده بود خجالت كشيدم  از

 با شيطنت گفت:  نيوشا 

 يعنى واقعا زن گرفتى؟  _

 لبخند بامزه اى زد و گفت:  آراز

 كور كه نيستى عروس به اين خوشگلى با وقارى رو نميبينى   _

 سوتى كشيد و گفت  نيوشا 

 اوه ماى گاش _

 همون آراز ازدواج گريزه؟ بدبخت چه زن ذليلم شده  اين

 نيوشا خيلى حرف ميزنى  _

وقت    _ هر چند  اون طبقه دخمه  تو  انداختى  رو  ما  كه  تو شركت  والا 

 كه يكبارم



ديدارتو داريم واسه حفظ ديسيبرين كارى چنان رسمى جواب    سعادت

 سلام ميدى كه 

 حرف زدن نداريم، الان همه حرفهام اينجا تلنبار شده   جرات

 در حال پوست كندن پرتغال گفت:  آراز

 كارت خوبه؟ راضى؟ _

بابا بهتر از اين كار تو كل اروپا واسه من منگول نبود ولئ شايد   _ آره 

 بدم استعفا 

 با حالت چشم چرايش را پرسيد  آراز

 شروين به جايش جواب داد  ولى

 ميخواد شوهر بره، ولى نميگه داماد كيه   _

 خنديد و گفت:  آراز

 برميگردى ايران يعنى؟_

 نه  _

 پس شوهر چه منافاتى با كارت داره  _

 مكث كرد و گفت:  نيوشا 

 آراز؟  _

 ) خفه بشى اسمشو اين طورى صدا نزن(



در حالى كه پره اى پرتغال به من داد و يكى هم دهان خودش گذشت    آراز

 با حركت 

 دست چرخش

 : هان؟گفت 

 شارو رو تو هواپيما ديدى؟  _

 هايش در هم گره خورد اخم

 كه چى؟ هنوز بهت زنگ ميزنه شكايت منو ميكنه  _

ما سه تا خيلى باهم صميمى بوديم ، آراز تو و شارو از بچگى با هم    _

 بوديندوست 

 برادر   مثل

 زد و گفت:  پوزخندى 

 بوديمممم _

 اون پشيمونه ، چرا اين قدر كينه دارى؟  _

مداخله كرد و گفت: آراز اهل كينه نيست، ولی اون پست فطرت   شروين

 لياقت 

 نداره  رفاقت

 پوفى كشيد و گفت:  نيوشا 



تو   _ به خاطر  داشت  تصميم  دانشگاه شارو هم  از  انصرافت  روزهاى  تو 

 ه انصراف بد

نه بابا حيف بود واگرنه الان چه طور ميخواست بزرگترين لابراتوار مخدر   _

 صنعتى 

 اداره كنه آقاى دكتر! رو

 شنيدن اين موضوع واقعا وحشت كردم اما نيوشا بی تفاوت گفت: با

تو كه داروسازى رو ول كردى و رفتى دنبال فلسفه چی شد؟ فيلسوف   _

 شدى؟

 و بازى كه تهت رسيد به دارو و دار آخرم

 حداقل دارو براى مداواست _

 گرفتار كردن آدم ها با اين مواد وحشتناک نه

 آره براى مداواست نه تجارت ميليارد دلارى _

 انبار كردن و احتكار داروهای كمياب و حياتى واسه سود بيشتر  نه

 ريلكس خنديد: آراز

 اينها ترفندهاى فاتح رفيق شفيق شارو عزيزته نه من  _

 بود  عصبى نيوشا 

 چرا قبول نميكنى همه اشتباه ميكنن  _



 هم زدى هم خوردى تو اين بازى تو

شارو واسه من تموم شده است الانم نميفهمم چرا بحث رو به اينجا   _

 كشوندى 

 مكث كرد و خيلى آرام گفت:  نيوشا 

 داريم ازدواج ميكنيم   _

 هيم بلندى كشيد شروين

 پرتغال در گلويش را به زور قورت داد و گفت:  آراز

 مباركه خوب

 رو تبريک ميگم  حماقتت

 ببين آراز...  _

 دستش را بالا آورد و حرفش را قطع كرد آراز

 عاشق نغمه بود ؛خير سرش اين شد وضع زن بيچاره!  _

 روى صندلى چرخدار تو آسايشگاه و محروم از ديدن بچه اش! عليل

 با تو چی كار كنه  ببين

 اتفاق بود١از پله افتادن نغمه   _

 زد و گفت:  پوزخندى 



ميدونم ميدونى كه نبود اون زن رو چند بار فقط من از زير كتک هاش   _

 نجات دادم 

 شارو فرق كرده _

 نباشه  گرگ حتى اگه دندوناشم بكنه و بخواد گرگ _

 هاشو واسه دريدن حفظ ميكنه  پنجه

 چرا ته دلم رو خالى ميكنى؟ _

 ميخوام چشمات رو باز كنم، دليل اين عشق يهويى چى بود اصلا؟ _

من ديگه سنم داره ميره بالا آراز، خانوادم چشم انتظارن، مثل شما هم    _

 خان زاده 

 بايد آينده ام رو تضمين كنم نيستم 

 با پول شارو؟! _

قوقت رو دو برابر كنن هرچی هم نياز دارى بگو ولى حماقت نكن  ح  ميگم

 اگه

بودى شايد يک درصد ميتونستى تحملش كنى ولى اين طورى    عاشقش 

 محاله

 من تصميمم رو گرفتم ، مثل خودت  _

 دستم را محكم گرفت و گفت:  آراز



 اميدوارم تو هم بتونى به تصميمت افتخار كنى  _

*** 

 از رفتن نيوشا بعد

 و شروين براى انتخاب نيوشا به عنوان معلم زبان بحث شديدى كردند  آراز

 براى شروين ميسوخت   دلم

 كوتاه مى آمد هميشه

 حال كشيدن شام يواشكی با پشت دست اشكهايش را پاک ميكرد  در

 كه متوجه شد با عصبانيت قاشق را داخل بشقابش پرت كرد آراز

 چته هى آبغوره ميگيرى؟ _

 كردم  مداخله

آراز چرا تموم نميكنى اين بيچاره كه كف دستش رو بو نكرده بود چند   _

 ساعته دارى 

 ميكنى سرزنشش

 با مظلوميت گفت:  شروين

 عيب نداره حق داره دل آرام جان غذاتو بخور _

 به سينه به صندلى تكيه زدعصبى دست  آراز

 بشقاب را از جلويش برداشت و گفت:  شروين



 چه قدر بكشم ؟ _

 كرده بود و اخم

 نميداد   جواب

از جايش بلند شد و پشت پنجره رفت شروين باز يواشكى    هيچند ثان   بعد

 اشكش را

 كرد و گفت:  پاک

 بيا غذاتو بخور من ميرم تو اتاقم جلو چشمت نباشم  _

 بيشترى گفت؛   و با اخم برگشت

 اينجا ببينم  بيا

را    شروين گوشش  آراز  رفت  كنارش  ترديد  با  و  انداخت  من  به  نگاهى 

 گرفت و گفت: 

 ديگارو كجا قايم كردى ؟  ته

 بعد هر سه زديم زير خنده و

 بود و ميدانستم طاقت اشک هاى شروينش را ندارد...   مهربان

*** 

 بهترين روزهاى شروع يكى شدنمان بود كريسمس

 بی خبر از خونه بيرون رفته بود آراز



 پيغام گذاشته بود بعد شام بر ميگردد  و

 نبودنش دلگير بودم از

 به لطف وجود شروين حالم بهتر شده بود  ولى

 گذاشته بود و با انرژى مير*ق*صيد  آهنگ

 هم كه به خاطر كريسمس حسابى به ظاهرم رسيده بودم   من

 آن لباس مشكى كوتاه دكلته مخمل احساس خانومانه خوبى داشتم  در

 شروع به همراهى با شروين كردم كمى

 آهنگ آنقدر زياد بود كه متوجه آمدن آراز نشده بوديم صداى 

دمان وقتى سراغ دستگاه پخش رفته بود و آهنگ را قطع كرد تازه به خو  و

 آمديم و

 برگشتيم 

 اش خسته بود اما لبخند به لب داشت  چهره

 آفرين چه ديسكويى راه انداختين _

 زده سلام دادم نگاه از من بر نميداشت  خجالت

 شروين

 شد و گفت:  نزديكش

 كجا رفتى بی خبر؟ _



 بايد از تو اجازه ميگرفتم؟  _

 نه هانى ولى دلم شور افتاد  _

 : هايش را ريز كرد و گفت چشم

 بيرون شهر كار داشتم  _

 هم كه خيلى كنجكاو شده بودم پرسيدم:  من

 ما هنوز شام نخورديم، تو چى؟  _

 خوردم عزيزم  _

 ) يعنى كجا بوده؟(!!

اى بالا انداختم و با يک ب*و*سه از راه دور به سمت اتاق راهى   شانه

 شد 

 نزديكم شد و آرام گفت؛  شروين

فهميدم    _ شهر  بيرون  گفت  نكن  بد  با   فكر  سال  هر  بوده  تيم  ١كجا 

 ناشناس شب 

 واسه بی خانمان ها كلى چيز ميبره  كريسمس

 باهاشون همونجا ميخوره   شامم

 ميكنه شروين خنگه و نميفهمه فكر

 قدر به داشتن همچين مردى افتخار ميكردم چه



 آراز خيلى خوبه _

 قدرشو بدون  _

 ميدونم  _

 بامزه اى زد و گفت:  چشمک

 خستگياشو در كن ديگهپس برو  _

 ما اونطورى نيست دوستی شروين صدبار بهت گفتم _

 مگه مريضيد ؟ مشكل داريد؟  _

 نه ولى همينطورى راحتيم _

 دوباره مشغول غر زدن شد شروين

 هم كمى از اين وضعيت و حفظ فاصله آراز شاكى بودم خودم

 اتاق كه رفتم مشغول بستن دكمه هايش بود به

 زد و گفت: لبخند

 چه خانوم خوش تيپى  _

 نه به خوش تيپى شما _

 كفش هايم زل زد و گفت:  به

 كفشات راحت نيست خيلى پاشنه اش بلنده عزيزم _

 را برچيدم و گفتم  لبم



 عوضش قدم بلند ميشه بهم اعتماد به نفس ميده _

 شيرينى كرد و گفت:  اخم

 درش بيار همين حالا  _

 نميخوام  _

يجاد ميشه بخوره تو سر شوهر بى عرضه اعتماد به نفسى كه با كفش ا _

 ات 

 !!!! گرومپ

 انفجار قلبم صداى 

 چه قلب رسوايى دارم!!! خدايا

 ! چه كلمه سنتى و در عين حال رعشه بر انگيز و خواستنى... شوهر

 شد و دستش به كفشم بود و با جديت گفت: خم

 درش بيار _

 مظلوميت گفتم با

 بايد تماشا كنم پايه ٤آراز اونوقت تو رو با   _

 نميشد  بيخيال

 ميگم درش بيار _



حرص كفش ها را در آوردم و در عين ناباورى ديدم كه كفش هايم را   با

 برداشت و از

 بيرون انداخت  پنجره

 و گفت:  خنديد

 من ممول هم رو همين طورى دوست دارم  _

م كرد حصارشده بودم به حالت قهر كه رو برگرداندم از پشت محكم    لوس

 دم و فشر

 ميدونستى اين طورى قهر ميكنى ديوونه ام ميكنى؟ _

 دو تند نفس ميكشيديم  هر

 زواياى بدنش را حس ميكردم تمام

 ريشش را كه به گردنم ميساييد ته

 مى آمد  قلقلكم

 ديوانه ام ميكرد صدايش

 برنميگردى آراز صورت خوشملتو ببينه  _

 يک اشاره بودم منتظر

 سرم پايين بود   برگشتم

 رمش صورتم را نوازش ميكردهاى گ  نفس



 را كه بالا آوردم حرارت نگاهش نزديک بود ذوبم كند   سرم

 را با حالت سوال پر خواهش جمع كرد و انگار اذن ميخواست   چشمهايش

 ش تابم ميداد و دستانش دورم حلقه بودحصار در

را كمى كه نزديک كرد حس كردم همين جا قلبم قطعا از حركت   صورتش

 مى ايستد

 كه زنگ خورد ... تلفنش

 لعنت به من هول شدم آنقدر هول كه اين جمله احمقانه را گفتم اى 

 ا ... سوشا تلفنت!  _

 !!!! سوشا

 طور اسمش وقتى كه اصلا در فكرم نبود اشتباها به زبانم آمد  چه

 نگاه آراز حال نگاه يک مرد متحير و همه چيز باخته بود  حالت

 از دورم باز شد  دستش

 بر گرفت  نگاه 

 توضيح بدهم  خواستم

 خيلى سريع تلفنش را برداشت و اتاق را ترک كرد  اما

 ماندم جهانى كه بر سرم خراب شده بود!!  من

 زمين نشستم و دستم را روى سرم گذاشتم  روى 



 زدى( ) واى واى آرام چه گندى 

تعلل نبود بايد سريع جبران ميكردم از اتاق كه بيرون رفتم شروين  وقت

 بهت زده و 

 گفت:  نگران

 شد؟ كجا رفت؟ چى

 زده گفتم: رفت؟!!  وحشت

 آره يهو سوار شد گازشو گرفت  _

 سرم زدم و گفتم:  روى 

 وائ شروين _

 شروين به دادم برس واى 

 بغلش هاى هاى گريه كردم   در

 هر مشكلى را داشت موجود قدرت حل اين

 وقتئ موضوع را فهميد آه بلندى كشيد  و

 بچه رو پوكوندى كه دل آرام جون _

آراز رو با اين ريلكسى و بگو بخندش نميتونى تصور كنى تا چه حد   واى 

 متعصبه 

 روى تو مخصوصا



 تازه پا پيش گذاشته  الا 

جور فكر نا به جا كرده پاشو پاشو بهش زنگ بزن كه فقط كار خودته    هزار

 درست

 كردنش 

داشت با اينكه خجالت ميكشيدم و دست هايم ميلرزيد شماره اش    حق

 را گرفتم 

 چهارم جواب داد صدايش آنقدر گرفته بود كه دلم ميخواست بميرم  بوق

 بله آرام؟  _

 ) چرا جان نگفت؟؟ همين كه جواب داد خودش كليه(

 كجا رفتى؟  _

 يه كار كوچيک پيش اومد بيرون _

 كردم و چند ثانيه بعد گفتم  سكوت

 آراز ميشه برگردى من ناراحتم من نميدونم اون اسم...  _

 را تمام كنم جمله ام  نگذاشت 

 من زياده روى كردم تقصير تو نيست  _

 من نميخواستم اين طورى شه _

 از يک مكث كوتاه گفت:  بعد



 آرام ميخواستى تلافى كنى؟  _

 حيرت گفتم:  با

 چی رو؟! _

 تلخ خنده اش همراه اين جمله هايش همه قلبم را سوزاند  صداى 

 بودم حتى يادم نبود  گيجاون شب كه اسمش رو آوردم  _

 واسم تعريف كرد  روينش

 تلافى كردى آرامم ، بد...  بد

 آراز به خدا دارى اشتباه ميكنى، برگرد خونه  _

 شامتو بخور بخواب من دير ميام  _

 نه بگو كجاىی  _

 فردا حرف ميزنيم  _

 آراز جون من بگو كجايی  _

 شد و گفت:   عصبى

 دفعه آخرته اين قسم رو ميديا  _

 حالا كه دادم بگو _

 ن اصلىپارک ميدو _

 الان ميام _



 جديت گفت:  با

 بيخود _

 نيای ميام  _

 از دست تو ، برو شامتو بخور تا بيام پس  _

 تا نياى نميخورم _

 را كه قطع كرد اينقدر استرس داشتم كه قدرت فكر كردن نداشتم    گوشى

*** 

ساعت بعد با صداى چرخيدن كليد در قفل در از جايم پريدم و سمت   نيم 

 در دويدم

 خيلى گرفته بود نگاه زير چشمی انداخت  صورتش

نياوردم و سمتش دويدم و دستم را دورش حلقه كردم و سرم را روى    تاب

 ه شان

 فشردم  اش

 ايستاده بود  ثابت

 مهم نبود  برايم

 ميكردم كافى بود كه در نزديک ترين جاى ممكن لمسش  همين

 همان صداى گرفته پرسيد  با



 شام خوردى ؟  _

 را لوس كردم خودم

 گفته بودم نياى نميخورم _

 همان حالت بداخلاق ب*و*سه ای روی سرم زد و گفت:  با

 اومدم ديگه بگو شروين واست گرم كنه  _

 شروين خوابه، تو واسم گرم ميكنى؟ _

 برعكس شده؟  _

 چى؟  _

 وظايف زن و شوهر _

 ش كردمحصارو محكم تر  ديدمخن

 پشتم زد و گفت:  آروم

 چايی هم واسه من بيار ١بدو ببينم پدر سوخته   _

 وخنديديم...  خنديدم

 زود بخشيدنش اين

 جايى براى كينه نداشتنش  اين

 بيشتر و بيشتر به اين وا ميداشت  مرا

 عشق تنها شايسته اين بزرگ مرد است و بس... كه



 خواب كه شد حس كردم هنوز گرفته است  وقت

 را نوازش كرد موهايم

 شبت بخير عزيزم _

 زدم  صدايش

 آراز  _

 جان _

 من...  _

 كرد نگاهم 

 بود اعتراف بهترين و بزرگترين حس قلبم  سخت

 من... باور كن من..  _

 م و سريع گفتم: به دريا زدم آب دهانم را قورت داد دل

 من عاشقتم  _

 نشد  خوشحال

 پايين انداخت و نگاه به هرچه غير من دوخت سر

 قلبش عيان بود بغض

 سوزاندم

 خيلى سخته عشق دوم باشى _



 روى گونه ام سر خورد  اشكم

 نامرد _

 يكيه اول و دوم نداره عشق

 يبار پيش مياد و من فقط با تو...  عشق

 هق مجال صحبت نداد  هق

 ه بودم از خودم بيشتر از همه دنيا! شد دلخور

 كرد محصار

 هيس عزيزم گريه نكن خواهش ميكنم نميخواستم ناراحتت كنم  _

 آراز را ميخواستم  من

 و او هم بايد اين را باور ميكرد ميخواستم

 دل سياهى شب در

 شكارچى لب هاى مردى شدم تا همه عشقم را به او ثابت كنم  من

 هايم به شماره افتاده بود   نفس

 ثانيه در بهت بی حركت ماند چند

 دل داد به اين عشق و لب هايش را تسليمم كرد  اما

 قلبم از اين نوش لب سيراب نميشد  جام

 بود نفس كم آوردم و دل كندم  طولانى



 اين اتاق بود چشم هايمان تنها روشنايى نور

 ميلرزيد صدايش

 چه كردى با من؟ _

 آراز من زنتم  _

 نه اش محكم فشردشادر  مرا

 عشقمى _

 ش به خواب رفتم... حصارنوازشم كرد تا در  آنقدر

*** 

 براى كريسمس مهمانى مفصلى ترتيب داده بود  شروين

اصرار داشت مهمانى امسال شركت در سالن يكى از بهترين هتل هاى   و

 د شهر باش

 با مخالفت آراز مواجه شد ولى

براى چئ بايد اينقدر هزينه كنيم اونم براى اين سرمايه دارهاى مرفه؟  _

 وقتى با اين 

 ميشه كلى زندگى رو نجات داد و سر و سامون داد  پول

 با حرص گفت:  شروين

 آراز كلاس كارى چى؟   _



 كلاس كارى من كيفيت ارائه كارمه نه اين ظواهر ، _

 رو تو خونه ميگيريم تمام! مهمونى

اين مرد   شروين فكر  به طرز  نداشت و من دوباره  اطاعت  چاره اى جز 

 افتخار كردم

 خريد لباس با اصرار راضى اش كرديم همراهى مان كند  براى 

 لباس پرو كردم٦٨از   بيش 

يقه    هيچ بلند  آستين  ماكسى  پيراهن  آخر يک  در  و  نپسنديد  را  كدام 

 فرانسوى سبز

 براق ساده انتخاب كرد زمردى 

 با حالت شكوه گفت:  شروين

 اين خيلى ساده است  _

 شانه بالا انداخت و گفت: سليقه من اينه  آراز

 دقيق تر در آينه به خودم انداختم نگاهى 

 در عين سادگى زيبا بود!   واقعا

پشت سرم ايستاد و در حالى كه دستانش را روى شانه هايم گذاشته    آراز

 بود در

 نگاه كرد وگفت:  آينه



 هرچی خودت دوست دارى انتخاب كن _

 :'و گفتم خنديدم

 همين ! فقط به شرطى كه با كفش پاشنه دار بپوشم  _

 زد و گفت:  چشمكی

 سانت بيشتر نباشه ١  _

 كه هنوز شاكى بود گفت؛  شروين

 نبودى كه شدى، فضول خاله زنک _

 ٦٦ قسمت

آزمايش روى ميز ،دقيقا عمود چشمانم جا خوش كرده است ؛تا هر   برگه

 لحظه درد 

 برايم تكرار كند را

 ميكند ،بى تو تمام حواسم درد ميكند...   درد

 ! چمدان

 لباس ها و وسايل شخصى و حتى كتاب ها را در خود جاى دهد  ميتواند

 خاطره ها چه؟! اما

از آن زنى كه در خانه خودش چمدان ميبندد و نميداند اين كوله بار   واى 

 خاطره را



 طور در اين حجم كوچک جاى دهد؟؟  چه

 خنده ات را بر ديوار اتاق خوابمان نگاشته بودم عكس

 قهقه هاى مردانه ات ميتوانست تمام غم را از اين خانه بزدايد صداى 

 اين خنده را قاب گرفته بودم براى روزهاى خوب من

 چمدان! نه

 بودى و باز لگد بر چمدانم ميزنى  كاش

 ميگفتى نرو كاش

 وقتى امروز وكيلت به نيابت از تو سند جداييمان را امضا زد ولى

 موعد تخليه خانه را متذكر شد  و

 ريافتمد

 بى تاب رفتنم بودى! تو

 لايق آخرين ديدار هم نيستم...  دريافتم

*** 

هاى رنگارنگ خانه و صداى موسيقى شور و هيجان تازه اى به ما    چراغ

 بخشيده بود

 را خيلى ساده سمت چپ سرم جمع كرده بودم  موهايم

 از رژ لب زدن مشغول به هم ساييدن لب هايم بودم كه وارد اتاق شد   بعد



و شلوار شيک و امروزى طوسى اش با كفش اسپرت و پاچه كمى تا  كت

 خوررده 

 خيلى خواستنى ترش كرده بود شلوارش

خوانى رنگ كروات و دكمه هاى جليقه و سنجاق زينتى روى يقه اش   هم

 هم معركه 

 ! بود

 خيلى قرتى شدى پسر!!!  _

 اداى بامزه اى مثل شروين با ناز راه رفت و عشوه آمد  با

 اد اين حركت با سبيل هايشتض واقعا

 دار ترين صحنه ممكن بود خنده

 ايستاد و سوتى كشيد  پشتم

 چه خانم زيبا و با وقارى  _

 دارم به پاس اينهمه زيبايى بب*و*سمتون؟  اجازه

ش شروع كرد گونه هايم را ب*و*سيدن و در آخر  حصارو در    خنديدم

 هم به لب 

 شبيخون زد هايم

 ش شدم كه وقتى رهايم كرد و لبخند زد و گفت:  گيج  آنقدر



 زيادى بود  يكم

 منظورش را متوجه نشدم  اصلا

 چى زياد بود؟  _

 خنده در حالى كه اتاق را ترک ميكرد گفت:  با

 سرخاب سفيدابت_

 برايم شيرين ترين حس بود تعصبش

 هايش را ميپرستيدم  حساسيت

ها كم كم از راه ميرسيدند و آراز با خوشحالى مرا به يک يک آنها    مهمان

 معرفى

 ميكرد

شروين با كت و شلوار لويى ويتون سفيد وصورتى و موهاى دم اسبى    تيپ

 كرده اش 

 فوق العاده بود هم

 شدم كه براى همه حضار عزيز است متوجه

 كم كم گرم ميشد  مجلس

ازوى شارو آژان باعث شد  حضور نيوشا و دست حلقه شده اش دور ب  كه

 همه يخ



   بزنيم

 در جمع سعى كرد حفظ احترام كند و خوشامدگويى كرد آراز

به   ولى و  داشت  لب  به  تصنعى  لبخند  كه  كه خلوت شد طورى  كمى 

 ميهمانان نگاه 

 شارو كه در كنارش بود را مورد خطاب قرار داد  ميكرد

 داكتر آژان فكر نميكنم كارت دعوتى به اسمت باشه _

 هم خيلى ريلكس پاسخ داد اروش

 به عنوان همراه نامزدم دعوت دارم _

 خندى زد و گفت:  نيش 

 چی ميخواى كه به خاطرش اينقدر خودتو حقير ميكنى ؟  _

 مشكلت اينه كه هنوز خودتو از من بالاتر ميبينى آراز خزان بيک _

 من اصلا تو رو نميبينم  _

 بازوى شارو را فشار داد  نيوشا 

 تو رو خدا شب عيدى بس كنيد  _

 كه تاب و توانش تمام شده بود مداخله كرد شروين

 نيوشا !شب عيد رو با آوردن يه قاتل خراب كردى _

 خنديد و گفت:  شارو



 تو چى ميگى زنيكه بى تومبون _

 در ثانيه اى شبيه كوره آتش شد يقه شارو را گرفت  آراز

 وحشت كرده بوديم  همه

 را كشيدم آستينش

 آراز تو رو خدا  _

 هم التماسش ميكرد شروين

 اش را با نفرت رها كرد و سر تاسف تكان داد  يقه

 هيچ كانتينرى از داروهاى من به لابراتوار تو نمياد _

 كن نكش و گورتو از همه جاى زندگيم گم زحمت

 جناب فيلسوف زود جوش شدن چرا؟  _

 حالمو به هم ميزنئ حتى از فاتح هم بيشتر  _

 حداقل دشمن عيانه و جرات ابراز دشمنيشو داره  اون

 تو يه مار بی خاصيتى كه مدام براى حفظ منافعت پوست ميندازى اما

 را گرفت و سعى كرد تا آخر مهمانى از شارو دور بماند دستم

 ا رسيد ر*ق*ص كه فر زمان

 ش تابم ميداد كه هر لحظه ممكن بود به خواب بروم حصاردر  چنان

 را روى شانه اش گذاشتم  سرم



 را به گوشم چسباند  دهانش

 ميدونستى خوشگلترين دختر امشبى  _

 كردم زمزمه

 و خوشبخت ترين...  _

 با آراز خوشبخت ترين بودم خوشبخت ترين... من

 م ميگيرمت آروم ميشم حصار وقتى تو  _

 اگه تو نبودى اين خشم كار دستم ميداد آرام جانم   امشب

 تكه های پازل در هم چفت شده بوديم و يكديگر را كامل ميكرديم  مثل

 شدن موزيک بدترين ظلم در حقمان بود...  تمام

 شركا آلمانى آراز از او در خواست كردند به آنها بپيوندد  جمع

 را گرفت و گفت  دستم

 بريم؟ _

 من ميرم دستشويى و ميام  _

 باهم  _

 ميريم

 تعجب گفتم:  با

 كجا؟ دستشويى _



 آره ديگه _

 وا زشته آراز برو منم ميام  _

 نگاهم كرد  نگران

 پس زود بيا   _

 زدم و خيالش را راحت كردم لبخند

تفاوت  ن  باورم بى  و  خان خشک  همان  نگران  و  مظلوم  مرد  اين  ميشد 

 باشد... 

 برگشت جلو در ورودى با صداى يک سوت تحسين آميز برگشتم  زمان

 دقيقا پشت سرم بود  شارو

 ميسيز خزان بيک بايد عرض كنم كه شما خيلى متفاوتى _

كردم بی تفاوت عمل كنم راهم را گرفتم كه همراهم شد و ادامه    سعى

 داد 

هيچ وقت فكر نميكردم انتخاب آراز خانمى شبيه شما باشه اونم براى    _

 ازدواج

 كردم و با اخم نگاهش كردم مكث

 و گفت:  خنديد

 بهتون بر نخوره منظورم اين نيست شما مشكلى دارى ، ولى آراز يه نوع   _



 كلكسيونره 

تخت   و هاى  پارتنر  همون  يا  زندگيش  هاى  زن  كلكسيون  اون  ميون 

 خوابش موردى 

 شما نبوده تا حالا،   شبيه

 و كم حرف و البته اين ظاهر متفاوت  آروم

 تمام تنم داغ شد  يكهو

نامزدش    خواستم به  اخم  با  و  رسيد  راه  از  نيوشا  كه  بدهم  را  جوابش 

 نگرييست 

 شارو اينجا چيكار ميكنى؟ _

 ميكرد گفت:  حصار حالى كه نيوشا رو محكم  در

آراز    _ زندگى  با زن هاى  بيک ميگفتم  به خانم خزان  نيو جان داشتم 

 خيلى متفاوته

 بهت زده گفت:  نيوشا 

 اين چه حرفيه _

 داد و با تحكم گفت:  فشارش

 درست ميگم يا نه؟ _

 كه انگار مجبور شده بود گفت:  نيوشا 



 خوب آره  _

 ن تفاوتهعلت ازدواجش همي شايدم

 تاسف نگاهشان ميكردم با

 بيشتر نيوشا را فشرد و او هم با خنده عشوه گرانه اى گفت؛   شارو

 واقعا اسمت بهت ميادا آرام ! _

تو   ولى هم  مونث  جنس  تعدد  اين  علت  هاته  و  انرژى  پر  خيلى  آراز 

 زندگيش همينه 

 غير ممكن شده بود با نفرت گفتم:  تحملشان

تون بايد عين دختر بچه ها بترسم و زندگيمو  خوب الان با اين حرفها  _

 از هم بپاشم؟

 خنديد شارو

 نه ليدى !ما فقط قصد هم صحبتى داشتيم  _

 و گفتم  خنديدم

 من هم صحبت خوبى واستون نيستم لطفا دنبال يه شخص بهتر باشين   _

 گفتن : شب خوبى داشته باشين با

 از آن ها فاصله گرفتم  سريع

 خودم را بى اهميت جلوه دادم شايد



 كلمه كلكسيونر لحظه اى ذهنم را آزاد نميگذاشت...  ولى

 مهمانى تمام شد و بدرقه مهمان ها هم انجام شد  بالاخره

 در حال سر و سامان دادن به خانه بودند   خدمه

 هم در حالى كه كرواتش را باز ميكرد گفت:  آراز

 يم وقتشه يه مهمونئ خودمونى داشته باش  حالا 

 ببينيم پاپا نوئل واسمون امسال چى آورده؟  و

 به خودم آمدم كه فراموش كردم هديه اى بخرم تازه

 فكرم درگير شده بود  حسابى

از داخل كيسه جوراب شكل پشت در اتاق جعبه صورتئ بسته بندى   آراز

 زيبايى را 

 آورد و با چشمک گفت:  در

 كه روش نوشته آرام جان آراز ، نميدونى صاحبش كيه؟  اين

 كه تازه به ما پيوسته بود با همان حالت بامزه گفت:  شروين

 بدون من باز ميكنيد!!!  نامردها

 را از دستش گرفتم و گفتم:  جعبه

 مال منه  _

 و باز امان از خنده هايش  خنديد



 را با وسواس باز كردم جعبه

گوى چرخانى بود كه وقتى بازش كردم عطر بی نظيرى كه دربش    شيشه

 هم زمان با 

 عطر دل فريبش زنجير ى بيرون افتاد و دور شيشه چرخيد   پخش

 العاده بود!  فوق

آويز زينتى زنجير بلندى با پلاک ب ٌعد دار قلب برجسته كه شبيه    گردن

 قفس بود و

 مرواريد درشت براق كه در آن اسير بود يک

 و خيره اش شدم را با وسواس بلند كردم زنجير

 قدر اين قلب و اين مرواريد حرف براى گفتن داشت: چه

 آراز فوق العاده است  _

 را با لبخند روى هم فشرد  چشمهايش

 گردنبند را گرفت و مشغول تماشايش شد  شروين

 كثافت هميشه خوش سليقه است _

 آراز جون عطر رو ديگه نميخريدى ولى

 جدايى مياره ميگن

 عطر را نزديک بينى ام بردم و عميق استشمامش كردم شيشه



 خاص و عجيب بود  خيلئ

 با لبخند و همان سبک جذاب خودش گفت: آراز

 غلط كرد جدايى بياره پدر سوخته _

 استشمامش سير نميشدم   از

 خيلى بوش رو دوست دارم  _

 را از شروين گرفت و پشت سرم آمد و مشغول بستنش شد  گردنبند

 حال خواندن نام عطر بودم  در
RougeAssassin 

 آراز اين يعنى چى؟ _

 به فرانسه ميشه قاتل سرخ  _

 روئ صورتش زد و گفت:  شروين

 واى خاک به سرم اسم بهتر از اين نبود؟؟!  _

 را كه بست جلو آمد و نگاهم كرد گردنبند

 خودم را نگاه ميكردم هم با ذوق  خودم

 آراز جواب شروين را داد  و

 رنگ سرخ تو ادبيات فرانسه نماد عشقه _

 منطور از قاتل اين جا كسيه كه دل و دين و همه چيتو به تاراج ميبره  و



و حتى    منظور ميبره  پيش  رو  عاشق  تا دم مرگ  است  همون معشوقه 

 گاهى به خود

 ميرسونه   مرگ

رام جون پس اين عطر رو از اين به بعد  خنديد و گفت: واى دل آ شروين

 بزنى هى 

 مرده بايد جمع كنيم از تو خيابون  كشته

 اخمى كرد و من براى تشكر بغلش كردم و گونه اش را ب*و*سيدم  آراز

 كرد و پيشانى ام را ب*و*سيد  نوازشم

 مباركت باشه  _

 دست به سينه و با اخم گفت:  شروين

 امسال؟!پاپا نوئل منو يادش رفته  _

 قهقهه اى زد و گفت:  آراز

 نه فقط تو اين كيسه جا نميشده هديه ات تو اتاقته _

 جيغ كشيد  شروين

 نه!!!!! ؟؟؟؟؟  _

 با خنده گفت :  آراز

 فقط اگه وقتى خوابم صداش در بياد خودت و هديه ات وسط حياطين    _



 تعجب گفتم: حيوونه؟ با

 در حالی كه سمت اتاقش ميدويد با ذوق گفت: نه جازه  شروين

 منم هديه هاتونو  راستى

 همونجا ببخشيد نا قابله  گذاشتم

 دستش را داخل كيسه برد و سه جعبه بيرون آورد  آراز

 سورمه اى را نگاه كرد و با لبخند گفت:  جعبه

 براى بهترين شوهر دنيا!!  _

 رد و مبهوت مانده بودم جعبه را كه باز ك مات

برند فوق العاده اى كه روى صفحه آبى اش زير عقربه هايش با    ساعت

 سنگ

 فوق آلعاده اى اسم هر دويمان با خط شكسته نوشته شده بود قيمتى

 سوتى كشيد و گفت:  آراز

 اينو كى سفارش دادى؟؟ چه طور كمپانيش قبول كرد؟ _

 شاهكاره واقعا

 ! بهترين دارايى من هم شده بود! شروين

 ايد از او بابت اين هديه از طرف من به آراز از او تشكر ميكردم؟! طور ب  چه

 شروين به من هم يک ست لباس زير سفيد قرمز بود هديه



 با باز كردنش از شرم نزديک بود ذوب شوم  كه

 آراز هم يک دستمال گردن فوق العاده بود هديه

 دقيقه بعد صداى جاز كل خانه را لرزاند!!!!  چند

 كت و ژيله اش را در آورد و دكمه هاى بالاى پيراهنش را باز كرد آراز

 را گرفت و سمت اتاق شروين رفتيم  دستم

 پايكوبى و خنده هايمان كم مانده بود گوش فلک را پر كند صداى 

 تنها مالک قلب خان مهربان سرزمين وجودم بودم من

 اهميت داشت زهركلمه ى كلكسيونر كسى چون شارو؟! چه

 يت عشق استخاص اين

 همه حسادتت ميتوانى آسان ببخشى با

 فراموش كنى  راحت

كه معشوقت از ته دل قهقه ميزند و با چشم هايش فرياد ميزند    زمانی

 عاشق

 ... است

 ر*ق*صيده بوديم كه هر سه بى حال روى كاناپه افتاديم  اينقدر

 در حال نفس نفس زدن آراز

 : گفت 



ديوونگيم رو به معرض نمايش عموم نزاشته  خيلى وقت بود اين طورى    _

 بودم

 زير خنده و گفتم:  زدم

قايمش   _ تو جلد خان عب*و*س و خشک  نيست كه  آراز  اين  حيف 

 ميكنى 

 هايش را تنگ كرد و ابرويش را بالا انداخت چشم

 بازويش زدم و گفتم:  به

 اين جورى نگاه نكن بدم مياد بد اخلاق ميشى _

 را بيشتر كرد اخمش

 گفتم:  حرص با

 خودت خواستيا _

 دو دست مشغول قلقلک دادنش شدم  با

ميخنديد كه دل و جانم مدام تمناى اين را داشت كه هر لحظه   چنان

 فدايش شود...  

اتاق رفتم و براى تعويض لباسم به حمام رفتم هنوز مشغول باز كردن   به

 موهايم و

 آوردن پيراهنم بودم و شير آب را باز نكرده بودم در



 ائ دست گيره در اتاق متوجه آمدن آراز به اتاق شدم صد با

 را هم نميكردم او هم قصد حمام دارد !!!  فكرش

نشده بود داخل حمامم چند دقيقه بعد در حمام باز شد و آراز    متوجه

 تنها با يک

 زير وارد حمام شد!  لباس

هم كه جز لباس زير چيزى به تن نداشتم چنان وحشت كردم كه   من

 جيغ كشيدم و

 رفتم  عقب

 متوجه وان نشدم و از پشت داخل وان خالى سقوط كردم  و

 تنها پاهايم بيرون وان ماند و

 هم كه با افتادن من هول شده بود سريع خودش را نزديكم رساند  آراز

 با نگرانى كتفم را گرفت و گفت:  و

 خوبى؟ جاييت درد نگرفت_

 شرم داشتم كه درد حس نميكردم اينقدر

 خودش هم سرخ شده بود طفلک

 كمک آراز بلند شدم  با

 اولين تماس بدنمان بى مانع بود  اين



 پوست تنش را روى تنم حس ميكردم  سايش

 شرم خودم را جمع كردم  با

 ن فضا نبود هم براى پنهان شدن در آ جايى

حتما   _ گفتم  نميومد  آبم  صداى  نيستى  اتاق  ديدم  من  ببخشيد  آرام 

 پايينى 

 خجالت گفتم:  با

 باشه، حداقل چشماتو ببند  _

 هايش را سريع بست  چشم

 ميرم بيرون تا كارت تموم شه _

 ام گرفت  خنده

 چشمش را يواشكى باز كرد  يک

م هامو درويش اوهو خانم شما هم چشماتو ببند نميشه كه فقط من چش  _

 كنم 

 و خودم پشتش قايم شدم و به سمت در هولش دادم  چرخاندمش

 برو بيرون  _

 در بوديم ک روى قسمت گردى كمرم خيسى حس كردم نزديک

 متوجه سوزش شديدى شدم دستم را كه پشت بردم و لمسش كردم   تازه



 را حس كردم زخم

در حال بيرون رفتن باز براى شيطنت يک چشمش را باز كرد كه سر   آراز

 به سرم 

 ولى با ديدن خون روى دستم وحشت زده گفت  بگذارد

 خون چى ميگه؟! _

 در باز پنهان شدم و گفتم  پشت

 هيچى كمرم خراش برداشته  _

 ببينم  _

 را بيشتر باز كردم و پشتش پناه گرفتم:  در

 چيزی نيست برو بيرون _

 را با قدرت كشيد و بست  در

 لوس نشو ميگم ببينم  _

 فرارى نبود مجبورم كرد برگردم راه

 لعنت به طراحان لباس!  خدايا

 به خرج ميدهند و يک وجب پارچه بيشتر استفاده نميكنند خساست

 ناراحتى گفت:  با

 غ كشيدى گرخيدى كه بيوفتى همچين شى؟! اصلا واسه چى جي_



 عميقه؟ _

 نه ولی پوستت رفته يكم  _

 ميسوزه  _

 حقته  _

 و با حرص گفتم  برگشتم

 نامرد چرا؟  _

 شد و موهايم را از صورتم كنار زد نزديک

روايت داريم زنى كه از شوهرش خودش را دريغ كند می افتد در وان و  _

 پوست 

 كنده ميشود  كمرش

 ديدمصداى بلند خن  با

 تر شد دستانش را پشت كتف هايم حس ميكردم نزديک

 خودش پناه بردم حصاركشيدم و از او به  خجالت

 برهنه اش جمع كردم  حصارخودم را در  و

 هاى مخالف آهنربا را ديده ايد ؟! قطب

 اراده در هم ميطنند  بى

 زيبايی بود معاشقه



 دخترانه هايم با دستانى كسى كه يقين داشتم مرد ترين است لمس

 بكر و تازه اى بود حس

 طولانى طول كشيد  دقايق

 تابش بودم  بی

 بود كنترلش را باخته است مشخص

 نفس ها و حرارت بالاى بدنش اين را فرياد ميزد صداى 

 ش كند حصاريكهو فاصله گرفت و مرا از  اما

 نميتونم نميتونم آرامم  _

 ميلرزيد و بغضش آشكار بود صدايش

 پايين بود و هيچ نميگفتم، بيشتر سرم

 گرفت  فاصله

 چون زيادى عاشقتم  _

 اون عروسک دختر بچه اى كه از فرط دوست داشتن   مثل

 از لذت بازيش ميكشه و تو گنجه قايمش ميكنه  دست

 ..،  نميتونم

 خنديدم: تلخ



امان  _ به  دارى  ميكنى  حس  هنوز  كه  خيانت  چون  ات  زاده  خواهر  ت 

 ميكنى، اين

 ، الانم لطفا برو بيرون درداصليته

به خدا اشتباه فكر ميكنى ، تو اين قدر واسم مقدسى كه حس ميكنم  _

 نبايد بهت 

 درازى كنم دست

 منو ببخش ببخشم

 ٦٧ قسمت

 زند يدلم شور م "

 شدم داريصبح كه از خواب ب ترسميم

 ی قاب عكس هم رفته باش از

 "...ستين ديتو بع از

 سختى قرص را قورت ميدهم و ليوان آب را سر ميكشم..  به

 آخرين شب حضورم در خانه مان است!  امشب

كه تو مدت زيادى بود از اين خانه كوچ كرده بودى ولى من يقين    هرچند

 دارم،  



م   همه بعد  و  است  اين خانه رسوخ كرده  آجرهاى  ن  قلبم در تک تک 

 ديوارهاى اين 

 قصه دردهايم را فرياد خواهند كشيد...  خانه

 را روشن كردم  تلفنم

 ميان هزاران پيام از

 دلم صداى مادرم را ميخواهد تنها

 الو دل آرام مامان؟ _

 نيستى؟  الو

 جون ما داريم بر ميگرديم بليطمون واسه فردا اوكی شد؟ مامان

 چرا جواب نميدين؟ تلفنانوتو

 شيطون !باز داماد گلم رو ممنوع التكنولوژى كردئ؟  اى 

 خوبه راستى؟ آراز

 بهش سلام ميرسونه   بابا

 كن همه چی عالی بود تشكر

 مامان آخ كاش بودى ...  آخ

*** 



خشک كردن و شانه زدن موهايم بود بی حركت سكوت كرده   مشغول

 بودم 

 آرام خانوم؟  _

 هوم؟ _

 آرام جانم؟  _

 هوم _

 با شانه روى شانه ام زد آرام

 هوم ؟ آره؟! _

 كارتو بگو ديگه  _

آرام اگه يه روز بفهمى سرطان دارم يا مثلا تو سرم يک غده بزرگ دارم   _

 چی كار

 ميكنى؟

 به شكمش زدم حرص برگشتم و مشتى با

 اين چه حرفيه روانى آخه؟  _

 كرد و دست هايم را گرفت:  اخم

 خانومم  _

 !  'خانومم؟



 قدر به دلم اين كلمه نشست!!!  چه

 بله _

 جوابمو بده ديگه _

 سوالت مسخره است، ميميرم خوب _

 سعى نميكنى كمكم كنئ درمانم كنى بهم انگيزه بدى؟ _

 ميزنى تو سرم و قهر ميكنى كه چرا سرطان دارم؟!! مدام

 آراز نميفهممت _

 را پايين انداخت سرش

 خوب الانم يه جور مريضم ديگه _

 ميكنى خوب شم خانوم دكتر؟ كمكم

 به حمايتت نياز دارم من

 من حتى نميدونم علت مشكلت چيه؟! _

 علتش اينه كه زيادى دوستت دارم  _

 خوب اين چه ربطى داره؟ _

 كرد بغض

 "تو را فراسوى مرزهاى تنت دوست دارم " _

 لرزيد و لرزيد هزار بار لرزيد قلبم



 را گرفتم:  دستش

مهم    _ واسم  هيچى  ديگه  كه  عزيزه  واسم  داشتنت  اينقدر دوست  آراز 

 نيست 

 واسه خودم مهمه _

 احتياج به روانپزشک دارم آرامم من

 عذاب آراز شده بودم متوجه

ش ميگذاشت و يكهو مثل برق گرفته ها فاصله بارى بود كه پا پي  چند

 ميگرفت و فرار

 ميكرد

 و شكنجه را در صورتش واضح ميديدم  شرم

 كمک كرد  درخواست

 من به خودم قول دادم با آخرين توان كمكش كنم!  و

روال هر روز تعطيلات كريسمس با صداى جيغ و فرياد شروين بيدار   طبق

 شديم

 اين قدر ميخوابين لنگه ظهره ،مريض ميشيد  _

 ورزشى نه فعاليتى  نه

 هم آقا ميخوره و ميخوابه  فقط



 خواب زده آراز

 جايش بلند شد و با عصبانيت در را باز كرد  از

 شروين به خدا اين دفعه خفت ميكنم اين مدلئ بيدارم كنى  _

 چشم هايم را ميماليدم كه كنارم نشست خوابالو

 ميپرى هر روز آراز فدات شه عين جن زده ها از خواب  _

 ه اش فشردم شانرا لوس كردم و سرم را در خودم

 حق داره خوب خيلى ميخوابيم  _

 ب*و*سيدم و گفت:  محكم

 دوست دارم اصلا تا قيامت پيشت بخوابم حرفيه؟  _

 كه پنهانی و با ترس سرش را داخل اتاق كرده بود مظلومانه گفت:   شروين

 يكى به اسم دكتر آنا ستوده زنگ زده _

 ؟١بياد يا ٤ساعت    ميگه

 كه اخم كرده بود گفت:  آراز

 خوبه ١  _

 چی بگم هيلدا واسه نهار بزاره؟  _

 جز استيک چى بلده آخه؟!  _

 من به خدا بيرون كار دارم نرسيدم ببخشيد  _



 گفتم؛  سريع

 با من  نهار

 با حالت بامزه ائ چشم هايش را گرد و متعجب كرد و گفت:  آراز

 نه بابا؟!!  _

 خانوم دكتر؟!  مگه بلدى 

 اى، يه چيزهايى بلدم  _

 چشمش را تنگ كرد و يكهو گفت:  يک

 زرشک پلو ميخوام _

 يكم سخته ولى قبول  _

 بعد آشپزخانه به ميدان جنگ تبديل شد؛  ساعاتئ

 توسط هنرنماى من و آراز منفجر شده بود!  كاملا

 نبودم مرغ را تكه تكه كنم  بلد

 كمكم كرد  آراز

 با چاقو نقش ساموراى بازى ميكرد  و

 من از فرط خنده اشک ميريختم و

 نمک غذا را بيشتر ميكرد  يواشكى

 ناخونک ميزد  مرتب



سيب زمينى سرخ كرده ها را يكجا تمام كرد و هرچه تذكر ميدادم فقط    و

 ميخنديد 

 كه آماده شد  غذا

 ميخورد كه انگار سال ها غذا نخورده است طورى 

 شپزی كن خيلی خوب و ايرانيهاز فردا خودت آ _

 كردم وگفتم: اخم

 اون همه روغن و نمک و ادويه كه تو ريختئ ؟!!  با

 و ته بشقابش را تميز كرد خنديد

 ساله دارم رژيمى غذا ميخورم كه خوش فرم بمونم ١٨آره بابا   _

 كه زن دارم  حالا 

 بياد جلو چيزى نيست كه  شكمم

 روايت داريم مرد بايد شكم گنده باشه  اصلا

 به اندازه كافى سيبيلات رو نروم هست ديگه شكمت پيش كش   _

 زد و گفت: قهقهه

 يعنى چی؟ نرو

 را سمتش گرفتم و گفتم:  چنگال



بی سواد توى عمرم بهت گفتم تا دنيا  ١تا زبون من   ٦آقاى مسلط به     _

 دنياست 

 به روم بيارى؟ ميخواى 

 متحجر _

 دهاتى

 فرهنگ  بى

 رو هم كه ژينا بهم ميگفت؟!  اينا

 خشم بلند شدم و بازويش را نيشگون گرفتم  با

 اسم اونو ديگه نمياريا _

 خنديد  باز

كاش از صحنه كتک كاريت يک فيلم ميگرفتم عجب گيس و گيس    _

 كشى بود 

 آرام  ميگم

 داشتيا  دوستم

 ميكردی حسادت

 تو هم حتما كيف ميكردى؟  _

 يكم آره _



 رد و روى پايش نشاندم و گفت ك محصار

 تو اون روزهاى تلخ تنها  _

 اين بود كه شب تو اتاقى بخوابم كه توش نفس هاى تو باشه  دلخوشيم

 *و*سيدمش ،مردم را آرام و پر عشق ب*و*سيدم... ب

 آنا واقعا دكتر و دوست خوبى براى هر دوى ما شد  دكتر

 مشاوره اش خيلى مفيد و دوستانه بود  جلسات

هم در يک كافى شاپ مشغول صحبت بوديم كه با جمله اى اينبار واقعا   با

 شوكه ام

  كرد

 دل آرام اينبار تو پا پيش بزار _

كن حس نكنه اين فقط نيازه اونه و بخواد با سركوب نيازش به تو   كارى 

 احترام بزاره 

 چى؟! _

 اصلا در توان من نيست  نه

 اى واى از تربيت ما دخترهاى ايرانىو _

اصلا   چرا شوهر  از  نياز  اين  درخواست  كه  نميده  ياد  بهمون  مادرمون 

 گ*ن*ا*ه و



 آور نيست؟!  شرم

 بايد به آراز كمک كنى  تو

 اون با مردهاى سرد مزاج و ناتوان جنسى فرق داره! مشكل

 در اوج قدرت و حس اون

 خود دارى ميكنه كه به تو لطمه نزنه داره

 اثرات جبران ناپذيرى داره  اين

 افسردگى حاد مثل

 دست دادن مردانگى به طور كامل از

 شايد حتى خيانت   و

 خشم گفتم؛  با

 آراز به من خيانت نميكنه  _

 لبخند زد صبورانه

 بله از ديد اون خيانت نميشه  _

سركوب غريزه اش ميره    براى اينكه به بتش دست درازی نكنه براى   اون

 جاى ديگه 

 خودشو آروم ميكنه  اى 

 دستم را روى پيشانى ام گذاشتم  كلافه



 خيلى سخته  _

 واسه آراز سخت تره، اون خيلى سختى كشيده تو همه مراحل زندگيش   _

 خواهر زاده عزيزش ديده عشقرو اول به چشم  تو

 بعد هم كه زنش شدى امانت اون  و

عشقش اين قدر زياد شده كه الانم به چشم هم بستر و شريک جنسى   بعد

 نميتونه 

 نگاه كنه احساس گ*ن*ا*ه ميكنه    بهت

 اگه پسم زد چى؟ _

 دوباره ميرى جلو _

 شخصيتم چئ؟  _

 شخصيتت خرد نميشه بلكه بالاتر هم ميره  _

 تگيت تشكر ميكنه يک روز آراز ازت بابت اين از خودگذش و

 به خاطر داشته باش حال شوهرت خوب نيست اينو

 نظر روانى با همه صلابت ظاهريش متوجه شدم خيلى آسيب پذيره از

 كن آرام جانش  كمكش

 را گرفت و فشرد  دستم

 زن در اين چند روز به من درس شجاعت را خوب تلقيح كرد...  اين



 هاى اجبارى هم با نيوشا واقعا كلافه كننده بود كلاس

 هم مدام غر ميزد و دوست داشت كنسلش كنم آراز

 تا نيمه راه پيش رفته بودم و دوست داشتم به اتمامش برسانم   ولی

 كلاس احساس كردم فشارم افتاده است  وسط

 رفت گيج مي سرم

 با تعجب گفت : خوبى؟!  نيوشا 

 فكر كنم واسه امروز بسه ، سرم گيج ميره  _

 خبريه؟  _

 چه خبرى؟  _

 صداى بلند خنديد با

 نكنه به رسم ولايت شويت قبل سالگرد ازدواج قراره مامان شى  _

 اين عروس دهاتيا مثل

 كلامش آزردم  تندى 

نباشه اونم مال  حتما شارو اين شرط رو واسه خودت گذاشته هرچی    _

 همون ولايته

 شايدم رسوم خان و رعيت جماعت باهم فرق كنه  البته

 را بالا انداخت و گفت:  ابرويش



 زن خان ، شارو الان آدم خيلى بزرگيه   _

 و گفتم:  خنديدم

 هركه دور ماند از اصل خويش _

 جويد روزگار وصل خويش باز

 جمع كردن كتاب هايش شد  مشغول

 ست و واسه امروز بسهواقعا حالت خوب ني _

 با سينى قهوه از راه رسيد  شروين

 دخترها درس و مشق تموم شده قهوه بزنيم با عصاره غيبت؟  _

 كيفش را برداشت و گفت:  نيوشا 

 من كه كار دارم شری جون  _

 واسه زن ويار دار هم قهوه خوب نيستا  ولی

 تو راه داريم خانزاده

 با چشم هاى متعجب به من خيره شده  شروين

 چرا دلم نخواست به نيوشا بگويم در اشتباهی؟!   نميدانم

 كه رفت شروين دستم را گرفت و سمت كاناپه كشيدم  وقتى

 بلا بيا بشين ببينم  _

 پسرمون كى گل رو زد تو دروازه؟  اين



 كردم  اخم

 زشته شروين قرار بود از اين حرفها نزنيم ها  _

 جون ذوقشو دارم به خدا دلی  _

 دلم ميخواد قبل به دنيا اومدنش برم جراحى كنم  ميدونی 

 بچه سر در گم بمونه كه من خالشم يا عموش  نميخوام

 جلوى اون ديگه اسير جسم خودم نباشم  ميخوام

عزيز دلم كدوم بچه آخه؟ اون نيوشا حسود فضول توهم زد تو هم باور   _

 كردئ؟ 

 ناراحتى گفت:  با

 پس كى آخه؟ _

 الا خيلى زودهح _

 در فكر فرو رفته بود   طفلک

 كردم حال و هوايش را عوض كنم  سعى

 ورق بازى كردن بوديم  مشغول

با صداى ماشين آراز از جايم بلند شدم و سمت در براى استقبالش    كه

 رفتم 

 را كه باز كردم در



عادتش حين سلام و روب*و*سى كرواتش را شل كرد و دكمه اول   طبق

 پيراهنش را 

 كرد باز

 فوق العاده خسته بود صورتش

 پاكت را هم به دستم سپرد چند

 اينا چيه؟ _

 سفارش داده بودم دوستم از هند بياره امشب ديدمش داد _

 در حالى كه آب ميوه اش را دستش سپرد  شروين

 : پرسيد

 اين امير خان هندى بالاخره راضى شد ؟ جلسه چی شد  _

 پوف عميقى كشيد و گفت:  آراز

 مغزم رو تبديل به پودينگ كرد _

 توافق كرديم   تا

ها را كه باز كردم با ديدن سارى قرمز و جواهرات هندى ذوق زده   بسته

 شدم 

 چه خوشگله _

 سارى را از دستم گرفت و گفت:  شروين



 منم دلم خواست _

همان حال سر شروين را دوستانه نوازش كوتاهی كرد   اخم كرد و در  آراز

 و گفت: 

 به وقتش ، حتما _

 براى اين دخترئ كه به قول خود در جسم پسرانه اش اسير بود دلم

 درد آمد...  به

*** 

 شب بود كه دوباره سيگارش را زياد كرده بود  چند

  پنجره اتاق به تصوير مردى كه درد هايش را دود ميكرد خيره شدم و  از

 در يک 

 ذهنم با جرقه اى روشن شد لحظه

 را تن كردم سارى 

 موهايم را از وسط باز كردم و پريشان دورم ر  و

 با رنگ سارى هم خوانی داشت   بي،رژ قرمز عج ريختم

بستن خلخال به پايم بودم كه در را باز كرد و داخل شد با نگاه    مشغول

 تحسين

 بر اندازم كرد و با حالت چشم هايش معركه بودن را نشان داد  انگيزى 



 قفل پا بند را ببندم  نميتوانستم

تخت نشست و پايم را بلند كرد و روى پايش گذاشت و با وسواس    روى 

 خاصى قفل 

 طولانی با آرامش و عشق نوازش كرد  بست و كنار پايم را لحظات را

 و چرخی زدم خنديدم

 چه طور شدم؟ _

 طولانی زد و گفت:  پلک

 خيلی بهت مياد عزيزم  _

 بر*ق*صيم؟  _

 و گفت  خنديد

 اين يک مدل رو بلد نيستم   _

 بابا كارى نداره من ميدوئم تو هم بيا دورتا دور ستون ها دنبالم  _

 زد و گفت؛ قهقهه

 جبارسينگ بياد يهو ميترسم _

 اش را گرفتم سمت خودم كشاندمش  يقه

 هايم را تنگ كردم و گفتم؛ چشم

 ميزارى منو با خودش ببره؟_



را كج كرد و با همان ژست مردانه خودش همراه گفتن نچ ابرو بالا   سرش

 انداخت

 كه به او چسبيدم سارى شل شد و از شانه ام پايين افتاد  همانطور

 داشتم  دستهاى گرمش را دوست لمس

 هلش دادم  آرام

كند و همراه خودش    حصار منتظر همين هول كوچک بود تا مرا    انگار

 روى تخت 

 بياندازد

ماهرانه كليد برق كنار تخت را فشردم و اتاق در تاريكی محض فرو   خيلی

 رفت

 امان از برق چشمانش !   اما

 را هجی كردم اسمش

 آراز  _

 كرد زمزمه

 جون  _

 تو مال منى؟  _

 تواممال  _



 همه جا ؟ همه جوره؟ _

 همه رقمه  _

 باز اسير شدم  و

 كمی دردناک ولى شيرين!  اسارتى

 چنگ بين موهايم انداخته بود حال

 تو مال كى؟  _

 كوتاهى گفتم  آخ

 مال تو  _

 فقط مال من ، فهميدى؟ فقط من _

 فقط تو ، فقط تو _

 را با دستان قدرت مند و مردانه اش ميفشرد  عضلاتم

 نفس نفس افتاده بود به

 را كه در از تن بيرون آورد  لباسش

 ترسيدم  هم

 شرم كردم  هم

 خوشحال شدم هم

 جاى من را تنظيم  ماهرانه



 نفس عميقی كشيد تا تنفسش تنظيم شود  كرد

 هايم را محكم بسته بودم  چشم

 حسش كرده بودم كاملا

 آماده بودم و

 با صدای نعره اش چشم گشودم  يكهو

 را ميان دستانش گرفته بود و زجه ميزد وحشت كرده بودم سرش

آرامش كنم كه دستم را پس زد بلند شد و لباسش را پوشيد و    خواستم

 بدون آنكه

 نگاهم كند اتاق را ترک كرد،  حتى

 شب در بسترى كه هم بسترم تركش كرده بود گريستم؛ تمام

 با توصيه دكتر آنا اما

 كردم زود شكست را نپذيرم سعى

 و صورتم را شستم و پيراهن خواب حرير سفيدم را تن كردم دست

 داشتى نوشتم و با سنجاق به بالشش نصب كردم و سعى كردم بخوابم  ياد

 همسرم "

 ! شب آخريه كه بدون نوازشت تنها ميخوابم امشب

 "نره كه من بيشتر از تو، به خودت نياز دارم يادت



تازه سر زده بودم كه با صداى عطر و سپس عطر نابش متوجه   سپيده

 بازگشتش 

 شدم 

اينكه پشتم به او بود با صدای كاغذ فهميدم كه در حال خواندن ياد    با

 داشتم هست 

 ثانيه بعد نوازش سر انگشتش روى رانم و بازويم آرامم كرد چند

 روى گردنم گرمم كرد *و*سه اشب

 و محكم به او چسبيدم  برگشتم

 و نوازشم كرد فشردم

 ببخشيد  _

 نميبخشم ديگه تنهام نزار خوابم نميبره   _بسته گفتم؛ چشم

 تند ب*و*سيدم  تند

 چشم_

*** 

عصر بود كه از تنهايى به حياط رفتم و مشغول ساخت آدم برفی   نزديک

 و سلفى 

 با آدمكم شدم   گرفتن



 ها را براى صنم فرستادم و سريع تماس گرفت  عكس

 مشغول بگو بخند بوديم  حسابى

 لحظه پشت سرم يک سايه و صداى پا حس كردم  يک

 ترسيدم و مكث كردم كمى

 بعد با خودم فكر كردم خيالاتی شدم  ولى

 كه تمام شد  تماسم

برداشتم خم شدم برف روى شلوارم را   كلاهم از روى سر آدم برفى  را 

 روى بتكانم كه 

 برفها   سفيدى 

 طلايی شی اى توجهم را جلب كرد برق

 طلاى اژدهايی زيپو!!!  فندک

 ٦٠ قسمت

 جرات لمسش را نداشتم  حتى

 ثانيه فقط خيره نگاهش ميكردم  چند

 شل شد آن قدر كه روى زمين نشستم  پاهايم

 در گوشم ميپيچد  صدايش

 دلى از اين خوشم مياد؟ خاصه تكه _



 را ميان دستانم ميفشرم  سرم

 خودم هم مايه عذابم ميشود صداى 

ايش چيه اين اژدهاى زشت با اين چشم های وحشتناک قرمزش، خيلى   _

 هم گرونه 

 نميارزه 

 عاشق تجملات بود سوشا

 فندک؟! اين

 !اينجا؟

 ميكنم بر دارمش جرات

 ) نه! محاله مگه فقط از اين فندک فقط يه دونه بوده؟

 ز لعنتی همراهش بود؟سوشا اون رو فندک

 ديدم سيگارشو با همون فندک روشن كرد؟  آره

 آراز به عنوان يادگار بعد فوتش فندک رو برداشته   شايد

 اينجا چرا افتاده؟!  حالا 

 دشمن داره! آراز

 خودشه كاره شاوره آره

 ميخواد سوشا رو به ما ياد آوری كنه اون



 اون هم مال همون شهر لعنتيه آره

 از همه چى خبر داره حتما

 آره آره

 خودشه كار

 آراز بفهمه  نبايد

 بزارم بهم بريزه نبايد

 را برداشتم سمت سطل زباله رفتم  فندک

 چرا دستم لرزيد نميدانم

 سوشا؟!  فندک

 براى زخم هايش دوباره به درد آمد دلم

 را در سطل انداختم و به سمت خانه دويدم فندک

 *** 

دوستانه آراز با شركايش و جلسات مشاوره اش در مطب دكتر   جلسات

 آنا باعث 

 بود دير تر به خانه بيايد  شده

 كه گاهی اوقات قبل بازگشتش خوابم ميبرد اينقدر

 او هم از شرم مشكلى كه داشت انگار راضى بود زودتر بخوابم؛ و



 شم هايم گرم شده بود كه متوجه بازگشتش شدم شب تازه چ آن

 اتاق كه آمد صورتش خيلی خسته و كلافه بود  به

 جايم بلند شدم و سمتش رفتم  از

 ش كنم حصاركمال ناباورى و بر عكس هميشه اجازه نداد  در

 آرام !عرق كردم بزار يه دوش بگيرم بعد عزيزم _

 حرف شده بود كم

 حمام هم كنارم دراز كشيد و خودش از پشت بغلم كرد بعد

 چرا نخوابيدى هنوز خانوم؟ _

 خنديدم تلخ

 ناراحتى بيدارم؟ _

 به بازويم زد: آرام

 چرا ناراحت باشم ؟ _

 هيچى ولش كن اصلا شب بخير  _

 كجا نيومده دارى ميرى؟  _

 جايی ندارم برم _

 داشتى ميرفتى؟ _

 كردم سكوت



 م شده بودم حق آراز اين نبودقدر تلخ و بى رح چه

 نه اش فشردمشانياوردم برگشتم و سرم را در  طاقت

 كرد نوازشم

 قهری؟  _

 اوهوم  _

 خودم ميرى وقتئ باهام قهر ميكنی؟ حصاربعد تو  _

 را فشردم بازويش

 آره مشكليه؟_

 يک خنده شيرين تحويلم داد و گفت:  باز

 پس هميشه لطفا قهر بمون _

*** 

 كه بيدار شدم خانه نبود  صبح

 هم مدام غر ميزد كه عجله كنم  شروين

 براى روز اول دانشگاه همراهى ام ميكرد و

 داشتم روز اول آراز كنارم باشد  توقع

 انگار توقع بيجايی بود !  ولى



عصر كارهايمان طول كشيد و وقتى به خانه برگشتيم ماشين آراز در    تا

 خانه بود

 با تعجب گفت:  شروين

 اين كه امروز كلی كار داشت زود اومده چرا؟!  _

 را كه پارک كرد هنوز پياده نشده بودم ماشين

با بازشدن درب ورودى خانه و بيرون آمدن يک زن تمام حواسم در    كه

 جا يخ زد!

 ميشناختمش 

 لباس هاى جلف و اين آرايش غليظ !  اين

 !!!! ويدا

 بود در را محكم كوبيد   عصبی

 با چشم هاى از حدقه بيرون زده گفت؛  شروين

 ويدا!!! _

 اينجا چی كار ميكنی؟ تو

كه تازه متوجه حضور ما شده بود چندثانيه خيره به من نگاه كرد و    ويدا

 در جواب 

 با يک لبخند چندش آور گفت:   شروين



 كه هميشه ميكردم كارى 

 دستور داد اومدم آقا

 آسمان بر سرم خراب شد سقف

 رفت و مرا با يک خروار روياى به گل نشسته تنها گذاشت  ويدا

 شدم دستم را به در ماشين گرفتم كه نيوفتم  سست

 دويد و زير بغلم را گرفت  شروين

 دل آرام جونم خوبی؟ _

 بكشتم  خدا

 عتيقه اينجا چی كار ميكرد؟ اين

 خندى زدم و گفتم:  زهر

 كه گفت واسه چی اومده ديدی 

 آراز ديوانه شده؟ ميكشمش  _

 به زمين گرم بخوره  الهی

 را محكم گرفتم:  دستش

 به روش نميارئ  _

 تعجب گفت : چى؟ چرا؟! با

 جدى گفتم:  خيلى



 همين كه گفتم ، ما ويدا رو اصلا نديديم ، فهميدى؟  _

 شد  راضى

 وقتی وارد شديم و

 شدم در حمام است متوجه

 با نفرتی به تخت خوابمان انداختم نگاه 

 ) يعنى همين جا؟(!

 چنگ انداخت در گلويم بغض

 كه آمد با ديدنم لبخند زد  بيرون

 به خانوم دكتر دانشگاه چه طور بود؟ _

 نگاهش كردم: خيره

 عافيت باشه  _

 ممنون، نگفتی ، خوب بود؟ _

 مهمه؟  _

 كرد و گفت:  اخم

 چرا اين طورى نگام ميكنی؟  _

 هيچی فقط خسته ام _

 يكم استراحت كن شام بريم بيرون  _



 بدون شروين البته

 من و تو  دوتايی

 و خانومم  من

 زدم و گفتم:  پوزخندى 

 خيلئ حالت خوبه، كبكت خروس ميخونه؟ _

 نگاهم كرد: عميق

 خوبى آرام؟  _

 خنديدم

 آره خيلی خوبم _

 ميخوام بخوابم تا فردا صبح كه ميخوام برم دانشگاه  فقط

 اينقدر خسته ائ؟   _

 بله با اجازت _

*** 

 مدت روى كاناپه گوشه اتاق نشستم و به تخت خوابم زل زدم  تمام

وقت به اتاق می آمد اين قدر تند بر خورد ميكردم كه بحث را ادامه   هر

 نميداد

 آراز مشغول تماشائ فيلم بود  كلافه شدم و از اتاق بيرون رفتم، بالاخره



با نگرانی زير لب حالم را پرسيد و من هم با چشم تاييد كردم كه    شروين

 خوبم

 بدون اينكه نگاهم كند گفت:  آراز

 قرار بود تا صبح بخوابی كه  _

 ببخشيد شرمنده واقعا كه نخوابيدم  _

 و باز خيره نگاهم كرد  برگشت

 به شروين گفت:  رو

 داريم؟شام چی  _

 با حرص گفت:   شروين

 م ي. شام نداری كوفت بخور _

 عصبانيت گفت: با

 چتونه؟ اين قيافه ها چيه چند ساعت؟  _

 شروين را گرفتم و سمت كاناپه بردم و رو به آراز گفتم:  دست

 تو فيلمت رو ببين  _

 نميشيم  مزاحمت

 عاشقش بودم هنوز

 در حضورش قلبم طور ديگرى مينواخت هنوز



 تم كه بتواند به من خيانت كند شک داش هنوز

 نشستم زير پايم چيزى حس كردم وقتى

 شدم و بر داشتمش  خم

 دومين شی كوچک حيرت آورى بود كه پيدا ميكردم اين

 گوشواه مربع شكل كوچک!  لنگه

 سه به گوشواره زل زده بوديم  هر

 تلخ خنديدم باز

 اين ماله من نيست شروين  _

 : مال من و آرازم كه نميتونه باشه_سر تاسف تكان داد و گفت شروين

 بی تفاوت گفت:  آراز

 حتما مال هيلداست _

چشماتو وا    '_با حرص گوشواره از من گرفت و جلوى آراز گرفت:  شروين

 كن ببين اينو

 ديدی ؟  كجا

 عصبانی شد و گوشواره را پرت كرد : آراز

 شما دوتا روانی شدين به خدا _

 كه رفت با بغض گفتم: اتاق  سمت



 آره برو فرار كن _

 و عميق نگاهم كرد:  برگشت

 چه مرگته ؟  _

 حرف زدنش دلم را هزار بار شكست!!!   لحن

 را فشردم و سعى كردم خودم را كنترل كنم  مشتم

 هيچ مرگيم نيست آراز خزان بيک _

 بخير شب

 تكان داد و بی هيچ حرفی به اتاق رفت سرى 

 شروين تركيد  حصاردر  بغضم

 سينه اش ميكوبيد و ميگفت:  به

 الهی خدا جز جيگرت بزنه  _

 حيرون شى حيف اين زنه دست گل نبود ؟!  الهی

 هق هق گفتم:  ميان

 شروين اون نميتونه به چشم زنش منو ببينه  _

 فقط براش يه دوستم يكی مثل تو من

ولش كن نكبت رو به خدا دل آرام اگه مطمئن شم اين كار رو با تو   _

 كرده برت



 ميريم يه جا كه دستش بهت نرسه  ميدارم

 مطمئن شى؟!  _

 آقا حمام بود؟  نديدى 

 مونده بود عربی بر*ق*صه  كم

 كه خودشو زده به اون راه و  بعدم

 من اين مدلی حرف ميزنه  با

 ل شه الهی لا  _

روى تلوزيون جلوى كاناپه زل زده بودم به فيلمی كه اصلا حواسم   روبه

 به آن نبود 

 هم خوابش برده بود شروين

مدت آن شب كزايی بدن برهنه ويدا و آراز جلوى چشمم بود پتو را    تمام

 روى سرم 

 و يک دل سير دوباره گريستم  كشيد

 كه نفهميدم كى خوابم برد؟! آنقدر

 ق بودم كه متوجه شدم از روى كاناپه بلندم ميكند خواب عمي در

 آراز بودم  حصاركه گشودم ميان زمين و هوا عين يک بچه در  چشم

 و پا زدم و تقلا كردم دست



 و جدى گفت:  آرام

 هيس  _

 شبه   نصفه 

 ولم كن  _

 بريم سر جات بخواب  _

 طور كه از پله ها بالا ميرفت تند تند مشت به سينه اش كوبيدم  همين

 ولم كن نميخوام باهات حرف بزنم _

 حرف نزن ولى حق نداری شب جاى ديگه بخوابى _

 اتاق كه رسيديم آرام روى تخت گذاشتم  به

 خودش هم كنارم دراز كشيد و

 را كردم پشتم

 خش دارش هنوز خواستنی ترين نت موسيقی دنيا بود صدای 

 ميشه بگى امروز چتونه؟ _

 هيچ مرگيم نيست _

 عصبانی بودم اونو گفتم معذرت ميخوام _

 هه!  _

 هه يعنی چى آرامم؟  _



 هيچی ميخوام بخوابم حوصلتو ندارم _

 ميكنم حرف نزن اينقدر خواهش

 رده؟دانشگاه اتفاقی افتاده عزيزم؟ كسی ناراحتت ك _

 كشيدم  جيغ

 ميخواااا...م بخوابم _

 كلافگى پوفى كشيد و گفت:  با

 باشه باشه بخواب لال ميشم _

 آن شب خواب برايم محال ترين محالات بود ولى

*** 

نوازش    صبح  را  موهايم  و  بود  نشسته  بالا سرم  بيدار  كه چشم گشودم 

 ميكرد لبخند 

 زد  شيرينى

 صبح بخير خانوم كوچولو خودم  _

 خواستنی بود كه همه چيز را فراموش كنم اينقدر

 يكهو چهره ويدا و آن گوشواره به مغزم هجوم آورد  اما

 برگرداندم  رو

 ام را گرفت و رويم را برگرداند چانه



 آرام جان من چرا نا آرومه؟  _

 هايم را محكم بستم  چشم

 خسته ام _

خدا     _ به  دلخورى؟  دانشگاه  نيومدم  پيش  ١ديروز  فورى  اومد كار 

 ميخواستم ديشب

 كنم واست  تلافى

 زدم و گفتم:  پوزخند

 چرا نرفتى سر كار؟_

 دوست نداشتم  _

 هه _

 جدی تر گفت:  يكم

 اين هه يعنى چى مدام جديدا به كار ميبرى ؟ _

 هيچى فقط دوست ندارم زياد حرف بزنم   _

 را روى سرم كشيدم  پتو

 داشتم  توقع

 اصرار كند ولى متوجه شدم اتاق را ترک كرد  دوباره

 حدود نيم ساعته بعد از صداى اتومبيلش متوجه رفتنش شدم  و



 هم خانه نبود حسابى  شروين

 بودم  دلگير

 را تن كردم و بى هدف از خانه خارج شدم  پالتويم

 رد پاهايم در برف خيره شدم  به

 دپاهايى كه در زندگى مان بود هيچ وقت رهايمان نميكر رد

 نيم كتى كنار پياده رو در مقابل يک كافه خيابانى نشستم  روى 

 دل سرما گرماى اشک را روى گونه هايم حس كردم در

دوازده ساله اى يک سينى رو   -دقيقه نگذشته بود كه دختر بچه ده  چند

 به رويم

 گرفت 

 قهره  ليوان

 يک دستمال سفيد صورتى در كنارش و

با همان زبان دست و پا شكسته از كودک علت كارش را پرسيدم    متعجب

 و او با

 به دور اشاره كرد انگشت

انگشتش را كه گرفتم مردى كلاه به سر را از پشت ديدم كه سريع   مسير

 لنگان 



 دور ميشد   لنگان

 دور شده بود خيلى

 تعجب ليوان قهوه را نگاه كردم  با

 مورد علاقه ام! اسپرسو

 شدم و نميدانم چرا تصميم گرفتم از آن قهوه فرار كنم؟!جايم بلند  از

 خانه كه رسيدم هيلدا از مرخصى يک روزه اش برگشته بود  به

 ته دلم اميد وار بود كه اشتباه ميكنم  هنوز

راجب گوشواره پرسيدم هيلدا گوشواره اش كه در گوشش بود را    وقتى

 نشانم داد

 تنها گوشواره عمرم است!  نيگفت :ا و

 پشت پنجره چنان آسمان باريدم درمانده

 *ن*ا*ه و اشتباه من چه بود؟ گ

كه در مقابل همه معيارهايم چشم بسته بودم و آراز را تا بى نهايت    منى

 براى خودم 

 د اين قدر حقير و عاجز ميشدمچرا باي ميخواستم

 سزائ عشق بود؟!  اين

 كه آمد ميدانستم تا برگشت شروين چند دقيقه مانده  نيوشا 



 چرا واقعا نميدانم !  نميدانم

 نيوشا پيشنهاد گردش دو نفره دادم و او هم خيلى سريع پذيرفت  به

 ميخواست با هر كس و به هر دليلى از آن خانه فرار كنم  دلم

هيچ شباهت و تفاهمى نداشتيم راهئ خيابان هائ ناشناس  دخترى كه    با

 شهر شدم 

 مغازه ها و كافه رفتن كه تمام شد تماشاى 

 نيوشا براى رفتن به يک بار را بدون هيچ فكرى پذيرفتم!   پيشنهاد

 مدام تماس ميگرفت جواب ندادم برايش پيغام گذاشتم  شروين

 به تنهايى و تفريح نياز دارم كه

 اينكه آراز از صبح تماس نگرفته بود دلخور بودم از

 )حتما سرش باز گرمه ويداشه(

 ! ويدا؟

 بار نشسته بوديم و نيوشا مشغول خوش گذرانى بود كه يكهو پرسيدم:   در

 تو ويدا رو ميشناسى؟  _

 هايش گرد شد و گفت:  چشم

 مگه تو هم ميشناسيش؟ _

 آره . يه آدرس يا يه شماره ازش ميخوام  _



 سابق شوهرتعشق  و گفت: دل آرام اينجا ايران نيست برى دنبال    خنديد

رو يک وسيله لذت جنسى حساب كن كه تاريخ مصرفش تموم شد    اون

 و آراز 

 دور اون حالا ديگه نياز به امثال اون نداره انداختش

 من فقط نشونيشو ميخوام _

پيش تو يک كلوپ مير*ق*صيد و به لطف خان شما   والا تا چند سال_

 شد آدم

 حسابى

بانكيشو شوهرت اينقدر تپل كرد كه ديگه احتياج به كار كردن   حساب

 نداره

 كرده بودم  بغض

 دوستش داشت؟ _

 زد و گفت: قهقهه

 دختر ايرونى اينجا حساب عشق جداست با هم قاطيشون نكن !ويدا رو  _

 لبته كارمند ويژهجور كارمندآراز حساب كن ا يه

 آرامم كه نكرد بيشتر دلم را به درد آورد  حرفهايش

 دوباره اين كارمند را به كار گرفته بود؟ آراز



 هم در همان خانه اى كه من زندگى ميكردم؟  آن

 فراموشى و سرخوشى براى امشب لازم بود!  كمى

 زنگ ميخورد  تلفنم

 آراز اين بار همه حواسم را به درد می آورد  عكس

 ام را خاموش ميكنم و يک نفس نوشيدنئ تلخ و گس را بالا ميكشم   گوشى

 ميخندد نيوشا 

 هرچه قدر دوست دارى بخور اينجا بار شاروه  _

 باش راحت

 ؟ دشمن اصلى آن به اصطلاح شوهرم؟ شارو

 اهميت داشت چه

 خوش بودن؟  قدرى 

 دستى روى رانم باعث ميشود به خودم بيايد  فشار

 غول پيكرى كه تمام تنش زير نقش و نگار تاتو محو شده است! اندام

 تر و بى اختيار تر است گيج من  از

 ميترسم 

 را كنار ميكشم خودم

 چه ميگويد سمت در خروجى تلو تلو خوران فرار ميكنم  نميفهمم



 هم حال مساعدى نداشت   نيوشا 

 جيغ ميكشد  و

 در بار غول امشب مرا به ديوار ميچسباند  وى جل

 هايش را كه نزديک صورتم ميكند از فرط انزجار جيغ ميكشم  لب

 به صورتش نقش زمينش ميكند   مشتى

 ميكنم  حسش

 يک خودى ، يک آشنا!  وجود

ام كم شده است اما اين تعصب را زير آن كلاه و دستمال دور   هوشيارى 

 صورت

 انگار ميشناسم  پيچيده

 فكر كنم مميخواه

 نفر از آدم هاى بار شارو به كمكش مئ آيند  چند

 تمركزم را باخته ام قدرت

 دقيق نگاهش كنم بايد بشناسمش  ميخواهم

 چشم هايم سنگين ميشود و به اين كاب*و*س پايان ميبخشد اما

*** 



چشم   احساس سختى  به  است  شده  وصل  وزنه  هايم  چشم  به  ميكنم 

 ميگشايم 

 در حد انفجار باد كرده است  سرم

 به خاطر نمى آورم  هيچ

 سرم را چرخاندم كمى

 بود و من كجا بودم؟  صبح

 در خانه نبودم؟  چرا

 كجا بود؟  آرازم

قدر اين اتاق با همه شكوهش وحشتناک است با وجود سرگيجه از   چه

 جايم بلند 

 شدم 

 ياد آورى آنچه ديشب بر من گذشته بود  با

 زده دستگيره در را چرخاندم در قفل بود  وحشت

 در كوبيدم و جيغ ميكشيدم  به

 دقيقه بيشتر نگذشت كه با ديدن آن مرد  چند

 زده عقب عقب رفتم  بهت

 آژان ! شارو



 ا بودم؟كج من

 كت شيكش را باز كرد دكمه

 سلام ميسيز خزان بيک خوب خوابيدين؟ _

 لرزش صدا گفتم:  با

 منو دزديدى؟  _

 و گفت:  خنديد

 وحشی و يه دوره گرد نجاتت دادم با اون وضعيتت  گيجاز چنگال يه  _

 در چرا قفل بود هان؟  _

 تو خونه من همه درها براى امنيت قفلن  _

 شوم در رفتم تا خارج  سمت

 شد   مانع

 كجا ؟ ما بيرون شهريم  _

 واسه چى منو آوردى اينجا؟  _

 و ميدانستم عامل اين خنده ها فقط من هستم و بس  خنديد

 اشتباه كردم خدايا

 كمكم كن خودت

 شوهرت منتظرته _



 آماده شو ميريم شهر لطفا

 آرازم اين تلافى حقت نبود آرازم؟

 تا اين حد نميتوانستم پست باشم  من

 طور ثابت كنم نميخواستم تا اين حد پيشروى كنم؟!  چه

طول راه با حضور شارو و دو مرد ديگر در ماشين فقط خدا را صدا    تمام

 زدم 

دعا   مامانم درخواست  تو  از  امتحان  قبل  روزهاى  مثل  و  بودى  كاش 

 ميكردم و دعايت

 خور نداشت رد

 نگاه كنم آراز؟ چه رويى به چشمانت  با

 بروم، كاش تمامش كنم و ديگر با او رودر رو نشوم كاش

 نه  اما

 تر از كارهاى شب قبلم است  احمقانه

 درب يک هتل ماشين توقف ميكند  جلوى 

 شدم  پياده

 اشاره ميكند من اول وارد شوم شارو

 ميلرزد پاهايم



 از وقتئ كه داخل ميشويم واى 

به    دل بيک پشت  آراز خزان  ترين آرام همسر  ،اصلى  آژان  پشت شارو 

 دشمنش! 

 كاناپه اى در سالن انتظار هتل روى 

 است  نشسته

 اش  چهره

 آشفته و خسته است   تينها یب تا

 جايش حتى بلند نميشود با كفشش روى زمين ضرب گرفته است از

را كه بالا مى آورد از سنگينى نگاهش تنها آرزويم اين است كه    سرش

 زمين مرا در

 ببلعد!  جا

 كف ميزند  شارو

 كارت فوق العاده بود مرد !  _

 رو بچه ها كنترل كردن  كانتينرت

 چى درست و دقيق ،اينم زنت همه

 باورش محال بود!  واى 

 توسط من به اهداف شومش رسيده بود؟ شارو



 جايش بلند شد از

 را تكاند  كتش

 پر قدرت و با صلابت بود  هنوز

 شارو در مقابلش حقير و كم بود هنوز

 را دور بازويم حلقه كرد  دستش

نگاه تاسف بار خرج شارو كرد و با يک كلمه جدى و سرد روحم را   يک

 سوزاند

 بريم  _

 اصلا بيايم؟  ؟ كجا بريم؟ با چه رويی بريم

 همراهش شدم  ناچار

 ماشينش رهايم كرد كنار

 نميزد حرف

 چشم هايش اشاره كرد سوار شم با

 خودش سوار شد و

 دلهره دستگيره را چرخاندم با

 سوار شدم و

 نميكند!  نگاهم 



ثانيه اى خيابان را ترک    پايش را چنان روى پدال گاز ميگذارد كه در 

 ميكنيم 

 ه توقفش ميكند ترافيک يک خيابان مجبور ب و

 نميكند  نگاهم 

 چپش را تكيه گاه شقيقه اش كرده است دست

 سر درد شديد دارد   ميدانم 

 آراز؟  _

 پيدا ميكنم صدايش كنم  جرات

 نميدهد جواب

 آراز! من ...  _

 را به علامت هيس جلوى بينئ اش ميگيرد دستش

 بردار نيستم دست

 من بايد بگم چی شد  _

 نميدهد جواب

 ميشوم و با صداى بلند ميگويم  عصبى

 اصلا خوب كردم ،كارهای خودت رو نميدونى كه...  _

 ام تمام نشده   جمله



ضربه محكم و ناگهانى اش به دهنم، وحشت زده دستم را جلوى دهانم    با

 ميگيرم 

 من؟! آراز

 زده باشد؟!  مرا

 است محال...  محال

 ٦٩ قسمت

 شدت ضربه سرم به شيشه خورد از

 هايم شروع به لغزيدن روى گونه هايم ميكند  اشک ناخودآگاه

 بر نگرداندم ،مبهوت به خيابان چشم دوخته بودم رو

خانه كه رسيديم چنان ترمز كرد كه از صدای ترمز شروين از خانه   به

 بيرون پريد

 شد و درب ماشين را محكم كوبيد  پياده

 ترس پياده شدم شروين كه صورتش از شدت گريه ورم كرده بود با

 دويد وبغلم كرد مسمت

 هق ميزد هق

 تو كه ما رو كشتى عزيز دلم  _

 پيش مرگت شم خوبى؟  الهئ



 حواسم به آرازى بود كه به خانه رفت و پشت سرش را هم نگاه نكرد   همه

 گريه گفتم:  ميان

 شروين! _

 رو من دست بلند كرد آراز

 هايش گرد شد و هيم بلندئ كشيد چشم

 نه!!!  _

 آره _

 كار كردى؟ آخه اين چه بى عقلى بود؟ دختر تو چی  _

 من نميخواستم اين طورى شه، _

 نميدونستم سر از خونه شارو در ميارم  من

 عجله كرديم ،زود قضاوت كرديم _

 حتى خبر نداشت ويدا اينجا بوده  آراز

 مگه ميشه؟ _

 آره وقتى اومده شركت فهميدم  _

 آراز رو برداشته بوده چند ماه پيش  كليدهاى 

 ميزده آراز توجه نميكرده زنگ مدام

 خونه كلئ مدارک دزديده برده اومده



 آراز حمام بوده وقتئ

 يكی از عكس هاى دو نفرتون دستش بود  حتئ

 تهديد كرد واسه مدارک و پول طلب كرد  كلى

 هايم هم دچار شوک شدند و يكهو بند آمدند  اشک

 تو مطمئنى؟  _

 آره وقتی فهميد چی راجبش فكر كرديم ديوونه شد  _

 ديروز دنبالت ميگشت  تمام

 ديشب شارو يک دقيقه دست از عذاب دادن روح و روانش بر نداشته  از

 مرغ پر كنده شده بود  عين

داروهايی كه قرار بود واسه بچه هاى سومالى و نيجريه بفرستيم رو   تمام

 مجبور شد 

 دستى تقديم لابراتوار اون حرومزاده كنه   دو

 را ميان دستانم فشردم سرم

 واى خداى من _

 دستم را گرفت و كمكم كرد داخل برويم  شروين

 وسايل خانه شكسته شده بود تمام

 كار آراز است  فهميدم



 ماساژ كتف هايم شد مشغول

 چی شد از ديشب به تو؟  _

 حالم خوب نبود خواب بودم تمام مدت _

 ى ، آراز مرد از نگرانى گيجشارو كه گفت   _

 را به به طبقه بالا و در بسته اتاقمان دوختم نگاهم 

 بودم  دلخور

 در عين حال عذاب وجدان داشتم  ولى

 دستم را گرفت:  شروين

 لباسات رو گذاشتم تو اتاقم  _

 دوش بگير استراحت كن  ١  برو

 اونم آروم شه ، تا

 باهاش اصلا نبايد حرف زد الان

 ميدونه كه رفته تو لونه اش خودشم

 با شروين بود حق

 در حال كنترل خشم و مبارزه با خود بود آراز

 حمام بودم كه متوجه صداى داد و فرياد شدم داخل

 آب را بستم و گوش هايم را تيز كردم شروين با ترس و دلهره ميگفت:   شير



 آراز چی تو سرته؟  _

 خدا دارى بد فكر ميكنئ قربونت بشم؟  به

 فرياد آراز باعث ميشود بلرزم صداى 

 ميكشم بايد بكشمشمن شارو رو  _

 آخه چرا نميفهمی اس ام اس زده عصبيت كنه؟!  _

 جراتشو نداره  اون

 اش نشو  بازيچه

 ميكشد و جان من با فريادش از شرم به سر می آيد فرياد

 زن من، ميفهمی زن من شب  پاتيل تو خونه اون كثافت بوده  _

 كجا معلوم راست نميگه؟!  از

 بوده يادش نيست گيجكه  اون

 نيست اگه دست اون بهش خورده باشه  يادش

 !  نه

 تن من بايد بكر ميماند  خدايا

 براى آرازم بودم من

 آلوده ميشدم نبايد

 ،وهم برم داشت ترسيدم



 لباس پوشيدم سريع

 با همان موهاى خيس از اتاق بيروت دويدم  و

 ز ميشدجلوى در ورودى نشسته بود و با التماس مانع خروج آرا شروين

 كردم! صدايش

 آراز؟!  _

 نداد فقط زير چشمى نگاهم كرد جواب

 من فقط ميخواستم يكم آروم شم من نميدونستم اونجا بار اونه _

 نميدهد جواب

 به شروين ميگويد رو

 پاشو از اينجا _

زندان،برى   _ بيوفتى گوشه  برگردى  قاتل  برى  نميزارم  به جان خودت 

 خودمو ميكشم 

 كرد و برگشت و سمت پله ها رفت  دستش را مشت كلافه

 لحظه توقف كرد يک

 نكرد  نگاهم 

 سرد گفت:  خيلی

 دقيقه ديگه تو اتاق باش١٨  _



 خيلی سريع پله ها را بالا رفت   و

از ده دقيقه گذشت كه با دلدارى و قوت قلب شروين سمت اتاق   كمتر

 رفتم 

 را باز كردم  در

 تخت نشسته بود و سرش را ميان دستانش ميفشرد  لب

 برگشت و سر تا پايم را نگاه كرد اينبار

 را پايين انداختم سرم

 صدايش با همه خشمش برايم خواستنی بود  تن

 چيزى خوردى؟ _

 بود؟!  نگرانم

 را به علامت منفی تكان دادم سرم

برگشت جلو  از پر  با يک سينی  بعد  دقيقه  و چند  رفت  بيرون  يم اتاق 

 گذاشت و گفت 

 بخور _

 قبل ذبح آب و غذا ميده ؟!  داره

 اين قدر ساكت و مرموزه؟؟ چرا

 ميل ندارم _



 گفتم بخور  _

 پنجره رفت و پشت به من به بيرون خيره شد  كنار

 اكراه چند لقمه خوردم  با

 شدم بينی اش را بالا ميكشد متوجه

باز اشک متولد نشده را در    دستش بالا برد فهميدم  از حفره را كه  جا 

 چشمانش با 

 ميزدايد انگشتانش

 اى لعنت به من كه باعث همه اين اتفاقات بودم و

 پايين بود كه برگشت  سرم

باهام حرف نزدی آرام، قضاوتم كردى، حكم صادر كردى و اجرا هم    _

 كردى

 من نميخواستم اين طور بشه _

 ولی شد  _

 نابود كردى  منو

 مردم از ديشب هزار بار ،ميفهمی؟؟؟  من

 وقتی به صورتت زدم مردم ميفهمی؟ من

 با من چه كردى؟  ميفهمی



 به درک   غرورم

 شغليم و داروها به درک  آبروی 

 و معيارم به درک  هدف

 تعصب لكه دار شدم هم به درک  حتى

 با عشقم چی كار كردى ؟  اما

 ؟یلعنت یفهميقطعش كنم م خواديدستم رو دلم م نيا

 كه روی عشقم بلند شده و فرود اومده رو بايد قطع كرد  دستی

 آنى به آينه مشت ميكوبد  در

 روى آينه ى هزار تكه ميپاچد و من جيغ ميكشم  خون

 را محكم گرفته است و ميان گريه، عصبی ميخندد  دستش

 حرف زدن در خودم نميديم  جرات

 قدرتم را جمع كردم از جايم بلند شدم  همه

 كمک های اوليه را آوردم  جعبه و

 تخت نشسته بود لب

 رويش روى زمين نشستم  روبه

 شروع به تميز كردن زخمش و بانداژش شدم و

 تند نفس ميكشيد   تند



 بود حال خوبى ندارد مشخص

 كه تمام شد كارم

 بلند شدم ناگهان دستم را گرفت وقتی

 بمون _

 ميلرزيد صدايش

 جايى نميرم _

 را خاموش كرد چراغ

 مجبورم آرام _

 را نفهميدم  منظورش

متوجه   وقتى تازه  رفت  پيراهنم  دامن  و دستش سمت  نزديكم شد  كه 

 خواسته اش 

 شدم 

 بودم  ترسيده

 را جمع كردم خودم

 را پس كشيد دستش

 آماده نيستى؟ ازم ميترسی؟  _

 دهانم را قورت دادم و با سر علامت منفی را نشان دادم  آب



 چشماتو ببند و نفس عميق بكش _

 قوى ميبودم بايد

 كه آماده بود حالا 

 كه براى اثبات بكر بودنم به خودم و او نياز به صبرم بود  حالا 

 صبور ميبودم بايد

 همه تصوراتم  برعكس

 از ب*و*سه خبری بود نه

 نوازش گرم نه

 اشقانه حرف هاى ع نه

 بود و صداى بغض يک مرد! سكوت

 جيغم و دردى كه در دلم پيچيد  صدای 

 جرات نكردم چشم باز كنم  ولى

 هايم با ناله به شماره افتاده بود  نفس

 لب و آرام ناله ميكردم   زير

 كه تمام شد كارش

 جنينی در خود پيچيدم چون

 دلم عجيب تير ميكشيد  زير



 آرام گريه ميكردم  آرام

 رويم كشيده شد و صدای سردش در اتاق پيچيد  پتويی

 آروم باش و استراحت كن  _

 ! همين؟

 اتاق كه رفت جرات چشم باز كردن پيدا كردم از

 هاى غرق خون روى تخت بيشتر ترساندم دستمال

 با صداى بلند گريه ميكردم حالا 

 گذاشت؟ تنهايم

 هم در اين وضعيت؟  آن

 دقيقه نگذشته بود  چند

 در همين افكار تلخ بودم كه در باز شد و با ليوانى وارد اتاق شد  و

 نشست كمكم كرد بنشينم  كنارم

 كردم   ناله

را كمى ماساژ داد و نوشيدنى شيرين كه طعم به خصوص گياهی    كمرم

 داشت را

 جرعه به خوردم داد  جرعه

 لرزش دستانش شدم  متوجه



 تات چرا ميلرزه؟دس _

 نداد و عميق نگاهم كرد جواب

 درد دارى؟  _

 را پايين انداختم سرم

 يكم _

 طبيعيه ،  _

 رو از تخت بلند نشو امروز

 را مرتب كرد و وقتى دراز كشيدم بلافاصله از. كنارم بلند شد  تخت

آرام من از خودم داره حالم بهم ميخوره ميدونم تو هم همين حس رو   _

 نسبت بهم 

 دارى

 خودم رو نميبخشم تو هم همين كار رو كن  من

 حرفى بزنم كه مهلت نداد و از اتاق خارج شد  خواستم

 هر يک ساعت يكبار برايم چيزى می آورد و حالم را جويا ميشد هيلدا

 از آراز و شروين خبرى نبود   اما

كه هيلدا آورد را خوردم و بالاخره با درد كنار آمدم و به خواب    مسكنى

 رفتم 



 هاى شب حس تشنگى باعث شد بيدار شوم  نيمه

 بود و كنارم نبود  شب

 را بد مجازات ميكرد! هردويمان

ام را برداشتم و در دل تاريكى شب مشغول تماشاى عكس هايم   گوشى

 شدم 

 بى غم و خنده هاى آراز؟  روزهاى 

 سايه يک شک چه بر سر زندگى و شادى مان آوردم؟؟  زير

كه حال روح و روان حساس و آسيب پذير اين روزهاى همسرم را   من

 ميدانستم! 

 گريه مهمان چشم هايم ميشود  دوباره

 مثل هر دختر ديگرئ در اين لحظات محتاج نوازش مادر ميشوم و

 رفت شماره خانه را گرفتم  دستم

آلو   پدرم با صدائ خواب  و  كه  ميكنم  قطع  را  گوشى  ميدهد  ده جواب 

 بغضم كولاک 

 ميكند 

 ! پدر

 طور با گذشت اين زمان طولانی هنوز دل آرامت را نبخشيدى؟ چه



 قدر خودت را از من دريغ ميكنى؟!   چه

 خونى ام را عوض ميكنم و از اتاق بيرون ميروم  پيراهن

 امشب شروين بتواند محرم خوبى برايم باشد!  كاش

 توجه ميشوم جز من و هيلدا كسى خانه نيست كمال تعجب م در

 شدم هرچه با شروين تماس گرفتم تلفنش خاموش بود نگران

 كه راه ميرفتم دل درد ميگرفتم روى كاناپه دراز كشيدم كمى

 گرگ و ميش بود با صداى اتومبيل از خواب پريدم هوا

 پنجره كه رفتم تصوير مردى را ديدم كه باورش محال بود  كنار

مقاوم و استوار من اين قدر ضعيف شده بود كه با تكيه به شروين راه   كوه

 ميرفت 

كرد    وارد و سعى  كرد  را عوض  من حالتش  ديدن  به محض  كه شدند 

 راست بايستد 

 متورم شروين گواه همه چى بود چشمان

 آرام جونم چرا بيدارئ؟ _

 ا چشم هاى غم زده نگاهم كرد و پرسيد: ب آراز

 حالت خوب نيست؟  _

 به جاى من جواب داد  شروين



 امشب قراره يا يكى از شما بميره يا منو بكشين  _

 شد رفت . خدا رو شكر سالم كنار همين ديگه تمومش كنين تموم

 از آنچه بين ما گذشته بود بی خبر بود شروين

 صدايش بغض داشت آراز

 يک چيزهايی هيچ وقت تموم نميشه ، هيچ وقت _

 ام از شدت بغض لرزيد چانه

 كلافه و خسته گفت:  شروين

 آره اين قدر تمومش نكن بميرى خودت و منو راحت كنى  _

شبه راه رفتى قرص خوردى مغزت تركيده حق دارى ديدى كه دكتر  دو

 گفت 

 رو از دست دادى مشاعرت

 استم حالش را بپرسم اما جلوى خودم را گرفتمبودم خو  نگرانش

 حالى كه به شروين ميگفت:  در

 حواست به آرام باشه   _

 كتابخانه رفت  سمت

 كردم تلو تلو خوران راه ميرود حس

 جيغ كشيد  شروين



 بيا برو اتاقت بخواب  _

 را به علامت منفى در هوا تكان داد  دستش

  شروين

 را روى خودش

 انداخت  كاناپه

 داشت ميمرد _

 نشستم  كنارش

 چرا؟!  _

 با اين وضع فشار بالا،   _

قرص آرام بخش خورده تازه پاشده بره شارو رو بكشه !نرفته بودم   مدام

 بود  قيامت به پا 

 وخيم بود وضعيتتش

 چته ؟ چرا رنگت اينقدر پريده؟ تو

 كردم جوابش را بدهم  شرم

 يكم فشارم افتاده واسه اتفاق های اين دو روز  _

 بميرم واست حق دارى _

 هم خيلى ناراحت و نگرانته  آراز



 با دستش چه كرده ديدم

 دو به زمان نياز دارين  هر

 پزشک حاذقيه درمون خيلئ دردهاست زمان

 از اين زمان كه آن روزها هرچه ميگذشت دردم را بيشتر ميكرد! امان

 از من از خانه از خودش هم فرارى بود  آراز

 و روز خوبى نداشت  حال

 دقايق طولانى به من با بغض خيره ميشد  هىگا

 بى هيچ حرفى خانه را ترک ميكرد  و

 بودم و به خودم اجازه هم كلامى به او را نميدادم  دلخور

 هاى شروين بی فايده بود بالاجبار چند لقمه غذا ميخورد تلاش

 كه كمى بهتر شد  دردم

 را شروع كردم دانشگاه

 كرده بودم یخودم را درگير زندگ  كمى

 خانه كه برگشتم با ديدن ماشينش فهميدم خانه است  به

 را در در چرخاندم و بی صدا وارد شدم  كليد

كتابخانه بسته بود و مثل هميشه صداى موزيک غمگين فرانسوى اش    در

 بود  پيچيده در خانه



 پله ها كه بالا رفتم با ديدن رد خون كه خيلئ زياد بود وحشت كردم  از

 رفتم و به آشپزخانه  برگشتم

 با ديدنم  هيلدا

 از كار كشيد دست

 اش كلافه و درمانده بود  چهره

 با ناراحتى برايم تعريف كرد كه آراز سرش را به ديوار كوبيده است  وقتى

 به گريه كرد  شروع

 به سيم آخر زده بود آراز

 اتاقش رفتم و بدون اينكه در بزنم در را گشودم سمت

 غرق خون بود و و چشم هايش را بسته بود صورتش

 ! ترسيدم

 از چند روز به خودم اجازه دادم نامش را به زبان بياورم  بعد

 آراز  _

 چشم هايش را باز كرد و نشست آرام

 برگرفت  نگاه 

 پيشانی اش عميق بود زخم

 صدای بی رمق گفت:  با



 دئ اينجا؟ چرا اوم _

 چی كار كردى با خودت؟  _

 را جلوى صورتش گرفت دستانش 

 در مقابل كاری كه با تو كردم هيچيه  _

 نبخشيدمت ولى راضى به اين كارات نيستم   _

 خنديد تلخ

 واسه جلب رضايت تو نيست  _

 حساب كتاب شخصيه  يه

 به نظرم به روانپزشک احتياج دارى _

 دستى روى سرش كشيد كلافه

 بايد برم ايران  _

 ترسيدم

 ميكرد؟!  تركم

 چرا؟!  _

 كار دارم ، فردا ميرم  _

 كى بر ميگردى؟ _

 نميدونم  _



 ميخوام بيام ايران و با خانواده ام رو به رو شم  _

 فعلا وقتش نيست  _

 به درست لطمه نزن به وقتش ميری  بمون

 دارموقتشو كی تايين ميكنه؟ بهشون احتياج  _

 نميشه ،اصرار نكن _

 بودم نگران

 جايش كه بلند شد تاب نياوردم  از

 زخمت بايد پانسمان شه _

بعضی زخم ها بايد باز بمونه، بدون شروين جايی نرو و اين مدت مواظب    _

 خودت 

 باش

 داشت بعضى زخم ها هميشه تازه ميمانند  حق

 منتظر يک اشاره اند تا سر باز كنند  هميشه

 دمان بعضی زخم هايمان را دوست داريم انگار خو اصلا

 شده ايم معتادش

 كه رو به بهبود ميروند   گاهی

 سر انگشت اينقدر ميخراشيمش تا دوباره زنده شود با



 درد عجيب و وحشتناک كه انگار آرامت ميكند يک

 باز ميكنی كه به زخم هاى ديگرت مرهم ببخشى زخم

 درمان آه فرو خورده سينه ات را بيابى  و
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 مقابل چشمان من چمدان ميبست!  در

 ميتوانستم بگويم نرو  كاش

 ميتوانستم نگهش دارم كاش

 اين روزها فقط نگاه ميكنيم  اما

 اين نگاه ها ناجی مان شوند  بلكه

ش جمع كرده است  فايده است ! كسی كه عزم كردن را در كوله بار  بی

 را نميتوان

 داشت...  نگاه 

 ماندم!  خواب

 را كوک كرده بودم ساعت

 زنگ نخورده بود؟ چرا

 شدم!  تنها

 و رفت!   گذاشت

 خداحافظى؟ بى

 كى خيال برگشت نداشت؟  تا

 و دلتنگی وقتی نسبت به يک نفر در قلبت هم زمان خانه ميكنند   دلخورى 

 نابودى ات را به راحتى دارند توان



 من در كفه ترازوی قلبم دل تنگی بيشتر سنگينی ميكرد  و

 روزها حس ميكردم همه برايم تنهايی رامصلحت ديده اند  آن

 خانه را كسی جواب نميداد  تلفن

م  صنم  و هر وقت تماس  بود  اى قطع  بى حوصله  بهانه  به يک  يگرفتم 

 ميكرد و از او 

 بودم  شنيده

 ام براى تعطيلات چند روزه به دوبى رفته اند  خانواده

 هوايشان را داشت دلم

 نفره ٤سفرهاى   هواى 

 های من و دلسا  شيطنت

 های مامان نگرانی

 هاى بابا در سفر مراقبت

 كارهايش در نبود آراز چند برابر شده بود   شروين

 ال سعى ميكرد نهايت وقتش را براى من صرف كند با اين ح و

 حداقل چند بار در روز با شروين تماس ميگرفت آراز

 ميشدم حالم را ميپرسد  متوجه

 حتى يكبار هم با من تماس نگرفت  اما



روز عصر حوصله كلاس آخرم را نداشتم به خواسته روز اول آراز با   آن

 كسى در

 صميمى نشده بودم  دانشگاه

اشتم و تصميم گرفتم با شروين تماس نگيرم و اجازه دهم به  را برد  كيفم 

 كارهايش

 برسد 

 ديدن ايستگاه اتوب*و*س ياد اتوب*و*س هاى خيابان وليعصر افتادم  با

 دوران شيرين دبيرستانم  ياد

 اختيار سوار اتوب*و*س شدم  بی

 عاشق صندلى هاى انتهاى اتوب*و*س بودم هميشه

كه نشستم متوجه شدم مردى پشت سرم سوار اتوب*و*س شد   وقتى

 كه صورتش را

 شال گردن مشكی كامل پوشانده بود  با

لنگان در صندلی جلوى اتوب*و*س كه دقيقا رو به روى من بود    لنگ

 نشست

 وحشتناكی در قلبم رسوخ كرد  حس

 هايش!   چشم



 هايش چشم

 د كلاه و شال گردنش مشخص بوجو با

 بود

 عجيب و وحشتناكی داشت  حالت

 رنگش!  اما

 رنگ را ميشناختم؟!  اين

 طور من ميتوانم اين مرد با لباس هاى مندرس چه

 پاى لنگ را در اين شهر غريب بشناسم؟!  و

 مدام او را حس ميكنم؟!  چرا

 هيچ پلک زدنى ناخواسته به او خيره شدم  بدون

 جايم بلند شدم از

 تسلط به حركاتم را نداشتم درتق

 او نزديک شدم به

 به شماره افتاده بود   نفسم

 من چمه؟!  خدايا

تر شده بودم كه اتوب*و*س توقف كرد و مرد لنگ در ثانيه ای   نزديک

 از 



 *و*س پياده شد اتوب

 زده بود خشكم

 گرفتم پياده شوم  تصميم

 اين قدر تعلل كردم كه در بسته شد و اتوب*و*س به حركت در آمد  اما

 به او خيره بودم هنوز

 برگشت 

 را بالا آورد دستش

 چند بار آرام برايم دست تكان داد و

 دست تكان دادن پر از حرف بود!!!!  اين

 ٣٨ قسمت

 نيستى و نميدانى"

 بى تو  كه

 هايم  شب

 ...  "طول ميكشد روزها

انگشتان مردانه روى صورت نحيف و سپيد عروسک مظلومم دلم را   جاى 

 چنان به 

 آورد كه اينبار مهر اين سكوت خفت بار را ميشكنم  یم درد



 تا اين حد سنگ شده بود؟! چرا

 هاى اشک هاى مرواريدى اش را پاک ميكنم دانه

 با لب هاى جمع شده و بغضش چه كنم ؟!  اما

 از د َدى متنفرم _

 م من هم عزيزم !ولى باز حرفم را بلعيدمبگوي خواستم

 را مشت كردم  دستم

 سمت كارگاه رفتم  و

روزهاى    نشسته همان  مثل  ديدنم  با  ميكرد  دود  سيگار  عصبى  و  بود 

 نخست

 ميشود و بلند ميشود دستپاچه

 عزيزم  _

 كن عصبى بودم باور

نميگويم نزديک تر ميروم و يک سيلى دقيقا همان سمت كه صورت   هيچ

 جان دلم را 

 درد آورده بود تقديم صورتش ميكنم   به

دفعه آخرته دق و دليت از من و اين زندگی لعنتى رو سر اون طفل    _

 معصوم خالی 



 ميكنی 

 رعايت حال مريضت  بسه

 دفعه براى هميشه ولت ميكنم اين

 حرف رفتن ميشود و عود جنون وحشيانه اين مرد! باز

 ام را طورى تلافی ميكند كه نقش زمين ميشوم سيلى

 مينشيند  كنارم

مثل يک سلاخ كنار يک قربانی دندان روى هم ميسايد و تهديد آخر را    و

 ميكند 

 ولم كنى كدوم قبرستونى برى بى كس و كار؟ _

ا در آب دهانم جمع ميكنم و خرج صورتى ميكنم كه روزى  نفرتم ر  همه

 برايم زيبا

 نقش يک صورت مردانه بود ترين

 امروز با درد اين سيلى ياد و

 آراز افتادم كه آن روزها به جرم بلند شدن روى من دست

 آينه اش كوفت و روزهاى طولانى...  به

 كى و كجا تا اين حد وقيح و دون شده بوده؟!!  زندگى

 *** 



نبود آراز و سفر لعنتى اش به ايران حس ميكردم واقعا ذهنم بيمار    در

 شده است و

 يک سايه هميشه آزارم ميدهد وهم

 اصرار شروين براى خريد بيرون رفتيم  با

 حال و حوصله نداشتم با ذوق پيراهنی انتخاب كرد  اصلا

 به دستم سپرد  و

 آرام جونم اينو پرو كن _

 نم كن خيلى بهت مياد مطمئ باور

 من لباس لازم ندارم آخه  _

 خواهش ميكنم به خاطر من  _

 و وارد اتاق پرو شدم پذيرفتم

 تن زدم متوجه شدم يک سايز بزرگ است  وقتى

 پشت در گفتم  از

 شرى اين گشاده، لطفا يک سايز كوچكترشو بده  _

 دقيقه طول نكشيد كه چند ضربه به در خورد يک

 در را باز كردم  كمى

 از لباس را داخل اتاقک كرد  نيمی



 را جلو بردم و لباس را گرفتم دستم

 ممنون _

 كه لباس را كمی داخل كشيدم همين

ديدن دست وحشتناک و سوخته ای كه سمت ديگر لباس را گرفته    با

 بود

 كردم و جيغ كشيدم  رهايش

اتاقک نشستم و سرم را ميان دستانم گرفته بودم و پشت سر هم    كف

 جيغ ميكشيدم 

 كه باز شد جرات نميكردم سرم را بالا بياورم  در

 صدای شروين با

 خودم آمدم به

 دل آرام دورت بگردم چی شده؟  _

 من كنان گفتم من

 اون اون اينجاست _

 كی؟ _

 اونی كه لباس رو بهم داد، ديديش؟  _

 نه من رفته بودم كارتم رو از ماشين بيارم، چی شده كيو ميگی؟ _



 هايم را پوشيدم و از اتاق بيرون آمدم لباس

 شده بود و زير زمين فرو رفته بود آب

 نگاه ميكردم ديوانه ها دست تک تک فروشنده ها را ميگرفتم و مثل

 هركه ميپرسيدم از

 كه لباس را به من داده است را ديده اند كسی

 منفی ميدادند جواب

 حرص روى پيشخوان فروشگاه كوبيدم  با

 فرياد ميكشيدم و

 چک  ويدئو

 دستم را گرفت  شروين

 دل آرام به خدا حالت خوب نيست _

 نشده بيا بريم چيزی 

 شده بودم  ناتوان

 رمق و در سكوت حرفش را گوش دادم  بی

 ماشين كه شديم هاى هاى گريه سر دادم   سوار

 كه به ذهنم ميرسيد را به خودم بگويم ی نميخواست حتی چيز دلم

 كلاه و شال گردن داشت صورتش را ميپوشاند  هميشه



 معلوم بود ابرو و مژه ندارد! ولی

 های سياهش براى پوشاندن دست سوخته اش بود؟! دستكش

 روح سوشا مرا تعقيب ميكرد؟! داياخ

 داشتم و تمام شب كاب*و*س ديدم  تب

 از نگرانى وضعيت من نميتوانست بخوابد  شروين

 از همان شب خوردن آرام بخش را شروع كردم دقيقا

 ميكردم روحم بيمار شده است و به درمان نياز دارد  فكر

 با صداى   صبح

 همراهم چشم گشودم تلفن

 در اتاق نبود شروين

 را كه برداشتم با ديدن تلفن ايران  وشىگ

 دكمه پاسخ را فشردم   سريع

 بله؟ _

ثانيه سكوت و بعد صداى خس دار مردى كه قدرت اين راداشت كه    چند

 با صداى 

 هر لحظه عاشق ترم كند  جذابش

 آرام  _



 آرام جانم خطابم نكرد؟ چرا

 كردم كه صدايم كند دوباره و دوباره...  سكوت

 آرام ، نگرانم، چئ شده؟ شروين چى ميگه؟ _

 داشتم  بغض

 روز بود صدايش را هم از من دريغ كرده بود١٣ 

 من حالم خوبه  _

 پر از غم بود صدايش

 تقصير منه اين طور شدى؟ _

 عصبی اين بلا رو سرت آورده فشار

 دستم ميشكست كاش

 حرفش گفتم:  ميان

 نميخواد نگران من باشى   _

 كارات برس به

خيلى گرفتارم اينجا وگرنه ميومدم، سپردم آنا بياد اونجا باهاش صحبت    _

 كن ازش

 بگير  كمک

 ميكنم نزار از پا بيوفتى  خواهش



 بگويم از روزى كه بينمان ديوار كشيدی و رفتی از پای در آمدم   خواستم

 به سكوت بسنده كرده بودم  اما

 آرام؟  _

 ميلرزد!  صدايش

 بله _

 روم نميشه حتی بگم ببخشيد  _

 شب من خودم نبودم اون

 اينو ازم باور كن!  فقط

 قرصها منو تو خلصه برده بود  اون

 خواب مصنوعى يه

 كدوم از افكار و واكنش هام طبيعی نبود  هيچ

 باور كنی   كاش

 ... كاش

 بوق صدای 

 حكايت از ناتوانی ادامه صحبت اين مرد بی اشک و هق هق دارد! ممتد

 چند كلامم مرهم ميشود بر آرام رنجور اين روزها...  همين

 روزى است از آن سايه سياه خبرى نيست  چند



 جلسات مشاوره دكتر آنا و استراحت چند روزه حتما

 روحى ام را تسكين بخشيده است حال

 برايم يک كيک شكلاتى بزرگ درست كرده است  شروين

كودک بى مادرى شده ام كه همه سعی دارند برايم به هر نحوى    مثل

 دلگرمی بسازند 

جلوى  ه ايوان  به  را  چاكلتم  وهات  شكلاتی  كيک  برش  ميكنم  *و*س 

 ساختمان ببرم 

 پتو دورم ميپيچد  شروين

 سرما نخورى خوشگل خانومی  _

 شری _

 جونم _

 ؟  آراز كی مياد _

 چرا كمی هول ميكند  نميدانم

 نميدونم شايد اينبار كارهاش خيلی طول بكشه  _

 حدودشم نميدونی؟_

 دلت تنگ شده ؟ _

 ندارم حتی خودم دل تنگی ام را باور كنم  دوست



 خانه كه زنگ خورد شروين داخل رفت تلفن

 اى از هات چاكلتم را نوشيدم جرعه

 ن خيره شدم از ديوار كوتاه پرچين به آن سوى خيابا و

 بچه در حال برف بازی بودند چند

 روی صورتم نشست  لبخند

 عمرش فقط چند ثانيه بود اما

 سياه پوش شبح

 همان سوى خيابان روبه رويم می ايستد درست

 پايين است سرش

 سر بالا می آورد و چند ثانيه خيره نگاهم ميكند  وقتی

 حتی قدرت جيغ كشيدن هم ندارم  اينبار

 چشم ها را ميشناسم   اين

 آخر  ديدار

 عروسی  شب

 تلخ! خداحافظی

 !سردخانه

 خدای من واى 



با همه نقش ابرهايش در لحظه ای هزار بار دور سرم ميچرخد و   آسمان

 نقش زمين 

 ... ميشوم

*** 

روز است كه سعی دارم به شروين و آنا ثابت كنم دچار توهم نشده ١٨ 

 ام

 فرياد روى ميز ميكوبم  با

 اون روح لعنتی وجود داره همه جا دنبال منه! _

 باور نميكنيد؟ چرا

 برگشته حقش رو از اين دنيا بگيره روحش در عذابه اون

 ندكلافه دستی بين موهايش ميكشد و مرا تشويق به آرامش ميك آنا

دل آرام عزيزم! به من بگو يک روح چه طور ميتونه اون شب تو رو از    _

 دست اون

 نجات بده؟  گيج آدم

 حتی شارو هم اونو ديده! _

 پس روح نيست عزيزم _

 سوشا زنده است؟ _



 و گفت  خنديد

 بودی و اين دوره گرد رو ديدی  گيجنه ولی تو چون اون شب  _

 ی خاطر فشار اين مدت دچار توهم شد به

 جا تصويرشو ميبينی و دوست داری باور كنی روح سوشاست،  همه

 روزهای بدی رو سپری كردی حق داری اين قدر مشوش باشی  تو

 قرصهات رو بيشتر ميكنم  دوز

 هم صلاح نيست با اين وضعيت اعصابت تنها بری بيرون از خونه فعلا

مرخصی بگيری محاله بتونی از پس اين ترم بر بيای استراحت الان    بهتره

 بهترين 

 تجويزمه 

 مدت كرخت و خواب آلود در تخت خواب سپرى ميشد  تمام

 حال شانه كردن موهايم را نداشتم  حتی

 روز گذشته بود و من كم كم از نفس می افتادم٦٠ 

 حمام هم مدام وحشت ديدن روح سوشا را داشتم،  در

 مامان تماس گرفت   بالاخره

 يک مامان از من شنيدن كافی بود تا به دردم پی ببرد  و

 دل آرامم ، مامان چته؟ _



 آخ مامان، آخ مامان بسمه، كم آوردم ، مامان ، مامان بزار صدات كنم  _

 يم بميرم برات برگ گلم ، ببخش ما رو بی خبرت گذاشت _

كجا رفتين بی انصافا؟! من ديگه بچتون نيستم؟ مرده و زنده ام مهم    _

 نيست 

 كه گريه ميكند  ميفهمم

 اين طور نگو دردت به جونم _

 آدم رو سگ كنه مادر نكنه  خدا

 چی ميكشم نميدونی

 از توى جيگر گوشم كه ازم دورى و اينم از خواهرت ...  اين

 را ميان هق هق گم ميكند  حرفش

 مامان چی شده؟   مامان ، _

دختر بزرگم، تكيه گاه مامان، دختر صبور و عاقل و با گذشتم كاش   _

 اينجا بودی ،

 ...  كاش

 مامان دارى ميترسونيم  _

 شده؟  چيزی 

 شوهرت بهت نگفته؟  _



 چيو؟! _

 از حرفش پشيمان ميشود انگار

 مامان مرگ من بگو  _

 به خير گذشت فقط كمرمون خم شد  _

 بابات ديگه نا نداره فقط مدام ميگه دل آرامم،   فقط

 ما رو خونه خراب كرد  دلسا

 هق هقش جانم را به لب ميرساند  باز

 چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ _

 شوهرت خيلی خيلی مرده مادر، قدرشو بدون  _

 دلسا رو نجات داد برادرشم تحويل قانون داد  جون

 كشيدم  جيغ

 دلسا؟ دلسا كجاست چی شده؟   _

 از اون مرتيكه وحشی باردار بود  _

 بود بايد زنت رو طلاق بدی   گفته

 به سقطم نبود و از عمد بچه رو نگه داشته بود راضی

 حيوون بهش ميگه بايد به زور زن عقديم شی  اون



دختر بی عقلم واسه تحريک اون با يه پسرى دوست ميشه و پيغام    اين

 ميفرسته 

 داره و اگه زنش رو طلاق نده باهاش ازدواج ميكنه  دوستی باهاش

 بی خبر بوده از رسم و رسومات اين قبيله از خدا بی خبر دلسا

 ام گم و گور شد  بچه

 تو پيداش كرد و نجاتش داد شوهر

 ياشار بی همه چيز قصد كشتنش رو داشته  اون

 روزه از كما بيرون اومده خدا رو شكر حالش خوبه چند

 از آن همه اتفاق با صدای لرزان پرسيدم زده  وحشت

 بچه؟! _

 سقط شد  _

 مامان دلسا خوبه؟  _

 آره خوبه به خدا خوبه خوبه، _

 من الان بايد بفهمم؟ _

 شوهرت نذاشت گفت آرام طاقت نمياره  _

 بابا چی؟  _بغض گفتم  با

 هيچی از بابات نمونده  _



 قصه ازدواجتون رو كه شوهرت تعريف كرد  ولی

 ديدن اين قبيله وحشی باور كرد با

 شكست 

 سوخت براى دل آرامش  جيگرش

 غربتت مادر  برای 

 مرا بخشيده بود؟ پدرم

شروين هم دلخور بودم كه با وجود در جريان بودن همه اين اتفاق ها    از

 مرا بی خبر 

 بود   گذاشته

 سعی كرد توضيح دهد نپذيرفتم و قهر كردم  هرچه

 حواسم پيش آراز  همه

 بود ی 

 كه

 را تسليم قانون كرده بود برادرش

 خيلی عذاب كشيده بود!  حتما

 تانيا و فرزندش چه ميشد؟!  تكليف

*** 



 رخوت و مدام غرق خواب بودن خسته شده بودماين  از

 روزى بود كه قرص نميخوردم دو

 شروين مدام درصدد به دست آوردن دلم و آشتی كردن بود  طفلى

 شعر هاى آراز قدرى حالم را بهتر ميكرد  كتاب

 دست نوشته هاى در گوشه بعضى از صفحات. مخصوصا

 را بی تاب ميكرد؛ ميان كتاب هايش جارى بود و باز قلب بيچاره م  عطرش

را روى كتاب گذاشتم و سعی كردم چهره اش را كه جز به جزئش   سرم

 برايم

 نقش هستى بود را تصور كنم  زيباترين

 هايم كمى سنگين شده بود   پلک

 خانه نبود و با صداى اتومبيل متوجه شدم برگشته است  شروين

 ندادم  اهميتی

 تصميم داشتم براى شام هم بيرون نروم حتی

 صدا! يک

 صدا از جنس خواستن!  يک

 شروين چمدونها رو لطف كن ببر داخل  _

 جناب فروغی رو راهنمايى ميكنم  من



 كه امروز قرص نخورده بودم من

 باز خواب كوتاه و بی معنى محال بود ببينم  پس

 جايم پريدم  از

قاب پنجره تصوير دو مرد و دو سلطان زندگى ام در كنار هم جاى  پشت

 گرفته بود، 

 در كنار آراز! پدر

 قدر شكسته و تكيده شده بود  چه

 با احترام سمت داخل راهنمايى اش ميكرد آراز

 نياوردم از اتاق بيرون رفتم  تاب

 ها را دوتا يكى طى كردم   پله

 باز شدن در روى آخرين پله توقف كردم  با

 ! پدر

 همان نگاه جدى اما مهربان  با

 دكمه هميشه باز پيراهنت !  قربان

 پشت سر پدرم وارد ميشود و به من چشم ميدوزد  آراز

 هيچ حرف و حركتى را ندارم قدرت

 با فشردن چشم و تاييدش به من قوت قلب ميدهد آراز



 قدم نزديک ميشوم  چند

 چرا مرا با غم و حسرت و افسوس مينگرد؟!  پدرم

 كث ميكنم م باز

 صداى خس دار مردانه اى راهم را به من نشان ميدهد  اينبار

 عزيزم، پدرت اين راه طولانى رو فقط به خاطر شما اومده _

 يعنى تعلل نكن   اين

 آغوشش ميفشرم در

 را بو ميكشم تنش

كودكی هايم كه از سر كار می آمد همان جلوى در سهمم از آغوشش    مثل

 را 

 ميگرفتم 

 و مردانه نوازشم ميكند و در آغوشش ميفشردم  محكم

 مهابا گريه ميكنم  بی

 رد اشک روى چروک هاى صورت پدر جگرم را ميسوزاند  و

 دل آرام بابا، چه كردن با تو ؟ چه كردن بابا؟ _

 هقم اوج ميگيرد هق

 دخترم تموم شد، تموم شد اومدم ببرمت  _



*** 

همه حس احترام و شرم هميشه بين من و پدر لحظه اى از آغوشش    با

 دل نميكندم 

 در نهايت احترام از پدرم پذيرايی ميكرد آراز

 هربار با ذوق برايم چشمكی ميزد  شروين

براى شروع چند ساعت از رسيدن پدر نگذشته بود و حس ميكردم  هنوز

 اين بحث

 بود:  زود

 خوب جناب خزان بيک _

 مدت شما از خود گذشتگی بزرگی كرديد اين

 جون هر دو دخترم رو در مقابل جهل خاندانت مديون شمام من

 امانت دارى و لطفی كه به دل آرام كرديد سپاس گزارم  بابت

كمكم كنيد هرچه سريعتر اين جريانات تموم شه و دخترم رو به   لطفا

 انوادهخ

 برگردونم

 وحشت هر دو به هم خيره شديم با

 تا كجاى داستان ما را ميدانست؟ پدرم



 سرش را پايين انداخت و كلافه دستش را روى صورتش كشيد  آراز

 حرفى نزد؟!  چرا

 كردم بايد مداخله كنم  حس

 بابا شما تازه رسيدی اجازه بده حرف ميزنيم  _.

 را پشت كمرم گذاشت و گفت  دستش

حرفی نمونده دخترم، فردا پس فردا ميريم ايران و كارهاى طلاقت هم    _

 انجام  ی غياب

 ميشه 

 را بالا آورد و به من چشم دوخت سرش

 سكوت كرده است؟  چرا

 سكوت كرده است؟؟؟؟؟  چرا

 خواب كه رسيد  زمان

 اتاقى براى پدر آماده كرد شروين

 را گرفت و گفت:  دستم

 آرام جون اتاق بابا آماده است راهنماييشون كن  _

 چرا پدر با چشم غره مدام به او نگاه ميكرد نميدانم

 حس كرد و ما را تنها گذاشت  طفلک



 دستی به ريش پروفسورى اش كشيد و گفت: پدر

 ميكنه؟ یاين با شما زندگ _

 بله؟ _

 ه اين خان؟ فقط از غيرت صداى كلفت وسبيل و ادعاشو دار _

 قضاوت ميكنی  ی بابا شروين مشكلش خاصه شما زود دار _

 آدم خوبيه خيلی

 حالی كه روى تخت مينشست گفت:  در

 لازم به قضاوت نيست   _

 ما مربوط ديگه نميشه به

 وسايلت رو كم كم جمع كن با اولين پرواز برميگرديم برو

 اين خاندان بايد هرچه سريعتر فاصله بگيريم  از

 بود  پايين سرم

 همه چيز به اين راحتی نيست _

 ميكنم اجازه بدين فردا حرف بزنيم  خواهش

 شرم زده بودم اينقدر

 بعد از گفتن اين جمله سريع اتاق را ترک كردم و سمت اتاقم دويدم كه

 افكارم گم شده بودم  در



 نه ستبر مردانه اى برخورد كردم شادر راهرو با  كه

 عطرش شدم ديوانه

 همان شب نخست...  مثل

 ه اش جدايم ميكند شانام را ميگيرد و از  شانه

 چيزی شده؟ _

 لحنت اين قدر سرد شده است آرازم؟!  چرا

 را چندبار به علامت منفی تكان ميدهم  سرم

 هايش را ريز ميكند و دقيق تر نگاهم ميكند  چشم

 چه قدر ضعيف شدى!  _

 دارم بغض

 ممنون كه دلسا رو نجات دادی _

 كه بابا رو آوردى ممنون

 غمگينی ميزند  لبخند

 كاری جز وظيفه نبود  _

 تو ياشار رو...  _

 را قطع كرد حرفم

 نميخوام حرفشم بزنيم، لطفا  _



 باشه _

 چرا قرص خوردى؟ اين قرصهای توى اتاق چيه؟  _

 تجويز آناست _

 روى هم ساييد  دندان

 غلط كرد _

 تو ديوونه بودى مگه

 نگفت؟  ی كسی به من چيز چرا

 خندی زدم و گفتم:  زهر

 تو كجا بودی كه كسى بهت بگه؟ _

 كلامم را دريافت تلخی

 من ديگه روى بودن ندارم آرام  _

 خوبه، تسليم شدی، بابامم واسه اين آوردی كه از شر من راحت شى؟ _

 زده به من چشم دوخت در چشم هايش اشک خانه كرد بهت

 بدى بهت كردممن ...من... من خيلی  _

 حق دارى نخواى بمونى  تو

 حق دارى بخواى خوشبختيت رو پای من به لجن نكشی  تو

 سيلى ام كه به صورتش نواخته ميشود  ضرباهنگ



 از هرچيز جگر خودم را ميسوزاند قبل

 دست روى جای سيلی نميگذارد  حتى

 عادت هميشه اش گوشه لب بالايش را گاز ميگيرد به

 اش را بالا ميكشد و چشم هايش را روى هم ميفشرد بينی

 ميلرزد ، واى خدايا من چه كار كردم؟! صدايم

 حالا كه تست سلامت و تضمين آكبندى كالا انجام شد  _

 اين نتيجه رسيدى كه بايد برم؟ به

 را آرام جلوی دهانم ميگيرد  دستش

 ان عزيزت نگو نگو! ج _

 اون خدايی كه ميپرستی  به

 دست خودم نبود  حالم

 خلصه بودم تو

 قرص های لعنتی اون خاطره كثيف رو واسمون جا گذاشت  اون

 اون مرد پدرته!  آرام

 من و تو رو فقط تا اون شب ازدواج ميدونه  داستان

 داره بخواد از اين ازدواج صوری و زورى نجاتت بده  حق



خشم و دلخورى ام را در نگاه آخرم جمع كردم و روبرگرداندم و به    تمام

 اتاق رفتم

 پشت سرم وارد اتاق شد بلافاصله

 طولانى بود روزهاى 

 هاى اين اتاق ما را در كنار هم نديده بودند  ديوار

 ه و مستاصل پرسيد: را روى پيشانی اش گذاشته بود كلاف دستش

 من چی بگم به پدرت؟  _

 بهم بگو آرام، تو

 مردی كه اون دخترش آبروش رو برده و از مرگ برگشته  به

 بگم؟  چى

 اميدش اينه كه تو رو برگردونه همه

 كرد و با صداى خيلی آرامترى ادامه داد  بغض

 نميدونه من ميميرم _

 نميدونه  آخه

 زبانم قفل شده بود و نميچرخيد؟!  چرا

 را بلعيدم آهم

 آمد دو دست كوچكم را ميان دستانش گرفت و بالا آورد  جلو



 هايم را غرق ب*و*سه و اشک هايش كرد دست

 دردناک است صداى پر ابهت مردانه اى كه زير سنگينی بغض ميلرزد   چه

 منو نبخش  _

 نرو ولى

 هاى اين درخت خشک رو بكن شاخه

 ه ريشه ام نزنتبر ب اما

 و خاک رو ازش بگير  آب

 رو دريغ نكن  نور

 ميخواهد ببخشم دلم

 ميخواهد فراموش كنم  دلم

 كه ميتوانم ميدانم 

 ... اما

   ٣١ قسمت

 زخم ميشود روى همه زخم هايش  سكوتم

 كه همراه بغض فرو خوردن ،لب بالايش را گاز ميگيرد اين

 سر تكان دادنش و با چشم حرف زدنش...  اين



و   كاش ميشود  بار حسرت  هزار  روزی  اين حركات  ميدانستم تک تک 

 پشت پرده

 خانه ميكند!  چشمم

 را ترک ميكند اتاق

 دلم فرياد ميزنم در

 نرو  لعنتى

 نرو ...  اينبار

 ميدانم به سيگارش پناه برده است بغض كنار پنجره ميروم  با

 سرد است و تنها يک پيراهن نازک به تن دارد  هوا

 شور ميزند  دلم

 ميزند  قدم

 ميكند؟!  گريه

 نميدانم 

 قدر اين اندام و اين طرز راه رفتن را ميپرستم  چه

 نگاهش ميكنم  خيره

 های روى گونه ام را پاک ميكنم   اشک

 روی لب هايم مينشيند  لبخند



 و رفتن؟!  من

 و ترک اين خانه و صاحب خانه؟! من

 است  محال

 اهلى و جلد اين بوم شده ام...  من

 را بالا می آورم خدا كند پنجره را نگاه كند  سرم

 من ! آن سوى پرچين!  خدای 

 جفت چشم! يک

 ولی با خشم به من مينگرد مستقيم

 ميكنم  وحشت

 اينبار همه توانم را جمع ميكنم كه از حال نروم اما

 باشم  شجاع

 گفت ديوانه نيستم!  آراز

 مطمئنم اين تصوير واقعی است!  من

 ميكنم  نگاهش

 را تكان ميدهد   سرش

 چاقو از جيبش در می آورد يک

 را بالا می آورد  دستانش 



 زير نور چراغ پياده رو  دقيقا

 را ميشناسم  دستانش 

 دست سوخته همان

 تنم به رعشه افتاده است  تمام

 را كف دستش ميكشد  چاقو

 تهی ميكنم  قالب

 همه توانم پنجره را باز ميكنم  با

 ميكشم  جيغ

 تو كی هستی؟ از من چی ميخوای؟  _

 به چشمانم زل ميزند و بعد لنگان لنگان پا به فرار ميگذارد دوباره

 آراز ميشوم كه سمت در حياط ميدود متوجه

 كه من هم پايين بروم  من قدرت ميدهد  به

 هم وحشت زده همراهی ام ميكند  شروين

 را شكر كه خواب پدر سنگين است و با بمب هم بيدار نميشود خدا

 من و شروين رسيديم آراز نفس نفس زنان سمت پياده رو باز گشت   وقتی

 زده پرسيدم وحشت

 فرار كرد؟  _



 پشتم را ماساژ داد شروين

 حالت باز بد شده دل آرام جونم آروم باش  _

 بی توجه به شروين گفت؛  آراز

 كجا بود؟ _

 دست چراغ برق را نشان دادم و گفتم:  با

 اينجا بود _

 جا همين

 چاقو دستش رو بريد با

 كلافه پوفی كشيد و گفت:  شروين

 به خودت فشار آوردی، توهمه عزيز من هيچئ نيست   بازهم

 عصبی گفت  آراز

 جوری تو نبودم بستينش به قرصمگه ديوونست توهم بزنه؟ همين  _

 بلافاصله خم شد و با انگشت از زير چراغ برق چيزی را لمس كرد  بعد

 شد و انگشت شصت و اشاره اش را به هم ماليد و بو كرد بلند

 !خون

 را مقابل شروين گرفت و گفت:  دستش

 چشم هات رو اين مدت اگه باز كرده بودی اين وضع زن من نبود _



 من؟!  زن

 قدر به جانم ميچسبد اين واژه ها!  چه

 را ميگيرد  دستم

 يخ كردى، نترس هيچ كس نميتونه بهت آسيبى بزنه  _

 سمت خانه ميبرد   مرا

 سالن كنارم روى كاناپه مينشيند  در

 دستم را از حصار گرماى دستش رها نكرده است  هنوز

 هايش را چند ثانيه ميبندد چشم

 بعد خيلی آرام ميگويد  و

 بگو اون دقيق چه شكليه؟بهم   _

 ام از بغض ميلرزد چانه

 فقط چشماش رو نشون ميده همه جاشو ميپوشونه _

 چشم های سوشا  رنگ

 قد سوشاست  هم

 سوخته   دستاشم

 هم ميزنه  لنگ

 خود سوشاست  اصلا



 خودشه

 مداخله ميكند  شروين

 آراز ببين من ميگم اين طفل معصوم حالش خوب نيست  _

 قبول نميكنی؟؟!  چرا

 را جلوی بينی اش ميگيرد شتشانگ

 دقيقه ١هيس ساكت شو   _

 نگاهش ميكنم   مستاصل

 همه جا هست _

 خدا انگار همش تعقيبم ميكنه به

 را به سينه اش ميفشرد و موهايم را نوازش ميكند  سرم

 آروم باش عزيزم _

 درستش ميكنم  خودم

 قصدش آزارته  هركيه

 بغض گفتم  با

 خودم فكر ميكردم روحشه  _

 هم ميگفتن توهم زدم اينا

 و ميگويد ميخندد



 روح كه خون نداره _

 هم ومپايره!!   شايد

 خنده ام را كنترل كنم  نميتوانم 

 نه اش آرام ميكوبم شا  به

 ديوونه  _

_ 
  چيو بگفت آمدم نعره مزن جامه مدر ه  د يشدم عشق مرا د  وانهيد  دوش

 مگو 

دگر   ستيدگر ن  زيآن چ  ترسم،گفتيدگر م  زيعشق من از چ  ی ا  گفتم 

 مگو  چيه

،جز كه   ینهان خواهم گفت ،سر بجنبان كه بل   ی به گوش تو سخنها  من

 چي به سر ه

 مگو 

 كرديدل اشارت م نيدل چه مه است؟ا ی ا گفتم 

 مگو  چي بگذر ه نينه اندازه توست ،ا كه

 بشر است؟  ايفرشته است عجب!  ی رو نيا گفتم 

 مگو  چيفرشته است و بشر ه ريغ  نيا گفت



 نه اش باشد و آرام نگيرم؟!شا بخواند و سر من در  شعر

كى و چه طور روى همان كاناپه كوچک مچاله شديم و با همان  نميدانم

 لباس ها

 برد! خوابمان

 وقتی چشم گشودم فقط

 را هنوز گرفته بود و و پاى چپم هم روى شكمش  دستم

 روشنايی هوا دريافتم كه روز شده است  از

 كه كمى تكان خوردم چشم هايش را باز كرد  همين

 با حيرت گفت  و

 كی صبح شد؟  _

حسابی    معلوم نخوردن  تكان  و  تنگ  جای  خاطر  به  جفتمان  بدن  بود 

 خشک شده بود

 و شروع كرد به ماساژ گردنش  نشست

 گرفته بود  كتفم 

سريع بيخيال گردن خودش  را كه رويش گذاشتم با گفتن آخى    دستم

 شد 



همانطور كه نشسته بود پشت به خودش برگرداند و شروع كرد ماساژ    مرا

 كتفم كه 

 العاده تاثير گزار بود فوق

 كم در حال بهبود وضعيتم بودم كه با باز شدن در حياط و ورود پدر  كم

 مثل همان قرقاول دقيقا

 خشک شده خانه پدرى خشكم زد!  یدرميتاكس

 من موقع خروج ما را در آن وضعيت خواب ديده بود؟! خداى 

 حالت چهره عصبى و بهم ريخته اش كاملا مشخص بود!  از

 با احترام بلند شد و من هم مثل يک بچه پشت سرش آراز

 صبح بخير جناب فروغی  _

 من كنان گفتم:  من

 صبح بخير، چيزى لازم دارين پدر؟ _

 ا پايم را برانداز كرد و به هيچ حرفى سمت اتاق رفت ت سر

 ميكردم درجه حرارت بدنم به مرز ذوب شدن رسيده است  احساس

 هم وضعيتش بدتر از من بود آراز

 دستی روى سرش كشيد و گفت:  كلافه

 روزه داره از امانت داريم تشكر ميكنه١١ 



رو انجام مدت هم توى هواپيما ازم خواسته سريع كارهاى رفتنت    تمام

 بدم. خيلى 

 بود واسه اين گند زدن  زود

 براى گفتن نداشتم  حرفى

 و مبهوت مانده بودم و نميدانستم بايد چه كار كنم  مات

 پدر نامم را از اتاق صدا زد  وقتی

 بغض به آراز چشم دوختم با

 سمت اتاق بروم خواستم

 دستم را گرفت و مانع شد  كه

 من ميرم   _

 كردم بزرگترين كمک در آن لحظه شنيدن اين جمله بود حس

 به موهايش كشيد و سمت اتاق رفت  دستى

تاب نياورد و پشت سرش راه افتادم اما جرات نكردم داخل شوم و از    دلم

 لاى در 

 مشغول تماشا شد  فقط

 عصبى در اتاق راه ميرفت با ديدن آراز گفت پدر

 دل آرام رو صدا كردم ! _



 بله ولى قبلش من بايد چند دقيقه باهاتون صحبت كنم  _

 رو برگرداند پدر

 من حرفى با تو ندارم _

 قدم جلو رفت  آرازچند

 اجازه بدين فقط حرف بزنم بعد هر امرى بفرماييد اطاعت ميكنم _

 پوزخندى زد و گفت:  پدر

 چى دارى بگى؟هان؟ تو از دختر من سو استفاده كردى  _

 جدى گفت؛  اينبارآراز

 من آرامو دوست...   _

فعل دوست داشتن را كامل ادا نكرده بود كه پدرم بی رحمانه جواب    هنوز

 عشقش را

 يک سيلی داد! با

 را حتى بالا نياورد سرش

 داخل اتاق دويدم  هراسان

 پدر!!!!  _

 مكث و سكوت داد با علامت دست دستور  آراز

 هم كلافه تر از قبل گفت:  پدر



 گفتم سوشا نه! گفتی ميخوامش  _

 تو اون جهنم و اين شد عاقبت جفتتون رفتی

 مُرد و تو رو به زور زن اين كردن  اون

 آرام تو بی عقل تر از دلسايی  دل

اون شهر    بايد از  ببرمت  با خودم  تا  ميگفتی  به من  رو  اول جريان  روز 

 وحشى تهران، 

دير نيست همين امروز اين داستان تموم ميشه تا برگشتمون به   هنوزم

 ايران ميريم هتل 

 سيلى آراز بغض كرده بودم  براى 

 رسم كودكی هايم لب برچيدم و بابا صدايش زدم به

 آخه؟   بابا آراز شوهر منه، من كجا بيام _

برق چشمانش كه يكهو با شنيدن اين حرف سر بالا آورد و با يک    فدائ 

 ذوق غمزده

 من چشم دوخت به

اوج   باز در  حركت  اين  ميدانستم  و  گرفت  گاز  را  بالايش  لب  گوشه 

 احساسات غير

 انجام ميدهد ارادى 



 سر تاسف تكان داد  پدر

 اينم خان اون قومه! دختر اين قوم خطرناكن !قاتلن از تمدن به دورن  _

 بى انصاف شده بود؟! پدرم

به خاطر نجات جون دخترت داداشش رو   _ همين خان قوم خطرناک 

 تحويل قانون

 نداد؟

 به جاى آرامش هر لحظه عصبى تر ميشد  پدرم

شبيه خودش نبود شايد فشار اين مدت و اتفاق اخير و كارهای دلسا   اصلا

 به اين

 انداخته بودش روز

 حاليتون نيست    شماها هيچی _

 دوتا برادر بدبختتون كردن اين

 منو غارت كردن  دخترهاى 

 يكی فقط تيپ و ظاهرش مدرنه اين

 بدون گرگ زاده عاقبت گرگ شود اينو

 نياوردم تاب



پدر خواهش ميكنم اين طوری صحبت نكنيد شما يک عمر تربيت كلام   _

 و رفتار ياد

 دادين حالا داريد نقضش ميكنيد؟!  من

 پدر به جهت نواختن روی صورت دخترش برای اولين بار بالا رفت  دست

در ثانيه ای مچ دست پدر در دست آراز بود با همه خشم و لرزش    اما

 صدايش هنوز 

 ترين بود  مودب

 جناب فروغی خواهش ميكنم!  _

رو   اگه نميتونين خودتون  قيامت  ،تا  بلند شه  اين دختر  روى  دستتون 

 ببخشين! 

 ازمن رو سر آرام خالى نكنيد، *ن*ا*ه من و نفرتگ

 شما دستور بدين همون ميشه هرچی

 با حرص دستش را پس كشيد و سمت چمدانش رفت  پدرم

 كه در هوا انگشتش را به علامت تهديد تكان ميداد گفت:  همانطور

اينبار ولش نميكنم طردش نميكنم كه اشتباه كنه دل آرام رو بايد به    _

 من پس بدى  

 به زور ميبرمش   شده



 امانم را بريده بود  اشكهايم

 كوتاه نمی آمد؟ چرا

 در حالی كه بغض قورت ميداد رو به من گفت: آراز

 به حرف پدرت گوش كن  _

 زده به چشمانش خيره شدم بهت

 برم؟! _

 گرفت:  فاصله

 رو فعلا برو من درستش ميكنمب _

 ميدم به پدرت ثابت كنم  قول

 رو دارم  لياقتت

 محال بود بعد يک ماه درد دورى و دل تنگی دل بكنم و بروم!  نه

 زمين زانو زدم گوشه شلوار پدر را گرفتم  روى 

 خواهش ميكنم التماست ميكنم بابا   _

 دوستش دارم من

 ! عاشقشم نه

 نا رو ميگم خيلى خجالت ميكشم دارم اي بابا

 ميدونم هميشه گفتی به عشق احترام بزار  اما



 خوبم  بابای 

 من دلسام نه

 آراز ، ياشار نه

 دنبال هوا و ه*و*س نرفتيم و نبوديم  ما

 ما صوری بود ازدواج

 الان حتى اگه آرازم ازم بخواد نميتونم ولش كنم ولى

 ماه بی آراز با قرص آرام بخش زنده موندم١نكش بابا من تو اين   منو

 نكش بابا  منو

و    هق را گرفت  بغل هايم  زير  بود دستان قوى  آورده  بند  را  نفسم  هق 

 بلندم 

 كرد

نه اش تقسيم  شاهمسرم رها كردم و اشک هايم را با    حصاررا در    خودم

 كردم

 زخم دارش مرهم همه زخم ها بود!  صدای 

 گريه نكن ، ميميرما _

 ميشه به خدا همه چی در  درست

 ميشه به من اعتماد ندارى؟! ست



 رفتن نزن از من نخواه كه بروم حرف

 زمينت بى آراز به درد من نميخورد... خدايا

 را ميبندم و هوشيارى ام را از دست ميدهم...  چشمانم

*** 

رو به دنيايئ چشم بگشايم كه قرار است مرا بى آراز  دلم نميخواهد    اينبار

 بخواهد

 چاره اى ندارم به محض اينكه چشم باز ميكنم  ولى

 كه جاى عطرش بوى الكل در مشامم جارى ميشود همين

 زده از جايم ميپرم  وحشت

 سفيد با پنجره هاى بلند  اتاق

 به دستم ميگويد كه در بيمارستان هستم  سرم

 و منگ گيج

 ب يک نام هجی ميكنم زير ل فقط

 آراز 

 باز ميشود پرستار به همراه پدرم وارد اتاق ميشود در

 چشم ميدوزم خبری از آراز نيست   هرچه

 شروين را از لای در ميبينم كه برايم دست تكان ميدهد  فقط



 و پر التماس به پدر خيره ميشوم  نگران

 هم نگران است او

 نگفتی پدرت ديگه طاقت نداره دخترم چرا با خودت اين طور كردى؟  _

 ام از شدت بغض ميلرزد چانه

 پرستار 

 لبخند فشارم را كنترل ميكند  با

 دارم ولی دل توى دلم نيست شرم

 بابا؟!  _

 را نوازش ميكند  موهايم

 بگو دختركم  _

 بر ميچينم روى پرسيدن ندارم  لب

 بااخم خاص متفكرانه اى ميگويد پدر

 حرفشم نزن _

 پسره به دردت نميخوره  اين

 ميكنم چشم هايم در حال زجه فرياد است وحشت

 لبخند ميزند اينبار

 ربع بعد بيهوش شه ١مردی كه زنش غش كنه   _



 درد دختر من نميخوره  به

 از شوخی اش خوشحال شوم يا نگران؟!  نميدانم

 را ميگيرم دستش

 الان كجاست؟! _

دست به ريش پروفسورى    در صدايم موج ميزند و بابا در عوض  نگرانی

 اش ميكشد

 را به حالت تضرع ميكشم  دستش

 بابا تو رو خدا _

 فشارش بالاست  آراز

 ... نكنه

 حرفم ميگويد: ميان

 پس اين شوهرت اسقاطى هم هست  _

 دقيقه بعد با نواخته شدن چند ضربه به در چند

 نويد آمدنش را ميدهد  قلبم

 خودش سمت در ميرود و در را باز ميكند  پدر

با    آراز من رنگ پريده و پريشان حال به من چشم دوخته است و بعد 

 چشم های 



 و پر خواهش از پدر اذن دخول ميخواهد  ناتوان

 به شانه اش ميزند و اتاق را ترک ميكند  پدر

 يک لبخند بی حال وارد ميشود  با

 مينشيند  كنارم

 را كنار ميزند موهايم

 خوبى آرام جانم؟ _

 دلخورئ رو برگرداندم با

 اين مدت باز قرص نخورده بودى نه؟! _

 يه مرد بی زنش يتيمه  _

 نبود يادم بندازه كسى

 نگران نباش الكی از حال رفتم بابات دلش به رحم بياد   بعدم

 به شانه اش زدم   مشتی

 آره جون عمه ات _

 كی بودهقيافه و حال زارت معلومه ال از

 و گفت  خنديد

 هرچی كه بود سبب خير شد پدرجان كوتاه بيان _

 نخير گفت داماد اسقاطی نميخوام _



حق داره والا منم دختر داشتم به اين خوشگلی به اين زشت سيبيلو   _

 نميدادم

 و گفتم:  خنديدم

 حالا كه دختر ندارى بعدم آدم بايد به انتخاب دخترش احترام بزاره _

 من جز باباش اصلا به مرد ديگه اى فكر نميكنه  حانا خانوم _

 بيخود ميكنه اصلا

 الكيه  مگه

 جفتتون رو به هيچ كس نميدم  من

 !حانا؟

 روياهای آراز...  دختر

*** 

 در رفتارش نشان ميداد كه من و آراز را در كنار هم پذيرفته است پدر

 كه در خانه هنوز حكومت نظامی بر پا بود  هرچند

 برای هيچ كس اندازه شروين نميسوخت دلم

 مدام مانع نزديكی و صميميتش با من ميشد  پدر

 هم جانب احترام را الحق بی نظير رعايت ميكرد آراز

 روز سر ميز صبحانه وقتی پدر از تصميمش گفت قلبم  آن



 كشيد  تير

 مادر دل آرام بی تابی ميكنه  _

 خيلی وقته ازش دوريم ما

 با من بياد تهران  بهتره

 دردهای خونمون التيام پيدا كنه  يكم

 راضی نيستم دخترم تو غربت بمونه پسر جان من

 عدا بيا  هم اگه زن و زندگيت رو دوست دارى كارتو جور كن ب تو

 بهت به آرازی چشم دوختم كه تمام عضلات صورتش منقبض شده بود  با

 نتوانست اين بار خودش را كنترل كند و مداخله كرد  شروين

 پدر جان كاش اجازه بدی كاراشونو بكنن با هم برگردن  _

 چشم غره ای رفت و گفت:  پدر

 از تو ريش سفيد تر كسی نبود؟  _

 جواب داد  آراز

 درس ميخونه آرام اينجا  _

 دل آرام تهران هم ميتونه درس بخونه  _

 داشت كار ميكرد اونجا

 به زندگی و كارش برگرده بايد



 خودخواهى نيست عشق تو دل آرام رو از همه بگيره؟ اين

 سر به زير انداخت و زير لب گفت:   مظلومانه

 تصميم با خودشه _

 را ميان دستانم فشردم   سرم

 شركت آراز اينجاستبابا همه كار و زندگی و  _

 در حالی كه با دستمال دهانش را پاک ميكرد گفت:  پدر

 چی شد؟ ميگفت آرام جانم رو نگيريد ازم هركاری بخوايد ميكنم كه!  _

 ارزشش از زنش بيشتره؟  اينا

 شرم و تحير به آراز چشم دوختم! كی اين حرفها را به پدر زده بود با

 قدرت گرفته بود انگار

 آنی جواب داد  در

 آرام برای من از جونم هم بيشتر ارزش داره  _

 واسه انتقال شركتم به تهران انجام ميدم از همين امروز كارامو

 كار وحشتناک و طاقت فرسايی را متقبل شده است  ميدانستم

 از جايش بلند شد  پدر

 واسه فردا بليط گرفتم  _

 دل آرام ميريم  با



 ميمونيم منتظرت

 رو تا اومدنت آماده ميكنيم  و جهيزيه  خونه

 به هم چشم دوختيم تاب نياوردم  باز

 پدر ميشه من با آراز بيام؟ _

 گفت:  قاطعانه

 نه! مادرت داره تلف ميشه بهت نياز داره يكم دوری قول ميدم نكشتت   _

به من دستور   آراز بود  مهارشان  در حال  كه  اشک  از  پر  های  با چشم 

 سكوت داد 

 از حد وابسته ؟! اديز من ايخودخواه بود  پدرم

 اتاق كه رفتم چند دقيقه بعد آراز هم آمد به

 ش رها كردمحصارخودم را در  بلافاصله

 چرا قبول كردى؟ چرا نزاشتی حرف بزنم؟  _

 نميخوام بی تو برم من

 هايم پشت سر هم جاری شد  اشک

 را نوازش كرد سرم

 قوی باش آرامم _

 نميتونم در مقابل يک پدر اين قدر خودخواه باشم  من



 مگه طاقت دارم بچه ام رو ازم جدا كنن؟ خودم

 هم بهت نياز دارن  اونا

 ميدونم ولی من با تو ميخوام برم _

اگه همين الان جمع كنم بگم ميام و بريم هم ، پدر بزرگوارت يه بهونه    _

 واسه

 من جور ميكنه   نيومدن

ا  دل بدون  فعلا  فقط  آرامشو  مدت  يه  و  ميخواد،برو  سرخر  داماد  ين 

 دخترشون باش

 قول ميدم زود بيام  منم

 نه اش زدم شا  به

 نميرم نميرم  _

 بينی ام را گرفت و فشرد نوک

 ميخوای قايمت كنم نبرتت؟  _

 چه جورى؟  _

 به شكمش كشيد و گفت:   دستی

 قورتت ميدم  _

 بخورمت تو شيكمم قايم ميشی ديگه وقتی



 م بود و لبخند روی لب هايمروی گونه هاي اشک

 آراز؟  _

 جون آراز؟  _

 كوچكم را جلو بردم و گفتم :  انگشت

 قول بده خيلی زود بيای  _

 كوچكش را در انگشتم قفل كرد و گفت  انگشت

 قول مردونه  _

 قدرى راحت شد  خيالم

 تخت كه برای تعويض لباسش نشست  لب

 چرا يكهو سمتش دويدم و باز خودم را به حصارش سپردم  نميدانم

 جورابش را در هوا چرخاند و گفت:  لنگه

 ای بابا دختر بزار اون يكی رو هم حداقل در بيارم _

 كردم بخوابد مجبورش

 نميخواد همين جوری خوبه _

 يک لحظه امشب حروم شه نميخوام

 هايش برقی زد و گفت:  چشم



ماه قبل كه نداشتمت و اين ١خوشگلم امشب بايد جور   حروم نميشه    _

 چند وقت 

 بی تو بودن رو يكجا بكشی آينده

 جور كه در نبود زنم شيطون ميطون گولم نزنه  يه

 را محكم گاز گرفتم و آخش بلند شد  بازويش

 شيطون بيجا ميكنه  _

 را گاز گرفت لبش

 وای وای وای چه خانوم دكتر بی ادبی   _

 را محكم تر گاز گرفتم  ديگر بازويش طرف

 آخ مردانه اش دلم ضعف رفت با

 آرام بيا زودتر با بابات برو _

 شدى  خطرناک

 هايم را ريز كردم و گفتم:  چشم

 ميكشمت ها  _

 با چشم هايش حرف زد و اغوايم كرد  باز

 شما خيلی وقته ما رو كشتی خانوووو...م  _

 خانوم بودن را به وجودم خوش آورد  خانومش



 نوم اين مردترين عالم بودم... امشب خا من

 های تند و پر تلاطمش  نفس

با گزيدن سمت چپ لب بالايش نشان ميداد هنوز استرس همراهش   كه

 است

 صورتم چنان تازيانه ولی لذت بخش و آرامش دهنده بود   روی 

 دل تاريكی شب در

 نور كم سوى آباژور  با

 نمايش زندگی ما روی سن به اجرا در آمده بود   بهترين

 اين خلق هنرى تنها خودمان بوديم تماشاچی

 به تماشای عشق جسممان نشسته بود  روحمان

 از اين در هم آميختن و پيچش تن ها در شگرف بود و

 كم نفس هايش آرام شد كم

 با جسم زنانه و كوچكم طنش های مردانه اش را مرهم ببخشم توانستم

 در اين حالت هم از اعتراف عشق سير نميشد انگار

 آرام جانم بگو عاشقمی  _

 عاشقتم  _

 بگو فقط مال منی  _



 مال توام عشقم  _

 هميشه؟ _

 هميشه همه چيم  _

 ميگرفت و انرژی اش چند برابر ميشد  جان

 مختصر دردی كه داشتم  با

 ای خفيفم ملودى اجرای ماهرانه اش شده بود ه ناله

در وجودش به حدى رسيد كه احساس ميكردم امشب در حال   هيجان

 خرج تمام 

 و غرايض مردانه اش است   احساس

كه بی رمق دراز كشيد هر دو به نفس نفس زدن افتاده بوديم و   كنارم

 غرق عرق

 بوديم

 لب هاى خشک شده  با

 آب را هجی كرد كلمه

 شدم  بلند

 برايش آب بياورم  هك

 را گرفت و كشيد  دستم



 به صورت...  صورت

 حالا واسم آب بيار  _

 آب را كه به دستش سپردم ليوان

 رفتن به حمام را داشتم عزم

 دستم را گرفت باز

 كجا؟!  _

 برم دوش بگيرم _

 كرد و گفت:  اخمی

 هيچ وقت بعدش، سريع از پيشم نرو _

 م صبح ميرئ كنار  بيا

قدر  " را پشت "پريشان است  چه  تمام حجم موهايش  زنى كه هر روز 

 سرش جمع 

 و ميكند

 حتى اجازه نميدهد باد هم اين موها را نوازش كند  ديگر

 قدر پريشان است  چه

 "قدر... چه

 موهاى عروسک كوچكم ميشود  نوبت 



 را كه روى سرش ميكشم  شانه

   انتهاى اتاق هم زمان صدای تلوزيون را كم ميكند و ميگويد: از

 نبند موهاشو! اينقدر سفت ميبندی بچه اذيت ميشه _

 همين يک جمله سريع بر ميگردد  با

 مامی آره بند نكن لدفن  _

 ساله را ندارم ٣چرا توان چشم دوختن به اين   نميدانم

 مجالم نميدهد بغض

 ميشود با دستان كوچكش صورتم را نوازش ميكند  هول

 باشه باشه بند كن ولی باز گريه نكن  _

 جای من جواب ميدهد  به

 حاناى بابا بيا اينجا مامانت حالش هيچ وقت با ما خوب نيست  _

ميكند و كودكانه سمتش ميدود روى پايش مينشيند و مشغول شعر    ذوق

 خواندن با

 ميشوند  هم

 د َدى ميشه امشب با مامی مهربون باشی؟ _

 مثل من دوست داشته باش  اونم

 ميكند  نگاهم 



 هنوز پر از زخم و نفرت است  نگاهش

 من عاشق مامی ام _

 نميفهمه !هيچ وقت نميفهمه  فقط

 ميكنم نميخواهم روز تولد دخترم تلخ تر از اين بگذرد سكوت

 هميشه رفتارش غير قابل پيش بينی است  اما

 ميكشد فرياد

 من عاشق اين زن زبون نفهمم!  _

 الاغ عاشقشم  من

 طفل وحشت زده ام ميدوم  سمت

 شم پناه می آورد آغو به

 يک گنجشک بی پناه در بغلم ميلرزد مثل

 نحيف و كوچک حانا را ميگيرد بازوی 

 چرا يک كار ميكنی بچه ام ازم بترسه؟  _

 ميلرزد صدايم

 امشب آروم باش١آروم باش ، خواهش ميكنم برو قرص هاتو بخور   _

 آرومم دلی آرومم  _

 طفلم را ميفشردبه حانا خيره ميشود با خشم و محكم چانه  يكهو



 صد بار نگفتم لبتو گاز نگير؟؟! _

 نيست نه؟!!  حاليت

 اين حركت متنفرم ، متنفر  از

 وقتی دچار هيجان و استرس ميشود لب بالايش را گاز ميگيرد دخترم

 ... دخترم

*** 

 پروازمان كه اعلام ميشود شماره

 اوج شلوغی فرودگاه صدای قلب هر دويمان عجيب به گوش ميرسد  در

 به خاطر روحيه دادن به من استوار ايستاده است  ميدانم 

 يكريز با دستمال اشک هايش را پاک ميكند  شروين

 براى بار چندم اصرار ميكند سريع تر برای سوار شدن هواپيما برويم پدر

 سرم را ميگيرد و پيشانی ام را ميب*و*سد  آراز

 مواظب آرام جانم باش _

 چنگ می اندازد در حلقومم بغض

 آراز قرصات.. _

 را قطع ميكند  حرفم

 ميخورم چشم خانومم گفتم چشم ديگه _



 هم حرفهام يادت نره باشه؟  تو

 حكم ميكند برای بار آخر بپرسم  دلم

 چه قدر ديگه پيشمی؟ _

 گاز ميگيرد لب

 لی زود ،قول دادم بهت خي _

 را با دو دستم ميگيرم و ميفشرم   دستش

 كه كمی دور تر است كلافه پوفی ميكشد  پدر

 تاب نمی آورد  شروين

 را خواهرانه در آغوش ميكشيم  همديگر

 شری دلم واست تنگ ميشه  _

 هقش اوج ميگيرد هق

 باز تنها شدم  _

 ميره و شروين ميمونه و حوضش  آرازم

 وری نگو قول بده تو هم بيای تو رو خدا اين ج _

 بدون تو نميتونه كاراشو سر و سامون بده  آراز

 تلخی ميزند لبخند

 چشم هايش را بسته است و زير لب ميگويد  آراز



 آرامم برو پدر منتظره زشته  _

 ترديد و ترس دور ميشوم  با

 هنوز نرفته لبريز تنگ شدن ميشود دلم

 ميكنم  مكث

 اينكه بتوانم خودم را كنترل كنم بر ميگيردم و سمتش ميدوم بدون

 ش خودم را گم ميكنم حصار در

 وار همديگر را نوازش ميكنيم و ميبوييم  ديوانه

قرار است عطر يكديگر را برای روزهای تنهاييمان جايی در قلب و    انگار

 حافظه مان 

 كنيم  انبار

 دوستت دارم خانومم اندازه همه نداشته هام از اول دنيا  _

 دارم دوستت

 دارم دوستت

 دوستت دارم هايش قوت ميبخشد به پاهايم  همين

 از دور هم با دست برايم ب*و*سه ميفرستد حتی

 ميشوم  پشيمان

 جواب دوستت دارمش را ندادم؟! اچر



 كه دور شده ام صدايم را نميشنود !   حالا 

 پشتش به من است و عجله رفتن دارد پدرم

 پله برقی با انگشتانم برايش در هوا نقش قلب ميكشم  روى 

راستش را مشت ميكند با كنار مشتش دوبار پشت سر هم به صورت   دست

 خيلی

 ام ميكوبد روی سينه اش دقيق روی قلبش آر جذاب

 را نياز به كلام نيست...  عشق

 پرواز پدر دستم را محكم فشرد به شانه ها و امنيتش نياز داشتم  حين

 را روى شانه اش گذاشتم  سرم

 دورى ام را بلعيدم  بغض

 به من توان تاب دل تنگى را بده...  خدايا

 كردم آرازم را كنارم تصور كنم  سعی

 مردانه و چشم هاى پر حرفش  صورت

 بيلش! س حتی

 صدايش

  عطرش

 جون شكرت! خدا



 روی لبم خانه ميكند  لبخند

خلقتت خدا بی شک تمام هنرش را خرج كرده است. كه حتی ياد و   در

 خيالت هم 

 تسكين دارد...  قدرت

 ساعت گذشته بود كه تهوع به سراغم آمد٦ 

 طولانی در هواپيما گاهی دچار اين مشكل ميشدم  سفرهای 

كه مشكلم را متوجه شد مهماندار را صدا كرد و از او خواست برايم    پدر

 يک قرص 

 تهوع بياورد ضد

 حالم بد بود  واقعا

 دقيقه بعد يكی ديگر از مهماندار ها قرص را برايم آورد  چند

 كه گذشت واقعا حالم بهتر شد و خوابم برد  كمی

 ه شدن از هواپيماپياد حين

 كه از او قرص خواسته بودم با ديدنم  مهمانداری 

 ابراز شرمندگی كرد  سريع

اوه خانوم محترم من به كل قرص رو فراموش كردم درگير مسافری    _

 شدم كه تنگی 



 داشت و از خاطر بردم واقعا ازتون عذر ميخوام نفس

 كه قرص را آورده بود اشاره كرد  ی به مهماندار پدر

 همكارتون اين كارو انجام دادن نياز به عذر خواهی نيست ولی  _

 با تعجب به همكارش خيره شد كه او هم خيلی ريلكس گفت  مهماندار

 همراهتون كه انتهای هواپيما بودن خواهش كردن قرص رو براتون بيارم   _

 زده پرسيدم؟ حيرت

 همراهم ؟! _

 بله يک آقايی بودن  _

 بی تفاوت گفت پدر

مسافرها قرص همراه داشته خواسته كمكت كنه عجله حتما يكی از    _

 كن آرام

 حتما چند ساعته كه تو فرودگاه منتظره  مادرت

 مادرم؟

 گنجينه هر دخترى بی شک مادرش است بزرگترين

 قدم هايم سرعت بخشيدم   به

چمدان هايمان بوديم هميشه از اين انتظار و پيدا كردن چمدانم   منتظر

 متنفر بودم 



 را چرخاندم تا ببينم ميتوانم از ابتداى نوار نقاله چمدانم را پيدا كنم   سرم

 سوى نوار  آن

 خم شد و يک چمدان را برداشت دستى

 سياه  دستكش

 سياه پوش تماما

 دودی ! عينک

 متوجه نگاهم شد  وقتی

 دور شد  برگشت و سريع

 لنگان!  لنگ

 من ! خدای 

 شدم  سست

 اينجا بود تمام مدت در تعقيبم  او

 سمتش بدوم خواستم

 جيغ بكشم تا دستگيرش كنند  و

 زبانم بند آمده بود  ولی

 انگشت به پدر آن سمت را نشان ميدادم با

 بيچاره كم مانده بود سكته كند  مرد



 دل آرام چته دخترم؟ چی شده؟ _

 ين مينشينم  فرط سرگيجه روی زم از

 نفر به كمكم می آيند  چند

ميوه    در به كمک يک آب  و  ميكنند  را كنترل  فرودگاه فشارم  بهدارى 

 كمی حالم بهتر 

 شد 

كه بازشد با ديدن صورت سفيد قرص ماه مادرم انگار همه سياهی ها   در

 از يادم 

 ... رفت

 قدر دل تنگ مادرانه هايش بودم چه

 آغوشش فشردم در

 ميب*و*سيدمش  محكم

 دل آرامم آرامش خونمون اومدى؟  _

 كرده بودم  بغض

 مامان چرا اين قدر شكسته شدى؟  _

 خوب ميشم تو كه اومدی همه مون خوب ميشيم _



را روى قلبش گذاشتم موهايم را نوازش كرد و اشک هايم را پاک   سرم

 كرد

 داشتن بزرگترين نعمت خداست...  مادر

 غم به خانمان نشسته بود   رنگ

 كم حرف و بی فروغ شده بود دلسا

 پژمرده و پريشان حال بود خيلی

 م ناتوان اين جمله را هجی كردحصار در

 اگه آراز نبود من مرده بودم  _

 ازش خدا آفريده؟؟  مردتر

 سوال خودم هم بود  اين

 تمام مردانگى را در وجود مرد من خلاصه كرده بود و بس...  خدا

 از دست رفته از آراز داشتمتماس ٣٤را كه روشن كردم  تلفنم

 تماس گرفتم  سريع

 اولين بوق جواب داد  با

 الو آرام رسيدی _

 سلام عزيز دل خودم، بله رسيدم خونه ام _

 گرفته بود صدايش



 نگفتی آراز بدبخت اين ور مرد اون تلفنم رو روشن كنم؟ _

 صدات چرا گرفته؟  _

 فكر كنم سرما خوردم  _

 تو اين چند ساعت؟!  _

 جواب دادن امتناع كرد از

 حالت خوبه؟ اذيت نشدى؟ مامان اينا خوبن؟ _

 همه خوبن مرد مردها _

 شكلاتها كه واست گرفتم رو چرا جا گذاشتی؟ _

 خودت اومدی واسم مياری ديگه قربون اون سيبيلات برم من  _

 كرد و گفت:  مكث

 خوبى آرام جدا؟ _

 اوهوم  _

 من حالا حالاها پس نميام _

 حيرت گفتم:  با

 چرا؟!! _

دل تنگی باعث شده حتی واسه سيبيلامم ابراز عشق كنی ، خوبه كيف    _

 ميده  



 خل و چل  _

 ساعت تمام قربون صدقه هم رفتيم ١ 

 تک كارهايش در اين چند ساعت را گزارش ميداد تک

 احساس ميكردم واقعا به هم نياز داريم... و

 را براى داشتن محافظ پذيرفتم وجود مخالفت زياد بالاخره اصرار آراز  با

 سايه سياه پوش وحشت داشتم از

 از بعد جريان فرودگاه جايى نديده بودمش،  و

اوج خوشبختی و خنده در كنار خانواده ام يكهو همه وجودم فرسنگ   در

 ها فرسنگ 

 آراز پر ميكشيد پيش

های مدام و رد و بدل كردن عكس تنها كمی از اين دل تنگی را   تماس

 كرددرمان مي

 شروع دوباره كارم در بيمارستان با

 كم خودم را با زندگی قبلی ام وفق ميدادم كم

 هنوز تكه بزرگ و مهم اين پازل گم شده بود اما

 ای از من در بيكران دور جا مانده بود تكه

 من شديدا احساس نقص ميكردم و



سوشا    مخصوصا مرگ  برائ  ديدنم  با  دوستانم  و  ها  كلاسى  هم  وقتی 

 سف و احساس تا

 ميكردند   تاثر

اينكه هنوز اسم سوشا در كنار من بود و من زن آراز بودم احساس   از

 ناخوشايندی 

 داشتم

 روز بعد از ظهر وقتی به خانه برگشتم  آن

يک بوق از ماشين پشت سرم كه همه جا همراهم بود تشكر كردم و   با

 وارد پاركينگ

 شدم 

 وجود محافظ هاى آراز احساس امنيت ميكردم با

 يكهو ه*و*س صدايش را كرد  دلم

 تماس گرفتم  سريع

 هميشه سريع پاسخ داد مثل

 به خانوم دكتر خودم  _

 سلام آقا _

 سلام به روى ماهت ، رسيدی خونه؟ _



 دارم ميرم بالا دلم واست يهو قلمبه شد آره  _

 صدای خنده هايش جانم را جان ميبخشيد  با

قربونت بشم من از راه دور چه طوری شكم تو رو قلمبه كردم؟ مگه با    _

 تله پاتی

 ميشه ؟  هم

 ام را فرو خوردم  خنده

 آراز خيلی بی ادبی ، منظورم قلبمه _

غل ميكنم ميخوابم از آهان من گفتم شايد هر شب با تصورت بالش ب  _

 اين ور دنيا

 شدم   بابا

 بی حيا تو خجالت نميكشی؟  _

 نه مگه خجالت داره ، زنمه _

طور در حال خنده و شوخی پله ها را طی كردم و كليد انداختم و    همين

 وارد خانه

 شدم 

 جز اشرف خانم كه هفته ای يكبار برای نظافت می آمد خانه نبود  كسی

 مرا با سر پاسخ داد سلامش



 ام را از سرم بيرون كشيدم و وارد اتاقم شدم مقنعه

 در حال تعريف كردن مشاجره خنده دار ديشبش با شروين بود آراز

 من هم از كلام شيرينش غرق خنده بودم  و

 ديدن دسته گل های بزرگ در اتاقم شوكه شدم با

 سوالی نپرسيده بودم هنوز

 اشرف خانم پشت سرم جلوی در اتاق آمد و گفت:  كه

 خانم اينا رو از طرف شوهرتون گفتن فرستادن  _

 كه صدايش را شنيده بود گفت آراز

 چی ميگه؟  _

 و گفتم:  خنديدم

 كجا ميدونستی عاشق تركيب ليليوم سفيد و رز هلندى صورتی ام از

 چی شده؟   _تعجب گفت  با

 بود  خودتو لوس نكن سور پرايزت عالی _

 دسته گل ها شدم  نزديک

 يكهو روبات سياه دور همه دست گل ها توجهم را جلب كرد كه

 هم صدای غر غر اشرف خانم  بعد

 انگار مراسم عزا بوده سياه پيچش كرده  _



 به شوهرت بگو شگون نداره  ننه

 كردم  وحشت

 مدام صدايم ميكرد و من قدرت جواب دادن نداشتم  آراز

 آرام؟   _

 آرامم؟ 

 شده؟  چی

 آرام 

 دارم سكته ميكنم  من

 صدای لرزان صدايش زدم  با

 آر..ررا...ز _

 در صدايش موج ميزد  نگرانی

 جانم خانومم ؟ _

 اون سوشاست به خدا سوشاست  _

 ميكند ميدانم حالش دست كمی از من ندارد  سكوت

 عزيزم آروم باش _

 نفس عميق بكش بهم بگو چی شده ١ 

 گره گشود  بغضم



 به شماره افتاده بود    نفسم

 رز صورتی، ليليوم سفيد  _

 سياه  روبان

 آراز كل اتاقم اين دسته گله   واى 

 فرستادن هم به خدمتكار گفته شوهرم اينو فرستاده  موقع

 كردم كار توعه فكر

 مكث های طولانی اش برائ ترميم غرورش است؟!  اين

 يكی قصدش آزار ماست  _

 فقط داره لذت ميبره از اين حال و روزت  هركيه

 من گوش كن آرام  به

 ندادم  جواب

 تر صدايم كرد محكم

 آرااام  _

 خودم آمدم به

 جان  _

 به خدمتكار بگو همه اشو بندازه دور _

 نگران هيچی نباش و كوچكترين اتفاقم بهم بگو  خودتم



بمو  من يه مدت مرز  بايد  تهران  به  اومدن  قبل  ايران  برگردم  و بايد  نم 

 بفهمم تو اون

 لعنتی چی داره ميگذره  شهر

 نه آراز نرو اونجا من ميترسم  _

 از چی ميترسى قربونت برم؟ يادت رفته من خان اونجام؟  _

 يه بلايى سرت مياره  _

 كی؟!  _

 كردم بغض

 سوشا  _

 همين كه ميخواد بگه سوشاست يا

 سوشا يا هركس ديگه بايد تكليف اين مسخره بازی روشن شه _

 تو تنها كسی هستی كه منو باور دارى،  _

تو هم فكر ميكنی كار خانواده اون دختره كه سوشا رو سوزوندن؟   آراز

 حالا نوبت 

   منه؟

 ميگويد كلافه

 نميدونم  _



 اونا شايد

 شارو باز يک نقشه جديد داره  شايد

 ای تعلل ميكند و ادامه ميدهد لحظه

 شايد هم سوشا  _

 به رعشه می افتد  بدنم 

 اون مرده همه ما ديديم مرد _

 خاک روش ريختی خودت

 بغض دارد  صدايش

 خدا لعنتشون كنه كه با اسم جگر گوشه من دارن اين طور بازی ميكنن   _

 لعنتشون كنه...  خدا

 و سوم  یس قسمت

 تمام شد! "

 به عقد غم ها در آمدم...  من

 دير آمدى خيلى

 "ت را با خود ميبردى كاش وقت رفتن صداى خنده هاي و

 در قفس را روى سينه ام ميفشرم  مرواريد

 را محكم تر در آغوش ميكشم حانا



 را نوازش ميكنم  موهايش

 را شكر كه دخترم راحت خوابيده است ...  خدا

 اهميت دارد  چه

 تمام بدنم را رد كمر بندش نقش زده است  كه

شب اول است كه در سكوت و به خاطر اينكه دخترم نفهمد چه بر   مگر

 سرم می آيد

 درد به بستر می آيم؟ با

 شب آخر حضورمان در اين جهنم است، نه به خاطر خودم  امشب

 خاطر حانا بايد اينجا را ترک كنم  به

 هيچ چيز مهم نيست ...  ديگر

*** 

نميخواست ذره ای از نگرانی و ناراحتی آن روزهايم را به خانواده ام   دلم

 انتقال دهم 

 و دلسا هر روز برای خريد جهيزيه با ذوق ميرفتند   مامان

آراز در تهران هم چند خانه انتخاب كرده بود و قرار بود من برای   مشاور

 بازديد بروم

 دمبر عكس آراز من مخالف خانه نزديک خانه پدری بو ولی



خواست و سليقه خودم يک واحد برج در يكی از مرتفع ترين و خلوت    با

 ترين 

 تهران گرفتيم  مناطق

 نزديک بيمارستان محک دقيقا

 به سليقه ام احترام گذاشت  آراز

 نزديک كودكان مريض بودن را دوست داشتم من

خوشحال بودم ميتوانم پياده به محل كارم بروم و هر وقت دل تنگ   و

 ره شدم از پنج

 را به بيمارستان برای مريض هايم بفرستم...  دلم

پرواز آراز اين قدر نگران و آشفته حال بودم كه حتی دلسا هم متوجه    شب

 حالم

 بود  شده

 پنجره ايستاده بودم و با استرس پوست لبم را ميكندم  كنار

 از پشت دستش را دور گردنم حلقه كرد كه

 دلی چته تو لكی _

 ه شدم و به صورتش خير برگشتم

 وجود جای چند بخيه روی صورتش كه يادگار ياشار بود  با



 قدر چهره اش خانومانه شده بود چه

 يک شبه بزرگ شده بود   انگار

كه اين كه ديگر با صداى بلند نميخنديد و جيغ نميكشيد ناراحتم   هرچند

 ميكرد

 دلسا كم كم زندگی درست را درک ميكرد ولی

 زدم لبخند

 تعجب گفت:  با

 وا اين قدر قيافم خنده داره زل زدی بهم ميخندی _

 نه داشتم فكر ميكردم چرا من اندازه تو خوشگل نيستم  _

 تو خوش شانسى عوضش  _

 را گرفتم و همراه خودم روی تخت نشاندم دستش

 شانسم؟شانس دست خود آدم هاست، بعدم كو  _

 را به حالت هواپيما در هوا تكان داد و گفت:  دستش

 تو هواپيماست داره مياد _

 كو تا بياد حالا حالا ها تو اون شهر كار داره_

همين كه مطمئن شی تو اين خاكه كافيه ديگه، منم خيلی خوشحالم _

 داره مياد



  دلی من و تو تا حالا برادر نداشتيم اون شب كه منو پشت خودش   ميدونی 

 نگه داشت و جلو

 واساد واسه اولين بار حس كردم برادر دارم  برادرش

بهش مديونم ، خوشحالم خوشبختين خوشحالم برگشتين پيش    جونمو

 خودمون اصلا 

 حيفه بايد تو مملكت خودمون باشه  آراز

 دو با صدای بلند خنديديم   هر

 كردم بغلش

 دلسا اون شب.. _

 حرفم گفت  ميان

هم تكرار نميشه ديگه نميخوام حرفشم بزنم    اون شب تموم شد ديگه  _

 نه كه ازش

 كنم و بترسم فقط نميخوام هيچ تلخی و حماقتی تو زندگيم باشه فرار

 خواسته خواهر احترام گذاشتم به

 وقتی مامان هم به ما پيوست خوشحالی مان كامل شد  و

 قدر جمع زنانه مادر و خواهر امن و شيرين است...  چه

 ه خانه رفته بوديم چيدن وسايل ب برائ 



 فكرم پيش آراز بود  همه

 بودم نگران

 را برداشتم و با شروين تماس گرفتم  تلفن

 هم با چند دقيقه هم صحبتی اش آرام ميشدم هنوز

 الو شری بيزی هستی؟  _

سلام هانی خوبی؟ نه عزيزم واسه تو هميشه همه كارهام رو متوقف   _

 ميكنم 

 حالم تمركز آراز رو اونجا بهم بزنمخوب نيستم، اما نميخوام با اين  _

 خبر نداد؟ _

 خبر چی؟ _

 نبش قبر  _

 كردم و جيغ كشيدم  وحشت

 'چی؟!! _

 شد و گفت:  هول

 مگه نميدونستی _

 اين ديوونگيه _

 ديوونه است كه بدجور حرفتو باور داره١بله و شوهرت هم   _



 وای يعنی امكانش هست؟ _

 آره فقط تو فيلم ها  _

 ميكنى شرى؟ مسخره  _

نميشه   _ باورم  ولی  ميريزه  داره كرم  يكی  ميشه  باورم  بشم  قربونت  نه 

 سوشای 

 از قبر برخواسته باشه   جزغاله

 بدبخت تا الان استخون هاشم پوسيده  اون

 چرا از حرف های شروين راجب سوشا دلخور شدم نميدانم

 روى او تعصب داشتم؟!  هنوز

 حتما مرا نميبخشد  روحش

 ز را منصرف كنم... بتوانم آرا كاش

 محض خداحافظی با شروين با آراز تماس گرفتم به

 جواب نداد نگران شدم  وقتی

دوم كه رد تماس داد واقعا ترسيده بودم و با پيامش نه تنها آرام    دفعه

 نشدم

 ام هزار برابر شد  نگرانی

 آرام خودم باهات تماس ميگيرم"



 بهم وقت بده...  لطفا

 ها گذشت  ساعت

 خبری از آراز نبود و

 نياوردم  تاب

 با خانه سالار خان تماس گرفتم و

 از خدمتكار خواستم كه با سليمه صحبت كنم وقتی

 سريع كسی تلفن را گرفت  خيلی

 بزرگ هاى هاى گريه سر ميداد  مادر

 از جان ما چی ميخوای ديگه دختر؟ _

تو كجا   از  ، آوردی  خانه  اين  تو  عزا  و رخت  بدبختی  اومدی  كه  روزی 

 افتادی تو اقبال

 ما؟

باعث شدين خان اين شهر خار شه و    اون از اون خواهر بی حيات كه 

 برارش رو 

 زندون كنه و بشه روونه

 دهن مردم حرف



مايو   اينم قبر جوون پرپر جگر سوخته  از حال كه شويت رو فرستادی 

 بشكافه 

 بالا سر استخوناش تو سر خودش بزنه  بشينه و

 سياهت كنه خدا ...  خدا

 بهت زده اشک ميريختم و ميان حرفش سليمه گوشی را گرفت من

 الو الو عروس خان؟  _

 ميلرزيد صدايم

 عمه فقط بگو چی شده  _

 گريه و ضجه اش بيشتر ترساندم و التماسش كردم  صدای 

 خوبه؟تو رو خاک مرده هات بگو آراز كجاست؟ حالش   _

 وای خانوم ای وای خانوم خانمون كمرش شكست _

 نفسم را بند آورده بود  گريه

 كجاست آراز من كجاست  _

بالا سر قبر عزيزش نشسته دايی دايی ميكنه ، چند ساعته كسی جرات    _

 نداره

 شه نزديكش

 سر خودش زد و گريه كرد  تو



 حالش بده، فشارش ! فشارش الان بالاست _

 بايد بخوره چرا كسی جلوشو نميگيره  قرص

سالار خان هرچه گفت حرامه تن مرده رو تو خاک نلرزون پاش رو كرد   _

 كفش ١تو  

 بايد قبرو بشكافه كه

 شهر دارن لعن و نفرينش ميكنن  همه

 زدم  يخ

 من ! خدای 

 تمام اين دردها من بودم...   باعث

را برداشتم و به نيت آژانس هواپيمايی برای گرفتن بليط خانه را   كيفم

 ترک كردم 

 خودم را به آراز ميرساندم  بايد

 را روى پدال گاز گذاشتم و ديوانه وار رانندگی ميكردم پايم

 كه زنگ خورد با ديدن تصوير آراز  تلفنم

ترمز كردم كه صدای جيغ چرخ های ماشين و فرياد و ناسزای ساير   چنان

 راننده ها 

 هم ادغام شد در



 الو آراز؟  _

 از موسيقی صدای مردانه ای كه از شدت گريه بی رمق شده است اما

 اون اينجاست _

 را پاک كردم اشكم

 حالت خوبه؟ كجايی عزيزم  _

 بالا سر سوشا نشستم _

  اينجاست

 صدای هق هقش دل آسمان را به درد می آورد  دوباره

 يوونه ميشم آراز خواهش ميكنم من دارم د _

 تحمل كن دارم ميام  يكم

 كجا بيای؟ اينجا ديگه جای من و تو نيست  _

 چه كردی ؟ چرا اينكارو كردی؟  _

 فكر كردم ديدمش _

 كی؟ _

تو   _ ميبردم  رو  ماشين  داشتم  وقتی  خونه  اومدم  كه  پيش  چند شب 

 پاركينگ 

 ديدمش



 هاش دقيقا سوشا بود چشم

 دست تكون داد خداحافظی كرد و رفت برام

 حالم بد بود كه نتونستم تكون بخورم و دنبالش برم  اينقدر

 به خودم اومدم كه دير شده بود و پيداش نكردم  وقتی

 ميكردم حالا آراز هم همين حس و حال من را داشت دركش

 آروم باش عشقم  _

 به قبرشم رحم نكردم، اين بچه حتی استخوناشم در عذابه _

 بدترين دايی دنيام آرام نم

 گريه و هق هق پشت سر هم نام خدا را صدا ميزند با

 من فقط به اين می انديشم كه سوشا ما را ميبخشد ؟؟  و

 روزهای زندگی ام سپری ميشد بدترين

تمام روز در اتاقم مينشستم و حتی ثانيه ای خاطرات سوشا رهايم   من

 نميكرد

يادم افتاده بود چه شب هايی در اين اتاق تا خود صبح پشت تلفن    تازه

 به من ابراز

 كرده بود عشق

 و دل هايش  درد



 و آشتی هايش قهر

 سهم سوشا هميشه درد كشيدن بود انگار

حالا بعد از مرگ هم بايد    طول عمرش و مرگش دردناک بود حتی  تمام

 درد 

 ... ميكشيد 

 خانه فكر ميكردند دل تنگی آراز مرا به اين روز انداخته است اهل

 تختم نشسته بودم و زانوانم را بغل كرده بودم سرم روی پايم بود روی 

 با چند ضربه به در بی رمق گفتم   كه

 تو  بيا

 بود ، وقتی كنارم نشست و بغلم كرد خيلی آرام شدم پدرم

 دخترم با ما قهری نميای چند روزه سر ميز شام؟ _

 نه يكم بی اشتهام _

 پس كی مياد اين رستم دستان اشتها آور دختر ما؟ دو ماه شد!  _

تهران نيامد از من خواست مدتی به او فرصت بدهم تا بتواند با يک   آراز

 وضعيت 

با خانواده ام رو به رو شود نميدانستم كجاست و اين بيشتر اذيتم   مناسب

 ميكرد



 كاراش تموم شه مياد پدر  _

 بگو دير بياد ديگه دختر بهش نميديما  _

 خاطر دل خوشى پدر لبخند بی جانی زدم  به

سعی كردم كمی خودم را حفظ كنم خانواده ام به اندازه   آن شب به بعد  از

 كافی رنج 

 غم كشيده بودند و

 هفته گذشته بود ١ 

 آراز خبری نبود از

 و سليمه هم بی خبر و نگران بودند شروين

 دل خوشی ام تماشای عكس هايمان بود تمام

 روز دلسا با اجبار و خواهش مرا راضى كرد با او به آرايشگاه بروم آن

 را كه رنگ كرد جلوی آينه با ذوق گفت؛  موهايش

 چه طور شدم؟ _

 زدم و گفتم: خيلی بهت مياد مباركت باشه  لبخند

 دستی به سر و روت بكش ١دلی تو هم   _

 نه حوصله ندارم _

 بابا يه جور تنوعه _



 موهاتو رنگ كن  اصلا

 به گلويم چنگ انداخت و آن آه جگر سوز بنيادم را سوزاند غضب

 خش دارش در گوشم پيچيد صدای 

بمونن    _ بكر  بزار  نكن  رنگ  وقت  هيچ  تو  موها  ابريشم  اين  جانم  آرام 

 هميشه

 وا آراز بالاخره كه پير ميشم سفيد ميشن چی   _

 اونوقت ميشن ابريشم سپيد من  _

 بغض رو به دلسا گفتم:  با

 آراز دوست نداره مو رنگ كنم  _

 كرد و گفت: گفته ابروها و صورتم پشمالو باشه؟ اخم

ام گرفت حق داشت من اين روزهاى بدون او دل و دماغ كاری   خنده

 نداشتم 

 را به آرايشگر و دلسا سپردم خودم

وقتی موهايم را پيتاژ كرد و با سشوآر حالت دادو يک بافت تل روی    حتی

 موهايم زد

 كردم سكوت

 دل خواهرم اين طور خوش ميشد  شايد



 را هم پذيرفتم  ميكاپ

 ميخواست غم هايم را پشت بزک صورتم پنهان كنم  دلم

 فرق كردم زيبا شده بودم خيلی

بستاند    اما را  اس  زيبای  كه  ندارد  را  كسی  كه  زنی  كار  چه  به  زيبايی 

 ميخورد!!  

كمی بزن  نفره بگيريم و  ٤اصرار داشت كه امشب در خانه مهمانی     دلسا

 و

 *ق*ص برايمان خوب بود بر

 انرژی مغازه ها را ميگشت  با

 و دامن سفيد و مشكی عروسكی بلوز

 آن دامن چين چين پف حرير  با

 سفيد با خال های مشكی  كوتاه

 چرا توجهم را جلب كرد؟! نميدانم

در اتاق پرو تن زدم آستين چند سانتی پوفى اش و كمر بند ساتن   وقتی

 قرمز پاپيونی 

 دلم را تا كودكی هايم پيش برد اش

 كه هميشه دوست داشتم  مدلی



 دخترانه های وجودم زنده ميشد انگار

با يک كفش عروسكی ورنی بی پاشنه شبيه كفش    با خودم فكر كردم 

 های عروسک 

 همان رفيق دارا  سارا

 زيبا ميشود قدر چه

 مدل كفش هايی كه آراز دوست داشت ...  همان

 خانه كه رسيديم به

 خانه نبود و مامان هم كلی به خودش و خانه رسيده بود  بابا

 مدل غذا روى اجاق بود   چند

 برای خانه و خانواده غم زده ام سوخت  دلم

 كمی شادی بود  حقشان

 دلسا لباس های جديمان را پوشيديم  با

مثل همان قديم ها جلوی آينه قر داديم و به هم فخر فروختيم و هريک    و

 مدعی 

بودن لباسهايمان شديم و آخر سر سمت آشپزخانه دويديم تا مادر   زيباتر

 تاييد كند لباس

 دويمان زيباست هر



 با ذوق بغلمان كرد و هر دويمان را ب*و*سيد  مامان

 با بغض و غم  را دلسايش

 لبخند زد تلخ ولی قدرتمند خواهر

مامان تموم شد خواهش ميكنم به من شبيه يک بازنده رو به زوال نگاه    _

 نكن 

 حال و هوای جمع را عوض كنم  خواستم

 مامان لباس من قشنگ تر نيست؟ _

 و گفت:  خنديد

 با كفش پاشنه بلند قشنگ تر ميشد _

 چرا بغضم را با صدای بلند گفتم  نميدانم

 آراز دوست نداره پاشنه بلند بپوشم   _

 بغلم كرد و گفت:  دلسا

 اوه اوه زن حرف گوش كن كو حالا آراز خانت؟ _

 وقت اومد نپوش هر

 شكست! متلک می انداخت دلم

 هم خنديد  مادرم

 نميشدند اين شوخی عذاب آور است؟!  متوجه



 اتاقم پناه بردم  به

 اشک هايم دلم را لو ميدادامشب  نبايد

 كامپيوترم رفتم و ميخواستم حواس دلم را پرت كنم  سراغ

 ايميل ناشناس داشتم يک

 "خداحافظ "موزيک و تنها يک كلمه  فايل

موقع دانلود آهنگ ميلرزيد و با پخش آهنگ وحشت همه وجودم    دستم

 را در بر 

 : گرفت

 آزار بس!   تيجاده است !اذ نيبرو ا"

 نفر باهام هست  هيبه دلم يک جا بگم :من   موند

 ادم گرفتار هست  یكل  اي، خب تو دن ی آدم كار هي !؟شد  ی گرفتار

  ت ي كه همه چ  یآدم  ره يگي كه ،بهونه نم  ی كي،برو سراغ    ختهيمن ر  مثل 

 شه

 چه؟؟ یبه كس رميميم نكهيا رميبا تو س  ی،از همه چ رميم  منم

 یكيسخته با   دنتي:د  نيمن باش بب   ی من جا ی زخما ی بزار رو دست

 ! ؟یاز هم ،باز كه تنها بشم فكر كنم جز تو به ك  ميسخت جدا ش  هرچقدر

 یكيسخته با   دنتيد نيمن باش بب   ی من جا ی زخما ی بزار رو دست



 ! ؟یاز هم باز كه تنها بشم فكر كنم جز تو به ك  م يسخت جدا ش  هرچقدر

 مونم يم شهيدو تا راه هم نيا ني كه سرگردونم ؟ب ايروبرگردونم تو

خوام بگم اصلا   یم  یبگم پس وقت   رمي ميتو دلم هست كه م  ی زيچ  هي

 تونم  ینم

 كنم هرچقدر كم بزاره دلت ،ته قلبم هنوز علاقه دارم بهت  چه

 یكيسخته با   دنتيد نيمن باش بب   ی من جا ی زخما ی وبزار ر دست

 ی از هم باز كه تنها بشم فكر كنم جز تو به ك ميسخت جدا ش هرچقدر

 یكيسخته با   دنتيد نيمن باش بب   ی من جا ی زخما ی بزار رو دست

 ی از هم باز كه تنها بشم فكر كنم جز تو به ك ميسخت جدا ش هرچقدر

 ! خداحافظ؟؟ آراز؟

 كسی ميتوانست همچين پيامی به من بدهد؟  چه

 بينام بود؟  چرا

 من آراز مرا براى هميشه با همين يک خداحافظ رها ميكرد؟ خداى 

 دادن با من را تاب نياورده بود؟  ادامه

 انقلاب كرده بود  قلبم

 بی رنگ شد يک لحظه كاملا برايم دنيا

 انداختم روی سينه ام  چنگ



قلبم را بيرون بكشم و همه چيز را در همين لحظات به اتمام   ميخواستم 

 برسانم 

 در خانه زنگ

 جيغ كشيدن دلسا و

 مامان مامان بدو _

دويدنش سمت اتاق و دری كه يكهو باز كرد لبخندش با ديدنم   صدای 

 روی صورتش 

 ماسيد 

 خودش را به من رساند  سريع

 آجی آجی چته چرا اينجوری شدی  _

تلكم ندارم قطره اشكی از گوشه داخلی چشمم روی تيغه بينی    قدرت

 ميلغزد و بعد

 شوری اشک را روی لبم حس ميكنم   طعم

 نگاهش ميكنم   فقط

قد  هر بردارد چه  را  ام  سينه  روى  از  شده  چنگ  دست  ميكند  تقلا  ر 

 نميتواند 

 دل آرام مرگ من اين طوری نكن دارن سكته ميكنم يهو چت شد؟ _



 توانم را خرج ميكنم برای ادای دردناک ترين جمله زندگی ام همه

 آراز منو ترک كرد! _

 هايش گشاد شد و گفت  چشم

 يعنی چی؟ مگه ميشه؟ _

 م جاری ميشود هايم پشت سر ه اشک

 كامپيوترم را سمتش ميچرخانم  صفحه

 ببين !  _

 خداحافظم بيشتر نگفته١اين كه بی نام و نشونه   _

 ديوونه آراز نيست  پاشو

 خودشه _

 را با قدرت گرفت و بلندم كرد و كشيدم دستم

 بيا تا خودشو نشونت بدم   _

 حالم دست خودم نيست نميفهمم

 كه به سالن پذيرايی ميرسيم  همين

 ضربه به در ميخورد چند

 خوشحال در را باز ميكند  مامان

 با يک صدای آشنا مشغول تعارف است  پدر



 پدرم وارد ميشود  اول

 بعد يک دسته گل رز قرمز و بعد...  و

 من! خدای 

 وهم و خيال شده ام؟! دچار

 را شكر اينبار جای سايه سياه پوش سوخته  خدا

 عزيزم وارد توهماتم شده است آراز

 يک لبخند خشكم زده است  با

دستش    بعد روی  ب*و*سه  و  ميشود  خم  مامان  با  ب*و*سی  رو  از 

 ميگذارد

او    دلسا از  را  گل  دسته  و  مميكند  روب*و*سی  محبت  با  و  محترمانه 

 ميگيرد

 در خيال و وهمم اينقدر لاغر و شكسته شده است؟!  چرا

است و مثل هميشه شيک پوش است    با اينكه سر و وضعش مرتب  چرا

 انگار غبار 

   غم

 شانه هايش خانه كرده است؟ روی 

 شده فقط حركت لب ها را ميبينم متوجه حرف های دلسا نميشوم كر



 كه ميشوم نزديكم

 دستم روی سينه ام دقيقا روی قلبم چنگ ميشود باز

 از اين وهم بيرونم ميكشد صدايش

 آرام جان؟! خانوم؟! _

 شومشنوا مي تازه

 بيدارم؟

 است؟ واقعی

 قدم عقب رفتم و پشت سر هم پلک زدم چند

 گفت:  مامان

 بچه ام شوكه شده دلسا گفتم بزار بهش بگيما همش زير سر توئه _

 لبخند ميزند  بابا

اين دوتا وقتی از هم جدا ميشن غش ميكنن خانوم برو حواست باشه    _

 الانم كه بهم 

 غش نكنن رسيدن

 اهل خانه ميخندند   كل

 را روی دست چنگ شده روی قلبم ميگذارد دستش

 است مثل هميشه سرمای جانم را درمان ميكند گرم



 لب بالايش را گاز ميگيرد گوشه

 در حال آبرو داری و مبارزه با اشک هايش است  ميدانم 

 قهری با من ؟ خوش آمد نميگی؟ _

 صدای خس دار و مردانه قطعا يک روز مرا ميكشد! اين

 نمی آورم  تاب

 ديوانه شده ام انگار

 نه اش ميكوبم شا و پياپی مشت به  محكم

 ميان هق هق ميگويم  و

 خيلی بدی بی معرفت ازت بدم مياد ازت بدم مياد _

 ميزند  لبخند

 م ميكند حصاردر عوض  و

 خانم فروغی شاهدی كه دخترت دست به زنم داره  _

 هم در حال اشک ريختن است  مامان

 قهقهه سر ميدهد  دلسا

 اونم كيو بزنه؟ خان مملكت رو!  _

 و چهارم یس قسمت

 شب خودمو را به در كوبيدم  تمام



 زدم التماس كردم  ضجه

 آن سوی در قفل شده صدای گريه های دخترم جگرم را تكه تكه ميكند   از

 تو رو ارواح خاک مامانت در رو باز كن  _

 م به خدا ديگه جايی نميرمكرد غلط

 كردم غلط

 حانا جان حانا  جان

 من دختر معصومم!  حاناى 

 را هيچ وقت قسم نميدادم جانش

 عزيز ترين قسم دنيا بود برايم

 مجبور شدم  اما

 خاطر خودش ميدانستم بی من تاب نمی آورد  به

 ثانيه بعد كليد در قفل در اتاق چرخيد چند

 را عقب كشيدم در را كه باز كرد  خودم

 خون در چشمانش ميدويد  هنوز

جای تيغ روى ساق هر دو دستش نشان از اين بود كه دوباره    چندين

 دچار حمله 

 شده است و خود زنی كرده است   عصبی



 هايش را روی هم ساييد  دندان

 ميدی زنيكه هرجايی  جون دختر منو دفعه آخرته قسم _

 ميكرد تهمت ميزد تحقير ميكرد كار هميشگی اش اين شده بود توهين

 باشه باشه ببخشيد، بزار برم پيش حانا اون بدون من خوابش نميبره  _

 خندی زد و گفت:  زهر

 بزارم بری كه باز فرار كنی و بچه منو با خودت ببری؟  _

بيابو  _ ن كجا ميشه فرار كرد؟ نميرم هيچ جا ديگه نميرم اصلا تو اين 

 هرجا برم تهش 

 تويی

 و اين خونه و زندگی لعنتی  تو

 شد نزديكم

 را محكم گرفت و فشرد بازوانم

 زير سرت بلند شده   _

 كردم ناله

 ولم كن روانی ولم كن  _

 سيلی محكم و پياپی روی صورتم مينوازد دو

 ام تير ميكشد و داغی خون را حس ميكنم  بينی



 ين زانو ميزند ميكند و كف زم رهايم

 ميكشد و اشک ميريزد عربده

 ميكشم همتونو ميكشم  _

 بهش فكرم كنی ميكشمت  حتی

 فقط يبار منم دوست داشته باش يبار

 كه هيچ وقت ولت نكردم مثل اون!  منی

 كه هميشه عاشقت بودم   منی

با    منی  تنها خوابيدم  و  نچشيدم  رو  زنم  كه چند ساله طعم ب*و*سه 

 خيال اينكه يه

 خودت ميای  روز

 خودم نبود  دست

 مثل سابق دوستش داشته باشم  نميتوانستم

 من مقصر همه دردهايش بودم  شايد

هربار تنفری كه از چشمانم ميباريد را ميديد و اين به جنونش اوج   شايد

 ميداد... 

بغل  دخترم كه  يكجا   را  قلبم  های  غصه  و  جسمم  درد  تمام  ميكردم 

 فراموش ميشد! 



انگار اين جسم كوچک نيروی بزرگ و قوی ماورايی داشت كه چنين    اصلا

 التيامم 

 ميبخشيد 

 مثل آغوش...  درست

*** 

 خانه پدری ام را با ذوق نشانش دادم  اتاق

 حوصله و دقت به حرفهايم گوش ميداد با

 بزنم خودم را نميتوانستم گول  اما

 مرتبه با يک سوال حس واقعی ام را نشان دادم يک

 آراز؟ تو خوب نيستی مگه نه؟ _

 غم نگاهم كرد  با

 با تو خوب ميشم _

 خيلی ضعيف شدی  _

 هات گود افتاده  چشم

 شدی  لاغر

  خنديد

 خوب ميشم خانومم خوب ميشم، _



 بيرون ديگه ، زشته اومديم تو اتاق بريم

 اوناييم  ما كه از وقتی كه اومدی با _

تصميم داشتم بعد شام با پدر و مادرت جدی صحبت كنم كه گفتی    _

 بيايم اتاقت 

 شدم  نگران

 چه صحبتی؟  _

 راجب مراسم و رسم و رسوماتتون _

 مراسم چيه؟ _

 عروسی _

 هايم گرد شد و با صدای نسبتا بلندی گفتم:  چشم

 مگه آدم چند بار عروس ميشه؟ مسخره بازيه؟؟ _

 كرد و لبش را گاز گرفت:  اخم

 هيس يواش ، هر تصميمی پدرت بگيره احترام ميزاری ، فهميدی آرام؟   _

 حرص پايم را زمين كوبيدم   با

 اين زندگی منه به اونا چه؟؟ _

 را به علامت تهديد بالا آورد  انگشتش

 اين مدلی حرف بزنی دوستت ندارم _



 ترين تهديد عمرم همين بود!!  وحشتناک

 راسم ، اينكه يک روز برسد و آراز مرا دوست نداشته باشده بزرگترين

 همه سرمايه ام دوست داشته شدن توسط اين مرد بود اصلا

 ميباختم 

 ميشدم...  تمام

 ش پناه بردم حصار به

را ب*و*سيد و دستم را گرفت و به سمت سالن پذيرايی هدايتم   سرم

 كرد

 و بابا با ديدنمان لبخند زدند مامان

 مامان گفت:  و

درسته خونه ما كوچيكه و شبيه قصر شما نيست ولى اميدوارم زياد   _

 بهتون سخت 

 نگذره 

 تعارف مامان هرچند كه ميدانستم بی منظور است اصلا خوشم نيامد   از

 خيلی مودبانه پاسخ داد آراز

 اختيار داريد اينجا خونه اميد ماست  _

 متانت و مناعت طبعش باعث ميشد همه شيفته اش شوند اين



 برای همه چای آورد و فقط برای آراز قهوه ترک آورد  دلسا

 اينم واسه شوهر آبجی خان دورگه خودم _

 خنديدند و من با شوخی گفتم:  همه

 چه خوبم ميدونه آراز چی دوست داره _

 طوری كه همه ببينند نيشگونم گرفت و گفت:  دلسا

 اوا زشته آراز چيه، طرف خانه ، كله گنده است  _

 ل صداش كنجور مقبو يه

 سعی ميكرد غمش را پشت شوخی هايش پنهان كند  خواهرم

 همگی با اين كه حالش را ميدانستيم چيزی بروز نميداديم و

 دامادش را با عشق نگاه ميكرد  مامان

 پدر با افتخار   و

 آراز بحث عروسی و مراسم را پيش كشيد  وقتی

 كمال ناباوری پدرم جواب دل نشينی داد: در

 م رو خوشحال كنه ما رو بيشتر راضی ميكنه هرچی دل آرا _

 نفری تصميم بگيرين و ما هم هر كمكی بخواين دريغ نميكنيم  دو

 تشكر كنم كه آراز به جای من پاسخ داد خواستم

 تو فكر يه مراسم آبرومند اينجاييم  _



 من زياد سر رشته و تبحر ندارم راستش

هماهنگ كنيد    جا و هر مدل كه مد نظرتونه لطف كنيد كمكم كنيد  هر

 من مخالفتی 

 ندارم

 سكوت كنم  نتوانستم

 وا من كه گفتم عروسی نميخوام من يک بار عروس شدم _

 نداشتم در جمع خانواده ام چشم غره خرجم كند  توقع

 كردم و به جای سكوت ادامه دادم  لج

بابا من بدم مياد حس ميكنم خيلی مسخره است بعد اين همه مدت   _

 عروسی

 خاطر شما كه تو عروسيم نبودين اصرار داره مراسم بگيره   آراز به بگيريم 

عصبی    وقتی ميدانستم  ميگرفت  زمين ضرب  روی  كفشش  نوک  با  كه 

 است و در حال

 داری خود

 در حالی كه پيپش را روشن ميكرد گفت:  پدر

والا تو فاميل ما زياد اين چيزها و جشن ها مرسوم نيست ما توقع و   _

 خوشحاليمون



 رضايت و خوشبختی دخترمونه فقط

 تشكر كرد و گفت:  آراز

 من بايد به وظايفم عمل كنم  _

 اينبار جدی گفت:  پدر

 وظيفه ات خوشبختی دخترمه  _

 مخالفت نكن وقتی دوست نداره مراسم بگيره باهاش

 آماده است و بهترين رو واسش محی ّا كردی خونتون

 فردا بريد سر خونه زندگيتون والسلام  پاشيد

 رضايت بخشی زدم ندلبخ

 آراز ناراحت سر به زير انداخته بود ولی

 از صرف چای وقتی از جايش بلند شد و بعد از يک سرفه گفت:   بعد

خيلی ممنون از پذيرايی و لطفتون فعلا رفع زحمت ميكنم شايد آرام    _

 جان فكر كرد

 تصميم بهتری گرفتيم  و

 از جا كنده شد!  قلبم

 عزم رفتن كرده بود؟ كجا

 اختيار از جايم پريدم و گفتم:  بی



 كجا؟! _

 طور متين و آرام يک لبخند تحويلم داد و گفت:  همان

 شروين پيش شايناست و منتظرمن  _

اينكه از خبر شنيدن حضور شروين در ايران و اين سورپرايز خوشحال   با

 شدم 

 واقعا از اينكه قصد رفتن داشت ناراحت شدم  اما

 يدمش و گفتم:را گرفتم و سمت اتاقم كش دستش

 لحظه بيا كارت دارم ١  _

پسر بچه ها سرخ شد و با يک معذرت خواهی كوتاه از پدر و مادرم   مثل

 همراهی ام 

 كرد

 اتاق كه شديم   وارد

 را محكم بستم در

دست به سينه رو به رويش ايستادم از شدت حرص دندان هايم به هم   و

 ميخورد

 اولين شب اومدنت ميخوای تنهام بزاری؟  _

 م كند حصاركه شد خودم را عقب كشيدم و اجازه ندادم  نزديكم



 خانومم من كه نميتونم اينجا بمونم  _

 اونوقت چرا؟  _

 زشته نيومده خراب شم خونه مردم _

 صدای بلند گفتم  با

 مردم؟! آراز اينجا خونه خانواده همسرته  _

 و بزاری كجا برى؟ اصلا منم ميام  من

 هر وقت عروسی گرفتيم  _

 ميبرمت خونمون ميام

 گرفت  بغضم

 اين يعنی لجبازی؟  _

 آراز روزهای اول شده بود   همان

 را به علامت منفی تكون داد  سرش

 نه يعنی احترام به خواسته شوهرت  _

 اشه برو منم نبر ، كاملا مشخصه چه قدر دلتنگم بودی ب _

 گاز گرفت و با شصت و انگشت اشاره اش گوشه چشم هايش را فشرد  لب

 دختر تو جای من بودی الان چی كار ميكردی؟  _

 ميموندم پيش زنم  _



 نميتونم !بفهم خجالت ميكشم  _

 مغرور! باشه پس زنتو ببر  _

بگم دخترتون   یكمال پر روي  خشک و خالی؟ دست زنم رو بگيرم با  _

 واسه من و

 خداحافظ؟ 

 را ميان دو دستم فشردم و فرياد زدم  سرم

 آراز چرا هرچی ميگم حرف خودت رو ميزنی ؟؟؟ _

 آمد و دستش را محكم جلوی دهنم گذاشت و با اخم گفت:  جلو

 تو از پدر و مادرت خجالت نميكشی داد ميزنی بی ادب؟!  _

 ميتوانست نابودم كند  اخمش

 را گاز گرفتم  دستش

 صدا و زير لب آخ گفت و سر تاسف تكان داد  بی

 را كه برداشت دستش

 جيغ كشيدم  باز

 نميزارم بری بايد...  _

 محكم تر دستش را جلوی دهنم گذاشت  باز



يكردم ما بقی جمله ام را حالی اش من با حالت خنده داری سعی م  و

 كنم 

 هفته باهات حرف نميزنم ١آرام يكباار ديگه با صدای بلند حرف بزنی    _

تهديدش جدی است اما به روی خودم نياوردم دستش را كه   ميدانستم

 برداشت

 تختم نشستم و رويم را برگرداندم و بالشم را بغل كردم روی 

 به سلامت  _

 كنم افت داره تو آپارتمان پدر زنت بخوابی  بزرگ سعی ميكنم دركت   خان

 عميقی كشيد و گفت:  پوف

 آرام من ! چرا بچه شدی؟  _

 كردم چانه ام لرزيد  بغض

 روزه نداشتمت٤٦  _

 روز ديگه تولدته٦  چون

 همه اين روزها دعا كردم تولدت خونه خودمون باشيم  چون

 نشت و سرم را در سينه اش فشرد  كنارم

بابات  _ منو سر و ته از جلو در خونتون آويزون ميكنه ها    گريه كنی ، 

 ميگه نيومده 



 دختر منو در آوردی اشک

 آراز چرا شبيه زن و شوهر ها شديم؟ _

 و گفت:  خنديد

 قربونت برم مگه تا الان هويج و سيب زمينی بوديم؟ _

 نه اش كوبيدم و گفتم: شا  به

دعوا كنيم اصلا نه منظورم اينه دوست ندارم مثل همه زن و شوهر ها    _

 ما كه 

 اين مدلی نبود مونزندگي

 ها كه نصف اختلاف ها علتش خانواده هان، راسته

 كس كه بوديم بهتر بود   بی

 آرام به صورت تشر به بازويم زد خيلی

آی آی دختر !اين حرفها چيه؟! خانواده نعمته، تو هم صاحب بهترين   _

 نعمت

 در ضمن دارم تمرين ميكنم منم بابا مامان صداشون كنم  دنيايی

 زده سرم را از سينه اش برداشتم و گفتم:  ذوق

 مامان عاشق اينه كه پسر داشته باشه  _

 حالت بامزه ای تابی به سبيلش داد و گفت: با



 پسر سيبيلو گردن كلفت مثل من؟ ١حتی   _

 هايش غم داشت و لب هايش ميخنديد چشم

 را گرفتم  دستش

 آراز نرو ميميرم اگه امشب بری! _

 زبونتو گاز بگير و بازهم نرو سر خونه اول_

 ديگه خونه خودمونيم  دوشب

 ساعت ديگه بمون١پس   _

 جا تنها باشيم تو اتاق من  همين

 ساعت ميمونم  ١نه زشته بريم تو سالن ،باشه   _

 چشم در چشمش گفتم  و

 نه همين جا!  _

 حال خود داری بود در

 كردی آبرو منو امشب ببری، تو قصد  _

 عشوه گفتم:  با

با خانمش   _ بغلی  اتاق  تو  فروغی هر شب  نيست خود  زنتم زشت  من 

 تنهاست، 

 زشته؟



 گاز گرفت و گفت:  لب

 چشم و گوش خانوم من كی اينقدر باز شده ؟  _

 و گفتم:  خنديدم

 از وقتی خانوم واقعی شده _

 به لپم زد و گفت:   آرام

 ديوونم نكن  _

 بمون حمام رو برو خونه خواهرت يكم  _

 دَر ترين مرد جهان هم كه باشى در اين وضعيت ضعيف ترين ميشوى  َق

 اى جز تسليم شدن نداشت  چاره

قدر همه چيز در سكوت پيش رفت كه آراز از صداى جير جير تخت   اين

 هم وحشت

 كه مبادا اهل خانه بويی ببرند ميكرد

 در آخر باز اخم كرده بود اين كه معلوم بود واقعا نياز داشت  با

 من ديگه روم نميشه برم بيرون  _

 قهقهه زدم و در حال مرتب كردن دامنم گفتم: 

 بهتر همين جا ميمونى  _

 را گاز گرفت لبش



 رژت پاک شده ضايع است رژ بزن _

 آره رژم رو روى گردنت و يقه لباست جا گذاشتم  _

 سى پيرهنش شد فنر از جايش پريد و رو به روی آينه مشغول وار مثل

 حرص گفت  با

 اينو چه جوری پاک كنم حالا؟ _

 بالا انداختم و گفتم:   شانه

 وقتی با لباس كارتو ميكنی همين ميشه ديگه _

 تو اجازه و تايم دادی من پيرهنم رو در بيارم ؟!  _

 تو رو خدا بيا يه چی از اين وسايلات پيدا كن بزن به اين پاک شه آرام

 تر نداشتی؟ رژ از اين قرمز  واقعا

حرص ميخورد اينقدر جذاب و با نمک ميشد كه بی تاب ميشدم از   وقتی

 پشت

 كردم و خنديدم شحصار

 آهای خان ! زياد غر بزنی باز ميخوابونمت ها  _

 و نوک بينی ام را گرفت و فشرد  برگشت

 منم اين دفعه بهت رحم نميكنم فيتيله پيچت ميكنم   _

 يعنی ميكشيم؟ _



 تا ميريم بيرون٣تا اومديم توى اتاق  2نه يعنی   _

 زدم و گفتم:  كف

 خوبه خوبه پس بريم تو زمين  _

 با لب خندان اخم ميكرد خواستنی ترين عالم ميشد...  وقتی

 رفت!  اما

 وقتی رفت باز شدم همان آرام نا آرام  و

اين   مخصوصا ميدانستم  مامان شروع شد  های  كردن  پيچ  وقتی سوال 

 خصلت هر

 است ولی برايم سخت بود.. مادری 

 دل آرام اين شوهرت خيلی افاده داره؟ _

 حرص پاسخ دادم با

 جز ادب و احترام چی ازش ديدی كه اينو ميگی؟ _

 :  هم دنباله حرفم را گرفت دلسا

اتفاقا خيلی خاكی و بی رياست سرى پيش هم كه خودت همينو گفتی    _

 مامان 

خُبه خُبه ! يه سوال كردم ها جفتتون چرا جبهه ميگيرين؟ والا اين   _

 همه تعارفش



 زنش اصرار كرد انگار نه انگار ! عين عصا قورت داده ها رفت كرديم

 خجالت ميكشيد، بعدم ناراحته من با عروسی مخالفم  _

 خوب دختر جونت در مياد يه لباس عروس بپوشی واسه دلخوشی ما؟ _

 كردم بغض

 مامان من ديگه از لباس عروس متنفرم  _

 بغلم كرد و گفت:  دلسا

 حالا لباس عروسم كه نه  _

لباس سفيد ساده خوشگل و يه جشن باحال واسه تولد شوهرت و بعد    يه

 هم ميريد 

 و خونه زندگيتون سر

 باشم من دوستامو   گفته

 ميكنم ها  دعوت

 با عصبانيت گفت:  مامان

 بيخود بيخود جلوی اين خان با دوست های تو بی آبرو شيم ؟!   _

 ام گرفت:  خنده

 مامان ! خان چيه؟! اسم داره اسمشم خيلی قشنگه _

 چشمی نازک كرد و گفت:  پشت



 خوب دلتو برده ها  _

تو   حقم مردونگيش  بابات  ها  جوونی  مثل  خدايی  جذابه  خيلی  داری، 

 چشمه 

 از خنده ما سه نفر منفجر شد اتاق

تلفنم زنگ خورد و    دلسا بود كه  با مامان  به سر گذاشتن  در حال سر 

 سريع جواب 

 دادم 

 خنده در صدايم موج ميزد هنوز

 الو آراز؟  _

 سلام همسر خودم _

 كو هم سرى؟ _

 م؟بيام باز نشونت بد_

  خنديدم

 الهی قربون خنده هات _

 و دلسا هر دو به من چشم دوخته بودند مامان

 معذب بودم كمی

 رسيدى؟ _



 آره هتلم  _

 چی؟! چرا هتل؟ _

 از اولم قرار بود بيام هتل نگفتم كه حرص نخوری _

 پس به من دروغم ميگی؟  _

 همان خنده های جذابش گفت:  با

 بعضی وقت ها مصلحتی عيب نداره كه _

 گرفته بود حرصم

 باشه پس منم بعضی وقت ها مصلحتی عيب نداره بگم  _

 د نشد ها نداشتيما  _

 همه چی واسه تو تنها تنها خوبه آره؟  _

عزيزم به اين فكر كن دو شب ديگه خونه خودمونيم تو خاک خودمون   _

 تو شهری 

 تو دوست داری جايی كه بهت آرامش ميده  كه

 يعنی به تو نميده؟ _

 من هرجا كه آرام جانم باشه آرومم حالا تو بگو اصلا جهنم  _

 و پنجم یس قسمت



را آرام روى پايم گذاشت، ميلرزيد و چه ميشد اگر امشب قدرى   سرش

 محبت خرج 

 جسم روح باخته ميكردم؟!  اين

 را به. قصد نوازش بالا آوردم دستم

 باز صدايى در گوشم پيچيد:  اما

 جانم آرام

 روز با همين زنده ام! ٦٦ماه و  ٧فقط خدا ميدانست سه سال   و

لخ و وحشتناكم پشت پلكهايم  يک پلک بر هم زدنی تمام خاطرات ت  در

 به صف می 

 ايستند

 ! قدرت نوازش اين مرد در وجود من من موجود نيست! نه

 نه انگار روزگاری ميشناختمش و دوستش داشتم...  انگار

 بلند شو بايد برم پيش حانا بچه ام الان خيلی بی تابه   _

 از شدت فرياد و گريه دو رگه شده بود:  صدايش

وندمش، يكم هم فكر من باش دلى حالم خوب با عروسک هاش خواب  _

 نيست 

 گفتم:  كلافه



 حال من مگه خوبه؟! _

 حال هيچكس خوب نيست  اينجا

 را مثل يک جنين جمع كرد و با بغض رقت انگيزی گفت:  خودش

 تو هم ديديش؟ _

 كيو؟ _

 اون كثافت رو _

 تكراری بود حرفهايش

 دستت باز شروع كردی؟ به خدا اينبار خودمو ميكشم از  _

 نميزارم اينجا رو پيدا كنه ، تو هم حق نداری جايی برى ديگه _

 خندی زدم و گفتم؛  زهر

 دوماهه من و اون طفل معصوم كجا رو جز اين خراب شده ديديم؟  _

 تو كه اينجا رو دوست داشتی  _

 تو عاشق ماشين قديمی نبودى خانومم؟! مگه

 قدر شنيدن اين كلمه از او برايم منزجر كننده شده بود..  چه

 نه من هيچی رو ديگه دوست ندارم  _

 خنديد  كودكانه

 پس چرا وقتی دارم تعميرشون ميكنم چند ساعت تماشام ميكنی؟ _



 تو اين بيابون مملكت غريب جز اين چه سرگرمی وجود داره؟  _

 خودت نخواستی من كه اول ها گفتم برو سر كار _

 ساعت راهه٣تا نزديک ترين بيمارستان حداقل   _

 ام رو هم كه نميزاشتی ببرم  بچه

 اون ماله به قول خودت اول هاش بود كه ميخواستی خرم كنی  بعدم

 من گذشت فكر حانا باش اون منزوی ميشه از

 ببريش مهد كودک دهكده بايد

 جز من و توی مريض و درب و داغون دوتا آدم سالم ببينه   بزار

 ذوق گفت:  با

 پس به خاطر اين داشتی با حانا ميرفتی؟  _

 ببريش تو اجتماع؟  ميخواستی

 فرار كنی؟  نميخواستی

 تنهام بزاری؟  نميخواستی

 را گول ميزد و اين تنها چيزی بود كه ترحمم را بر انگيخت  خودش

 پاشو زخم هات رو ببندم عفونت نكنه، باز افتادی به جون خودت  _

 ارو ميكنم با منم مهربون ميشی نگرانم ميشیآخه فقط وقتی اين ك _



كه زخم هايش را ضدعفونی ميكردم با اينكه درد ميكشيد با ذوق    وقتی

 لبخند ميزد

 خدا را در دلم نعره كشيدم  اسم

 خدايا نجاتش بده، خودت كمكش كن  _

 راحتش كن از اين همه درد و اين زندگی...  خودت

*** 

 بدون دوستت دارم ــــــــــايدن"

   ات ہ مردان ےصدا با

 "است ےناامن و خطرناک ےجا

 تولدش قبل خواب اين پيام را برايش فرستادم شب

ميكردم اين دو روز او هم چون من در حال مبارزه با دل تنگی است    حس

 تا شور

 يكی شدنمان دوچندان شود...  دوباره

 و مامان به بهترين نحو ترتيب يک مهمانی كوچک را داده بودند  دلسا

 پدری ام در لواسان بهترين گزينه برای مراسم بود باغ

اری ها را انجام داده خريد لباس و كيک دلسا و شروين تمام ريزه ك  جز

 بودند 



 پيراهن ساده بلند مدل رومی  يک

سفيد با گل های برجسته كوچک حرير كه پايين دامن و يقه اش   ساتن

 را آراسته بود

 كردم انتخاب

 آستين های بلند و گشاد و حرير با

 بودم با يک تاج گل طبيعی و رنگارنگ فوق العاده ميشود  مطمئن

 در عكس ها تا شانه آراز باشم دلم ميخواست حداقل  اينبار

 قطعا بايد كفش پاشنه دار ميپوشيدم  پس

كيک هم قلب سفيد گل برجسته ای بود كه دو نيم شده بود و از   طرح

 دلش هزاران 

 مرواريد رنگ سرازير شده بود  ستاره

 جمله  وبا

 "همراهم ممنون كه به دنيا آمدى  "

 شده بود مزين

 مهمان ها جز چند نفر انگشت شمار ،جوان بوديم  همه

 به آراز گفته بودم يک مهمانی چند نفره در باغ پدری ام گرفته ايم. ولی

 آماده شدم؛  وقتی



اينكه مامان از ساده بودن لباس و آرايش و موهايم شاكی بود اما خودم    با

 راضی

 بودم؛

را به صورت تاب دار باز گزاشته بودم و تاج گل صورتی و سفيد    موهايم

 جلوه خاصی

 موهايم داده بود. به

 مثل هميشه اشک شوق ريخت و دلسا غر زد:  صنم

 حداقل موهاتو شينيون ميكردی! اين جوری شبيه عروس مردگان شدی   _

 به پهلويش زد و گفت:  مامان

 زبونتو گاز بگير  _

 زدم و با يک لبخند گفتم:  تفاوت جلوی آينه چرخی بی

 من كه عروس نيستم ، تولد شوهرمه _

 باغ كه رفتم تقريبا همه مهمان ها آمده بودند   به

كه نگاه بعضی از دوست های مشترک من و سوشا دلچسب نبود   هرچند

 ولی رفتار

 فوق العاده عجيب بود  پرهام

 با لبخند سمتش رفتم  وقتی



 تاسف تكان داد  سر

 ده نامزدت مردههنوز يک سال نش _

 !نامزدم؟

 كلمه دردناكی چه

 جای من با عصبانيت گفت:  صنم

بيای كه زهر   _ اصرار كردی  نيا  اذيت ميشی  اگه  بار گفتم  پرهام هزار 

 مارشون كنی ؟

 زد و گفت:  نيشخندی 

نه اومدم ببينم يه دايی چه طور ميتونه با نامزد خواهر زاده درد كشيده    _

 اش جشن 

 !سرور پيوند بگيره؟ و

 هيچ كس و هيچ چيز نميتوانست حال من را بد كند!  امشب

متلک و تيكه هات اگه تموم شد از خودت پذيرايی كن،اينم يادت باشه    _

 ما

 رو وقتی جشن گرفتيم كه سوشا زنده بود ،  پيوندمون

 به خواست و اصرار خودش  اونم



ضمن امشب شاينا، ميشناسی كه؟ خواهر سوشا! هم تو اين جشن و   در

 سرور

 ميكنه  شركت

 لطفا تو كاسه داغ تر از آش نشو پس

 نفرت نگاهم كرد  با

 اون نميدونه داداشش چی ميكشه!!  _

 كه صبرش تمام شده بود به سينه پيام زد و گفت:  دلسا

 ميدونی؟! تو جديدا با دنيای ارواح در ارتباطی كه  _

 روح؟ 

 سوشا سراغ پرهام هم رفته بود؟! روح

 خيالاتی شدم و خدا را شكر كه باز

 لحظه پيام شروين رسيد  همان

 "دقيقه ديگه اونجاييم١ما    "

را جمع كرديم و دلسا سريع دستور داد همه سكوت كنند و چراغ    بحث

 ها را خاموش

   كنند 

 در سكوت و تاريكی فرو رفته بود باغ



 بوديمآماده  همه

 ترمز ماشين،  صدای 

 شدن در ها  بسته

 غر آراز  غر

 اينجا كه آخر دنياست يک چراغ روشن نيست  _

 بهت گفتم آدرس بلد نيستی با تاكسی بيايم  صدبار

 اينجا نيست مطمئنم 

ای وای آراز جونم چرا اين قدر انرژی منفی شدی ؟وايسا ببينم شايد   _

 تو باغ نيست 

 مراسم

 كرد كسی با ريموت در اصلی باغ را باز كند  در كه زد دلسا اشاره به

 پشت ميزها پنهان شديم  همه

 زير ميز ديدمش كه همراه شاينا و شروين وارد شد  از

و جليقه سفيد براقش با كت و پيراهن مات مشكی و كروات سفيد    شلوار

 هارمونی 

دستش    خاصی روی  عادت  طبق  كه  بلندش  كت  اور  مخصوصا  داشت 

 انداخته بود مثل 



 جذاب بود  هميشه

 كه داخل شدند  كمی

 اشاره دلسا يكهو باغ منفجر شد  با

 رنگارنگ  نورهای 

 و ر*ق*ص نور و آتش بازی فشفشه

 با موسيقی تند اركست و همراهی تولد تولد خواندن ميهمان ها همراه

 وسط باغ خشكش زده بود آراز

 و شروين دست ميزدند  شاينا

 سوت ميزد دلسا

 مامان و عمه كل ميكشيدند و اين به نظرم خيلی خنده دار بود و

را به علامت تسليم بالا برد سرش را پايين انداخت و چند بار به    دستش

 چپ و

 كان داد كه معنی اش را خوب ميدانستم: ت راست

 "از دست شماها  "

بود    خرامان را پريشان كرده  باد موهايم  او رساندم  به  را  خرامان خودم 

 دسته موهايم 

 از صورتم كنار زدم ، سرش را كه بالا آورد لبخندش كمی كمرنگ شد  را



بار پلک زد و بعد روب*و*سی و تبريک تولدش مچ دستم را رها   چند

 و كمینكرد 

 فشرد 

 در گوشم پنهانی نجوا كرد  و

 به يه بهونه ای سريع برو موهاتو جمع كن  _

 را نداشتم!  توقعش

 كور شد!  ذوقم

 زد! خشكم

 ايراد گرفت؟!  نيامده

 كردم با لبخند تصنعی خودم را در جمع لو ندهم  سعی

 گذشت مشغول خوش و بش و تشكر از دلسا و سايرين بود كمی

زهر آلود پرهام از يک طرف ناراحتم ميكرد و از طرف ديگر سر بالا    نگاه 

 آوردن با

 تشر آراز كه حالت

 داخل اشاره كرد  به

 اين را هم ميدانستم:  معنی

 ! "چرا پس نرفتی كاری كه گفتم رو بكنی؟"



 گرفته بود، بغضم

 دلم نميخواست امشب خراب شود اما

 خودم را به اتاق رساندم،  سريع

 را تن كردم و كلاهش را هم روی سرم كشيدم،  شنلم

 دنبالم آمده بود دلسا

 دلی كجا رفتی؟ _

 سردمه اومدم شنل بپوشم نا سلامتی اسفند ماهه _

 هم يه چی بپوش تو

 وا يهو سردت شد؟ _

 را گرفتم و سمت باغ كشيدمش  دستش

 آره بيا بريم زشته مهمون ها منتظرن _

به باغ رفتم برايش پشت چشم نازک كردم اما بر عكس توقعم نازم   قتیو

 را نكشيد و

 بيشتر اخم كرد باز

را كنارم رساند و در حالی كه تصنعی لبخند ميزد و به مهمان ها    خودش

 چشم دوخته 

 گفت:  بود



 گفتم جمعشون كن! نگفتم شنل بپوش  _

 چه فرقی داره؟  _

 فرقش اينه كه بازه  _

 نميفهمم  _

 لان يه كاری ميكنم بفهمی  ا _

 را گرفت و با لبخند رو به جمع گفت:  دستم

 خانومم سردشه _

 نيست بريم داخل؟   بهتر

 خيلی سريع گفت:  مامان

 اتفاقا داخل هم آماده كرديم، من از اول گفتم داخل بهتره  _

 خنديدند و سمت ساختمان رفتيم  همه

 جمعيت همان طور كه دستم را گرفته بود گفت:  ميان

 تو كدوم اتاق آماده شدی؟_

 دست چپ اولی _

 هيچ حرفی همان سمت كشاندم  بدون

 دلخور بودم  واقعا



وارد اتاق شدين در را بست و دست به سينه به پشت در تكيه داد    وقتی

 و با اشاره 

 را نشان داد و گفت:   آينه

 جمعشون كن  _

حرص سمت آينه رفتم و موهايم را مدل شلوغ دور حلقه جمع كردم   با

 به سبک 

 و تاجم می آمد ولی واقعا از برخوردش عصبی بودم  لباس

 حرص گفتم:  با

 خوب شد؟ راحت شدی  _

 زد و گفت: لبخند

 هيچ مردی جز من نبايد بازی موهاتو تو باد ببينه! _

 اخم داشتم  هنوز

شد از پشت بغلم كرد و گردنم را ب*و*سه باران كرد و در گوشم    نزديكم

 نجوا كرد:

 من است بانو!  ی اي بلند تو دن  ی مو"

 كه یاز روز ترسميم

 شود دستم  كوتاه



 ... "ايدن نيا از

ميشد چون آرازى چنين عاشقانه اى در گوشت بنوازد و گره ابروانت   مگر

 جايش را با

 لبخند روی لب هايت عوض نكند؟!  هلال

نه  شاو دو طرف يقه كتش را گرفتم و كشيدم و خودم را غرق    برگشتم

 اش كردم  

 چشمش را تنگ كرد و گفت:  يک

 خوشگل شدی ور پريده _

 را با طنازی گاز گرفتم و گفتم:  لبم

 نبودم يعنی؟!  _

 ام را ب*و*سيد  گونه

 واسه من هميشه بودى  _

 تو اون لباس عروس قرمز دهاتيه حتی

 خنده ريسه رفتم و گفتم:  از

 اون شب تنها دفعه ای بود كه با لباس محلی ديدمت  _

پيچيده    اون دور سرت  كه  ريشی  ريش  دستمال  اون  با  گشادت  شلوار 

 بودئ فقط به 



 ميومد از كل مردهای قبيله ات تو

 پس چشم خانوم از روز اول منو گرفته بوده؟!  _

 را پايين انداختم سرم

 چشمم نه آراز!  _

 !  قلبم

 را گرفت و ب*و*سيد دستانم 

 معمولا مهمونياتون چند ساعته؟  _

 چه طور؟  _

 بريم خونمون ببينم چه شكليه زود _

 فقط ميخوای خونه رو ببينی؟  _

 نه ميخوام ببينم تختش راحته ؟ نرمه يا نه؟  _

و غم های پنهان شده در چشم هر دويمان در خنده هايمان    خنديديم

 گم شد... 

فاميل و دوستان من و دلسا عاشق آراز شده بودند خيلی زود با هم    همه

 صميمی

 شدند 

 شه گيری ميكرد و مدام سيگار دود ميكرد پرهام بودكسی كه گو  تنها



برش كيک و فوت كردن شمع ها آراز هم متوجه حال وخيمش شد    موقع

 و رو به

 گفت:   صنم

 نامزدت كلا حالش خوب نيست؟ يا با من خوب نيست؟ _

 سرخ شد و گفت:   صنم

 نه يكم عصبيه آخه اون و سوشا خيلی صميمی بودند _

 دوستش داشت   خيلی

 كشيد و گفت: از من بيشتر؟! پوفی

 نداد صنم جوابش را بدهد مستقيم سمت پرهام رفت  اجازه

چپ سينه كت پرهام را با حالت خاصی با پشت دست تكان داد و   سمت

 با حالت 

 "چته؟ "كردن يک چشم و تكان دادن سر پرسيد  تنگ

 بی كلامش به مذاق پرهام خوش نيامد  ادبيات

 جبهه گرفت سريع

 هی يارو تو تهران خان و خان بازی نداريم  _

 خوی هميشه اش خيلی ريلكس خنديد و گفت:  طبق

 دلم نميخواد امشب هيچی اوقات خودمو و همسرم رو تلخ كنه بچه _



 سرشانه كت پرهام را تكاند و در حالی كه از او دور ميشد گفت:  اينبار

اندازه موهای سرت جون دادم و مردم از روزی كه داغش رو سينه ام    _

 موند تا به 

 رسيدم اينجا

من و شاينا آتش گرفت اين را وقتی فهميدم كه دستم را محكم   جگر

 گرفت و فشرد

 داييم خيلی خوبه خيلی تو لياقتت يكی مثل داييم بود  _

 احمق لياقتتو...   سوشای 

 تم را آرام جلوی دهانش گرفتم: حرفش را تمام كند دس نگذاشتم

 داداشت هميشه يادش واسم عزيز و محترمه _

اميدوارم    اون نزن  حرف  راجبش  اينجوری  لطفا  داشت  مهربونی  قلب 

 روحش قرين 

 باشه فقط همينو از خدا ميخوام  آرامش

 كرد بغض

 كرد بغلم

مدت زيادی در كلينيک برای ترک مواد گذرانده است اما هنوز    ميدانستم

 تعادل



 كامل نداشت  رفتاری 

 صدای بلند شروع به گريه كرد با

 با آن كت و شلوار سبز آبی آستين بالا زده اش شروين

 خودش را رساند و بغلش كرد  سريع

 اوا شاينا تو قول دادی به داييت بی قراری نكنی چت ميشه يهو دختر؟  _

 شروع موزيک با

 شاينا را به ميدان ر*ق*ص برد و شروع به ر*ق*صيدن كردند شروين

 تاب ميخوردم و شور زندگی را لمس ميكردم... مَرد َم  حصار هم در  من

آهنگ كه تند شده من و آراز و پدر و مادرم ميدان را به سايرين   ريتم

 سپرديم 

 دور به تماشای خواهرم نشستم از

بی خيال گذشته ها نبود يكهو ثابت می ايستاد و به يک نقطه    دلساى 

 خيره ميشد 

 كه صميميت خاصی با او پيدا كرده بود  شروين

 روحيه دهی به شاينا و دلسا بود الحق كه كارش را خوب بلد بود،   مسئول

 هديه ها كه رسيد همه با هديه هايشان لطفشان را نشان دادند وقت

 ت جيبی عتيقه يادگار پدربزرگش بودكادوی پدرم كه ساع  مخصوصا



 هم يک نيم ست برليان برای من خريده بود مامان

 ام به مناسبت تولدش يک جلد ديوان حافظ نفيس بود هديه

با سنگ های قيمتی چون فيروزه و يشم و زبر جد روی جلد نقره اش    كه

 كار شده 

 بود

 برق زد و پيشانی ام را ب*و*سيد چشمانش

ده واقعا عاليه و اينكه ممنون ، ممنون ازت كه امسال اين خيلی ارزشمن  _

 تولدم

 همه عمرم تنها نيستم  مثل

ش بودم كه پرهام به ما نزديک شد بسته كوچكی را جلوی آراز  حصار در

 گرفت 

 تلخی زد و گفت:  نيشخندی 

 نميتونم واست عمر طولانی آرزو كنم خان   _

 فقط نگاهش كرد آراز

 هديه اش را باز كردن خنده عصبی شروع كرد بسته  با

كه فندک طلای طرح اژدها را بيرون آورد و مقابلم گرفت وحشت   وقتی

 كردم



 نه آراز فشردم شازدم و سرم را در  جيغ

 ديدن اين فندک همه تنم شروع به لرزش كرد با

 كه وضعيت مرا ديد تاب نياورد و محكم زير دست پرهام زد  آراز

 مرتيكه تو دنبال چی اومدی؟_

 نفس نفس ميزد پرهام

 همه چيشو گرفتی ، ولی زياد طول نميكشه، زياد طول نميكشه  _

 آراز يورش برد سمت

 هم سعی ميكرد مرا از خودش دور كند او

 ها مداخله كردند و پرهام را از سالن بيرون بردند  مهمان

 هنوز روی زمين بود فندک

 بند آمده بود  زبانم

 با اين كه عصبی بود آراز

 ميكرد آرامم كند  سعی

 هيچی نيست خانومم آروم باش نزار به هم بريزنت  _

 اينجام هيچی نيست   من

 لكنت ميان گريه گفتم:  با

 كار خودشه اون ديوونه شده همه چی زير سر پرهامه _



انداختمش تو سطل    اين فندک رو تو حياط خونه يبار پيدا كردم ولی 

 زباله

 را به پيشانی اش زد دستش  كلافه

 به همه شک كرده بودم جز اين  _

 گريان و هراسان خودش را به ما رساند   صنم

 كت آراز را با حالت خواهش گرفت:  گوشه

 آدم هات اون بيرون پرهام رو ول نميكنن  _

 رو خدا! خواهش ميكنم ، پرهام حالش خوب نيست تو

 زياديه توهم داره مدت

 و روانش به هم ريخته اعصاب

 تعجب پرسيدم: با

 مگه اينجا هم محافظ آورده بودی؟  _

 را نداد و عصبی از ساختمان خارج شد   جوابم

طور كه اور كتش را روی شانه اش می انداخت سمت خارج باغ    همان

 رفت من و 

 هم دنبالش دويديم  صنم



كه رسيد با يک اشاره دستور داد چند مرد درشت اندام پرهام افسار   بيرون

 گسيخته 

 رها كنند  را

 بار يورش پرهام را با  اين

سيلی محكم پاسخ داد و با يک حركت يقه اش را گرفت و به ديوار    يک

 چسباندش

ببين بچه قرتى واسه من ريختن خون كسی كه با زندگی و روان زنم    _

 بازی كرده از

 بينی بالا كشيدن راحت تره آب

 كم نمی آورد و نعره ميكشيد:  پرهام

يه هيولا   _ اون  از  تو  باعث عذابش بودی  تو هميشه  نابودش كردی  تو 

 ساختی 

 يه هيولا شده يه هيولا  اون

 رهايش كرد پوفی كشيد و رو به صنم گفت:  آراز

 دكتر بردينش؟ _

 بی توجه نعره ميكشيد و ناسزا بار آراز ميكرد  پرهام

 فقط گريه ميكرد صنم



 ه مردها گفت؛ رو ب آراز

 سوارش كنيد ببريدش خونه اش _

 با ذوق گفت:   صنم

 خدا از بزرگی كمت نكنه  _

بايد تحت نظر دكتر باشه منم حواسم بهش هست يک قدم به ما نزديک    _

 شه

 نابودش ميكنم  اينبار

 روانی باعث شد من به قبر جگر گوشه ام دست درازی كنم اين

 يضه سعی ميكنم خودم رو قانع كنم كه مر فقط

 رفته بود  سوشا

 سوخته بود سوشا

 با اين رفتن و سوختن  و

 همه ما را هر لحظه ميسوزاند زندگی

 برای پرهام ،برای صنمی كه عاشقش بود عجيب ميسوخت...   دلم

 طول مسير  تمام

 وجود بوق زدن های پياپی ماشين های بچه ها پشت سرمان  با

 دو سكوت كرده بوديم هر



 را محكم گرفته بود و با يک دست رانندگی ميكرد دستم

 در برج وقتی همه برای بدرقه مان پياده شدند  جلوی 

 كرد كمی لبخند بزند  سعی

دوستان از همراهيتون ممنون ولی امشب تنها شبيه كه نميتونم داخل   _

 دعوتتون

 كنم 

 سوت كشيد و گفت:  دلسا

 عروس ميادداداش ما رسممونه شب اول خواهر زن با  _

 به پهلويش زد مامان

 همه جمع خنديدند و

اشک   مادر مامان  را در آغوش گرفتم  و هر دو  را ب*و*سيدم  پدرم  و 

 هايش را پاک

 و دست مرا در دست آراز گذاشت  كرد

 پسرم به تو سپردمش _

 در حالی كه بغض قورت ميداد همانطور با صلابت و مردانه گفت: بابا

 ازه همه عمرش غم ديده و سختی كشيدهسال اند١دخترم تو اين   _

 بده مردی خرج كنی نزاری اشک به چشمش بياد مگه اشک ذوق  قول



 قول داد...  آراز

 پدر و مادر را ب*و*سيد دست

 هر دويمان را در آغوش كشيد و رو به من گفت:  شروين

 مواظب اين كله خر من باش  _

 خورد و خوراكش برس به

 چشم غره آراز ساكت شد  با

 خودش را در آغوش دايی اش غرق كرد  اشاين

 دايی اون ديوونه است نميزارم زندگيتونو خراب كنه _

 نوازش بر سرش كشيد و گفت:  دست

 دايی جون سوشا زنده نيست ديدی كه همش توطئه بوده  _

 بغض گفت:  با

 هنوز باورم نميشه هنوز...  _

 با نوازش ساكتش كرد   شروين

از بابت همه چيز صميمانه از او تشكر برايمان ب*و*س فرستاد و آر  دلسا

 كرد.

 تنها شديم بالاخره

 ساختمان كه شد  وارد



وجود اينكه ميدانستم هنوز به هم ريخته است با ذوق و دقت همه چيز   با

 را تماشا و 

 كرد تحسين

 عاليه سليقه ات حرف نداره _

 بالا انداختم و گفتم:   شانه

 بيا نشونت بدم سليقمو اينجا هيچی جز يه چيز كار من نيست   _

 را گرفتم و سمت پنجره اتاق كار بردم دستش

 را كنار زدم پرده

 روبه روی بيمارستان  دقيقا

هم    بادكنک فاصله  همين  از  ها  اتاق  از  بعضی  سقف  روی  رنگی  های 

 مشخص بود

 پنجره از پشت بغلم كرد و در آغوشش تابم داد روبه

 يكنيمهر شب از اينجا واسه سلامتی همشون دعا م _

 جا بهترين انتخاب بود ، خدا رو شكر كه همسرم يه فرشته مهربونه   اين

 بوديم...  خوشبخت

همان سادگی و بكری غلت خوردن يک شبنم روی برگ سبز گلدان   به

 صبح گاهی 



 ر*ق*ص ماهی قرمز همان حوض كاشی فيروزه ای.. مثل

 بوديم ساده ی ساده  خوشبخت

هم ميشد خوشبخت بود و ما به  اوج همان سادگی دور از تجملات    در

 آخرين درجه 

 رسيده بوديم  خوشبختی

 در آسمان هفتم سير ميكرديم  درست

هايمان از زمين خاكی كنده شده بود دور از همه تعلقات در امواج  ريشه

 خوشبختی 

 به جلو و جلوترها حركت ميكرديم...  رو

 و ششم یس قسمت

 يم نشستم صداى ساعت شماته دار از خواب پريدم و سر جا با

 حرص بر سر ساعت كوبيدم و ساكتش كردم با

 را شكر بيدار نشده بود خدا

 قبل تا نزديک سحر بيدار بوديم  شب

اولين شبی بود كه در آرامش زوايای بدن و روح همديگر را كاويده   انگار

 بوديم

 درست بود ! اولين شب خانه خودمان...   و



 ثانيه به صورتش خيره شدم  چند

 عين آرامش بود!  تماشايش

 قدر دلم ه*و*س يک ب*و*سه محكم روی لب هايش را داشت چه

 بيدار شود  ميترسيدم

 پايم را روی زمين گذاشتم و دمپايی هايم را پوشيدم  آرام

 كه خواستم بلند شوم  همين

 دستم را محكم گرفت و مرا سمت خودش كشيد مچ

 تخت پخش شدم صدای خواب آلودش جانم را نفس تازه بخشيد  روی 

 كجا؟؟  _

 هايش را باز نكرده بود، خنده ام گرفت و ب*و*سيدمش  چشم

 كار و زندگی دارم آقا! _

 شوهر  صبحونه

 سر كار  بعدم

 نميخواد  _

 از شدت خواب به زور حرف ميزند   ميدانستم

 ش كردمحصار محكم

 وا چی نميخواد مگه ميشه؟ _



 آره ميشه، روز اولی كجا بری من تنها بمونم؟  _

 اين قبول، ولی بی صبحونه ميشه؟ تازه بايد فكر نهارم باشم  _

با يک حالت تعجب نگاهم كرد و   يک چشمش را به سختی باز كرد و 

 يكهو زد زير 

 خنده 

كنن واسه كارها خونه   بهت نمياد خانوم دكتر من! بسپار يه امين پيدا  _

 و آشپزی

 را نيشگون گرفتم و گفتم:  پهلويش

اوهو اوهو مگه من چمه؟ خودم از پس زندگيم بر ميام ، نفر سومم بدم    _

 مياد جز

 دوتا تو اين خونه باشه  ما

 و شكمم را قلقلک داد و گفت:  خنديد

 اين تو باشه چی؟  _

از الان؟    _ اينم  از كل ديشب  نيومده فكر بچه ای؟ مگه من  آراز؟! اون 

 عروس 

 ام ؟  دهاتی

 قهقهه گفت:  ميان



 زن خان دهاتی شدی اين عواقبم داشت ديگه _

ماه ديگه بايد صدای انگ انگ بچه تو ١اين حرفها حاليم نيست تا     من

 اين خونه

 باشه 

 ماهه بچه تحويلت بدم ؟١بزارمش تو مايكرو ويو   _

 زودتر نميدونم هركاری ميكنی فقط  _

 آرام كمه ١ 

 خونه بايد دوتا آرام داشته باشه اين

 اگه پسر بود چی؟ _

 بعديش خوب _

 اگه باز پسر بود ؟! _

 بعديش _

 آراز....ززززز!!! مگه من ماشين جوجه كشی ام؟!  _

 خنده ريسه ميرفت از

 بالا انداخت و گفت:   شانه

 پس سعی كن زودتر دختر منو تحويلم بدی! _

 ردم و گفتم: هايم را جمع ك لب



 اونو از من بيشتر دوست داری؟! _

 كرد و به خودش چسباندم بغلم

 نه ديوونه تو عند دوست داشتن منی  _

 پس منم پسرم رو از تو بيشتر دوست ندارم  _

 ديدی خودتم به تک فرزندی اعتقاد نداری؟ _

 دورمون پر باشه بايد

 زير تخت حانا رو در بياريم از

 يكيش تو يخچال  پسرها

 وصله لوستر شيكي

 تو دستشويی داد ميزنه مامان بيا منو بشور يكی

 يكی زده شيشه رو شكسته اون

 باهم دارن دعوا ميكنن   دوتاشون

 ام بند نمی آمد:  خنده

 پادگان قراره داشته باشيم پس  _

 آره ديگه اصلا حيف من نيست نسلم كش نياد؟  _

 اول اجازه نداد حتی وارد آشپزخانه شوم  روز

 از بيرون سفارش داديم  نهار



 شام هم خودش آماده كرد و

قدر با سليقه ظرف پاستا را با گوجه مينياتوری و ريحان و پنير رنده   اين

 شده تزيين 

 بود كه دوست داشتم ساعت ها بشقابم را نگاه كنم  كرده

 ونه ميگما تو روزهايی كه زودتر از من ميای خ _

 ديگه نبايد نگران شام باشم  پس

 ابرويش را بالا انداخت يک

 چه معنی ميده مرد بياد خونه زنش خونه نباشه؟  _

 را شوخی برداشت كردم و خنديدم اما خيلی جدی گفت:   حرفش

 هرجای شهری هوا تاريک نشده بايد خونه باشى باشه؟  _

 صله است وا من كه سر كارم همين روبه روته دو قدم با خونه فا _

 حالی كه آب مينوشيد گفت:  در

 فرقی نداره زن من شب نبايد بيرون خونه باشه  _

 شب هم بر نميداری  شيفت

 آراز ؟! داری دستور ميدی  _

 نه، دارم قوانين زندگی جديدمون رو واست شرح ميدم  _

 حرص چنگال را در ظرف پاستا چرخاندم و گفتم:  با



 بدم   كه اين طور ! پس منم بايد واست شرح _

 ريلكس گفت:  خيلی

 حتما عزيزم ميشنوم _

 اينجا تهرانه ! _

قبل نميتونی هر روز با يه ست كت و شلوار شيک شيتان پيتان كنی    مثل

 بری سر

  كار

 اون شركتت هم همه بايد مرد باشن  كارمندها 

 و گفت:  خنديد

 همين؟!_

 حالت چشم تاييد كردم  با

 زد و گفت: لبخند

 چشم هرچی شما بگی  _

 لجبازی و جنگيدن نبود  اهل

 اين باعث ميشد حتی عاشق زور گفتن هايش هم بشوم...  و

*** 



مرتب كردن و چيدن وسايل آراز از داخل چمدان هايش بودم كه    مشغول

 با ديدن

 بسته قرص مختلف آرام بخش قوى خشكم زد  چند

را ميدانستم آراز تا چه حد از قرص فراری بود و مخالف صد در صد    اين

 ندرما

 دارويی

دليل اين قرص ها را نميفهميدم مخصوصا بسته های نيمه هر قرص   اما

 حاكی از

 طولانی مدت آن ها بود  مصرف

طور به قرص ها خيره مانده بودم كه از حمام بيرون آمد و در حالی   همين

 كه سرش

 با حوله خشک ميكرد گفت:  را

 عيال!!! حاضر شو بريم دور دور شب ميخوام...  _

 شت و قرص ها را در دستم ديد حرفش نيمه كاره ماند برگ وقتی

 سريع و عصبی بسته قرص ها را از دستم كشيد و با جديت گفت:  خيلی

 با وسايل من چی كار داری ؟ _

 اجازه نميداد با صلابت حرف بزنم  بغض



 داشتم لباس هات رو ميچيدم تو كمد _

 سرخ شده بود  رنگش

 را داخل چمدان پرت كرد و گفت:  بسته

 تو زن منی نه مستخدمم،  _

 شخصيمو خودم انجام ميدم، باشه؟  كارهای 

 ندادم و اينبار باشه را با فرياد گفت:  جواب

 باشه؟!!!!   _

 لرزيدم  يكهو

 كه يكهو تا اين حد جدی و خشن ميشد قلبم را به درد می آورد اين

  زيون يحالت قهر از اتاق خارج شدم خودم را روی كاناپه انداختم و تلو  با

 را روشن

و صدايش را تا آخرين حد بالا بردم و بی هدف و عصبی به صفحه   كردم

 چشم  زيونيتلو

 دوختم

 دقيقه بعد لباسهايش را پوشيده بود و به سالن آمد  چند

و از همان رفت و آن را خاموش كرد    زيون يهيچ حرفی نزديک تلو   بدون

 فاصله



 كرد صدايم

 آرام؟  _

 ندادم حتی نگاهش هم نكردم  جواب

 آرام خانومی _

 ناراحت بودم كه توان جواب دادن نداشتم  اينقدر

 آمد و كنارم نشست، رويم را برگرداندم نزديكم

 را نوازش كرد موهايم

روزهای   _ اين  گفتم  ولی  بگم  بهت  زودتر  ميخواستم  جانم!  آرام 

 خوشحاليمون رو 

 نكنم رابخ

صدام بلند بود ، تو برگ گل منی ! هيچ كس حتی آراز نفهمتم   ببخشيد

 حق نداره

 بره واست بالا  صداش

 دايموند شكستنی منی  تو

 بزارمت لای پر قو بايد

 حرير ابريشم بپيچمت   تو

 حرص گفتم  با



بسه زبون نريز با اين حرفها خر نميشم، اون قرص های وحشتناک رو    _

 چرا 

دعوا    اونم  ميخوری؟ و  جنگ  با  رو  فشارت  ضرورى  ها  قرص  كه  تويی 

 ميخوری؟!

 را پايين انداخت و من جيغ كشيدم  سرش

 جواب منو بده آراز  _

 ميلرزيد دستی روی صورتش كشيد و بعد يک نفس عميق گفت:   صدايش

 خيلی با خودم جنگيدم  _

 اون روز كه استخونهاش رو ديدم حالم ديگه خوب نشد بعد

 خودم از تو از زندگی فاصله گرفتم  از

 همه چيو نابود ميكردم داشتم

 يه جوری از شر اون كاب*و*س ها و عذاب وجدان راحت ميشدم بايد

 كار كردم كه كارم به اين قرص ها نكشه, نشد هر

 عصبی و پرخاشگر شده بودم خيلی

يک كاب*و*س وحشتناک بود كه سعی كردم تموم روز مثل  ١٨   اون

 شه

 تو و زندگيمو دوست داشتم  چون



 كردم و ب*و*سيدمش   حصارنياوردم بغضم تركيد سرش را محكم    طاقت

 خودم كمكت ميكنم  _

 ميشه اصلا تموم شد تموم

بد، تموم شد اين خونه فقط بايد صدای خنده    ی روزهای بد، اتفاق ها  همه

 هامونو 

 بشنوه 

*** 

اولين مهمانی كه قرار بود بگيريم هرچه قدر اصرار كردم شاينا و    برای 

 شروين

 را قبول نكردند دعوتم

كلا از وقتی ايران بود منزوی شده بود و سعی ميكرد جز شركت    شروين

 و خانه جايی

 از آدم ها و نگاه آزار دهنده آن ها فرارى بود  نرود

 كرد اصرار نكنم  هم بابت رفتارهای پرهام شرمنده بود و خواهش صنم

 پدر مادرم و دلسا ماندند  فقط

 كردم چه قدر در اين شهر غريبم حس

 آراز و خانواده ام نباشند...  اگر



 ميخواست خودم را به مامان ثابت كنم  دلم

 خلاف اصرار آراز اجازه ندادم خانه بماند و كمكم كند   بر

 صبح زود در آشپزخانه درگير بودم از

اتاق و سالن پذيرايى كلی انرژی ام را گرفته  ٣قبل هم تميز كردن     شب

 بود

 لحظه ايست كردم و حس كردم يک

 كار دنيا همين كار خانه است!  نيتر سخت

فروشگاه محله تماس گرفتم و اقلام مورد نظر را سفارش دادم برايم   با

 بياورند 

باز   دستكش با ديدن كارگر فروشگاه در را  دستم بود كه زنگ را زدند 

 كردم

 شالم را سر كردم و

 را همان جلوی در گذاشت و وقتی حساب كردم وارد آسانسور شد   وسايل

ای پا از پله های لابی  داخل آوردن كيسه ميوه ها بودم كه صد  مشغول

 توجهم را

كرد ولی كسی را نديدم اهميت ندادم و چند كيسه را داخل گذاشتم    جلب

 برای بعدی ها كه



 شدم  خم

 سلام با صدای مردانه باعث شد يكه بخورم يک

 سلام خانوم خزان بيک _

 را بالا آوردم  سرم

 اينجا؟! حالا؟! او

 محال بود  باورش

بی اختيار داخل خانه پريدم و سعی كردم   وحشت كرده بودم كه  اينقدر

 در را ببندم 

 سريع خيز برداشت كه

 پايش را بين در گذاشت و مانع شد  و

 كردم همه زورم را به كار گيرم و در راببندم سعی

 نشد ولی

 هل كوتاهش كافی بود كه در باز شود و من نقش زمين شوم  يک

 داخل شد و در را پشت سرش بست سريع

 جايم پريدم و سمت آشپزخانه دويدم و چاقوی روی ميز را برداشتم  از

 سمتش گرفتم  و

 زد و دستهايش را به هم زد و تكاند پوزخندی 



 روی كاناپه نشست و

 اين چه رسم مهمون نوازيه _

 آژان!  شارو

 دشمن و رقيب شوهرم!  زرگترينب

 كه تا زندگی ام را تا مرز نابود شدن پيش برده بود!  كسی

 بدترين رخداد زندگی ام   عامل

 تنم ميلرزيد همه

 وحشت گفتم:  با

 از خونه من برو بيرون _

 ميزنم پليس زنگ

 خدا آراز اينبار ميكشتت  به

 صدای بلند خنديد با

 خانوم؟من امانت دار بدی بودم  _

 بودی ولی من امانت داری كردم   گيج شما

 تو بدترين جنايت رو واسه اون داروها در حق شوهر من كردی _

 بيرون گمشو

 شكلات از روی ميز برداشت و شروع به خوردن كرد و گفت:  يک



 ميرم خانوم  _

 راه دور اومدم از

 بهت يه هشدار بدم  فقط

 يه امانتی پيش من داره  شوهرت

 لی عزيزه واسش خي مطمئنم 

كن باهام معامله كنه به نفع جفتتونه من اين گرگ هار خون    راضيش

 خورده رو ول 

 زندگيتون رو ميدره  كنم

 تو چی ميگی؟ راجب كی حرف ميزنی؟  _

 بلند و چندش آوری خنديد: باصدای 

 د نشد، كه اگه بگم معامله بهم ميريزه _

 بدون به نفع جفتتونه،   فقط

كه    اون گرگ  همين  با  وگرنه  كنه  معامله  باهام  كن  راضی  رو  خر  كله 

 دشمنشه معامله

 و اين وسط تنها كسی كه نابود ميشه تو و شوهرتی ،  ميكنم

نظر مياد شب مهمون و سور و سات دارين بهتره بهش نگى من چه   به

 طور اومدم



 اينجا 

 خوبی داشته باشی بانو  شب

من و خانه مان جا گذاشت و   را ترک كرد ولی وحشت را در دل  خانه

 رفت... 

 شد  شب

 ها آمدند  ميهمان

 لبخند زدم من

 همچنان حرف های شارو در مغزم مرور ميشد  ولی

 چه كسی حرف ميزد؟ از

 هار؟ گرگ

 زندگی ام؟ نابودی 

 فاتح؟

 قديمی آراز؟  دشمن

 به او بگويم؟!  بايد

 حال بازی شطرنج با پدر است  در

 همچنان يک لبخند مسخره ساختگی روی لبهايم وصله زده ام من

 بگويم؟  بايد



 حال خنده و شوخی با دلسا  در

 خنده های اهل خانه گوش آسمان را كر ميكند  صدای 

 بگويم؟!  بايد

 با عشق برای دامادش لا حول ولا قوه الا بلا ميخواند   مادر

 دور گردن مادر حلقه كرده است  دست

 اول چشم غره ميرود و بعد گل خنده روی لبش ميشكفد  پدرم

 صدايش ميزند  مادر

 خدا ميداند چه قدر برای مامان شنيدن اين كلمه از پسرش آرزوست و

 صدايش ميزند دستش را ميب*و*سد مادر

 چه قدر تشنه مادر داشتن است  ميدانم 

 بگويم؟  بايد

خوشبخ  از و  و آرزوها  من  بابت  ميكند  بغلم  ميكند  تعريف  هايمان  تی 

 خوشبختی مان

 خانواده ام قدر دانی ميكند...  از

 روی زمينت مگر خوشبخت بودن چه قدر سخت شده است؟ خدايا

 هايت دزد آرامش و لبخند هم شده اند  بنده

 خوشبختی شده اند...  قاتل



 زدم خنديدم بازی كردم حرف

 هيچ نفهميدم غرق دنيای ديگری بودم اما

مامان مشغول چيدن ظرف ها در ظرفشويی بودم كه يكهو يک ليوان   با

 از دستم سر 

 و روی سنگ هزار تكه شد خورد

 شدم سريع خم شدم تا جمعش كنم   هول

 دستم بريد و دلسا جيغ كشيد  كه

 و بابا سريع خودشان را به آشپزخانه رساندند  آراز

 را محكم گرفته بودمبريده ام   انگشت

 دستم را گرفت و با نگرانی پرسيد  آراز

 شد؟!  چی

دستم را برداشتم بابا با ديدن جراحت خيلی سطحی خنديد و از   وقتی

 آشپزخانه

 رفت و گفت:  بيرون

 آراز ؟ بابا جان خواستی غش كنه حواست به اون خورده شيشه ها باشه   _

 گفت:   در حالی كه دستم را ميفشرد رو به مامان آراز



مامان ببين يبار فشار ما بالا پايين شد تا عمر داريم پدر زن جان ميخواد    _

 سركوفت 

 بزنه 

 خنديد و سراغ اسفند رفت و گفت:  مامان

 گوشماليش ميدم پسر منو مسخره نكنه ديگه  _

 زنده باد مادر زن _

 دو خنديدند هر

 مشغول جمع كردن خرده شيشه ها بود نميدانم چه شد  دلسا

 منتظر بهانه بودم و پيدايش نميكردم  انگار

 زير گريه  زدم

 وحشت زده نگاهم كردند  همه

 به صورتش زد مامان

 اوا خاک عالم چته مادر _

 شروع كرد انگشتم را ميک زدن  آراز

 عوق زد و گفت:  دلسا

 آمريكا آمريكااه اه اينو ! خان خونخوار ،  _

 نه اش فشرد و شروع به نوازشم كردشارا روی  سرم



 خانومم خسته است از ديشب يه تنه كار كرده  _

 چه قدر جون و بنيه داره، الان داره واسه مامانش خودشو لوس ميكنه   مگه

 اسفند دور سرم چرخاند و گفت:  مامان

 واسه مامانش نه! واسه شوهر نازكشش، ولش كن لوسش كردی  _

 فردا چه طور ميخواد بزاد لا وا

 ميان خنده گفت:  دلسا

 اين شوهری كه من ميبينم زاييدن هم خودش تقبل ميكنه   _

 چشم غره رفت و آراز برای دلسا خط و نشون كشيد  مامان

 !  نه

 خوشبختی كوچكم را تازه به دست آورده بودم من

 آراز من كم كم در حال بهبود بود حال

 ! نه

 ! نه

 ميگفتم  نبايد

 ... نبايد

 خواب ب*و*سيدمش و شب بخير گفتم و پشتم را به او كردم قبل



كرد و مرا محكم به خودش چسباند گردنم را   حصارماز پشت    همانطور

 ب*و*سيد و در 

 زمزمه كرد گوشم

 رو از من بر ميگيری بانو چرا؟  _

 خسته ام آراز  _

 ميدونم كه همش خستگی نيست بگو چته ؟  _

 ميتوانستم بگويم   كاش

 هيچی  _

يه   _ نكن  انكار  ميشناسم  دنيا  از همه  بهتر  رو  زنم  من  كه  نگو هيچی 

 چيزيت بود

 ، نخواستم جلو مامان بابا بپرسم، پس بگو  امشب

 عصر يه چرت زدم خواب بد ديدم بهم ريختم  _

 فشردم و گفت:  بيشتر

 خواب؟! ١فقط واسه   _

 كجاست آره، نگرانم آراز ، فاتح ميخواست تو رو بكشه، اون  _

 صدای بلند خنديد و گفت:  با

 فاتح؟! _



 چند ماهه تو كماست ١اون كفتار پير   بابا

 جوابش كردن امروز فردا شرش از دنيا كم ميشه دكترا

 تو مطمئنی؟  _

 به اطلاعات آدم های من شک داری؟؟   _

 اينجام هستن؟ _

 كجا خانومم؟  _

 نزديک خونمون؟  _

تی حالا كه مشخص شد زير  مگه خودت امر نكردی نباشن؟ مگه نگف   _

 سر پرهام

 و ديگه از سايه سياه خبری نيست بدم مياد محافظ دور خونم باشه  بوده

 چرا گفتم، ولی ...  _

 كردم  مكث

 ولی چی گلم؟ _

 خودت چی؟ محافظ داری؟ بايد داشته باشی قول بده قول!!!  _

 شده بود و اين در صدايش مشخص بود نگران

 چی شده آرام؟ _

 همين نگرانتم  _



 با يک نفس عميق مرا بو كشيد 

نميميرم اينو قول ميدم تا تو رو با موهای سفيد و چين و چروک نبينم    _

 نميميرم 

نه برهنه اش نهادم و من هم عطر بكر تنش را شاو سرم را در    برگشتم 

 بلعيدم 

 اگر دستت از من كوتاه باشد  یحت"

 دارم یبلند نگه م  تيرا برا ميهم موها باز

 بندم ؛  یقلبم را م ی   چهيدر

 ی غبار دوست داشتن كس مبادا

 ! نديآن بنش ی رو

 ی كه به من سپرده ا یمرد از زن کي مثل

 ... "كنم  یم  مراقبت

مقابل آينه به آنچه امروز بر صورت و پيكرم نقش زده است لبخند    در

 ميزنم 

 ! تلخ

 كه مزه گس اين زهرخند تا مدت ها كامم را تلخ ميكند  آنقدر

 كه ميزند همه تنم ميلرزد صدايم



 دلى! عزيزم بيا غذا سرد شد   _

 هفته است كه با مصرف قرص هايش آرام گرفته است  چند

 را ميبندم و از اتاق خارج ميشوم  موهايم

 روى پايش مشغول نوازش ريش هايش است  حانا

 ديدن من ذوق كودكانه ای ميكند  با

 معصومم مدتی است رنگ آرامش را در خانه اش حس كرده است  طفل

 ا ما ميای ديزنی لند؟مامى تو هم ب _

 كه تی وی نشون داد  همونجا

 ميزنم وميگويم  لبخندی 

 همونجا كه روز تولدت آرزو كردی بری؟  _

 نه مردانه اش ميگذاردشاذوق سرش را در  با

 د َدى هر سال آرزوی منو درست ميكنه  _

 را عاشقانه ميفشرد و ميب*و*سد حانا

 ويدنوازش بين موهای نرم دختركم ميكشد و ميگ دست

 عسل بابا كيه؟   _

 دست های كوچكش را به هم ميكوبد و با قر و ناز ميگويد:  كف

 حانا حانا  _



 پرنسس بابا كيه؟ كيه؟ _

 حانا حانا  _

 قلب باباش كيه؟ كيه؟ _

 حانا حانا  _

 مرد در قلب كوچک حانا خانه ای قرص و محكم دارد... اين

*** 

 روز در بيمارستان  تمام

 مشغول گفته های نامفهوم و در عين حال وحشتناک شارو بود ذهنم

ساعت زودتر از اتمام شيفتم لباس هايم را عوض كردم و قصد رفتن  ١ 

 كردم

 نامم را پيج كردند دلهره عجيبی سراغم آمد  وقتی

 هر ثانيه و هر جا منتظر اتفاق بدی بودم   انگار

شدم كه تلفن خصوصی دارم تعجب كردم كه خانواده ام چرا با   متوجه

 موبايلم تماس

 تلفن را برداشتم نگرفتند

 الو؟  _

 نيامد  جوابی



 الو؟ الو؟  _

 صدای نفس های عميق و ناله وار  فقط

 بدنم يكهو يخ ميكند  تمام

 صدايم ميلرزد  اينبار

 چرا حرف نميزنيد؟  _

 ف بريده بريده ميگويد صدای مردانه دردمند و نامفهوم و ضعي يک

 خيلی ... درد دا... رم  _

 هزار بار جان ميكند برای ادای همين جمله كوتاه  انگار

 صدايش با همه نامفهومی اش برايم آشناست!   نوای 

 چرا؟! نميدانم

به  نميدانم؟ خشم  با  و  ميكوبم  اش  پايه  روی  را  گوشی  چرا  نميدانم   !

 همكارم ميگويم: 

 اين كی بود؟ _

 هم ميكند و ميگويد: تعجب نگا با

 يه خانم با لهجه كه گفت با دل آرام فروغی ميخواد حرف بزنه _

 من من افتادم به

 تلفنش مال كجاست؟ _



 چند لحظه با گوشی مشغول شد و گفت:  _

 از كشوره انگار خارج

 ميكنم خود دار باشم نفس عميقی ميكشم و ميگويم  سعی

 هركی از اين به بعد زنگ زد با من كار داشت بگو نيستم  _

 اينجا نيست  بگو

 راه حل خوبی هيچگاه نبود و ما هنوز هم فرار ميكنيم...   فرار

كارهای خانه خودم را مشغول ميكردم آنقدر كه خستگی و فشار كار   با

 توان فكر و 

 ن بگيردرا از م خيال

 ريتم هميشه چند ضربه به در زد  مثل

 را در آينه مرتب كردم و در را باز كردم خودم

 با وجود همه خستگی اش غرق خنده بود صورتش

 مثل هر روز دسته پر به خانه آمده بود و

 سلام خانوم خانوم ها_

 ها را از دستش گرفتم  كيسه

 سلام عزيزم خسته نباشى  _

 خستگيام يادم ميره تو رو ميبينم همه  _



 جا به جا كردن خريد هايش بودم  مشغول

م حلقه كرد و شروع به ب*و*سيدنم كرد و از پشت دستش را دور  كه

 گفت: 

 ولشون كن بيا به شوهرت برس _

 قهوه بيارم واست؟  _

 نچ ، خودتو ميخوام  _

 جانم رو ميخوام آرام

 قلب بيمارم رو ميخوام طبيب

 بود  ماهر

 ا خوب از حفظ بودمن، مر اغواگر

 امنيت را باور ميكرد در حضورش...  قلبم

*** 

 ماه گذشت و من حتی ديگر به شارو فكر هم نميكردم ٣ 

 ترين روزهای زندگی ام سپری ميشد  قشنگ

 بالاخره به بهترين نحو انجام شد و در تهران رونق گرفته بود امورشركت

 و شروين تا دير وقت در شركت كار ميكردند  آراز

 شروين ماهی دوبار به شركت آلمان سر ميزد و



داشت آن جا بماند ولی آراز اعتقاد داشت بدون شروين اداره شركت    اصرار

 برای او 

 است  محال

 ديمهفته ها همه دور هم جمع ميش آخر

 شاينا روز به روز بهتر ميشد  حال

پرهام    صنم  ادامه   دوستی و  بيخيال  پرهام حتی  و  زدند  به هم  را  شان 

 تحصيل شده بود 

و صنم و شاينا يک تيم شكست خورده در حال بازسازی و بازيابی    دلسا

 روحيه شان

 بودند 

را منفجر    هر آراز خانه  تا آمدن  به خانه من می آمدند  چند روز يكبار 

 ميكردند و فقط 

 ميخنديديم 

 به زور از خانه بيرونشان ميكردم  گاهی

 همگی برای خريد بيرون ميرفتيم و شروين همراهی مان ميكرد  وقتی

 فراموش ميكرديم غم را با قاف مينويسند يا غين؟ حتی

 ويترين يک جواهر فروشی پشت



سه ه*و*س آويز بند ساعت كردند و با جيغ و سر و صدا داخل مغازه    هر

 هجوم

 بردند 

 وحشت زده فقط ما را نگاه ميكرد فروشنده

شلوغ كردند و مغازه را به هم ريختند كه صاحب جواهر فروشی از   اينقدر

 دفترش

 آمد بيرون

 ساله به نظر ميرسيد ٣١يا  ٣٤حدود   مردی 

 داشتساده و پر و مردانه  صورتی

 تيپش هم كاملا رسمی و مردانه و سنگين بود و

به كارمندش   معلوم رو  و  از سر و صدا حسابی عصبانی شده است  بود 

 گفت:  

 اينجا چه خبره؟ _

برای گفتن نداشت دلسا طبق روال   پسر جوان هول شده بود و حرفی 

 معمول بلبل 

 كرد و گفت:   زبانی

 تا ترشيده اومدن واسه خودشون هديه بخرن٣هيچی   _



 زدند زير خنده٣بعد هر   و

 كرده بودم ولی نميتوانستم خنده ام را كنترل كنم  شرم

 هم حسی شبيه به من داشت  مرد

 صدای آرام تر گفت:  با

ر كار خانوم يكم اگه آروم تر واسه خودتون هديه بخريد منم تو دفترم س  _

 راحت تر 

 مشتريم معامله ميكنم  با

 چشمكی زد و با صدای شبيه پچ پچ رو به مرد گفت:  دلسا

 باشه باشه برو راحت تر سرش كلاه بذار  _

 پرت نميكنيم  حواستو

 اصلا خنده اش را كنترل نكرد و با صدای بلند خنديد اينبار

كه چند فروشنده مغازه با ديدن خنده رييس شگفت زده شده    طوری 

 بودند 

 به دفترش باز گشت   وقتی

هم شيطنت هايشان شروع شد تلفن من هم زنگ خورد و مجبور شدم   باز

 از مغازه

 شوم خارج



پ و خنده دلسا با دقيقه بعد كه برگشتم در كمال تعجب شاهد گ  چند

 صاحب مغازه 

 شدم 

 رو به من گفت:  دلسا

دلی! فرزاد ميگه اسم خودم رو با جواهر روی آويز طراحی ميكنه فقط    _

 به نظرت 

 بهتره يا فارسى؟ لاتين

 ! فرزاد؟

 يواشكی با حركت چشم مرا متوجه وضعيت كرد صنم

 كردم خود داری كنم سعی

 فارسيش فكر كنم  _

 فرزاد گفت:  بلافاصله

 منم با نظر دوستتون موافقم  _

 خنديد و با ناز گفت :  دلسا

 خواهرمه  _

 گفت و گوی فرزاد و دلسا  در



تازه   نگاه احساس  از يک  او حاكی  مردانه  دقيق يک جفت چشم  های 

 متولد شده بود

 چشمان خواهرم مثل تمام اين چند ماه رنگ باخته و بی فروغ بود...  اما

 ا و قانع كردنش گذشت روز همه ذهن و وقتم صرف دلس آن

 وحشتناكی پيدا كرده بود و مدام ميگفت:  اعتقاد

بايد زندگی بدون مرد رو ياد بگيرم بايد بپذيرم اونا جزء واجب زندگيم   _

 نيستن 

 وقتی مرا رساند تازه متوجه ساعت شدم  دلسا

 ساعت پيش شارژ گوشی ام تمام شده بود ١يادم افتاد   و

 آراز هنوز نرسيده باشد آسانسور خداخدا ميكردم كه  در

 را چرخاندم و در را باز كردم  كليد

 من! خدای 

 لباس هايش را هم عوض نكرده بود حتی

 روی كاناپه رو به روی در، دست به سينه نشسته بود و

 را كه بالا آورد  سرش

 فوران يک آتشفشان بودم منتطر

 سريع سلام دادم  و



اتاق ميرفت زير لب سلامم را    از بلند شد و همانطور كه سمت  جايش 

 پاسخ داد

 سمت اتاق دويدم   دنبالش

 آويزان كردن لباس هايش بود  مشغول

 آراز؟ گوشيم شارژش تموم شد  _

 نداد و به كارش ادامه داد  جوابی

 احتياج داشتم كه حرف بزنم  من

 يكم كارمون طول كشيد حواسم به ساعت نبود  _

 ته اومدی؟ وق خيلی

 حركت و سر و چشم جواب منفی داد  با

 حس كردم مايل به حرف زدن نيست  وقتی

 كردم و از اتاق خارج شدم سكوت

 ساعت گذشت و از اتاق هنوز بيرون نيامده بود ١ 

 اين يک ساعت با دلخوری فقط به ناراحتی آراز فكر كردم  تمام

زيادی بود كه با دخترها زياد وقت ميگذاشتم و دير وقت و خسته   مدت

 به خانه می 

 آمدم



 يادم رفته بود من مثل آن ها مجرد نيستم!  انگار

 نفری طی ميكرديم٦تعطيلات هم كمتر با آراز   حتی

 كردم زيادی دورم را شلوغ كرده ام  حس

 ارداتاق كه بيرون آمد حس كردم با آراز يک ساعت پيش فرق د از

 هايش را تنگ كرد و گفت:  چشم

 چرا اينجا نشستی؟ لباساتو نميخوای عوض كنی؟ _

 داشتم و با بغض صدايش كردم بغض

 آراز؟! تو از من ناراحتی؟ _

 آشپزخانه رفت و گفت:  سمت

 ؟ ی املت قارچ ميخور _

هفته بود يا آراز غذای فوری برای شام درست ميكرد يا از بيرون غذا   چند

 ميگرفتيم 

 خودم دلخور بودم از

 جايش را به يک قطره اشک داد  بغضم

 آشپزخانه دوباره پرسيد:  از

 نميخوری ؟زنگ بزن يه چيزی بيارن _

 آشپزخانه كه رفتم متوجه شدم از نگاه كردن به من تفره ميرود به



 يخوام...  من ... من م  _

 رها كردن چاقو وسط ظرفشويی حرفم نيمه كاره ماند  با

 آرام ! از زندگی و جوونيت استفاده كن لذت ببر  _

تماس خرج منم كن  ١من فلک زده ام باور كن آدمم نگران ميشم     ولی

 بهم خبر بده، 

 بارم گفتم اين سمت تهران خلوته  هزار

 لت بودی دير شد بگو من خاک تو سر ميام دنبا هرجا

 عصبی و دلخور بود واقعا

 را پايين انداختم سرم

 نداشتم  حرفی

 چاقو را برداشت و مشغول خرد كردن قارچ ها شد  دوباره

 اخم و دوری اش را نداشتم  طاقت

 ش كردم و سرم را به بازويش تكيه زدمحصار سريع

 مشغول كارش بود كه گفت:  همانطور

 برو لباساتو عوض كن دست و صورتتم بشور  _

 نميخوام _

 ميخوای همين جورى اينجا وايسی؟ _



 خجالت بكشم   نه ميخوام _

 نگفتم كه خجالت بكشی گفتم كه بدونی چه حالی ميشم  _

 اجاق گاز كه رفت همانطور كه به او چسبيده بودم پا به پايش رفتم   سمت

دارم    _ اينم  از  ميكنه  آشپزی  داره  خونه  اين  تو  وقته خان  الان خيلی 

 خجالت ميكشم 

اين خونه خونمه و اينجا خان نداريم فقط شوهر تو و عشق من اينجا  _

 زندگی ميكنن 

 حرص مشتی به بازويش زدم و گفتم:  با

 واسه تو عشقت واسه من فقط شوهرم؟ _

 جوابم فقط آرام لبخند زد  در

 ! خدايا

 اين لبخندها هنوز

 عطر تلخ اين

 صدای خس دار  اين

 مرا داشت... هزار بار كشتن  توانايی

 كه سر كار نميرفتم خانه بی آراز مرا غمزده ميكرد روزهايی

 با تلفنش تماس ميگرفتم   هزاربار



 روزها حسابى سرش شلوغ بود ولی انصافا برايم چيزی كم نميگذاشت   آن

 ه*و*س يک گپ دلم

 نفره با شروين را داشت دو

 فشار كاری او هم كم نيست ميدانستم

 دعوتم را قبول كرد ولی

 هميشه با يک شاخه گل به ديدنم آمد مثل

 ضعيف و آشفته به نظر ميرسيد  حسابی

 و دل های من كه تمام شد. دستش را گرفتم و نگران پرسيدم  درد

 شری؟! هنوز نميخوای خواهر زاده ات رو ببينی ؟ _

 را پايين انداخت و آهی كشيد سرش

 بابام قسمم داد حتی نزديكشون نشم نه  _

منو نميخوان حقم دارن با ديد خراب مردم اين شهر نسبت به امثال    اونا

 من كه ما 

 منحرف جنسی ميبينن  رو

 رو دوست ندارم دلی جونم اينجا

 خدا آراز اجازمو ميداد برميگشتم به

 هم بغض كرده بودم من



 آراز طاقت نبودنتو نداره   _

 مگه من دارم؟ به خدا يه تيكه از وجودمه  _

 اينجا جای من نيست  ولی

 تصميم درست چيست از وضعيت شروين ناراحت بودم  نميدانستم

هميشه فكر همه بود و اينبار هم تصميم داشت تولد شاينا را جشن   مثل

 بگيرد 

به آسايشگاه رفته بود شروين    از با هم زندگی  وقتی آدا خانوم  و شاينا 

 ميكردند 

 قرار بود در همان خانه جشن بگيرند  و

 نداشتم به آن خانه بروم دوست

 ای كه اتاق سوشا و وسايلش هنوز آن جا بود خانه

 شرم داشتم بگويم و مجبور شدم قبول كنم  اما

 مدت استرس داشتم تمام

نا خانه را بود من و دلسا و صنم زودتر به خانه برويم و در نبود شاي  قرار

 آماده كنيم 

 ورودم به خانه همان لحظه صنم و دلسا متوجه وخامت حالم شدند   لحظه

 در گوشم ميپيچيد  صدايش



 !دلی

 !  دلی

 عكسش روی همه ديوار های خانه بود هنوز

 !چترش

 پشت در آويزان بود  چترش

 ماشين های كوچک چوبی دست سازش  تمام

 همه چيز رنگ و نشانی از سوشا داشت  اينجا

 ميكردم خود دار باشم سعی

 مگر ميشد؟!  ولی

هايم را كه در قفسه گذاشتم با ديدن كتونی های آبی مورد علاقه   كفش

 اش اشک در 

 چشمانم دويد  كاسه

 نبود آراز توان آمدن به اين خانه را نداشت...  بيخود

 ميهمان ها آمدند حتی شاينا،  همه

 خبری از شروين و آراز نبود  اما

 تلفن هايشان را هم نميدادند جواب

 نگران گوشه ای نشسته بوديم همه



 گذشته بود ١١از   ساعت

 هاى شاينا كم كم خداحافظی كردند و رفتند  دوست

 نگرانی حالت تهوع گرفته بودم   از

 پشتم را ماساژ ميداد  صنم

 به دست رژه ميرفتمدام تلفن  دلسا

 با همه جا تماس ميگرفت  و

 هم كه از شدت استرس فقط گريه ميكرد  شاينا

 از جايم بلند شدم  يكهو

 اين طوری نميشه پاشيد بريم اداره پليس _

 نشستن و گريه و زاری چی درست ميشه؟  با

 از شدت بغض ميلرزيد صدايم

 هم پشت سرم ايستاد  صنم

 گفت:  و

 قرار بود با منتظر موندن بيان تا الان اومده بودندحق با دل آرامه اگه  _

 وقتی پايم را در آن خانه گذاشته بودم منتظر اتفاق هاى تلخ بودم از

 اينجا جای ماندن نبود  اصلا

 جای من نبود  حداقل



 را برداشتم و قصد رفتن كردم كيفم 

 كه در را باز كردم  همين

 آراز جلوی پايم ترمز كرد  ماشين

 ن لاستيک هايش روی سنگ فرش وحشتناک بودكشيده شد صدای 

 پياده شد چهره خودش وحشتناک تر شده بود وقتی

 پاره، كراوات باز شده  يقه

 لب زخمی  گوشه

 خشم مفرط و

 نگاهمم نكرد حتی

 سمت در كنار راننده رفت مستقيم

 جسم بی جان شروين را بيرون آورد  و

 ناله هايش دل هر سنگی را آب ميكرد صدای 

 بغلش كرد  آراز

 مدام زير لب تكرار ميكرد و

 چه كردی با خودت چه كرد؟  _

 وحشت پرسيدم با

 آراز چی شده؟ _



 تاسف تكان داد و با غم گفت:  سر

 داروهاش صندلی عقبه، لطفا بيار داخل، در ماشينم ببند!   _

 سمت ماشين رفتم  سريع

دخترها    صدای  بلند  شروين هيم  ديدن  با  بود  مشخص  كه  شنيدم  را 

 حسابی وحشت

 اند سريع داخل دويدم  كرده

 او را روی تخت خواباند  آراز

 مشغول در آوردن لباس هايش شد  و

 با نگرانی كنارش نشست  شاينا

 دايی! شروين چی شده؟  _

 هيچی دايی جون _

 بيرون لطفا دورش بايد خلوت باشه  برو

 همچنان بی رمق ناله ميكرد و آراز را صدا ميكرد شروين

 آراز ، آراز  _

 حالی كه موهای شروين را از صورتش كنار ميزد با خشم گفت:  در

 زهر مار و آراز  _

 نفر با تعجب به هم نگاه ميكرديم ٤  هر



 ده بی صدا و با حركت دست پرسيد كه چه اتفاقی افتا دلسا

 بالا انداختم و با حالت لب زدن گفتم    شانه

 نميدونم  _

 نفرمان را به سكوت وا داشت٤آراز هر   صدای 

 گفتم بريد بيرون _

 داروهاشو ببين چی به چيه  آرام

 بی صدا از اتاق خارج شدند ٣  هر

 تر رفتم نزديک

 آراز را گرفتم  دست

 عزيزم حال خودت خوبه؟  _

 پايين بود  سرش

 كردم  نوازشش

 آقايی لبت داره خون مياد _

 را روی زخمش گذاشت  دستش

 الان من مهم نيستم  _

 وضع اين برس  به

 چی شده؟  _



 حرف ميزنيم _

 دستم را گرفت  شروين

 يخ بود ناله كرد كاملا

 آرام جونم _

 با عصبانيت جای من جواب داد  آراز

 زر نزن شروين لال شو نميخوام صداتو بشنوم  _

 منتظرم خوب شی فقط

 رفتار آراز دلخور شدم از

آراز اين بدبخت همه تنش زخم و كبوده درد داره، چرا اين طوری حرف   _

 ميزنی 

 باهاش

 حقشه بكشمش فعلا فقط سرپاش كن كار دارم باهاش  _

 اتاق كه خارج شد  از

 شروين را نوازش كردم  صورت

 چی شده آخه قربونت برم  _

 شد هايش از چشم هايش جاری  اشک

 توان چشم باز كردن هم نداشت  حتی



 آراز منو اينبار نميبخشه _

 از دست دادم آرازمو

 مرگ منو برسون خدا

 مرگم بده  خدا

 را آرام جلوی دهانش گذاشتم  دستم

 دور از جونت ديوونه آروم باش  _

 عصبيه ميشناسيش كه چه قدر دوستت داره آراز

 بد كردم خاک تو سرم_

 عالم تو سرت شروين خر ذليل مرده  خاک

 آروم باش يكم استراحت كن هيچی نميخواد بگی  _

 به داروهايش انداختم  نگاهی 

 بعد از خوردن قرصش كمی پيشش ماندم و از اتاق خارج شدم  و

 عصبی در سالن رژه ميرفت  آراز

 تفنگدار هم مظلومانه كنار هم خزيده بودند و جرات حرف زدن نداشتند ٣ 

 ديدن من پرسيد:  با

 خوابيد؟ _

 را به علامت مثبت تكان دادم سرم



 به دخترها كرد و گفت:  رو

 صنم ، دلسا پاشيد بريد دير وقته _

 سريع گفت:  دلسا

 من ميمونم  _

 بيچاره هم تنهاست مامانش اينا نيستن كجا بره؟  صنم

 جدی گفت:  خيلی

 صنم ميريد خونه شما  با

  سريع

 رو به من گفت:  بعد

 زن ماشين بيادزنگ ب _

 دلسا ماشين داره كه  _

 صدای تند گفت:  با

 اين موقع شب اينا هم برن كار دستم بدن؟! كاری كه گفتم رو بكن _

اين جور مواقع بايد سكوت كنم تا خودش آرامشش را بدست    ميدانستم

 بياورد

تكه    چند هزار  و  ديوار  به  شروين  موبايل  گوشی  كوبيدن  با  بعد  لحظه 

 شدنش فهميدم 



 حالا حالاها خوب نميشود حالش

 و هفتم  یقسمت س انيپا

 و هشتم  یس قسمت

 كه شدى درد مرا ميفهمی  ليلا

 تمام قصه ها نامردند...   مجنون

از ذوق رسيدن به آرزويش به سختی قبول ميكند بخوابد مثل    دختركم

 هر شب 

 را با دست كوچكش محكم ميگيرد و طلب لالايی ميكند  انگشتم

 خواندن را دوست ندارم لالايی

 دوست ندارم ديگر

 امشب هم قصه ميخواست  كاش

 معصوم نميداند مادرش با خواندن لالايی  طفل

 ميشود تماشايی ليلايی

 من با اين لالايی هزار بار در خاطره ای غرق ميشوم  نميداند

 كم می آورم ريه هايم پر ميشود از درد و خفه خواهم شد  نفس

آغوشم طلب    نميداند اوج دردهايش چنان كودكی در  در  پدرش شبی 

 لالايی و نوازش 



 كرد

 لالايی خواندم و اشک هايم باران شد روی صورت دردمندش نميداند

 نميداند 

 نميداند 

 دانستن و فهميدن درد های يک زن هنوز خيلی كوچک است...  ای بر

 لالا لالا گل زيره"

 "پيش دلت گيره دلم

 ميبلعم و ميخوانم   بغض

 لالا لالا گل سنجد"

 "با هم گوشه ای دنج بريم

 چشمانت پشت چشم هايم ميدود تصوير

 لالا لالا گل سنبل "

 "خونت شم همچون بلبل غزل

 مهمان گوشم كه نه قلبم ميشود:  صدايت

 آرام جانم بخون و آرومم كن بخون

 لالا لالا گل سوسن "

 "ب*و*سيد لبت بازهم لبم



ميكشم روی لبم و با همه بغضم لبم را مزه مزه ميكنم هنوز طعم   دست

 آخرين 

 *و*سه ات را دارد ب

 لالا لالا گل لاله "

 "خود می من پياله تو

 شت اشكم ميشودهايم پذيرای دانه های در گونه

 لالا لالا گل پر پر"

  "غم نبينی درد نبينی

اتاق ميبينم ،    حالا  من ميخوانم و سايه اش را از قسمت شيشه ای در 

 پشت در تكيه

 است و سرش را به در چسبانده است  زده

 هايش ميلرزد اما بی صدا  شانه

 لالا لالا گل بی تاب "

 "هستی خدا همرات هرجا

 خوابش برده است  حانا

بغضم را ميبازم، صدای تركيدن اين بغض به او هم اجازه ميدهد    كنترل 

 هق هقش را



 كند  رها

 ميكشيم  درد

 دو يک درد مشترک داريم هر

 ! نخواستن

 دست دادن!  از

 شدن طرد

 ... باختن

*** 

 اشتباه كرده بود برای بار چندم!  شروين

 كه برای آراز اين بار قابل بخشش نبود   اشتباهی 

دست رنج و سرمايه اش را صرف همان آدم اشتباه زندگی اش كرده   تمام

 بود

 اين موجود رذل سيراب نميشد و بيشتر ميخواست و

به   طی بود  توانسته  از شروين  مالی  و  استفاده جنسی  با سو  اين مدت 

 اهدافش برسد 

ه بود و چيزی نداشت شروع به وقتی تمام دارايی اش را تقديمش كرد  و

 آزار و تهديدش 



بود تا جايی وقتی كه از تهديد جوابى نديده بود قصد شكنجه و   كرده

 مرگ شروين را داشت

 شروين مجبور شده بود از آراز كمک بخواهد و رازش را افشا كند و

 نجاتش داده بود آراز

 راز بودحالا خيلی چيزها از بين رفته بود و مهمترينش اعتماد آ اما

 روزها و هفته های پر درد و طنشی را ميگذراند شروين

 جسمش از يک طرف و درد قهر و سكوت آراز از سوی ديگر  درد

شاينا    با از  و  ميفرستاد  دكتر  برايش  بود  مواظبش  دورادور  وجود  اين 

 ميخواست 

 كند  تقويتش

 شروين حالش خوب شد بالاخره

 وقت اتفاق تلخ آن روز را فراموش نميكنم  هيچ

هوا روشن شده بود از خواب بيدار شدم و مشغول آماده كردن صبحانه    تازه

 شدم 

 خانه كه به صدا در آمد يک لحظه شوكه شدم زنگ

 موقع صبح كمی برايم عجيب بود اين

 ديدن تصوير شروين سريع در را باز كردم با



 بود  هم كه از صدای زنگ بيدار شده آراز

 آلود به سالن آمد و پرسيد   خواب

 كيه؟ _

 شروين بود داره مياد بالا  _

يكهو خواب از سرش پريد و جايش را به كوله باری از اخم و خشم   انگار

 داد 

 در خانه را باز كنم  خواستم

 دستش مشت شد رو مچم  كه

 برو تو اتاق خودم باز ميكنم  _

 عميقی كشيدم و برگشتم و مستقيم نگاهش كردم  نفس

 آراز خواهش ميكنم يكم رعايت ...  _

 را به نشانه سكوت نزديک بينی اش گرفت انگشتش

 هيس!  _

 ضربه به در كه خورد عاجزانه گفتم:  چند

 تو رو خدا  _

 را باز كرد  در



كه فقط لايه ای پوست بر استخوان نحيف بود، سر پايين جلوی    شروينی

 ستاده در اي

 بود

 تاسف و تحقير نگاهش كرد  با

 واسه چی اومدی؟  _

 صدای لرزان گفت:  با

 ميشه بيام تو؟ _

 را باز تر كرد و خودش بی اهميت جلوی پنجره ايستاد  در

 استرس داخل شد و آرام سلام داد  با

 جواب نداد و به او پشت كرد من جلو رفتم و دستش را گرفتم  آراز

 سلام عزيزم خوبی؟ بهتری؟ _

 را چند بار با بغض تكان داد سرش

رخ صورت آراز را كه نگاه كردم از چشمی كه فشرد و دستی كه روی    نيم

 صورتش

 فهميدم حال خوشی ندارد كشيد

 رفت درست پشت سر آراز جلو

 امروز اينجا نبودم  كاش ميمردم آراز، كاش  _



 تلخی در جوابش ميزند و اين موجود نحيف بيشتر بغض ميكند  پوزخند

 آراز هر كار بگی ميكنم  _

 كردم تو ببخش هركار بگی ميكنم فقط نگام كن  حماقت

 سكوت ميشكند  بالاخره

 حالت كاملا خوب شده؟ _

 آره _

 خوبه _

 نواختن ضرباهنگ يک سيلی روی صورت شروين جيغ ميكشم  از

 كرده ام وحشت

خودش بيشتر درد ميكشد شروين بی صدا دو دستش را روی جای   انگار

 سيلی 

 است و دانه های اشک گونه های آراز را ميشويد  گذاشته

 دورگه شده است و اين تاثير يک بغض مردانه است صدايش

 اينو واسه بی معرفتيت نزدم  _

 بی هويتيته  اسهو

 تمام ميشود طاقتم

 شروين ميروم و بغلش ميكنم  سمت



 بغلم بی صدا ميلرزد و ميگريد  در

 انگشت اشاره اش را سمت شروين آراز

 است و با همان صدای مرتعش ادامه ميدهد گرفته

 اين كار تو دو حالت داره _

 تو خيلی نامردی و بد عهد  يا

 من خيلی بی توجه و بی مسئوليت  يا

 جفتشم يكيه، من و تو راهمون از يه جاده نيست نتيجه

 سى خودت برو

 نميخوام تو دنيام شروينی باشه ديگه

 و حقوقت هم كامل واست واريز كردم  حق

 غلطی دوست داری باهاش بكن هر

 برو  فقط

 وحشت زده نگاهش ميكرد انگار حتی قدرت تلكم هم نداشت   شروين

 دلخوری آراز را نگاه كردم با

 عزيزم لطفا يكم نرم تر برخورد كن  _

 عضوی از خانواده ماست  شروين

 را برگرداند رويش



 من تو خانوادم يه بی هويت نميپذيرم _

 كه تكليفش با خودش معلوم نيست  يكی

 كه تخته ميشه واسه قمار و كيف هر عياشی  يكی

كه نميدونه ميخواد مردونه زندگی كنه يا زنونه لذت ببره از من و   كسی

 تو نيست 

 گريه ميكرد و كلامی حرف نميزد  فقط

 زياده روی ميكرد آراز

 اين بيچاره دست خودشه اين طور آفريده شده؟ گ*ن*ا*هش چيه _

 كه به شروين نگاه ميكرد جواب من را داد  همانطور

اش نميتونه بگذره و در اين حال گ*ن*ا*هش اينه از جسم مردونه    _

 هم ميخواد

 زندگی كنه  زنونه

   نميخوامش

 نميخوامش ديگه

 هق هق به پای آراز افتاد و سرش را روی زانوی آراز تكيه زد  با

 انگيز ترين صحنه عمرم رقم ميخورد رقت

 نكن جون آرامت منو بيرون نكن _



 ميكنم  التماست

 بدون تو ميميرم  ميدونی 

 فقط تو رو دارم من

 ! بكشم! ولی بذار بمونم بزنم 

بغضش را ميبلعد و سرش را بالا ميگيرد و به سقف چشم ميدوزد تا   آراز

 مانع سقوط 

 اشک هايش شود  مجدد

 من شروين رو ديگه خط زدم تموم شد دفترت بسته شد  _

 يه راه داری برو هويتت رو انتخاب كن و مشخص كن و برگرد الانم

 تونم ببخشمتاون روز ب شايد

را بيشتر به پای آراز چسباند انگار كمی خيالش راحت شده بود با   سرش

 ناله گفت: 

 چشم چشم جراحی ميكنم   _

 پيدا ميكنم آراز جونم، سايه سرم، همه كسم خودمو

ميگريستيم و ميدانستيم اين بهترين تصميم برای آينده شروين ٣   هر

 است... 

 اتفاق با همه تلخی اش بزرگترين و بهترين رخداد زندگی شروين شد   اين



 را پيدا كرد و مصمم اقدام كرد راهش

مشاوره دكتر و روانپزشک آراز را متقاعد كردم كه در اين راه علاوه بر    با

 حمايت مالی

 گيزه و حمايت عاطفی آراز بيشتر از همه ما نياز دارد جسمی به ان و

 انصافا تمام اين مدت مثل هميشه چون كوه پشتش بود و

 و صنم و شاينا هم لحظه ای تنهايش نميگذاشتند  دلسا

جراحی طولانی و دردناكی را شروين طی كرد ولی مراقبت های بعد   عمل

 جراحی به

 ر بود سخت تر و مهم تر و البته دردناک ت مراتب

 با همه وجودش شاد بود ولی

 پروانه شدنش!  برای 

و شروين ها پروانه هايی هستند كه ساليان دراز در پيله جسم   شروين

 خودشان

 ميمانند و درد ميكشند  اسير

 *** 

مشغول   آن كه سخت  بود  بيمارستان  در  كارم  پر  روزهاى  از  يكی  روز 

 رسيدگى به 



 بودم  بيمارها

چند بار زنگ خورد و و چون شماره را نميشناختم ترجيح ميدادم   تلفنم

 جواب ندهم.

 بالاخره با يک پيام كوتاه مجبور به پاسخ شدم  كه

 شارو آژان هستم "

 "مهميه لطفا جواب بده مسئله

 وحشتناک ترين رخداد زندگی ام را ميداد ی ا وجودم ند همه

 الو _

 سلام ميسيز خزان بيک روز بخير _

 با من چی كار داری؟  _

 من باهات كار ندارم _

 پس چرا زنگ زدی _

 مامورم و معذور، دسترسی به اينترنت داری؟  _

 چی از جونم ميخوای؟  _

 يک نفر ميخواد ببينتت  _

 من هيچ كس رو نميخوام ببينم  _

 اش حالم را بيشتر به هم ميزد  خنده



 زندگيتو دوست داری؟ درسته؟  _

 به تو مربوط نيست دست از سرم بردار  _

من زندگيتو چند ماهه در امان نگه داشتم بايد ازم قدر دانی كنی فقط    _

 الان برو يک 

 جايی

 اگه جيغ زدی و از حال رفتی كسی باشه كمكت كنه  كه

 ه بعد جواب تماس تصويرى رو بد و

 من واسه چی بايد اين كار رو كنم  _

چون بهم اعتماد كنی و باورم كنی تا بتونم باهات سر ميز معامله بشينم    _

 بايد با 

ببينی چون باور كردنش واسه خودم هم تا مدت ها سخت بود،    چشمهات

 پس

 ده دقيقه ديگه  تا

بوق اشغال و قطع تماس و شروع هزار فكر مبهم و آزار دهنده در  صدای 

 نم... ذه

 را به محوطه پشت بيمارستان رساندم  خودم



قدم بر ميداشتم نگاهم به نوک كفش هايم گره ميخورد هم زمان   وقتی

 حركت ميكرد 

 ترسم را پرت ميكردم؟  حواس

 آشوب بود دلم

 فقط يک مسكن درمان اين حال بود، صداى آرازم! و

نيست    نميدانم  باشد  دسترس  در  بايد  وقتی  نظر  مورد  مشترک  چرا 

 ميشود؟!

اگر آن روز خطوط ارتباطی اين قدر بی رحم نبودند و من قبل آن   شايد

 تماس صدای

 را شنيده بودم حال امروزم اين نبود...   آرازم

 لرزش گوشی در دستم همه وجودم ميلرزد با

 نشسته است؟! چه در انتظار نابودی خوشی و خوشبختی ام   خدايا

 دهانم را قورت ميدهم و دكمه را ميفشرم  آب

شدن تصوير شارو همان اندازه ملاقات حضوری اش برايم سخت و    ظاهر

 چندش

 است آور

 دست تكان ميدهد فقط با نفرت به او چشم دوخته ام  برايم



 آماده اى؟  _

 لعنتی اين بازی رو زودتر تموم كن  _

 ميزند و ميگويد  چشمک

 قبلش بيا يه قراری باهم بذاريم _

 اين طعمه رو نشونت ميدم كه حرفم رو باور كنی من

اينو   اگه باشی  داشته  رو دوست  و جون شوهرت  زندگی  و  باشی  عاقل 

 همينجا بين 

 نگه ميداری و خوب به حرفهای من گوش ميدی  خودمون

 هم احمق باشی  اگر

عمه كه درنده تر از هر شكارچيه بری كف دست شوهرت بذاری اين ط  و

 رو آزاد 

 و عواقب اين آزادی به من ربطی نداره ميكنم

 تو بيماری تو فقط ميخوای بازی كنی و عذاب بدی  _

 هم خنديد  باز

 يه نفس عميق بكش  _

 به خودت مسلط باش بانو  و

 گوشی اش را بر ميگرداند صفحه



 دور يک تخت سفيد ويک مرد روی تخت ميبينم از

 به قدم نزديک تر ميشود و با هر قدمش تصوير واضح تر  قدم

 صورت متورم ولی آشنا!  يک

 اينكه چشم هايش بسته است  با

 همان يک نظر برای رعشه بر كل اندامم كافی است  اما

 دوربين را ميچرخاند  سريع

 م نگاه كردن به صفحه گوشى را ديگر ندار توان

 مثل ضربه مدام پتک بر ديوار سيمانی روی سرم خراب ميشود  صدايش

 هفته وقت داری،١هفته ديگه ميارمش ايران   _

هفته وقت خوبيه واسه فكر به اينكه زندگيتو نجات بدی يا گند بزنی  ١ 

 به همه چی

 بخير روز

 را تمام ميكند   تماس

قدم عقب ميروم و پايم به لبه پله باغچه ميخورد و وادار به نشستن    يک

 لب همان

 ميشوم  پله

 از تمام منافذ پوستم بيرون ميزند  حرارت



 گرفته ام؟ آتش

 مغزم توانايی پردازش آنچه را كه ديده است ندارد؟  چرا

 ! توطئه است نه

 صورت متورم و عجيب قدری شبيه سوشا، كه حتما سوشا نيست!  يک

 خودش باشد چی؟ راگ

 سياه پوش سايه

 پرهام

 سوشا  قبر

 آراز 

 آرام بخش! كاب*و*س... قرص

 وای خدايا كمكم كن!  وای 

 روی شانه ام تكانم ميدهد  دستی

 اختيار از جايم ميپرم و جيغ ميكشم  بی

 وحشت زده عقب ميرود و ميپرسد  صنم

 وای ديووونه چته؟  _

 گرفته بودم لكنت

 يكار می ی كن .. ى؟ت ت تو ای...نجا چی ی  _



 چته دل آرام؟ ديروز بهت گفتم كه اينجا منتقل شدم  _

 چرا اومدی اينجا نشستی؟ اين چه حال و روزيه؟  خودت

بزنم نبايد اجازه دهم شارو به اهدافش برسد نبايد به موضوع    نبايدحرف

 شاخ و برگ 

 ... بدهم

*** 

پايان شيفتم    را برای سر زدن به شروين تنها گذاشتم خيلی زودتر از  صنم

 به خانه 

 رفتم 

خاموش چشم دوختم و ناخن   زيونيساعت روی كاناپه به صفحه تلو  چند

 جويدم 

 نداشت!  فايده

 افكارم يكجا جمع نميشد!  رشته

 چرخيدن كليد در قفل در به هراسم می اندازد  صدای 

 هميشه در ميزند  آراز

 جايم بلند شدم از

 به شدت خودش را به در و ديوار ميكوبيد  قلبم



 من چه قدر از اين دنيا و آدمهای شبيه شارو حالت تهوع ميگيرم  و

تنها    در قامت  و قامت خوش  باز شد  افكار مشمئز كننده در  اين  ميان 

 موجود آرام 

دنيای من با يک جعبه بزرگ و يک دسته گل در چهار چوب پديدار    بخش

 شد 

درت به بند كشيدن همه وجودم و فراموشی  ،صدايش، صدايش ق  صدايش

 همه بدی 

 را داشت ها

 خانوم خانوم ها آرام خانومی سلااا....م _

 ميزنم اين لبخند قدری مرهم است  لبخند

هر ماه تاريخ يكی شدنمان را جشن ميگيرد كيک و گل ميخرد تا    مثل

 خود صبح

 ميخواند و عاشق ترم ميكند  شعر

 اين خوشبختی ام!  ی من چه قدر ديوانه  و

 جلوی آينه مشغول پاک كردن آرايشم بودم شب

مدت از آينه ديدم كه مشتاقانه و بی پلک زدن به من چشم دوخته   تمام

 است



 آراز چرا اين طوری نگاه ميكنی  _

 زنمه مال خودمه دوست دارم نگاه كنم  _

 قنج ميرود با هر جمله اش  دلم

 حبسم ميكند  می آيد و كنارم

نميتوانم امشب مثل هر شب مستقيم در چشمان مشكی و مردانه   چرا

 اش نگاه 

   كنم؟

 من طبق رسم زنانه ام با لبخند لب بر ميچينم و 

 دور ميشوم كمی

 گوشم نجوا ميكند  در

 جانم باش"

 ی به لبم برس تا

 نند يهمه بب  خواهميم

 "تو جان به لب شدم با

 بعد شروع به جان به لب كردن هردويمان ميكند...  و

 من تصميم ميگيرم به هيچ قيمتی اين خوشبختی را ناقص نكنم  و

*** 



يک هفته برای من يک سال گذشت آراز متوجه استرس و حال خرابم   آن

 شده بود

 آنقدر مسخره بود كه باعث اولين بحث جدى مان شد  دليلم

 هر بار آراز صبورانه و منطقی با آن برخورد نكرد، كه مثل  بحثی

وقتی از شركت آمده بود خودم را برای اين كه در ديدش نباشم در    از

 آشپزخانه

 كرده بودم مشغول

شده بود و سعی ميكرد به خواسته ام احترام بگذارد و خودش را    متوجه

 در حال

 سريال نشان ميداد تماشای 

 كه ميبيند متنفر است   اينكه ميدانستم از سريالی با

 ساز را روشن كرده بود تا اسپرسو اش آماده شود قهوه

 كه آماده شد خودم فنجان را برايش بردم وقتی

را روی زانويش طوری عمود گذاشته بود كه مشتش زير چانه    دستش

 اش تكيه گاه 

 بود  شده



نگاهش را حس كردم سعی كردم لبخند مصنوعی بزنم و فنجان   سنگينی

 را روی ميز 

 گذاشتم  مقابلش

 قهوه تشكر هم نكرد  برای 

 زيونيبازگشت به آشپزخانه را داشتم كه متوجه شدم با كنترل تلو  قصد

 را خاموش 

 و صدايش در جايم متوقفم كرد  كرد

 بيا يه لحظه بشين لطفا  _

 واقعا با همه مهربانى اش جديتش ترسناک ميشد  ترسيدم

 عزيزم بذار موقع خواب ،الان كلی كار دارم تو آشپزخونه _

 چی كار؟_

 دارم شام رو آماده ميكنم  _

 شام نميخوام، گفتم بيا بشين  _

 عميقی كشيدم و گفتم:   نفس

 بعد شام، باشه؟  _

 جايش بلند شد  از

 طور بلند شدنش هم ميترساندم اين



 شد نزديكم

 دستم را گرفت و با جديت گفت:  مچ

 مثل هر شب ميخوای خواب رو بهونه كنی و فرار كنی؟  _

 را پايين انداختم سرم

 يكم فشار كاريم زياده _

 نيست  _

 خوردم و اين را فهميد و واژه به واژه هجی كرد: جا

 زن من چشه؟ اينو _

 بگو   بهم

 كرده بودم صدايی در مغزم ميپيچيد  سكوت

زنده نيست فقط يكم شبيهش بود اين نقشه شارو عوضيه ، نگو  سوشا  "

 نگو با 

 "باز حال اعصابش بهم ميريزه، تازه قرصاشو كم كرده  گفتنش

 ام را تكان ميدهد و با صدای بلند ميگويد شانه

 از شما سوال پرسيدم   _

 برايم كافی است تا بهانه پيدا كنم برای انفجار بغضم  همين

 م نميكند حصاراينبار  یول



 آرام به والله داری منو ميكشی ، چته ؟ به چی و كی قسمت بدم بگی  _

 نميتوانستم بگويم نه

 ميترسم آراز _

را گرفت و تا روی كاناپه همراهی ام كرد كنارم نشست و اشک   دستم

 هايم را با پشت 

 دپاک كر دست

 از چی تا من هستم ميترسی؟  _

 ! دروغ مادر همه بديهادروغ

 من چند روزه ماهيانه ام عقب افتاده  _

 هايش گرد شد و گفت:  چشم

 روزه به من گفتی...  ٤تو كه   _

 حرفش دويدم ميان

 دروغ گفتم  _

 بلند تكرار كرد باصدای 

 دروغ گفتم؟!!!!  _

 همين سادگی  به



لان آماده بچه دار شدن نيستم تو  آراز خواهش ميكنم دركم كن من ا  _

 هم كه هيچ

 رعايت نميكنی  وقت

 هفته دردت اينه؟ ١كی به من اينو گفتی؟ الان   _

باردار باشی؟ واقعا مسخره است، دروغ گفتی به من، كه فرصت    نگرانی

 چه كاری

 باشی هان؟ داشته

 خوب نگرانی نداره؟ _

 تلخی زد و گفت:  پوزخند

 طوره با هم خودكشی كنيم؟! چرا خيلی داره چه  _

 من كارم تازه داره پا ميگيره نميخوام محدود بچه داری شم _

 تر خنديد  تلخ

 آزمايش بده ، همين فردا _

 باشه  _

 لحظه به نبودنش فكر كنی ١اگه مثبت بود حق نداری   _

 سعی ميكنم  _

 زد  فرياد



 سعی نه!!! حتما_

 تو چرا اين مدلی شدی  _

عوض شده ، همه و هر كاری واست از من و حتی چون تو هم مدلت    _

 بچه ات 

 شده  مهمتر

 هفته عزا گرفتی چون ممكنه بچه من تو شكمت باشه  يک

 كو بچه؟! حالا كه هيچی معلوم نيست!  _

 نگاه تلخ حواله صورتم كرد يک

 جايش كه بلند شد  از

 سمت كت و سوييچش رفت قلبم ايستاد و

 كجا؟!  _

 برنگشت نگاهم كند  حتی

 يرم بيرون سيگار بكشم م _

 ام خيلی واسم مهمه ميدونی كه دود سيگار هم چه قدر مضره؟! بچه

 انداخت و خانه را ترک كرد  متلک

 و هشتم  یقسمت س انيپا

 و نهم یس قسمت



 بغض هايم را به آسمان سپردم"

 "به خير كند باران امشب را خدا

 را كه ميفشرد يكهو ميلرزم دستم

 ميكند رل نفهميدن را بازی كند  اين را ميفهمد اما سعی و

 ای برای رو بر گرداندن و ستيز اين بار ندارم!  بهانه 

 طولانی است كه آرام است روزهای 

 قفل نيست  درها

 هايش را ميخورد  قرص

ميكند سخت كار ميكند برای يک فنجان چای از دست من چنان   كار

 ذوق زده است

 طی نوشيدن جرعه جرعه و با عشق مزه كردن دستم را رها نميكند  كه

 و زخم های پوست كف دستش را حس ميكنم  زبری 

 دستش چشم ميدوزم به

همان دستانی است كه روزگاری با ساعت های چند ميليون تومانی    اين

 آذين بسته

 ! ميشد؟

 هم ميتوانست...  هنوز



 را رها ميكند  دستم

 يک پسر بچه شرمزده سرخ ميشود و سر پايين می اندازد مثل

دلی ، اين آخری رو تحويل بدم ميتونيم اين يک شنبه دخترمون رو    _

 ببريم ديزنی 

 لند 

 ميخندم  تلخ

يک سال روی اين ابوقراضه ها جون كندی كه يک شبه واسه آرزوی    _

 يه بچه

 كنی  شحروم

 ميكند  اخم

اخم كردنش خاص است و حانا تازگی ها از اين نوع اخمش تقليد    سبک

 ميكند 

قابل  _ تو كه  حروم كردن چه حرفيه؟ من واسه شما دوتا جون ميكنم 

 نميدونی ازم 

 بخوای بذار دل خوش باشم به اين دردونه بابا   چيزی 

 كشيدم  آه



از  خواسته منه كه الان وضع زندگيت اي١واسه همون     _ نه، واسه من 

 همه چی

و امروز مجبوری از تفريح دوران قبل ازدواجمون واسه نون در   گذشتی

 آوردن استفاده كنی 

 اخم ميكند بيشتر

من هميشه عاشق ماشين های قديمی بودم تو منو مجبور كردی به   _

 آرزوم برسم ،

 خوشگله ی خودم  دلی

 ميشود و ترحمم اجازه اعتراض نميدهد چندشم

 چرا دلم ميخواد حسم به او تنفر باشد تا ترحم نميدانم

 ميخواهد باز ديوانگی اش عود كند  دلم

 مشت و لگدش باشم  زير

 ها و تحقير هايش كمتر از ابراز علاقه اش عذابم ميدهد  فحش

*** 

 بار برای آخرين بار با خودم تكرار كردم  چند

 كامرانيه شمالی "

   "خيابان لواسانی نبش 



 بود درست آمده بودم همينجا

 را پارک كردم و در پياده رو منتظر ماندم  ماشين

 عابری كه از كنارم رد ميشد وحشت در دلم تشديد ميشد  هر

 جوانی نزديكم شد با يک لبخند نه چندان دلنشين گفت:  دختر

 خانوم ساعت شما مثل مال من خواب نمونده؟ _

 شده توسط شارو ينيرمز تع جمله

 بود؟! قرار بود با اين دختر برای اثبات ادعای شارو بروم؟  خودش

 راه افتادم دنبالش

 طولانی را پياده طی كرديم مسير

 به روی يک خانه باغ بزرگ ته يک كوچه بن بست ايستاد رو

 رد باز هم لبخند زدحالی كه آدامسش را باد ميك در

 ثانيه بعد در خود به خود باز شد و با اشاره اش داخل رفتم چند

 تكان داد و گفت:  دستی

 ساختمون ته باغه همين راهو مستقيم برو بهش ميرسی  _

 ندادم و سعی كردم به قدم های لرزانم سرعت ببخشم جواب

 ساختمان كه رسيدم توقف كردم انگار يكهو پشيمان شدم  به

 كرده بودم و ممكن بود هر اتفاق ناگواری در انتظارم باشد   حماقت



ساختمان باز شد و هيبت اتو كشيده شارو مرا وادار به قرص ايستادن   در

 كرد

 بفرما داخل بانو  _

 نفرت نگاهی خرجش كردم و گفتم:  با

دقيقه ديگه با  ٦٨شارو آژان اينو بدون بی گدار به آب نزدم و اگه تا     _

 دوستم تماس 

و جمله رمز بين خودمون رو نگم با كلی پليس اينجا رو روی سرت   نگيرم 

 خراب ميكنه

 صدای بلند خنديد با

بكشم؟   _ بود  لازم  نقشه  قدر  اين  تو  دزديدن  برای  من  ميكنی  فكر  تو 

 اهداف من 

 از اين حرفاست  بزرگتر

 را بر گرفتم و با خشم از كنارش رد شدم و داخل رفتم نگاهم 

 مدت هاست خالی از سكنه است  بود ساختمان مشخص

 سمت يک اتاق در اواسط يک راهرو هدايت كرد مرا

 درب اتاق گفت:  جلوی 

 تو حرف منو باور نكردی هنوز؟  _



 را به نشانه منفی تكان دادم  سرم

 شايد هم دوست داری باور نكنی ؟ تلخه درسته؟ _

 بيشتر محاله  _

تظر بمون، لطفا  هيچ چيز توی اين دنيا محال نيست برو داخل و من  _

 فقط سعی 

دقيقه بهوش بيای تا برنامه هامون  ٦٨اگه قراره غش كنی قبل اون     كن

 به هم نخوره 

 كه رفتم داخل

ديدن وسايل اتاق متوجه شدم يک شخص بيمار در اين اتاق سكونت    با

 دارد 

 و دارو و آمپول و سرم و ملحفه هايی با ردی از خون آبه باند

 م برايم عادی بود ولی در دلم هراس را بيشتر كرد اينكه با توجه به شغل  با

جايی بنشينم سمت پنجره رفتم و گشودمش كمی هوای تازه    نميتوانستم

 در ريه هايم 

بود آرامم كند همين كه خواستم نفس بكشم صدايی از پشت در   ممكن

 نفسم را در ميان 

 سينه ام محب*و*س كرد  قفسه



 باغ قدم بزنم شارو معلومه تو چته؟ من ميخواستم تو   _

به دارو نياز ندارم اون پرستار لعنتی كارشو بلد نيست زودتر زنگ   الانم

 بزن يه

 بهتر بفرستن  پرستار

 من ! خداى 

 بود  محال

گوش هايم كر شود كاش ديگر نشنوم كاش صدای جيغ لولای در   كاش

 را نشنوم در

نگاه كردن به صاحب    جايم ميخكوب شده ام توان و جرات برگشتن و 

 صدا را ندارم 

 را در اتاق حس ميكنم  حضورش

 از پشت در ميگويد:  شارو

 سوشا! بابت پرستار جديدت بايد ازم قدر دانی كنی  _

 ! سوشا

 بيدارم؟ من

 زنده ام؟ شايد اينجا برزخ است اصلا

 حفره چشم ها و گوشهايم حرارت بيرون می آيد از



 قدم هايش ...  صدای 

 قدم و بعد صدايی نمی آيد چند

 كرده است!  توقف

 هنوز اميدوارم كه دروغ باشد!  خدايا

 باشد  بازی 

 ! زنده بودن سوشا محال استهست

 همين باور بر ميگردم با

 ای روشن مرد با يک جفت چشم قهوه يک

 با سوشايی كه من ميشناختم خيلی فرق دارد   صورتش

 چشم هايش ...  اما

 همان قدم های لنگ كمی نزديكم ميشود با

 عقب ميروم و به چهار چوب پنجره ميخورم عقب

 بست است؟  بن

 از پنجره بيرون بپرم ! كاش خودم را همينجا تمام كنم  كاش

 دل ارام؟!  _

 كنم  تن صدا كافی است تا باور همين

 مرد همان سوشای ديروزهای من است  اين



 تر  لاغر

 تر تكيده

 دردمند و متورم  صورت

 خودش است اما

 به اندام نحيفم هجوم آورده است  رعشه

 تهوع دارم، دلم ميخواهد زندگی را يكجا همينجا بالا بياورم  حالت

 او هم دست كمی از من ندارد حال

 نگاهم ميكند اشک در چشمانش مير*ق*صد خيره

 باند پيچی اش را سمتم دراز ميكند و بار ديگر صدايم ميكند  دست

 دلی؟! _

 خودم نيست!  دست

 ميكشم  جيغ

ساده ای نيست مواجه شدن با كسی كه روزگاری عزيزترينت بود و    كار

 به خاک

 كرده بودی تسليمش

 جيغ من وحشت ميكند و عقب ميرود از

 نميكشد كه جلو می آيد طولی  ولی



يک حركت دستم را ميگيرد و ميپيچاند طوری كه ميچرخم و از پشت   با

 ش حصاردر 

 ميشوم قفل

 بی فايده است   مقاومت

 هايش را روی هم ميفشرد و ميغرد دندان

ديگه بوی خودتو نميدی تنت بوی اون بی ناموس رو گرفته بوی گند    _

 اونو ميدی 

 ميكند و با نفرت ميگويد  شدت ميلرزم فشارش را بيشتر به

به خاطر تو آواره شدم، به خاطر تو بود حاضر شدم بسوزوننم ولی تو   _

 زنده بمونی 

امانت بودی، اون رسم امانت داری بلد نبود، تو كه راه خودكشی بلد    تو

 بودی!

 ماه درد كشيدن يعنی چی؟١١كشيدم ميدونی   درد

 بزن لعنتی  حرف

 بزن بگو با اون چه طوری ميگذشت، كه با من نميگذشت؟   حرف

 چی ديدی ازش كه منو انكار كردی بگو

 توانم را جمع كردم همه



 ت..تو تو ممم.. مرده ببببودی _

 يک جمله ناقص كافی است تا خشمش دو برابر شود همين

 روی زمين پرتم كند  و

 طور در حالت نشسته گوشه ديوار ميخزم  همان

 فرياد بكشم اما انگار صدايم را بريده اند ميخواهم

 شبيه كاب*و*س كودكی هايم  درست

 زانو دقيقا روبه رويم مينشيند روی 

 را از پشت دور دستش ميپيچد درد وحشتناكی در سرم ميپيچد  موهايم

 سيلی محكم روی صورتم مينوازد  يک

 شيمونی دختر بدی بودی؟پشيمونی مگه نه؟ پ _

های اشک با سرعت نور صورتم را ميشويد و با خون دهانم مخلوط   دانه

 ميشود

 دوم را سمت ديگر صورتم ميزند   سيلی

 بايد تنبيه شی بعد ببخشمت _

 را ميبندم چشمانم

 فقط تصوير آراز جلوی چشمم خانه ميكند  و

 لب ناله ميكنم:  زير



 آرااااز  _

 ر ميكوبد را به شدت به ديوا سرم

بار پياپی و اين آخرين چيزی بود كه قبل از باختن هوشم از آن روز    چند

 لعنتی به 

 دارم  خاطر

*** 

 و خيسی قطرات آب روی صورتم مرا از دنيای مردگان جدا ميكند   خنكى

 گشودن چشم هايم را ندارم توانايی

سختی از ميان شيار چشمم، نور را ميبينم به محض قدری هوشياری،   به

 درد 

 در كاسه سرم بيداد ميكند و ناتوان ناله ميكنم  وحشتناكی

 زنی سعی بر آرامی ام دارد  صدای 

 خانوم خانوم؟ صدای منو ميشنوين؟ _

جواب كامل بدهم و فقط سرم را به نشانه مثبت تكان ميدهم و  نميتوانم 

 دوباره

 در فضا ميپيچد   صدايش

 شكرآقا همسرتون به هوش اومدن خطری نيست خدا رو  _



دردهايم   همه همه  از  بيشتر  ميكنم  هايم  را خرج گشودن چشم  توانم 

 دوباره ديدن 

 است شارو

 جلوی چشمانم ميدود خون

 جيغ بزنم  ميخواهم

 كمی كه به خودم می آيم متوجه ميشوم در بيمارستانم  اما

 ميشود نزديكم

 سرمم چشم ميدوزد و ميگويد  به

معذرت  _ واقعا  داشت  رو  جونت  قصد  روانی  بيشتر    اون  بايد  ميخوام 

 مواظبت 

 ميبودم 

 ياد آوری آنچه بر سرم گذشت ناله ميكنم  از

 را به نشانه سكوت جلوی بينی اش ميگيرد  دستش

 هيش نبايد اينجا جلب توجه كنی  _

 آخرين حرفهای منو خوب گوش كن فقط

 سری فيلم و مدارک داخل كيفت گذاشتم ١ 



قص و ماهرانه ای واسه  ثابت ميكنه سوشا تو اين مدت چه نقشه بی ن  كه

 عذاب و 

 داييش طراحی كرده كشتن

 بهشون دقت كن   خوب

مانعش شدم فعلا بدون اينكه بدونه اسيره منه با خيال اينكه ميخوام    من

 تو عملی

 نقشه هاش بهش كمک كنم  شدن

 تصميمت ميمونم  منتظر

 ناليدم  دردمندانه

 از من چی ميخوای؟  _

 و گفت:  خنديد

 ازای مهار سوشا و نجات زندگيتون چيزی نميخوامچيز زيادی نيست در    _

قول بده به اون شوهر بت منت چيزی از اتفاقهای امروز نگی وگرنه    فقط

 من ديگه

 سوشا رو كنترل كنم  نميتونم

 بايد بدونه زنده است ، كمكش ميكنه  _



من بهترين روانپزشک ها رو استخدام كردم مدارک پزشكی و فيلم های    _

 مشاوره

هست ، متوجه ميشی كه واقعا حالش بده، من سعی ميكنم اين مدت   اش

 به بهبودش

فردين   كمک با  آراز  نزار  به من كمک كنی،  تو هم  به شرطی كه  كنم 

 بازياش جون خودش و 

 به خطر بندازه   خوشبختيتونو

 دور شد و گفت:  كمی

تا خونه گفتم برسوننت، باهات تماس ميگيرم و قبل هر تصميمی خوب    _

 ن فكر ك

 به خير  روز

 را ترک كرد  اتاق

 بلافاصله برگشت و سرش را در اتاق كرد و گفت:  ولی

ساعت هزار بار گوشيت زنگ ٣راستی يه زنگ به شوهرت بزن تو اين     _

 خورد 

 خون به مغزم نميرسد  انگار

 راه درست چيست  نميدانم



 چيزی كه مدام در سرم تنها

 اين است ميپيچد

 دش بودآن چه چشمان من امروز شاه  "

 "را قطعا به خود جنون ميرساند آراز

 جواب دادن به تلفنم را نداشتم   جرات

 خانه پدری ام رفتم  به

 با ديدن زخم های صورتم و باند دور سرم وحشت كرد مادر

 خانه نبود پدرم

 نميخواستم حرف بزنم به اتاقم پناه بردم   حتی

 مادر اصرار كرد فقط جواب دادم تصادف كرده ام هرچه

 چندمی بود كه آراز تماس ميگرفت بار

 جواب ميدادم بايد

 الو ؟  _

 صدايش هراس و نگرانی موج ميزد در

 آرام كجايی ؟ چرا جواب نميدی؟  _

 دهانم را قورت دادم  آب

 خونه مامانم  _



 مگه شيفتت نبود؟  _

 نرفتم  _

 چرا؟ چی شده؟ _

 حال مامانم خوب نيست اومدم پيشش  _

بمون اونجا منم كارم رو زود تموم ميكنم ميام سر  ای بابا، برای چی؟    _

 ميزنم باهم 

 برميگرديم

 شدم و سريع گفتم:  هول

 نه نه نيا   _

 تعجب پرسيد:  با

 چرا؟!  _

يكم حال و وضعيتش مناسب نيست خجالت ميكشه منم بايد امشب   _

 اينجا بمونم

 باشه؟ 

 كرد و بعد چند ثانيه گفت:  مكث

 خوبی آرام؟  _



ودم كاش ميتوانستم بگويم و دردم را با او درمان كنم  داشتم خوب نب  درد

 دلم بی تاب

 هايش بود نوازش

 خوبم عزيزم، برو پيش شاينا و شروين امشب، تنها نمون _

 ميترسی اين يه شب از راه به در شم بدون زنم؟ _

 فدای خنده هايت جانم

 ! اجازه نميدهم هيچ چيز در دنيا قاتل خنده هايت شودبخند

 *** 

مدت مثل يک مجسمه بی جان روی تخت دراز كشيدم و به سقف   تمام

 سفيد اتاقم

 شدم  خيره

 چيز انگار روی پرده سينما به اكران در آمده بود همه

 سلف دانشگاه نشسته بودم  در

 به پهلويم زد  صنم

 دل آرام اين پسر چشمهاش خيلی خوشرنگه مدامم زل ميزنه به تو _

 ميگردم و نگاهم در نگاهش گره ميخورد  بر

 پارک بعد از دويدن نفس نفس زدن به يک آبخوری ميرسيم  در



 را زير شير آب ميگيرد تا از دستش آب بنوشم  دستش

 ميكند باز نگاهش در نگاهم خانه ميكند  نگاهم 

 دستمال كاغذی كه از ته كلاس دست به دست به من ميرسد روی 

 است  نوشته

 "دختره تا ابد فقط مال خودمی ی آ "

 ميگردم و باز نگاهش تسليمم ميكند   بر

 تولدم، سنجاق طلا به سرم می آوزيد  روز

 ميكند  نگاهم 

 عروسی برای خداحافظی آمده است  روز

 و باز نگاهم ميكند  ميرود

 سردخانه بی جانش روی تخت  جسم

 ، تابوت ، قبر...  كفن

 سياه پوش و نگاهش  سايه

 را به ديوار ميكوبد و عربده ميكشد و سرم

 نگاهش نگاهش...   نگاهش

 ميكشم و از جايم ميپرم سرم را ميان دستانم ميفشرم  جيغ

 دچار حمله عصبی شدم  انگار



 بی اختيار چنان مجانين ميچرخد  سرم

 باز كردن چشم هايم را ندارم قدرت

 و دلسا وحشت كرده اند فكم قفل شد  مانما

 تنفسم بسته شد  راه

 كم احساس ميكردم ارتباطم با دنيا قطع ميشود كم

 گردابی سياه فرو ميروم در

 مرا بلعيده است  زمين

 به گور شده ام انگار سالها زير خروارها خاک مدفون شده ام  زنده

 اين مرگ موقت چه قدر طول كشيد  نميدانم

 دستی كه دست نحيف و منجمدم را ميفشرد ی گرما اما

 احيايم را دارد  قدرت

 برگردم  بايد

 توانم را خرج يكبار ديگر استشمام عطرش ميكنم   همه

باز ميكنم تصويرش اولين و زيباترين رخ دنيا برای من    چشمانم را كه 

 ميشود

را گرفته است چشمانش را بسته است و با دست ديگر شقيقه اش   دستم

 را ميفشرد



 يک تكان كوچكم چشمانش را باز ميكند  با

 ا با آرامش ميپرسد قدر خسته و غمگين به نظر ميرسد ام چه

 درد داری؟  _

 خشک شده است  دهانم

 و از جايش بلند ميشود تا برايم آب بياورد ميفهمد

 در اتاقم هستم  هنوز

 را باز ميكند و مامان را صدا ميزند در

 مادر جان؟ آرام بيدار شد  _

 كرد بنشينم و ليوان را جلوی دهانم گرفت  كمكم

 نگاهم نميكرد؟  چرا

 رانی وارد اتاق شدند و دلسا با نگ مامان

 سرمم را در آورد  دلسا

مدام جزييات حالم را ميپرسيد فقط با سر جواب ميدادم و همه   مامان

 حواسم را به

آرازی سپردم كه دست به سينه به ديوار تكيه زده بود و سرش پايين    به

 بود 

 كه متوجه شد روبه آراز گفت:  مامان



 ف كردیاينم زنت پسرم برو يه لقمه غذا بخور ضع _

 تهی از انرژی بود  صدايش

اندازه كافی    _ به  امروز  نباشين شما  نگران من  ندارم فعلا ممنون  ميل 

 نگران بودين

 حنجره خشک و دردمندم نام زيبايش را خارج كردم  از

 آراز؟  _

 و غمگين جواب داد  آرام

 جانم  _

 رنگت پريده  _

 خنديد تلخ

 عوضش تو صورتت رنگارنگ شده  _

 بود؟  كنايه

 را به گونه ورم كرده ام كشيدم دستم

 وحشتناک درد داشت هنوز

 آب ميوه را بهانه كرد و از اتاق خارج شد دلسا طاقت سكوت نداشت   مامان

 آرام نميخوای بگی چه بلايی سرت اومده؟  _

 نميكرد و اين عذابم ميداد نگاهم 



 پاسخ دادم كلافه

 تصادف كردم _

خ و معنی دار نگاهم كرد كه اينبار من سر  را بالا آورد و آنچنان تل  سرش

 پايين 

 انداختم

 با حرص بلند شد و در حالی كه اتاق را ترک ميكرد گفت:  دلسا

 داداش آراز ميگه ماشينت سالمه، اين چه تصادفی بوده؟! واقعا كه _

 من و آراز و يک دنيا شرمندگی از دروغ هايم با هم تنها بوديم   حالا 

 ال پيچم كند اما سكوت كرده بود تاب نياوردم بودم هر لحظه سو منتظر

 آراز من نميخواستم بهت دروغ بگم  _

 بفهمی تصادف كردم نگران شی   نميخواستم

 همين گفتم مامان مريضه  واسه

 لبخند تلخ زد و گفت:  يک

 حرف نزن آرام، بيشتر از اين اعتمادم رو خراب نكن _

 دار و ساكت بمون وقتی كه تصميم نگرفتی حقيقت رو بگی حرمت نگه    تا

 من ... من تصادف كردم _

 بار پوزخند زد اين



 با يه ربات تصادف كردی؟ جا انگشتاش رو صورتته هنوز!  _

 شدم سرم را پايين انداختم  هول

 كلماتش را عصبی ادا ميكرد  حالا 

 پيداش ميكنم، دستهاشو ميشكونم   _

*** 

نميپرسيد و من مطمئن بودم اگر هم بپرسد جز مشتی دروغ چيزی   سوال

 ندارم

 بين ما ، آن روزها سرشار از فرياد بود  سكوت

از چراهايی كه ميدانستم چون هجوم بی صدای موريانه ها ، بی جوابی    پر

 اش خرد 

 تمام غرور و قلبش را ميجويد خرد

 نشده، هايم را با بغض و در عين حال حس انتقام سركوب  زخم

 ميبخشيد  مرهم

 از جسمم، روحم درد ميكرد بيشتر

را به همه چيز ترجيح ميدادم ميترسيدم شبی در كاب*و*س    تنهايی

 آنچه را كه ديده

 عيان سازم  ام



نگاه در چشمانش بود مبادا خط نگاهم را بگيرد و به آنچه كه    وحشتم

 نبايد برسد... 

 و نهم  یقسمت س انيپا

 چهلم قسمت

 یرهاى خاكستراز اب ی توده ا"

 از بغض باران زيلبر اد،ياز رعد فر پر

 !  بارندينه م  كه

 غ ُ ّرند!  ینه م و

 احاطه كرده اند فقط

 گريرا كه د یزن تمام

 ... "هم ندارد  ستنيگر توان

اين چند سال اين اولين بار است كه چنان گذشته با وسواس در مقابل    در

 آينه

 را می آرايد  موهايش

 و شلوار اسپرت سفيدش هنوز هم برازنده اندامش است  كت

اينكه حين راه رفتن كمی لنگ ميزند اما خوش اندامی اش را نميشود  با

 انكار كرد



 هم از خودم متنفر ميشوم  باز

ستان خودم برای خودم و او و حانا به بدترين شكل  سرنوشتی كه با د  از

 ممكن رقم 

 زدم 

 لبخند سمتم برگشت با

 دلى خوب شدم؟ _

 كردم و در دل نجوا كردم بغض

 ) كاش اين روزهای آخر تا اين حد آرام و مهربان و فداكار نبودى(!

 آره خوبه _

 با همين جمله ساده هم برق شادی در چشمانش ميدرخشد  حتی

 دوان دوان خودش را به او ميرساند  حانا

 دامن پوف دارش چرخی ميزند با

 د َدى ببين من شبيه سيندرلا شدم  _

 دختركم را در آغوش ميكشد و ميب*و*سد عاشقانه

به شاهزاده هم    _ بابا تو رو   ، نزاری  پدر سوخته لنگه كفشتو جايی جا 

 ميده ها ن

 در مغز و قلبم ميپيچد با همه زيبايی و عشقم به اين صدا  صدايی



 ميكنم  وحشت

 "دخترم رو به كسی نميدم ها فقط مال خودمه"

 سر حانا را باز ميكند موهايش روی شانه اش پريشان ميشود كش

ميشود دستش بين موهايم خانه ميكند همه عضلاتم از وحشت   نزديكم

 سفت 

 ميشود

 سرم را بر ميدارد موهايم مثل سقوط يک آبشار ناگهان فرو ميريزد  گيره

 من حس يک خائن عهد شكن را دارم  و

موهای مامی هم بازش قشنگه راپانزل و سيندرلا رو حالا باهم ميبرم    _

 ديزنی لند  

 برايم دشوار است قدر تحمل اين لحظات چه

 با دستان كوچكش طبق عادت با ته ريشش بازی ميكند  حانا

 ددی تو چشمات خيلی خوشرنگه مثل خورشيد وقتی داره ميره  _

 *و*سدش ميب

 به رفتن خورشيد گفتم چی ميگن بابايی؟  _

كوچكش را جلوی دهانش به يک ژست متفكرانه نگه ميدارد و    انگشت

 چندثانيه بعد 



 ذوق ميگويد  با

 خروب؟! _

 و ميفشردش  ميخندد

 غرو.....ووووب _

 يكهو خنده اش روی لب هايش ميماسد  اما

آره دخترم من خيلی وقته غروب كردم، همون وقتی كه آسمونم منو    _

 از دل خودش 

 كرد  بيرون

 اشكی روی گونه ام سر ميخورد  قطره

 "حقت غروب نبود منو ببخش"

 اتاق پناه ميبرم به

 ديگر كيفم را كنترل ميكنم  بار

آستر كيف مخفی    مدارک پول در  مقداری  و  و حانا  پاسپورت خودم  و 

 كرده ام

 عميقی ميكشم  نفس

 روی لبم مينشانم  لبخندی 



بخند آرام بزار اين روز آخر اين بيچاره حداقل لبخندتو ببينه ، بزار اين   "

 ساعت ها 

 "تموم شه خوش

*** 

كنترل    چند خانه  از  را  شركت  كارهای  و  بود  مانده  خانه  ميشد  روزی 

 ميكرد

 اينكه حال جسميم بهتر شده بود اما مدام نگران وضعيتم بود با

شب قبل خواب يک ليوان شير گرم برايم آورد بی ميل بودم اما سعی    آخر

 كردم

 بخورم

رو  هنوز و  گرفت  دستم  از  را  ليوان  كه  بودم  نرسيده  ليوان  نصفه  ی  به 

 عسلی كنار 

 گذاشت خودش هم پايين تخت نشست به كناره ى تخت تكيه زد تخت

پايش را دراز كرد و پای ديگر را از زانو خم كرد و تكيه گاه دستش    يک

 كرد

 حالت نشان دهنده خستگی و كلافگی اش بود  اين

 عميقی كشيد   نفس



  من نميخوام تا وقتی كه خودت تصميم نگرفتی جريان رو ازت بپرسم،  _

 ولی يه

تيغ ماهی گير كرده كه اگه نپرسم خفه ام    نهويتو بيخ گلومه كه ع  سوال

 ميكنه 

 ثانيه مكث كرد من هم نفسم به شماره افتاده بود  چند

 آرام تر و دردمند شد و ادامه داد  صدايش

 ازم چی ديدى كه لايق صداقتم نميدونی؟  _

 يک مرتبه قلبم زير فشار حرفش پرس شد  انگار

 ! من در اين منجلاب غرق كه نه! تكه تكه خواهم شد خدايا

را از روی تخت كنارش سر دادم دستش كه روی زمين بود را دو    خودم

 دستی بلند 

 و فشردم  كردم

با دست ديگر گوشه دو چشمش را ميفشرد و اين حكايت از سر درد   حالا 

 طولانی

 داشت  اش

 ه ام گذاشتم و محكم نگهش داشتمشانروی  را دستش

 را بستم  چشمانم



را   بغضم  ام  بی هيچ هق هقی گونه  بود و اشک هايم  بی صدا شكسته 

 ميشست 

 يه جانی روانی! ميخواست منو بكشه _

 رو اينقدر به ديوار كوبيد كه از حال رفتم   سرم

 شوک شده بود انگار

 زده به صورتم چشم دوخت وحشت

 كی؟!  _

 يه صورتی كه نه تو ميشناسی نه من شناختم _

 نبود يه روانی به تمام معنا  عادی 

 و خشم در تک تک كلماتش موج ميزد  نگرانی

 آرام؟! چرا تو؟ _

 ميان اشک چه زهر خندی ميشود و فقط قلب خود آدم را ميدرد  لبخند

قش بود و فكر ميكرد فكر كنم من شبيه كسی بودم كه يه روز عاش  _

 بهش خيانت 

 كردم

 مشت شد همه نفرتش را در اين مشت جمع كرده بود دستش

 كجا اين اتفاق افتاد ؟ بايد پيداش كنم  _



 را ب*و*سيدم   مشتش

 مريض بود دست خودش نبود من گذشتم تو هم بگذر _

 كردنش چه سودی داره جز تازه شدن زخم من پيدا

ولش كنن تو خيابون ها، ناموس مردم   مريض رو ميبرن مريض خونه نه  _

 رو به

 كشت بزنه  قصد

 منو ببخش تو فقط منو برای دروغ هام ببخش  _

 كرد رو برگرداند مكث

 نميفهمم چرا از اول راست ماجرا رو نگفتی  _

ميدونستم پيدا كردن اون روانی غير ممكنه و نميخواستم اين خشمت   _

 اذيتت كنه 

 نه اش فشرد شارا آرام در  سرم

 من دوباره دل آرام شدم! و

 آرام جانم _

 نميگی اين شوهر ديوونه ات نباشی ميميره؟ چرا مواظب خودت نيستی    تو

 ببخش آراز ببخش _

 را ب*و*سيد سرم



 اجازه ميدی خانوم؟ _

 اجازه چی؟  _

 اجازه ميدی واستون بميرم؟  _

 آرامی به سينه اش كوبيدم  مشت

 نگو اينووو...  _

 پس بزار قربونت شم  _

 از وجود هم از تک تک نفس های هم از صدای قلب هم  ما

 واژه واژه كلام هم از

دوباره و شور زندگی ميگرفتيم در بدترين لحظات حتی زمانی كه    عمر

 سايه سياهی 

 سوشا در كمين خوشبختی مان نشسته بود...  چون

*** 

 بازگشتم به بيمارستان و شروع كارم اول روز

يک ساعت نگذشته بود كه تماس شارو دوباره مرا به آن لحظات   هنوز

 دردناک و 

 برگرداند  وحشتناک



كه    _ ميده  نشون  اين  كارت خوشحالم  برگشتی سر  اينكه  بانو!از  سلام 

 صحت و

 هستی   سلامت

 اون كجاست؟ _

 خنديد

 نامزد از گور برخواسته ات؟  _

 نباش جاش امنه تحت درمانه  نگران

 قرار بزار ببينمت امروز

 نميتونم، آراز بعد اون اتفاق واسم محافظ گذاشته _

 مدارک رو ديدی؟  _

داييشو   _ قتل  نقشه  كه  روانی  يه  نوشته  يه سری دست  مداركی؟  چه 

 داشته شد 

 مدارک؟ 

 فقط ميخوام بدونم نقشه مرگ سوشا زير سر كی بود  من

 آتيش زدنهمون روزی كه اونو  _

 خان ازم كمک خواست سالار

 شرط در جريان قرار نگرفتن بت من داستان ، آراز خان!  به



 بود  زنده

 بيهوشش كرديم و به عنوان مرده دفنش كرديم  ولی

از قبر بيرونش آورديم و يک جنازه سوخته هم هيكل خودش تو قبر   شب

 گذاشتيم، 

 بر كرديه روز مبادايی مثل اون روزی كه آراز نبش ق  واسه

 از اولين عمل از شدت جراحات و سوختگی سوشا تو حالت كما موند   بعد

 ماه طولانی چندين

 هم چشم باز كرد جز اسم و فكر تو چيزی نداشت وقتی

 كنترلش كنيم فرار كرد ردتونو گرفت و نزديكتون بود نتونستيم 

 نامزدش به دايی كه همه عمر زيادی طول كشيد تا فهميد روزهای 

 متنفر بوده دل باخته  ازش

 تماشای عشق شما روز به روز وحشتناک تر و خطرناک تر شد  از

اواخر چندتا عمل طولانی و دردناک رو پشت سر گذاشته فقط برای    اين

 اينكه

 شما داشته باشه   مقبول برای حاضر شدن تو اجتماع و در مقابل ظاهری 

 اصلا خوب نيست  حالش

 كشتن آراز هيچ هدفی واسه زندگی نداره  جز



ديواری فعلا اسيرش ٤اميدش به همكاری منه و من تونستم تو اون     همه

 كنم و 

 كنم  كنترلش 

مدت كه شارو صحبت ميكرد نتوانستم حتی پلک بزنم تصور آن چه   تمام

 شنيده 

 هم وحشتناک بود! بودم

 از من چی ميخوای؟  _

 معامله ميكنی؟  _

 بگو   _

 سوشا رو مهار ميكنم در برابر فقط يه كانتينر دارو  _

 تو ميدونی كه اين مسائل از عهده من خارجه _

 رهای شركت رو كنترل ميكنه صبرم زياده، ميدونم شروين از خونه، كا _

 دست تنهاست راضيش كن همكارش شی آراز

 اين محاله! شک ميكنه، ميدونه عاشق شغلمم _

 شغلتم رها نكن، هفته ای چند روز همكار شوهرت باش _

 اون داروها چی هست؟ _

 چيزی كه سر لج به من نميفروشه _



ی به من  روزی كه تجارت اصليشو ول كرد و بچه مثبت شد لطمه بزرگ   از

 و فاتح زد

 تو ميخوای مدام از من باج بگيری؟  _

 خنديد و گفت:  دوباره

 نه اين كانتينر برای همه عمرم بسه _

 تكليف سوشا چی ميشه؟  _

يا درمان ميشه، يا برای هميشه تو يک كشور ديگه به آسايشگاه روانی   _

 سپرده 

 خيالت راحت باشه، كی خبر ورودت به شركت رو بهم ميدی؟  ميشه،

 چند روز مهلت ميخوام _

روز! روز چهارم قول ميدم سوشا با يه بطری اسيد جلوی در خونه ٣   _

 ات تو كمين

 جذاب شوهرت نشسته باشه صورت

 شايدم با يه قمه تو كمين قلبش يا

 كردم نفسم بند آمد  وحشت

 ما اين كارو انجام ميدمروز بسه من حت٣باشه باشه    _

 يک صندلی ، ناتوان افتادم روی 



 سفيد سقف راهرو بيمارستان برايم غير قابل تحمل شده بود نورهای 

 حياط دويدم سمت

 قصد كشتنم را داشت ميسوختم همه تنم ميسوخت  خورشيد

 چيز در اطرافم چند برابر شده بودند  همه

اوج گرفتند وحشت زده روی زمين نشستم و سرم را ميان دستانم    صداها

 پنهان 

 كردم

 باز دنيا برايم تاريک شد!  و

*** 

كه در اتاق پيچيده است را ميشناسم فقط كافی است كمی به    صدايی

 سلول های 

 فشار بياورم، مغزم

 ! صنم 

 باور كن كار واسه منم تو اون بيمارستان با همه عشقی كه به اون بچه _

 ها دارم 

 سخته  خيلی



ناله های اون طفل های معصوم حتی شب ها تو خوابم تو سرمه،   صدای 

 دل آرام 

تحت تاثير همين فشار و روزهای سختی كه داشته احتملا اين طوری   هم

 يهو حالش بد 

 ميشه 

 برای شناخت اين صدا همه قلبم فرياد ميزند  اما

 آرام من قوی تر از اين حرفها بود _

نميدونم ، تو نگاهش فقط نگرانی و درد ميبينم اين روزها چشه    نميدونم

 حتی تو

 لحظاتمون شادترين

 گرفت، چشمانم را باز كرد با ناله اسمش را صدا زدم بغضم

 آراز  _

 برگشت و لبه تخت كنارم نشست سريع

به صورتم كشيد و بينی اش را بالا كشيد ميدانستم اشک قورت   دستی

 ميدهد 

 خانوم من بهتره؟  _

 چرا تو اومدی؟  _



 كرد  اخم

 نبايد ميومدم؟  _

 جلو آمد و گفت:  صنم

 من زنگ زدم دل آرام جان  _

 دلخوری گفتم:  با

 كلی كار داره شركت ، نبايد نگرانش ميكردی  _

 دستم را محكم فشرد و گفت: آراز

 گور بابای كار _

 اين سرم لعنتی تموم شه  الان

ميكنم ميبرمت خونه اينقدر ميزنمت، اينقدر ميزنمت، كه بفهمی   كولت

 با زن من 

 طوری نكنی به اين حال بيوفته اين

 خنديد و گفت:   صنم

تا مشت و لگد بزن كه يادش بيوفته دوست و رفيقم  ٤از طرف منم     _

 ه سر بهداره ي

 ماهه ١بزنه از بعد تولد من ديگه دور هم جمع نشديم   ما

 را برگرداندم رويم



 شماها باهم جمعين منو لازم ندارين _

 صنم تبديل به جيغ شد  صدای 

 به خدا دلسا ميكشتت  _

امشب بايد بيايد بريم اون رستوران فوق لوكس جديده كه كشف   گفت 

 كرده رو

 كنيم  امتحان

 ن همه پول يه غذا بديم؟! بگو ديوونه ايم اي _

 بلند بلند خنديد و گفت:   صنم

 گفته خان هم بياد  _

خنده های آراز روحم راهميشه نوازش ميكرد اما اين بار وحشت   صدای 

 كردم

 از صحنه قلب دريده اش توسط سوشا  وحشت

 ميان خنده گفت:   آراز

 كارت بانكيمو بدم پس كفايت ميكنه؟  _

كه هنوز خنده اش تمام نشده بود در حالی كه از اتاق بيرون ميرفت    صنم

 گفت: 



نه بيچاره شايد منظورش اين نبوده، گفت ميخواد آراز هم با دوست    _

 جديدش آشنا

 شه؟

 بگو من زن دارم _

 توانست لبخند را به لب های منم هديه كند...  اينبار

*** 

 اينكه صورتم  با

و بيروح بود اما توان نقش و نگار های زنانه بر صورتم نداشتم و به    بيرنگ

 يک رژ 

 اكتفا كردم كمرنگ

 در كت و شلوار اسليم بژ راه دارش مثل هميشه فوق العاده شده بود  آراز

با    در كه  حالی  در  و  بود  اش  گوچی  مسی  گردن  بستن دستمال  حال 

 وسواس به آينه

 ميكرد گفت:  دقت

 دستمال گردن منو سرت كن  خانومم روسری ست  _

 حوصله گفتم:  بی

 پيداش نميكنم  _



هايش را تنگ كرد و بعد اتمام كارش سراغ كمدم رفت و چند ثانيه    چشم

 بعد با 

 روسری برگشت همان

مشكی ام را برداشت و روسری را با دقت سرم كرد و سمت چپ   شال

 گردنم يک گره

 زد زيبا

 ... زدم و همين لبخندم راضی اش ميكرد لبخند

طول راه برايم لطيفه تعريف كرد كمی از نگرانی هايم كم شده بود    تمام

 اما وقتی كه 

 با ديدن فرزاد دوش با دوش خواهرم  رسيديم

 نگرانی جديد روی دلم تلنبار شد يک

 با مانتو و شال فيروزه ای واقعا خودش شده بود!  شری 

 دستبند و لاک های ستش هم ذوق ميكردم، برای 

 ی آشنايی حس كردم فرزاد زياد به دل آراز ننشسته استهمان ابتدا در

 جوش و كم حرف بود دير

 آراز با نهايت احترام با او رفتار ميكرد ولی



مدام به اين ماجرا تاكيد داشت كه فرزاد يک دوست ساده است مثل    دلسا

 صنم و 

 و شری  شاينا

 ميدانستم ته دلش برای اين مرد نيمه سكوت لرزيده است...   اما

 از شام فرزاد پيشنهاد داد برای صرف چای به خانه اش برويم بعد

خيلی   اما و  لبخند شيک  يک  با  آراز  بدهد  جوابی  كسی  اينكه  از  قبل 

 محترمانه گفت: 

 دير وقته و فردا همه بايد بريم سر كار ، باشه يه وقت ديگه _

 رو هم بايد زود برسونم خونه مادر جان نگران نشن  دلسا

 دلسا را كه گرفت و سمت خودش كشيد دست

 تعجب كرديم  همگی

 ظی كرد و جمع را ترک كرد عليرغم ميلش خداحاف فرزاد

 كه هنوز در شوک بود با صدای معترضانه ای پرسيد:  دلسا

 چرا؟!  _

 ميان ابروانش خانه كرد و با همين فرم خشن صورتش گفت: اخم

 باز بی گدار به آب زدی و با يكی زود قاطی شدی؟  _



سرش را پايين انداخت و در حالی كه با گوشه ناخن بلندش بازی   دلسا

 : ميكرد گفت

 اون فقط يه دوست ساده است  _

پوزخندی زد و گفت: اين جمله رو از سر شب هزار بار تكرار كردی    آراز

 بچه اينو تو

فرو كن هيچ گربه ای محض رضای خدا موش نميگيره يارو دوست   سرت

 و رفيق نداشته كه

 تو بخواد فقط يه دوست ساده باشه؟  با

 رو ندادم نخير اون كه نميخواست دوست ساده باشه من _

 بيشتر در هم گره خورد ابروهايش

 ديگه چی؟  _

متوجه رد عميق حلقه روی انگشت دست چپ اين دوست ساده    اونوقت

 ات هم

 شدی؟

 دقيقه قبل رسيدنش اينجا در آورده١قسم بخورم حلقه اش رو    حاضرم

 بهت زده سرش را بالا آورد بغض داشت دلسا

 داشته باشه مگه من عاشقشم؟   به درک حلقه داشته باشه اصلا صدتا زن  _



 يبار گوه خوردم با داداش وحشی متاهل تو بودم بسه من

 نياوردم و مداخله كردم  تاب

 دلسا! مودب باش چته باز _

 را روی دوشش جا به جا كرد و بينی اش را بالا كشيد  كيفش

 ممنون كه اومدين شب همگی بخير   _

 قدم كه رفت شری دنبالش دويد  چند

بايد منم    _ تنها نصف شبی, منم ميام  اوا خاک عالم كجا  وايسا دختر! 

 برسونی 

 در حالی كه ميدويد برگشت و رو به شاينا گفت:  بعد

 با داييت برو خونه منم زود ميام  _

انرژی واكنش    اينقدر و  بود كه وقت  ذهنم درگير گرفتاری های خودم 

 نشان دادن 

 وری دلسا را نداشتم. دلخ برای 

*** 

مدت مثل يک مجسمه بيجان تسليم رفتار كردم چند دقيقه بيشتر    تمام

 طول نكشيد 

 متوجه وضعيتم شد و او هم منصرف شد  كه



 م كردحصاردراز كشيد و  كنارم

 نه اش فشردم شارا در  سرم

 ببخشيد  _

 را نوازش كرد سرم

 كنه تو ببخش ، امشب وقتش نبود ولی فكر كردم آرومت مي _

   "آروم نيستم آراز، آروم نيستم "دلم ناليدم در

 نه اش متوجه اشک هايم شد شاتر شدن  از

 نگران خواهر خل و چلتی؟ _

 نخور اينبار خودشم دوست نداره اشتباه كنه  غصه

اتفاق بدی   فردا نميذارم  بيارن،  يارو رو واسم در  اين  بم  ميسپرم زير و 

 واسش بيوفته 

 يت نكندلم اينقدر خودتو اذ عزيز

 "تو چه ميدانی كه وسعت درد من چه قدر عميق است "

 آراز؟  _

 جان _

 من ميخوام كمتر برم بيمارستان، روحيه ام آسيب ديده _

 هم اذيتم ميكنه تنهايی



 خواهش كنم بيام كنارت شركت؟ ميشه

 كار ميكنم هم رفع دل تنگی  هم

نميكردم از خودم شرم داشتم كه وقتی چنين دروغ ميگويم و   نگاهش

 نقش بازی 

 ميكنم 

 چشمانش نگاه كنم ...   به

 روز بيشتر وقت نداشتم ٣ 

سكوت كرده بود ميدانستم راضی نيست اما به خاطر وضعيت روحی  آراز

 من 

 هم نه نميگفت  مستقيم

 كارمند خانومی نداشت  شركت

 ن آنهمه مرد قدری سخت بود شايد برای آراز حضور همسرش ميا و

 لازم نيست اونجا كار كنی ، يه مدت بيا پيشم و كنارم باش  _

 من از بی استفاده بودن ميدونی كه زجر ميكشم  _

 كشيد و چنگ ميان موهايش زد پوفی

 صبر كن حال شری بهتر شه وقتی برگشت تو هم بيا  _

 برگرداندم رو



 همه همتم را به كار ميبستم  بايد

ام اصلا كه دست و پا گيرت نشم ميدونم به نظرت بی عرضه باشه نمي  _

 ام

 هم هنوز وقتش نرسيده بفهمم شوهرم بيزينس اصليش چيه   شايد

بايد    سكوت بايد تحريكش ميكردم  كرده بود و اين بيشتر عذابم ميداد 

 راضی ميشد 

 خاطر خودش به خاطر زندگی هر دويمان  به

 صدای نسبتا بلندتری گفتم:  با

 ارو تو ايرانم بازار كارش خوب هست؟ قاچاق د _

 با يک حركت مرا سمت خودش برگرداند يكهو

 يک دست چانه ام را طوری گرفت كه صورتم قفل شد  با

 از چشم هايش ميباريد  دلخوری 

بيای همكارم   _ بگيرن كه ميخوای  نميترسی به جرم قاچاق تو رو هم 

 شی؟

 نه اون جوری حداقل باهم ميريم زندان _

 و گفت:  خنديد تلخ

 زندون زنونه ،مردونه اش جداست _



 به چشم هايم زل زد و با يک لحن كاملا جدی گفت:  بعد

 واسه خودم متاسفم كه زنم هنوز منو نشناخته،  _

 آماده باش، شب بخير  ٠يه لباس سنگين بپوش ساعت   فردا

 كرد و طاق باز خوابيد و پتو را روى سرش كشيد  رهايم

از اينكه به هدفم رسيده بودم خوشحال باشم يا از اينكه او را    نميدانستم

 از خودم 

 بودم ناراحت باشم؟!   رنجانده

 كميچهل و  قسمت

 عشق"

 خواهد! یمردانه م  ی  شانه

 كه كوه یوقت  مثل

 دهد یاش را بالا م  شانه

 ابر تا

 . "رد . . را ببا ش يدلتنگ تمام

كفش هاى عروسكى سپيد پاشنه گرد كوچكش دويدن در ميان سيل    با

 جمعيت

 مشكل است با ناله در حال نفس نفس زدن ميگويد  برايش



 مامى اين چه جور گايم باچكه ؟ تو خونه كه اينقدر نبايد می دوييديم _

 ميشوم و بغلش ميكنم محكم در سينه ام ميفشارمش خم

   "دروغ هايم ببخشدخترم مرا برای همه  "

 حانا جونم يكم دووم بيار بايد خيلی دور شيم بازيش طولانيه  _

 با وجود حانا در آغوشم دويدن برايم مشكل شده است  حالا 

همه قدرتم را به پاهايم ميبخشم اينقدر از فرط دويدن گلويم خشک    اما

 شده است 

 ته دهانم طعم خون حس ميكنم  كه

 بی هيچ تعللی ميدوم  اما

 جرات و ميل لحظه ای نگاه به پشت سرم را ندارم حتی

 نگاهش  آخرين

 كلماتش در ذهنم مرور ميشود  آخرين

دلی من با شما خيلی خوشبختم بابت هديه باشكوهی مثل حانا ازت  _

 همه عمر 

 ممنونم 

، نميتوانستم دخترم را بيش از اين قربانی اشتباهاتم كنم از    نميتوانستم

 خودم 



 بودم   گذشته

 وقت انتقام و لجبازی گذشته بود حالا 

بود    بايد رسيده  وقتش  ميزدم  رقم  قرص  و  محكم  را  دخترم  آينده 

 خوشبختی اش را

 كنم حتی بدون خودم! تضمين

 تاكسی كه شديم حانا بی تابی اش اوج گرفت سوار

 ما كجا ميريم ؟ ددی تنها موند ! حالش بد شه كی بهش قرص بده   _

 بودم  داشت من هم بغض كرده حق

 كردم  نوازشش

 ما ميريم يه جای دور يه جای شلوغ با كلی بچه كه باهاشون بازی كنی   _

 به سينه و با حرص به صندلی تكيه زد دست

 نميخوام تو حتی بازی من و ددی رو نصفه خراب كردی _

 ميخوام برم خونه خودمون من

 دستش را بگيرم كه جيغ كشيد  خواستم

 من ميخوام برم خونمون _

 شدم و باصدای بلند گفتم   عصبی

 بسه اونجا خونه ما نيست بس كن  _



 هايش را جمع كرد و بغضش تركيد لب

 با تعجب از آينه مرا نگاه كرد   راننده

 دخترم را در آغوش كشيدم و تند تند ب*و*سيدمش  سريع

 ببخشيد دخترم ببخشيد فقط به مامی اعتماد كن   _

انبوه خاطرات تلخ چيزی   تاكسى كه پياده شدم فقط دعا ميكردم حجم  از

 از حافظه

 مغزم به جاى گذاشته باشد  براى 

 وجود حانای خواب در آغوشم سخت راه ميرفتم  با

عميقی    با نفس  خيابان  همان  نبش  درست  قديمی  چوبی  كافه  ديدن 

 كشيدم 

 از اينكه هنوز همينجا بود خوشحال شدم درست آمده بودم و

 بار همين جا با نيوشا برای سرگذشت بد گذشته مان اشک ريختيم   آخرين

باری كه ديدمش و شايد آخرين باری كه دختر بيچاره در اين   آخرين

 دنيا توانست با 

 درد و دل كند!  كسی

 ديويد همسر دختر عمويش بود كافه

 مهربانی كه پناه روزهای بد زندگيمان شده بود...  مرد



خدمت    روی  پيش  دادم  سفارش  قهوه  و  كيک  و  نشستم  صندلی  يک 

 صورت حانا را

كرد و من سراغ ديويد را از او گرفتم و بدترين خبر اين بود كه او  نوازش

 صبح به كافه می 

 آمد

و چند لقمه در دهانش گذاشتم اما همچنان را به سختی بيدار كردم    حانا

 تشنه خواب 

 بود

 كم كافه تعطيل ميشد كم

 ای نداشتم  چاره

 شدم و با كودک در آغوش آواره خيابان های غربت شدم...  بلند

خيلی راه نرفته بودم كه پاهايم در مقابل يک كليسا حكم ايست   هنوز

 برايم صادر

 كرد

 ناقوس كليسا چشم دوختم  برابر شكوه معماری آن ساختمان به در

! كليسا! حتی كعبه شايد بهانه ای بود برای اينكه به ياد آوريم جز مسجد

 خدا از 



 نميتوان پناه جست...  كسی

خدا را چه نياز به خانه ای از جنس چوب و سنگ و آهن در دنى    وگرنه

 ترين ديار ؟! 

 قصه مادر افتادم ياد

 ميگن چهل روز آفرينش انسان طول كشيد  "

خدا با عشق اين چهل روز رو صرف خلقت اين موجود كرد آخر سر   و

 نوبت روح

 خدا از روح خودش فوت كرد توی وجود آدم  رسيد

يكم عقب رفت و به خودش آفرين گفت از خلقت اين موجود طفلی    بعد

 خدا ذوق 

 بود و نميدونست ...  كرده

 اينجای داستان هميشه بغض ميكرد بعد ادامه ميداد مامان

اين چهل روز شيطون ناراحت بود و با كينه دور آدم ميگشت قول    تمام

 داده بود

 آدم رو مريد خودش كنه بتونه 

 سر آدم دست هاش پاهاش ميچرخيد حتی وارد چشم و دهانشم شد   دور

 اومد بره داخل قلب وقتی



جلوش ايستاد و گفت: نه اينجا نه! اينجا هميشه خونه منه فقط جای    خدا

 منه! 

 "رو هيچ وقت نميتونی به دست بياری  اينجا

با ذوق بچگانه دستم رو ميذاشتم روی سينه ام و چند ضربه روش    يهو

 ميزدم به 

 اينكه دارم در خونه خدا رو ميزنم  خيال

قدر پاک و معصوم بودم كه صدای خدا و لبخندش رو همونجا حس   اين

 ميكردم 

من و خدايی كه تا  چی شد؟ چی شد اين قدر فاصله افتاد بين    راستی

 اين قدر

 ميكردم؟! حسش

 لبخند تلخ زدم يک

 ! خدايا؟

 قدری اعتراف ميخواهد!  دلم

 فهميدم شيطان بهانه است  امروز

 براى اينكه ما در مقابلت از اين حجم گ*ن*ا*ه شرمنده نشيم بهانه 

 فهميدم امروز



 و كينه و غرور هر آدمی شيطانشه بخل

 زنيم به اين همه حس بد و تاريکكاش ميشد سالی يكبار سنگ ب  راستی

كاش ميشد اون قسمت از وجودمون كه يادش ميره قلبمون سرزمين    اصلا

 اصليه

 و بس، رو سنگسار كنيم  توئه

تو ببخش! تو تمام خدايى من و خودخواهی من رو امشب به حرمت   خدايا

 اسم مادر

 لايق من نالايق شده ببخش  كه

 پناهم باش !  خدايا

 د آمد خدا به زمين فرو و

 يک ريش كوتاه سپيد و يک لبخند واقعی با

 شانه ام زد  به

 دخترم ! كلی دويدم تا پيدات كنم ، خدا رو شكر كه همينجايی  _

برايم   اشک ديويد  زمينی  وجود  در  اينبار  دويد خدا  كاسه چشمانم  در 

 ظهور كرده 

 ... بود

*** 



 در شركت خيلی جدی و كم حرف با همه از جمله من برخورد ميكرد   آراز

 آراز روزهای اول آشناييمان بود شبيه

 كارم در اتاق بزرگ خودش ،طبق خواسته من قرار داشت ميز

 روز اول پيامک شارو حاكی از آن بود كه كاملا مرا در نظر دارد همان

كه   " باشی  زرنگ  و  عاقل  اينقدر  اميدوارم  بنديت،  زمان  اين  به  آفرين 

 خيلی زود 

 "به خواسته ها و آرامشمون برسيم  جفتمون

وقف    بايد را  خودم  شركت  محيط  ،با  علايقم  رغم  علی  سريعتر  هرچه 

 ميدادم و

 كسب ميكردم  مهارت

با بيمارستان ها و كمپ هاى نيازمند به دارو در سرتاسر   كاری هم آراز 

 جهان

 بود چشمگير

چيز غير قانونى به چشم نميخورد ، به صفحه مانيتور خيره شده    هيچ

 بودم و مشغول

 پرونده هاى شركت بودم  رويت



از يک جلسه طولانی وارد اتاق شد بلافاصله به صفحه مانيتورم نگاه    بعد

 كرد و

 زد لبخند

 خيالت راحت شد؟  _

كردن    با عوض  بهانه  به  و  شدم  بلند  جايم  از  بودم  شده  هول  سوالش 

 روسرئ ام 

 كيفم رفتم  سمت

 من بايد برم به دلسا يه سر بزنم ، شام بمونم ميای اونجا؟  _

 را از دستم گرفت و مرا سمت خودش چرخاند روسری 

كه نقش بازی نگاه كردن به چشم هايش را ديگر نداشتم ! از وقتی    توان

 ميكردم

 را لايق نگاهش هم نميدانستم  خودم

بهترين سالهای زندگيم و جوونيم تو زندان گذشت سر چيزی كه خودم    _

 مخالف اول

 اصليش بودم گ*ن*ا*هكار شناخته شدم  و

 دار شدم پرونده



عمر واسه اهل خاندان و قبيله نقش بازی كردم و با هزار بدبختی    يک

 سرمايه اشون

 فراهم كردم  رو

 هايش را روی هم فشرد و مرا به خودش نزديک تر كرد  چشم

 عميقی كشيد و ادامه داد   نفس

ميخواستی بيای با چشم های خودت ببينی و مطمئن شی سقف بالا   _

 سرمون رو به 

 ؟! خون آدم ها نساختم قيمت

دكتر من !خيالت راحت قرار نيست حانای من با پول نادرست بزرگ   خانم

 شه 

كردم، دلم برای مظلوميتش به درد آمد وای خدای من حتی در   بغض

 تصور آراز 

 كه من همكار اجبارى شارو آژان ،دشمن اصلی اش شدم !  نميگنجيد

*** 

كه    اينقدر بودم  شده  ام  زندگی  جديد  كننده  شوكه  های  اتفاق  درگير 

 اعترافات خواهرم 

 برايم عجيب نبود چندان



منی كه ناممكن ترين ها را ممكن شده ديده بودم دلباخته شدن   برای 

 دوباره خواهرم 

 يک مرد متاهل چيز عجيب الوقوعی نبود به

 د! مثل سابق برای شيطنت و از روی زياده خواهی نبو اينبار

در عمق چشمان شكست خورده اش عشق فرزاد پدر به فاحش   خواهرم

 ترين وضع

 ميزد فرياد

اولين بار بود كه دلسا برای مردی اشک ميريخت سرش را روی پايم  اين

 گذاشت 

 را نوازش كردم  موهايش

قورت   هرچند بغض  بغض روی  و  ميكشيد  بالا  را  بينی اش  يكبار  ثانيه 

 ميداد

 ش رو گفت از روز اول بهم راست _

 ميكشيدم به شما بگم حتی از خودمم خجالت ميكشيدم  خجالت

 همين بهش گفتم بيا هميشه فقط دوست بمونيم  واسه

 اون مثل من خيلی درد كشيده است  دلی

 عوضی و دروغگو نيست  اون



 دختر عموشه زنش

 عياش معتاد خوش گذرونه كه حتی بهش خيانتم ميكنه  يه

 همه اموال فرزاد مال پدر زنش بوده كه فوت شده   كه

 ساله اش اون زن رو تحمل ميكنه ٠فقط به خاطر پسر   فرزاد

ديشب گفت به خاطر اعتياد و عدم صلاحيت زنش ميتونه حضانت    بهم

 پسرش رو 

 بگيره 

پشت ميكنه به همه اموال زنش و با همون سرمايه خودش واسم يه   گفت

 زندگی 

 تشكيل ميده،  خوب

 من روی گفتن اين موضوع رو به هيچ كس ندارم یول

 گفتم واسه نميخوامش باهاش خداحافظی كردم   بهش

 دارم ديوونه ميشم  ولی

 اولين باره دلم از نبود يه نفر اين جوری درد ميكشه اين

 را محكم فشردم  دستش

 از چی ميترسی آبجی؟ فكر ميكنی كجای كارت اشتباهه  _

 باعث بهم زدن زندگيش و طلاقش شدماز اين كه همه فكر كنن من   _



 تو از خودت مطمئنی؟  _

 جوابم را داد  بلافاصله

 آره به خدا _

 پس به خودت به اون و حتی به روزگار فرصت بده  _

 وقت هايی رفتن خوده رسيدنه   يه

 فرزاد رو ول نكردی اشتباهی كه ممكن بود رخ بده رو رها كردی تو

 فرزاد نه واسه خاطر تو بزار

 اطر زندگی خودش و پسرش راه درست رو انتخاب كنه خ واسه

بزرگترين   مطمئن اين صبوری كه خودش  با  باشه  اون حقت  اگه  باش 

 تلاش و همته 

 اين ماجرا ، تو رو به حقت ميرسونه  تو

 كمی آرام شد  دلسا

 من هم لحظه ای آرامش در دلم آرزو كردم  و

 يمهنوز در شركت بود و ما برای صرف شام منتظرش بود آراز

 مدت در فكر بودم تمام

 با نگرانی نگاهم ميكرد مامان

 كردم بايد حرف بزنم بايد از يک نفر طلب كمک كنم حس



 ! تنها حلال همه مشكلات هر دختریمادر

 ميخواست ناله كنم و بگويم : مامان به دادم برس دلم

 واقعا چه بايد ميگفتم؟!  اما

 زنده است و در كمين زندگی و جان شوهرم؟! سوشا

با دشمنش    اينكه برای نجات شوهرم دست به خيانت به او و همكاری 

 زده ام؟!

 قطعا دق ميكرد  نه

 دلسای غم زده چشم دوختم خودش به اندازه كافی مشكل داشت به

 بی خبر از حوادث زندگی من قسمت حوادث روزنامه را ميخواند پدرم

 اول روزنامه های آن روز  تيتر

 زن جوان به شوهرش و حكم قصاصش!  خيانت

 فقط هم بستری با مرد ديگری بود؟!  انتيخ مگر

 نه اينكه من هم خائن بودم؟!  مگر

 جرات گفتن اين راز را به پدرم اصلا نداشتم!  نه

 ! تمام شده بود طاقتم

 در ذهنم جرقه زد! سوشا مجرم بود و بيمار فكری 

 به دليل فريب قانون و بيماری روانی اش دستگير و بستری ميشد قطعا



 هم برای همه تهديد هايش مجرم بود شارو

 با قانون پيش ميرفتم  بايد

در    آدرس يكبار ديگر  را  بودم  آنجا ملاقات كرده  را  كه سوشا  ای  خانه 

 ذهنم مرور كردم

جايم بلند شدم و سمت كيف و روسری و مانتويم رفتم همه با  از    يكهو

 تعجب نگاهم 

 كردند

 با نگرانی پرسيد  مامان

 مادر جان كجا اين وقت شب؟   _

 هم اخم كرده بود در حال پوشيدن مانتويم گفتم:  بابا

 بيمارستان كار فوری دارم آراز اومد نگهش دارين زود خودمو ميرسونم   _

 اعتراض ندادم و سريع از خانه خارج شدم  مجال

 حال روشن كردن ماشين با صنم تماس گرفتم  در

پايم را روی پدال گاز فشردم كه حس ميكردم شارو را زير پا له    چنان

 ميكنم 

 با صدای آرام و خواب زده جواب داد   صنم

 الو جانم بله؟ _



 سلام ببخشيد بيدارت كردم صنم يه كار فوری دارم  _

 عزيزم چی شده _

 شماره مهران رو ميخوام _

 ! پسر دايی صنم، خواستگار سابقم ، مدرس دانشگاه افسریمهران؟

 كه سوشا در همه مجالش مورد فحش و نفرت قرارش ميداد  همان

 كه انگار خوابش پريده بود با بهت پرسيد   صنم

 مهران؟! اين وقت شب؟ چی شده دل آرام؟ _

 باشكارم واجبه خواهش ميكنم زود  _

 داری نگرانم ميكنی   _

 صنم!! خواهش ميكنم ، بعدا بهت ميگم  _

 باشه الان واست ميفرستم فقط بی خبرم نزار _

 باشه ممنون _

را سريع قطع كردم و بلافاصله بعد از دريافت شماره مهران با او   تماس

 تماس گرفتم

 لحظه ياد آخرين ديدار و حرفهايم به او افتادم همان

 "حه داره متنفرم حتی اگه پليس باشهاز مردی كه اسل "

 طلايی آراز جلوی چشمانم نقش بست صدا در گوشى پيچيد  كلت



 مهام هستم بفرماييد؟ _

 ميلرزيد صدايم

 سلام _

 دوستم داشت كه با يک سلام صدايم را تشخيص دهد  آنقدر

 دل آرام؟  _

 جناب مهام ميتونم چند دقيقه مزاحمت بشم  _

 خطاب كردنش را زير سوال برد مهام گفتنم دل آرام  جناب

 خواهش ميكنم، در خدمتم  _

 كمكم ميكنی؟ به كمكت نياز دارم _

 اميدوارم بتونم كمكت كنم، چيزی شده؟ _

 ميتونی باهام يه جايی بيای؟ اونم با لباس نظامی و ...  _

 كردم آب دهانم را قورت دادم و دوباره ادامه دادم  مكث

 مسلح _

 كجا؟ _

 چند وقت پيش بهم حمله شد و منو به يه خونه ای بردن _

 رو به سختی به ياد آوردم ميخوام مطمئن شم همونجاست  آدرس

 مفصله   داستانش



 همراهيم كنی؟  ميتونی

 بی حكم؟شكايت نميكنی چرا؟ _

بود گفتن اين جمله در برابر مهرانی كه ميدانستم در حد مرگ   سخت

 زمانی عاشقم 

 سخت بود   بود

نميخوام تا از آدرس مطمئن نشدم همسرم رو درگير ماجرا كنم، لطفا    _

 كمكم كن 

خيلی خطرناكن يه جانی روانی باور كن دستگير كردنش واست تو   اونا

 كارتم يه افتخار بزرگ

 ميشه 

ابون به زنی كه مورد حمله قرار گرفته كمک كردی و  بگی تو خي  ميتونی

 دستگيرش 

 كردی

 خنده اش چرا تا اين حد تلخ بود صدای 

 آدرس؟ نه به خاطر كسب افتخار واسه كسب يبار اعتمادت  _

 فقط توانستم آدرس را بگويم و قطع كنم  شرمزده

 از نيم ساعت طول كشيد تا خودم را هم رساندم  كمتر



 سيده بود زودتر از من ر مهران

 هميشه خوش استايل و لباس نظامی برازنده قامتش  مثل

 مامور هم در ماشين همراهش بودند ولی تنها پياده شد  چند

 پايين بود  سرش

 آدرس همينجاست؟ _

 حالی كه به سختی نفس ميكشيدم با سر تاييد كردم در

 همينجا بمون لطفا   _

 از مامور هايش را سمت خانه فرستاد  يكی

 آن جا بودحواسم  همه

 همه وجودم را مرتعش كرده بود نگرانی

 كه مثل هميشه از حضور مهران در كنارم معذب نبودم اينقدر

 دقيقه بعد بيسيم مهران به صدا در اومد چند

هفته است خونه رو خالی كردن، دستورتون  ١قربان، سرايدار ميگه     _

 چيه؟

 جای جواب دادن نگاهم كرد و گفت:  به

 اينا كی ان؟ _

 حال كندن پوست دور ناخنم كه حاكی از استرس فراوانم بود گفتم:  در



 شايد دروغ ميگه _

 زد و دستور بازگشت به مامورش را داد  بيسيم 

 سپس رو به من دوباره پرسيد:  و

 ميگم اينا كی ان؟  _

 ميكننگفتم كه يه مشت جانی كه مدام تهديدم  _

 را بالا انداخت ابرويش

 چرا تا الان سكوت كردی؟ شوهرت بايد بدونه   _

 هجی كردن اين كلمه هم برايش دردناک بود ميدانستم

 اون اعصابش ناراحته نميخوام درگيرش كنم  _

 دستی ميان موهايش كشيد و گفت:  كلافه

 من حكم تفتيش خونه رو ندارم _

 ختماميد شده بودم سرم را پايين اندا نا

 نگاهم كرد و گفت:  دوباره

 برو تو ماشينت منتظرم بمون _

كردم ، چند دقيقه بيشتر طول نكشيد كه با لباس های معمولی   اطاعت

 در صندلی 

 را باز كرد و سوار شد كنارم



 كه ماشين مامورها خيابان را ترک كرد  ديدم

 دلهره پرسيدم  با

 چرا لباساتو عوض كردی؟ اونا هم كه رفتن  _

 كمرش اسلحه اش را بيرون آورد و جلويم گرفت پشت  از

 قدر از اين شی فلزی بيزار بودم چه

 خنديد و گفت:   تلخ

 همين كافيه  _

 زده خودم را كنار كشيدم و به شيشه ماشين چسبيدم  وحشت

 صدای بلندتر و تلخ تر خنديد با

 نترس خانوم ، مجرم ها فقط بايد از اسلحه قانون بترسن  _

 مجرم بودم! من هم مجرم؟

 همكاری با توليد كننده بزرگ مواد مخدر صنعتی بود...  جرمم

در حقم لطف بزرگی كرد ، خودش و موقعيت و جانش را به خطر  مهران

 انداخت و

 تنهايی و پنهانی وارد خانه شد به

دقيقه تا بازگشتش طول كشيد و من تمام اين مدت فقط دعا كردم ٦٨ 

 اتفاق بدی 



 ندهد  رخ

 ازوی خون آلود بازگشتكه با ب وقتی

 فرط وحشت قادر به تكلم نبودم  از

 وخامت حالم شد و سريع گفت:  متوجه

نترس مجبور بودم موقع پريدن از ميله هاى حفاظ يه جاييمو قربونی    _

 كنم 

 و من شرمزده تر شدم و او بلافاصله گفت:   خنديد

 خونه خالی از سكنه است اينو مطمئن شدم  _

نش  حالا  و  تا گيرش وقتشه شماره  بدی  رو  ميكنه  تهديدت  اون كه  ونه 

 بندازم 

 تعلل نكردم و وحشت زده گفتم:  ی ا لحظه

 ! تا همين جا بسهنه

 در هم كشيد و گفت:  اخم

 يعنی چی؟ تو داری از چی فرار ميكنی؟ _

 شده بودم پشيمان

 به خودم آمدم، شارو از آنچه فكر ميكردم زرنگتر و محتاط تر بود تازه



صرار نكن تصميم گرفتم به شوهرم بگم و بزارم خودش  خواهش ميكنم ا  _

 اقدام كنه، 

 بريم بيمارستان واسه زخمت معلومه خيلی عميقه  بيا

 ديگرش را بيشتر روی زخمش فشرد دست

 عصبانی و كلافه است  ميدانستم

 لازم نيست ميرم بيمارستان ارگان _

حداقل    _ اين  ميشه،  دردسر  واست  مهران،  ميكنم  كه  خواهش  كاريه 

 ميتونم انجام 

 در جواب لطفت، لطفا قبول كن خواهش ميكنم  بدم

 يكهو مدهوش شد  انگار

يک پسر بچه مطيع سوار ماشين شد و خدا ميدانست تا رسيدن به    مثل

 بيمارستان 

 چه حالی راندم  با

درب بيمارستان كه پارک كردم منتظر ماندم مهران پياده شود و   جلوی 

 سپس خودم 

 شدم  پياده



ماشين را زدم و سريع سمت در ورودی حركت كردم كه يک صدا   ريموت

 ميخكوب

 نه نابودم كرد!  كه

 عزيزم؟!  _

 ريختم اين عزيزم پر از خشم و سوال بود فرو

 زمان با مهران سمت صدا برگشتيم  هم

 چشمانش خانه كرده بود در كاسه خون

 را روی هم ميفشرد و با نفرت به مهران چشم دوخته بود فكش

 خدای من شاهد پياده شدن مهران از ماشين من بوده است؟!  وای 

 زبانم را فلج كرده بود  لكنت

 آ.... آرررر... ا... ز ج...ااان تو تو اين،..جايی؟؟ _

 خشم نگاهم كرد  با

 نبايد باشم عزيزم؟  _

 مهران زير سنگينی حضور آراز  مميدانست 

 ميكشد و هر لحظه ممكن است همه چيز را عيان كند  زجر

 يكهو قفل دهانم باز شد  انگار

 روزها استاد دروغ شده بودم  اين



 ميشه بعد رسيدگی به زخم ايشون حرف بزنيم؟  _

 مهام افسر ارشد هستند و پسر دايی صنم جان، آقای 

ه برن بيمارستان و از من كمک  حيثيت كاريشون نميشه جای ديگ  واسه

 خواستن

 صنم امشب شيفتش نيست  چون

ميداند در مقابل مهران از اين حد راحت دروغ گفتن به شوهرم شرم   خدا

 كردم شايد

دلش خدا رو شكر كرد زنی به دروغگويی من پيشنهاد ازدواجش را رد    در

 كرده بود

 ذره ای از خشم آراز در صورتش كم نشده بود اما

 چهل و دوم قسمت

 كاش قبل رفتنم ، چشم هايم را در آستانت جا ميگذاشتم "

تو به بهانه باز ستاندن اين امانتى دنبال راهم را ميگرفتى و شايد جايی   و

 سد 

 بر مسير رفتنم...   ميشدى 

 من تا كجا ديوانه ام؟  ميبينى

 آنجا كه كور شدن را به بی تو بودن ترجيح ميدهم!  تا



 "اصلا چشم به كار آن كه تويی برای تماشا ندارد می آيد؟؟  مگر

 م و جايش را در تخت مرتب كردم های حانا را عوض كرد لباس

 لب بالايش را در خواب گاز ميگرفت  گوشه

 كردم و ب*و*سيدمش  نوازشش

 ليوان شير گرم را مقابلم گرفت ديويد

 زدم و بعد از گرفتن ليوان به همراهش از اتاق خارج شدم  لبخند

 جديدش به دنجی خانه كوچكش در طبقه بالای كافه نبود آپارتمان

 ر آن جا زندگی ميكرد سرشار از امنيت و آرامش بودچون ديويد د  اما

روی كاناپه قديمی نشستم و جرعه ای از شيرم را نوشيدم منتظر   مقابلش

 بودم

بپرسد و جواب دهم اما هيچ نميگفت و اين باعث شد خودم لب   سوال

 بگشايم 

 من اشتباه كردم، حق با تو بود ديويد ! _

اندا  من خطر  به  رو  حانا  و  خودم  به  زندگی  نبايد  ميرفتم  نبايد  ختم 

 بهبوديش اميدوار

 ميبودم 

 نگاهم كرد عميق



! تو واسه تضمين آينده ات نيست كه    _ همون روز بهت گفتم دخترم 

 داری ميری تو 

 آتيش دل

 داشتی از خودت از پدر بچه ات از عشقت انتقام ميگرفتی   تو

 پايان هر انتقامی نابودی خودته  و

 شمشير دو لبه است   انتقام

حريف رو هم زمين بزنی ولی محاله خودت سالم از ميدون بيای    شايد

 بيرون

 را پايين انداختم چه قدر از خودم متنفر بودم سرم

اون پيدام ميكنه, كمكم ميكنی دخترم رو به جايی كه بهش تعلق داره   _

 برگردونم؟

 گرمی زد لبخند

و بی خبر من هميشه آماده كمک به تو بودم با اينكه اين همه سال من  _

 از خودت 

هر    گذاشتی،  از  خالی  و  عاقلانه  اينبار  مطمئنی  تصميمت  اين  قبل  اما 

 خودخواهی تصميم 

 گرفتی؟ 



 مطمئنم، بايد يه جای امن بسپارمش  _

 شارو ميتونه ما رو پيدا كنه مطمئنم 

 يه هيولاست اون

شنيدن اين اسم مرد بيچاره آه جانسوزس از سينه خشكش سر داد و    با

 زير لب

 گفت 

 افسوس برای نيوشا افسوس _

سخت ٧  روزهای  جنينمان  قلب  صدای  دلخوشی  با  دو  هر  بود  ماهه 

 حياتمان را سپری

 ميكرديم

 قدر برای ديدن دخترش ذوق داشت چه

 در گلويم چنگ انداخت بغض

 روزگار بهترين منتقمه _

 نيوشا و بچه اش پايمال نميشه اينو مطمئنم  خون

 روحش قرين آرامش باشه  _

الان دوتا فرشته زنده تو خونه ام دارم كه بايد برای شادی و امنيتشون   ،

 تلاش كنم



 تو بگو چی تو سرته تا با هم انجامش بديم   دلارام

 هايم را روی هم فشردم چشم

 ين كمكم كن تو همين روزها برگردم ايران، فقط هم _

*** 

 محال بود اين كه چنين در مقابلم ايستاده همسرم! باورش

 ! عشقم

 باشد آراز

 وجودش لبريز از خشم بود  همه

دستم را آنقدر محكم گرفته بود كه حس ميكردم مسير خون رسانی   مچ

 به كف

 از مج به بعد مسدود شده است  دستم

از مهران خداحافظی هم نكرد توقع ماندن تا پايان بخيه و پانسمانش    حتی

 كه توقعی

 و بيجا بود  محال

 رسيدن به ماشين خودش همانطور دستم را محكم گرفته بود تا

را باز كرد و بالاخره دستم را رها كرد و با حركت سر و چشم اشاره   در

 كرد كه سوار



 شوم

 آرام گفتم:  خيلی

 ماشين خودم...  _

اجازه نداد جمله ام تمام شود هنوز سوار نشده بود ، محكم به سقف   حتی

 ماشين 

 كوبيد 

 ديگه ماشين بی ماشين  _

 ر گفت: زده نگاهش كردم خواستم دهن بگشايم كه عصبی ت بهت

كلمه ديگه حرف بزنی همين جا ميدم جلوی چشمت اون آهن پاره رو ١ 

 آتيش بزنن 

كرده بودم، حق داشت عصبانی باشد اما من طاقت نامهربانی اش    وحشت

 را نداشتم 

 دلخوری سوار شدم  با

بودم تمام    چنان بود كه هر لحظه منتظر يک تصادف  گازش را گرفته 

 چراغ قرمزها را 

 ناديده گرفت  هم

 صدای نفس های عصبی اش سكوت بينمان را قلقلک ميداد تنها



به خانه رسيديم حتی نگاهم هم نكرد سوييچ را روی مبل پرت كرد   وقتی

 و مستقيم 

 حمام رفت به

كنترل    با و  كردن خودش  آرام  در حال  هميشه  مثل  كردم  فكر  خودم 

 خشمش است

 ساعتی ديگر باز آراز سابق ميشود حتما

باه بودم حتی ذره ای از عصبانيتش كم نشده بود انگار  كاملا در اشت   اما

 اين بار

 خودش نشده بود   حريف

 بود برای چون من تا به امروز بيش از ظرفيتم خوب بوده است  فهميده

 آب خنک را به اتاق بردم ليوان

 حال پوشيدن لباس هايش بود  در

 ميشه اينو بخورئ بعد حرف بزنيم؟ _

برگشت و نگاهش را خرج سرتا پايم كرد كم مانده بود از ترس قلبم    وقتی

 بايستد 

 را گرفت و محكم روی ميز كوبيد طوری كه نصف آب بيرون ريخت   ليوان



اشاره اش را به علامت تهديد دقيق مقابل صورتم گرفت صدايش   انگشت

 آن قدر

و خشک بود كه نه متن كلامش بلكه آوای كلامش قلبم را به درد  جدی 

 آورد 

تاوقتی كه مثل آدم همه چيز رو توضيح ندادى پاتو از در اين خونه    _

 اجازه نداری

 بزاری  بيرون

با دروغ هايم   بغض بود كه من  آرازی  اين  نه  بود؟!  آراز من  اين  كردم، 

 ساخته بودم 

 اق خارج شد و به كتابخانه رفت تاب تحملم را نداشت از ات انگار

 دقيقه بعد از بوی سيگارش فهميدم هنوز تا حد انفجار عصبانی است   چند

 هم سوال نپرسيد ! اما ميدانستم تهديدش فقط تهديد نيست!  باز

 داشتم به حرفش عمل ميكند  يقين

خودم را به كتابخانه رساندم در را كه گشودم يک نيم نگاه خرجم   سريع

 كرد

 كشيدم و صدايم را صاف كردم   عميقی  نفس

 باشه همه چيو توضيح ميدم  _



 عميق تر شد و من باز هم شروع كردم: نگاهش

صنم به من زنگ زد گفت پسر داييش كه پليسه سر يه دختری كه    _

 عاشقشه تو 

 درگير شده و زخمی شده و طرفم زده خيابون

بوده كه پسره ر  گفت بره اون  لو  نميخواد  و پای حيثيتش وسطه چون 

 زخمی كرده هر

بره امكانش هست واسش دردسر شه از من خواست كمكش  بيمارستانی

 كنم 

 گفتم نميتونم برم خونه اش  منم

 خواستم باهام بياد بيمارستان ازش

 جايش يكهو بلند شد انگار شدت خشمش دوبرابر شده بود  از

 روبه رويم ايستاد   درست

 را ميسوزاندقدر نزديک كه داغی نفس های عصبی اش صورتم  اين

 ميخواست سرم را به سينه اش بفشارم و همه چيز را اعتراف كنم  دلم

 كنم و فرياد بزنم : آراز كمكم كن  ناله

 حالی كه فكش را هنوز روی هم ميفشرد به سختی پرسيد:  در

 تو رفتی دنبالش كه بياريش بيمارستان؟ _



 آره _

 چرا مدام خشمگين تر ميشد نفهميدم 

 خونش كجاست؟ _

 همين نزديک های بيمارستان؟  _

 تو در گيری زخمی شده؟ وقتی تو ديديش سالم بود، آره؟_

اين بار كه جوابش را با آره دادم جواب او يک سيلی شد و درست روی    اما

 سمت

 صورتم خانه كرد و سوزاندم راست

 زده دستم را روی جای سيلی گذاشتم و چند قدم عقب رفتم  وحشت

 در مغزم پيچيد   صدايش

 روز كه برای يک سيلی به من قصد نابودی خودش را داشت!! همان

 ! اين آراز من نبود! نه

 مرد شكست خورده و مدام دروغ شنيده ای بود زاده دست های خودم  اين

 ميلرزيد چشم هايش پر از اشک شده بود  صدايش

 تا آخر دنيا دروغ بگو آرام، منم خر ، منم نفهم  _

 وادارت كنم راست بگی  نميتونم

 نميتونم 



 هر غلطی كردم كه نترسی و بگی نشد  چون

و   چون چی  همه  رو  بستم  هامو  چشم  و  گذاشتم  احترام  بهت  هرچی 

 فرصت دادم

 نشد

مجبورت كنم بگی تو اون خونه اون موقع شب با يه مشت مامور    نميتونم

 چی كار

 ميكردی 

 ! فكر نكن تعقيبت كردم نه

اون    اينقدر رفته  يادت  كه  بازی كردنی  فيلم  و  گرفتار دروغ  روزها  اين 

 ساعت شب به

 محافظ داری  بعد

 راست راست جلوی اون مرتيكه به شوهرت وا ميسی و دروغ ميگی  بعد

 سر و سری با اون يارو داری هم نميخوام بپرسم اينبار خودم ميفهمم  چه

 كه شده بودم كه حتی توان اشک ريختن نداشتم  قدر شو اين

 سيلی اش ميسوخت  جای 

 قلبم بيشتر...  اما

*** 



 ساعت زير يک سقف بدون هيچ كلمه اى سپرى شد٤٠ 

 را در خانه حبس كرده بود هردويمان

 مدت در كتابخانه بود  تمام

 های شركت و شروين را جواب نميداد  تلفن

 شروين پيام فرستادم كه اوضاع خوب نيست  برای 

 ميتواند مثل هميشه كمكم كند  ميدانستم

كه خودش چند روزی ميشد كه درگير عفونت زخم های جراحی    هرچند

 اش بود و 

 خوبی نداشت اما يک ساعت طول نكشيد كه آمد حال

را كه باز كردم با ديدنش مثل كودكی آغوشش را با ولع برای گريه    در

 دم هايم بلعي

 را با دستهايش مقابل صورتش گرفت  صورتم

 جای انگشت هايش روی صورتم خودنمايی ميكرد هنوز

 محكم به صورتش زد شروين

 خدا مرگم بده ، دست روت بلند كرده ؟ باز وحشی شده خاک تو سر؟ _

آرام    اشک بشنود  اتاق  از  را  صدايم  آراز  ميترسيدم  گرفت،  هايم شدت 

 گفتم: 



 ديوونه اش كردم _

 تو رو خدا يه كاری كن   شری 

 روزه حرف نميزنه باهام ٦ 

و كيفش را با همان حالت خاص ظريف خودش گوشه ای انداخت   روسری 

 و با

 گفت:  اشاره

 بزار ببينم دردش چيه، كجاست؟ _

 را گرفتم و كشيدم  بازويش

 نه الان نرو ، وايسا بهت بگم چی شده  _

 حرص گفت:  با

 ونی درست حرف بزن ببينم جون به سرم كردی، خوب تو كه ميد _

 بودم روی پله با درماندگی نشستم و سرم را ميان دستانم فشردم  درمانده

 من بهش دروغ گفتم، اونم فهميد _

 نشست و نوازشم كرد كنارم

 كارت بد بوده دليلشم هرچی كه بوده  _

 اين الدنگ حق نداره تا تقی به توقی ميخوره دست روت بلند كنه  ولی

 عهد قاجاره؟ مرتيكه خر  مگه



 اين طوری نيست، گفتم كه ديوونش كردم _

 وا مگه مرض داری خوب؟؟  _

ميتوانستم بگويم ! به صورت مهربانش خيره شدم اين موجود اصلا  كاش

 برای ياری

 شده بود خلق

 همه ظرافتش قدرت حمايت بالايی داشت با

بيه كرده خدا در آفرينشش خيلی هنرمندانه حس همدردی را تع  اصلا

 بود

دهن بگشايم كه با صدای جيغ لولای در دوباره قفل راز مگو بر    خواستم

 لب زدم

 دو سمت صدا برگشتيم  هر

ذره ای از خشم و دلخوری اش كم نشده بود دستی بين موهای   هنوز

 پريشانش

و در جواب سلام شری بی اهميت در حالی كه سمت آشپزخانه    كشيد

 ميرفت گفت: 

 مريض بودی نه اينكه راه بيوفتی ددر دودور  مرخصی دادم چون _

 با حرص دنبالش سمت آشپزخانه راه افتاد شری 



 هی يارو! عليک سلام _

 ددر دودور بودم خونه تو نميومدم  دنبال

 جا رو كردی بيت الاحزان والا دل سنگم اينجا ميپوسه   اين

 آبی سر كشيد و با يک ابروی بالا انداخته به شری خيره شد ليوان

زياد سرخاب سفيداب كردی بهت نميخوره اصلا مريض باشی، ميری   _

 شركت 

 الان ! كلی كار عقب افتاده داريم  همين

 جناب خزان بيک چی؟ كی تشريف فرما ميشن؟ _

 هر وقت صلاح دونست _

 ميشه دقيق بدونم حكومت نظامی كی تموم ميشه؟ _

 به سينه شری زد و از آشپزخانه خارج شد و گفت:  آرام

 كاری كه بهت مربوط نيست دخالت نكن ، خوش اومدیتو  _

 كنارم طوری رد شد كه انگار نامرئی بودم و اصلا مرا نديد از

 باز هم دنبالش دويد شری 

آهای واسا ببينم من گوشت رو دست گربه بسپارم برم؟ به خدا ميرم    _

 الان به

 زنگ ميزنم بياد از دست توی جلاد نجاتش بده  باباش



خره كه واساده كتک خورده به كسی نگفته من كه خر نيستم از اون    اين

 سيبيل و 

 كلفتتم نميترسم   گردن

 بی غيرت آدم دست رو زن يه وجبيش بلند ميكنه؟ بيشعور

 تو سرت كه لياقتشو نداشتی اصلا همين الان با خودم ميبرمش خاک

منتظر بود آخرين جمله شرى را بشنود سمتش كه برگشت و خيز   انگار

 برداشت

 چنان وحشت كرده بود كه سمت انتهای سالن دويد شری 

 آراز دنبالش نكرد فقط با خشم فرو خورده ای گفت:  اما

 بيا برو تا نزدم ناقصت نكردم _

 طور كه پشت كنسول پناه گرفته بود گفت:  همان

 الهی خير نبينی آرازمگه كاری جز زدن بلدی ؟  _

 را بست و پوف محكمی از دهانش خارج كرد چشمهايش

شری اصلا اعصاب تو يكی رو ندارم دارم مراعات حالتو ميكنم بيا و برو    _

 منو سگ 

 از اين نكن  تر

 ماشالا ماشالا خوبه قبول داری سگی ، اونم از نوع هارش _



 بودم اينبار حتما بلايی سر شری می آورد    مطمئن

كه رفت سريع خودم را جلو انداختم و با دو دست كوچكم دستان    سمتش

 مردانه اش 

 گرفتم  را

 آراز تو رو خدا، من ازش خواهش كردم بياد _

شكست كه به جای نگاه كردن به من سرش را آن قدر بالا برد كه به    دلم

 سقف خيره 

 شود

 اين حد برايش منزجر كننده شده بودم؟!  تا

اتاق را در  را از حصار ضعيف    دستانش  دستانم بيرون كشيد دوباره راه 

 پيش گرفت 

 اختيار روی زانو به زمين افتادم بی

 آن قدر پايين بود كه ميان شانه ام گم شده بود سرم

 اشكم با سرعت روی سنگ فرش سالن ميريخت ناله كردم قطرات

 آراز  _

 نداد  جواب

 با التماس نامش را صدا زدم اينبار



 آرا...از _

 نيامد اما توقف كرد ثابت ايستاد صدايی

 غلط كردم!  _

 ميخواستی؟  همينو

 ميكردم هق هق ميزدم و جملاتم از قلب سوخته ام بيرون می آمد ناله

 غلط كردم راضی شدی؟ غلط كردم، _

 منو ميكشی داری 

يكهو دچار شوک شد چنان با سرعت سمتم آمد كه شری هم ترسيد    انگار

 و برای

 سوی من قدم برداشت   حفاظتم

شد و شانه های كوچكم را محكم گرفت و با يک حركت سريع و   خم

 عصبی بلندم 

 انگار گردنم فلج شده بود و قدرت بالا نگه داشتن سرم را نداشت كرد

 ام را تكان داد و با خشم گفت:  شانه

 يخوام بگی غلط كردمنم _

 ديگه غلط نكنی  ميخوام

 مقابل كسی كه عاشقانه می پرستيدمش خرد شده بودم در



 هق امانم را بريده بود هق

 زد  فرياد

 منو نگاه كن  _

 قدرتش را نداشتم بلند تر فرياد زد  نميتوانستم

 گفتم نگام كن، ببين چی از يه مرد باقی گذاشتی؟  _

 يرتم زير سوال بردیمنو پيش خودم ، غرورم ، غ تو

چرا در همان حال خراب و اوج عصبانيتش دستش را روی جای   نميدانم

 سيلی كه دو

 قبل روی صورتم نواخته بود گذاشت و شروع به نوازشش كرد  روز

 ش محكم حلقه كردمنه اش فشردم و دستانم را دورشارا در  سرم

 نكرد نوازشم نكرد بغلم

 برايم كافی بود تا همين حد كه اجازه داد  اما

 صدای دردمند ناليدم  با

 ديگه نميزارم ناراحت شی _

هيچ كاری نميكنم هيچ جا نميرم، با خودت ميام شركت با خودت    ديگه

 بر ميگردم

 خونه



 باورم كن من اگه دروغ گفتم محض خوشی و عوضی بودنم نبود  فقط

 ش كند حصاراز  مرا

 هم نگاهم نكرد باز

سر انگشتانش گوشه چشمانش را فشرد چنان كودكی منتظر عفو پدر    با

 به او چشم

 بودم دوخته

شری چند باری زنگ خورده بود و اينبار كه صدايش در آمد آراز با   تلفن

 عصبانيت 

 :  گفت 

 اون لامصب رو يا خفه كن يا جواب بده _

 با ترس و مظلومانه گفت:  شری 

 شايناست حتما نگرانم شده  _

 ميدونی اون بچه حساسه ، جواب بده  _

 چرا در آن لحظات به همه حسادت ميكردم نميدانم

نامهم شده بودم به هرچيز و هركس كه اهميت ميداد   برای آراز  چون

 انگار خاری در 

 فرو ميرفت  قلبم



 باور آنچه كه ميشنيديم برای هر سه محال بود اما

 روی زمين نشست و گريست شری 

 دستش را روی ديوار تكيه زد سر بر دستش گذاشت  آراز

ض همانجا بی حركت ايستاده بودم و يكبار ديگر آنچه را شنيدم مح   من

 باور در

 مرور ميكردم ذهنم

چه قدر بی رحم شده بودم كه در عوض سوگ عزای از دست دادن   و

 خواهر برای آراز 

 بی مادری برای شاينا  و

 حضور سوشا در مراسم مادرش بودم!  نگران

*** 

 برای قطره ای اشک ياری ام نكرد! چشمانم

هراس    جمعيت سياه پوش و چشم به قبر دوخته چنان مجانين دچار  ميان

 فقط سر 

 چرخاندم

 نگرانی حضور سوشا و آسيب ديدن آراز لحظه اى آرامم نگذاشت و



كرده   فراموش خودكشی  آسايشگاه  در  خواهرش  كه  مردی  بودم  كرده 

 است چه قدر به 

 همسرش نياز دارد حمايت

 پشت دست عرق پيشانی اش را خشک كرد  با

 از فرط گريه جمع شده بود و كل صورتش سرخ بود چشمانش

 يواشكی بازويم را فشار داد  مامان

دختر مثلا خواهر شوهرت مرده چرا عين مجسمه اين جا واسادی با   _

 كسی يک كلمه 

 نميزنی  حرف

نگاهم به آراز بود كه سعی ميكرد در مقابل كارمند ها و شركايش و   همه

 دوستان و

 خميده اش را راست نگه دارد سرپا بماند و كمر   فاميل

 با يک كلاه نقابدار كه پشتش به من بود مردی 

 حال نزديک شدن به آراز بود در

 متوجه لنگ زدنش شدم  كه

 زدم! پلكی

 سوشا!   هيكل



 همه وجودم را محاصره كرد وحشت

 به من نيرو بده  خدايا

 قدرتم در پاهايم جمع شد همه

 محالی كه نامش را فرياد زدم سمتش دويد در

 آرا.....اااز _

 از رسيدن مرد خودم را جلوی آراز انداختم قبل

به من خيره شده بودند و من به مردی كه حالا مطمئن شده    جمعيت

 بودم سوشا 

 ! نيست 

 نفس ميزدم  نفس

 نگران دستم را گرفت آراز

 حالت خوبه؟ عزيزم چرا يخ كردی؟  _

 بغض طلسم شده ام با همين يک عزيزم گفتنش شكست  گره

 نه اش گذاشتم و آوای درد سر دادم...شابر تكيه گاه  سر و

 نوازشش هايش مرهمی بود برای زخم عميق قلبم   حال

 چهل و سوم قسمت

 آن چيزى كه به درد نميخورد را در انبارى خانه نگه نميدارى هميشه



هم همان چيزی كه روزگاری همه چيزت بود را لا به لای به درد   گاهی

 نخورهای 

 پنهان ميكنی  انباری 

 كه نه دل رويارويی و هر روز ديدنش را داری نه توان دور انداختنش   چرا

مثل ساز يک نوازنده كه دست هايش رعشه گرفته است و ديگر   درست

 قدرت

 ندارد نواختن

 رمی اش است... هنوز نواختن بزرگترين دل گ اما

من امروز در هزارتوى پستوى مغز و قلبم چه قدر چون اين ساز مخفی    و

 كرده دارم 

 لای همه خاطرات مغشوش ذهنم  لابه

 قدر عزيز ، پنهان كرده ام!  چه

 ! خانواده ام! هويتم!  وطنم

 عشقم...  و

و دو شب تا رسيدن به خاک كشورم لحظه به لحظه همراه دختركم    بيست 

 سختی 

 يم ا كشيده



فقط چند ساعت باقی مانده است كه اين اتوب*و*س لعنتی زوار در    و

 رفته جان

 و حالا بعد از رسيدن به وطنم مرا به شهرم هم برساند  بكند

لقمه   زن حانا  برای  پنير  و  و گردو  نان سنتی  با  روستايی صندلی جلو 

 درست كرده

   است

 ميكند  كه به سختی زبانش را ميفهد خودش را در آغوشم جمع دخترم

 ميكنم  نوازشش

 دخترم، خانوم واسه شما اينو درست كرده ، بگير و تشكر كن _

 را بيشتر در آغوشم جمع ميكند  خودش

 ددی گفته از غريبه ها نبايد چيزی گرفت _

ماه گذشته است و حتی يک روز بی نام و خاطره آن مرد حكم پدر بر  ١ 

 حاناى من 

 است!  نگذشته

 های حانا را نوازش كرد و رو به من پرسيد: با يک لبخند دوستانه مو زن

 خارجكی هستين؟ از غربت اومدی؟  _

 كردم!  بغض



 و دخترم خارجی بوديم من

 خارج شده بوديم ها  ! ما از ذهن خارج

 اما غربت!  و

 نكند در سرزمين خودم حالا غريب تر از غربت شده باشم...  خدايا

 *** 

ساعتی ميشد كه سرش را روى پايم گذاشته بود و بالاخره خوابش    يک

 برد

 صورت خسته و مردانه اش خيره شدم  به

 غم روی همه وجودش نشسته بود غبار

 لبش را در خواب گاز ميگرفت ميدانستم خواب راحتی ندارد  گوشه

 ر قبرستان مقاومت كرده بودروز د  تمام

 آرام سينی چای را روی ميز گذاشت و با اشاره گفت:  شری 

 خرما بخور ضعف نكنی  با

 غصه به آراز غرق خواب چشم دوخت وگفت:  با

 بميرم براش هيچی ام نخورد؟  _

 بغض و آرام گفتم:  با

 چند تا لقمه به زور و قسم من _



 بيدار شم ميخورم الان ميل ندارم  گفت

 ر تاسف تكان داد و گفت: س شری 

 شاينا هم وضعيتش خوب نيست، _

 كه عزيزت بميره يه درده ولی اينكه خودكشی كنه هزار تا درد  اين

 نميدونم چرا اينكارو كرده ؟!   _

و شاينا كه يک روز در ميون بهش سر ميزدن ميگفتن رو به بهبوده    آراز

 وضعيتش 

 آهی كشيد و گفت:  شری 

ت خودش كه نبود اون بدبختم كم سختی  ناراحتی اعصاب داشت دس  _

 نكشيده بود 

تو رو خدا محكم كنار آراز باش نزار عصبی بشه و فكر و خيال به    الانم

 مصيبت هاش

 شه  اضافه

 دلم ناليدم  در

 ) كاش ميتوانستم كاش(! 

روزها آراز چنان كودک كم حرفی شده بود كه در هر وضعيتی به من    آن

 پناه می آورد



 در آغوشم آرام ميشد  و

 هر روز شاينا را به مطب روانشناس ميبرد  خودش

كاری   آن هيچ  وقت  صبح  از  شری  كه  بود  شلوغ  تا حدی  شركت  روز 

 نداشت، تماس

 پی در پی شارو شروع شده بود های 

 امپيوتر شخصی آراز بوداش دسترسی به ك خواسته

 دستورش يک فايل كپی از هارد اصلی آراز گرفتم  طبق

 با پيک به آدرسی كه ميدانستم موقت است فرستادم و

 ساعت بعد مجدد تماس گرفت چند

 روز شما خوش ليدی  _

 صدايش و كلماتش حالم بهم ميخورد از

 كارتو بگو  _

 نقصه تو خيلی باهوش و فوق العاده ای همه كارهات بی  _

 ديگه چی ميخوای؟ كی گورتو گم ميكنی؟  _

من كه از اول گفتم جز يه كانتينر داروی مامانی كه شوهرت از سر    _

 لجبازی ازم 

 كرده دريغ



 نميخوام يه حكم ترخيص واسه داروها ايميل ميكنن  چيزی 

 بگير  امضاشوازش

 هفته آخرين فرصت من برای دستيابی به داروهاست  اين

 ز امضا بگيرم؟! من چه طور از آرا _

 ديوانه شدی؟  تو

 ميفهمه ! محاله قبول كنه  اون

 خند چندش آورش بيشتر مضطربم كرد زهر

اين ديگه هنر خودته . هرچند كه شرايط و امكانات رو خوب واست   _

 جور كردم  

 الان عزادار خواهرشه  اون

 درگير درمان خواهر زاده عمليش و

اوا    راستی اون شروين  روزانه  كارتابل  تو  بزار  دارم،  واست  راهنمايی  يه 

 خواهر 

 چشم بسته امضاش ميكنه  آراز

 خبرتم منتظر

 خزان بيک عزيز  ميسيز



بوق بعد از قطع تماس دقيقا همانند يک پتک بر فرق سرم فرود   صدای 

 می آيد... 

 ساعت پس از رسيدن من به خانه آراز هم آمد  نيم

 ديدنم بعد از جواب سلام سريع پرسيد:  با

 كی رسوندت؟ _

 روزی كه سوييچ ماشين را گرفته بود نگران اذيت شدنم در مسير بود از

 م و با لبخند گفتم: را گرفتم و چشمانم را فشرد دستش

 با پا جونی هام اومدم _

 كلافگی پوفی كشيد و گفت:   با

 شری مرده؟ _

 كردم و گفتم:  اخم

ای آقا مگه قرار نبود بد اخلاقی رو پشت در خونه چال كنی بعد بيای    _

 تو

 لبخند كمرنگ روی لب هايش جان گرفت  يک

 مرا به خودش نزديک كرد و پيشانی ام را ب*و*سيد كمی

 آرام شوم تمخواس



ياد آوری  حصاردر    خواستم با  بگيرم كه  بودن و داشتنش را جشن  ش 

 خواسته شارو

 بالا آوردم ... بغض

 كرد نوازشم

 هيس آروم باش خانومم  _

 تو منو بخشيدی؟  _

 كرد و سكوت

 جای پاسخ سوالم مرا بيشتر به سينه اش فشرد به

 دوستم داشت آنقدر

 و دلخوری اش از من عاشق بود كه با همه ناراحتی  آنقدر

 چشم هايش را در مقابل خطاهايم بسته بود!  باز

شب وقتی دكمه های پيراهنش را باز كرد و مشغول تعويض لباسش    آن

 بود

 ديگری با جای گلوله و چاقوهای تنش نگاه كردم طور

 تر به عمق زخم هايش خيره شدم  عميق

 زخم های قلبش بيشتر و عميق تر است ميدانستم

 مرد ديگر جايی برای زخم خوردن نداشت اين



 ترميم زخم جديد نداشت ی برا توانی

 داروها را برای چه ميخواست؟ شارو

 ؟ قاچاق

 ساخت مواد مخدر صنعتی؟!  يا

 شارو مواد نميساخت مگر جلوی اعتياد گرفته ميشد؟ اگر

 اری های جهان را ريشه كن كرد؟!با يک كانتينر دارو ميشد تمام بيم يا

 با يک سوشا ميشد مرد مرا از پای در آورد! اما

 سوشا برای نابودی زندگی من كافی بود!  يک

را خفه كردم و كاش ميدانستم تنها ناجی يک انسان فقط ندای    وجدانم

 وجدانش

 و بس...   است

 شب تا نزديک های سحر بيدار بود آن

 ش جدايم نكرد خود ای از  لحظه

 داشتن يكديگر سيراب شديم و چندی بعد تشنه تر! از

 طبيعت عشق بود اين

 بيدار بودم هنوز

 صدای اذان صبح بی اختيار چشمانم بارانی شد  با



 قصد حرف زدن با من را داشت خدا

 مهربان بود و ميخواست نجاتم دهد خدا

 من فقط زير لب ناله كردم اما

 مجبورم، خدا جونم ببخش مجبورم _

*** 

طول مسير رسيدن به شركت ذهنم مشغول آن حكم ترخيص لعنتی    متما

 بود

حين رانندگی ماهرانه گونه ام را مدام نوازش ميكرد و من بی اختيار    آراز

 مثل يک

 عاشق نوازش سرم روی دستش ميخوابيد  گربه

 چراغ قرمز وقتی كودكی برای فروش گل به شيشه زد پشت

 را كه پاييين آورد  شيشه

 لبخند گفت:  با

 بله خانوم خوشگله  _

 يک كلمه روی صورت سياه و نشسته دخترک لبخند نشاند  همين

 عمو واسه خانومت گل نميخوی  _

 من نگاه كرد و گفت: خانومم خودش گله آخه  به



 حالا يه دونه بخر _

 چشم دوخته بودبه من  هنوز

 همه گل های دنيا هم كمشه _

 زجه بزنم : نگو نگو، من نالايق را بيشتر شرمنده نكن  خواستم

اسكناس درشت به دخترک داد و يک شاخه گل از ميان گل هايش   چند

 جدا كرد 

 با ذوق گفت: عمو اين پول همه گل هامه  كودک

 تو پول يكيشو بزار تو اون جيبت كه دخلته  _

 مال خودت اش هم  بقيه 

 يه ساندويچ دوبل گنده بخور راستی جای منم يک گاز بزن  برو

 خنده به لب من و كودک آورد  چشمكش

 سبز شد و حين حركت گل را روی پايم گذاشت  چراغ

 و بوييدمش  برداشتمش

 ممنونم  _

 ميدونی آرام جانمی ؟ _

 سر جواب مثبت دادم اما جمله بعدی اش  با

 ر آوردديگر وجدانم را به صدا د بار



 پس اگه تو نا آرومم كنی عند نامرديه _

 من تا كجا و چه حد نامرد شده بودم؟! و

*** 

طوری شروع به لرزيدن كرده بود كه هر بيننده ای را متوجه   دستهايم

 وخامت حالم

 ميكرد

 در حال بحث با تلفن با كارتابل هر روز صبح سمت اتاق آراز ميرفت   شری 

و    كيفم كردم  رها  نيمه  را  بود  ريخته  برايم  كه  ای  قهوه  و  برداشتم  را 

 جلويش سد شدم 

 شری ميشه من ببرم؟  _

 هايش را گرد كرد و بعد از قطع تلفن گفت:  چشم

دش مجبور ميكنی كه بع  ی باز قهرين؟ اين چه رنگ و روييه؟ چرا يكار-

 شی بری 

 مير غصب رو بكشی  منت

رفاقتت    " و  اينهمه زلالی  مقابل  نيرنگم در  به خاطر  ، منو  ببخش  منو 

 "ببخش

 از دلش در ميارم يكم تنها باشيم لطفا!  _



 را آرام به سينه ام زد و من دو دستی و محكم نگهش داشتم  كارتابل

 تا ماچ و قربون صدقه بزار لاش تحويلش بده خر ميشه٤  _

 زد و بدون اينكه حتی ذره ای به من شک كند به اتاقش رفت لبخند

 كه راحت شد كارتابل را روی ميز گذاشتم  خيالم

حكم ترخيص را از كيفم بيرون كشيدم و لا به لای كاغذها جای   آرام

 دادم 

 لحظه لرزش دست هايم بيشتر ميشد  هر

 نفس عميق پی در پی كشيدم چند

 كاملا بی فايده بود  اما

 باخته بودم و يک بيقرار محض شده بودم  رقرا

 اتاق كه شدم خودم از لبخند تصنعی ام شرم كردم و حالم بهم خورد    وارد

پشت   با خودم  و  گذاشتم  جلويش  را  كارتابل  بود  مشغول  كامپيوترش 

 سرش رفتم 

 را از پشت دور گردنش حلقه كردم دستانم 

رو  نوازش از  را  كه صورتم  كردم  بهانه  را  و و ب*و*سيدن  نبيند  رو  به 

 نفهمد اين رنگ 

 خبر از چه سر درون وحشتناكی ميدهد  رخسار



 هايش را كه ماساژ ميدادم پشت دستم را ب*و*سيد شانه

 را باز كرد كارتابل

 يک لحظه كافی بود تا يک مرتبه يخ كنم  همين

 را روی شانه اش گذاشتم  سرم

 مرا ببخش خدايا

 و صدای خنده اش را از حنجره اش واضح تر شنيدم  خنديد

 هر روز صبح ميشه شما كارتابل رو بياری؟_

 آهنگ خاصی داشت  صدايش

 *و*سه بعد عميق تر ب

 پشت امضا  امضا

 حكم ترخيص كه رسيد قلبم در حال توقف بود به

 را جلوی صورتش بردم لب هايش را اسير كردم  سرم

 ه چشمانش در چشمانم تلاقی كردلحظ يک

 اين همه صلابت چه قدر اين چشمها معصوم بود با

 ای جون، امروز جای غر غرها شری چه ضيافتى به پا شده  _

 كرد !  امضا

 روی پايش نشاند  مرا



 خواند نوازشم كرد شعر

 من فقط برای همه خوبی هايش افسوس خوردم...  و

گه ای كه با هزار مكر امضايش  آينه دستشويی به تصوير خودم و بر  مقابل 

 را از 

 زندگی ام گرفته بودم خيره شدم  عشق

 هق هق سر ميدادم بايد

 را جلوی دهانم گرفتم  دستم

 وجودم  همه

 ميكرد سرزنشم

 در حال خفه كردن خودم بودم انگار

فرو   دستم پی  در  پی  هايم  اشک  و  ميفشردم  بيشتر  دهانم  جلوی  را 

 ميريختن  

 ! خالی نميشدمنه

 سرم ميكوبيدم نه يكبار!  بر مشت

 صدا زجه زدم گريستم،  بی

اينكه كسی بفهمد و بی خبر از شركت خارج شدم با شارو تماس    بدون

 گرفتم بوق 



 تمام نشده جواب داد: اول

 شيری يا روباه مادام؟  _

 من الان فقط يه شغال عوضی ام كه توی گرگ كثافت رو تحمل ميكنم   _

 صدای بلند خنديد با

 پس انجام دادی؟  _

 به اون موتوری رو به روت كنار دكه روزنامه فروشی  بده

 ام را بالا كشيدم بينی

 ببين آشغال، گورتو از زندگيم گم ميكنی به همه قولات عمل ميكنی  _

 ميخورم باز پاپی ما شی نابودت كنم  قسم

 آور تر خنديد   چندش

 وای وای نگو ميترسم،  _

 يزی ازتون نميخوام، ديگه چ من

 نداريد كه بخوام چيزی 

 خوش  روز

*** 

بهترين روزهای زندگی ام با دستان خودم جهنمی ساخته بودم كه جز   از

 خودم كسی



 و نابودی زندگی ام را حس نميكرد  سوختن

 چند روز لعنتی آن

 شدت فشار عصبی ريزش موی شديد گرفته بودم از

حجم موی روی بالش سفيد به  كه بيدار ميشديم آراز از ديدن آن    صبح

 شدت ابراز

 ميكرد   نگرانی

 دائم پايين بود فشارم

 محبت هايش فرار ميكردم شرم داشتم  از

 آراز از شری حتی از تصوير خودم در آينه  از

 بودم،  فراری 

 شد آنچه كه نبايد ميشد  بالاخره

 چيز در عرض چند ساعت از بين رفت  همه

 ام در مقابل چشمانم تكه تكه ميشد  زندگی

 شده بودم لال

 ها شركت را زير و رو كردند  مامور

 همه كارمندها!  وحشت

 سكوت كرده و بهت زده  آراز



 زانو زمين افتادم روی 

 را چرخاند سرش

صورت   نميدانست اش  زندگی  شريک  و  امين  توسط  نابودی  اين  تمام 

 گرفته است 

 سمتم. دويد بلندم كرد سريع

 صدای خس دارش هنوز قوی بود تن

 آرام جانم من هيچ اشتباهی نكردم تهمته پاپوشه _

 اذيت نكن خودتو

 تازه از راه رسيده است  شری 

 اين طرف و آن طرف ميدود  هراسان

 يلرزدصدای آراز به وضوح م اينبار

 امضای منه پای اون حكم ترخيص  _

 شده شرى؟ فقط تو بگو چی شده  چی

 بر سرش ميزند   شری 

 فلزی مقابل چشمانم دستان عشقم را اسير ميكند  دستبند

 را بالا می آورد نگاهم ميكند سرش

 به خدا من كاری نكردم آرام  _



 حرف بزنم !  بايد

 گ*ن*ا*ه او نيست!  نه

 خودم را معرفی كنم  بايد

 سوار چرخ و فلک با دور تند شده ام  ارانگ

 ميشود! تمام

 تمام ميشود چشمانم سياه ميشود و  دنيا

 ترين زن كره خاكی سقوط ميكند...  پست

 چهل و چهارم قسمت

 !  گردهيكه ترک كرده برم یكس اي ی زيبه چ ی روز هيبالاخره  یهر آدم"

 اره، يبخواد دوباره به دستش ب  نكهيا نه

 بخواد دوباره داشته باشدش نكهيا نه

 دوباره باهاش باشه،  نكهيا اي

 ...  نه

 بشه،   ختهير ديهست كه با يیها اشک

 چند روز بعد ...  ممكنه

 سال ها بعد ...  ممكنه



افتادش ...    قي به تعو  ی سراغ اشک ها  اديم  ی روز   هي  یبالاخره هر آدم  یول

" 
 قدر اشک بدهكارم به خاكم !  چه

 كوچه به آجر آجر خانه پدرى به

 دلی كه در اين سرزمين زنده به گورش كردم و رفتم!  به

 نوای قرآن  اين

 های مشكی كه تن كوچه كرده اند  پارچه

 من چه حرفی دارند؟! با

 خودش را به من بيشتر ميچسباند  حانا

 مامی اينجا رو دوست ندارم _

 وار های كوچه برای قلب دردانه ام قصه كرده اند! خبر بد را دي انگار

خانه باز است و جمعيت در حال رفت و آمد پشت يک ديوار پنهان    در

 ميشوم 

 فلج شده است قلبم

 محال است!   نه

 بد ديگری در راه نيست!  خبر

 است  بس



 جيره مصيبتم را از روزگار چند برابر حدم دريافت كرده ام...  من

 صدای آشنا! يک

 رخانم پسر عمه ام سياهپوش مشغول صحبت با تلفنش است ميچ سر

 به پايم ميزند حانا

 مامی چرا گايم شديم؟ _

 كردم بغض

 دختركم قايم شده ام آری 

 از همه دردهای دنيا قايم شده ام پناه گرفته ام  من

 چشمانم را روی اعلاميه ترحيم بسته ام!  چرا

 هفتم پدری دلسوز و مهربان...  مراسم

 روز دير كرده ام؟! هفت

 هفت روز؟!  فقط

كسی كه غرق خواب باشد و يكهو يكی محكم تكانش دهد و از خواب    مثل

 بپرد  

 ميزنم  ناله

 بابا....  _

 زمين ميافتم كف دستانم به آسفالت ميخورد و زخمی ميشود روی 



 شده ام  يتيم

 مثل يک يتيم گريه سر ميدهم  و

 با وحشت ميان گريه التماس ميكند  دختركم

 ماما گريه نكن  _

 كه ديگه نيست تو رو بزنه  ددی 

 نكن  گريه

 پليز مامی

 بغلش ميكنم  محكم

 اين تاوان بی پدر كردن تو بود منم بی پدر شدم  _

 پدر شدم  بی

 معصوم فقط گريه ميكند و التماسم ميكند  طفل

 ادارم برسانمميخواست خودم را هرچه سريعتر به آغوش مادر عز دلم

 چه رويی ميرفتم؟ با

 داشتم كه بگويم؟  چه

 سرطان داشت و من اين را ميدانستم و رفتم  پدرم

 چه رويی برای آمدن داشتم؟! من

 را روی زانوانم گذاشتم و به سختی بلند شدم دستم



 را جزم كردم عزمم

 ! ميروم

 اگر نصيبم سيلی شود  حتی

 اگر مرا از خونه بيرون برانند ميروم!  حتی

 يک لحظه ديدن مادرم  همين

 گرمای خانه را حس كردن كافی است  و

 را بغل كردم دخترم

 قدم برداشتم چند

 خانه باز بود  در

 سياه پوش وجودم را لرزاند قامتی 

 را در آغوش كشيده بود و مادرم سر بر سينه اش مادرم

 هق سر ميداد هق

 فت ديدی سايه سرم ر _

 بی كس شدم مادر!   ديدی 

 قلبم را به رعشه می اندازد صدايش

 صدايش مرا به جنون ميرساند زخم

 قربونت برم نگو مامان جان آرازت مرده مگه بی كس شی  _



 را جلوی دهانم ميگيرم كه صدای هق هقم  دستم

 را فاش نكند  وجودم

 بر ميگردم و پشت ديوار پناه ميگيرم  دوباره

 شكرت!  خدايا

 اوج عزا و مصيبت در  من

 را برای ديدن اين مرد شكر ميكنم؟ خدا

 وحشتم مردن و دوباره نديدنش بود!  همه

 صورت دخترم خيره ميشوم  به

 را گاز ميگيرد  لبش

 اين تصوير به من قدرت ميدهد كه و

 را بايد به صاحبش برگردانم  امانت

 محكم بر ميدارم قدمی

 ظريف زنانه ای با لاک های براق دور بازويش حلقه ميشود  دستان

 عزيزم من برم تو امشب اينجا ميمونی؟!_

 حالی كه كمر مامان را ماساژ ميدهد و مامان به او تكيه زده است در

 اش را بالا ميكشد بينی

 قدر صورتش عوض شده است  چه



 ريش و سبيلش فرق كرده است  مدل

 شده است!! چرا تا اين حد كوتاه  موهايش

 برو من اينجام،  _

 برون  آروم

 خرج ميكند برای مردی كه روزگاری از آن من بود و بس  زنانه

 چشم فدات شم _

 بهم زنگ بزن فردا

 دست مادرم را ميفشرد  زن

 بازم تسليت ميگم حاج خانوم  _

 پسرت داغون ميشه تو رو خدا زياد بی تابی نكن اين

 غم نبينی  ديگه

يدهند دستانش در دست آراز قفل شده است  خداحافظی به هم م  دست

 و من حتی 

 پلک زدن ندارم قدرت

 بروم بايد

 دور شوم بايد

 فرار كنم  بايد



*** 

 قطرات آب روی صورتم مرا از اعماق سياهی بيرون ميكشد  خنكی

 شری كمی قوت قلب ميشود صدای 

 آرام جونم عزيز دلم _

بهم ريخته و ياد آوری  را كه باز ميكنم با رويارويی دوباره شركت    چشمانم

 آنچه

 پيش بر ما گذشت ناله سر ميدهم  چندی 

 آرازو بردن؟ آراز منو بردن   _

 شری غرق اشک است صورت

 تو رو به من سپرده _

 رو خدا سر پا شو بريم سراغش  تو

 خوبی قدرت ميگيره واسه نجات خودش  بيينه

 گريه هايم وسعت دردم را فرياد ميزند  صدای 

 خدا لعنتم كنه  _

 خدا  وای 

 خدا  وای 

 آرازو نابود كردم من



 جايم به سختی بلند شدم  از

 شری را گرفتم  دست

 شری پاشو پاشو منو ببر اونجا  _

 بايد بگم من بايد حرف بزنم  من

 مبهوت فقط نگاهم ميكرد شری 

 دختر بيا بشين حالت بده  _

 آراز   بايد برم سراغ من

 ندادم سمت در رفتم، بايد ميرفتم  اهميت

كه سينه ستبر پدر را در چهار چوب در ديدم مكث كردم از را ه   همين

 نرسيده شروع 

 كرد

 دخترمو سپردم به اين مرتيكه قاچاقچی _

 خلافكار 

 اولش ميدونستم اين آدم يه كاسه ای زير نيم كاسشه از

 جون غصه نخور طلاقتو بابا

 اش ميكنم بيچاره  ميگيرم

 نياوردم دستم را روی گوشهايم گذاشتم و پی در پی فرياد كشيدم تاب



 بسسسه _

 بسهههه 

 من خلافكار نيست  آراز

 بسه

 بغلم كرد شری 

 آقای فروغی الان چه وقته اين حرفاست حال و روز دختر رو نميبينی   _

 دستش را به علامت تهديد در هوا تكان داد  پدر

 دهنتو ببند  _

 ميكنم  بيچارتون

 رو بيچاره ميكنم بايد تقاص بدين  همتون

 آن جو برايم از مرگ بدتر شده بود تحمل

 را برداشتم و از در بيرون دويدم با آخرين سرعت كيفم 

  نفس كم آورد نيمه راه ايستاد اما شری آنقدر دويد تا وسط خيابان   پدر

 اصلی به من 

 رسيد 

 هايم را محكم گرفت  شانه

 آرام چته ميخوای خودتو بكشی ميخوای آراز بيشتر عذاب بكشه _



 زدم ضجه

بهم دادی   _ تو  كارتابلی كه  تو  رو  اون حكم ترخيص  بود! من  كار من 

 گذاشتم 

 آرازو به اين روز انداختم  من

 زده يک قدم عقب رفت  وحشت

 چی چرت و پرت ميگی  _

 پياده رو رساندم  را به خودم

 روی يک پله نفس نفس زنان افتادم و

 پايين بود اشک هايم بند نمی آمدند  سرم

 شارو تهديدم كرد همه چی زير سر اون بود تهديد كرد آراز رو ميكشه _

 فقط يه كانتينر دارو ميخواد گفت

 بر سرش كوبيد  محكم

 وای وای تو چی كار كردی؟؟  _

 داروها چی بودن؟ ميدونی 

اونا رو به يه سازنده مواد مخدر داده با اسم و رسم آراز و بعد اون   ميدونی 

 لابراتوار 

 حتما خودش لو داده  رو



 شارو نابودش كرد  وای 

 را چند بار به ديوار زدم  سرم

 ای خدا!  _

 من بايد برم بگم ، بايد من برم زندان شری 

 ساعت تمام در سكوت روی آن پله گوشه خيابان نشستيم  يک

 ديگر قدرت اشک ريختن نداشتيم  حتی

 به خيابان چشم دوخته بود  شری 

 در حفره مغزش چيزی در حال رسوخ بود انگار

 دستم را گرفت  يكهو

 پاشو برو خونه خرابكاری بيشتر از اين نكن من درستش ميكنم  _

 ناليدم   درمانده

 ه ميشه؟چه طور؟ اصلا مگ _

 سال حبس ميبرن ١٨اون جرم حداقل   برای 

 جايش بلند شد به آسمان خيره شد  از

 انگار قراره بارون بياد  _

 شری با توام! چی ميگی؟  _

 زد   لبخند



 كه تا ابد مثل يک قاب زينتی در ذهنم ثبت شد  لبخندی 

دهنت    _ بزن  سكوت  مهر  و  باش  صبور  امروز  يه  فقط  ميگرده  بر  آراز 

 ه حرفهايی كه ب

 گفتی هيچ جا نگو  من

 به آراز و نه حتی ديگه پيش خودت تكرار كن نه

 اصرار شری به خانه مادر رفتم  با

 عمومی اعلام شده بود  عزای 

 مدام مرا به خاطر انتخاب آراز سرزنش ميكرد  پدرم

 من فقط و فقط ابری شده بودم كه بارانش تمامی نداشت  و

 پابه پايم ميگرست  مادرم

 يداددلداری ام م دلسا

بی فايده بود يک لحظه تصوير صورت مظلومش و دستانش در حصار   اما

 دستبند 

 نميكرد رهايم

 و قرار نداشتم آرام

 هوا تاريک شده بود  تازه

 كمک مسكن چشم هايم گرم شد  به



 يک ساعت يا چند ساعت خوابيده بودم  نميدانم

 كه شدم روی صفحه گوشی ام پيامی داشتم  بيدار

 مرا زير هجوم شرم تا مرز مرگ پيش برد كه

 دل آرام، عزيز دل عزيز ترينم"

 امروز بزرگترين قدر دانی زندگيمو بايد از تو بكنم  من

 به من فرصت دادی تو

 و موقعيت حتی برای يكبار هم شده  فرصت

 همه مردونگی های آراز در حقم  جبران

 بودم   عاشقش

خودم   اينقدر حقير  عشق  با  نتونستم  وقت  هيچ  كه  بودم  عاشقش 

 كوچيكش كنم 

 عاشقش بودم كه توی عشقش واسم عزيز باشی  اينقدر

رو    تو معشوق  برای  قربانی شدن  لذت  كه  دادی  من  به  رو  فرصت  اين 

 بچشم

ميكنم روی تک تک كلماتم فكر كن و هيچ تصميم عجولانه ای   خواهش

 نگير 

 ه دهه از عمرم گذشت سه



 گذشته خوبی دارم نه آينده قابل اميدوار بودن! نه

 چند سالی كه با آراز بودم زندگی كردم  وقت

ديواری زندان باشه و كنارم نباشه برای  ٤دنيايی كه آراز بخواد اسير     اين

 من از سلول 

 دردناک تره انفرادی 

 دردناک ترش كجاست؟ ميدونی 

يوفتی گوشه زندان و  كه بفهمه عشقش بهش نارو زده و تو بری ب  اونجا

 من با چشم

 ذره ذره جون دادنش رو ببينم!   هام

 ! ميبينی؟

هر دو صورت اين آرازه كه نابود ميشه ! چه بيرون زندان چه آزاد و    در

 واقف به

 عشقش!  ناروی 

 ميدم به حرمت عشقت و جون آرازت  قسمت

به دهن بگير و در مقابل اعترافات من و گردن گرفتن ماجرا توسط   زبون

 من فقط 

 كن  سكوت



 خاطر آراز  به

 خاطر مردی كه تو آخرين داراييش از همه ناملايمتی دنياست  به

 نكن آراز بفهمه من بهش خيانت كردم درد ميكشه فراموش

 اگه اينو راجب تو بفهمه ميميره  اما

 نشو  قاتلش

 ش باشی تا نفس داری هم نفسش باشی قول بده مواظب فقط

 "شری "

*** 

 من آراز را كشتم!   اما

آن مرد جسم بی روحی ساختم كه حتی يک كلمه حرف نميزد ساعات   از

 طولانی

به يک نقطه سيگارش را با آتش سيگار قبلی اش آتش ميزد وتلخ   خيره

 و عميق كام

 ميگرفت 

ى كوتاه و   "چرا"نكرده بود تنها كلمه ای كه از شری پرسيد يک    باور

 تلخ بود و بس 

 جوابئ نگرفته بود كه



 ميدانست بايد پرده ها كنار بروند و حقيقت پنهان شده را بازيابد  انگار

 طولانی در راهرو دادسرا دويده بود روزهای 

 وكيل ها اعتماد نداشت  به

 زده بود فرياد كشيده بود ضجه

 اين تلخ ترين و وحشتناک ترين قسمت ماجرا بود و

 حبس  حكم

 عبدخانی  شروين

 مرد!  جنسيت

تا   كارهای  و  بود  نشده  انجام  و شناسنامه جديد شرئ  قانونی جنسيت 

 زمان اثبات

 شری به عنوان يک مرد به زندان برده شد!  كامل

 اين موضوع آراز را بيشتر از خيانت شری  و

 ميداد ...   عذاب

 روزی ميشد لب به غذا نزده بود چند

 من هم دست كمی از او نداشت  حال

 سختی غذايی ساده درست كردم و برايش بردم به

 را پس زد انگار حالش از همه خوردنی های عالم بهم ميخورد سينی



 ميل ندارم آرام  _

 را گرفتم:  دستش

 داری خودتو ميكشی _

 د گفت: خندی زد و در حالی كه شقيقه هايش را ميفشر زهر

 من شبيه زنده هام؟_

 را پايين انداختم سرم

 شارو منو تهديد ميكرد ميخواست يه بلايی سرت بياره  _

 واسه نجات تو...  شری 

 را نتوانستم كامل كنم  حرفم

 انگار آتشفشان وجودش فوران كرد چانه ام را محكم گرفت و فشرد  يكهو

 چشم هايش آتش ميباريد  از

 چی؟!  _

 چی كار كردين؟ شما

 كرده بودم وحشت

 و اشک ميريختم  ميلرزيدم

 آراز تقصير من بود همه چی!  _

 اين مدت تهديد های شارو رو ازت پنهان كردم همه



 هايش را روی هم ميساييد  دندان

 شری از تهديد شارو ترسيد و اون كارو با من كرد؟!!!  _

 بگويم ميخواستم همه چيز را اعتراف كنم!   ميخواستم

 قسم های شری! اما

 آوری زهر چهره سوشا باز لالم كرد ادي

 زد  فرياد

 با تو ام!!  _

 اين مدت چيزی كه ازم قايم ميكردی  تمام

 اون سگ بی عرضه بود؟!  پارس

 پايش افتادم حرفی نداشتم   به

 اشک و لابه چه در دست داشتم  جز

 را به زانويش تكيه زدم سرم

 خشكش زده بود  انگار

چكيدن لكه خون روی زمين وحشت زده نگاهش كردم به شدت از    با

 بينی اش خون

 آمد  می

 از پای در آمد!  آراز



 روز راهی بيمارستان شد  چند

 عمومی اش مساعد نبود حال

 سياه آفتاب زندگيمان را كور كرده بودند  ابرهای 

 های تيم وكلا برای آزادی شری بی فايده بود تلاش

همه خ١١  و  سال حبس! جواب  داشتنی  دوست  موجود  اين  های  وبی 

 ترس من بود! 

 و ناچاری همه من را در بر گرفته بود!  استيصال

 لب بگشايم و اعتراف كنم  ميخواستم

را خواهم   اما آراز  كه  ام  كرده  دير  اعتراف  برای  اينقدر  قطعا  ميدانستم 

 كشت

برای نجات شری پيدا نميكردم حتی اگه همه چيز را هم اعتراف   راهی

 مميكرد

 عليه شارو نبود!  مدركی

 بيمارستان كه به خانه آمديم  از

همان روز تمام پرده های خانه محكوم به ايجاد تاريكی محض در خانه   از

 مان شدند 

 هيچ نوری ديگر نميخواست!  آراز



 مدت در حال رسيدگی به روح وجسم آسيب ديده آراز بودم   تمام

 د ندارد!ميدانستم مرهم و دوايی برای زخم هايش وجو اما

 معده درد های پدر و تشخيص سرطان معده  عود

 وسط همه مصيبت های زندگی ام مرا بيشتر از پای در می آورد  درست

 كار از دست همه رفته بود  شيرازه

 شركت  پلمب

 های پی در پی آراز  دادگاه

 پرداخت جريمه نقدی سنگين  و

 و همه تنها ثابت كننده جمله آخر شارو بود! همه

 با او بود حق

 ديگر چيزى براى باختن نداشتيم!  ما

از زندگی ام مهار شده بود و هزار مصيبت فرای سوشا بر سرمان   سوشا

 آوار شده بود

 چند ماه لعنتی به بدترين شكل ممكن گذشت  آن

 بود شيمی درمانی پدر هربار خنجری بر قلب كل خانواده  جلسات

 كه سعی ميكرد سرپا بماند و ما را حمايت كند  آرازی 

 فقط من شاهد وخامت حالش بعد از هربار تاريخ ملاقات با شری بودم  اما



به گل نشسته را به دندان كشيده بود و توانسته بود از منجلاب    شركت

 كمی نجات

 دهد

 اراضی اش در شهرش را به همين جهت فروخت و  تمام

 سليم كرد ... اش را ت امپواطوری 

 از يک جلسه طولانی شيمی درمانی پدر  بعد

 به خانه رسيدم  وقتی

 خسته و درمانده بودم كه كف زمين نشستم و گريه سر دادم  اينقدر

 سرم كه وارد خانه شد پشت

 زير بغلم را گرفت و بلندم كرد  سريع

دستشويی بردم و خودش مشت مشت آب به صورتم پاشيد و با حوصله   به

 صورتم را

 و خشک كرد شست

 را از صورتم كنار زد موهايم

 خيلی خسته بود صدايش

 برو يكم بخواب، يه چيزی درست ميكنم بخوريم _

 نميخواد تو هم خسته ای زنگ بزن غذا بيارن _



 خسته نيستم برو بخواب  _

 شده بود  سرد

 رفتن كه كرد دستش را گرفتم  قصد

 آراز تو رو خدا بهت احتياج دارم _

 نگاهم كرد و در پس نگاهش كوله بار سرزنش بود  عميق

 "برای ياری گرفتن از من خيلی دير كرده ای  "چشم هايش خواندم از

 را پايين انداختم، نرفت و همراهی ام كرد  سرم

 كه كشيدم طبق روال اين چند ماه زل زد به سقف دراز

 آراز؟  _

 اينكه نگاهم كند گفت  بدون

 بخواب  _

 م! من ميخوام درستش كن _

 خنديد تلخ

 بسه آرام لطفا فقط ساكت باش  _

 ديگه دنبال جواب اينهمه سوال بی جواب نيستم  حتی

 فقط ميخوام شری رو از اون خراب شده بكشم بيرون  الان

 حال بابات خوب شه و



 هيچی واسم مهم نيست   ديگه

 تو هم سعی كنی قوی باشی حتی به ظاهر  بهتره

 ميتونه خطرناک باشه   تو شرايط پدرت هر تنش و نگرانی چون

با سيلی صورت   لبخند اگه لازمه  بيار حتی  ادای خوشبختی در  و  بزن 

 خودتو سرخ نگه 

 دار 

 كردم وحشت زده پرسيدم:  يخ

 ادای خوشبختی؟ تو به خاطر شرايط پدرم كنارمی؟ _

ماهه نميبينی چه طور همه سعی ام رو برای بهبود حالت و وضعيتت  ٣   تو

 كردم؟ 

 راز هيچی نميدونی آ تو

 برگرداند رو

 نميخوام ديگه بدونم، خوب بخوابی _

 هايش را به رويم بست...  چشم

 اتفاق های بد تمامی نداشت  انگار

 مصيبت و سختی قصد نابوديمان را داشت!  آوار

 موفق به انتقال شری به زندان زنان شدند   وكلا



 خيلی دير شده بود  اما

نيمه جانش با ديدن آراز روی تخت بيمارستان انگار جان دوباره   جسم

 گرفته بود 

 و آزار جنسی در زندان از او چند پاره استخوان ساخته بود شكنجه

 وارد خونش شده بود  عفونت 

 های بی فروغش دل هر بيننده ای را به درد می آورد چشم

 بی جانی زد  لبخند

ی رمقش آراز را مورد خطاب قرار  هردويمان را گرفته بود با صدای ب  دست

 داد 

 چه طوری قراضه خودم؟  _

 من چشمانش بارانی بود و بغض در گلويش خانه كرده بود  مرد

 زد لبخند

 لبخندش می شد ساعت ها اشک ريخت  با

 شری را با مهربانی نوازش كرد  پيشانی

 چه كردی با خودت؟  _

بر بزرگواری شری  را پايين انداختم خدايا! تو فقط ميدانستی در برا  سرم

 چه قدر سر



 بودم؟!  افكنده

 را فشرد  دستم

آرام جونم به اين دک و ديوونه نميرسی شبيه اموات از كفن در رفته    _

 شده؟ 

 و آراز آرام آرام اشک ميريختيم من

 دكتر به گمانم در سر آراز چون من ميپيچيد صدای 

 "عفونت تمام خونشو گرفته، زياد اميدوار نباشيد "

 ير هجوم غم ها لال شده بود ز زبانمان

 شری برايمان ميخواند و

آراز مواظب آرام باش اين دختره خيلی ديوونه عشقته اونقدر كه ممكنه    _

 يک روز 

 جونشم واست بگذره  از

 تو هم تا من بيام حواست به اين شوهر باشه  آرام

 كه يه دنده لج داره كه روش بيوفته عالم و آدم رو سرويس ميكنه   ميدونی 

باشم اومدم اگه چند تا بچه دورتون نباشه جفتتون رو ميبرم مركز  گفته

 توانبخشی

 جنسی



 آراز همچين مركزی اصلا هست؟ بيينم

 هم محض شفای شما دوتا افتتاحش ميكنم  نباشه 

ميزنم سر    عكس معلول جنسی درمان شده  اولين  عنوان  به  هم  رو  تو 

 درش 

 ميخنديد و هق هق ميزد آرازم

 اين دردناک ترين تصوير باقی مانده از او در ذهنم بود!   و

 ديگر شری زندگی را به زندگی ما بخشی بار

 چهل و پنجم قسمت

 .ميگري شكسته م  ی شاخه ها نيام و بر ا  دهيشب را نوش"

 ار تنها گذ مرا

 چشم تبدار سرگردان ! ی ا

 با رنج بودن تنها گذار. مرا

 خواب وجودم را پر پر كنم.  مگذار

 سر بردارم  يیتنها کياز بالش تار مگذار

 .زمياويب اهايتار و پود رو یبه دامن ب و

 خوانند.  یرجز م هيسا یب ی ستون ها ی رو بيفر ی ها ی ديسپ

 شكسته خوابم را بنگر طلسم



 . ختهي چشم آو ديمروار  ريبه زنج   هودهيب

 مست !  یرا بگو :تپش جهنم او

 ام.  ده يچشمانت را نوش اهيس  م يرا بگو: نس او

 آرامم  یب  وستهيام كه پ  دهينوش

 سرگردان!  جهنم

   "تنها گذار مرا

دل تاريک اتاق كوچک و كهنه مسافر خانه تن تبدارم چه قدر محتاج    در

 يک 

 ! آشناست 

شدت تب هر وقت چشم بر هم ميگذارم با كاب*و*س های سياه از   از

 خواب ميپرم

 قدرت قورت دادن آب دهانم را ندارم حتی

 متورم شده است و به سختی نفس ميكشم  گلويم

 ای تصوير و صدای پدرم از خاطرم نميرود  لحظه

 رفتنش حتمی است  ميدانستم

 نماندم  اما

 تا بيشتر عذاب من و غربت و بداقبالی ام را نخورد  نماندم



 كه غصه طفل بی پدرم بيش تر او را از پای در نياورد رفتم

بدنامی را به جان خريدم خانواده و عزيزانم را زير سايه بد عهدی و   من

 بی وفايی 

 باختم و حالا او راحت خانواده من و زندگی خودش را داشت آراز

 بی هيچ توضيحی رها كرد و طلاق را تنها گزينه روبه رويم قرار داد !  مرا

خاطر عشق به خواهر زاده اش از زن و زندگی اش راحت گذشت و مرا    به

 بی هيچ

 ای رها كرد تا ناگزير سوشا را بپذيرم پشتوانه

ر تا آخرين لحظه قبل ازدواجم با سوشا اميد داشتم  من ساده خوش باو  و

 پشيمان تو

دنبالم می آيد اما حتی بعد از فرستادن عكس های عروسی هم هيچ    و

 واكنشی از او نديدم

 برای او بی ارزش بودم من

 سال شبانه روز فكر بود!٤اين تنها نتيجه اين   و

 مهر تاييد به بی ارزشی ام زد امشب

 ن آن زن گره خورد دستش در دستا وقتی

 دلواپسش بود...  وقتی



 هزاربار در سرم پيچيد  صدايش

 برون، آروم برون، آروم برون، آروم... آروم

 اختيار شيون سر دادم  بی

وحشت زده از خواب پريد با دستان كوچكش سعی بر نوازش و   دختركم

 آرامشم 

 داشت

 مامی تو مريضی؟ ببرمت دكتر؟ _

 در آغوشش گرفتم، به چه خيال واهی برگشته بودم!  محكم

خودم تا به اينجا برای آراز بی ارزش بودم دخترم هم همانقدر بی   وقتی

 اهميت بود

 را به چه كسی ميخواستم بسپرم؟ به معشوقه يا همسر جديد پدرش؟!  حانا

 به پدری كه مادرش را زير پا له كرد و از او راحت گذشت؟!  يا

 كرده بودم! جهنم زندگی با سوشا به اين برزخ ترديد شرافت داشت!   اشتباه 

 مطمئن بودم عاشق من و حاناست!  حداقل

 اش را ديده بودم فداكاری 

 را برداشتم   تلفن

 گرفتن هر شماره دلم هری فرو ميريخت با



 تصميم گرفته بودم؟!  عجولانه

 الو سوشا؟!  _

 زد فحش داد تهديد كرد ضجه زد گريست  فرياد

 محض شده بودم  وتسك

 گرفته بود و نای سخن ديگر نداشت  صدايش

 بچه ام كجاست؟ حالش خوبه؟ _

حانا چشم دوختم بی هيچ حرفی گوشی را به او سپردم و خودم سرم    به

 را به ديوار 

 زدم تكيه

 شيرين زبانی مشغول آرام كردن پدرش بود با

به شب و سال تمام با عشق او صبح را  ٤من فقط به تصوير مردی كه     و

 شب را به 

 وصله زده بودم انديشيدم صبح

 را مقابلم گرفت  گوشی

 ددی ميخواد باهات حرف بزنه  _

 ميلرزيد و گوشی را با دو دست گرفتم و كنار گوشم گرفتم  دستانم 



لبخند بود صدای سوشا شادش    به صورت دختركم چشم دوختم غرق 

 كرده بود! 

 دلی ؟! دلی گوشت با منه؟ _

 بگو  _

 را اين قدر گرفته؟ مريضی؟صدات چ _

 سوشا تو بايد بيای ايران!  _

 كرد سكوت

 بعد يک مكث طولانی گفت:  و

 تو به خاطر اون رفتی؟ نخواستت؟ _

 اونا نميدونن من برگشتم، پدرم مرده سوشا  _

 روی اينكه به ديدن خانواده ام برم رو ندارم من

 شوكه شده بود انگار

بايد زودتر ميزاشتم بری پدرتو ببينی من  تقصير من بود تقصير من بود    _

 يک روانی

 خدا لعنتم كنه ام

اين جور مواقع ممكن است بلايی سر خودش بياورد سعی كردم   ميدانستم

 آرامش



 كنم 

 من خودم نخواستم برگردم _

 همه چی منم   مقصر

چند ساله تو و خودم و اين بچه رو عذاب دادم، سوشا ما از كی فرار   من

 كرديم و 

 كنج غربت؟!  رفتيم

 من و تو چه جنايتی كرده بوديم؟  مگه

 تو خواستی بريم عزيزم تو خواستی عشقم  _

 الانم ميخوام برگردی و كنارم بشی _

 بهترين پدر دنيا واسه حانا باشی،  ميخوام

 ميخوری؟ قرصاتو

 وقتی تو رفتی دو هفته بيمارستان بستری بودم _

 بايد خوب شی ! بايد رو پا باشی سوشا  _

 حقی كه ازش گذشتيم رو برگردی تمامشو پس بگيری  دباي

تو گفتی از همه اون اموال بگذرم من كه حاضرم پای تو و حانا عملگی   _

 هم بكنم 

 اون سهم و ارث توعه مال و اموال پدرته _



 برگرد

 همشو پس بگيری  بايد

 برگرد   فقط

*** 

 شدن شرى در آسايشگاه و انتقالش از زندان بستری 

 انيهايمان كاست از دل نگر كمی

 كه آراز هر روز ميتوانست او را ببيند آرامشش را بيشتر ميكرد اين

 پدرم روزهای سختی را ميگذراند اما

 با دردش تک تک اعضای خانواده درد ميكشيديم  و

آن روزها تنها تكيه گاه و اميدم مردی بود كه تازه كمر صاف كرده   در

 بود

 غم های هم بوديم  شريک

 ساعت ها در بستر همراه هم اشک ميريختيم و  گاه

 دل باز ميكرديم  عقده

 او ماهر تر و قهار تر از من بود  اما

 تسلی بخشيدن بود  استاد

 تنها با او بود كه دل آرام بودم و بس...  من



در راهروى بيمارستان با صدای ناله ها و التماس های مامان به   روز  آن

 دكتر و چشم

 بهت زده دلسا و پر تشويشش های 

 كردم قدرت ادامه دادن ندارم حس

 را عاجزانه به ديوار گرفتم تا مانع سقوطم شوم  دستم

اين   پرتو نداشت و پذيرش  بيماری پدرم  بهبود  بر روند  تاثيری  درمانی 

 موضوع برای

 و خانواده ام شكست بزرگی بود من

 را محكم گرفت با حالت تشر زير لب گفت:  دستم

تو دختر بزرگ خانواده ای آرام جانم ! اين چه قيافه داغون و شكست _

 خورده ايه؟!

 باش قوی 

 صدايم را دورگه كرده بود  بغضم

 بابام ميميره؟  _

 بالايش را با همان حالت خاص خودش گاز گرفت و گفت:  لب

 فس ميكشه ،حس ميكنه ،ميفهمههنوز ن_

 نامرديه اين مدلی واسه آدم زنده عزا گرفتن خانومم  خيلی



 اقامت و طول درمان پدرم را برای چند ماه در آلمان ترتيب داد آراز

در    وقت را  وار همديگر  ديوانه  پدر  و  من  فرودگاه  در  آخر  لحظه  رفتن 

 آغوش كشيديم

 ر و دختر در اين دنياست هر دو ميدانستيم اين آخرين آغوش پد انگار

 تنگش شدم دقيقا از همان لحظه ای كه هواپيما برخاست!  دل

 شب سر روى پايش گذاشتم و اشک ريختم تمام

 سرم را نوازش ميكرد  پدرانه

 آراز تو چرا امشب به من نميگی گريه نكنم؟ _

سبک خودش خنديد از همان مدل خنده های مردانه كه دل هر جنس    به

 لطيف

 را ميتوانست بلرزاند  زنانه

 بگم يعنی گريه نميكنی؟  _

ثانيه مكث كرد و بعد از خاموش كردن تلوزيون با كنترل كه قصد    چند

 تمام كردن 

 های غمگينش را نداشت  آهنگ

 : گفت 

 بعضی وقت ها گريه تنها داروی زخم دله  _



 سير شی ازش نبايد تشنه اشكات بمونی  بايد

 تشديد شد و گريه ام اوج گرفت بريده بريده گفتم:  بغضم

 ما چرا يهو اين قدر بدبخت شديم؟! _

 جدی و پر گلايه شده بود صدايش

 ما وقتی بدبخت ميشيم كه همديگرو نداشته باشيم  _

 پايش را نيشگون گرفتم  آرام

 ديوونه خدا نكنه  _

 و گفت:  خنديد

را خدا؟ بدبختی ها رو خود ما آدم ها انجام ميديم بعد ميگيم خدا چ  _

 نكنه 

 اصلا حرفشم نزن زبونتم گاز بگير _

 با دو دست محكم ماساژم داد و با خنده گفت:  كمی

 ميخوای خودت بيا گاز بگير  _

 و خنديدم خنديد

 جايم بلند شدم انگار روح تازه گرفته بودم  از

 تش فرود آمدمدادم و با صورت روی صور  هولش

 هم شديم و دوباره غم ها و مصيبت ها را بيرون اتاقمان چال كرديم...   غرق



 كه مادر يا دلسا تماس ميگرفتند با خبرهايشان دلگرممان ميكردند   هربار

 به شدت و شبانه روز كار ميكرد  آراز

 های بيشمارش و معامله های بزرگ پر ريسک موفقيت آميزش زحمت

 را از پيش بزرگتر و قدرتمند تر ميكرد شركت

 زمستان زده و خشک زندگيمان كم كم دوباره جوانه ميزد،   نهال

نهار را چيدم و با وسواس تربچه های ريز و سرخ را روی سبد سبزی   ميز

 خوردن 

 گذاشتم 

 خانه كه به صدا در آمد مثل هر روز از ذوق آمدنش قلبم پر كشيد زنگ

اينكه فقط نيم ساعت بود برای خريد نان از خانه بيرون رفته بود دل   با

 تنگش شده 

 بودم

 داشت نان را حتما مرد خانه بايد بخرد اعتقاد

را كه باز كردم به جای نان در دستش يک بچه گربه خاكستری كثيف   در

 بی جان بود 

 را كنار كشيدم  خودم

 آراز اين چيه؟  _



 خانه شد و در را پشت سرش بست  وارد

 حالی كه نگاهش به بچه گربه بود گفت:  در

 مريضه داشت از گشنگی ميمرد _

 اينكه دلم برای زبان بسته سوخته بود با ناراحتی گفتم:  با

 خيلی چركه اينو چرا آوردی خونه؟ _

 را بالا آورد و گفت:  گربه

 حموم تميز ميشه  ميبرمش  _

 كشيدم  جيغ

 وای اينو ميخوای ببری تو حموم خونه من؟  _

 بچه گربه را دقيقا جلوی صورت خوش گرفت و گفت:  صورت

 ميبينی مامانت چه بداخلاقه! _

 به كمر زدم و گفتم:  دست

 من مامان اينم؟!!!!  _

 خانوم دكتر بيا ببين اين چشه؟ _

 من دكتر نيستم به اونم دست نميزنم  _

 گربه را نزديكم آورد و گفت:  هبچ

 چی شد رسالت پرستاريت پس؟!  _



لحظه در چشم های سبز و نيمه باز بچه گربه كه معصومانه نگاهم    يک

 ميكرد خيره 

 دلم به درد آمد  شدم

 روز را صرف بچه گربه كرديم تمام

 سرگرم شده بوديم حسابی

 مثل يک پدر و مادر نگران و مسئول  واقعا

 طولانی به محبت بی پايانش به يک بچه گربه خيره شدم  دقايق

 آفريده شده بود برای خرج محبت!  انگار

*** 

 ساعتى ميشد كه عصبى مدام به تماس هاى مختلف جواب ميداد  چند

معامله   از با شركت طرف  اش  درگيرى  متوجه  زدنش  استانبولی حرف 

 تركش شدم 

واقعا نب  در كه  ميخورد  گره  كارهايش  چنان  ها  وقت  بعضی  شرى  ود 

 درمانده ميشد 

 اينبار واقعا بهم ريخته بود اما

نابودی خودش و    آن بر  آرام و منطقی شبيه دريای طوفانی سعی  مرد 

 تمام اطرافش 



 داشت

 همراهش را چنان به ديوار كوبيد كه چند تكه شد  تلفن

 شدم و تكه های تلفن را جمع كردم خم

 و كلافه لب تخت نشسته بود قولنج انگشتهايش را ميشكست صبیع

 كنارش نشستم و دستش را گرفتم:   آرام

 عزيزم خواهش ميكنم با خودت اين طور نكن  _

 فشارت باز خيلی بالا بره  نبايد

 خنديد عصبی

 زدن زير معامله اونم بی دليل  _

 دستش را فشردم و گفتم:  كمی

 ه فسخ معامله؟خوب مگه نبايد خسارت بدن واس _

 خيلی ساله باهاشون _

ميكنم اصلا سندی رد و بدل نميكنيم به هم اعتماد داشتيم هميشه،   كار

 اينا به درک

 نصف سرمايه ام رو برای اين معامله گذاشتم  من

كانتينر ها رو پشت مرز نگه داشتن اجازه برگشتم نميدن اونور رو   حالا 

 دستم بمونه 



 ای نداره فايده

 چرا؟ آخه  _

 و درمانده سرش را چند بار تكان داد  كلافه

 نميدونم ، نميدونم، بايد خودم برم  _

 درست ميشه من مطمئنم اينقدر حرص نخور _

 جايش بلند شد و سراغ كشوی مدارک رفت از

 آرام به اين بهرامی زنگ بزن پاستو تمديد كنه  _

 چرا؟  _

 با هم ميريم  _

 شدم و كشو را بستم  بلند

 من بيمارستانو چی كار كنم؟ _

 جديت اخم كرد و گفت:  با

 من تو رو به كی بسپارم برم؟ _

 آراز مگه بچه ام؟ _

 سوالم را نداد و در حالی كه از اتاق خارج ميشد گفت؛  جواب

 همش چند روزه _

 يه هوايی هم تو عوض ميكنی   ميريم



 من نميام  _

 ه ايستاد و بدون اينكه برگردد پرسيدشنيدن اين جمله يک مرتب با

 لج بازيه؟ _

 كرده بودم  بغض

ميدونم ديگه بهم اعتماد نداری ولی اين هفته جشن خيريه محكه تو   _

 بيمارستان 

به اون بچه ها قول دادم اين تابستون تنهاشون نزارم خواهش ميكنم    من

 آراز 

 خدا قول ميدم تا برگردی مواظب خودم و همه چی باشم  به

 را ميان دستانش گرفت و بعد چند ثانيه سمت من برگشت  سرش

به رويم ايستاد سرم را كه بالا آوردم حلقه اشک در چشمانش دلم را    رو

 لرزاند

 بحث اعتماد نيست آرام جانم، ميترسم از نامرديه دنيا دلم قرص نيست   _

تنها واست اتفاقی بيوفته اصلا نميدونم دلم چرا اين دفعه اين   ميترسم

 ه طوري

 ش فشردمحصار در

 بار با ولع  اين



داشتنم را در جايى از وجودش برای مبادا ذخيره   حصارميخواست در    انگار

 كند  

 نميدانست اين مباداها خيلی نزديک است خيلی...  و

 چهل و ششم قسمت

 ی روز سه شنبه بود كه رفت"

 سال هاست..  و

 من  ی غروب جمعه  بغض

 "سه شنبه هاست...  نيا

 قطره اشک اين سه شنبه را با نفرت از روى گونه ام پاک ميكنم  آخرين

 زير لب زمزمه ميكنم  و

 "دل آرام اين آخرين سه شنبه دلتنگى بود "

كه آن شب در كوچه در كنار آن زن بود تنها عشق زندگى من    مردى 

 نبود! او فقط و

 آراز خزان بيک بود و بس!  فقط

 ستايلش عوض شده بودچهره و ا حتی

 مطابق سليقه عشق جديدش است حتما

 خنديدم! تلخ



بچه شدى دل آرام؟! يک عمری درد و سختی كشيدی كه الان به اين  "

 چيزهای 

 "حسادت كنی؟ احمقانه

 داشتم مثل هميشه اول سراغ حانا برود   توقع

 به محض ورودش ديوانه وار مرا در آغوش كشيد اما

 هايم درد گرفته بود  محكم كه استخوان آنقدر

 *و*سه بارانم كرد اشک هايش پی در پی جارى ميشدند ب

 لحظه فقط يک لحظه بدون عشق به آراز نگاهش كردم!  يک

 همه چيز تمام بود! سوشا

 به اين قلبم كه نميتوانست دوستش داشته باشد  لعنت

 روزهای اول آشناييمان شده بود  شبيه

خواسته ام مدل مو و لباسش  برايش بيشتر سوخت وقتی ديدم طبق    دلم

 را تغيير

 است داده

 چرا اين ترحم باعث شد محكم بفشارمش  نميدانم

 خشكش زده بود  انگار

 نه اش فشردم و هاى هاى گريستمشارا در  سرم



 دردهايم را باريدم تمام

 سبک نميشدم! اما

 با شوهرم را برای خودم ممنوع و حرام اعلام كردهبود كه عشق   سالها

 چرا كه قلبم جای ديگری و برای ديگری مينواخت! بودم

*ن*ا*ه سوشا چه بود؟ جز اينكه مغز و روحش به خاطر من آسيب  گ

 بيشتر ديده 

 بود؟؟ 

 به نوازش موهايم كرد شروع

 ش ميكرد از پايش آويزان شده بود و مدام صداي حانا

 شد و دختركم را با يک دست بلند كرد خم

 كشيده بود  حصارهر دويمان را در  حالا 

 با طنازی گفت:  دخترم

 ددی تو نبودی واسه ما خيلی بد بود _

 عشق حانا را ب*و*سيد و مرا بيشتر در آغوشش فشرد با

 پرنسس بابا،  _

 حالش خوب نبود بايد خوب ميشد و ميومد ددی 

 بود كه بريد لازم



 از اين به بعد هر سه تا محكم و تا هميشه كنار هميم  ولی

همان يک جفت چشم قهوه ای روشنش با عشق نگاهم كرد و طلب   با

 تاييد حرفش

 داشت را

سه مشت هايمان را به نشانه وحدت به هم كوبيديم و من باز دوباره    هر

 برای يک 

 . حسرت خوردم و آرزو كردم كه دخترم در آغوش پدر خودش.. لحظه

*** 

 اصرار كردم برای بدرقه اش به فرودگاه بروم نپذيرفت  هرچه

 آرام جانم راه فرودگاه دوره اذيت ميشى مسير رفت و برگشت  _

 سمت يقه كتش در دستانم مشت كردم  دو

 خودم را به او نزديک تر كردم  و

 را با تمام وجود وارد ريه هايم كردم عطرش

 روز! قول؟!٣فقط    _

 و اين نوع خنده اش هر بار مرا ديوانه تر ميكرد  خنديد

 قربونت برم خودت تنهام گذاشتی و نيومدی حالا خط و نشون ميكشی؟  _

 هايم را جمع كردم لب



 نميدونم چرا پشيمون شدم ! بايد ميومدم  _

 ام را ب*و*سيد و موهايم را با يک نوازش كوتاه به هم ريخت پيشانی

 هنوز دير نشده  _

 با هم ميريم ميكنم  كنسل

 نه ميترسم كارت بيشتر از اين گره بخوره  _

 ياد آوری اش كلافه شد و پوفی كشيد  با

 خدا لعنتشون كنه،  _

 واسم انرژی بفرست دعا كن همه چی درست شه  تو

 دعا ميكنم عزيزم _

 هميشه دعا ميكنم  من

 قول بده مواظب خودت باشی تا بيام؟  _

 و گفتم:  خنديدم

ودمم ! بيشتر شه ديگه قولی نميدم بيای زنتو سالم  تا سه روز مواظب خ  _

 تحويل 

 بگيری 

 و بر عكس اشک در چشمش دويد  نخنديد

 نگو اين طورى ! قلبم درد گرفت بی انصاف  _



 شدم   هول

 ميخواستم اين قلب و اين طپش را تا ابد و همه جا تنها برای خودم  نم

 سرش آب ريختم پشت

 كردم دعا

 به برگشتش ايمان داشتم من

 دروغ ميگفت؟!!  قلبم

 *** 

 روز گذشته بود١٨ 

 من جز دو روز اول حتی يک تماس از آراز نداشتم و

 شده بودم  ديوانه

 به جايی بند نبود  دستم

 را هم گرفته بودم  بليطم

 خودم برای پيدا كردن آراز ميرفتم  بايد

 كه كسی جواب قانع كننده ای برايم نداشت!  چرا

 وكيل مورد اعتماد آراز كه تماس گرفت حشمتى

 اينكه اظهار كرد از آراز خبری برايم دارد بيشتر نگرانم كرد!  با

 ناباوری به برگه های طلاق چشم دوختم با



 ميلرزيد  فكم

 اينا چيه؟ _

 به من خانم خزان بيک نميگفت:   بار بود كه اولين

خانم فروغی بهتره دادخواست طلاق بدون هيچ خواسته ای رو امضا    _

 كنيد 

 خيانت بزرگی در حق جناب خزان بيک كردين شما

 ازتون شكايت كنن  ميتونن

 متهم رديف اول پرونده هستين   شما

 با يک قاچاقچی بين المللی همكاری 

و علاقه ويژه ای كه برای خواهر زاده جناب خزان بيک با وجود احترام    اما

 اش قائله و

 شديدا به شما دل بستگی داره حاضر شدن از خطاتون بگذرن  ميدونه

 آنچه كه ميشنيدم برايم جز محال ترين ها بود! باور

 اصلا خود محال بود!  نه

 آراز ميدونه سوشا زنده است؟!  _

 با تاسف جواب مثبت داد حشمتی

 بند آمده بود  زبانم



نا توطئه بود اونا ميخواستن آراز رو بكشن من ميخواستم از زندگيم  اي  _

 محافظت 

 كنم 

 خانم فروغی بهتره با اين حرفها خودتون رو كوچيک نكنيد  _

فشاری    جناب پا  نيست كه روی جدايی  اين دليل  به  فقط  بيک  خزان 

 ميكنن 

 اعتقاد دارن شما از اول حق  ايشون

 زاده اش بودين خواهر

 وقتی زنده است شما رو به عنوان همسر در كنارش بپذيره   نميتونه 

 جايم بلند شدم و محكم روی ميز كوبيدم!  از

 خودش كجاست؟ چرا قايم شده ؟ چرا ازم فرار ميكنه؟  _

 ايشون حاضر نيستن حتی يک لحظه شما رو ببينن،  _

 هرچه سريعتر خونه رو تخليه كنيد  لطفا

وجه به حضور جمع روی گونه هايم بی غيرت شده بودند و بی ت  اشک

 هايم

 ميلغزيدند 

 قدر حقير شده بودم!  چه



 مگه من عروسک خيمه شب بازی بودم؟  _

 قدر راحت از من گذشت؟؟ همين

 قدر راحت؟! همين

 اين سوالی بود كه تمام اين سالها مرا رها نكرد...  و

*** 

تجربه   عجيب زمانى  را  زن  يک  ترين حس  زيبا  حال  عين  در  و  ترين 

 كه  ميكردم

از دست دادن اين تازه وارد دوست داشتنی ،زندگی ام را تاريک    وحشت

 تر كرده بود!  

را ميدانستم كه از من به عشق خواهر زاده اش گذشت اما قطعا از   اين

 فرزندش

 نميگذرد 

اگر مرا مجبور به جدايی طفلم ميكرد ديگر اميدی برای زندگی و زنده    و

 ماندن 

 نداشتم 

 كردم  فرار

 خانواده ام شهرم از از



 اسم و رسمم فرار كردم  از

 دل خيابان هاى غربت آنقدر آواره و درمانده شده بودم  در

 برای نجات خودم و موجود زنده ای كه در وجودم نفس ميكشيد كه

 دست مدد به روى عامل تمام بدبختی های زندگی ام دراز كنم حتی

 آژان!  شارو

 كرد برای سقط جنين مرا مجاب كند  سعی

 داشتن بچه آراز را ديوانگی و حماقت ميدانست نگه

 نشدم  راضی

 به اميد همين موجود كوچک از غم بی وفايی پدرش نمرده بودم! من

زود فهميدم اعتماد دوباره به او اشتباه محض بود و بس و زير سايه   خيلی

 كمک 

 از چنگال بد سرشتش  نيوشا 

 گريختم

 هم باردار بود و شارو مخالف اين بارداری او

 سختی را گذرانديم  روزهای 

 وقت نفهميدم هيچ

 و نفرتش از شارو چه بود فرار نيوشا  علت



 حرفی برای گفتن دارد و ترس اجازه اعتراف نميدهد  ميدانستم

 بد سيرتى شارو مجال فاش شدن اين سر مگو را به او نداد اما

 پناه من و نيوشا شده بود  ديويد

آن روز جنازه بی جان مادر و فرزندی در بطنش به من ثابت كرد از    اما

 چنين 

 رفت جز كسی شبيه به خودش! پناهی نميتوان گ موجودی 

 منتظر همين در خواست من بود !  شارو

 خيلی راحت نشانی سوشا را در اختيارم قرار داد  و

 خودم لج كرده بودم با

 دنيا و آرازى كه راحت مرا به سوشا بخشيده بود سر لج افتاده بودم با

 جدی بود تصميمم

اجازه ازدواج ما  خودم نويد ميدادم وقتی وضعيت سوشا را بداند هرگز    به

 را نميدهد

 اين اميد پا پيش گذاشتم  با

قدر با نفرت به شكمم خيره شده بود كه هر لحظه بيم يورشش را   اين

 داشتم

 علاوه بر ظاهر آراسته و موجهش معقولانه نيز رفتار ميكرد  اما



 را از شكمم گرفت و به زمين چشم دوخت نگاهش

 كی به دنيا مياد؟   _

 را گره كردم بايد قوی ميبودم مشتم

 چند هفته ديگه ، پدرش لياقت پدری كردن نداشت  _

 داری؟  تو

كرد آن روزها حس ميكردم اينقدر از من متنفر است كه عشقم    سكوت

 در دلش از 

 رفته است  بين

 بلافاصله بعد زايمانت ازدواج ميكنيم  _

 تر گفتم:  مصمم

 بچه ام؟ _

 خند وحشتناكی زد و گفت:  زهر

اون قدر كه رو اعصابم نباشه ميتونم رئوف باشم و توله اون آشغال رو   _

 دورم تحمل 

 كنم 

 جواب بی احترامی اش را بدهم  خواستم

 يک حس احمقانه در دلم ميگفت:  اما



 موقت تحمل كن ، آراز اجازه نميده تو زن اين روانی شی  "

 "بفهمه تاب نمياره و برميگرده وقتی

 هركس كه ممكن بود برای آراز خبر ببرد برای 

 ازدواجم را فرستادم و همچنان خوش باورانه منتظر ماندم  خبر

وجود اينكه در خانه شارو با هم زندگی ميكرديم تما آن چند هفته از   با

 من دوری

 و شايد فقط چند بار ديدمش  كرد

 شب قبل درد احساس ميكردم از

 ايمانی بود كه دكتر مشخص كرده بوداينكه يک هفته قبل تاريخ ز با

 حسش ميكردم ميدانستم وقتش رسيده است  اما

 در اتاق ها دنبال سوشا ميگشتم  هراسان

نواختن گيتار بود با ديدنم هراسان از جايش بلند شد و نزديكم   مشغول

 شد 

 چته؟ _

 حرف زدن هم نداشتم به سختی گفتم:  رمق

 سوشا فكر كنم وقتشه _

 در چشمانش خانه كرد وحشت



 مطمئنی؟ الان زنگ ميزنم دكتر بياد  _

 را محكم گرفتم:   بازويش

 منو از خونه شارو ببر _

 بچه ام اينجا به دنيا بياد نميخوام

 نگاهم كرد؛  درمانده

 من جايی ندارم كه ببرمت  _

 صبر كنی تمام حقم رو از اون آراز بی همه چيز بگيرم  بايد

 اموال پدرم رو بايد پس بده  تمام

 ديگه تا رسيدن به اموالم مونده  يكم

 شدم ديگر تاب ايستادن نداشتم  خم

 از اون پول بگذر _

 زير سايه شارو بيا بيرون از

 ميكنم  التماست

 من و اين بچه باش  پناه

 پدر بزرگ شه بچه منم مثل خودت تو حسرت نزار

 از ادای آخرين جمله  بعد



چشم های روشنش غرق اشک آخرين چيزی بود كه چشمانم ديد   فقط

 و ديگر هيچ

   نفهميدم 

 فرط درد چشم گشودم از

 موج دريا و باران صدای 

 صدای ناله ها و فريادهايم در هم آميخت  با

 در يک كلبه كوچک ماهيگيری به دنيا آمد  دخترم

 ی را دست سوشا سپرد با لبخند قيچ پرستار

رو _ دنيا  به  ورودش  و  ببر  رو  ناف دختر خوشگلت  بند  و  بيا  پدر  آقای 

 تبريک بگو

 سوشا ميلرزيد  دستان

توان    اين بدنم  اعضای  از  بودم كه جز چشمانم هيچ يک  بی جان  قدر 

 حركت نداشت 

 ناف را كه بريد  بند

 كوچک و خون آلود نوزاد را به سختی بغل كرد و كنارم آورد  جسم

 يک بغض انگار

 در سينه اش بعد سال ها شكست  عميق



 نوای گريه نوزاد هر دو با صدای بلند گريستيم  با

 گريه با پشت دست اشک هايش را پاک كرد و بريده بريده گفت   ميان

 دلی اين چيه؟ خيلی خوشگله  _

 سختی لبخند زدم و كودكم را بوييدم به

 اين همه زندگی منه  _

 دخترمه

 را محكم گرفت دستم

 دخترمون؟  _

 يک لحظه آراز را كنارم حس كردم ترسيدم

 به دنيا آمده بود و نبود  حانايش

 د به ديگری ميبخشيدم؟را باي حانايش

 قدر محتاج وجودش بودم اما نبود چه

 كه باشد نخواست

 سر تاييد كردم با

 آره حانا دخترمونه _

از آن ثانيه حس مالكيتش به حانا شكل گرفت و روز به روز بيشتر و   و

 واقعی تر 



 ...  شد

 و ماه ها و سال ها از پس هم براى ما گذشت اما آسان نگذشت  روزها

 تى برای تامين مايحتاج زندگى تلاش ميكردبه سخ سوشا

 افسردگی من دقيقا از همان ابتدا دامن گيرمان شد  بيمارى 

 شكست  احساس

 شدن و حقارت لحظه ای رهايم نميكرد طرد

عشق و توجهم را صرف حاناى كوچكم ميكردم و از طريق او بيشتر   همه

 از سوشا

 شتر شد ميگرفتم و اين بود كه بيمارى اش بيشتر و بي فاصله

شب تا صبح در كارگاه كار ميكرد و جان ميكند از اين طريق سعى    هر

 ميكرد

 خودش مبارزه كند و الحق كه موفق بود با

كه جنونش روزى نبود كه جنونش با مشت و لگد و ناسزا بر سرم    هرچند

 آوار نشود 

 همين كه حصار تنم را نميشكست برايم كافی بود...  اما

سال تمام نخوابيده بودم و هر زمان كه به سختى چشم بر هم نهاده    چهار

 بودم



 را ميديدم خوابش

 حسرت نداشتنش تمام روزم را جهنم ميكرد و

 سال هر وقت كتک خوردم و دل تنگ خانواده ام شدم چهار

سوشا    مرواريد كردم  شكر  را  خدا  و  فشردم  مشت  در  را  ام  سينه  روى 

 نميداند اين 

 هديه اوست...   گردنبند

كه فكر ميكنم من اصلا تمام اين چهار سال را جز وقتی كه خواب    حال

 او را ميديدم

 نكرده بودم!  زندگی

 *** 

رمايه اش را هم صرف بازگشت به ايران كرده  همان اندک س  ميدانستم

 است

 جايز نبود  تعلل

براى رويارويی با مردی كه همه عمر او را غاصب دارايی و عزيزانش   اما

 ميدانست 

 نبود  آماده

 كم بياورد و بيمارى اش با ديدن آراز او را از پای در آيد  ميترسيدم



م روى يک  اولين شبی بود كه در يک اتاق كوچک هر سه كنار ه  اين

 تخت

 ميخوابيديم 

كه خوابش برد با سر انگشت گونه ام را نوازش كرد برق نگاهش در   حانا

 دل تاريک 

 بر صورتم سنگينی ميكرد  شب

 دل آرام؟!  _

 وقت اسمم را كامل هجی ميكرد ميترسيدم  هر

 بی اختيار نگران ميشدم  و

 زدم و در حالی كه پشتم به او بود جوابش را دادم  یغلت

 هوم؟ _

 رفتى ديدنش؟ تو رو پس زد؟  _

اين آرامش و جسارت اين سوالش تعجب كردم سعی كردم خودم را    از

 بی تفاوت

 دهم جلوه

 هيچ كی نميدونه من برگشتم  _

 اگه ببينيش باز هم...   _



 حرفش را قورت داد و چند ثانيه بعد با يک صداى لرزان گفت مابقى

 با اون چه طورى ميگذشت كه با من هيچ وقت نگذشت؟  _

مچاله شد مگر با او گذر زمان را توصيف كردن برای چون سوشايی  قلبم

 ممكن بود؟! 

 بخواب سوشا ، صبح كلی كار داريم _

نمود كردن اينكه مردم من مجرمم دلی فردا ممكنه هر اتفاقی بيوفته، وا  _

 و اون قبر 

 اون جنازه قلابى جرم بزرگيه با چند سال هويت جعلى كه دارم  و

خيلی راحت منو گير بندازه با اين مدارک و يه عمر گوشه زندان   ممكنه

 باشم 

 چرا يكهو و بی فكر سريع گفتم  نميدانم

 اون با تو اينكارو نميكنه  _

 يک خنده تلخ پرسيد:  با

 زه؟چرا چون آرا _

 نه چون تو سوشايی  _

 به خاطر تو از جونشم ميگذره چون

 عصبی خنديد اينبار



 اينو از اونجا فهميدی كه به خاطر من از تو گذشت؟ _

 فكر كردی جونش بودی؟ نكنه

ساله بهت ميگم تو زندگى اون عمر هر زنی نهايت يک ساله تازه ٤!   الاغ

 تو رو 

 از كوپنت نگه داشته بود  بيشتر

 كرد واسه تجديد فراش   بهونه منو

آشغال اگه من واسش مهم بودم كه با زن من نميخوابيد و شكم زن   اون

 منو... 

 چرا هميشه نسبت به اين جمله آخرش واكنش نشان ميدادم نميدانم

 جايم پريدم  از

 من زن تو نبودم! اينو تو كله ات فرو كن! من اون موقع زن تو نبودم _

 زن تو نبوم  من

 .. من

عكس هميشه كه بعد شنيدن اين جمله ها به من حمله ميكرد و دست    بر

 آخر يک 

 م كرد حصاردردمند و زخمی برايم باقی ميگذاشت اينبار سريع  بدن

 قربونت بشم عشقم آروم باش، به درک گذشته  _



 مهمه كه تو فقط زن منی تاج سر سوشايی  الان

 ش بكنم اما زورش را بيشتر اعمال كرد حصاركردم كه خودم را از  تقلا

 صداى طپش قلبش ميترسيدم  از

 آروم باش ديگه بچه ميترسه بيدار ميشه _

 خوردم خوبه؟ گوه

 ديگه لال ميشم اصلا

 ! اين سوشا نبود!نه

 اين چنين مرا محكم در بر گرفته بود  اينكه

 همه لحاظ ساخته بود! براى رويارويى با آراز خودش را از  واقعا

 چهل و هفتم  قسمت

 قدمى كه در خيابان هاى شهرم بر ميدارم انگار  هر

 اين شهر بر سرم هجوم مى آورند و يک صدا شعار  تمام

 بر من سر ميدهند  مرگ

 مرا از آنچه انتخاب كرده ام منع ميكند يا كه هنوز قلبم؟ وجدانم

ينه ام بيرون بكشم  كاش ميشد اين تكه ماهيچه سيصد گرمى را از س  آه

 و قبل از

 بار ديگر زير پاى عابرى ديگر له شود اينكه



 بالاترين پل هوايی شهر بيندازمش درست وسط يک اتوبان شلوغ از

 حفره خالى به جا مانده! ميتوانم با كاه پرش كنم  جهنم

 صفحه كهنه ساعت مچی ام خيره شدم  به

 ساعت گذشته بود و سوشا برنگشته بود   نيم

 ودم و از اينكه حانا را به او سپرده بودم پشيمان شدمب نگران

 هنوز نگرانی ام اوج نگرفته بود  اما

 بوق بی ام دبليو سفيد آن سمت خيابان، رشته افكارم را گسست كه

 نكردم  توجه

 صداى  اما

 گفتن دخترم  مامى

 كرد كه آن چه را ميديدم، باور كنم  مجبورم

 ناباورى سمت ماشين رفتم  با

 زودتر پياده شد  سوشا

 درب را برايم با لبخند گشود  و

 اينو از كجا آوردى؟   _

 كودكانه در صندلی عقب بالا و پايين ميپريد  حانا

 چشم اشاره كرد كه اول سوار شوم با



 كردم  قبول

 فرمان كه نشست، باز عميق نگاهم كرد پشت

 يلی حاده اول بريم دكتر، تو سرما خوردگيت خ _

 را روى دنده ماشين گذاشتم و خيلی جدی گفتم:  دستم

 سوشا با تو بودم، اين چيه؟ _

 در هم كشيد اخم

 اين دو مدل از اونى كه تازه نامزد كرده بوديم _

 پايين تره  داشتم

 منظور كلامش شدم سعی كردم آرام تر سوالم را مطرح كنم  متوجه

 ما پول اينو...  _

 تر گفت:  صدای محكم تر و جدی  با

 بسه اينو جلو بچه ام بار آخريه كه ميگى،  _

 دوست و رفيق تو اين شهر زياد دارم  هنوز

 شب با گارى ميتونيم ظاهر شيم؟ فردا

را روشن كرد، برگشتم و به حانا كه از صدای بلند سوشا ترسيده    ماشين

 بود لبخند 

 زدم 



 حانا خانوم كجا رفته بودی با بابا؟ _

 كرده بود اخم

 نيستی حال ددی خوبه ، تو فقط عصبانيش ميكنی  تو كه _

 گرفت حتی حانا هم مرا سرزنش ميكرد بغضم

 از آينه نگاهش كرد سوشا

 با مامانت اين طوری حرف نزن _

 فقط جدی صحبت ميكرديم ما

و    برای  آورد  بالا  لبش  نزديكی  تا  گرفت  را  دستم  كه  بود  حانا  آرامش 

 ب*و*سيد

 كردم ولی در دلم انقلابی برپا بود سكوت

زمانی كه سوشا خبر جشن افتتاحيه خط توليد اولين داروى آنتی كنسر   از

 در ايران 

 كمپانی شركت آراز آورده بود توسط

 حواسم هم زمان با هم بيدار شده بودند   تمام

حد   الخوشح اين  تا  آراز  موفقيت  برای  من   ! بود  عجيب  اين  و  بودم 

 خوشحال بودم



بودم برای خودم برای همه سال هايی كه برای من و دخترم و    ناراحت

 حتی سوشا به 

 گذشت  سختی

 ميكردم به آرامش آراز به زنی كه در كنارش ديده بودم...  حسادت

 اخل بروم يک درمانگاه توقف كرد و مجبورم كرد همراهش د جلوى 

از تورم و عفونت گلو و تمام سينوس هايم كه به نوعی كهنه شده    دكتر

 بودند تعجب 

 كرد

 واقع از مقاومت و بی تفاوتی ام نسبت به درد متعجب بود  در

بزرگ   او فراموشی درد های  برای  اين درد ها تسكين است  نميدانست 

 قلبم! 

 بزنم  لينياصرار سوشا پذيرفتم پنی س با

 مل سرم را نداشتم واقعا تح  ولی

 را گرفتم  دستش

 از بوی الكل و درمانگاه حالم بهم ميخوره  _

 از اينجا ببر  منو

 هايش را محكم روی هم فشرد  چشم



 چرا خانم دكتر من؟  _

گارد گرفتم دست خودم نبود محكم با دو دست به سينه اش كوبيدم   يكهو

 و از جايم 

 شدم  بلند

 تهديد در هوا تكان دادم   انگشت

 هيچ وقت منو اين مدلی صدا نكن هيچ وقت!  _

 خنديد و خنديد و نزديكم شد شانه هايم را آرام ماساژ داد  تلخ

 هرچی تو بگی  _

 آرامش و خود داری سوشا مرا ميترساند  اين

نداشتم    من پناهی جز خودش  اما  داشتم  واهمه  اين سوشای جديد  از 

 آنقدر كه سر 

 ش گريستم و شيون سر دادم حصارپدرم دقايق طولانی در  مزار

 به پايم اشک ريخت و نوازشم كرد  پا

 شده بود همه بدنم ميلرزيد سردم

 را روی خاک تر قبر تازه پدر انداختم خودم

 كردم صدايش

 بابا!!!  _



 ا حس كردم جوابم را داد چر نميدانم

 از هميشه به من نزديک تر بود ميان گريه ناليدم  انگار

 منو ببخش بابا  _

 اونی كه شماها فكر ميكردين نبودم  من

 من مجبور بودم، مجبور بودم    بابا

 م كرد و با قدرتش توانست مرا از قبر جدا كند لنداز پشت ب سوشا

 دلى بچه تو ماشين تنهاست الان ميترسه  _

 خانومم بسه خودتو داغون كردی بسه

 و درمانده سرم را روی سينه اش چسباندم ناتوان

دلم براش تنگ شده دلم برای مامانمم تنگ شده اونا منو نميبخشن    _

 اونا هيچ وقت 

 نميبخشن  منو

را   سرش ام  پيشانی  و  كرد  نوازش  را  بازويم  چسباند  ام  پيشانی  به  را 

 ب*و*سيد

 ببخشه مگه ميشه كسی نتونه تو رو  _

 من؟ فرشته

 همان سوشای روزهای اول آشناييمان شده بود ...  سوشا



 مرتب در رستوران بهانه ميگرفت و غذا نميخورد  حانا

سوشا غذای جديد سفارش ميداد و با حوصله يک قاشق غذا به خورد    و

 من ميداد و

 ديگر برای حانا قاشقی

زير قاشق زد و با پرت شدن قاشق كف زمين توجه همه به ما جلب   كلافه

 شد عصبی 

 فرياد زدم  سرش

 بچه بی تربيت   _

 بغض كرد خودش را به سوشا چسباند  سريع

 كوچكش را گرفتم و فشردم بازوی 

 با اخم حانا را به خودش فشرد و گفت:  سوشا

 بچه است ديگه چرا سرش داد ميزنی؟  _

 به خودم آمدم يكهو

گ*ن*ا*ه   ارانگ بی  طفل  اين  سر  را  عالم  های  بدبختی  همه  تلافی 

 ميخواستم خالی 

 كنم 

 روی صورتم كشيدم  دستی



واسه چی اينهمه غذا سفارش ميدی؟ تو پول قرض كردی، واسه اين   _

 بريز بپاش

 ها؟

چند تراول چک روی صورت حساب گذاشت و حانا را بغل كرد و    كلافه

 بلند شد 

 حالت خوب نيستپاشو بريم استراحت كن  _

 را برداشتم و زودتر از او رستوران را ترک كردم كيفم 

با    وقتی در مقابل يک خانه مجلل در بهترين نقطه تهران توقف كرد و 

 ريموت درب 

 را باز كرد واقعا شوكه شدم   خانه

 اينجا كجاست؟ اينم دوست و رفيقات قرض دادن؟ _

 تو داری چه غلطی ميكنی؟  سوشا

 خند زد و گفت:بی تفاوت لب خيلی

 فعلا قرضيه حقم رو كه گرفتم ميخرمش  _

فايده بود هرچه برای دانستن اصل ماجرا پافشاری ميكردم بيشتر از   بی

 پاسخ دادن

 ميكرد فرار



 عزيزم فعلا استراحت كن فردا شب سختی داريم _

با اين روحيه و قيافه داغون بعد اينهمه سال ظاهر شيم، بايد جوری    نبايد

 كه دهن 

قفل بشه از سنگينی بودنمون، جلوشون بايستيم خواهش ميكنم فردا   ها

 بيدار شدی برو 

 واسه لباستم ميريم باهم يک كاری ميكنيم آرايشگاه

 بايد مثل هميشه تک باشی  تو

 يادته باهم ميرفتيم پاساژ نارون هميشه خريد؟  دلی

 مثل اون وقت ها بريم  فردا

 حوصله سمت اتاق خواب رفتم  بی

 يادت رفته من عزادارم؟  _

 نذار حانا بی مسواک بخوابه خسته ام شب بخير  لطفا

 وارد اتاق نشده بودم كه گفت:  هنوز

 عزا رو توی دلت نگه دار _

 واسه من اشكات

 مال خودم اخمات

 و دردت به جون خودم  غم



 اون كثافت قرص واسا!  جلوی 

 ادار!و قوی، نه شكسته و عز قرص

 داشت اينبار حق داشت حق

 كه مرا شكسته بود نبايد مرا شكسته ميديد كسى

سال زندگی كرده  ٤بايد وانمود ميكردم من هم مثل او تمام اين    حداقل

 ام، پيشرفت 

 ام كرده

 را گره كردم مشتم

 اتاق را كه بستم همانجا كف زمين فرود آمد  در

 بغض مانده بوديک سوال در مجرای تنفسم درست شبيه يک  هنوز

 چرا؟! چرا آراز؟؟  _

 ميتوانستم همين الان گوشى را بردارم و اين سوالم را فرياد بزنم  كاش

 نبود حتی اگر ميگفت دوستت نداشتم   مهم

 نبود حتی اگر ميگفت به خاطر سوشا   مهم

 دلم ميخواست خودش بگويد فقط

 يد خداحافظى اش مانده بود به دلی كه هر لحظه با يادش می تپ  حسرت

 سينه ام چنگ زدم به



 سينه ام را ناخن هايم خراشيد  قفسه

 گردنبند هنوز در گردن من چه كار ميكرد؟!  اين

 مشتم فشردمش سعی كردم نفرت خرجش كنم در

 پاره اش كنم  ميخواستم

 نتوانستم  اما

 ... نتوانستم

 براى اين نتوانستن از خودم بيزار شدم  و

 بر سر و صورتم ميكوبيدم و جيغ ميكشيدم  مشت

كی خودش را رساند و مچ دست هايم را محكم گرفت، رنگش    نفهميدم 

 پريده بود

 چون بدن من ميلرزيد صدايش

 هايش خيال سيل شدن داشت   اشک

 هيس! هيس ! آروم ! _

 بی توجه جيغ ميكشيدم  من

 ازش متنفرم  _

 خودم متنفرممممم  از

 را به سينه اش فشرد  سرم



نكن قربونت برم نكن همه كس سوشا با خودت اين طور نكن كشتی    _

 خودتو امروز 

صورتش خيره شدم هنوز آثار سوختگی بعد از چند جراحی در صورتش   به

 مشهود

 بود

 سوشا تو ميدونی درد سوختنو تو ميدونی؟ مگه نه؟ _

 ميدونم ميدونم خانومم  _

 قلبم مشت كوبيدم  به

لعنتی  _ اين  ميسوزه  ميسوزه،   اينجام  بار  هزار  روزی  و  گرفته  آتيش 

 ميسوزم ميسوزم 

 بى محابا او هم همراه من زار ميزد حال

 ميسوزونمش اون كه تو رو اين طور سوزونده   _

 بابامو به خاطر آبرويی كه اون از من برد ول كردم _

مرد ! خانوادمو از دست دادم اونوقت اون... اون واسه موفقيتش جشن   بابام 

 ميگيره 

 ...اون

 را آرام جلوی دهانم گذاشت دستش



 لعنت به روزی كه تو رو بردم به اون جهنم، دلی _

 كه داشتيم عروسى ميكرديم  ما

به اون دايی   تقصير من بود من مواظبت نبودم من اشتباه كردم تو رو 

 حيوونم 

 سپردم

 همه رو پس ميده مطمئن باش تقاص

به آرامی بلند كرد و روی تخت خواباند كفش ها و جوراب هايم را در    مرا

 آورد و روی

 دو پايم ب*و*سه گذاشت  هر

 هيچ چيز برايم اهميت نداشت ديگر

 اين كه كنارم بخوابد حتی

 تا خود صبح نوازشم كند و به تماشايم بنشيند...  و

*** 

لوند شده  به خودم آمدم كه جلوى آينه سالن زيبايی به خرمن ب  وقتى

 موهای خودم 

 شده بودم  خيره

 برای انتقام از آراز و زمانه به جان موهايم افتاده بودم؟!   چرا



 با تغيير رنگ موهايم از چهره ام رفت  معصوميت

 هنوز دل آرام بودم اما

 را دور مچم پيچيدم با نفرت به آن خيره شدم  موهايم

 ميخوام موهامو كوتاه كنم  _

 گر كمی مرا بيدار كردپچ پچ دو زن آرايش صداى 

 انگار حالش خوب نيست  _

آره چون يه زن وقتی از موهاش ميگذره كه حالش خوب نباشه اونم از   _

 همچين

 مويی

 شدم!  پشيمان

 را هنوز لازم داشتم بايد يک چيز را حفظ ميكردم موهايم

 كاملا لخت و پريشان را انتخاب كردم  مدل

 كه كامل شد  آرايشم

 آينه خيره شدم به

مژه هايم حالت چشمانم را عوض كرده بود دستی به لبم كشيدم    سنگينی 

 و گفتم 

 رژم رو قرمز خونى بزن   _



 تيره  خيلی

 كفش هايم بود نوبت 

 سانت پاشنه باريک بلند ١٨تيز و براق با   نوک

 دكلته مشكی كه لمه نقره ای با آن دنباله كوتاهش،  پيراهن

 مرا همان چيزی كرد كه توقعش را داشتم دقيقا

 چيز كامل بود؟  همه

 هنوز انگشتانم همان ناخن هاى كشيده و رنگی معشوقه اش را نه

 داشت  كم

يک حلقه براق در انگشت دست چپم! بعد از سال ها راضی شدم حلقه  و

 دست كنم 

 شا را به همراه داشت اين لبخند سو  و

 يک نگاه تحسين آميز سر تا پايم را نظاره كرد با

 بی نظير شدى! نشون دادی كه واقعا ميخوای محكم باشی  _

 شد و ب*و*سه ای روی گردنم گذاشت   خم

خودم را كنار بكشم اما با يک حركت محكم نگهم داشت و چنان    خواستم

 يک موجود 



شديد كه حس كردم خون از شاهرگم هر لحظه ممكن است فوران    آنقدر

 كند 

 سينه اش محكم كوبيدم و جيغ كشيدم  به

 كرد و فاصله گرفت  رهايم

 را روی گردنم گذاشتم  دستم

را مثل يک خون آشام پاک كرد و به جای كبودی چشم دوخت    دهانش

 و با يک خنده 

 گفت:  وحشتناک

 كشيدم رو اونم حس كنه بايد اون دردی كه من   _

! نميفهميدمش، نگران بودم دوباره حال روحی اش وخيم شود   ترسيدم

 و برنامه 

 خراب شود برای همين سكوت را ترجيح دادم  امشب

 ساعت بعد خودش هم آماده شده بود ١ 

و شلوار آرمانى نوک مدادى اش رنگ چشم هايش را هم تيره كرده   كت

 بود

 زيبا بود!  هنوز



بار بود كه وقتی به راه رفتنش دقت كردم دلم برای لنگ زدنش    اولين

 سوخت

 اين اندام و اين تيپ بود...  حيف

 حانا را تنها ميگذاشتيم  بايد

 پرستارش راحت نبود و تا لحظات آخر گريست و بهانه گرفت   با

 ش گرفتم چشمانش سرخ شده بودحصاردر  محكم

 بالايش را گاز گرفت:  لب

 من ميترسم مامی! قول بده زود بياين  _

 آرام لبش را گرفتم و جدی گفتم:  خيلی

 لبتو گاز نگير كار بديه _

 نبود فقط...  بد

*** 

 مقابل عمارت بزرگ مرمر  در

 را روى دست سوشا گذاشتم دستم

 صبر كن لطفا  _

 كرد و او هم چون من به رو به رو خيره شد  ترمز

 د و گفت: ز پوزخندى 



 چه كاخى واسه خودش بهم زده كثافت  _

سخت و عصبى نفس ميكشيدم كه بالا و پايين رفتن قفسه سينه    اينقدر

 ام مرا شبيه 

 كه در حال جان دادن است، نشان ميداد  كسى

نورانى با صداى موسيقى شاد مرا چرا تا اين حد تاريک و غمزده   عمارت

 ميكرد 

 ه بودبرای آپارتمان كوچكم تنگ شد دلم

آن روزهاى من محال بود همچين كاخى را براى زندگی انتخاب كند    آراز

 اما شايد اين

 و سليقه همراه جديدش بود...  ساخت

 دو دستم را روى بغض ورم كرده ام گذاشتم و فشردم  هر

 در كاسه چشمانم دويد  اشک

 ميكردم آنقدر ضعيف شده ام كه توان ادامه دادن ندارم  حس

 لا تنها يک در بودمن و او حا فاصله

 بايد برميگشتم  شايد

جمله سوشا اين را به من فهماند كه راه برگشتی برای هيچ كداممان   اما

 ساخته نشده 



 است

 دل آرام ، اينجا جز حق و من و تو، حق اون طفل معصوم هم هست _

 بچمونو بايد پس بگيريم  حق

 خاطر حانا  به

 خاطر حانا  به

 را پايين انداختم و ناليدم  سرم

 به خاطر حانا!  _

 عمارت شديم وارد

 درب ماشين را باز  خدمه

   كردند

 م حلقه كردنزديكم شد دستش را دور سوشا

قدمی كه به سمت ساختمان اصلی بر ميداشتيم، ضربانم ضعيف تر و   هر

 تنفسم 

 تر ميشد  سخت

های فانتزى   طول مسير سنگفرش سفيد بود و اطراف را گل بوته  تمام

 مزين كرده

 بود



 ! "آراز! پدر حاناى من اينجا قدم برداشته بود؟"

 كردم  مكث

 را محكم گرفت دستم

 تو رو خدا دلى قوی باش _

 ميكنم من رو اينجا زمين نزن  التماست

به شدت   آب و  بود  شده  خارج  كنترلم  از  پاهايم  دادم  قورت  را  دهانم 

 ميلرزيد

 "لعنت به مخترع كفش پاشنه بلند"

 نفس تا رويارويی با آراز مانده بود؟ چند

شبيه گوسفند قبل از ورود به مسلخ كه با زور طناب ميكشانندش،   چرا

 شده بودم؟!

 من بودم كه بايد بترسم و فرار كنم؟  چرا

*ن*ا*ه من چه بود جز اينكه شوهرم ، عشقم ، پدر فرزندم مرا به  گ

 خاطر خواهر 

 اش مثل يک دستمال دور انداخت و برايم جايگزين بهتر پيدا كرد  زاده

 قدم بلند ترى برداشتم محكم تر مصمم تر يكهو

 در را گشودم...  خودم



 چهل و هشتم  قسمت

 شب نگاه من تمام

 گشته بود رهيخ ميزندگ ی چشمها به

 آن دو چشم مضطرب ترسان به

 ختند يگر  یاز نگاه ثابت من م كه

 انيچون دروغگو و

 آوردند.!..   ی خطر پلكها پناه م یب ی انزوا به

 فرخزاد  فروغ

 اينكه اين قلب هنوز كار ميكند و زنده ام در عجب مانده ام...  از

 يخ زده ام زير هجوم گرماى آتشين حضورش اينبار منجمد ميشود تن

 به جمع و پشت به من مشغول صحبت است   رو

كر  همه پشت  من  به  اينكه  با  عطرش، عمر  خودش،  هنوز  من  ولی  د 

 وجودش را از 

 فرسخى ميشناسم  چند

 هميشه خاص و شيک ...  مثل

 لرزانم نويد يک بغض مهار نشدنی و اشک هاى ياغی را ميدهند  فک



نجوا   مردى  لب  زير  و  ميفشارد  محكم  را  دستم  ميكند  ام  همراهی  كه 

 ميكند 

 خردم نكن امشب _

از كف و جانم ميرود، آن جا كه  ميكند! اما كاش ميدانست اختيار    التماس

 عطرش

 هوا جاری باشد در

 خدا را شكر ميكنم با تغيير دادن مدل مو و ريش و

 را عوض نكرده است...  عطرش

 يک قدم بر ميدارد و من مجبور به پيشروی ميشوم سوشا

 كسی كه متوجه حضورمان ميشود اولين

 است خواهرم

 بر آمده اش شكم

 حلقه شده دور بازوى فرزاد...  دستان

 قدر از او دور شده بودم   چه

 هايش گشاد ميشود و با تعجب به ما خيره ميشود چشم

 هاى بعدى سوشا مصمم تر است  قدم

 كرده است!   جگيمرا  عطرش



 تر ميشويم نزديک

 دست در دست مهران صنم

 روى ويلچر شروين

 را ميبينم  همه

 كرده است   گيجمرا  عطرش

 ه ايمتر شد نزديک

 دستش را جلوی دهانش ميگذارد و جيغ كوتاهی ميكشد شاينا

 توجه ميشويم مركز

 بر ميگردد بالاخره

 و بی حركت ثابت

 در چشم   چشم

 تن چشم شدن را حالا درک ميكنم  همه

 ميشوم، لال ميشوم، فلج ميشوم كر

 ميشوم چشم

 ميشوم!  چشم

 كرده است   گيجمرا  عطرش

 مرا كشته است نه



 يک جسم بی روحم من

 كجا مانده است؟ روحم

 دريچه چشم هايم روحم فرار كرده است و سمت او پر كشيده است  از

 ش كشيده و ميب*و*سدش و هزاربار عشقش را فرياد ميزند حصار در

ملتمسانه    روحم و  گرفته  را  آويزان شده دستش  اش  شانه  به  آنجاست 

 مينالد 

 می شوهم جلو بيا و اين جسم دردمندم را مره تو

 مرا چون تو چه آسان ترک كرده است...  روحم

 در حال سقوط است فرزاد محكم نگهش ميدارد   دلسا

 سمتم می آيد  صنم

 پشت دايی پنهان ميشود شاينا

 چرا تا اين حد درد ميكند؟  دستم

 دستانش چند برابر شده است فشار

 هم چون من زمستانى شده است او

 صنم  تكان

 های بهم گره خورده مان را ميگسلد  نگاه 



ميبينم كه دستش را محكم به لبه ميز تكيه ميدهد و دست ديگرش   اما

 را بر شقيقه 

 ميفشرد اش

 صنم هيچ حسی ندارم  حصار در

 با ديدن گريه هايش..  حتی

 دل آرام تو اومدی ؟ بی معرفت كجا بودی؟ _

 ندارم جوابی

 دستش را دور كمرم حلقه ميكند   سوشا

 دای بلند ميگويدص با

 مهم نيست كجا بوديم ، مهم اينه كه برگشتيم  _

 ثابت ايستاده است  هنوز

دستان مزين به ناخن های سرخ و بلند دور بازويش خنجر ميشود بر    باز

 قلبم 

 آراز ؟ خوبی؟ _

 نكن اين طور اسمش را به زبان نران لعنتی صدايش

 نگاه ها دست بردار نيستند دنبال فرصتند برای بهم پيوستن  اين

 سوشا را نگاه نميكند  اصلا



 اش زيباست كنارش ايستاده دستش را گرفته است!  معشوقه

 را پس بده  روحم

 عشق بی معنی است  اين

 اين روح طغيانگر را ميگيرم و سر جايش مينشانم  يقه

 "احمق نميبينی چه قدر بی ارزشى "

 اختيار دستم دور بازوی سوشا حلقه ميشود  بی

بالا رانده با تحقير به من خيره    ی با يک لبخند پيروزمندانه و يک ابرو  زن

 شده است 

 من يک قدم نزديک تر بر ميدارم اينبار

با حرص و نفرت سمتم ميايد كيف دستی كوچكش را به سينه ام   دلسا

 ميكوبد 

 اينجا چه غلطی ميكنی؟  _

 رد و بر آمده اش ضعف ميرودبرای شكم گ  دلم

 آغوش خواهری ميخواهد دلم

 چشمانش پر از نفرت است  اما

بزک دوزک    _ رو كشتی حالا  بابا  ؟  اومدی  تو هم؟ چرا  با  لال شدی؟ 

 كردی اومدی



 كه چی بشه؟ اينجا

 دلتنگشم كه فقط نگاهش ميكنم  اينقدر

 هدديگر كه به سينه ام ميكوبد سوشا تاب نمی آورد و هولش ميد بار

 هوى زنيكه چته جفتک ميندازى؟  _

سمت سوشا يورش می آورد و يک مشت سوشا برای نقش زمين    فرزاد

 كردنش كافی 

 است

 قطع شده است و كل ميهمانان به ما چشم دوخته اند موسيقی

دق و دلی اش از همه عالم را ميخواهد سر فرزادی كه نميشناستش    انگار

 خالی كند  

 دستش قفل ميشود درمشت دايی اش...  مچ

 امان از صدايش صدايش

 خوش اومدی دايی! _

 را با نفرت از مشت او بيرون كشيد دستش

لعنت به اين نگاه بى حياى امشبم، كه هر لحظه دنبال بهانه است تا رد    و

 چشمانش

 بگيرد و سمتش بدود،  را



 نگاه كوتاه اما عميق خرجم كرد  يک

 خداى من از اين نگاه كوتاه ميشود چند كتاب نوشت  واى 

 فرزاد را گرفت و كمكش كرد بلند شود  دست

 عصبی با پايش روی زمين ضرب گرفته بود  سوشا

 هنوز بانفرت نگاهم ميكرد آراز اخم كوتاهی خرجش كرد دلسا

 مگه دكتر به شما نگفته واسه اون بچه استرس و عصبانيت سمه؟ _

 با خشم مرا نشان داد  دلسا

 نميبينی با چه ريختی پاشده اومده كه...   _

 نداد حرفش را تمام كند  اجازه

من و    به خواهرت نميخوای احترام بذاری حرفی نيست ولی تو خونه  _

 مهمونی من به 

 خواهر زاده ام لطفا بی احترامی نكن  همسر

 ! شكست

 متلاشی شد  قلبم

 بلندترين ارتفاع جهان سقوط كرد  از

 سوشا آويختم تا زمين نخورم به

 پوزخند بلندی زد و گفت:  سوشا



 هنوز خرس مهربونی!  _

 پوزخندش را با يک لبخند دل نشين داد جواب

 يشه دايی،ذات آدم ها هيچ وقت عوض نم  _

قدر هم هنر پيشه خوبی باشی و يه رل رو خوب بلد باشی بازی   هرچه

 كنی بالاخره

 ذاتت يكجا خودشو نشون ميده  اون

 مهربون تو ذاتمه  خرس

 نيست  فيلم

 نيست  رل

 نداره واسم  منفعت 

 و باز يک نيم نگاه خرجم كرد برگشت

 هايم را روى هم ميفشردم  دندان

 خدمه اشاره كرد از ما پذيرايی كنند  به

ريلكس ليوان نوشيدنی اش را برداشت و در حالی كه جمع را ترک    خيلی

 ميكرد

 : گفت 

 خوشحالم كه برگشتی ، پسر!  _



 خودت پذيرايی كن  از

 ميديد و نميديد؟! مرا

 اين بدترين نوع شكنجه انتخابی اش بود و

 مرا بيشتر به خودش چسباند و گفت:  سوشا

 خوبی؟ _

جوابش را بدهم كه چشمم به موجود ضعيف و دردمندی گوشه   خواستم

 سالن روی 

 افتاد  ويلچر

 خدای من چرا تا اين حد شكسته و نحيف شده بود؟  وای 

 من! شری من!  فرشته

 درد را فرياد ميزد چشمانش

 نياوردم تاب

 های دلسا طعنه

 نا را كنار گذاشتم و هراسان سمتش قدم برداشتم های صنم و شاي گريه

 به رويش روی زمين افتادم رو

 دسته های صندلی چرخدارش را گرفتم  و

 شری؟؟  _



 كمرنگ و دردمندی روی لب هايش نشست  لبخند

 سريع خودش را به من رساند سوشا

 شری جواب نميداد؟ چرا

 ناليدم 

 با من قهرى؟ _

 هايش پر از اشک شد  چشم

 كردم اما صدای لرزان شاينا به جای او پاسخ داد  صدايش

 نميتونه حرف بزنه _

 هيچ كاری نميتونه بكنه  اصلا

 نخاعشو فلج كرد عفونت 

 را جلوی دهانم گذاشتم تا صدای هق هقم را خفه كنم  دستم

 را روی پاهای لاغر و بی جانش گذاشتم  سرم

 نبود شری من، شری عزيزم اين حقت _

 شانه هايم را گرفت و بلندم كرد سوشا

 كه سوشا و شاينا لحظات طولانی بهم خيره شدند  ديدم

 كه شاينا مردد به دايی چشم دوخته بود تا اذن آغوش بگيرد ديدم

 را در آغوش سوشا انداخت خودش



 سخت و غير قابل توصيفی بود  لحظات

 به سينه اش ميكوبيد  مشت

 برادر دنيايی، تو بدترينی نامرد تو بدترين  _

 عاشقانه و عطش وار نوازشش ميكرد و سرش را ميب*و*سيد   سوشا

 به حال سوشا خواهرش با همه بدی هايش آغوش از او دريغ نكرد  خوش

 خواهر من در حال ترک ميهمانی بود  و

 حضورم را نداشت!  طاقت

 از اينكه از آغوش هم دل كندند صورت خواهرش را نوازش كرد  بعد

 تو چه قدر عوض شدی دختر _

 اش را بالا كشيد و گفت:  بينی

 همه عوض شدند  _

 داشت ديگر هيچ چيز مثل سابق نبود جز اين قلب لعنتى من  حق

 حواسم آن سمت بود  همه

 يک لحظه ام از حوالى آراز فاصله نميگرفت  زن

آخر وقتی به قلبم خورد كه پايش پيچ خورد و تعادلش را از دست    تير

 داد و دست

 آراز ناجی اش شد های 



 بند آمد وقتی نامش را به زبان راند  نفسم

 ميترا!! خوبى؟ گفتم از اين پاشنه های مزخرف درد سر ساز بدم مياد _

اى و تشر در جمله اش مرا به آن روزها برد كه نگرانى اش را تنها بر  خشم

 من خرج 

 ميكرد

 روزها كه نوازشش  آن

 همه چيزش تنها برای من بود نگاهش

 خدای من چه طور تا اين حد دور و غريب شدم؟؟  واى 

 شده است و پاى ميترا را معاينه ميكند  خم

 فرياد بزنم خواستم

 اين سمت ،قلب يک نفر هم در حال جان دادن است!!  لعنتی

 و شاينا از هم سير نميشدند و خدا رو شكر كه حواسش به من نبود   سوشا

لحظه رو بر گرداندم و آتش نگاهش روی گردنم تمام سلول هايم را   يک

 سوزاند

 نفرت و تاسف نداشت  نگاهش

 ! حتما به جاى كبودى چندش آور گردنم چشم دوخته استخدايا

 من كه تا توانسته بودم موهايم را مانع نمايان شدنش كرده بودم! اما



 نگاهش را گرفتم و در آخر درست به گردنبندم خوردم! رد

متوجه شد رد نگاهش راگرفتم هول شد و سريع سمت ديگر را نگاه    وقتی

 كرد،

خودم ناراحت بودم چرا اين گردنبند را يک امشب فقط از خودم جدا   از

 نكردم؟

 دست دلم را خوانده باشد؟؟!   دنكن

 حضور صنم در كنارم شدم  متوجه

 دل آرام  _

 و سرد نگاهش كردم  برگشتم

 با مهران ازدواج كردی؟  _

 شد و با لبخند گفت:  سرخ

 آره ، طفلی اون سمت ايستاده گفت تو مسائل خانوادگی دخالت نكنيم   _

 زدم و گفتم:  لبخند

 اميدوارم خوشبخت شیمهران مرد لايق و قويه ،  _

 را پايين انداخت سرش

 تو چرا بيخبر رفتی؟  _

 دنبالت گشتم  خيلی



كسى كه گم شده رو ميشه پيدا كرد ولی كسی رو كه خودش گم شدن   _

 رو انتخاب

 هرگز كرده،

 چرا آخه؟   _

 نگاهم را دوختم به همان سو دوباره

 به خاطر اون، چون نابودم كرد _

 آراز بعد تو... _

 حرفش تمام نشده بود كه سوشا مهر سكوت شد بر لبش  هنوز

 واسه همسر من آرازى ديگه وجود نداره _

 فقط دايی مفت خور و نمک به حروم منه اون

 مستقيم نگاهش كرد:   صنم

 تو پرهامم نابود كردی _

 يكی شبيه خودت كردی اونم

 پوزخندی زد و گفت:  سوشا

 مگه واست بد شد؟ زن آقا پليسه شدی  _

 شب ها كه ما ميخوابيم شوهر تو بيداره  لا حا

 لحن تمسخر آميز سوشا با صنم رنجيدم و بلافاصله گفتم   از



 تمومش كن سوشا _

 يک طفل اطاعت كرد و دوباره خودش را به من چسباند  مثل

 بعد چند لحظه زير گوشم زمزمه كرد و

 وقتشه؟ بريم سراغ اصل مطلب  _

 تعجب پرسيدم  با

 چی؟ _

 و تماشا كن  سايهای بزرگتری اينجا اومديم واما واسه كار _

 ترسيدم

 نه تنها در دلم، بلكه در همه وجودم خانه كرد دلشوره

 من سوشا تنها نبود!  ی خدا

را وقتی فهميدم كه چند تن از خدمه برای رسيدن به ميكروفن و   اين

 سن همراهى

 كردند اش

 زده بود  خشكم

خودش را به عنوان وارث اصلى و تنها صاحب شركت معرفی كرد    وقتی

 من بيشتر از

 جا خوردم  همه



 سنگين وحساب شده بود جملاتش

 از قبل از جايی به او ديكته شده بود انگار

 نبودخود سوشا  اين

وانمود كرد كه آراز اين جشن را برای معرفی او به شركا و رقبايش    طورى 

 ترتيب داده

 است

سالن را سكوت فرا گرفته بود صداى بهت و ناباورى همه جا جريان    كل

 داشت و

 آخرش مثل پتک بر سرم فرود آمد  جملات

در آخر دوست دارم از همسرم، عشقم، شريک همه اين سالهای رنج و    _

 دورى از 

 وطنم 

آرام عزيزم، كه عاشقانه منو هيچ وقت تنها نگذاشت و حمايتم كرد،    دل

 تشكر كنم 

 *و*سه ای از دور برايم فرستاد و همه نگاه ها روى من ماند ب

 سوشا قرار نبود حالا حالاها بيخيال شود  اما

 اما يک تشكر ديگه از آراز عزيز و هميشه فداكار،  _



ار بر خلاف هميشه رسم امانت داری رو خوب خوب قصه ها كه اينب  دايی

 بلد بود و 

 يكی امانتم رو كه ارث پدرمه دست نخورده بهم برگردوند  اين

و ب*و*سه اش برای آراز درست همان خنجر از پشت بود و   چشمک

 بس! 

 كرد و اين سكوتش شايد بزرگترين تو دهنى براى سوشا بود سكوت

 كه از فرط خشم سرخ شد  ديدم

 كه نوک كفشش را عمود به كف زمين ميساييد  ديدم

 كه لب بالايش را طولانی مدت گاز گرفت  ديدم

او را بهتر از هركسى بلد بودم و ميدانستم اين يعنى در درونش آشوب   من

 بزرگى 

 ... برپاست 

م كرد و پيشانى ام  حصاراز سن پايين آمد در ميان جمع بی پروا    سوشا

 را ب*و*سيد

 مشدت افت فشار داشت به

 قاصر بود از به زبان راندن هر گونه اعتراضى به اعمال سوشا  زبانم

 م حلقه بود و مرا هر لحظه محكم تر به خودش ميفشرددور دستش



 اول را سمتمان برداشت   قدم

 شدم  سست

 بعدى، قلبم را از شدت هيجان در دهانم حس ميكردم قدم

 نياوردم چشمانم را بستم...  تاب

 ا را چون چشم ها بست كاش ميشد گوش ه اما

 از صدايش امان

خوب ، رئيس الان ميخواى حساب كتاب بكنيم يا ميتونی تا فردا صبر   _

 كنی؟ 

 شاينا هم خودش را به ما رسانده بود حالا 

 حال نفس نفس زدن گفت:  در

 اين چه كاريه سوشا؟ _

از اول همه سهم حق بابا رو از وقتی فكر كرديم تو مردى، به حساب   دايی

 من 

 گذاشت 

 چی سرجاشه همه

 را بالا آوردم باز نگاهم روى صورتش جا خوش كرد  سرم

 تاسف تكان داد و از من رو برگرداند سر



 صدائ نسبتا آرام ترى گفت: با

 جلسه هيئت مديره است١٨فردا ساعت   _

 ب كتاب لطفا شركت كنروشن شدن اين حسا برای 

 نكرد و خيلی سريع فاصله گرفت صبر

 نزديكش شد و با نگرانی عذاب آورى مشغول صحبت با او شد... ميترا

پدر   حتى مرگ  از  بعد  سالها  اين  آراز همه  نميكردم  فكر  من هم  خود 

 سوشا اينچنين 

 حفظ اموالشان امانت دارى كرده باشد  در

اشتباه از من بود كسى كه ذره ای آراز خزان بيک را بشناسد حدس   اما

 اين موضوع 

 چندان مشكلی نخواهد بود  كار

 كه غرور و كينه آن روزها، چشم هاى من و سوشا را بسته بود حيف

 تمام شد ميهمانی

 حداقل براى ما تمام شد يا

 را كه ترک ميكرديم صنم در لحظات آخر به من آويخت سالن

 ام كجا ساكنى؟ يه شماره از خودت بهم بدهدل آر _

 دستم را گرفت و با جديت گفت  سوشا



 ما رشته ارتباط رو با همه آدم هايی كه دور آرازن قطع كرديم   _

 دست سوشا عصبى بودم با اخم نگاهش كردم  از

 سوشا يک لحظه اجازه بده  _

 انگار بی فايده بود با خشم مرا كشيد  اما

 اجازه نميدم، سريع خداحافظى كن  _

 كه گفتم  همين

است دچار    از كردم ممكن  گردنش حس  و  پيشانی  برجسته  های  رگ 

 حمله عصبی

از لحن تشر آميزش با من در مقابل صنم خجالت زده شدم اما چاره   شود

 ای جز اطاعت

 نداشتم 

 گفت: دستم را گرفت و مهربانانه  صنم

 من به اميد روزی كه تو زنگ بزنی هيچ وقت شماره ام رو عوض نكردم   _

 گرفت و با يک لبخند تلخ از او خداحافظى كردم  بغضم

 بار آخر نگاهم را روانه سالن كردم  ی و برا برگشتم

 ميكرد عميق شايد هم غمگين...   نگاهم 



عصبى و سريع رانندگی ميكرد كه هر لحظه منتظر يک تصادف    اينقدر

 وحشتناک

 بودم

 وقتی سالم رسيديم خدا را شكر كردم و

 هنوز نخوابيده بود، سريع خودش را در آغوش سوشا جای داد  حانا

 كرد  نوازشش

 دختر من چرا بيداره تا اين موقع شب؟  _

 را لوس كرد و سرش را روی شانه سوشا گذاشت  خودش

 ديتظر بودم بيايمن _

 ديگه بايد ياد بگيری بدون ما هم بخوابی  _

 برو مسواک بزن بدو

 برگشت و ملتمسانه نگاهم كرد، بغلش كردم حانا

 از سوشا خواست كه اجازه بدهد برود، اما سوشا خيلی جدی گفت:   پرستار

 امشب رو بمون _

كند    در سرش چه ميگذرد اما وقتی با جديت حانا را از آغوشم   نميدانستم

 و بی توجه



گريه هايش او را به پرستار سپرد فهميدم امشب شب خوبی نخواهد   به

 بود 

 كردم  اعتراض

 اين بچه عادت داره شب پيش من بخوابه  _

 زد و گفت:  پوزخندی 

 ديشب مرد تنها خوابيد ؟ _

 حرص گفتم:  با

 قبل خواب حداقل تو پيشش بودی تا خوابش ببره _

سمت اتاق حانا بروم كه بازويم را محكم گرفت و طورى فشرد    خواستم

 كه درد نفسم 

 بند آورد را

 سوشا رو بهتر از همه نوعش ميشناختم  اين

 اتاق مرا كشيد و وقتی داخل شديم در را از پشت سر قفل كرد  سمت

 صورتش كبود شده بود و همه رگ هايش بيرون زده بود رنگ

 را عجيب روى هم ميفشرد فكش

 چرا اينقدر نگاهش ميكردى؟  _



بودم و به نوعى شوكه شده بودم اما سعی كردم خودم را حفظ    ترسيده

 كنم 

 مسخره بازی در نيار سوشا!  _

 مياد خسته ام  خوابم

 خنديد  بلند

 حتى لحظه آخرم سير نشده بودی و نگاهش ميكردی،  _

 ؟ دلت لرزيد فهميدی حاتم طاعيه و به اموال من دست نزده  چيه

رفته مثل آشغال انداختت كف خيابون من جمعت كردم؟ اون زنيكه    يادت

 كنارشو 

 نديدی؟

 نفرت نگاهش كردم با

 حق با آرازه ! ذات آدم ها هيچ وقت عوض نميشه  _

 سيلی اش مثل هميشه پر قدرت بود ضرب

 خون در دهانم اين سال ها برايم آشنا بود طعم

 تخت افتادم  روی 

 ميلرزيد صدايش

 رو يكبار ديگه تو دهنت بياری گل ميگيرم دهنتو اسم اون كثافت _



چرا ؟! اما خنديدم از فرط درد با صدای بلند ميخنديدم و اين    نميدانم

 عصبی ترش

 ميكرد

 ميخواستم به خودم ثابت كنم اشتباه كردم !  انگار

 بر چون سوشايی اشتباه محض است   تكيه

 چيه سوشا خان؟ به اسمشم حسادت ميكنی؟ _

بر   دستش بيرون كشيدش  از كمر  و  رفت  كه سمت سگک كمربندش 

 عكس هميشه 

 نزدم و پناه نگرفتم مستقيم به چشم هايش خيره شدم  جيغ

 بند چرمی را دور دستش پيچيد بالا بردش كمر

 نگاهش كردم  فقط

فرياد    اما و  كرد  پرت  اتاق  گوشه  را  كمربند  يكهو  كه  شد  چه  نميدانم 

 كشيد؟! 

 فرياد گفت:  ميان

 برو حموم همه تنت رو بشورگمشو _

 تنت با نگاه اون نجس شده  همه

 شب شكنجه بدتر از كمر بند برايم تعبيه ديده بود آن



 و در يک بستر خوابيدن از آن شب محكوم كرده بود حصاربه  مرا

 م كردحصار محكم

 هميشه عاشقت بودم   _

 بخواب سوشا لطفا  _

  دوستی زنی كه با داييم  نترس كاريت ندارم من هيچ وقت نميتونم با    _

 داشته... 

را خورد و به سقف خيره شد و با يک شب بخير غمناک پرونده    حرفش

 آن شب سياه 

 بست را

 چهل و نهم قسمت

 ترين زن جهان را ميشناسی؟!  غمگين

 كه در مقابل آينه درد هايش را يک به يک رفو ميكند  زنی

 ميزند پودر را با بغض لبخند آلود روى پوست تب زده اش  كرم

 چشمانش را با سياهى سرمه ميپوشاند  سرخى

 يک تبسم بر دهانش وصله ميزند!  نقش

 را نقش ميزند  خوشبختى

 تنها آينه ميداند و



 هاى اين زن تمام شب چقدر بالينش را شرمنده كرده اند...   اشک

سرم در مقابل آينه ظاهر شد و مشغول مرتب كردن يقه پيراهنش   پشت

 بود

 ديدنش از آينه سير شدم و رو برگرداندم با

 ام را با دست راستش قفل كرد چانه

كه خواست دست به زخم گوشه لبم بزند با تمام قدرت سرم را   همين

 پس كشيدم 

 خيلی درد دارى؟  _

ا صدای خشمگين و نسبتا  وقاحتش خنديدم و اين عصبی اش كرد و ب  به

 بلندى 

 : گفت 

 تقصير خودت بود _

 اهميت اتاق را ترک كردم و ترجيح دادم در سالن منتظرش بمانم بی

 تازه بيدار شده بود و خواب آلود به بغلم پناه آورد  حانا

 تنش را بو كشيدم  عميق

 طفل عجيب بوى پدرش را ميداد  اين

 شايد راز حيات همه اين سال ها استشمام و داشتن اين عطر بود اصلا



 ش كردم حصارتر  محكم

 های كوچكش را در دست گرفتم و نوازش كردم  دست

 آگاه از گوشه چشمم يک قطره اشک روى گونه دخترم سقوط كرد   ناخود

 از اتاق بيرون آمد و بلافاصله آغوشش را برای حانا باز كرد سوشا

 س بابا بيا بغلم پرنس  _

 خودش را محكم به من چسباند و با دلخورى گفت  حانا

 با تو قهرم  _

 دوباره دديه اخم دار شدى  تو

 و منو ناراحت ميكنی  مامی

 كنارم نشست و دستش را دور گردنم حلقه كرد و شروع به تند تند   سوشا

 *و*سيدنم كردب

 من آخه عاشق اين ماميتم  _

 الهی فدای شما و ماميت بشم  من

 رداندمبر گ رو

 محكم تر بغلم كرد  اما

 اش را به سرم چسباند و ناليد  پيشانی

 بگم غلط كردم ميبخشيم؟ _



 من عقل حسابی ندارم دست خودم نيست  دلی

 اكراه گفتم:  با

 بسه جلو بچه، داره دير ميشه پاشو بريم  _

 رها كردنم را نداشت  خيال

 قول بده مثل ديشب نگاهش نكنی!  _

 بسه سوشا تمومش كن  _

 احمق خودم به تو زنگ زدم كه بياى  منه

 تو كله ات فرو كن اينو

 كرده بود صدايش ميلرزيد بغض

اون زيادی بلده اداى خوبى در بياره، ميترسم دلی از اينكه همه رو بنده  _

 ى خودش 

 ميترسم   ميكنه

 دوباره از دستت بدم   ميترسم

 دلم ناليدم  در

 "از دست دادنم نگرانیهيچ وقت مرا بدست نياوردى كه حال براى  "

*** 



باور رساند كه    شكوه به اين  و عظمت ساختمان جديد شركت آراز مرا 

 آرازى كه

 با آراز اين روزها زمين تا آسمان فرق ميكند  ميشناختم

 ساعت از زمان مقرر گذشته بود  نيم

 چند قدم تا اتاق جلسه فاصله داشتيم  و

 همان رعشه لعنتى به سراغم آمد  دوباره

 او را نزديک خودم حس ميكردم كه هرجا

 وجودم را در بر ميگرفت  ضعف

كراواتش را مرتب كرد و بدون در زدن با راهنمايی منشی وارد اتاق   سوشا

 شد 

ميز نشسته بود و در كنارش زنى بود كه تمام حسرت من را با هر    صدر

 بار ديدنش 

 يكباره زنده ميكرد  به

 ت چپ سالن اشاره كردجايش محترمانه بلند شد به صندلی های سم از

 سلام خوش اومدين بفرمايين اينجا  _

بزند به سليقه خودش دو صندلی را    سوشا اينكه كلمه ای حرف  بدون 

 بيرون كشيد و 



از من خواست روی همان صندلی بنشينم و بلافاصله خودش    با اشاره 

 كنارم نشست 

 در جلسه از اين برخورد اوليه سوشا يكه خورده بودند  حضار

جرات نكرده بودم نگاهش كنم كمی صندلی ام را عقب كشيدم و   هنوز

 سرم را بالا 

 آوردم 

 نشستن بودم كه او هم همزمان نگاهش را به من سپرد  مشغول

عجيب  اما بهت  يک  با  عالم  بدبختی  و  درد  تمام  يكهو  در چشم   ی انگار 

 هايش خانه كرد

 زد و بعد انگار فرو ريخت خشكش

 را وقتی فهميدم كه دستش را به لبه ميز تكيه گاه كرد  اين

 عميق شده بود  نگاهش

 من از ترس سوشا سرم را پايين انداختم و

 چشمی ديدم كه ميترا نگران دستش را گرفت و كمكش كرد بنشيند   زير

 كه در گوشش نجوا ميكرد  ديدم

اشاره   ديدم و  انگشت شصت  دو  با  و سپس  ميفشرد  را  اش  كه شقيقه 

 گوشه دو



را فشرد و برای اولين بار نگاه توام با نفرت خشمش را كه خرج    چشمش

 سوشا كرد 

 ...  ديدم

و آشوب شده بود طوری كه سكوت كرد و   چرا تا آن حد منقلب نميدانم

 از وكيل

 خواست به جای او صحبت كنند  هايش

چيز سرجايش بود همه اين سالها آراز از حق سوشا و شاينا حفاظت    همه

 كرده بود و

 پيشنهادش حال

سهام سوشا كه تقريبا نيمی از سهام اصلی شركت شده بود را مطرح    خريد

 كرد

شا را در اين چند سال به سه برابر رسانده  بود آراز سرمايه پدر سو  جالب

 بود

 پوزخندى زد و گفت:  سوشا

 نميفروشم  _

 با تعجب به او خيره شده بودند همه

 به كف زدن و خنديدن كرد و ميان خنده گفت  شروع



 نه آفرين خان دايی  _

 اومد خوشم

 مار خوبى هستی!  هنوز

 چرا بايد حق پدريم رو به تو واگزار كنم؟  من

 حتى ديگر نگاهش هم نميكرد آراز

 حالى كه به سقف خيره شده بود گفت:  در

 تو سهم منو بخر پس!  _

 ارشدش تاب نياورد و مداخله كرد وكيل

جناب خزان بيک شما داريد نتيجه و دست رنج اينهمه سالتون رو به   _

 حراج 

 ميذاريد؟

 با چشم غره او را مجبور به سكوت كرد  آراز

 گفت:  و

 اينجا حق اصلی تو و خواهرته  _

 امتياز رو بهت ميدم كه  اين

 منو بخرى  حق

 اين  و



 يک موفقيت بزرگ محسوب ميشه چرا كه واست

 اين شركت و لابراتورش  حالا 

 خط توليد اولين داروهاى كنسره كشور رو در دست داره   بزرگترين

 جواب بدهد با تلفن همراهش مشغول بود  به جای اينكه سوشا

 در حال رد و بدل كردن پيام با چه كسی است  نميفهميدم 

زنگ خورد و بدون عذر خواهی از جمع در حالی كه اتاق را ترک    تلفنش

 ميكرد رو به 

 گفت:  من

 عشقم چند دقيقه ديگه بر ميگردم _

 من چه قدر محتاج بالا آوردن عشقش بودم!!!  و

 و هيئت مديره در حال اعتراض به آراز بودنداعضا جلسه  همه

 جدى و قاطع همه را وادار به سكوت كرد خيلی

 مال خودمه دوست دارم آتيشش بزنم  _

 من تعيين تكليف ممنوع  واسه

 دلخور و ناراحت سكوت كردند همه

 استرس سر به زير مشغول كندن گوشه های ناخنم بودم  با

 نگاهش روى صورتم قلبم را به طنش انداخته بود سنگينی 



 فقط خدا ميداند صدايش چگونه مرا يكبار كشت و زنده كرد  و

 آرام!! _

 يكهو منجمد شدم و بعد روى شعله سوختم انگار

 بدنم بالا رفت جرات نميكردم حرف بزنم  حرارت

 م را بالا آوردم سختی سر به

 سرم صداى آن روزهايش هزار بار چرخيد در

 آرام جانم"

 جانم آرام

 جانم آرام

 "...آرام

تار كند حال   اشک را  و ديدم  تر  را  تا چشم هايم  بود  بهانه  پی  لعنتى 

 تصوير صورتش

 چشمانم محو شد و ميلرزيد در

 صدايش عميق شده بود زخم

 فهميدم همين يک كلمه را با چه زجر و دردی هجی كرد و

 خوشبختى؟   _

 به خودم آمدم يكهو



 چه جراتی اين سوال را از من ميكرد؟! با

 وجدان داشت؟!  عذاب

 كه مرا قربانی خواهر زاده روانی اش كرده بود كسی

 خوشبختی ام بود؟؟  نگران

 خلاصی از عذاب وجدانش اين را ميپرسيد  برای 

 ری مشت كردم كه ناخن هايم كف دستم را سوراخ كرد را طو دستم

 را روانه چشم هايم كردم نفرت

 تلخی به

 مرگ آور زهر

 زدم  نيشخند

 خوشبختم !  _

ساعت جلسه اينقدر ضعيف و دردمند شده  ١يكهو در عرض همين     چرا

 بود

ميكرد   انگشتش نمايی  خود  من  لب  زخم  كه  همانجا  لبش  گوشه  را 

 گذاشت و ناليد 

 لبت...   _

 اجازه نداد جمله اش را تمام كند دستش را محكم گرفت  ميترا



 آراز لطفا خودتو كنترل كن آروم باش _

 من تا چه حد از اين تازه وارد ماهر متنفر بودم!  و

جايش طوری بلند شد كه صندلی كه رويش نشسته بود بعد از بلند    از

 شدنش به 

 نقش زمين شد  شدت

 سرعت اتاق را ترک كرد و قبل از ترک اتاق رو به حضار گفت  با

 اين بچه هر تصميمی گرفت مخالفت نكنيد  _

 تموم شد روز خوش  جلسه

 خيلی سريع بلند شد و دنبالش دويد ميترا

*** 

آراز   ی خال  ی د به نفس لجوجانه، وارد اتاق شد اما از جااعتما  کيبا    سوشا

 متعجب 

 شد 

 بود ی جد مشيتصم

 خونسرد آن را اعلام كرد  یليخ و

 سهام رو ندارم   ديصحبت كردم فعلا استطاعت خر  لميبا وك_

 حق خودم هم ندارم  ی و واگذار ی ريكناره گ  قصد



نوع    ديجد  سيير  نكهيو البته ا  كنميواسه هممون آرزو م  یخوب  ی همكار

 استير

 كنم ياعلام م ی هم داره كه به زود ديجد

 خوش یو روز بر همگ دينباش  خسته

 در اتاق به پا شد  یآشوب

 را گرفت و مشتم را باز كرد و آرام در گوشم گفت:  دستم

 ؟ ی چه مرگته به جون خودت افتاد _

 مهم نبود مياصلا برا شيها  یاحترام یحرف زدن و ب لحن

ك  ه يك  لتيوك  _ م  ی سوشا؟  خط  بهت  دار  ده؟ي داره  غلط  ی تو    ی چه 

 ؟یكن يم

 زد و گفت:  یوحشتناك  لبخند

 دخالت نكن  نياز ا شيپس ب  رم يحقم رو بگ  یتو از من خواست_

 گهيد ميبر نجايتو سرته؟ سهامتو بهش بفروش و جمع كن از ا یچ _

 بگذرم؟ ی امپراطور نياز ا  ديچرا با _

  ی تون ي هم م یعال هيسرما نيبا ا ی رشته رو دار  نيا  لاتي تو خودت تحص_

 1خودت 

   یبزن شركت



 د يدرخشيو انتقام م نهيبرق ك شيچشم ها در

 ز يهمه چ یاون ب ی تمام و كمال و نابود خوام،يشركتو م نيمن ا_

 شد  یكم آوار اشتباهم بر سرم خراب م كم

 نه انتقام   ميريحقتو بگ م يسوشا ما اومد_

لحظه مرگ را از    هيكه    ی طور  چانديرا گرفت و با تمام قدرتش پ  دستم

 شدت درد 

 كردم  درک

 د يهم فشرده اش غر ی رو ی دندان ها  انيم از

از حلقومش    تونمي عشقم رو چه طور م  رم، يمال و اموال پدرم رو پس بگ  _

 رونيب

 بكشم 

 رو با جون دادنش پس بده دهيكه با تو خواب  یتقاص هر شب ديبا اون

 نشست  كرميسرد بر همه پ عرق

 را كه رها كرد حس كردم دستم

 دست فلج خواهد ماند   ن يا شهيهم ی برا

 مستبدانه سوشا از همان ساعات اول حضورش شروع شد حكومت

 بود  یبزرگ یخودخواه استشير زيم ی اتاق برا نيبهتر انتخاب



 ی شركت را ترک كرد و حق داشت چرا كه آن روز تحمل رفتارها  آراز

 من  ی راسوشا ب

 مشكل شده بود....  هم

شب از درد مچ دستم كه حال، متورم و كبود شده بود به خودم    تمام

 پيچيدم 

 وقتی خوابم برد درخواب از صدای ناله هايم متوجه دردم شده بود و

 كرد و صورتم را نوازش كرد بيدارم

 هايش غرق اشک بود چشم

 دلى پاشو پماد آوردم دستتو ماساژ بدم  _

 نفرت چشم هايم را بستم و گفتم:  با

 اگه ميخوای درد نكشم برو يه اتاق ديگه بخواب  _

حرفم توجه نكرد و دستم را محكم گرفت و همراه پماد مشغول ماساژ   به

 دستم شد 

 بيشتر ميشد دردم

 همه سعی و تلاشم اين بود كه حتی آخ هم نگويم اما

 آخر با مچ بند دستم را بست   در

 يک ب*و*سه روی همانجا گذاشت:  و



 دست خودم نيست وقتی اونو ميبينم  _

 اون روزها ميوفتم  ياد

تون روزها كه همه تنم زخم بود و ميسوختم و از دور شاهد عشق    اون

 بودم

 بسه سوشا باز نرو تو اون گذشته لعنتی  _

 هنوز دوسش دارى؟؟  _

 خوردم  يكه

 از جواب اين سوال در ضميرم وحشت داشتم!  هم خودم

 كه مرا راحت به سوشای روانی سپرد را ميشد هنوز دوست داشت؟!   كسی

 كشيدم و چشم هايم را بستم دراز

 من ديگه خودمم دوست ندارم  _

 بذار بخوابم لطفا!  لطفا

 ولی اون زنيكه كه همراشه رو اينبار انتخاب كرده واسه دوست داشتن   _

 سكوت تنها چاره اين بغض بود و بسكردم و  بغض

هم چنان يک طفل بی قرار كنارم خزيد و مجبورم كرد سرم را روی    او

 بازويش



باشد كه هر روز خالق   بگذارم بالينت همان دستی  و چه دردی داشت 

 زخم هايت ميشود... 

*** 

دوم كه به شركت رفتيم مطمئن شدم آراز به هيچ عنوان قصد جنگ   روز

 ندارد

كتری در همان طبقه شركت برای خودش انتخاب كرده بود و  كوچ  اتاق

 نسبت به 

 كدام از تصميم های سوشا اعتراضی نداشت  هيچ

 يک ساختمان بوديم حسش ميكردم  در

 كل شركت را در برگرفته بود و يا فقط من حسش ميكردم؟! عطرش

 حوالی عصر از اتاقش بيرون نيامده بود  تا

حكم تعديل نيرو را صادر كرد خيلی از كارمندها شاكی در سالن    سوشا

 جمع شده 

 بودند 

 مجبور شد از اتاق بيرون بيايد بالاخره

 و چشمانش فوق العاده خسته بود   صورت

 به سوشا چشم دوخت: كلافه



 بايد حرف بزنيم _

 بی اهميت رو بر گرداند و گفت:  سوشا

حرفی باهات ندارم اينا يه مشت جيره خور مفت خورن كه تو استخدام   _

 كردی

 اخراجشون ميكنم  منم

خاطر   دلم همين  به  ميسوخت  عجيب  كارمندها  مضطرب  نگاه  برای 

 مداخله كردم 

 واسه اين تصميم ها خيلی زوده  _

 خشم برگشت و نگاهم كرد با

 دل تنگيت راضی شدم همراهم هر روز بيای شركت عشقم من به خاطر    _

 اينكه ذهن عزيز دلم، درگير مسائل كاری شه  نه

 تو اتاق استراحت كن  برو

تک تک كلماتش حالم بهم ميخورد آراز با آرامش رو به كارمندانش    از

 گفت: 

 لطفا برگرديد سر كارتون من اين مشكل رو حل ميكنم   _

ا حسابی بر انگيخته شد و فرياد  كه اطاعت كردند خشم سوش  كارمندان

 سر داد 



 هوی يارو! كرى؟ گفتم اخراجن _

 شدم كه آراز عجيب خودش را در مقابل سوشا كنترل ميكرد  متوجه

 نون زن و بچه مردم رو قطع كردن تو مرامت نيست دايی جان  _

 عربده كشيد  بيشتر

 دايی جان دايی جان! حالم بهم ميخوره از اين كلمه _

 نيست خيلی واسم حال بهم زنى  چرا حاليت تو

 را ناچارا گرفتم و با درماندگی و التماس گفتم:  دستش

 سوشا آروم باش _

 اين طرز حرف زدن جلوی كارمندها  زشته

 خودش را كنترل كند و به سينه ام كوبيد  نتوانست

 تو خفه شو زنيكه نمک به حروم  _

همه وخامت حالم ، ديدم كه با اين حركت سوشا، نگران سمتم خيز   با

 برداشت

 ميخواست زمين مرا در جا ببلعد دلم

 حقارت تا كجا؟! خدايا

 كتفم را محكم گرفته بود سوشا

 های آراز چرا تا به اين حد ميلرزيد؟! دست



 سوشا چته؟!  _

 كاملا جدی بود لحنش

 سوشا تازه نقطه ضعفش را يافته بود  انگار

چيزيم نيست دايی جون فقط خيلی بهم حال ميده شكنجه زنی كه    _

 عاشقمه

 عاشقمه بد

 كه هركاری بخوام واسم ميكنه حتی دستكاری مدارک شركت جوری 

 درد و شكنجه منم لذت ميبره   از

 نفرت نگاهش كرد با

 تو حالت خوب نيست  _

 عصبی شيهه كشيد  سوشا

 خوبم _

 خوبم

 اين روزها بيشتر از هميشه خوبم  من

 زمين افتاد ناگهان

 بود دوباه دچار حمله شده بود وحشتناک

 تنش ميلرزيد و فكش روی هم قفل شده بود همه



 وحشت زده و درمانده كنارش زانو زد آراز

 يا خدا! زنگ بزنين آمبولانس _

 گوشه چشمم را پاک كردم و كنارش نشستم اشک

 بار به سوشا كمک كنم نميخواست اين دلم

 فرياد كشيد: آراز

 يک كاری كن اين چشه؟!  _

 جسم در حال رعشه اش چشم دوختم به

 محكم نگهش دار  _

 دارو هاشو ميارم الان

 بعد از تزريق آرام بخش سوشا

 حركت از حال رفت  بی

 سرش را روى پايش گذاشته بود آراز

 شده بودم در مقابل آراز و كل كارمندان شكسته بودم خرد

 انگار دلش بدجور به حالم ميسوخت و

 نفر در شركت بوديم ٣را مرخص كرد حالا فقط ما   كارمندانش

 را با غم و افسوس نگاه ميكرد  سوشا

 هميشه اين طوری ميشه؟  _



 بگويم بازهم نگرانشی؟  خواستم

 نی؟! چه چيز را ميخواهی فدای سرش ك اينبار

 به يک بله كوتاه اكتفا كردم اما

 دكتر ميره؟  _

 را تكان دادم سرم

 وقتی اين طوری ميشه اذيتت ميكنه؟  _

 چرا باز برای عذاب وجدانش نميدانم

 پوزخند زدم ناخودآگاه

 جدی و با خشم شد  صدايش

 زبون نداری ؟! _

 را بالا آوردم و با خشم   سرم

 كردم نگاهش

ل عذاب و سختی ام در اين يک نگاه خلاصه سا٤دلخوری همه اين     انگار

 شد 

 تنها چيزی كه منو اذيت ميكنه حضور توئه _

 سال پيش اينقدر صادق و شجاع بودی و اينو بهم ميگفتی٦كاش   _

 خوردم  يكه



 جمله اش را نفهميدم  معنی

جايش بلند شد و با نگهبان شركت تماس گرفت و با كمک هم سوشا    از

 را داخل

 بردند  ماشين

شدم سوار ماشينش بشم عقب نشستم و سر سوشا را روی پايم   مجبور

 گذاشتم 

 نگاهم كرد عميق

 اين نگاهش را تازگی ها نميفهميدم...  جنس

 تمام طول مسير سرم پايين بود  در

 را كه پرسيد به آرامی جوابش را دادم  آدرس

باری سنگينی نگاهش را از آينه حس كردم اما جرات هم نگاهی    چند

 نداشتم 

 سوشا كاملا سفيد شده بود و بدنش مثل يخ سرد بود رنگ

 بعد هر حمله عصبی چه قدر زجر ميكشد ميدانستم

 اين ترحم لعنتی به سراغم آمد باز

 وختدلم به حال خودم بيشتر ميس  ولی

 و شخصيت مچاله شدم ديگر قابل احيا نبود  غرور



 خيابان توقف كرد وبدون هيچ حرفی از ماشين پياده شد  گوشه

 دقيقه بعد با يک ليوان آب ميوه برگشت  چند

 زده بود وقتی نشست و برگشت و ليوان را جلويم گرفت خشكم

مرا چنان    باورم باشد كه  مردی  مهر در وجود  و  نگرانی  اينهمه  نميشد 

 گوشت قربانی 

 خواهر زاده اش كرد  فدای 

 روزها زخم صدايش عميق تر شده بود اين

 بگير بخور حالت خوب نيست  _

از مخالفت و امتناع در مقابلش عاجز بودم و اين ضعف در حضورش   حتی

 آزارم 

  ميداد

و از داشبورد اتومبيلش بسته ای قرص در آورد و بدون آب يک    برگشت

 قرص بلعيد 

 ان را جلو بردم اختيار ليو بی

 بيا با اين بخور  _

در همان حالت بدون اينكه ليوان را از دستم بگيرد جرعه ای   بلافاصله

 نوشيد 



گرفتن    اما ناديده  از  خودمان  از  دو  هر  انگار  آمديم  خودمان  به  يكهو 

 شوهری كه

 م بود و ناديده گرفته شده بود جا خورده بوديمحصاردر  سرش

 اينكه برای حتی چند لحظه چنان گذشته با هم برخورد كرده بوديم  از

 توانستيم برای هم غريبه باشيم  یاينكه نم از

 ماشين را روشن كرد و سعی كرد حتی ديگر نگاهم نكند  سريع

كسی جز خودم و خدای خودم ميفهميد كه من دقيقا از همان سمت   چه

 ليوان

كه لبش به ليوان اصابت كرده بود ديوانه وار همه آب ميوه ام را    همانجا

 يكجا نوشيدم؟؟

كه رسيديم هرچه كيف خودم و جيب های سوشا را گشتم كليد    وقتی

 پيدا نكردم

 ز كرد ناچار زنگ خانه را فشردم و پرستار در را با به

 كمک آراز شتافتم و برای پياده كردن سوشا كمكش كردم به

 ای كرد و اسمم را صدا زد  ناله

 دلی..  _

 ادامه دهد نميخواستم



 آروم باش الان ميريم رو تختت استراحت ميكنی  _

 در اين حالت نيمه بيهوش هم خيال سكوت نداشت  اما

 قول بده باز فرار نكنی  _

ده بوديم سعی كردم با بی توجهی سوشا  در ورودی ساختمان رسي  نزديک

 را ساكت 

 كنم 

 را كه گشودم  در

كوچكم با آن موهای بافته شده زيبايش از پله ها هراسان در حالی   فرشته

 كه صدايم

 پايين آمد  ميزد

 مامی مامی -

نياز    ايست انگار حالا خودش بيشتر از سوشا به كمک و تكيه گاه  كرد 

 داشت 

نبايد    تازه اين دو موجود عزيز كرده به خودم آمدم!  اجازه رو در رويی 

 زندگی گذشته 

 حالم را باهم ميدادم  و

 شدم قدمی برداشتم و سريع گفتم  هول



 ببريمش تو همين اتاق كه نزديكه _

فقط مدهوش عروسک كوچكی بود كه با بغض گوشه پله ها به   نميشنيد 

 ما

 مينگريست

 حال ددی بد شده؟ داروهاش همراهت بود؟  _

 باز چند روز تو تخت خواب بايد بمونه؟   مامی

 يک لحظه از حانای من چشم بر نميداشت  حتی

 قسم بخورم كه پلک زدن هم برای خودش ممنوع كرده بود  حاضرم

 سوشا بر دوشم شدت گرفته بود  سنگينی 

 خسته شدم ميشه حركت كنی   _

 و دوباره عميق نگاهم كرد برگشت

 دهن باز كند اما حرفش را خورد  خواست

و    سوشا آورد  در  را  های سوشا  خوابانديم خودش كفش  تخت  روی  را 

 رويش را كشيد

نوازش صورت   حانا مشغول  كوچكش  های  با دست  نشست  تخت  كنار 

 سوشا بود 

 عزيز دلم، ددی جونم زود زود خوب شو _



 ازت مراقبت ميكنم  خودم

 مين جا پيشته نباش از هيچی نترس پرنسس حانا ه نگران

 اسم زخم شد بر قلبش  اين

 درونش را حس كردم ناله

نشينی كردم و فقط به تصوير پدری كه با حسرت لب گاز ميگرفت    عقب

 و به

 خيره شده بود چشم دوختم دخترش

را جلو برد با سر انگشت و خيلی كوتاه و با استرس موهای حانا    دستش

 را نوازش كرد  

 رين ملودی دنياستدر صدای مردانه زجر آورت بغض

 تو چرا اين قدر خوشگلی؟ _

 سرش را چرخاند حانا

 مرسی ، شما هم همين طور  _

 لب خند زد  يكهو

 شوق و غم با هم آميخته بود  انگار

 با حالت سوال به من نگاه كرد و گفت:  حانا

 اين دكتره دديه؟! _



 شدم  هول

 را تند تند به علامت منفی تكون دادم  سرم

عميق تری به آراز كرد و انگشتش را به حالت تعجب نزديک دهانش    نگاه 

 برد

 پس كيه؟   _

 كشيدم و ناليدم آه

 داييشه  _

 برگشت و با تعجب و عجز به من چشم دوخت يكهو

 خنده كوتاهی كرد و گفت :  حانا

 كه پير نيست ، مثل خود دديه، چه داييه پس؟ اين

نياورد شانه های كوچک حانا را گرفت و به خودش نزديک كرد انگار    تاب

 در حال

 و شناسايی عطر فرزندش بود استشمام

 مانده بود بغض خفه ام كند  كم

 لحظه به خودم گفتم  يک

 "انتقام ظلم آراز محروميت از داشتن دخترش بود "

 انا رفتم و بغلش كردماختيار سمت ح بی



 بلند شد  سريع

 هايش دريايی شده بود  چشم

 چرا اسمش حاناست؟  _

 زدم و گفتم:  پوزخندی 

 چون از شانس گند من باباش اصرار كرد اسمشو اين بذاريم _

 نگفتم! بابای حانا هميشه اين اسم را دوست داشت...  دروغ

 ن انداخت و با غم به سوشای بيهوش چشم دوخت و سرش را پايي  برگشت

 من ميرم بهوش بياد منو ببينه حالش بدتر ميشه _

 افتاد بهم زنگ بزن خودمو ميرسونم  اتفاقی

 هم فقط نگران سوشايش بود؟! باز

 تا همين جاشم لطف بيجا و اضافه كردی _

 ممنون

نداد فقط به حانا كه در آغوشم مشغول بازی با دكمه هايم بود    جوابی

 چشم دوخت  

 به زير انداخت و بی هيچ حرفی خانه را ترک كرد چند ثانيه سر  بعد

 را محكم به سينه ام فشردم و بغض فرو خورده ام را فرياد كردم حانا

 ترسيده بود طفلک



 اشكهايم را با استرس پاک ميكرد  و

 را بوييدم، ب*و*سيدم تنش

قطعا   خدايا ميكرد  جدا  من  از  را  او  كسی  اگر  بود  ام  گوشه  جگر  حانا 

 ميمردم

 طور توانسته بودم آراز را از جگر گوشه اش دريغ كنم؟؟!  چه

 نيمه های شب باز دچار حمله عصبی شد  سوشا

مدام زنگ ميخورد و هر وقت من جواب ميدادم جز سكوت چيزی   تلفنش

 نميشنيدم 

 روز تمام در تخت خواب به سر برد سه

 كاملا بهبود نيافته بود  هنوز

 باز برای رفتن به شركت آماده شده بود كه

 اصرار كردم نرود بی فايده بود هرچه

 هنگام راه رفتن تعادل نداشت هنوز

 بود و با بغض گفت: گوشه شلوارش را گرفته  حانا

 خواهش ميكنم نرو  _

 شد و در آغوشش كشيد  خم

 ميخوای تو رو هم ببرم؟؟ _



از وقتی فهميده است آراز ، حانا را ديده است اينبار تصميم    ميدانستم

 دارد از اين 

 او را آزار دهد طريق

 نياوردم تاب

 بچه رو دست مايه كينه ات نكن  _

 هايش پر از خشم بود چشم

 بوط نيستبه تو مر _

 حقمه هركار بخوام ميكنم دخترمه

 حانا را از آغوشش بكنم كه هولم داد و نقش زمين شدم  ميخواستم

 از فرط وحشت بلند ميگريست حانا

 سختی از جايم بلند شدم   به

 سوشا خواهش ميكنم اين بازی رو تموم كن _

 آمد و دستم را گرفت جلو

 نميخوام ببرمش شركت  _

 ديدن مادرت بايد دخترمون رو هم ببريم  واسه

 چرا منو عصبی ميكنی؟  عزيزم

 را كشيدم  دستم



 شنيدن اسم مادرم روحم تازه شد با

 رويارويی بعد اين همه سال و اتفاقات زياد برايم مشكل بود  اما

 در ماشين منتظرم ماند همراه حانا سمت خانه پدری حركت كردم   سوشا

 را فشردم  زنگ

 بود كه صدايش تا اين حد شكسته و گرفته بود؟ مادرم

 كردم؟ چه طور خودم را معرفی ميكردم  مكث

 مامان، منم آرام، باز كن لطفا   _

 نگفت او هم بعد لحظات طولانی دكمه گشوده شدن در را فشرد  هيچ

 ل كردم تا قوت قلب بگيرمرا بغ حانا

 رفتن از پله ها برايم آنچنان دشوار شده بود  بالا 

 دستم را به نرده ها تكيه كردم  كه

 ضربه به در زدم  چند

 صورت مادرم بودم و وقتی آراز به جای او در را گشود  منتظر

 بند آمده بود به سختی سلام دادم   زبانم

 شوم جوابم را داد و با دست اشاره كرد وارد  آرام

 را زمين گذاشتم  حانا

 قايم شده بود اما همه نگاه آراز به او معطوف بود پشتم



عكس پدر با روبان سياه اولين تصوير دلخراش در مقابل چشمانم   قاب

 بود

 خانه بدون پدر اصلا خانه نبود اين

 روی قاب عكس ايستادم فكم از شدت بغض لرزيد   روبه

 ميكردند هايم اين روزها عجيب همراهمی ام  اشک

 بالاخره اومدى سنگدل؟ _

 فدای صدايت مادر ای 

 گله هايت فدای 

 دلخوری هايت فدای 

 برگشتم  سريع

 من ريشه موهای سپيدش جگرم را سوزاند خدای 

 مشكی به تن داشت  هنوز

 قدر لاغر و تكيده شده بود چه

 را با حالت سوز و عزا تكان ميداد سرش

ميگفت دل آرامم از اين در چشمهاش خشک شد به دری كه هر روز    _

 بالاخره مياد 

 لحظه آخر فقط درد تو رو كشيد  تا



شب قبل جون دادنش هم ميگفت زن شک دارم دل آرام من اينی كه   تا

 ميگن باشه  

 بچه ام يه جا اسيره كه نميتونه بياد  حتما

 داشت خودشو گول ميزد كه اولادش نا خلف نيست ميبينی؟

 قم امانم را بريد را پايين انداختم و هق ه سرم

 مادرم آن قدر پر بود كه حالا حالاها حرف داشت دل

 ميكرد و ميخواند گريه

 مرد كجايی ببينی دختر بزرگت، تكيه گاهت، اومده  _

 چه گيسی زرد كرده واسه عزای باباش ببين

 چه قدر پشيمونه رو سياهت كرد ببين

ما  ببين ميبينه پشيمونيشو ديدی چه طور  و  اينجاست  رو جلو    آرازتم 

 پسرمون

 كرد شرمنده

 رو شرمنده كرد ما

 مداخله كرد و نزديكش شد آراز

 را گرفت و بعد شروع به ماساژ شانه هايش كرد وگفت  دستهايش

 مامان جان دورت بگردم بسه تو رو خدا   _



 پدرم همين ساعت فوت كرده بود  انگار

ی صدا مادرم تازه شده بود به سينه اش ميكوبيد اسم پدرم را پياپ  داغ

 ميكرد

 را روی سرم گذاشتم  دستم

 ميكردم اين گريه امروز آخرين گريه حياتم هست حس

 را پذيرفته بودم مرگ

 ضعيف و ظريف گريه موجود كوچكی انگار مرا به دنيا بر ميگرداند   صدای 

تاب گريه   انگار نهاده است كه  ماورايی  نيرويی  پدر  و  مادر  خدا در دل 

 فرزند ندارند 

 پای حانا زانو زد و بغلش كرد  جلوی 

 نقلى خانوم چرا گريه ميكنی خوشگلم؟؟ _

 ميان گريه با همان لحن كودكانه اش ميگويد حانا

 از اين جا بدم مياد  _

 ناراحته   مامانم

انگار تازه به خودش آمده است و متوجه حضور حانا شده است كه    مامان

 تا آن 

 پشتم پناه گرفته بود  موقع



 به دخترم آرام آرام اشک ميريزد  خيره

 با پشت دست اشكهای حانا را پاک ميكند  آراز

 گريه كنى مامانت ناراحت تر ميشه _

 رو ببين  اينجا

 خانوم مهربونه مامانه مامانته  اين

 گفت: به مامان رو

 حانا خانوم رو نميخوای بغل كنی مامان بزرگ؟ _

 مهربان است اصلا خصلت مادری مهربانی است  مادرم

 را كه محكم بغل ميكند  حانا

 را به زور در آغوشش جای ميدهم  خودم

 امن ترين جای دنياست   اينجا

 ترين...  امن

 اين آرامش و امنيت فقط چند دقيقه بود عمر

 و سپس ذوق حانا و ددی گفتنش لولای در   ريجير ج صداى 

 از ورود سوشا ميداد خبر

به جانب ايستاده بود و بعد از بغل گرفتن دخترش به مادرم سلام   حق

 داد 



 ايستاد و چند لحظه مبهوت نگاهش كرد  مامان

 كه آراز با حركت چشم از او خواست نرمتر برخورد كند ديدم

 زير لب سلامش را پاسخ داد مامان

 من شرمنده ام كه واسه عرض تسليت دير اومديم _

 آرام جان يكم ناخوش احوال بود دل

 اميدوارم غم آخرتون باشه ولی

 به گفتن يک ممنونم بسنده كرد مامان

 جلو رفت و به مامان دست داد آراز

 من ديگه برم، امرى ندارى؟  _

 دست آراز را رها نميكرد مامان

 كجا مادر ؟ تو كه تازه اومدى  _

 در عوض آراز جواب داد  سوشا

 جو خانوادگىه  _

 خزان بيک غريبی ميكنن  جناب

 چشم غره ای رفت مامان

 آراز لبخند زد و پيشانی اش را ب*و*سيد و خداحافظی كرد اما

 از در خارج نشده بود  هنوز



 به ايست كرد صدای ظريف دختركم او را وادار  كه

 دايى؟  _

 پدرش را دايی خطاب ميكرد ی سوخت از اينكه دختر قلبم

 چرا همان لحظه حس كردم آراز هم در دلش آرزو كرد كاش ...  نميدانم

 و با يک لبخند مهربان جوابش را داد   برگشت

 جونم عزيزم _

 مامان بزرگمو دوست دارم مرسى _

 د اما سوشا مانع شد را جلو آورد كه گونه حانا را نوازش كن دستش

را پس كشيد و از دور ب*و*سه ای برای حانا فرستاد و با يک   دستش

 چشمک گفت: 

 بهترين مامان بزرگ دنياست تند تند ب*و*سش كن  _

 كه رفت و خانه از او خالی شد  وقتی

 نميدانم 

 نميدانم 

 نميدانم 

 ترسيدم؟! چرا

 پنجاهم  قسمت



 ی عني دنيدل بر"

 و نظم  اط يبا احت یكي

 كم و كاست   یب

 را بب ُرد ببرد  دلش

 فرق دارد  یكندن اما كم دل

 ک َند اما  یم ی مثلا غلفت طرف

 ی ني ب  یم يیآ یخودت م به

 ،  دهياز تو به آن چسب یكم اي

 . رفته

 از او هنوز  يیتكه ها اي

 "تو جا مانده ی رو

 دست نخورده ترين دارايى ممكن من بود  اتاقم

دو نفره هايمان در اين اتاق كوچک با ورودم به آن بر سرم خراب    تمام

 شد 

با ديدن حوله مردانه در حمام و چند لوازم مردانه جلوى آينه خشكم  اما

 زد!



چيز درست سر جايش بود و بدون كوچكترين تغيير با آخرين باری   همه

 كه اين

 می انداخت؛   را ديده بودم اما اين چند تكه وسايل اضافى مرا به شک  اتاق

 رفتم و با دقت بيشترئ شروع به وارسى كردم، جلو

 عطرش مرا بی اختيار باز چنان گذشته مسخ كرد! شيشه

 را گشودم و ديوانه وار چنان معتادى در حال استشمام مخدر دربش

 را بستم و استنشاقش كردم چشمانم

 ميكشيدم و لذت ميبردم  درد

 حد عجيب ترين مخدر هاى دنيا بود   اين

 چه سنخيتی با چشم ها و اشک ها داشت كه...  نميدانم

صدای چند ضربه به در نميدانم چرا هول شدم و عطر را در در جيبم    با

 گذاشتم 

 سريع اشک هايم را پاک كردم و

 با يک ليوان شير كاكائو داغ وارد اتاق شد مامان

 مادرم بود!  هنوز

 به خاطر داشت چه دوست دارم! هنوز

 افسوس نگاهم كرد و گفت:  با



 بعد تو اين اتاق رو ازم خواست  _

 هايی كه اينجا ميمونه تا صبح بيداره ،  شب

 نميزاره كسى اتاق رو جز خودش تميز كنه حتى

 كسى قلبم را در مشت گرفته بود و محكم تكانش ميداد انگار

 خنديدم تلخ

 خانواده اى كه من از دست دادم رو به دست آورد اون خونه و  _

تو خودت اينو انتخاب كردى دختر، يه وقت ها اينقدر فكر ميكنم تهش    _

 ميگم 

اون    خوب و  بودی  عاشقش  بودى  نامزد سوشا  اول  از  تو  نباشه  هرچی 

 ازدواج اجباری بود حق 

 وقتی فهميدی زنده است...   ميدم

 ميان حرفش پريدم  عصبی

 ودم هيچ وقت ، من عاشقش نب  _

 تو ميدونی به من چی گذشته؟ مامان

 مثل دلسا ميخوای باهام برخورد كنی؟ يا

 تخت نشست و آه كشيد  لبه

 تو اولادمى، هر چه قدر هم اشتباه كرده باشى نميتونم از خودم برونمت  _



 من چرا رفتم ؟  _

 تعجب نگاهم كرد و پرسيد با

 اين چه سواليه؟؟  _

 گفتم  كلافه

 م جواب بدهخواهش ميكن  _

 واسه خاطر سوشا پشت كردی به همه ما و زندگيتو رفتی  _

 همين؟!  _

 به خنده عصبی كردم  شروع

تمام اين چند سال حتی به خانواده ام نگفته بود مرا ناخواسته طلاق   آراز

 داد و 

 خواهر زاده اش كرد! تقديم

 نگران بغلم كرد مامان

 خوبی دل آرام؟ چته مادر _

 اين خنده ها در باز شد و حانا مضطرب وارد شد  ميان

 قدر عصبی بودم كه سرش فرياد كشيدم اين

 به تو مگه ياد ندادم اول همه جا در بزنی  _

 داخل شی؟! بعد



 صدای فريادم سوشا سريع خودش را رساند و مانع گريه حانا شد؛  با

 با ناراحتی گفت:  مامان

 طفل معصوم رو ترسوندى  _

 توجه از اتاق خارج شدم  بی

 را برداشتم و سمت در رفتم  كيفم 

 هراسان دنبالم دويد رو به سوشا گفتم:  مامان

 اتاق من رو دادن به پسرشون _

 هيچ جايی توى اين خونه ندارم  من

 كه بد بوده من بودم  اونی

 واسه اينا يک بت مقدسه  آراز

 ماه چه طور بدبخت و آواره... ٧كس نميدونه من   هيچ

 هقم اوج گرفت هق

 ، حانا را به مامان سپرد و جلو آمد و بغلم كرد سوشا

دلی ! عزيزم! بعد اين همه سال اومدی اين رفتارو كنى خانومم؟ آروم   _

 باش

 او هيچ وقت آرام نبودم  كنارنبودم در  آرام

 ناليد  مامان



 بچه ام چشه؟! _

 اين جوری عصبی و مريض شده؟ چرا

 و صبورم كو؟دل آرام منطقی و آروم  اون

 بهش گذشته؟ چی

 ش كندم و اشک هايم را پاک كردم حصاررا از  خودم

 اونی كه شده پسرت و اميدت  _

 روز مثل يه تيكه آشغال منو از خونش انداخت بيرون يه

 هيچ پشتوانه ای آواره ام كرد  بی

 رفتم مامان! رفتم كه بابا دق نكنه  من

 چون خجالت ميكشيدم كسی بفهمه شوهرم ...  رفتم

 فرياد سوشا دهانم بسته شد  با

 بسه !شوهرت منم الان _

 شد و رفت تموم

سال عذاب و ماتم واسه اين گذشته  ٤كن اون گذشته كوفتی رو     تموم

 كم بود؟! 

 به شدت شروع به لرزيدن كرد  بدنم 

 شده بود  سردم



 كه دندون هايم روی هم ميخورد  آنقدر

 بغلم كرد مامان

 ای وای چته دختر ؟؟ _,

 دستم را محكم گرفت   سوشا

 روز ميشه كه مريضه و قرص نميخوره ١٨  _

 سمت اتاق رفت و با يک پتو سريع برگشت  مامان

 را دورم پيچيد و با دلخوری گفت:  پتو

 اين جوری مواظب بچه امی؟  _

س   حاناى  زمان  آن  تا  كه  را كوچكم  پدرش  كسى  نياورد  تاب  بود  اكت 

 مواخذه كند و 

 گفت:  سريع

 دديم هم مريضه تازه از تختش بلند شده  _

 با عشق به حانا چشم دوخته بود مامان

 الهی فدای اين حرف زدنت شيرين زبونم، كه از مادر و پدرت عاقل ترى  _

 پشتم را كمی ماساژ داد سوشا

 مارستان عشقم پاشو لجبازيو بزار كنار بريم بي _

 را به علامت منفی تكان دادم و گفتم:  سرم



 بهترم  _

 با حرص بلند شد و گفت: لا اله...   مامان

 دوتا قصد خودكشی دارين انگار شما

 خانه صداى خنده های دلسا را كم داشت اين

 بود از گرمای مقتدرانه يک پدر!  تهى

 ستون هايش هنوز به همان قوت خود باقی بود اما

 كه مادرم هنوز راست قامت ايستاده بود  چرا

 ،هنوز اجاق خانه را گرم نگه ميداشت  مادرى 

كوفته تبريزى اش انگار بعد اين همه سال يكبار ديگر طعم خانواده   بوى 

 داشتن را

 من چشاند!  به

 بازی ميكرد  با عروسک هاى كودكی من و دلساخوشحال  حانا

 اخبار ميديد و مادرم مشغول درست كردن سالاد بود سوشا

 چيز تكميل بود همه

 چرا دلم راضی نميشد؟!  اما

 يک جای كار ميلنگيد؟!  چرا

 پشت بغلش كردم و گونه های نرمش را ب*و*سيدم  از



 چرخاند و او هم مرا ب*و*سيد سر

 دل آرام مادر چرا اينقدر شكسته شدی؟ _

 و گفتم:  خنديدم

رو رد كردم ميخواى هنوز تر گل ورگل بمونم؟  ٣٨سال گذشته منم   ٤ 

 خودتم كم پير 

 نشدی 

 تلخی كشيد و گفت:  آه

 اين شكستگی صورت تو حاصل گذر عمر نيست  _

 غم نشسته روت، چشمهات نا اميدی و درد رو هوار ميزنه  غبار

 من مادر ميتونم اينو بفهمم حداقل

 صندلی نشستم  روی 

 يی برداشتم و در حالی كه به حانا زل زده بودم گازش زدم كاهو و

 آراز رو چه قدر دوست داری؟  _

 كشيد و گفت:  پوفی

 چرا همه چيو به اين قضيه وصل ميكنی؟  _

 واست چی كارها كرده؟  _

 شما ندارمآراز پسر منه، من كاری به   _



 اميد اين خونه است  آراز

مريضی بابات اون اگه نبود من زودتر از بابات از اين دنيا رفته    سالهای 

 بودم

 نبود كی دلسا رو سر و سامون ميداد؟ اون

 بابات اون مرد خونه منه سايه سرمونه  بعد

 در چشمانم دويد  اشک

اون وقتی يكيو دوست داره همه كار واسش ميكنه حتی ممكنه زندگيو  _

 عزيزای

 كنه  فدای اين دوست داشتنش  ديگشو

 ميگی مامان آراز خيلی خوبه راست

 فداكاره  خيلی

 مهربونه 

 سايه سر شما شد ولی واسه من يه رهگذر زندگی بود  اگه

 كه گذشت و سايه اش رو ازم دريغ كرد  يكی

 زندگی من "عابر بی سايه  "آره

 سر همه بود جز زنش جز بچه ا َ...  سايه

 كلمه بچه اش را ادا كنم نتوانستم



 امان برايم نگذاشت   بازبغضم 

 وحشت زده گفت:  مامان

 مادرت بميره كه اين قدر داغونى _

 چه كردی با خودت  تو

 من هيچی نميفهمم  چرا

 دلم با خودم ناليدم  در

 اگه شوهرت و عشقت رو از دست دادی "

 مادرت هم پسرش و اميدش رو از دست بده  نزار

 "چيزی بدست نميارى  خراب كردن آراز با

 هق هق گفتم:  ميان

 دلم برای دلسا تنگ شده، نامرد بی معرفت چند ماهشه؟ _

الهی قربون دلت بشم، دلسا به خاطر بابا دلخوره واگرنه اونم دلتنگته    _

 زنگ زدم به

 نرمش كنه  فرزاد

 های آخره ماه

 فردا خاله يه شاه پسر ميشی امروز

 قدر برای دلسا خوشحال بودم  چه



 فرزاد شوهر خوبيه؟  _

 والا آراز كه تاييدش كرد ماهم قبول كرديم  _

 ازش بدی نديديم تا الان، انصافا

 خوب زياد به جوش نيست  ولی

حرفه ولی مهم اينه كه دلسا راضيه و خيلی دوستش داره، الهی شكر   كم

 خوشبخته، 

 ن چی مادر ؟ حانا چند سالشه؟ كجا ساكني تو

 محو حانا شدم و گفتم:  باز

 بعد ازدواجم سريع باردار شدم _

 ماهه به دنيا اومده ٧ 

 خنديد و گفت:  مامان

 ماشالا ماشالا هم درشته هم خيلی باهوش تر از سنشه  _

 پاشم اسفند دود كنم واسش بزار

 مامان؟ _

 جونم؟ _

 حانا شبيه منه؟  _

 عميق تر نگاه كرد و گفت:  يكم



 فرم صورت و رنگ پوست و موش آره _

 چشماش خيلی مشكيه  ولی

 های تو كه قهوه ايه مال باباشم تقريبا عسليه  چشم

 وروجک چشم هاش به كی رفته؟ اين

 اون دختر منه _

 با تعجب گفت:  مامان

 وا مگه كسی گفت دخترت نيست؟؟ _

*** 

 را هر روز پيش مامان ميگذاشتم  حانا

 خودم با سوشا راهی شركت ميشدم و

روزی بود كه سوشا آتش بس ساختگی اعلام كرده بود و سكوتش    چند

 مرا از 

 بيشتر ميترساند  فريادش

 آراز 

 مدت از اتاقش بيرون نمی آمد و به ندرت كسی او را ميديد تمام

 بودم تراس بزرگ طبقه آخر برج به تهرانی خيره شده  در

 آلودگی و ناخالصی آدم هايش اين روزها بيشتر از آب و هوايش بود  كه



 را نه از سرما بلكه از وحشت اين شهر درنده محكم در آغوش گرفتم   خودم

 نه چندان به گوش هايم آشنا و دل چسب خلوتم را بهم زد صدايی

 منم هميشه اينجا ميام واسه فكر كردن! _

 رههوای ارتفاع هميشه سرد ت ولی

 و به اندام زيبا و دل فريبش چشم دوختم برگشتم

 سالی از من جا افتاده تر بود١زن دست كم   اين

 راه رفتنش شيک و حساب شده بود حتی

 و حركاتش برايم شبيه يک قوی زيبا بود رفتار

 به معنای واقعی يک زن تمام عيار بود  ميترا

 را برگرداندم و بی تفاوت گفتم  رويم

من نيومدم فكر كنم ؛فقط داشتم از تنهاييم لذت ميبردم كه به لطف   _

 تو نشد 

 دوشادوشم ايستاده بود حال

 از من متنفری درسته؟ _

سوالش خشكم زده بود ولی او مستقيم نگاهم كرد و سوالش را تكرار    از

 كرد

 تصنعی زدم و گفتم:  لبخند



 نفر باشم؟چرا بايد ازت مت _

 از همه تصوراتم بود زرنگتر

 تو فقط به خاطر آراز برگشتی _

 چرت نگو لطفا حوصله تو يكی رو ندارم _

 دوستش دارم و از اين اعتراف اصلا خجالت نميكشم _

 يک لحظه حس كردم خون به جای بغض در گلويم جمع شده است  در

 اين زن متنفر بودم از

 خوب اين به من چه ربطی داره؟  _

 صورتش طرح خواهش گرفته بود اينبار

 دقيقا به تو ربط داره، _

 ! آرام

 قبل اين حس لعنتی پزشک آرازم!  من

 درمون همه اين سال دردش ميدونم 

 تويی

دارم اون قدر كه اگه مطمئنم كنی دوستش داری و پشيمونی    دوستش

 و به خاطر

 برگشتی اون



 اتت كنم كار واسه نج همه

 حرفهای ميترا برايم سخت بود درک

 آراز چشه؟  _

 سوال را بی اختيار قلبم به زبانم راند  اين

 را در صدايش حس كردم  بغض

 بعد تو داشت نابود ميشد  _

همه زندگی و وقت و جونم رو گذاشتم از يک مرداب وحشتناک كه   من

 در حال

 بود بيرون كشيدمش  بلعيدنش

 روانپزشكم   من

 سختی آراز رو تا امروز سرپا نگه داشتم به

 قرصه ولی از درون هزار تيكه است كه با يه ضربه فرو ميريزه ظاهرش

 شوهرت دقيقا نقشش واسه نابوديش چيه؟  اون

 پتک بر سرم فرود آمده بود  چنان حرفهايش

 اين نابودی رو خود آراز واسه جفتمون انتخاب كرد! _

 من؟!  بعد

 تو زندگيش هيچی بودم خانوم دكترش اينو تا حالا نفهميدی؟ من



 خوش باش و دو دستی بهش بچسب برو

 من هم عين آراز تو مدير اين شركته و داره كارشو ميكنه  شوهر

 را گرفت و فشرد  دستم

 همان دست آسيب ديده ام !  دقيقا

 درد آخ بلندی گفتم و دستم را كشيدم و فرياد زدم از

 چی كار ميكنی. روانی؟ _

 و جدی به چشم هايم خيره شد  مستقيم

 دارم سعی ميكنم چشم هاتو باز كنم!   _

ين جنون يه روز فقط ديگه مچ دست داغون ،لب زخمی  آسيب ا  ممكنه

 و صورت

 نباشه!  كبود

 يه روز جونتو ازت بگيره  ممكنه

 حتی به بچه ات صدمه بزنه يا

كينه و نفرتت رو نميفهمم! تقاص بی وفايی خودت رو داری از آراز    اين

 ميگيری؟

 داری خودتو بيشتر نابود ميكنی اما

 تحويلش دادم و گفتم  پوزخندی 



 ياد واسش سرمايه گزاری عاطفی نكن ز _

 يه روز كه ازت سير شد تو رو هم صدقه بده ممكنه

 عميقی كشيد و گفت:   نفس

 منظورتو نميفهمم _

 هيچ كس جز خودش نميفهمه _

 اينو بدون فقط

 الان اينجای زندگی واسادم  اگه

 پدرم مرد و نبودم اگه

 از خاكم و خانواده ام فرار كردم  اگه

 تو چشم همه عزيزام بدنام شدم اگه

 زخم ها و اين كبودی ها  اين

 آرام حقير و پرخاشگر اين

 اينا لطف و عشق آراز نسبت بهم بود همه

 از عشقش  بترس

 كنترل اشک هايم از دستم خارج شده بود قدرت

 هرچه سريعتر آنجا را ترک كنم  ميخواستم

 بازويم را محكم گرفت  اما



 به خاطر خدا حداقل به من بگو چرا پشت پا زدی به زندگيتو و رفتی  _

 چرا تو اون شرايط سخت آراز رو تنها گذاشتی؟ بگو

 و بلند خنديدم عصبی

 تو چه روانپزشكی هستی كه بهت اعتماد نكرده حقيقت ماجرا رو بگه؟   _

 راز تمام اين سالها واسم توصيف ميكردآرامی كه آ _

 شبيه امروز تو نيست!  اصلا

 همه حرفات كنايه است و تلخ؟!  چرا

 اون آرام رو خودش كشت _

 حتی از نگاه كردن به خودم تو آينه ديگه وحشت دارم  من

جرات    خودش حتی  كه  ميدونه  رو  كرده  حقم  در  كه  جنايتی  وسعت 

 گفتنش به تو يا

 نداره  خودشم

 طف كن حوالی من نباشهم ل تو

 برق اين حال بد دامن تو رو هم بگيره  نميخوام

 خوش  روز

 حرف زدن به او ندادم و با سرعت سمت آسانسور دويدم  مجال

 آسانسور كه باز شد سريع وارد شدم  در



 نفس ميزدم  نفس

 را بالا آوردم كه در آينه آسانسور آثار اشک را از چهره ام بزدايم سرم

 كردنی نبود باور

 ديوار آسانسور تكيه زده بود  به

 آمد كه چه قدر عاشق اين تيپ جليقه بژ و پيراهن سفيدش بودم يادم

 ديدن پتو كوچكی در دستش  با

 يک دختر بچه قلبم به طپش افتاد  مثل

 من!  خدای 

 طاقت غوغای عطرش در اين فضای چند وجبی را نداشتم!!  قطعا

 را سريع پايين انداختم سنگينی نگاهش را راحت حس ميكردم سرم

 هوا خيلى سرد شده  _

را گم كرده بودم نميدانستم در جوابش بايد چه بگويم شانه بالا   كلمات

 انداختم و با 

 به پتويش اشاره كردم  طعنه

 نم دكتر يخ نزنه تو ارتفاعآره چرا پياده نشدی پس؟ خا _

كجی تحويلم داد و زير لب اين دو واژه را معنا دار زير لب تكرار    خنده

 كرد



 خانم دكتر  _

 چرا بی جهت و سريع عصبی شدم  نميدانم

 البته پالتو تنش بود زياد نگران نباش  _

 يک صدای درد مند گفت:  با

 نميدونستم ميترا هم بالاست  _

 به زبان ميراند قلبم پذيراى غم عالم ميشداين كه راحت اسمش را  از

 را از جيبم در آوردم و سعی كردم خودم را مشغول جلوه دهم  موبايلم

 مهربان بود چنان گذشته  لحنش

 مامان گفت عفونت گلوت مزمن شده  _

 هم كه مدام سرفه خشک كردی امروز

 كمه يه چيز گرم بپوش حداقل  لباست

را از داخل چنان از عمد گاز گرفتم كه دردش مرا به خود آورد و اين   لبم

 چنين 

 و متوهم نباشم  مشعوف

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  آب

 كسى كه طعم آوارگی و بی سقف شدن رو چشيده  _

 نميتونه از پا درش بياره  سرما



 اين شک نكن  به

گذارم مچ دستم  آسانسو باز شد به محض اينكه خواستم پايم را بيرون ب  در

 در دست

دوباره دكمه طبقه     قوی  و  مرا داخل كشيد  و  قفل شد  را ٦٨مردانش 

 فشرد 

 تماس ميتوانست قاتل من شود اين

 چه قدر محتاج اين دست ها بودم زمانی كه،،،  خدايا

 خيلی جدی بود لحنش

 كی آواره و بی سقف بودی؟  _

 تقلا ميكردم دستم را از حصار دستش رها كنم نميتوانستم  هرچه

 را زمين كوبيدم  پايم

 ولم كن  _

 صدای بلند گفت:  با

 سوالم جواب نداره؟ _

 آرام ؟ كی؟ كی

 كردم به چشم هايش مستقيم نگاه كنم!  جرات

 اعماق اين دو حفره سياه  در



 ذره ای خصلت بد ديده نميشد حتی

 مرا آواره كرد نميتوانست باشد  چشم ها متعلق به مردی كه اين

 هايم را جمع كردم تا با بغضم مبارزه كنم  لب

 هايم از شدت اشک تار شد چشم

با اشک هايش كه در كاسه    فكش را عصبی روی هم ميفشرد و او هم 

 چشمش 

 ميجنگيد  ميجهيد،

 همه توانم ناليدم با

 تو ديگه چه آدم وقيحی هستی ! _

 از خونه بيرونم كردی و فهميدی خونه پدريم نرفتم  وقتی

 خودت فكر نكردی كجا آوار شدم؟! با

 !هان؟

 كردی سريع ميپرم تو بغل سوشا؟!  فكر

 غيرت ! حالم ازت بهم ميخوره  بی

 در جواب تقلايم برای رهايی اينبار

 دو مچ دستم را محكم گرفت و مرا سمت خودش كشيد هر

 وی صورتم ميخورد نفس های عصبی اش دقيق ر حال



 من تو رو بيرون كردم؟! _

 خودت تا ديدی هوا پسه جا زدی؟  يا

 من بی غيرتم اينو راست ميگی آره

سال عشق و مردونگيمو پای زنی گذاشتم كه همه فكر و ٦غيرتم كه     بی

 ذكرش 

 زاده ام بود خواهر

كه اسير بود و كاری از دستم بر نمی آمد شروع كردم با پاهايم   دستهايم

 روی كفش

 كوبيدن و لگد زدن  هايش

 تاثيری نداشت و محكم نگهم داشته بود هيچ

 باز شدن درب آسانسور ميترا چون ناجی ظهور كرد با

 آراز مسخ شده بود  انگار

 حرف ميزد نه حركت ميكرد  نه

 صورتش كم كم كبود ميشد  رنگ

 چند بار محكم نامش را صدا زد بی فايده بود ميترا

 آمد و به سينه اش كوبيد  جلو

 يكهو بيدار شد و دست هايم را رها كرد انگار



 با عصبانيت گفت:  ميترا

 چرا خودتو كنترل نميكنی؟؟ _

 تو با سوشا چيه پس؟ فرق

 همتون زورتون رو سر جسم ضعيفش خالی ميكنيد؟ چرا

 !!! آرااااززز

 الان زن خواهر زاده اته اينو باور كن آرام

 بفهم  اينو

 بپذير  اينو

 نداشتم هيچ كس چنين خردش كند دوست

يک پسر بچه اشک هايش پشت سر هم گونه هايش را ميشست تاب   مثل

 نياورد و

 پله ها دويد سمت

 افتاد نگران دنبالش راه ميترا

من ماندم و دست هايی كه بوی او را گرفته بود و من ديوانه وار قرمزی    و

 مچ دست 

 را ميبوييدم و ميب*و*سيدم هايم

 بی قانون ترين قانون هستی است  عشق



 نميپذيرد!  معادله

 را نميتوان گرفت...  حدش

 عشق با منطق و رياضيات در تضاد است...  اصلا

 آسانسور نشستم و سرم را روی زانوانم گذاشتم كف

با امنيت بيشترى ميتوانستم برای قلب    حال كه در هم بسته شده بود 

 بيچاره ام 

 كنم و اشک بريزم... سوگواری 

كارم اشتباه بود كه شريک زندگی ام روزگاری به اين باور رسيد    كجاى 

 كه عاشق مرد 

 هستم و راحت از من گذشته بود؟!  ديگری 

آراز همكاری من با شارو را خيانت عليه خودش و تبانی با سوشا    خدايا

 تلقی كرده

 !بود؟

 اين طلاق اجبارى و فوری اين بود؟  علت

 روزها حتی به من مجال و فرصت توضيح نداد...  آن

وبيدم انگار را چنان ديوانه ها آرام آرام به زانوهای بغل كرده ام ميك  سرم

 در حال از 



 دادن تعادلم بودم  دست

 دنيا دور شده بودم و در گذشته معلق مانده بودم  از

 خنده های آراز.. صدای 

 خوابمان... اتاق

 رفتن و خداحافظی اش...  روز

انگار تازه به خودم   با يک لگد به پايم سرم به ديوار كناری ام خورد و 

 آمدم

 از جايم بلند شدم  سراسيمه

 چشمانش خون ميباريد  از

 عصبی دندون هايش را به هم ميساييد  و

 كدوم قبرستونی بودی؟ _

مردی بود كه همه فكر ميكردند محض عشقش به همه چيز پشت پا    اين

 زدم؟!

 بود؟؟  اصلا لايق عشق سوشا

 جواب سوالش خنديدم آنقدر خنديدم كه ريسه رفتم   در

 جايش را با بهت عوض كرد خشمش

 زده به من چشم دوخته بود وحشت



 تلو خوران از آسانسور بيرون رفتم  تلو

 بر اثر ضربه گيج ميرفت اما چه اهميتی داشت سرم

 اين زندگی نكبت به هوشياری نياز داشت؟! كجای 

را كه گرفت جيغ كشيدم و سريع دستم را از دستش بيرون كشيدم    دستم

 نگران

 عطر آراز از دستم پر بزند  بودم

 دستم را بوييدم و از اينكه هنوز اين عطر سر جايش بود مشعوف شدم  مچ

 راه افتاد  دنبالم

 دلی كجا بودی؟ چته؟ _

 گفتم:  و ميان خنده برگشتم

 تو خودت تا حالا حس كردی من عاشقت باشم؟  _

 سالن شركت كه شدم  وارد

 ميان كارمندان انگار معذب شده بود  در

 عزيزم بريم داخل صحبت ميكنيم   _

 شدت خنده خم شدم و دستم را روی شكمم گذاشتم  از

 سوشا ؟! عاشق ها شبيه من و تو ميشن؟  _

 و خجالت زده گفت:  كلافه



 خانمم يكم حالت خوب نيست، لطفا بيا بريم داخل اتاق _

 دور هم تجمع كرده بودند و پچ پچ ميكردند كارمندها 

 اشاره ام را سمت منشی مسن شركت گرفتم انگشت

خانم بهرامی تو از همه اينا تجربه ات بيشتره ، بگو ببينم من شبيه زن   _

 های 

 عاشقم؟ 

 پايين انداخت عصبی بودمكرد و سرش را  سكوت

 كشيدم  جيغ

 با تو بوو....دم  _

 منو بده  جواب

 و ميترا سراسيمه و نفس نفس زنان به سالن آمدند   آراز

 طاقتش تمام شد دستم را محكم گرفت و سمت خودش كشاند  سوشا

رو   _ نمايش مسخره  اين  اين طورى شدی،  نيست چی خوردی  معلوم 

 تموم كن

نه اش چسباندم روی پنجه پاهايم بلند شدم تا صورتم به  شا را به    خودم

 صورتش

 شود  نزديک



 بازی با يقه پيراهنش شدم مشغول

 و بلند خنديدم و گفتم  زنانه

 عشقم ؟!  _

م  از شدت خنده كم مانده بود نقش زمين شوم كه دستان سوشا دور  يكهو

 قلاب 

 شد 

 فرياد آراز در گوشم پيچيد  صدای 

 دين سينما؟؟ شركت تعطيلهمگه اوم _

 سريع بيرون!!  همه

 يک به يک سريع سالن را ترک كردند   كارمندها 

سپری    حصار  در را  عمرم  آخر  لحظات  انگار  ميزدم  نفس  نفس  سوشا 

 ميكردم

 نزديكم شد و با ملاطفت به سوشا گفت:  ميترا

 روانپزشكم  من

 ميدی بهش كمک كنم؟  اجازه

 دردمند و ناتوان ناليد  سوشا

 سرش خورد به ديوار  _



 ديوونه شده  نكنه

 آنی آراز سريع و عصبی گفت :  در

 سرش كی خورد به ديوار؟!  _

 سوشا در اين حالت هم قصد كوتاه آمدن نداشت با نفرت گفت:  انگار

 به تو ربطی نداره _

 هيچ كس آن روز و آن ساعت خوب نبود حال

 شده بود  ميهمان وجود هر سه ما  جنون

نميشد اين كه عصبی سمت سوشا يورش آورد و به ديوار چسباندش   باورم

 و يقه

 را محكم گرفته بود  اش

 دايی باشد همان

 يكبار سوشا به صورتش كوبيد و صدايش در نيامد  كه

 كه روزهای طولانی در عزای سوشايش اشک ريخت و عزادار ماند  همان

 كه حتی زنش را صدقه سر او بخشيده بود  دايی

 به خودم آمدم وحشت زده دستم را جلوی دهانم گذاشتم  انگار

 ميكشيد  فرياد

 حيوووون ! تو باهاش چی كار كردی؟  _



 هم جا خورده بود سوشا

 نشاندش يافته بود حالا نقطه ضعف حريف را برای به خاک اما

 زد و گفت  نيشخندی 

 زنمه! _

 بخوام تنبيهش ميكنم  هروقت

 اعتراضی نداره  خودش

 چه كاره ای ؟ اصلا بازم ميزنم..  تو

 با ضربه سر آراز در صورتش نصفه ماند  حرفش

 سوشا غرق خون شده بود ولی ميخنديد  صورت

 ميترا دو نفری از پشت آراز را ميكشيديم تا جدايش كنيم  با

 فايده بود! قدرتش چند برابر شده بود بی

 ناليدم 

 آراز!!! _

 هجی اين نام در وجودم چگونه دوباره شكل گرفت ؟!  جرات

و عميق نگاهم كرد و اين يک لحظه غفلت برای ضربه سوشا و   برگشت

 نقش زمين 

 كافی بود كردنش



 سينه آراز نشسته بود و دستانش را دور گردنش حلقه كرده بود روی 

 از اين ديوانه هيچ چيز بعيد نيست  مميدانست 

 دادم رهايش كند  قسمش

 بی فايده بود!  اما

 شيشه ای روی ميز را برداشتم و به ديوار كوبيدم   ليوان

 تيزی اش را روی گردن خودم فشردم  و

 بود داغی خون را حس كردم دردناک

 به جون حانا خودمو ميكشم  _

 روی سينه آراز بلند شد و سمتم دويد  از

 دلی تو رو خدا نكن ، گوه خوردم ديگه روانی بازی نميكنم  _

 از جايش ب  آراز

 شد ميان سرفه جدی رو به من گفت:  بلند

 بزار كنار ببينم اون آشغال رو ! _

 باش سريع!!!  زود

 كافی بود كه ليوان شكسته را گوشه اتاق پرت كنم،  همين

 لت اصلی عشق بود..اطاعت ،خص  انگار

 به پايم افتاد و مشغول ب*و*سيدن پاهايم شد   سوشا



من نگاهم همچنان به چشم های قيری رنگی بود كه برايم خروارها    و

 حرف نگفته 

 ... داشت

سريع خودش را به من رساند و تعداد زيادی دستمال روی زخم   ميترا

 گردنم گذاشت 

 قدرت پلک زدن نداشتم  حتى

 يشنيدم هيچ كس را نم صدای 

 وارد يک خلصه عجيب شده بودم باز

 سرش روی پايم بود از فرط گريه شانه هايش ميلرزيد  سوشا

 به ديوار تكيه زده و دست روى پيشانی اش گذاشته بود  آراز

 حركت لب های ميترا را ميديدم هيچ چيز نميشنيدم  فقط

 هايم سنگين شده بود  پلک

 بار آخر به صورتش خيره شدم برای 

 لحظات ديگر نميتوانستم به خودم دروغ بگويم اين

 عاشقش بودم من

 عجيب هنوز عاشقش بودم  من

*** 



 مرده بودم و به بهشت رفته بودم؟   من

 من اين بستر نرم و اين عطر دل چسب اين بستر  خدای 

 صحبت همه عزيزانم با هم! صدای 

 ها برای من فقط در بهشت مقدور بود اين

 آرام چشم گشودم  آرام

 اتاقم بود در

 گرم پدری حريم امن من بود خانه

 بر بالينی از عطر او بود سرم

كه زخم گلويم ميسوخت و سنگينی سوزن سرم روی دستم اذيتم   هرچند

 ميكرد

 اين قسمت از زمين را با هيچ كس حاضر نبودم تقسيم كنم  اما

 اهرم لبخند به لبم نشاند جيغ خو صدای 

اتاق معركه ای به پا بود و من با ذوق مشغول گوش جان سپردن    بيرون

 به

 بودم صداهايشان

 با حرص و عصبانيت ميگفت؛ دلسا

 معلوم نيست چه بلايی سر خواهر بی زبون من آوردی اين همه مدت_



 ميكشمت با همين ناخونام خفه ات ميكنم  سوشا

 م قلبم را مچاله كرد آغشته به گريه مادر صدای 

 دستت درد نكنه _

 بود رسم عشق و امانت داری؟  اين

 من شبيه از دست رفته ها شده  بچه

 چرا كلمه ای حرف نميزد؟! سوشا

 طولانی گذشت  مدت

 صدايی از سوشا نيامد  اما

 چيزی در ذهنم جرقه زد و مثل برق گرفته ها از جايم پريدم  يكهو

 سوزن سرم را از دستم بيرون كشيدم و

 اتاق كه بيرون رفتم  از

 و دلسا سمتم دويدند  مامان

 بغلم كرد و فشردم  دلسا

 آجی با تو چی كار كردن؟ _

اش را ب*و*سيدم اما سريع به سوشايی چشم دوختم كه گوشه    شانه

 اتاق روی

 به يک نقطه خيره شده بود و سرش را ميان دستانش گرفته بود  زمين



 تمام ضعف جسمانی خودم را به او رساندم   با

 را گرفتم دستانش 

 سوشا سوشا جان _

 بزن  داد

 نشان نميداد واكنشی

 هايش را تكان دادم  شانه

 ببين منم دلى حالم خوبه _

 چشمش سمتم چرخيد  مردمک

كرد    مثل را جمع  لبش  ها  ميتواند  بچه  اين  و  ميبلعد  بغض  ميدانستم 

 شروع يک 

 عصبی شديد باشد  حمله

 به صورتش زدم  آرام

 جان من يه چيزی بگو _

سرش را روى دامنم گذاشت و با صدای بلند گريه سر داد و فرياد    يكهو

 ميكشيد  

 و دلسا و فرزاد با تعجب به ما خيره شده بودند  مامان

 دست به آن ها اشاره كردم كه نگران نباشند  با



 را از روی پايم بلند كرد به چشمانم خيره شد سرش

 بچه منو با خودش برد_

 بهشون بگو اون بچه منه  دلی

 من اونو اذيت نميكنم  بگو

 قول ميدم وقتی اون هست حتی داد هم ديگه نزنم  بگو

 وحشت از مامان پرسيدم  با

 حانا كجاست؟  _

 ضعيت رقت انگيز سوشا متاثر شده بود و گريه ميكرد گفت كه از و  مامان

دخترم بچه داشت سكته ميكرد آراز و ميترا بردنش يكم روحيه اش    _

 عوض شه 

 من؟!  حانای 

 و ميترا؟! آراز

 من ؟!   دختر

 !آراز؟

 ! ميترا؟

 سوشای بيمار و جسم و روح بيمار تر خودم خيره شدم  به

 را از ما ميگرفتند  دخترم



 كرده بودم وحشت

 اونا غلط كردن بچه منو بردن _

 زنگ بزن بيارنش  سريع

 بدبخت همه صورتش خونيه  اين

 به دادش نرسيده؟  كسی

 اين طوری بی حركت نشسته حالش بده داره سكته ميكنه؟ نفهميدين 

 ن زنيكه اشو دادين او  بچه

 جلو آمد و گفت:  دلسا

 بينيش قطع شده بود  خونريزی 

 گفت خوبه خودش

 ساكت نشسته بود خودش

 از كجا بفهميم چشه ما

 تلفن رفتم و گوشی را برداشتم و جلوی مامان گرفتم  سمت

 زنگ بزن بچه منو بياره  _

 هم پدر داره هم مادر اون

 رو به سوشا با تحكم گفتم:  بعد

 مگه نه؟  _



 قوت گرفت از جايش بلند شد و گفت:  انگار

 آره عزيزم  _

 خونه خودمون ميريم

 ناليد  مامان

 به ارواح خاک بابات دل آرام اگه بزارم بری  _

 ميكنم منو تنها بزاری  عاقت

 اين گوشه شهر تنها تو اون ور تنها! واسه چی باهم نباشيم؟ من

 به من چشم دوخت تا من جوابی بدهم  سوشا

 مامان لطفا فعلا زنگ بزن حانا رو بيارن _

 رسيدن حانا هر دو ماتم زده روی كاناپه كنار هم كز كرده بوديم  تا

 كه باز شد حانا دست پر و با ذوق سمتمان دويد  در

 آراز با چشم های سرخ و متورم پشت سرش وارد شد  و

سپيد ميان موهای مشكی اش در اين ميفهميدم چه قدر تار موی    تازه

 سالها جا 

 كرده اند خوش

 اول سوشا را بغل كرد حانا

 ددی خوب شدی؟ ببين دايی واسم چی خريده؟ _



 همه كارتونا رو بلده اون

 صدای خودشون ميتونه حرف بزنه با

 چنان يک مال باخته با غم به آراز چشم دوخت سوشا

 را آرام آرام نوازش كرد   دخترش

 عجيب تشنه اين سه ساله بودماما  من

 قلبم فشردمش و گريه سر دادم روی 

 واسه چی بدون من رفتی جايی؟؟ _

 با نگرانی گفت:  دخترم

 مامان بزرگ اجازه داد  _

 در آغوشم و چشم هايم غرق يک جفت چشم قيری رنگ حانا

 با افسوس و حسرت به ما چشم دوخته بود كه

آرام گفت و قصد ترک خانه را داشت كه مامان جلويش   "با اجازه  "با    يک

 ايستاد 

 آراز؟ تو كه نميخوای منو تو اين وضعيت تنها بزاری؟!  _

 رفت ميترا چی گفت؟  يادت

 را پايين انداخت و گفت:  سرش

 روم سياه  _



 شرمندتم 

   نميتونم

 بر نمياد اينو ازم نخواه ازم

قبل از اينكه مامان حرفی بزند با همان صراحت و صدای معترض   دلسا

 هميشگی 

 : گفت 

 داداش آراز مطمئنم كه ميدونی يک جای كار ميلنگه  _

 ميكنم  خواهش

 خاطر مامان به خاطر خواهر زاده ات  به

 خاطر خواهرو خواهر زاده بی گ*ن*ا*ه من  به

 حرفهايشان نميشدم متوجه

نميكرد و عاشقانه غرق صحبت با او   يک لحظه دست حانا را رها  سوشا

 بود

 عروسكش را با دقت و ذوق به پدرش معرفی ميكرد  دخترم

 ددی بيين اين اسمش مموله _

 دختر كوچولو مو بلنده اون كارتونه همون

 بند انگشتی بود كه



 كه قصد خارج شدن داشت در ريه ام حبس شد  نفسی

 در گوشم پيچيد  صدايش

 من  ممول

 انگشتی  بند

 ريزه  خاله

 وجبى  نيم

 كمند...  گيسو

 مشغول گوش سپردن به مامان و دلسا بود آراز

 كر شده بودم من

 هم لال شده بود او

 حرف نميزد  او

 هم مثل من صدای مامان و دلسا را نداشت!  شايد

 هايمان كه مارا به اين دنيا وصل ميكرد قطع شده بود  گيرنده

 را هم نگاه نكرد مثل يک متهم فراری گريخت پشت سرش  يكهو

 كرد؟  فرار

 نگاهم هنوز به همان جا كه ايستاده بود خشک شده بود  من

 تكان دادن شانه هايم به خودم آمدم با



 آجی خوبی؟ _

 را گرفتم  دستش

 رفت؟  _

 وسط حرف زدن با حانا برگشت و خيره نگاهم كرد سوشا

 رنج داشت و رنج ميداد نگاهش

 من! اين مرد كه كنارم من و دخترم نشسته است خدای 

 است  شوهرم

 جايم بلند شدم و جواب چشمان منتظر سوشا را دادم  از

 ديگه نبايد اينجا بياد  _

 اون چه كاره ماست  اصلا

 اين خونه چه كار داره؟  تو

 اين به بعد يا جای ماست يا اون! از

 خوشحال نشد؟ چرا

 ختبا غم بيشتر سرش را پايين اندا چرا

 اعتراض كرد  مامان

 دل آرام مادر تو فقط آروم باش و حرص و جوش نخور _

 بگی به روی تخم چشمام هرچی



 مادر   ميگم

 مهمون رو واستون آماده كردم اتاق

 تخت كوچيک بيارن ١حانا هم فردا ميگم    واسه

 فرزاد و دلسا هم اينجا ميمونن  امشب

 كه خوابيدن تا صبح ميشينيم  مردها

 حرف ميزنيم زنونه

 اما خنده های ساختگی مامان دلم را بيشتر به درد می آورد  خنديد

 سرش پايين بود و پرسيد  سوشا

 دوست داری بمونی؟ _

 شدم  هول

 تو نخوای نه! تو نمونی نه  _

بودم ميدانستم امشب اين حالش بدون ما او را قطعا از پا در می   نگرانش

 آورد 

 بالاخره به حرف آمد فرزاد

 كجا بره اين باجناق بی معرفت ما؟ _

 موندم وقت خوابيدن   امشب

 شبو تلافی كنم شايد با بالش نصف شب خفش كنم  اون



 كردار بد زمينم زد لا 

 لخ و حاوى ترحم بود... قدر امشب همه خنده ها و شوخی ها برايم ت چه

روی پايم خوابش برده بود و سوشا با خوردن قرص هايش خيلی زود   حانا

 خوابش

 و جمع را ترک كرد  گرفت

 همه منتطر رفتنش بودند  انگار

 رو به فرزاد گفت:  دلسا

 فرزاد جان برو حواست باشه بيرون نياد _

 با اخم ادغام به خنده گفت:  فرزاد

 نگهبان نبودم كه شدم  _

با حالت   رزادف به من چسباند و خيلی سريع  را  كه رفت دلسا خودش 

 نگرانی و 

 پرسيد  كنجكاوى 

 خيلی وقته مريضه؟ _

 هم تا حالا شده؟ بستری 

 و عميق نگاهش كردم برگشتم

 هم با نگاه دردمندش منتظر جوابم بود  مامان



 ام را فشردم و گفتم:  شقيقه

 حوصله ندارم دلسا _

 پهلويم زد و گفت:  به

 حوصله نداری يا ميخوای پنهان كنی چه قدر شكنجه ات داده ؟  _

 جون با كی داری لج ميكنی احمق

 عملا ايه ديوونه به تمام معناست  ؟يارو

 نرماله  غير

 وحشيه 

 به حال خودت نميسوزه به حال اين بچه ات بسوزه  دلت

 وا كن حرف بزن  دهن

 شده بودم   عصبی

 زندگی من دخالت نكن بسه اينقدر تو   _

تصوير مادری كه با دستمال اشک را از گوشه چشمش پاک ميكرد   ديدن

 دردناک بود

 كشيدم و گفتم:   آهی

 خوب ميشه _

 يه چند روز طول ميكشه تا حالش خوب شه اون



 آزاره بی

 حاناست  عاشق

 ما نباشين  نگران

 با بغض گفت:  مامان

 بدن كبودت نشونه بی آزاريشه مادر؟ _

 سال ميشه كه مريضه خيلی  _

 و مصيبت هم چند سال پشت سر هم روی سرش آوار شده  بدبختی

 خودش نيست دست

 پوفی كشيد و گفت:  دلسا

خواهر من! كسی كه مثلا قلبش يا كليه اش مشكل داره رو به حال    _

 خودش ول 

 تا نابود شه؟ ميكنن

 بيماری جسم فقط به خود شخص آسيب ميزنه تازه

 مرض سوشا خطرناكه هم واسه خودش هم ديگران اما

 گفت داشته آراز رو خفه ميكرده ميترا

 جوری كه نميشه ولش كرد به امان خدا  اين

 درمونش كنيم بايد



 بچه آينده و امنيتش در خطره اين

 هايم را تنگ كردم و گفتم :  چشم

 منظورت چيه؟ _

 حالی كه سعی ميكرد نگاهم نكند و با شكمش بازی ميكرد گفت:  در

حاد   _ قسمت  به  و  مريضه  ساله  چند  معلومه  علائمش  از  ميگه  ميترا 

 مريضيش 

 بايد يه چند وقتی بستری شه  رسيده

 را بغل كردم و از جايم با حرص بلند شدم  حانا

 ميترا غلط كرد! به اون زنيكه چه؟ چه كاره ماست؟ _

ميخواد سوشا رو از ميدون به در كنه بعدم يه چيز ببنده به  شرف اول    بی

 من و بچه 

 ازم بگيرن  منو

 را محكم به آغوشم ميفشردم حانا

 و دلسا نگران از جايشان بلند شدند  مامان

 نوازشم كرد مامان

 آخه ميترا چرا بخواد بچه تو و سوشا رو بگيره مادر؟  _

 من و سوشا؟!   بچه



 ها بودزيرک تر از اين حرف ميترا

فهميده است حانا دختر آراز است و تمام نقشه اش برای فرزندم    شايد

 است... 

 شدت استرس كلمات را گم ميكردم  از

 بغض گفتم  با

 خوابم مياد  _

 بخير شب

 خودم را به اتاق رساندم  سريع

را كه سرجايش گذاشتم بالا سر سوشايی كه مثل يک جنين جمع   حانا

 شده بود و

 انگيز خوابيده بود  رقت

 نشستم 

 نبودم   عاشقش

 روزگارى روزهاى خوبی باهم داشتيم  اما

 كه حسرت و آرزوی خيلی از دخترهای دانشگاه بود وقتی

برايم چيزی كم    آن روزها كه مدام گردش و تفريح و مهمانی بوديم و 

 اشت نميگذ



جسم بى رمق كه گاه از فرط ناتوانی آشوب به پا ميكند روزگارى   اين

 بهارئ داشته

 ... است

 نبودم    عاشقش

 گاهی تنفرم را فرياد ميزدم  حتی

 مگر ميشد از يک شخص به خاطر بيمار بودن متنفر بود؟!  اما

 عامل عود اين بيماری بودم  من

 نبودم   عاشقش

روز به دنيا آمدن حانا تنها كسی كه كنارم از صميم قلب مانده بود او   اما

 بود

 هايش را گرفتم زبر بود دست

 زيادی چون يک كارگر برای زندگی من و دخترم كار كرده بود سالهاى 

 نبودم   عاشقش

 اما

 اما

 اما



دوستش    بايد نميتوانم  هايش  فداكاری  از  خيلی  برای  كه  كنم  كتمان 

 نداشته باشم؟!... 

 بستری ميشد قطعا از دوری من و حانا دق ميكرد! اگر

 قدر خودخواه شده بودم به اين انديشيدم  چه

 تنها تكيه گاه ماست هرچند سست و گاه آوار  سوشا

 تنها تكيه گاه است   اما

 را رويش كشيدم موهايش را نوازش كردم  پتو

 يک لبخند روی لب هايش جان گرفت طرح

 در خواب هم محتاج قدری محبت بود انگار

 مادری كه همه عمر بيمار بود،،، محبت

 كه تركش كرد...  پدری 

نتوانست محبتی    نامزدی  از آن پس هيچ وقت  كه زن دايی اش شد و 

 خرجش كند 

 !خدايا

 با وجدانم چند چند بودم؟!  من

وس  چرا را  او  پای  آوردم  كم  وقت  بيشتر هر  را  دردهايش  و  كشيدم  ط 

 كردم؟!



 وقت از صميم قلب برای بهبودی اش انرژی نگذاشته بودم  هيچ

 ! آرى 

 هم كم به سوشا بدهكار نبودم...  من

 كميپنجاه و  قسمت

 من چند سالی است كه مُرده ام. "

 است كه بين مردم راه ميروم بدون آنكه ديده شوم.   چندسالی

 از آخرين روز زنده بودنم ميگذرد چندسالی

 خفه شدم كه مرُدم من

 گلويم در يک عصر پاييزی خفه ام كرد...  بغض

 مرا خاک نميكنند به جُرم زدن اين نبض لعنتی !  فقط

 شب به قبرستان اتاقى روانه ميشوم؛ هر

 ميگذارمقبر نسبتا اراحتی سر  روی 

 آنقدر خيره به سقف ميشوم  و

 ... "در رويای تو زنده شوم.  تا

 كه گشودم از شدت رخوت همه ماهيچه هايم خشک شده بود چشم

 هنوز در آغوشم عميق خواب بود حانا

 همهمه از بيرون اتاق می آمد  صدای 



 كه چرخاندم سوشا در جايش نبود  سر

 گرفتم  دلشوره

 به صورتم زدم و سريع از اتاق خارج شدم  آبی

 با ديدنم با ذوق بغلم كرد  صنم

 وای ببين اين دل آرام بی معرفتم اينجاست مثل قديم ها  _

 بگويم هيچ چيز ديگر هيچ وقت مثل قديم نيست و نميشود خواستم

 گردان دنبال سوشا بودم   سر

 در حالی كه نان های صبحانه را برش ميزد گفت:  مامان

 ه مادر ؟ صبح زود رفت نون تازه گرفت چي _

 گفت ميره شركت  بعدم

 دادم رفت  صبحونشو

 به پيشانی ام زدم و گفتم:  كلافه

 آخه با اون حالش؟!  _

 غر زد  دلسا

 وا ما كه نميتونيم مرد گنده رو ببنديم جايی نره  _

 منم صبح رفت مغازه  فرزاد

 سوشا بمونه لای يه مشت زن؟  خوب



 حرمسراست مگه شوهرت؟ خواجه

 چپ نگاهش كردم چپ

 من بايد برم اينجوری نميشه  _

 در حال چيدن ميز گفت:  مامان

 لازم نكرده _

 زدم آراز گفت رسيده   زنگ

 خوبه تو اتاقشه حالشم

 زدم و گفتم:  نيشخندی 

 از اصلی ترين عامل حال بد سوشا حالشو ميپرسی مادر من؟  _

 ميان خنده گفت:   صنم

 اينو ببين چه شوهريه دلسا

 پشت چشمی نازک كرد و گفت:  دلسا

 نه كه خودت كم شوهرم شوهرم ميكنی  _

 از وقتی زن اون جيمز باند شدی  والا 

 درگير اون غول بچه ای  خيلی

 يعنی فرزاد من بچه ام از ديوار صدا در بياد ازش صدا در نمياد شوهر

 دهن كجی كرد و گفت:  صنم



 بس كه يبسه، _

 اصلا لنگه نداره حالا هی بهش بگو غول بچه مهران

 بغض و خنده به بحثشان حسادت كردم!  ميان

 قدر با عشق و افتخار در مورد زندگی و شوهرانشان حرف ميزدند  چه

 كه متوجه اين حسم شد مامام بود پشتم زد و گفت:  تنها كسی انگار

 بشين مادر صبحونتو بخور  _

 قراره همه باهم يه قابلمه دلمه بپيچيم  نهار

 و شری هم تو راهن شاينا

 من حتی ديگر طاقت رويارويی با شری را نداشتم  خدايا

 ام را فشردم و روی صندلی نشستم  شقيقه

 خم شد و سرم را ب*و*سيد مامان

 شاينا ميگه حالش خيلی بهتره از وقتی تو رو ديده _

هاش   ميگه انگشت  دادن  تكون  متوجه  كردنش  موقع حمام  پرستارش 

 شده 

 گفته نشونه خوبيه  دكتر

مجال صحبتم نميداد اما با ديدنش انگار تمام آرامش از دست رفته    بغض

 ام



 برگشت 

 چشمان و لبخند مهر انگيزش برق

 ميكرد راممآ

 لقمه در دهانش ميگذاشتم  خودم

 چشم هايش با من حرف ميزد با

 پلک زدنش را برای خودم به جمله ای تعبير ميكردم  هر

 نهار هر كس گوشه ای پخش شد و خوابيد  بعد

مشغول مرتب كردن آشپزخانه بود كاپشن حانا را تنش كردم و    مامان

 يک پتو دور 

 پيچيدم  شری 

 چرخدارش را سمت تراس هول دادم  صندلی

هايش   حانا نقاشی  با  و  بود  سيمانی  ديوار  روی  گچ  با  نقاشی  مشغول 

 كودكانه حرف 

 ميزد

 با عشق و لبخند به او خيره شده بود شری 

 قدر محتاج هم صحبتی اش بودم چه

 و سرم را روی پايش گذاشتم  نشستم



تكان ناتوان و ضعيف انگشت هايش فهميدم خيال نوازشم را دارد خودم    از

 دستش 

 روی سرم گذاشتم  را

 آخ شری خوب و مهربون من!  _

 من با تو چه كردم؟ ببين

 روزگار با ما چی كار كرد؟ بيين

 روز همه اون گ*ن*ا*ه ها و دروغ ها از عشق آراز بود   اون

 كار كردم كه از دستش ندم  همه

 گردن گرفتی كه زندگی ما نپاشه تو

 الكی زايل شديم  جفتمون

من روزهای بد و بی كسی رو به قيمت عمرم و اعصابم و جوونيم    شری 

 سپری كردم

 قبر نشدم ساله مردم فقط يه لاشه ام كه واسه دخترم هنوز راهی٤  من

 كن چه قدر خوشگله نگاش

 قدر معصومه  چه

 بخت و اقبال ارثی باشه  ميترسم

 شور بختيم بهش ارث برسه ميترسم



 چيه  ميدونی 

 وقت نميزارم عاشق شه  هيچ

 ميگم ته عشق تصوير مادرته  بهش

 كه همه بچگيت شاهد گريه شب هاش بودی  زنی

 كتک خوردنش  شاهد

 اسارتش تحقيرش

 روی صورتم چكيد ی قطره ا ناگهان

 كردم باران ميبارد خيال

 نه! اين شری من بود كه به بخت بد من ميباريد  اما

 را پاک كردم  اشكش

 گريه نكن قربونت بشم  _

 سال خودم جای همه گريه كردم٤ 

 ديگه گريه نكن تو

 دور دست خيره شدم  به

 شدت سرما در خودم خزيدم  از

 يم را مهار كردمام را بالا كشيدم و اشک ها بينی

 چرا منو به اين روز انداخت ؟  _



 عاشقم نميكرد وقتی از خودش مطمئن نبود كاش

 چرا آرازت منو قربونی عشقش به خواهر زاده اش كرد؟  شری 

 حسرت يه خداحافظی به دلم گذاشت؟  چرا

قبل اين كه طلاقم بخواد بده اين قدر مرد بود كه بگه خواهر زاده   كاش

 ام رو از تو و 

 بيشتر دوست دارم؟ زندگيم

 از خونه خودم انداخت بيرون بی هيچ پشتوانه ای! منو

 شرمنده خودم كرد منو

 غرورم منو زير سوال برد؟؟  جلوی 

عند    اون شد  طور  چه  من  واسه  مردونگيه  بت  همه  واسه  كه  آرازی 

 امردهای دنيا  ن

 يكهو شروع به لرزيدن كرد با صدا شری 

 گنگ فرياد ميزد  ی 

 هايش غرق وحشت شده بود چشم

 حرف بزند  ميخواست

 انگار از ناتوانی اش در حال جان دادن بود  اما

 جيغ كشيدم  ترسيدم



 به تراس آمدند  همه

 ميكرديم آرام نميگرفت مدام با چشم هايش به من اشاره ميكرد   هركاری 

 زده دستم را جلوی دهانم گرفتم  وحشت

 خدای من ! تقصير منه ! من چه بلايی سرش آوردم  _

 ميان گريه گفت  شاينا

 ميخواد حرف بزنه داره عذاب ميكشه از اين كه نميتونه  _

*** 

تن  شاهد دل  از  برايم  بودن  عزيزانم  عذاب  و  ها  درد  سال  اين  همه  گی 

 سخت تر بود  

 پدری را ترک كردم  خانه

 های مادر بی فايده بود  اصرار

 خانه كه رسيدم نميدانم چرا دلم ه*و*س زن بودن داشت به

 دلسا و صنم حسادت كرده بودم؟ به

 حانا برای خريد بيرون رفتيم  با

 ميكردم كمتر به خيابان های اين شهر لعنتی نگاه كنم  سعی

 امروز دلم خاطره بازی نميخواست!  حداقل

 حتی فراموش كرده بودم غذای مورد علاقه سوشا چيست؟!  من



 حواس و دقتم را برای درست كردن قرمه سبزی به كار گرفتم تمام

 حانا حمام رفتيم و لباس نو پوشيديم  با

 موهايم كه شد  نوبت 

 نتوانستم 

 روی اين هم چشم ببندم نتوانستم

 جمعش كردمهميشه بالای سرم  مثل

 گذشت ١٨كه از   ساعت

 گرفتم  دلشوره

 سوشا هم خاموش بود تلفن

 نميخواست به مامان زنگ بزنم و او را هم نگران كنم   دلم

 اميد روی پله نشسته بودم و حانا هم جلوی پنجره بود نا

 يكهو با شادی جيغ كشيد  كه

 اومد ددی اومد _

به    خيالم شود  ام  نگرانی  متوجه  سوشا  نميخواست  دلم  شد  راحت 

 آشپزخانه رفتم و 

 عميقی كشيدم و يک ليوان آب نوشيدم   نفس



چنان رعشه بر اندامم انداخت كه كم مانده بود ليوان از دستم    صدايی

 نقش زمين 

 شود

 سلام خانم كوچولوى زيبا  _

 زده سمت سالن دويدم وحشت

 دوشادوش شارو آژان! سوشا

باعث شد قلبم تير   دلبخن انداخته سوشا  انگيز شارو و سر پايين  نفرت 

 بكشد همه

هايی كه شارو مرا مجبور به انجامش كرده بود جلوی چشمم رژه   اتفاق

 رفت

 را با حرص از آغوش سوشا كندم  حانا

 لب گفت:  زير

 دلی اونا ميخوان حانا رو از ما بگيرن من مجبور بودم از شارو كمک ...   _

 ادم حرف بزند و فرياد كشيدمند اجازه

 باز رفتی زير كد اين حيوون؟  _

 آوردی تو خونه ات؟  اينو

 خوش حمايت اينی؟!  دل



 به جای سوشا پاسخ داد شارو

 مادام! اينجا خونه منه  _

 زده به سوشا خيره شدم  بهت

 تاسف تكان دادم  سر

 خيلی بدبختی سوشا خيلی  _

 بی تفاوت كتش را در آورد و نفس عميقی كشيد شارو

 اوه چه بوی قرمه سبزی دلچسبی _

 راهم بيست روز ميشه از جای گرم و غذای گرم دور بودم  خسته

 پله ها رفتم و جيغ كشيدم  سمت

 من يک دقيقه هم اينجا نميمونم  _

 دنبالم دويد و دستم را گرفت و شروع به التماس كرد  سوشا

 دلی التماست ميكنم  _

 ضعيفم در مقابل اونا، به خاطر حانا!  من

 ازمون ميگيرن اونو

 اين قدر حرف مفت نزن _

 رو كردی سپر همه كثافت كاريات  حانا

 يارو ميخواست بچه منو بكشه وقتی حامله بودم همين



 و ندار تو و آراز رو ميخواد  اون فقط همه اموال و دار احمق

 كرد حانا را از بغلم بيرون بكشد سعی

 شدم و روی زمين افتادم  مانع

 كشيد فرياد

 اون بچه منه _

 جيغ ميكشيد و گريه ميكرد حانا

وا   طفل ما  بين  پر آشوب  اين جهنم  بود  تا كی مجبور  بی گ*ن*ا*ه 

 تحمل كند

 جايم بلند شدم  از

 اشاره شارو سمت در رفت و در را قفل كرد با

 ميلرزيد صدايش

 دلی برو تو اتاقت خواهش ميكنم امشب روی اعصاب من راه نرو _

 هايم را روی هم فشردم دندان

 بدبخت حقير  _

 لياقت ترحمم نداشتی  تو

 سيلی های پياپی اش كه روی صورتم جا خوش ميكند  با

 شروع به لرزيدن ميكند  به جای من شوكه ميشود و در سكوت دختركم



 را زير پايم له ميكنم  غرورم

 ببخشيد سوشا من عصبی بودم، بچه رو بده ببرم بالا بخوابيم  _

 پوزخند شارو جگرم را ميسوزاند صدای 

 را بغل كردم و سمت اتاق دويدم حانا

 مشغول صحبت با سوشا شد و تنها چيزی كه شنيدم اين بود  شارو

 سوشا به او گفت:  كه

 نگران نباش  _

 كسيو نداره ديگه اون

 كس شدنم شهره شهر شده بود...  بی

 اين قدر ترسيده بود كه بعد چند قصه و لالايی به سختی آرام گرفت   حانا

 رد بودهايش غرق خواب بود اما انگار نگرانی در وجودش رخنه ك چشم

جمله اش قبل خوابيدنش مثل يک تلنگر مرا از اعماق حماقت و    آخرين

 غرورم 

 كشيد  بيرون

 مامی؟!  _

 جونم _

 كاش از اينجا هم بريم، _



 تو رو باز هم ميزنه  ددی 

 كردم و ب*و*سيدمش  بغض

 بخواب شيشه عمرم بخواب  _

 من   زندگی

 را گاز گرفت   لبش

 صورت و چشم هايش خيره شدم به

 دخترم هم خانگی با ديوی چون شارو آژان نبود...  حق

 يک ساعت از خوابيدن حانا نگذشته بود  هنوز

 با صدای باز شدن در از جايم پريدم كه

 حالت طبيعی نداشت  سوشا

 است گيجچشم ها بوی نامطبوع دهانش فهميدم  از

 نشست  كنارم

 يد و تا يقه ام پيش روی كردسر انگشتانش را روی گردنم كش با

 را كمی عقب كشيدم  خودم

هايش خبر از جنايتی هولناک ميداد امشب آمده بود كه تنها دارايی    چشم

 و سرمايه

 مانده ام را نابود كند   باقی



 يک حالت خاص گفت؛  با

 تو زن منی؟ حق من ازت چيه _

 را گوشه ديوار جمع كردم و گفتم:  خودم

 هم بخوری  نوشيدنیتو قرص ميخوری نبايد  _

 خطرناكه   واست

 خنديد تلخ

 نيستم كه نفهمم اين نگرانی ساختگی واقعی نيست گيج اون قدر  _

پس خواهش ميكنم برو بيرون بزار اين بچه آروم بخوابه خيلی ترسيده    _

 بود با 

 خوابوندمش زحمت

 ختبه حانا چشم دو عميق

 شارو فهميد شبيه آرازه _

 هم تا الان حتما فهميده  خودش

 نقشه دارن منو نابود كنن بچه رو ازمون بگيرن اونا

 آهی كشيدم و گفتم:  كلافه

 اون هيولا اومده تو رو نابود كنه  _

 توسط توی ساده و احمق به اهدافش برسه  اومده



 طعمه نشو  سوشا

 را از گوشه چشمش پاک كرد اشكش

 بچه ميخوام ١منم   _

 تو و حانا رو هم بتونن ازم بگيرن بچه امو نميتونن   اگه

 بدنم در آنی منجمد شد  تمام

 گرفت  عضلاتم

 به شماره افتاد  نفسم

 حانا بچه ماست اين اراجيف رو تموم كن _

 را گرفت و به اندامم با يک نگاه خاص و چندش آور خيره شد دستم

 اشكالی داره يه خواهر يا برادرم داشته باشه  چه _

 فقط امشب منو تحمل كن  دلی

 امشب واسه من فداكاری كن  فقط

 تو زن منی لعنتی

 اين همه سال سختی وبدبختی منو بده  جواب

 من يه بچه بده به

 خواسته بزرگيه ؟ اين

 كه ازت يه تيكه واسه منم بزاری؟  اين



 ، روحت، حست حتی زندگيتو پای اون ريختی قلبت

 فقط ازت يه بچه ميخوام من

شده بود ميدانستم بحث بی فايده است و نبايد جنگ تازه ای   وحشتناک

 شروع كنم!  

كه اگر امشب به هدفش برسد قطعا صبح دخترم با جنازه مادر   ميدانستم

 حلق آويز 

 اش رو به رو خواهد شد شده

 خودم نهيب زدم به

بار احمق نباش دل آرام! به خاطر خدا به خاطر حانا به خاطر حرمت   اين  "

 "تنت

 تصنعی زدم و گفتم؛  لبخند

 الان؟ اينجا؟!  _

 همان يک ب*و*سه كافی بود كه حكم مرگ را برای خودم امضا كنم   كه

 هرجا تو بخوای ولی همين امشب _

اينكه از خودم دورش كنم قلقلكش دادم و با همان لبخند دروغی   برای 

 گفتم: 

 برو مطمئن شو اون هيولا خوابه، منم برم حمام و آماده شم  _



 هم كه از بيرون اومدی دوش نگرفتی  تو

 شد و گفت:  هول

 بو ميدم   _

 ی هم از سرت بپره گيجيكم، برو دوش بگير يكم _

 تشكر كرد پايين منتظرم باش اتاق

 را كه ترک كرد اتاق

 مشت شده ام را گشودم  دست

 شدت عرق خيس شده بود  از

 در اتاق رژه ميرفتم  مستاصل

ديگر به صورت دخترم خيره شدم و اين چهره قادر بود به من يک  يكبار

 قدرت

 بدهد ماورايی

 را بی هيچی ترديدی برداشتم ،  تلفن

 صنم خاموش بودو دلسا هم جواب نميداد! گوشی

 از شدت وحشت و استرس ميلرزيد و به سختی شماره ميگرفتم  دستانم 

 را شكر مادر تلفن خانه را بالاخره بعد از چند بوق جواب داد  خدا

 الو مامان  _



 خواب آلود بود با نگرانی گفت:  صدايش

 وای دل آرامم چی شده مادر؟ _

 ريه و ميان گريه ناليدم  بی اختيار زدم زير گ يكهو

كمكم كن مامان چی كار كنم؟ امشب تو بهم بگو چی كار كنم؟ مامان   _

 جز توكسی

 ندارم واسم مادرانه دعا كن تو بهم بگو بهم بگو  رو

 بيچاره ام از شدت نگرانی به لكنت افتاده بود  مادر

 چی شده تو رو خاک بابات بگو چی شده  _

 اون شارو هيولا اينجاست _

 اين مدت توسط اون هدايت ميشده  تمام

امشب اگه صبح شه و دستش بهم بخوره صبحی واسه دل آرامت   مامان

 وجود نداره

 كرده راه فراری ندارم؟   زندانيم

 چی؟! راجب كی حرف ميزنی؟ دست كی بهت نخوره؟! _

 سوشا  _

 زده گفت:  بهت

 مگه اون شوهرت...  _



 رانده شودندادم حتی اين تصور به زبان مادرم  اجازه

 نه مامان سوشا فقط يه اسمه تو شناسنامه ام واسه بچه ام _

 به همون خاک قسمت ميدم بين خودمون بمونه   ولی

 من كنان گفت:  من

 حانا؟! _

 هيس مامان هيس _

 به زبون نيار حتی

 دست روت بلند كرده ؟ _

 مامان اون منو بكشه هم دردش از اين واسم كمتره _

 خبر بديم بايد به پليس   _

 به پليس بگم كمكم كن شوهرم ميخواد امشب باهام باشه؟؟  _

يا ابلفضل يا ابلفضل اون مرد روانيه امشب تو رو ميكشه ای دختر سياه    _

 بخت 

 من 

 گريه هايم امشب قدرت لرزاندن آسمان را داشت  صدای 

مامان منو حلال كن امشب اگه حلالم كنی اگه واسم دعا كنی خدا   _

 كمكم ميكنه 



 هم ميبخشتم  اخد

 صدای مامان قطع شد   ناگهان

 امواج صدايی را به من رساندند كه قدرت هربار احيای مرا داشت و

 اين صدا جادويی بود  زخم

 قبل اين كه خدا ببخشتت خودت بايد خودتو ببخشی؟  _

 بود؟!  خودش

 تلكم را باخته بودم قدرت

 التماسش ميكرد نجاتم دهد مامان

 را هم نميكردم آنجا باشد؟ فكرش

 متوجه جريان امشب و حانا شده بود؟ يعنی

 به آخر بحث رسيده بود  يا

 صدای لرزان گفتم  با

 تو اونجايی؟  _

 سوالم را نداد و با همان صلابت هميشگی گفت  جواب

 چی شده؟ كه مادرت اين طور پريشونه  _

 انست نفس راحتی كشيدماينكه همه چيز را نميد از

 شارو اينجاست _



 لحظه مكث كرد و گفت:  چند

 شركا زديد به تيپ و تاپ هم؟ _

 كلامش قلبم را مچاله كرد زهر

من فقط يكبار فقط يكبار اونم به خاطر توی بی لياقت و زندگی روی    _

 آب و بيخودم 

 خواسته های اين بی شرف تن دادم  به

 دار و ندار منو به لجن كشيدی؟هه! واسه من و زندگيت آبرو و  _

 من شری رو نابود كردی؟ واسه

 اون تهديدم كرده بود تو رو ميكشه_

مردن بهتر بود يا اون بی آبرويی و اين عاقبت و سرنوشت شری بی    _

 گ*ن*ا*ه؟؟ 

 تا باهم شريک بودين واسه نابودی من ٣  شما

را تا اين اونا رو ميتونم درک كنم اما تو رو هيچ وقت نفهميدم چ  دلايل

 حد با من 

 بودی؟   دشمن

 ميلرزيد صدايم



نميدونستم تهش اين ميشه فكر ميكردم يک كانتينر دارو ميخواد و    _

 بعد گورشو گم 

 ميكنه 

اين كه    ميدونی از  من خوب ميشناختمت ميدونستم و وحشت داشتم 

 بفهمی خواهر

 عزيزت زنده است  زاده

 خر ...  منه

 مجال حرف زدن نداد بغض

 او هم حاكی از يک بغض به گل نشسته بود صدای 

 با يه قاتل حرفه ای _

كسی كه خواهر منو كشت چه طور شريک شدی حالا به هر دليلی چه   با

 طور با يک

 تونستی همكاری كنی؟ قاتل

 كه ميشنيدم باور كردنی نبود! آنچه

 اين حقيقت نداره!  _

 ن يک مجرم فراريه تو خونه ات حقيقت محضه و تحت تعقيبه او _

 طور جرات كرده برگرده؟ چه



 نقشه های جديد اومده   با

 زده گفتم وحشت

 تمام اين مدت سوشا تحت امر اونه _

 زندانی كرده  منو

 ميترسم 

 ترسم را اعتراف كردم عاجزانه

 دلخوری يكهو از صدايش رخت بست  انگار

 قوی باش و نترس! _

 نيم ساعت قوی باش و سعی كن اونو همونجا نگه داری  فقط

 ميخوای چی كار كنی؟  _

 بهم اعتماد كن  _

 كردم بغض

 آخرين بار كه بهت اعتماد كردم آواره ام كردی  _

چرا مدام اينو تكرار ميكنی بدون اينكه واسم توضيح بدی من كی اين   _

 جنايت رو

 شدم  مرتكب

 به خودتم دروغ بگو عيبی نداره _



 گفت:  فهكلا

امشب بالاخره شده از حلقومت حرفاتو بيرون ميكشم مجبورت ميكنم    _

 حرف بزنی 

 الان كاری كه ميگم رو بكن  ولی

رو قطع نكن و بزار توی جيبت ميخوام تا وقتی كه برسم صداو   گوشی

 اتفاق ها رو

 باشم  داشته

گوش كن آرام، اول برو ريموت در ورودی رو پيدا كن و هروقت    خوب

 رسيدم از

 دكمه ريموت رو بزن  پنجره

 اونوقت هم سرگرمشون كن  تا

 هر نحوی كه ميتونی  به

گفتن يک باشه كوتاه اكتفا كردم و سعی كردم همه قدرتم را برای   به

 آنچه از من

 بود به كار گيرم  خواسته

 رده بودبار ديگر روح احيا ك صدايش

 كه در جيبم لرزيد  تلفنم



ديدن شماره اش بعد اين همه سال همه بدن من هم شروع به لرزيدن    با

 كرد

 را كه وصل كردم دلم نيامد چيزى نگويم  تماس

 الو؟  _

 از صدای لعنتی اش امشب سيراب نميشدم من

 منو گوش كن، درگير نميشی بحثم با هيچ كدوم نميكنی  _

 درش رو قفل كن كليدشم گم و گور كن كه حانا توشه رو  اتاقی

كرده بودم كه بيشتر بگويد آرامش به همه وجودم با حرفهايش    سكوت

 تزريق ميشد 

 فهميدى چی گفتم؟!  _

 شدم و سريع گفتم  هول

 آره _

 گوشی رو همينجوری بزار تو جيبت  _

 خودت باش مواظب

 قول بده  اينو

  "مواظب خودت باش ها  "قدر بعضی چه

 دل آدم ميچسبد  به



 يک شرم شيرين جواب دادم  با

 قول  _

 به خودم با تمام وجود قول دادم سر اين قول بمانم...  و

 اتاق را قفل كردم  در

 كليد را داخل سرويس بهداشتی پنهان كردم و

 پاورچين پايين رفتم  و

 حمام بود و شارو هم روی كاناپه جلوی تلوزيون خوابش برده بود سوشا

 سرش ايستادم و با نفرت نگاهش كردم بالا 

 قدم كه نزديک شدم يک

 جايش پريد و اسلحه اش را سمتم گرفت  از

 كشيدم و عقب پريدم  جيغ

 زده گفت:   وحشت

 بالای سر من چی كار ميكردی _

 كه مرا دست خالی و لرزان ديد  وقتی

 اش را كنار گذاشت  اسلحه

 تو چرا اينجا خوابيدی؟ _

 فيلم ببينم برو تو اتاق بخواب  ميخوام



 اسلحه هم بار آخرته تو اين خونه سمت كسی ميگيری  اون

 من نبايد اينو ببينه فهميدی؟ بچه

 عمد واژه اسلحه را بلند گفتم كه آراز را متوجه مسلح بودنش كنم از

 هايش را ماليد و با خنده گفت:  چشم

مادر كه بشى مجبور خيلی چيزها رو تحمل كنی مخصوصا يه شوهر   _

 روان پريش

 سوشا رو،  مثل

 خوبی داشتی مادام؟ شب

 ميتوانستم همين حالا همه آب دهانم را خرج صورتش كنم  كاش

 تو يه پسر داشتی درست ميگم؟  _

 دارم  _

 كشيدم و گفتم:  آه

 بچه نيوشا هم ...  _

 حرفم پريد  ميان

 نبود بچه من باشه همون طور كه بچه تو... معلوم  _

 كه چيزی بگويد و آراز پشت خط همه چيز را بفهمد  ترسيدم

 صدای بلند گفتم:  با



 چه طور ميتونی به نيوشا همچين تهمتی بزنی  _

 تفاوت از جايش بلند شد و در حالی كه سمت اتاق ميرفت گفت: بی

 شب خوبی داشته باشين  _

 چشم تعقبيش كردم با

 مه باز بود اسلحه را جلوی آينه اتاق گذاشت ني در

زمان سوشا آراسته از اتاق خارج شد و با ديدن من وسط سالن تعجب   هم

 كرد

 در هم كشيد  اخم

 از غيب اين كلمات به من وحی شد  انگار

 مبل پريدم و جيغ كشيدم  بالای 

 واى واى موش  _

 سمتم دويد و شارو هم از اتاق بيرون پريد و پرسيد  سوشا

 چی شده  _

 حالت وحشت گفتم  با

 يه چيزی زير مبل رفت  _

 گنده بود حتما موشه وای 

 خم شده بود و زير مبل را نگاه ميكرد سوشا



 با صدای بلند خنديد شارو

 مطمئنی از موش فقط ميترسی امشب؟ _

 كنايه اش شدم  متوجه

 ندادم و در عوض گفتم:  جوابی

 خونه ات هم مثل خودته _

 بهم زن  حال

 كه از پيدا كردن موش ناكام شده بود كلافه به شارو گفت:  سوشا

 همونجا وايسادی چرا ؟  _

 با خنده گفت شارو

 چی كار كنم پس؟ مثل توی احمق دنبال موش بگردم _

 اگه موش بوده تا الان فرار كرده رفته  خوب

 چشمی اتاق را نگاه كردم  زير

 هنوز سرجايش بود بايد شارو را بيرون اتاق نگه ميداشتم  اسلحه

 اين جونور ها با تو اومدن توی اين خونه  _

 برای چی اومدی  اصلا

 دنبال چی هستی  باز

 اومدم هوا خورى و يه سری خورده كاری تو اون شركت دارم _



 پيش خودت زحمتشو كشيدی  دفعه

 نوبت من و سوشاست  اينبار

 نفرت گفتم:   با

 نو محبور به بدترين كار عمرم كردیتو م _

 و گفت:  خنديد

عشق كورت كرده بود اينقدر كه نفهميدی با دست های خودت داری    _

 عشقت رو

 ميكنی  نابود

 تاب نياورد و واكنش نشون داد  سوشا

 مرتيكه نصف شبی چی داری زر زر ميكنی  _

 دستانش را به علامت تسليم بالا برد و گفت:  شارو

 آروم باش مرد  باش باشه رفيق _

 نبود تو به گذشته زنت و داييت آلرژی داری حواسم

 هم بريد بخوابيد  الان

پيدا    قول واستون  صبح  تا  خودم  داشت  وجود  موش  اگه  خودم  ميدم 

 كنمش و جنازه 

 رو تحويل بدم اش



 چيه زمان ثابت كرده من به موش های فضول اصلا رحم نميكنم   ميدونی

 كه منظورش نيوشای بيچاره است   فهميدم

 حال برگشت به اتاق بود كه صدايش كردم در

 شارو آژان  _

 اينكه برگردد گفت:  بدون

 بله؟ _

 ميخواى بدونی نيوشا از تو چی ميگفت  _

 بی تفاوت جواب داد  خيلی

 نه مهم نيست  _

 فرار ميكنى حتی از بحثش؟ پس چرا  _

 و با چشم های تنگ شده رو به سوشا گفت:  برگشت

 به زنت بگو سر به سر من نزاره  _

 چشم غره ای رفت و از من خواست ساكت شوم سوشا

 من با صدای مصمم تری گفتم:  اما

 فقط بهم بگو موقع كشتن زن و بچه ات به چی فكر ميكردی؟  _

 ايستاد و عصبی گفت: سمتم آمد اما سوشا جلويم  كلافه

 هوی چيه يهو يورتمه ميری _



 به سينه اش كوبيد و گفت: شارو

زنتو خفه كن و بهش بگو همه اين مدت من حمايتت كردم تا بتونی    _

 حقت

 روبگيری 

 شناسی و دخالت نكردن تو زندگی آدم ها رو يادش بده قدر

 و گفتم:  خنديدم

 تو خودت بلدی ؟ همين دخالت نكردن منظورمه؟ _

 بلدی اينجا چه غلطی ميكنی اگه

 مداخله كرد و گفت : بسه  سوشا

 به چشم های شارو خيره شدم  مستقيم

 نيوشا يه هارد به من داده _

 خواست يه روز اونو بهت برسونم   ازم

 رمزش رو خودت ميتونی پيدا كنی  گفت

 علامت سوال در چشم هايش خانه كرد  هزار

 اون هارد الان كجاست؟  _

 ميخوای ببينيش؟؟ _

 ميخوام چيزی كه متعلق به منه رو بهم پس بدی _



 اوكی منم خيانت به امانت تو مرامم نيست الان ميارم واست  _

 بايد قول بدی امشب بشينيم قهوه بخوريم و بهم از نقشه هات بگی  ولی

 بازويم را فشرد  سوشا

 بزار واسه فردا  _

 زدم و گفتم:  لبخندی 

 ميكشه فقط يک ساعت طول   _

 خيالم راحت باشه   ميخوام

 خواب قبل

 شد تسليمم

 پله ها بالا رفتم و وقتی وارد اتاق شدم نفس عميقی كشيدم  از

 را از جيبم در آوردم  گوشی

 الو؟! _

 پر از واهمه و نگرانی بود  صدايش

 آراااا...م! مگه نگفتم بحث و مجادله نكن باهاش _

 كه منو كشتی  تو

 صدای خيلی آرام گفتم  با

 اون اسلحه داره فعلا هم اسلحه اش تو اتاقه  _



 سرگرمش كنم  بايد

 هارد چيه؟ _

 مجبور بودم دروغ بگم الام يک كاريش ميكنم   _

 دقيقه مونده برسم ١٨ريموت رو بزن فقط    _

 تنهايی؟ _

 الان آره ولی مهران و تيمش ميرسن _

 يه خورده كاری دارم برو عجله كن شک ميكنن  قبلش

 رفتم و هاردی برداشتم و به كامپيوتر وصل كردم  سمت وسايلم سريع

 عكس های كودكی و تولد حانا بود مجبور شدم تمام

 امنيتی و يک رمز پيچيده برايش تعبيه كنم  كد

 را برداشتم و از پنجره در را باز كردم و سمت سالن رفتم  ريموت

 كلافه و نگران سرجايش نشسته بود شارو

 هم از اين وقت كشی در عذاب بود سوشا

 را جلويش گرفتم  هارد

 بيا اينم امانتت  _

 يک حالت خاص هارد را گرفت و پرسيد   با

 لب تابم چرا تو اتاق نيست؟  _



 فرصت استفاده كردم و سريع گفتم  از

 من ميدونم كجاست الان ميارمش _

 اتاقش دويدم سمت

 د ثانيه خدا را با همه قلبم صدا زدمچن برای 

 را به عنوان يک مادر صدا زدم خدا

 مادرم را كه حال نگرانم بود را صدا زدم  خدای 

 كه ميدانست وسعت عشق درون قلبم چه قدر بی نهايت است  خدايی

را زمان پر و خالی كردن اسلحه اش در اوايل آشناييمان به خاطر   آراز

 آوردم 

دا قدرتی در انگشتانم نهاد تا تمام گلوله های اسلحه ميلرزيد اما خ  دستانم 

 شارو را 

 كنم  خالی

 از سالن با صدای بلند گفت:  وقتی

 چی شد پس؟   _

 كردم نفس با يک نفس عميق آرامشم را حفظ كنم  سعی

 گفتم  و

 تو كمد بود ولی الان نيست  _



 بالا مال سوشا رو ميارم  ميرم

 سريع گفت سوشا

 خودم ميرم ميارم _

 جره خيلی سريع بيرون را نگاه كردم پن از

 از آراز نبود صدای شارو از پشت سرم باعث شده وحشت زده بلرزم  خبری 

 بيرون خبريه مادام؟!  _

 اش را برداشت و پشت كمرش گذاشت اسلحه

 من كنان گفتم من

 اون بيرون يه صدايی مياد  _

 و گفت:  خنديد

 موشه شايد رفته تو حيط اينبار؟!   _

را در آوردم و از اتاق خارج شدم سوشا همزمان با لب تاب پايين    ادايش

 آمد و بهت 

 گفت:  زده

 در پاركينگ كامل بازه!  _

 نگران سريع از پنجره سالن بيرون را نگاه كرد شارو

 خنديديم و گفتم:  من



 موسيو شارو شجاع چرا خوف كردی؟  _

 بود احتملا قبل خواب دستش خورده در باز شده دست حانا  ريموت

 به سوشا اشاره كرد شارو

 در رو ببند و برو بيرون يه سر و گوش به آب بده  _

 صدای بلند گفتم  با

 سرده سوشا داری ميری تو حياط يه چيزی پس بپوش  _

 شدت استرس دل درد شديد گرفته بودم مدام دعا ميكردم از

 ر سوشا در حياط كرده باشم  ميكردم آراز را متوجه حضو دعا

 ميكردم حسش

 آن مساحت زياد من عطرش را بو كشيده بودم در

 ريتميک نواختن قلبم  اين

همان   اين در  او  حضور  نشانه  همه  هايم  ريه  در  جاری  سنگين  نفس 

 نزديكی بود

 بيرون رفت و شارو با لب تاب و هارد مشغول شده بود  سوشا

 ذهنش ميرسيد را كنترل ميكردبود و رمزهای متفاوتی كه به  كلافه

 دقيقه ای ميشد كه سوشا بيرون رفته بود چند



عصبی تلفنش را برداشت و مشغول صحبت با شخصی شد كه از   شارو

 پشت خط به 

 نحوه شكستن رمز هارد را آموزش ميداد او

 من تا بر ملا شدن حقه ام چيزی نمانده بود  خدای 

 يورش آورد با ديدن عكس های حانا عصبی سمتم  بالاخره

 فرياد كشيد و

 چه نقشه ای تو سرته؟ ميكشمت _

 يک لحظه به خاطر آورد سوشا دير كرده است اما

 داد و سمت در دويد و اسلحه اش را در آورد  هولم

 سمت در نشانه گرفت   و

چوب در حتی در بدترين وضعيت هم ميتوانست مرا ٤قامتش در     ظهور

 هزار بار

 تر كند!  عاشق

 عاشقش بودم و اين روزها از اعترافش در قلبم هراس و شرم نداشتم!   من

 با نفرت پيشانی اش را نشانه گرفت  شارو

 اينكه جای اسلحه در دستش تنها يک چاقو بود خوشحال شدم!  از

 ش نبود! برازنده قلب رئوف اسلحه



 با نفرت نگاهم كرد شارو

 منتظر بودی جلوی چشمت يک گوله حرومش كنم؟ _

 كن وسط پيشونيش يا قلبش انتخاب

 با يک حركت ماهرانه زير دستش زد  آراز

 با هم گلاويز شدند اما اسلحه هنوز در دستش بود و

را از دست آراز بيرون كشيد و سمت من خيز برداشت فرار كردم    خودش

 اسلحه را 

 گرفت و با دهان خونی خنديد و گفت  سمتم

 همونجا واسا مار كوچولو _

 نفس نفس زنان آراز

 كشيد فرياد

 كثافففففت اونو ولش كن   _

 چندش آور تر خنديد و گفت:  شارو

 چاقوتو بنداز خزان بيک _

 تموم شد بازی 

 كشيدم  جيغ

 آراز نه! _



 اش رو خالی كردم گوله نداره اسلحه

با چشم های گشاد شده و وحشت زده به اسلحه چشم دوخت در   شارو

 كمتر از چند

 تيزی چاقو زير شاهرگش بود ثانيه

 محكم گردنش را گرفته بود و چاقو را به شاهرگش چسبانده بود آراز

 عجيبی در چشمانش بود خشم

 اش را با حرص بالا كشيد  بينی

 بالاخره اژدها هم يه روز توی تله ميوفته  _

 با پای خودش و تو خونه خودش   اونم

 از ترس تيزی چاقو بی حركت مانده بود شارو

 آراز من دشمن اصليت نيستم  _

 تو برای من فقط يه جونور نجس و كثيفی  _

 داشت آراز را عصبی كند  سعی

 دشمن اصليت رو به روت ايستاده زن سابقت  _

 خواهر زاده ات  دشمنات

 برادرتن  و

 من جز اموالت هيچی نميخوام ازت كينه ای ندارم  من



 باش  عاقل

باهم معامله كنيم من يک راز بزرگ و يک برگ برنده دارم كه رو   بزار

 كنم شوكه 

 ميشی 

 را بيشتر فشرد و گفت:  چاقو

يک كلمه ديگه حرف بزنی قسم ميخورم تو خون خودت دست و پا    _

 بزنی  

 گريه با التماس گفتم:  ميان

 خواهش ميكنم  _

 يف نكن به خونش كث  دستتو

 لحظه عميق نگاهم كرد يک

 حفره سياه چشم هايش تا انتهای قلبم را ميتوانست رصد كند  دو

 تو برو پيش بچه درم قفل كن  _

 نيست  هيچی

 باش  آروم

 گفتم:  سريع

 نميرم تو رو با اين تنها نميزارم  _



 چندش آور خنديد و گفت:  شارو

 ميدين؟! سر سوشا رو كجا زير آب كردی دل و قلوه به هم  _

از آب گل آلود واسه از دور خارج كردن شوهر فعلی زن سابقت    شيطون

 استفاده 

  كرديا

را كه پايين آورد و در ران پايش فرو كرد و چرخاند وحشت كردم   چاقو

 و جيغ كشيدم 

 نعره سر داد شارو

 كف اتاق افتاد و پايش را محكم ميفشرد  و

 با نفرت به او خيره شد  آراز

 ناحق خواهرم اين واسه خون  _

 بعد سرم فرياد كشيد  و

 آراااا...م _

 گفتم برو تو اتاق و در رو ببند  بهت

 خودم را به او رساندم  سراسيمه

 قدرت كشتن شارو را دارد  ميدانستم

 كردم  التماس



 نكشش تو رو خدا  _

 را گرفت و به سبكی يک پر كاه از روی زمين بلندم كرد دستم

 ش چفت شدم  حصار در

 ه بدنم شده بود لرزش هم متوجه

 هنوزم لجبازی  _

 دنيا فاصله گرفتيم پر در آورديم از

 كرديم كوچ

 اوج آسمان سبک بال حتی برای چند ثانيه خوشبخت بوديم در

 همين چند ثانيه غفلت از اين دنيای لعنتی كافی بود  اما

 شارو فرصت پيدا كند گلدان سنگی را محكم سمت سرش پرتاب كند   كه

 ش گرفت و تلو تلو خورد را به شقيقه ا دستش

 بغلش را گرفتم خودش را كنترل كرد تا روی زمين نيوفتد  زير

 سينه خيز در حال فرار بود  شارو

 گلدان را برداشتم و وسط كمرش كوبيدم  همان

 گفت و از درد به خودش پيچيد آخی

 مچ دستم را محكم گرفت و چشم غره رفت  آراز

 تو و چه به اين كارها؟؟ _



 را از حصار دستش جدا كردم دستم

سرش هنوز گيج ميرود سمت آشپزخانه دويدم و با يک ليوان   ميدانستم

 آب قند

   برگشتم

 جرعه ای ننوشيده بود كه مهران مسلح وارد شد  هنوز

 با حيرت گفت:  آراز

 كو آژيرت ؟  _

 بچه هات؟ كو

 اطراف را با يک نگاه كاويد و گفت:  مهران

 دم، خوبين؟ عمدا خودم رو زودتر رسون _

 كجاست پس؟ سوشا

به شارو اشاره كرد و مهران جلو آمد و با پشت تفنگش ضربه ای به   آراز

 گردنش زد

 در يک حركت بيهوش شد بلافاصله پرسيد  كه

 جاش امنه؟ _

 نفش عميقی كشيد و گفت  آراز

 بيهوشش كردم تو انباری پشت ساختمونه  _



 قول و قرارمون يادت نره مهران

 بچه مريضه اون

 نميخوام درگير بازداشتگاه و دادگاه بشه بايد اول بستريش كنم  فعلا

 گ*ن*ا*هی نداره  اون

 تو دادگاه پاشو وسط ميكشه ميدونم شارو  ولی

 اينكه هنوز نگران سوشا بود نگران شدم،  از

 او تا اينجا خودش را رسانده بود و جانش را وسط گذاشته بود  برای 

صدای جيغ و گريه حانا كه به در قفل شده ميكوبيد آراز نگران تر از.   با

 من شد و

 : گفت 

 برو پيشش نزار اين صحنه ها رو ببينه  _

 نگفتم و خودم را سريع به دخترم رساندم  هيچ

 را بستم و اينبار من خودم را در آغوش كوچكش جای دادم  در

 آژير آمبولانس و ماشين پليس  صدای 

 با نورهای رنگی حالم را بيشتر مشوش ميكرد توام

 بر وجودم مستولی شده بود   نگرانی

 را محكم ميفشرديم و چشم هايمان را بسته بوديم  همديگر



 هايش و حضورش به من امنيت ميداد  نفس

 يک گنجشک تند مينواخت و قلب من هم... مثل  قلبش

 ساعت بعد با چند ضربه به در هر دو لرزيديم١  حدود

 امواج صدايش روح دخترش را هم آرام كرد  اما

 ميشه بيام تو؟ _

 با ذوق گفت: حانا

 دايی آلازه _

 به گلويم چنگ انداخت بغض

 را كه گشود  در

 لبخند زد  حانا

 من بود حالی كه همه نگاه نگرانش متوجه  در

و حانايی كه سمتش دويده بود را در آغوش كشيد و شروع به    نشست

 نوازش كرد 

 لب پرسيد:  زير

 خوبی؟  _

 به زخم بالای سرش كه اثر پرتاب گلدان بود افتاد و گفتم:  چشمم

 سرت...  _



 را به دستور سكوت جلوی بينی اش گرفت و به حانا اشاره كرد انگشتش

 گ*ن*ا*ه را پريشان تر كند نداشت اين زخم ها طفل بی دوست

 با بغض گفت:  حانا

 صدای آژير پليس بود؟ دديمو بردن؟  _

 ديگه دوست ندارم اونو

 باز ماميم رو زد  امشب

 محكم  خيلی

 هولش داد  اول

 بعد اين جوری اين جوری تو صورتش زد و

شروع كرد به صورت خودش زدن ميخواست همه چيز را واضح برای   حانا

 آراز 

 دهد  توضيح

 دست های كوچكش را گرفت و گفت:  آراز

 يه دختر خوب هيچ وقت راجب باباش اين جوری نميگه   _

 با يک بغض و غم عميق به صورت من خيره شد و آه كشيد  ولی

 لب ناليد  زير

 ؟ چه كردی با خودت و زندگيت ؟ چه كردی _



 اين سوال انگار قلبم را در مشتش گرفته بود و با آخرين قوا ميفشردش   با

 شدن قلبم را به راحتی حس كردم مچاله

 طور ميتوانست تنها مرا عامل اين زندگی رقت انگيزم بداند؟!  چه

 را روی زانو هايم گذاشتم و به سختی بلند شدم  دستم

 پر از گلايه شده بود نگاهم 

اسم ساختی تو منو پيكشكش خواهو زاده عزيزت  اين زندگی رو تو و  _

 كردی

 زخم ها رو همه رو از تو دارم  اين

 متعجب به من خيره شده بود  حانا

 بغلش كرد و بلند شد و گفت:  آراز

 حاضر شو مادرت خونه منتظره ميريم اونجا _

 را مثل يک كودک سمج روی زمين كوبيدم  پايم

 و بازی كنی؟ تا كی ميخوای نقش آدم خوبه داستان ر _

 برگشت و گفت:  كلافه

 اين بچه بايد بخوابه _

 نميخواد نگران بچه من باشی  _



ساله عادت داره مادرش كتک بخوره و تا صبح ناله كنه و اشک   خيلی

 بريزه

 ساله با جنگ و آشوب و فحش بزرگ شده  خيلی

 شديدی كرد و گفت:  اخم

 ديگه اون روزها تموم شده  _

 يک فرياد توام با ناله گفتم  با

 تموم نميشه ، يه چيزهايی هيچ وقت تموم نميشه _

 درست وسط قلبت   ميمونه

 يه خار مثل

يهو وسط خنده بيشتر فرو ميره و زهر مارت ميكنه و وای به   ميخندی 

 حال اينكه

بريزی اون خار   گوشه با دل تنگی و نگون بختيت اشک  غربت بشينی 

 اندازه يه شمشير دو 

 قلبتو ميتونه بشكافه  هلب

را كه بالا آوردم ر*ق*ص اشک در چشم هايش همان خار را بيشتر    سرم

 در قلبم

 كرد سكوت كرده بود و نگاهم ميكرد  فرو



 سرش را روی شانه آراز گذاشته بود  حانا

 من! چه قدر شبيه هم بودند خدای 

 باز قلبم...  و

 جيغ و هياهوی صنم توجه هر دويمان را جلب كرد صدای 

 وارد اتاق شد و مرا در آغوش كشيد سراسيمه

 نفس زنان گفت:   نفس

 وای وای وای دل آرام تا برسم مردم  _

 خوبين؟ 

 خوبه؟ بچه

 حيوون كه كاری باهاتون نكرد؟  اون

 هايم را پاک كردم  اشک

 تو چرا اومدی اين وقت شب؟  _

مهران ماشين فرستاد دنبالم همه چيو واسم تعريف كرد گفت بيام تنها    _

 نباشی 

 آراز چشم دوختم به

 بگويم  خواستم

 تنها نيستم اما به لبخندی اكتفا كردم  من



 ، حانا را به آغوش صنم سپرد و گفت:  آراز

صنم ميشه حانای خوشگل رو آماده كنی و چند دقيقه تو سالن منتظر    _

 ما باشی تا 

 بيای 

 با دلهره گفت:   صنم

 چرا ؟ چی شده؟ _

 به نشانه منفی سرش را تكان داد و گفت آراز

 نه فقط ميخوام با مامانش چند كلام حرف بزنم  _

 ! ميخوام حرفاشو بشنوم نه

 اطاعت كرد وهمراه حانا اتاق را ترک كرد  صنم

 كنار پنجره رفت و پنجره را گشود و يک نفس عميق كشيد پرسيد  آراز

 سردت كه نميشه؟  _

 خنديدم تلخ

 ردعميق نگاهم ك دوباره

 پشت اين خنده های گس چيه آرام؟!  _

 بزن حرف

 به خاطر من! به خاطر خودت حرف بزن نه



 اين زندگی كوتاه لعنتی عمر و دنيا واسه حرف نزدن به ما وقت نميده!   تو

آدم های زندگی ما محكوم به فهميدن و حدس زدن و كف بينی    همه

 نيستن 

 بهت گفته بودم يادته

 و گنگ ميكنه ؟!  نزدن اول خود آدم رو كر حرف

 حرف بزن!  پس

 كه به شری گفتی رو به منم بگو  اونی

 را برگرداندم و روی صندلی چرخدار ميز تحرير پشت به اون نشستم   رويم

 چشم هايم رم كرده اند امشب !  ميدانستم

 سوشا رو چی كار كردی؟  _

 لحظه مكث كرد و گفت:   چند

 هش دارمفعلا بايد از اين اتفاق ها و هر آسيبی دور نگ _

 يه پانسيون خصوصی آماده كردم واسش

 تحت معالجه اش قرار ميده ميترا

 كنايه گفتم:  با

 آره كار خوبی كردی خانم دكترت تو اين زمينه خيلی تبهر داره _



شد اين را از صدای قدم هايش فهميدم با يک حركت صندلی را    نزديكم

 چرخاند حالا

 چشم هايمان تنها چند سانتی متر بود  فاصله

 صورتم خم شده بود با جديت و هجی شده گفت:  روی 

 زخم نزن ، حرف بزن!  _

و   چرا نامردی  چنين  مستحق  كه  بودم  كرده  تو  با  بدی  چه  من  آرام؟ 

 جنايتی شدم؟ 

اينجا   اول به  ميدادم كه عاشق كور ميشه عشق سوشا  به خودم تسلی 

 كشوندنت 

بهش    اما نسبت  حركاتت  و  ها  تو چشم  عشقی  هيچ  برگشتی  وقتی  از 

 نديدم

 بگو چرا اون طور منو خونه خراب و سنگ رو يخ كردی؟  پس

ت  چه و زخم جديد ترک طور  يه مشكل  با  منو  اون وضعيت  تو  ونستی 

 كنی؟ 

 درک حرفهايش چند نفس عميق كشيدم  برای 

 چيز با آنچه من در ذهن داشتم جور در نمی آمد  هيچ

 تند پلک زدم تند



 را روی قلبم گذاشتم:  دستم

 تو چی داری ميگی؟  _

 كيو ترک كرد؟  كی

 با نقشه رفتی تركيه تو

 ق بدی رفتی كه منو طلا اصلا

 منو دو دستی تقديم خواهر زاده ات كردی تو

 چشم های گرد شده خيره نگاهم كرد با

 اونی كه تقاضای طلاق داد كی بود؟ _

 سريع جواب دادم  خيلی

 تو! تو !  _

 به خاطر سوشای عزيزت  تو

 دستی بين موهايش كشيد و گفت  كلافه

د آخه لعنتی من وقتی عكس عروسی تو رو ديدم فهميدم سوشا زنده    _

 است  

 كردنی نبود!  باور

 آرازی كه من ميشناختم اهل دروغ نبود!  اما

 چی؟! _



 اين طوره چرا منو طلاق دادی؟ اگه

 خاطر شارو؟ به

 خاطر قضيه داروها و همكاری با اون؟  به

 قدر بی ارزش بودم كه ازم يه توضيح نخواستی؟ اين

 واسه خاطر جون تو با اون همكاری كردم  من

 هايش را عصبی مشت كرده بود دست

 من طلاقت دادم؟ _

زندانم    تو استانبول  تو  و  افتادم  دردسر  تو  من  فهميدی  تا  كه  نبودی 

 ترسيدی و

 واست دردسر درست نشه؟ خواستی

 با 

 پرسيدم:  بغض

 زندان؟!  _

 داری ميگی؟ چی

 تو زندان بودی؟  كی

 را با نا اميدی و يک واهمه غم انگيز تكان داد  سرش

 نگو آرام! نگو كه نميدونستی  _



 از گونه ام سر خورد از جايم بلند شدم  اشكم

 ام را در دستم از شدت ناراحتی مچاله كرده بودم يقه

 به جان حانام نميدونستم  _

 كه زودتر تقاضای طلاق بدم فقط از طرف وكيلت يه پيغام داشتم من

 را ميان دستانش رو به سقف گرفت و فشرد سرش

 واسم پاپوش درست كردن _

 ماه اسير بودم٦سال و  ١اونجا  من

 فقط ازت يه تقاضای طلاق داشتم  من

 گفتم حق با وكيله حتما ميخواستی از مهلكه دور باشی  اولش

 خبر ازدواجت و بعد ديدن عكس عروسيت اونم با سوشا   اما

 شدن همكاريت با شارو رو

 اينو بهم ثابت كرد كه بازيم دادی كه عاشقش بودی  فقط

 ريختم فرو

 به يكباره با فهميدن حماقتم فرو ريختم من

 دوپا به زمين افتادم روی 

 هم سريع كنارم نشست  آراز

 آرام؟ آرام؟ خوبی؟ _



 هايم را كف زمين كشيدم و ضجه زدم ناخن

 بازی بود! نقشه شارو بود _

 خورديم جفتمون احمق بوديم بازی 

 چرا آراز تو چرا نيومدی دنبالم؟ تو چرا جلوی حماقتم رو نگرفتی  تو

 چرا پيدام نكردی لعنتی

 هقم صحبتم را قطع كرد هق

 د  دستش را روی پيشانی اش گذاشت و چند بار پياپی به سرش كوبي  كف

 من اسير بودم من چی كار ازم بر ميومد؟  _

 مورد اعتماد ترين وكيلم بود وكيل  اون

 ديواری روزی هزار بار جون دادم ٤تو اون   من

 با عكس عروسيت مردم آرام! من

 ديگه از اون روز زندگی نكردم من

 اثبات بی گ*ن*ا*هيم و رو شدن دست شارو تو همه جنايت ها بعد

 خونمون برگشتم با دل خوشی خاطره هامون با اميد  من

 ديدم تو خونه رو هم فروختی اما

 اعصابم از همون روزها نابود شد من

 خيلی بی كس شده بودمميمردم بين قرص  داشتم



 ناليدم  يكهو

 بهم گفت تو خواستی خونه رو ترک كنم  _

 با يه چمدون آواره شدم من

خجالت ميكشيدم حتی به پدر مادرم بگم شوهرم مثل يه تيكه آشغال    من

 منو از

 و زندگيش بيرون انداخت خونه

 را آرام جلوی دهانم گذاشت دستش

 هيس نگو اينو   _

 منو بيشتر از اين نابود نكن  نگو

 هم بوديم و محكوم به فاصله! حصارقدر محتاج   چه

هم چشم ميدوختيم و محروم از هم فقط اشک ميريختيم و غربت و    به

 ظلم روزگار

 بد سرشتی آدم های اين روزگار را هق هق ميزديم و

 پنجاه و دوم قسمت

 را انگار بايد ميان برگ برگ تاريخ جای داد امشب

 كرد را بايد در گوش هر عابری نجوا  امشب

 ما را بايد افلاک بداند و بخواند  قصه



 جبر اين

 تاريخ مغول يكسان شده است به آتش كشيدند هست و نيستمان را...  با

 را بخوانيد ببينيد سرزمين ما را چگونه با خاک يكسان كردند اسكندر

و   كدام ها  دل  حتی  رحمانه  بی  چنين  اين  ظالم  سلاطين  از  يک 

 خوشبختی كوچک را 

 ؟ غارت بردند به

راهزن ميان جاده عشق حتی به دست های بهم گره خورده رحم   كدام

 نميكند و تبر 

 و قطعشان ميكند؟!   ميزند

 آن قسمت از تاريخ كه چادر از سر زنان كشيدند  حتی

 بی رحمی امروزی كه عشق از مشت يک زن ربودند نبود!  به

 را بگوييد غاصبان

 يغما بردند شيرينی لحظه تولد يک فرزند را از پدر به چگونه

 چوب حراج بر پدرانه ای كه حق طفل بی گ*ن*ا*هم بود ،زدند؟  چگونه

 اين عشق مگر چه قدر قيمت داشت؟!  تاراج

*** 

 خانه رسيديم  به



 سال عذاب و غربت را باريدم٤آغوش مادر همه اين   در

 به سختی حانا را خواباند   صنم

كنار در روی زمين به ديوار بی صدا تكيه زده بود و امشب من مرثيه   آراز

 خوان اين

 شده بودم  خانه

 آخ مامان چرا تموم نميشه؟ _

 درد اين قلب وامونده روز به روز بيشتر ميشه؟ چرا

 منو ببين؟ مامان

 ازم مونده؟   چی

 چيمو گرفتن و منه احمق بزدل فقط تماشا كردم همه

 سال هيچكدومتون رو نداشتم ٤ 

 نميتونيد باور كنيد چه روزهايی داشتم حتی

 كه دستش رو بچه ام بلند شد نميدونيد چی كشيدم  هربار

 حانا نبود من مرده بودم  مامان

 چه طور زنده موندی بدون من  تو

 يدم كشيدم شيون سر دادم پای بر زمين كوب جيغ

 تلاش ميكردند آرام نميشدم هرچه



 اشک ميريخت و قربان صدقه ام ميرفت  مامان

 مادر پيش مرگت شه تموم شد نكن با خودت اينجور _

 كشيدم  جيغ

 تموم شد؟! _

 شد؟! تموم

 تموم شد؟! چی

 ببين! اونی كه تموم شده منم  منو

 منو ببين  بچه

 بختی آشنا شد  اين سن كمش چه چيزهايی كه نديد زود با درد و بد تو

بچه من از روزی كه تو شكمم بود با درد و بدبختی مادرش خو   مامان

 گرفت 

 چرا بردی خوابونديش بيارش ، بيارش بگه چيا ديده صنم؟

 كجا و چه طور زندگی كرديم  بگه

 را از دست داده بودم كنترلم

 ام را از سر شانه ام پايين دادم يقه

 بخيه های زير كتفم را ميخواستم نشان مادرم دهم جای 

 مامان ببين!  _



 با جون و تنم بچه ام رو حفاظت كردم من

 اين جای آچاره كه تو تنم فرو كرد  بيين

 حجاب ميشود روی تنم دستی

 لباسم را بالا ميكشد  يقه

 پايين انداخته است  سر

 هايم تمام شده و بی اشک هق هق ميزنم  اشک

 روی شانه ام همه وجودم را به آرامش دعوت ميكند  دستش

 صدايش از هميشه عميق تر است  زخم

 تو ميخوای منو امشب بكشی؟   _

 يک جمله كافی بود تا آشوب درونم را پايان دهم همين

 بغض سرم را به نشانه منفی چند بار تكان دادم با

 به مامان گفت: رو

 هيچی نخورده لطفا واسش يه چيزی بيار بخوره  _

 اش را دوست داشتن ميخواستم بيشتر بدانم نگرانی

 تو از كجا ميدونی؟ _

 زد و گفت: لبخند

 قابلمه قرمه سبزيت دست نخورده روی اجاق بود  _



 شدم و سريع گفتم:  سرخ

 ميخواستم ببينم آشپزی يادم مونده يا نه  _

 جا مانده روی گونه ام را پاک كرد و گفت:   كنار انگشتش قطره اشک به  با

 بوش كه ميگفت يادت مونده مزه اش رو نميدونم  _

 با يک لبخند تو ام با بغض به ما خيره شده بود مامان

 بعد كه برايم غذا گرم كرد و با زور چند لقمه خوردم  و

 خداحافظی كرد و خانه را ترک كرد و اين ترک كردنش آراز

 رَک شد روى قلبم.  َت

 دستم را گرفت و روی گونه خودش گذاشت و ب*و*سيد مامان

 دل آرامم هميشه ته دلم به پاكيت ايمان داشتم باباتم همين طور _

 فقط ساده بودی جرمت سادگيت بود  تو

 كی ميخوای جريان حانا رو به آراز بگی؟ حالا 

 از جايم بلند شدم و با صدای لرزان گفتم:  يكهو

مامان تو به خاک بابا قسم خوردی تا من نخوام اين راز رو به كسی   _

 نگی 

 من نميگم دخترم، ولی تا كی ميخوای پنهان كنی؟ _

 يک نقطه خيره شدم و گفتم:  به



 نميدونم شايد هيچ وقت  _

 كنارم ايستاد و گفت:  هراسان

 آخه چرا؟!  _

 : ناليدم 

 با چه رويی بهش بگم؟ _

 روانی ميگه بابا؟١ت به  جور بگم منو ببخش دختر چه

 ببخش بچه ات با تحقير و كتک بزرگ شده   بگم

 بهت ميگه دايی؟!   ببخش

 اين جملات خودم آنقدر پريشان شدم با

 مامان نگران زير بغلم را گرفت كه

 خدای تو هم بزرگه دخترم _

 ميشه بهار زندگيه تو هم ميرسه  درست

 من منتظر پايان اين خزان های پی در پی طولانی و

 شب را نيز چونان شب های گذشته به سپيده پيوند زدم...  آن

*** 

 روز گذشته بود  ده

 خوش به پايان دوره تاريک زندگی ام بودم  دل



 وارد مرحله سخت تر و درد ناک تری شده بودم اما

خودش را از همه دريغ كرده بود هيچ كس حتی ميترا خبر نداشت    آراز

 شب ها را 

 به صبح ميرساند  كجا

برايمان    اما با مامان تماس ميگرفت و اين خودش  هر شب قبل خواب 

 قوت قلب بود

با خبر شنيدن قتل مادرش توسط شارو حال و روزش بدتر شده    سوشا

 بود

به ملاقاتش رفتم تا برای همه حقه هايی كه با همكارى شارو باعث    وقتی

 نابودی 

و  زندگی  ديدن  با  كنم  شكوه  بود  شده  را ام  سكوت  اسفبارش  ضعيت 

 انتخاب كردم

 را محكم گرفته بود و التماس ميكرد دستانم 

 دلی تو منو بخشيدی مگه نه؟  _

 كه اومدی ملاقاتم، بخشيدی 

 خوب ميشم زود خوب ميشم و ميام ، تو و حانا به من احتياج دارين من

 بايد خوب بشم من



به روند درمانش    ميترا بود حمايت و همراهی من كمک بزرگی  معتقد 

 ميكند 

درمان   خسته به  سوشا  از  بيشتر  خودم  ميكردم  حس  كه  آنقدر  بودم 

 نيازمندم 

 و درمانده به ميترا گفتم:   كلافه

 تا الانم فقط به خاطر دخترم تونستم خودم رو سرپا نگه دارم _

كه در حقم كردن و سالهای هربار اينجا ميام با ياد آوری جنايتی    ولی

 سختی كه 

 گذروندم 

 بهم ميريزم و بچه ام لطمه ميبينه از اين وضع روحيم،   بيشتر

 آراز رو ميبينی و باهاش تماس داری بهش بگو نميتونم  اگه

 رو فدای خواهر زاده اش كنم  دخترم

 دستم را محكم فشرد ميترا

 سوشا پدر دخترته، به خاطر دخترت به پدرش كمک كن _

 ن و دخترم با هم و بدون سوشا آروميمم _

 خطا و ظلمش به حرمت فداكارى هاش گذشتم  از

 ازم نخواه بيشتر از اين عمر و زندگيم رو پاش بزارم  اما



 به خدايی كه ميپرستم ديگه نميكشم نميكشم

 بسمه

بودم از اينكه آراز بعد از فهميدن واقعيت باز هم جبهه را خالی   دلخور

 كرده بود و

 درمان سوشا بود زجر ميكشيدم پی تنها

 و عصبی در خيابان قدم ميزدم  كلافه

همراه مامان به دندان پزشكی رفته و قرار بود من نيز بعد ملاقات به    حانا

 آنها 

 بپيوندم 

از تحمل ترافيک سنگين وقتی به مطب رسيدم با شنيدن آنچه به    بعد

 دخترم گذشته 

 كم مانده بود جان دهم بود

 از پله های مطب افتاده بود و مامان او را به بيمارستان رسانده بود حانا

 رسيدن به بيمارستان هزار بار مردم  تا

سختی    نفس  به  بيمارستان  راهروی  در  را  ناتوانم  جسم  زنان  نفس 

 ميكشاندم 

 ديدن آراز انگار قلبم قوت گرفت  با



 آشفته و پريشان بود ظاهرش

 ريشش خيلی بلند شده بود ته

 محض ورودم متوجه حالم شد و سريع خودش را به من رساند  به

 تا بخيه كوچيک بغل سرش خورد همين ٣نترس هيچی نشده   _

 مامانت پيششه الان

 را به ديوار ستون كردن و مضطرب ناليدم  دستم

 بچه ام !  _

 ام ضعيفه كلی خون ازش حتما رفته بچه

آرام! منو باور نداری؟ ميگم به خدا خوبه بيا يكم بشين رنگت مثل گچ   _

 شده 

 جوری پيش بری خودتو اينجا بستری ميكنما   اين

 سريع سمتشان دويديم و حانا كه از اتاق خارج شدند هردويمان مامان

 را بغل كردم و با وسواس سر و بدنش را وارسی كردم حانا

دور سرش و چشم های سرخش جگرم را سوزاند عصبی به مامان    باند

 گفتم: 

 چرا مواظب بچه ام نبودی؟ _

 چيزيش بشه چی؟ اگه



 نميدونی من جز اين چيزی ندارم  تو

 سر بچه ام بياد؟؟ ميفرستين ملاقات سوشا كه در نبودم اين بلا  منو

 تاب نياورد و حرفم را قطع كرد  آراز

 بسه نميبينی حال مامان هم خوب نيست؟ _

كه معلوم بود حسابی گريه كرده است به آراز اشاره كرد كه به من    مامان

 اعتراض

 نكند 

 خودم نبود انگار از همه عالم فقط زورم به مادرم ميرسيد  دست

 را بلند كردم و در بغلم فشردمش  حانا

 مامی ديگه اينجاست دخترم _

قدم كه برداشتم سقف بيمارستان مثل چرخ و فلک با سرعت دور   يک

 سرم چرخيد و

 مانده بود نقش زمين شوم   كم

 آراز ميان هوا و زمين حانا و كتف من را در يک حركت گرفت  كه

 وحشت زده به آراز چسبيده بود حانا

 كرد روی نيم كت بنشينم  كمكم

 نگران شانه هايم را ماساژ ميداد مامان



 آراز پرستار را صدا زد و سپس گفت:  و

 خانم پرستار لطفا دكتر رو صدا كنيد  _

 حالش خوب نيست بايد معاينه شه  خانم

 را به علامت منفی تكان دادم و گفتم:  دستم

 خوبم يكم فشارم افتاده ، لازم نيست  _

 تحكم گفت:  با

 هيس هيچی نگو _

 تجويز دكتر بايد سرم ميزدم هرچه اصرار كردم كه مانع شوم نتوانستم   با

 ، حانا و مامان را با راننده اش به خانه فرستاد   آراز

مانع   چشم به سختی  و  بود  سنگين  انگار    هايم  ميشدم  بسته شدنشان 

 متوجه اين

 شد  حالم

 دستش را آرام روی چشم هايم گذاشت  كه

 چشم هاتو ببند و آروم باش _

 دستش را بلعيدم عطر

 حانا به من احتياج داشت  _

 يه مامان مريض و ضعيف _



 نوع عصبی و پرخاشگرش اصلا به درد دخترت  از

 نميخوره

 حرص گفتم  با

 بيخيال و ريلكس نميتونن باشن همه مثل تو  _

 صدای محزونی گفت  با

 ای بی انصاف   _

 به درد آمد دوست نداشتم بی انصاف باشم  قلبم

 ظاهرش مشخص بود او هم روزهای خوبی را سپری نكرده است  از

 كه چشم گشودم هنوز بالای سرم به ديوار تكيه زده بود وقتی

 زد لبخند

 بهتری؟ _

با اصرار و اجبار آب ميوه به    با سر جواب مثبت دادم اما راضی نميشد 

 خوردم داد 

را از شركت آورده بودند خودش در را برايم باز كرد و كمكم   ماشينش 

 كرد سوار شوم

 كرد كمربندم را ببندم، مثل گذشته خودش خم نشد تا برايم ببندد   اشاره

 اين رعايت فاصله اجباری برايم زجر آور بود و



 را برگرداندم و به خيابان و مغازه ها خيره شدم ويمر

 ام را كمی خواباند و گفت:  صندلی

 تا برسيم يكم استراحت كن _

 حرص گفتم   با

و    _ بچه های مريض  با من عين  اينقدر  بسه  استراحت كنم؟!  قدر  چه 

 ضعيف رفتار 

 نكن 

 كرد  اخم

 نگرانتم ديوونه _

 بغض گفتم:  با

 بدون نگرانی تو مردم ؟  روز١٨لازم نيست مگه اين   _

 ساله ياد گرفتم از پس خودم و بدبختی ها خودم بر بيام ٤  من

 پر از غم بود اما ترجيح داد سكوت كند  نگاهش

 سيستم صوتی ماشين را روشن كرد و

 درام و زخم صدای خواننده گوياى همه درد هايش بود  ملودی 

 م،يدرد  ی دوتامون خسته    ميدرد مشترک دار  هي  ايدن   نيا  ی من و تو تو  "

 رو قلبامون



جون   ميدار  ميافتاد  یگوشه زخم  هيو    ميمن و تو كوه درد  ميدار  ترک

 انگار رو ميكن يم

  " مينمک دار زخمامون

 مشترک من و او عشق بود عشقی كه آن را غريبانه باخته بوديم درد

 را به شيشه تكيه زد و سرش را روی دستش گذاشت  دستش

 كه شقيقه هايش را ميفشرد ديدم

  مونو يعاشق  ی سوخت، تمومه لحظه هامون مرد هوا   مونيتمومه زندگ  "

 یب ی هوا

وره افتاد  خ  ميمن و تو جون هم بود  م،يبرد من و تو مال هم بود  مونيكس

 به جونمون، تمومه

 "خورد  جونمونو

جنونی بود در پس اين كه ميدانستيم حق همديگر بوديم و محروم    چه

 از يكی 

 ... شدن

 تسليم اشک شد بغض

 را جلوی دهانم گذاشتم تا هق هقم را خفه كنم  دستم

 خواننده هم قصد شكنجه ما را داشت انگار



 نيبا ا  مو يهمش دلهره دار  ميريدست تقد  رياس  ايدن  نيا  ی من و تو تو  "

 ی زندگ

م  ميريدرگ كه  م  مي كشينفس  دارن شكنجمون  آهسته   ميدار  دنيانگار 

 يیتنها نيآهسته تو ا

خونمون   ی هوا  زهيريكه كم كم داره م  ی واريد  هيمثله    ميشد  ميريميم

 زه ييسرده مثل غروبه پا

"   
 لعنت به اين هوا لعنت به اين دلهره روزها و شب هايمان آه

هايش يكی پس از ديگری از روی گونه هايش رد ميشدند و قصد    اشک

 داشتند 

 كنند گريه مرد دردناک ترين سكانس عالم است  ثابت

 ن يواسه ما ا  م؟؟آخهي ديپس م  یواسه چ  یبه ك  ميما دار  و يتقاص چ  "

 روزا چرا 

 زه؟؟؟؟ يغم انگ  نقدريا

" 
 ! جرم ما افراط عشق بود كه چنيين تاوانی برايمان رقم زدند؟!!! تقاص؟

 شانه های او هم به شدت ميلرزيد  حال



 م،يدرد  ی دوتامون خسته    ميدرد مشترک دار  هي  ايدن   نيا  ی من و تو تو  "

 رو قلبامون

جون   ميدار  ميافتاد  یگوشه زخم  هيو    ميمن و تو كوه درد  ميدار  ترک

 انگار رو ميكن يم

  " مينمک دار زخمامون

 توان و قدرتش رو به اتمام بود انگار

 ترمز كرد  ناگهان

 را روی فرمان گذاشت  سرش

 معبودش را فرياد ميزد نام

 خداااااا  _

 ...خددددددااااا

 گريه فرياد هايش شبيه آواز قو قبل از مرگ شده بود ميان

 سمفونی جنون انگيز  يک

 بودم!   شاكی

خدايی كه آراز آنچنان پياپی از صميم قلب صدايش ميزد و خدايی   از

 نميكرد و با 

 خودش اشک ها و دردهايش را التيام نميبخشيد دستان



 كه هيچ گاه بد نبود ،اصلا بدی بلد نبود   آرازی 

 را آرام روی شانه اش گذاشتم  لرزانم دست

 را اينبار در دستم ديدم و حس كردم خدا

 گريه ميكرد  هنوز

 صدا  بی

 سوزناک تر و عميق تر  ولی

 آراز ؟!  _

 را نداد جوابم

 ام اوج گرفته بود گريه

 آراز جوابمو نميدی؟! _

 ! منم 

 ! آرام

 جانت آرام

 را بالا آورد  سرش

 چشمان مشكی غرق اشكش دل هر بيننده ای را به درد می آورد  تصوير

 جان _

 بگويم جانم به فدای جانت خواستم



 لب گزيدم  اما

 سر تكان داد آه عميقی كشيد و سرش را به چند بار به شيشه زد باز

 را گرفتم  دستش

 خودتو نابود كردی_

 خنديد تلخ

 از من ديگه چی مونده كه نابود شم؟!  _

اين روزها بيشتر از وقتی كه فكر كردم بهم خيانت كردی و تركم   آرام

 كردی عذاب 

 ميكشم 

 شهر واسم از سلول انفراديم تو زندان تنگ تر شده   اين

 آخراش رسيدم به

 تو نميتونم صادق نباشم  با

 آخر خطم من

 اين مدل زندگی رو تاب نميارم من

ض اينكه خواهر  اين وضع عذاب آور تو كه داری قاتل خوشبختيتو مح  من

 زاده منه و

 بچه اته و مريضه تحمل ميكنی رو تاب نميارم پدر



 با دردی كه تو رو داره ذر  من

 ذره آب ميكنه ميميرم  ه

 ديگه نميتونم نداشتنت رو به اين قلب لعنتی حالی كنم  من

 بايد اين وسط چی كار كنم   نميدونم

 نميتونم كاری كنم  اصلا

 هم كاری نكنم  نميتونم

 اين وضع وحشتناک تر واسه يه مرد وجود داره؟! تموم شدم تموم شدم   از

 چانه اش را لرزاند سرش را ميان دستانش گرفت بغض

تورم رگ های گردنش و سرخی صورتش فهميدم هر لحظه وضعيتش    از

 حاد تر 

 انگار عهد كرده بود  ميشود

 دنيا را ترک كند  همينجا

 ..  منتظر رفتن بود. انگار

را چند دقيقه قبل صدا زده بود و مگر ميشد خدا بنده ای را چنين    خدا

 دردمند و تنها 

 كند؟؟ رها

 دارم كه هر كلمه كه از دهانم خارج شد  يقين



 خدايی بود كه تاب بی تابی بنده اش را نداشت حكم

 يه پدر ضعيف و مريض كه به اين زودی كم آورده _

 درد دخترت ميخوره؟!  به

 بالايش را گاز گرفت چشم هايش مضطرب و پر از سوال بود لب

 صداى پر از ترديد پرسيد:  با

 دختر من؟!! _

 ام را بالا كشيدم بينی

 دهانم را قورت دادم  آب

 لبخند پر معنی روى لب هايم نقش بست  يک

 شده بودم  سبک

 شده بود سنگينی و درد يک بار عظيم از شانه ام برداشته انگار

 لب گفتم:   زير

 حانا _

 نميگفت و فقط نگاهم ميكرد  هيچ

 را پايين انداختم سرم

 با گوشه شالم مشغول بازی شدم و ادامه دادم: و

 سوشا فقط اسمش اومد توی شناسنامه  _



 تنها بودم  چون

 ميترسيدم  چون

 خودم نه! برای 

 بچه ام ، بچمون! برای 

آواره شدم با دلخوشی اون كه توی وجودم داشت شكل ميگرفت و  وقتی

 رشد ميكرد 

 زنده بمونم و بجنگم  تونستم

 از دستش بدم  ميترسيدم

 بارداريم با ترس و آوارگی گذشت  روزهای 

 شدم دنبال پناهگاه باشم  مجبور

 خالی بود پشت گرمی نداشتم دستم

ميكردم حالا كه خواستی من زن سوشا باشم حق نداری پدر بچه ام   فكر

 باشی 

 كه اومد تونستم با حضورش قدری از دلتنگيم برای تو رو جبران كنم  حانا

 وقت نگاهش كردم نيرو گرفتم برای ادامه مسيرم هر

با وجود بيماری سوشا سخت شده بود فرار كردم اومدم ايران كه   زندگی

 حانا رو به تو



   ارمبسپ

 خاطر تو اومدم به

 وقتی ميترا رو كنارت ديدم حس كردم نبايد مزاحم زندگيت شم اما

 كردم من باز هم اشتباه كردم اشتباه 

 نفس های عميق و پی در پی اش در اوج سكوتش مرا ميترساند  صدای 

 بند آمده بود اشكش

 يک حالت عجيب تر داشت كه نميتوانستی بفهمی اما

 است يا ناراحت؟ خوشحال

 است يا عصبی؟  شوكه

 روبه رو خيره شده بود به

 كم از حالتش ميترسيدم  كم

 كردم مثل كسی كه از خواب پريده باشد با استرس گفت:  صدايش

 بله؟ _

 حرفامو شنيدی؟_

 بم شده بود صدايش

 ميتونی برونی؟  _

 شده بودم نگران



 آره حالت خوب نيست؟ _

 د و در سمت صندلی مرا باز كرد اينكه جواب دهد پياده ش بدون

او هم   متوجه پياده شدم و پشت فرمان جای گرفتم و  منظورش شدم 

 جای من

 نشست

 را روشن كردم و قبل حركت نگاهش كردم و پرسيدم  ماشين

 آراز؟ خوب نيستی؟ _

را به پشت صندلی تكيه زد و چشمانش را بست و با همان صدای  سرش

 بم ناليد 

 حسش كرده بودم _

 گرفت:  بغضم

 چون تيكه ای از وجود خودته  _

 را روی چشم هايش گذاشت  دستش

 نگفت   هيچ

 وقتی كه برسيم هزار بار با نگرانی نگاهش كردم  تا

 عميق خوابيده بود...  انگار

 ام چشم هايش را باز كردرسيديم و ترمز كردم آر وقتی



بودند   مويرگ يكجا تجمع كرده  انگار در سفيدی چشمش  های خونی 

 همه حركاتش

 گنگ و نامفهوم شده بود  برايم

 آراز تو خوب نيستيا  _

 نكرد و زير لب گفت:  نگاهم 

 برو بالا منتظرتن _

 همچين واكنشی را نداشتم  توقع

 تو نميای  _

 و بی مكث پاسخ داد سريع

 نه  _

 يكهو كسی قلبم را زير دستگاه پرس گذاشت   انگار

 يک حالت متضرع گفتم:  با

 تو كه با اين حالت نميتونی رانندگی كنی  _

 نكرد  نگاهم 

 زنگ ميزنم راننده بياد _

 مواظب خودت هم باش برو

 آراز؟! _



 را به علامت سكوت بالا آورد  دستش

 به سلامت  _

 نبود اما چرا اين طور فاصله گرفته بود و فرار ميكرد؟! قهر

نميخواست به خانه بيايد و حال كه ميدانست حانا دخترش است   دلش

 او را به 

 پدر در آغوش بكشد؟! عنوان

 يک بغض غول پيكر ماشين را ترک كردم  با

در خانه كه رسيدم قبل از فشردن زنگ برگشتم و بار ديگر نگاهش    جلوی 

 كردم 

 به سينه سرش را به صندلی اش بی حركت تكيه داده بود  دست

 نگاهش نا اميد شدم  از

 با گريه پله ها را دوان دوان بالا رفتم  و

شدم در را بستم و پشت در تكيه دادم كيفم از دستم زمين افتاد و   وارد

 باز گريه سر 

 دادم 

 سراسيمه پرسيد  مامان

 خاک به سرم چی شده مادر؟ _



 ناليدم 

 گفتم   مامان بهش _

 به صورتش زد و لب گاز گرفت  مامان

 با شيشه ترشی به دست از آشپزخانه با عجله خارج شد  دلسا

 چيو گفتی؟ _

 گريه لبخند زدم ميان

 گفتم حانا دخترشه  _

هيم بلندی گفت و شيشه ترشی از دستش روی زمين افتاد و هزار    دلسا

 تكه شد

 سمتش دويد و سعی كرد آرامش كند با بهت و ناباوری گفت:  مامان

 وای چرا من احمق نفهميده بودم _

 بچه خيلی شبيه باباشه  اين

 توجه سمت پنجره اتاقم دويدم بی

 همانجا بود  هنوز

 كنارم آمد  مامان

 ؟ چرا نيومد بالا  _

 گفتم   مظلومانه



 نميدونم  _

 خوب نيست كاش شما بهش بگی بياد  حالشم

 آرام نوازشم كرد و گفت:  مامان

 صبور باش   _

كسی باور نميكرد كه جيره صبرم را در اين چند سال به اتمام رسانده    چرا

 بودم؟؟ 

 تاريک شده بود هوا

از كنار پنجره حتی تكان بخورم همين كه جلوی چشمم بود    نميتوانستم

 برايم كافی 

 بود

 بيدار شد و خودش را به من چسباند بغلش كردم  حانا

 پنجره بيرون را نگاه كرد و با صدای شيرين خواب آلود گفت؛ از

 اين ماشين دايی آلازه _

 قطره اشک از گوشه چشمم انقلاب كرد يک

 زدم و ب*و*سيدمش  لبخند

 ين ماشين بهترين مرد دنياستا _

 تعجب به دهان من چشم دوخت با



 اين يعنی چی؟  _

 صدای بلند تری خنديدم و در آغوشم فشردمش با

 يعنی من و تو خيلی خوشبختيم كه داريمش  _

حرفهايم سر در نمی آورد اما متفكرانه با حالت با مزه ای سرش را تكان   از

 داد و 

 را تاييد كرد حرفهايم

 حانا را كنار پنجره دادم  شام

 نمی آمد لحظه ای از قاب پنجره چشم بردارم  دلم

 از ماشين پياده شد  بالاخره

 گمان كردم قصد دارد پشت فرمان بنشيند  اول

 درب ماشين را بست اما

نگاه بالا انداخت و تا خواستم واكنشی نشان دهم انگار پشيمان شد    يک

 و سرش را 

 انداخت  پايين

 در دستش بود كتش

 به سمت خيابان حركت كرد و

 پنجره را باز كردم خواستم فرياد بزنم  هراسان



   "كجا در اين هوای سرد با يک لباس نازک؟!!"

 انگار لال شده بودم اما

با حسرت تا آخرين لحظه كه در ديدم بود با چشم مسيرش را دنبال    فقط

 كردم

 كه رفت كوچه خالى شد از حيات...  او

 مرگ همه جا نشست غبار

اتاق خزيده بودم و نگاهم به صفحه گوشی ام بود و گوش هايم به    گوشه

 صداى در، 

 را همراه او راهی كرده بودم... قلبم

 شد نه زنگ زد و نه از در وارد اما

 روز لعنتى تمام شد برای من نگذشت  دو

بدون او ديگر چيزی از من نميگذشت همانجا ميماند و روی سرم   اصلا

 آوار ميشد

 و مستاصل شماره ميترا را گرفتم  ناچار

 به سختی از حنجره ام خارج ميشد  صدايم

 جانم؟ _

 سلام _



 كرد و سپس گفت:   مكث

 زودتر منتظر تماست بودم دل آرام  _

 آراز پيش توئه؟ _

 و خنده اش قلبم را به درد آورد  خنديد

 من مورد خوبی واسه حسادت نيستم  _

 دوباره تكرار كردم كلافه

 پيش توئه؟  _

 تا يک ساعت پيش  _

 عضلاتم شروع به سوزن سوزن شدن كرد همه

 حالش خوبه؟ _

 خوب ميشه، بهش زمان بده  _

 بغض در راه گلويم مثل يک پيچک سمج ريشه زد باز

 حالش بد بود  _

آورده بود ميگفت هيچی ازش نمونده نميخواستم اين جوری شه به    كم

 خدا، فكر

 به زندگی بر ميگرده اصلا خودمم نفهميدم چرا يهو گفتم ميكردم

 گفت:  صبورانه



 تو كارتو درست و به جا انجام دادی، _

دارم آراز شبيه اون قلب بيمار مريضيه كه داخل اتاق عمل وسط    قبول

 حى جرا

 ميكنه  ايست

 هرچی تلاش ميكنه بی فايده است  جراح

 مرحله شوک روی سينه مريضه آخرين

شوک دردناكه ولى باعث ميشه قلب برگرده ضربان حياتش به كار   اون

 بيوفته و

 بگيره  جون

 نبايد توقع داشته باشی به اين زودی ها مثل روز اولش كار كنه ولی

خم داره جراحت داشته ترميم  بايد دوران نقاحتش رو بگذرونه ز  مريضه

 اين زخم ها

 ميكشه طول

 شايد مدت طولانی تو اغما به سر ببرن  حتی

 يک آه پر از افسوس گفتم:  با

 خوش به حالت كه اين قدر...  _

 نداد حرفم را تمام كنم  اجازه



 بهت گفتم من مورد خوبی واسه حسادتت نيستم  _

سال شبانه روز با جون و احساسم كنارش بودم حمايتش  ٣اونی ام كه     من

 كردم

 تهش هميشه يجور بود ولی

 ميكرد و آرام جانش رو ميخواست بغض

 يعنب الان خوبه؟ آرومه؟ خوشبخته  ميگفت

زنی بودم كه تو اوج عشق بايد زخم های عاشقی محبوبم رو تسلی   من

 ميدادم

 وقت به چشمم نيومدم  هيچ

 ه تنها من بلكه هيچ زن ديگه ای جز تو رو نميتونه ببينه ن اصلا

 يک اطمينان و آرامش عجيب به قلبم نشاند  حرفهايش

 ميترا!  _

 بله؟ _

 ازت ممنونم كنارش بودی و كمكش كردی  _

 مراقبش بودی و نجاتش دادى  ممنونم

 حالا حتی اين زن محكم و با صلابت هم بغض كرده بود  انگار



به تو و _ التماست ميكنم ديگه واسش تعريف نكن چی  وقتی كه اومد 

 دخترش 

 گذشته 

 زخم و دردهاتون نگو   از

*** 

 "انتظار"حرفی ٦به اين    لعنت

دنگ زندگی ات را تصاحب ميكند و مثل يک چادر سياه خيمه ٦   انگار

 ميزند روی 

 نيستت! هست و  تمام

 روز براى حال دلش و آرامش باخته اش دعا ميكردم تمام

 بودم خدا صدايم را ميشنود و اجابت ميكند  مطمئن

 روز به چهلم پدر بيشتر نمانده بود  چند

 مدام اصرار داشت برای روند بهبود سوشا ، حانا را به ديدنش ببرم ميترا

طی درمانش    داشت حانا ميتواند هدف خوبى برای همكاری سوشا  اعتقاد

 باشد 

روز كه فهميدم چند حمله عصبی را پشت سر گذاشته است و اعتصاب   آن

 غذا كرده



 است

بی رحم باشم با اينكه خيلی نگران بودم و از ادامه اين ماجرا   نتوانستم

 وحشت 

 به ديدنش رفتم  داشتم

روزى كه شنيده بودم شارو در دادگاه نامی از سوشا نياورده است دلم    از

 گواه اتفاق

 ناگوار را ميداد  های 

ميكردم شارو هنوز به مهره ای به نام سوشا برای نابودی آراز اميدوار   حس

 است... 

ديدنش آنقدر بهم ريختم كه كم مانده بود از حال بروم باور كردنی نبود    با

 طی اين

 تا اين حد ضعيف و لاغر شده باشد كوتاه  مدت

به شدت ميلرزيد و دور چشمانش را حلقه سياهی احاطه كرده  دستانش

 بود 

به خودش    جلوی  و  كرد  بغل  محكم  را  او  بی صدا  و  نشست  حانا  پای 

 چسباند و فقط 

 گريست



 با بغض به من خيره شده بود حانا

 پدرش در مقابل چشمانش حقير شده بود  انگار

شانه  ٤او هم باور نداشت اين موجود كمر خميده و ضعيف پدر زيبا و     انگار

 اش 

 باشد 

 پرسيد  كودكانه

 ددی تو خيلی مريضی؟ _

 در مقابل حانا هم سكوت محض شده بود حتی

 ديوانه وار ميب*و*سيدش  فقط

كشيدن و كلاهش را   بعد شروع كرد با وسواس زيپ كاپشن حانا را بالا  و

 روی سرش 

 كشيد 

 مقاومت كرد و گفت:  حانا

 كلاه دوست ندارم نميخوام

 زبانش باز شد  بالاخره

 سرده، سرده اينجا خيلی سرده سرما ميخوری پرنسسم  _



با ها كردن   دستهای  كوچک حانا را جلوی دهانش گرفت و سعی كرد 

 گرمش كند 

 كلافه به من نگاه كرد و گفت: حانا

 تنهاش گذاشتيم باز حالش بد شد  ديدی ما _

 نياوردم و برای اينكه اشكم را نبينند سريع اتاق را ترک كردم  تاب

 راهرو به سينه ميترا خوردم در

 هايم را گرفت شانه

 دل آرام قوی باش _

 را تكان دادم سرم

 حالش خيلی بده  _

 از يه معتاد در حال ترک چه توقعی داری _

 تعجب گفتم :  با

 معتااااد؟!   _

 خنديد تلخ

 سوشا به تو معتاده  _

 تک تک سلول هاش تو

 خونش تو



 روحش ، مغزش ، قلبش، خاطراتش، گذشته و آينده اش تو

 يه مخدر هست فقط

 "دل آرامش"

 مخدر ناياب و دست نيافتنی واسه اون! يه

 بر عكس تو من فكر ميكنم حالش خيلی از قبل بهتره  اتفاقا

داره   حداقلش يعنی  كنار  بزاره  رو  اعتيادش  ميكنه  داره سعی  كه  اينی 

 خوب ميشه

 ام را بالا كشيدم:  بينی

 اون حانا رو هيچ وقت ...  _

 حرفم گفت: ميان

اين ديگه ظلم بزرگيه بخوای چيزی رو ازش بگيری كه يه روز خودت    _

 به زور بهش 

 دادی و هر روز بهش ياد آور شدی مسئولشه و وابسته ترش كردی  يههد

 مردهای زيادی تونستن خط باطل بكشن رو شوهر بودنشون  شايد

 شايد اصلا وجود نداشته باشه پدری كه بخواد پدريشو دور بندازه اما

 همونقدر كه سهم تو و آرازه مال سوشا هم هست  حانا

 با ميترا بود حق



ز جانش سرمايه گذاشته بود و رسم انصاف نبود او را از برای حانا ا   سوشا

 حانايش

 كنم...  محروم

 ١٣ قسمت

همسن   پدر دختر  آن  نميكند  ،فرقی  است  دختر  يک  اقتدار  بزرگترين 

 حانای من باشد 

 يا چون من ،حالا مادر يک حانا... و

حتی فرصت عزاداری درست و حسابی برای سوگ از دست دادنش   من

 را پيدا نكرده

 ... بودم

 حلوا ميپخت و ماهم مشغول نظافت خانه بوديم؛ مادر

 كارهای مراسم با دستور آراز به بهترين نحو در حال انجام بود تمام

 از بهترين سالن های شهر را برای مراسم چهلم در نظر گرفته بود يكی

 را تميز ميكردم نوازشش كردم و ب*و*سيدمش  عكسش قاب

 بابا واسه زندگيم دعا كن  _

 عكسش لبخند پر رنگ تری زد  انگار

 شدم و به سينه ام فشردمش  آرام



 جيغ دلسا همه وحشت زده سمت اتاق دويديم  با

 های بابا را دورش چيده بود و شيون سر ميداد كراوات

 تازه داغش تازه شده بود انگار

 چشم غره رفت و به صورتش زد مامان

خدا مرگم بده تو امروز فردا فارغ ميشی دختر با اون بچه تو شكمت   _

 اين طور نكن 

هايش به شدت يک رود خروشان، صورتش را ميشست و به من زل    اشک

 زده بود

 آجی! _

 ابام بچه های خوبی نداشت؟ب چرا

 اينقدر عذابش داديم؟  چرا

 نه حانای تو رو تونست ببينه نه بچه منو؟  چرا

 من زود رفت بابای 

 هقش اوج گرفت ، بغلش كردم و پا به پايش اشک ريختم هق

 هر دويمان را زير پرش گرفت:   مامان

دخترها بابا هيچ وقت دوست نداشت دخترهاش و خونش اين طوری   _

 هغم زد



 باشن 

 قوی باشين پاشين 

 مادرين ديگه شماها

 قوی باشين، بايد!  بايد

 كه در سالن مشغول بازی با عروسک هايش بود حانا

 با ذوق فرياد كشيد يكهو

 آخ جون داييم اومد _

 ميخورم كه قلبم چند ثانيه از كار افتاد قسم

 تنها قلبم!  نه

 اندام هايم ،حتی سلول هايم!  تمام

 زده بود پلک نميزدم  خشكم

 سريع به سالن رفت و او هم با ذوق گفت:  مامان

ای وای راست ميگه، آراز پايينه داره كمک ميكنه پلاكارد ها رو وصل   _

 كنن، الهی 

 بميره برات بچه ام چه زرد و زار شده مادر

 اشک هايش را سريع پاک كرد و من را تكان داد   دلسا

 های! چرا خشكت زده؟ _



 ديگه! نور چشميت بالاخره اومد  پاشو

 بلند شدن دستم را به ديوار گرفتم  برای 

 هايم سست شده بود قدم

 نميكردم من هم كنار پنجره بروم و تماشايش كنم  جرات

 با ذوق گفت: حانا

 مامی من برم پايين؟ _

 مامان نگاه كردم و مامان جای من پاسخ دادزده به  وحشت

 برو عزيز دلم برو _

 دوان دوان سمت پله ها رفت؛ زبانم بند آمده بود  حانا

 زير بغلم را گرفت و مرا كنار پنجره برد؛  دلسا

 برای من ،زيبا ترين و خوش قامت ترين مرد دنيا بود  هنوز

 نفسم بند می آمد در هوايش...  هنوز

 فشردمرا روی قلبم  دستم

 پنجره را باز كرد دلسا

 امر و نهی به كارگرها بود  مشغول

نصب پلاكارد و اين كارهای پيش پا افتاده را محض عشقش به    ميدانستم

 خانواده ام



 احترامش شخصا انجام ميدهد  و

كه زنگ خورد پشت به در خانه ،كنار ماشينش مشغول صحبت    تلفنش

 شد 

 را تا حد مرگ ميپرستيدم! صدايش

 كه از در خارج شد  حانا

 لحظه پشيمان شدم كه چرا اجازه دادم تنها برود!!!  يک

 ناليدم 

 منم بايد برم!!  _

 مامان مانع شد و گفت:  اما

 بزار تنها باشن  _

 وجودم را در بر گرفته بود تشويش

 دوان دوان عرض كوچه را طی كرد و با صدای بلند كودكانه گفت:  حانا

 آهای آدم بزرگ بدقول   _

را قطع كرد اما بر نگشت انگار او هم چون من برای چند ثانيه دنيا    تلفن

 را ترک كرده 

 بود

 كه دستش را به كاپوت ماشين تكيه زد و به سختی برگشت  ديدم



 تش را سمتش دراز كرده بوددس حانا

 سلام _

 سلام دخترش را پاسخ نميداد؟!  چرا

سكوت فقط به جسم كوچک دختری مينگريست كه با همه كوچكی   در

 اش شيشه

 همه ما بود عمر

 خيال عقب نشينی نداشت، كاش من هم چون دخترم شجاع بودم! حانا

 تو به من قول دادی منو ببری زو تا _

 ها رو ببينم  حيوون

 گفتی قول واقعيه ،ولی آدم بزرگ ها همه بدقولن تو

 را به شقيقه اش فشرد و چشم هايش را بست دستش

 به سختی تعادلش را برای ايستادن حفظ ميكرد  انگار

 التماس به مامان گفتم:   با

 الان سكته ميكنه تو رو خدا بزار برم پايين  _

 را سمت در پيش گرفتم كه دلسا با بغض ميان اشک گفت  راهم

 ديگه لازم نيست بری  _

 ديگه جدا كردنشون كار هركسی نيست  حالا 



 قدم های لرزان خودم را مجدد كنار پنجره رساندم با

 روی كاپوت ماشين ايستاده بود حانا

 تقريبا هم قد پدرش بود حالا 

 را چونان يک فرد بالغ در آغوش كشيده بود دخترش

 ! بهتر است بگويمنه

 آغوش حانا فرو رفته بود سرش در سينه دخترش بود در

با دست های كوچكش كه نميتوانست دور شانه پدر حلقه كند    و حانا 

 سعی در

 كشيدن اين مرد خسته را داشت آغوش

 هايم خيال سيلاب داشت اشک

 را جلوی دهانم گذاشتم و از ته دل گريستم دستم

هايت از دريچه چشم اين گريه ام را دوست داشتم انگار همه غم    جنس

 هايت

زنده    سقوط قلبت  انتهای  را  خوشحالی  با  درگير  آرامش  يک  و  ميكرد 

 ميكرد

 شروع به ماساژ شانه هايم كرد و كمكم كرد روی مبل بنشينم  دلسا

 اسپند دود كرد و مدام خدا را شكر ميكرد مامان



 هياهوى حانا در راه پله ها ندا از آمدنش را داشت صدای 

 له تا وقتی برسد پشت سر هم مرا صدا زد وسط راه پ از

 مامی ؟ مامی ؟  _

 كه شد با حرص گفت:  وارد

 مامی چرا جواب نميدی  _

در يک دست امن پدرانه قفل شده بود و پدرش را با همان قدرت   دستش

 ناچيزش

 داخل ميكشيد به

 جايم بلند شدم و سريع اشک هايم را پاک كردم از

 كه شد و سلام داد  وارد

 م قصد رسوا شدنم را داشت قلب صدای 

 من! خدای 

همه آرامش و حس های خوب دنيا را برای من در او خلاصه كرده   چرا

 ای؟! 

 هايش سرخ و متورم بود  چشم

 مشخص بود چند دقيقه پيش تا چه حد گريسته است  و

 سمتش رفت و مادرانه در آغوشش كشيد  مامان



شد و سرش را روی شانه مامان گذاشت و شانه اش را ب*و*سيد و   خم

 كمرش را 

 ميكرد نوازش

 هايش را بسته بود مامان هم در حال نوازشش بود  چشم

 من مگه چند تا پسر دارم تو اين دنيا؟  _

 تنگ شده بود آراز جان  دلم

 صدای زخم دارش ناليد  با

 خدا شاهده دلتنگتون بودم _

 سمتم دويد و با عجله گفت:  حانا

 نهار داريم؟! _

 كردم و گفتم؛  بغلش

 گشنه ات شده دخترم؟  _

 و به آراز چشم دوخت و گفت:   برگشت

 نه دايی غذا نخورده _

غصه دايی گفتنش را بخورم يا ذوق نگرانی برای پدرش را در    نميدانستم

 دلم زنده 

 كنم 



 ش پرسيد: يک لبخند نگاهم كرد و با لحن خاص و آرام خود با

 خوبی؟ _

 وقت نشناس از گوشه چشمم چكيد و دلسا جای من پاسخ داد  اشک

 خوب نبود ولی الان ديگه خوبه _

 كه مصمم بود گوشه پيراهنم را كشيد و گفت:  حانا

 مامی غذا!  _

 همه خنديديم اينبار

حانا آمد و با يک حركت او را بلند كرد در حالی كه موهايش را    سمت

 دقيقا شبيه 

 زمان های من از صورتش كنار ميزد  همان

 *و*سيدش و گفت: ب

 نشنيدی عروسک خانم ميگه دايی گشنه است  _

 از شدت درد به خود پيچيد   قلبم

! اين كلمه مرا نابود ميكند چگونه خودش ميتواند راحت حقش كه  خدايا

 پدر، خوانده 

 است را با دايی خطاب شدن، عوض كند؟!  شدن

 او آراز است! اما



 و روحش بزرگتر از همه ماست  قلبش

 هيچ حرفی سمت آشپزخانه رفتم مامان هم همراهی ام كرد  بی

 بغض و اشک مشغول گرم كردن غذا و چيدن ميز شدم  با

 دلداری ام داد  مامان

 ماتم نيست دل آرام صبور باش الان وقت غم و غصه و اشک و  _

ببين چه طور داره واسه دخترش قصه    درست  ، ، يكم صبر كن  ميشه 

 ميگه 

 ام را بالا كشيدم و گوش هايم را تيز كردم  بينی

 "خاله ريزه و قاشق سحر آميز!!"

 قصه روزهای اول ازدواجمان همان

 زدم لبخند

 ميان قصه اش پريد  حانا

 دايی؟  _

 جون دلم _

 چولو بود؟ خاله ريزه شير نخورده بود كو _

 چرا اينو ميپرسی عروسک من؟_



آخه ماميم ميگه اگه ميخوای مثل مامی قدت كوچولو نباشه بايد همش   _

 شير 

 بخوری

 ميتوانستم واكنش چهره اش را ببينم ! اما فقط صدايشان را داشتم   كاش

 با يک حس عجيب در جای جای قلبم رسوخ كرد صدايش

 ترين خاله ريزه دنيا ميشی اگه مثل ماميت بشی، خوشگل ترين و به _

يک دختر بچه دبيرستانی از شدت ذوق دستم را كه مشغول خرد    مثل

 كردن خيار

 بودم بريدم سالاد

 ميان اخم خنديد مامان

 دلسا خنده مان را تشديد كرد صدای 

وا داداش آراز داری ياد بچه ميدی شير نخوره مثل دلی جا سوييچی    _

 شه؟؟!

ممكن و بی هيچ كم و كاستی انجام شد    چهلم به بهترين صورت  مراسم

 و خانواده

 اين موضوع را مديون لطف آراز بودند  من



طول مراسم اينقدر درگير نگاه پر معنی وكنايه اقوام بودم كه از آراز و    در

 حانا غافل 

 بودم  شده

ترين قسمت ماجرا سوال های بی رحمانه مردم در مورد دخترم  دردناک

 در حضور 

 بود!   پدرش

سختی های زندگی به من آموخته بود كه حرف مردم بی ارزش ترين   اما

 اتفاق ممكن

 مسير روزگار است  در

ميترا در اواخر مراسم و صميميتش با آراز قدری مرا می آزرد اما   حضور

 سعی

 خوددار باشم،  ميكردم

 ها رفتند خانه خلوت شده بود مانمه

 با اينكه خسته بود خيال خوابيدن نداشت  حانا

و آراز مشغول بحث های مردانه بودند و ميترا هم مدام در گوش   فرزاد

 مامان چيزی 

 ميكرد نجوا



 كه مشغول ماليدن چشم هايش بود خميازه كشيد حانا

 جايم بلند شدم و بغلش كردم از

 كرد  اعتراض

 من نميخوام بخوابم همه بيدارن _

 نكردم و شب بخير گفتم اما مقاومت كرد و شروع به جيغ زدن كرد   توجه

 لحن جدی گفتم با

 دختر بدی شديا _

 تمام حواسش سمت ما بود صحبت فرزاد را قطع كرد و سمت ما آمد   آراز

 را سمتم دراز كرد و حانا در آغوشش شيرجه رفت  دستش

 خوابه يكم بيدار بمونه بعد قول ميده ب _

 حركت به تصوير دخترم در آغوش پدرش خيره ماندم  بی

 من! خدای 

 اين پدرانه ديدن ها ،به گوشه دلم مانده بود  دنيقدر حسرت د چه

از ذوق حمايت آراز در پوست خودش نميگنجيد و تند تند صورت   حانا

 آراز را 

 *و*سيد ميب



طور كه حانا را بغل كرده بود روی كاناپه دقيقا كنار ميترا نشست   همان

 انگار در آنی 

 از يک آبشار بلند فرو ريخت  قلبم

 و دخترم در كنار ميترا؟!  آراز

 در دلم خانه كرد وحشت

 خالی برای من نبود؟!  جای 

 كه متوجه حالم شد از جايش بلند شد و با لحن موقری گفت:  ميترا

دل آرام جان من امروز هم برای عرض تسليت اومدم و هم مامورم يک   _

 خبر بهت 

 برسونم 

 سالی ميشد كه خبرهای بد پشت سر هم مرا به رگبار بسته بود  چند

 از اينكه حرفی بزنم آراز گفت: قبل

 ميترا! امشب وقتش نيست  _

 پرسيدم استرس  با

 چی شده؟ باز چه اتفاقی افتاده؟ _

 آهی كشيد و رو به آراز گفت:  مامان

 حقشه بدونه پسرم ، بذار بگه  _



 ناراحتی گفتم:  با

 همه ميدونين پس _

 جو را آرام كرد و كنارم ايستاد و دستم را گرفت:  ميترا

 عزيزم نميدونم چه طور به اين اتفاق نگاه ميكنی  _

 تصميم سوشا رو بدونی بايد هرچه سريعتر  اما

 من شخصا از روند بهبودش راضی ام راستش

اين بصيرت رو پيدا كرده كه عشق اجباری ثمره ای جز خشم و   چون

 نفرت نداره! 

 مدارک طلاق رو امضا كرده ،الان فقط امضای تو لازمه  سوشا

يكهو چرا يخ كردم و به آرازی كه سرش را روی سر دخترش با   نميدانم

 غم گذاشته 

 خيره شدم  بود

 بالايش را گاز ميگرفت  لب

 به اين بغض وقت نشناس  لعنت

 نگاهم كرد و بعد با همان صدای زخم دارش گفت:  عميق

و   _ كندن  دل  فرصت  بايد   ! ببينن  همديگرو  بايد  نفر  دو  طلاق  قبل 

 خداحافظی به هم



 ، طلاق غيابی بزرگترين جنايت در حق يک زندگيه  بدن

 مرا رنجاند!  حرفهايشم

 را نداشتم توقعش

 چشمانم را محاصره كرد  اشک

 نميخواست جوابش را بدهم از ميترا تشكر كردم و گفتم:  دلم

 نفر شدم كه بعد ها شد همه عشق و باورم ١روزی به اجبار زن  ١  _

اون روز كه با رضايت خودم سند ازدواج با سوشا رو امضا كردم فقط    اما

 و فقط باز

 برای اون يک نفر بود هم

 بود ولی برای اون بود باه اشت

 آخرش همينجاست  ميدونستم

 سوشا رو ببينم واسه جفتمون اين بهتره  نميخوام

 همگی بخير  شب

 بغض قصد ترک سالن را داشتم با

 حانا ميخكوبم كرد  صدای 

 بابا سوشام نمياد؟   _



وحشتناكی خانه را در بر گرفت از اينكه برگردم و آراز را نگاه كنم    سكوت

 هراس 

 داشتم

 ميترا هم از بغض ميلرزيد صدای 

 دختر نازم، بابات از اين به بعد ميخواد هفته ای يه بار ببينتت  _

 ميترا بيشتر من بودم تا حانا!  مخاطب

بی اختيار عصبی شدم سمت حانا رفتم و از بغل آراز با شدت بلندش  باز

 كردم و با

 گفتم:  حرص

 رو بهش ميده؟! واسه خودتون تصميم گرفتين؟! اصلا كی اين اجازه _

 آراز مثل يک سطل آب يخ روی سرم بود صداى 

 تحكم گفت:  با

 من!  _

 شدت خشم فكم را روی هم ميفشردم از

 با حالت چشم از مامان خواهش كرد كه حانا را به اتاقش ببرد  آراز

 هم سريع اطاعت كرد  مامان

 من بی توجه فرياد كشيدم  اما



 منو فدا كنیبه خاطر خواهر زاده ات ميخوای بچه  _

 كرد و با لحن جدی گفت:  اخم

 بچه تو؟! _

 فقط بچه تو؟! الانم

 فقط تصميم تو؟! الانم

 جلوی بچه راجب سوشا اين طوری صحبت نكن  حداقل

 زدم و گفتم:  پوزخندی 

 همه چيتو فداش كن اما دور حانا رو خط بكش برو

 كه تا آن لحظه ساكت بود شروع به حمايت از من كرد  دلسا

 يگه خوب، طرف بيماره روانيهراست م _

 چی بايد حانا رو هفته ای يه بار بهش بديم؟!  واسه

 كلافه گفت:  آراز

 رو بذاريد كنار، به روح اون بچه هم فكر كردين؟  سوشا

 چی ميخوايد بهش بگين؟  يهو

 طور ميخوايد بهش لطمه بزنين؟  چه

 نميبينين؟نديدی باباشو خواست وابستگيشو

 ر گريه و ناليدم بی اختيار زدم زي يكهو



 بابای بچه من اينجاست  _

 را بالا گرفت و به سقف خيره شد  سرش

زمين با پايش ضرب گرفته بود ميشناختمش اين حالت را وقتی در   روی 

 حال مبارزه 

 با 

 هايش بود انجام ميداد  اشک

 ناله كردم  دوباره

 اين قدر راحت حانا رو به سوشا ميبخشی؟  _

 اش را بالا كشيد بينی

آرام! من نميتونم محض خودخواهی و تعصب خودم روح و روان اين   _

 بچه رو به

 بريزم هم

 عاشقشم كه حتی حاضرم تا آخر عمر سوشارو بابای خودش... اينقدر

 اينقدر عميق شد كه مجال حرف زدن را از او گرفت بغضش

لحظه سكوت كرد و با يک ببخشيد كوتاه سالن را ترک كرد و به    چند

 تراس رفت  

 دنبالش سريع راه افتاد و دلسا هم مشغول آرام كردن من شد ميترا



 دقيقه بعد فرزاد و دلسا خداحافظی كردند و به خانه خودشان رفتند   چند

 كه حانا را خوابانده بود كنارم نشست  مامان

 بهتری دخترم؟ _

 دادم تكان  سر

 نه مامان چه طور ميتونم خوب باشم؟  _

 حانای منو ميخواد  اون

 واسش پدری كرده زحمتشو كشيده  _

 مقابل همه اين ها فقط هفته ای يكبار دخترشو ميخواد در

 توقع زياديه؟! اين

 در حال كندن پوست دور ناخنم گفتم:  عصبی

 حانا نه دستشويی رفت نه مسواک زد ! _

بره منم زورش  حالا يک شب هزار شب    _ نميشه گفت دلش نميخواد 

 نكردم

 تراس چشم دوختم به

 وقت بود كه با هم آنجا تنها مشغول بحث بودند  خيلی

 به جويدن ناخن هايم كردم  شروع

 ثانيه بعد هر دو از تراس به سالن آمدند  چند



 نسبتا آرام تر شده بود آراز

ش را دادم و با من و مامان خداحافظی كرد و من به سردی پاسخ  ميترا

 همچنان

 جويدن ناخن هايم بودم  مشغول

تا كنار در همراهی اش كرد و اين جملاتش ميتوانست مرا به جنون   آراز

 برساند 

 مطمئنی نميخوای برسونمت؟ _

 با لبخند گفت:  ميترا

 قرار شد مامانتو و خانوادت رو ديگه تنها نذاری  _

 شدت حرص عضلاتم منقبض شده بود  از

 رفت و من هنوز در حال جويدن ناخن بودم  ميترا

 محكم روی دستم زد  كه

 خوردم و كمی از جايم پريدم  جا

 اخم گفت:  با

 نخور _

 برگرداندم و گفتم:   رو

 تو خونه زندگی، خودت نداری؟  _



 اخم داشت  همچنان

 اتاق من اشاره كرد و گفت:  به

 اتاقمه  اونجا

 همينجاست  زندگيمم

 به خير و شادكامی  شبتم

 حرص گفتم:  با

 اتاق منه اونجا

 بی تفاوت سمت اتاق رفت و با يک لبخند گفت:  خيلی

 بوووو....د!!  _

 نيست  ديگه

 كشيدم  جيغ

 من كجا بخوابم پس؟ _

 خنديد و گفت:   مامان

 كردم پيش حانا واست رختخواب آماده _

 در حال وارد شدن به اتاق گفت:  آراز

 مامان جان از فردا لطفا پيش من بخوابه  _

 با تعجب گفت:  مامان



 وا كی؟ دختر من؟! _

 سرخ شد و گفت:  آراز

 نه! دختر من !  _

 اخلاق نداره مال خودت دخترت

 از شيرين زبانی آراز ذوق كرد و قربان صدقه اش رفت...  مامان

شب كنار حانا با اميد اينكه پدرش هم با ما زير يک سقف است خدا   تمام

 را شكر

 كردم

 با عطر حضورش تمام درد ها و نگرانی هايم را التيام بخشيدم   و

اذان صبح تازه پلک هايم گرم شده بود كه با جيغ حانا از خواب    نزديک

 پريدم

 زده در رختخوابش نشسته بود وحشت

 پرسيدم  نگران

 چی شده؟  _

 كرد و گفت: بغض

 جيش كردم _

 متوجه خيسی تمام رختخواب شدم تازه



 از جايم بلند شدم و با حرص بغلش كردم  كلافه

له ای از من برای دخترم و پشت هم زدن هايش اعصاب و حوص  روزگار

 نگذاشته بود 

 حمام بردمش و يک به يک لباس هايش را در آوردم  سمت

 اش بيشتر عصبی ام ميكرد  گريه

 حرص گفتم:  با

 گريه نكن ديگه _

 عاقبت لج بازيه كه شب نرفتی دستشويی اين

 شستنش بودم مشغول

 شد   دوش حمام را باز كرد و يكهو سر تا پايم و همه لباس هايم خيس  كه

   عصبى

 داد زدم  سرش

 چی كار ميكنی بچه بد؟؟؟ _

 اش تشديد شد و شروع به پا كوبيدن كرد گريه

 رفتارش بيشتر عصبی ام ميكرد  اين

 آرام به پشتش زدم  خيلی

 دفعه آخرته اين مدلی پا ميكوبی ها  _



 منو خيس كردی  یشب  نصف

 كه دستم را يكهو گاز گرفت واقعا برايم غير قابل درک بود واكنشش

ساله  ٣رفتار خودم كه نيمه شب در حمام مشغول جنگ با يک كودک     و

 بودم

 تر عجيب

 صداى تشرش ناگهان به خودم آمدم با

 اين جا چه خبره؟ _

كه لباس تنش نبود خيلی سريع دستش را جلويش گرفت و با ديدن    حانا

 آراز های

 گريه سر داد  های 

 من جيش كردم مامی منو ميزنه! _

 اين چغولی كردنش عصبی شدم از

 من تو رو واسه جيش كردن زدم بچه؟ من اصلا...  _

 با اخم نگاهم ميكرد كه جرات ادامه حرفم را پيدا نكردم اينقدر

 ه های شلوارش را بالا زد و وارد حمام شد وشد و پاچ خم

شدم جلوی حانا مراعات ميكند و سعی ميكند مرا سرزنش نكند    متوجه

 با لحن جدی 



 محكم گفت:  و

 شما برو لباسات خيسه عوض كن سرما ميخورى _

 به رختخواباشم نزن خودم ميام جمع ميكنم  دست

 اما...  _

 اش حمام را ترک كردماين قدر جدی بود كه سريع بعد جمله  اينبار

 اما نداره  _

 حرص به اتاق رفتم و لباس هايم را عوض كردم  با

به دخترم شيرين و   نميدانم برای خودم اين حس حسادت نسبت  چرا 

 عجيب بود 

 چه قدر زيباست بدانی تنها رقيب عشقى ات دخترت است و بس!  و

 سر ميز صبحانه تمام مدت با حوصله لقمه در دهان حانا ميگذاشت   صبح 

 هم دست به سينه از من روی بر گردانده بود و هنوز قهر بود  حانا

 برای اين همه دخترانه اش با وجود سن كمش سر كيف مى آمد دلم

 حال جويدن لقمه اش پشت چشمی برايم نازک كرد در

 من باهات قهرم اينگدر نگام نكن _

 ام را خوردم و با يک اخم مصنوعی گفتم:  هخند

 دوست دارم نگات كنم ، حرفيه  _



عه  "عصبانيت در قندان را برداشت كه سمتم پرتاب كند و تنها با يک  با

" 
 جدی آراز سريع منصرف شد گفتن

 بعدی را در دهانش گذاشت و گفت:  لقمه

 سريع از مامان معذرت خواهى كن!  _

 كرد و با حرص گفت:   اخم

 اون منو زد مگه معذرت خواست؟ _

 را بالا داد و گفت:  ابرويش

 اون نه ايشون  _

 كلافه دستش را در هوا تكان داد و تكرار كرد حانا

 باشه ايچون _

 ايچون گفتنش هر سه خنديديم با

 تاب نياورد و محكم بغلش كرد و روى پايش نشاندش آراز

 كرد و گفت:  يک دست لپ هايش را مچاله با

 زبونتم به ماميت رفته  _

 كوتاهی زدم و گفتم:   نيشخند

 خان زاده است _



 طلبيشم به باباش رفته  استبداد

 كه به كل قهرش را فراموش كرده بود گفت:  حانا

 مامى خان چيه؟  _

 يک خنده شيطنت آميز گفتم:  با

 به اينايی كه سبيل اين مدلی دارن ميگن خان؟ _

 ه سبيل آراز كشيد و كودكانه پرسيد برگشت و دستی ب حانا

 تو خانی؟ _

 چرا با همين سوال يكهو به گذشته پر كشيدم  نميدانم

 كه خان دل از رعيت زاده برده بود روزهايی

كه من صاحب تمام و كمال اين خان شده بودم و تمام سرزمين    روزهايی

 قلبم را

 تملک او در آورده بودم  تحت

 كردم نگاهش

 با حانا و چشم هايش با من بود   گوشش

 ميخواست خدا را بغل كنم و در گوشش نجوا كنم  دلم

 خدايا چه ميشود از كل هستی اين يكی را به من بدهى؟  -



اندوه و مصيبت بی كران است و    عمر شادى كلا كوتاه است؟ يا حجم 

 مجال از اين

 های هرچند كوتاه ميگيرد؟؟  شادی 

 زنگ خورد تلفنش

صورتش ناگهان چون گچ طوری سفيد شد كه انگار همه خون در   رنگ

 رگهايش 

 شده باشد! خشک

 رفت گاز ميگ لب

 به ديوار زد  دست

 از دستش افتاد گوشی

 را هجی ميكرد "واى  "زير لب كلمه مدام

 و پايم را گم كرده بودم  دست

 چيزی كه نميدانستم چيست تا حد مرگ وحشت داشتم  از

 آراز چی شده؟ _

 كه تازه از مسجد آمده بود با ديدن وضعيت آراز وحشت كرد مامان

 را گرفت  دستش

 ا بگوپسرم چته؟ تو رو خد _



تلو خوران خودش را به كاناپه رساند و نشست چنگی بين موهايش   تلو

 زد 

 را پايين انداخت و با صدای درد آلودی گفت:   سرش

 زن ياشار خودشو و بچه اش رو تو خرمن گاه آتيش زده _

 كردم  وحشت

 را جلوی دهانم گذاشتم و جيغ كشيدم  دستم

 به صورتش زد مامان

 يا حضرت عباس! _

 شده؟ مرده؟  چی

 با بغض گفت: آراز

 خودش آره، حال بچه هم وخيمه _

 بار ديگر خيال خيمه زدن بر زندگی مان را داشت جهنم

 خيال رفتن داشت آراز

 ايستادم مقابلش

 تنها نرو  _

 موهايم را از صورتم كنار زد  دسته

 تنها نيستم ، دعاى تو همراهمه، انرژی حضور تو و حانا باهامه   _



 باش مواظبشون

 را سريع هنوز متولد نشده گوشه چشمم كشتم اشكم

 مواظب كی؟  _

 دخترم و دخترى كه هميشه عاشقشم  _

 نيمكت پارک خيره به حاناى بالای سر سره نشسته بودم  روى 

 آن بالا جيغ ميكشيد و توجهم را ميطلبيد  از

نميدانست كه همه فكر و حواسم فرسنگ ها دور تر در آن دهكده    طفلک

 مخوف

 است

 خوب نبود  تانيا

 حقش اين پايان درد آور نبود!  اما

 زن برای خود سوزی به كجا ميرسد؟!  يک

 بچه پنج ساله اش چه طور جراحات سوختگی را تاب می آورد ؟! پسر

 است؟ مگر توان و تحمل يک كودک پنج ساله چه قدر خدايا

 روز گذشته بود سه

 جرات نميكرديم به دلسا از اين ماجرا حرفى بزنيم و

 هربار كه تماس ميگرفت از دفعه پيش مشوش تر بود  آراز



تا   ياشار و  بود  كرده  درخواست  مرخصى  همسرش  دفن  براى  زندان  از 

 موافقت با 

 اش، جنازه تانيای بيچاره در سردخانه نگه داشته ميشد...   مرخصی

 ای فكر آن كودک بی گ*ن*ا*ه و يتيم رهايم نميكرد لحظه

 كه به حانا نگاه ميكردم حس ميكردم يک تكه از قلبم فشرده ميشود   هربار

 را برداشتم و با آراز تماس گرفتم  تلفن

 از چند بوق طولانی بالاخره جواب داد  بعد

آنقدر بی رمق بود كه انگار برای ادای هر كلمه يک وزنه سنگين    صدايش

 را از جای

 ميكند  بلند

 بله آرام؟! _

كه ديگر آرام جانم صدايم نميكرد اما همين آرام گفتنش آرامم   هرچند

 ميكرد

 سلام، بهترى؟ _

 از يک مكث كوتاه گفت:  بعد

 شكر، شما خوبين؟ _

 رو بردى پارک بيتابی ميكرد؟ بچه



 اينجاييم آره _

 سرده ،تا قبل تاريک شدن هوا هم بريد خونه  _

 چيز ديگه بگم ١چشم بابای نگران، ولی زنگ زدم   _

 گوش ميكنم بگو _

تا كی ميخوای بمونی اونجا؟ حضورت به چه درد يه آدم مرده و تباه    _

 شده ميخوره؟

 يک لحظه شوكه شد و با عصبانيت گفت:  انگار

 زن برادرم مرده!  _

 ی كشيدم عميق  نفس

 نمرده! مردن رو انتخاب كرده _

 به طفل بی گ*ن*ا*ه خودشم رحم نكرده  حتی

 تو الان بيشتر به درد يارا ميخوره  وجود

 بيمارستان امكانات عالی واسه درمانش نداره بچه رو بردار بيار تهران   اون

 اون جهنم اونو و آينده اش رو نجات بده  از

جای سوختن و ساختن انتخاب كه مادر، سوختن بچه اش رو به    جهنمی

 ميكنه 



راهی   جهنمی به جای پدری واسش،  كه پدرش، پی ه*و*س و عشق 

 زندان ميشه 

به حرفهايم جدى فكر   سكوت كرده بود و ميدانستم اين سكوت يعنی 

 ميكند! 

 اين را وقتی ثابت كرد كه فرداى همان روز به همراه يارا به تهران آمد  و

 برای ديدنش به بيمارستان رفتم  وقتی

 ساله يكجا ديدم١رنج عالم را در اين موجود   همه

 های كوچكش به شدت سوخته بود دست

 كاملا مردانه بود صورتش

 جنس آراز  از

 اما رنگ چشمانش عجيب برايم آشنا بود  و

 كودک شباهت های بيشماری با پسر عمه اش داشت اين

غم و حسرت فقط در رنگ چشم های سوشا خلاصه ميشد و حالا   اين

 يارا نمونه

 اين چشم ها را داشت...  كوچک

*** 



كردنی نبود سوشا پيشنهاد من برای ديدار يكديگر قبل از طلاق را   باور

 رد كرد 

 نميخواست كسى آن روز مرا همراهی كند  دلم

 مدت كه عاقد خطبه طلاق را جاری ميكرد  تمام

 هايم را بستم  چشم

خدايا منو بابت ظلمی كه همه اين سال ها به خودم و عزيزانم و حتى    "

 سوشا كردم 

 ببخش 

 اينبار دستم رو به دست های خودت ميسپارم خدايا

 زود گم ميشم  من

 زود راهم رو فراموش ميكنم  من

 ميخورم   زمين

 رو محكم بگير  دستم

 نكن  ولم

 "اگه من خواستم دستم رو ول كنم حتی

 چيز تمام شد همه

 هايم را از صورتم زدودم  اشک



 ام را از جيبم در آوردم و روی ميز مقابل وكيل سوشا گذاشتم  حلقه

 اين از روز اول دست من فقط امانت بود _

 برگردونين   بهش

 برای همه عمرم از طرف من تشكر كنيد  ازش

فداكارى آخرش اينقدر ارزشمنده كه تمام ظلم ها و اتفاق های بد    اين

 اين سال ها 

 از ذهنم پاک كرد...  رو

 هر قدمى كه در خيابان بر ميداشتم  حالا 

 نام خودم بود فارغ از سنگينی نام سوشا  با

 من فقط دل آرام فروغى مادر حانا بودم  حالا 

آرامى كه ميتوانست قلبش را از حصار محدوديت تأهل اجباری برای   دل

 تا ابد

 بودن پدر بچه اش،  عاشق

 تک تک روزهاى عاشقی اش رها كند...   پدر

 ١٤ قسمت

 طلب دارم  'تو 'از تو، يک  من



امان تو كه دست هايش را به من بسپرد و خيال ناراحت را قدری    يک

 بخشد... 

 تو كه چشم هايش ا َب َر قدرتى است در سرزمين وجودم!  يک

 تو كه زخم صدايش زخم هايم را مرهم ببخشد...  يک

 تو جان ميبينی

 طلبكار بى رحمى هستم من

 ام در جواب همه اين سال های بدهى اين تو به من  آمده

 هست و نيستت را اينبار تا ابد براى خودم توقيف كنم...  تمام

به بيمارستان رسيدم در اتاق يارا روى كاناپه كنار تختش به خواب    قتیو

 فرو رفته

 بود؛

نيامد بيدارش كنم يک گوشه تكيه زدم و حالا ديگر بدون حسرت با   دلم

 نگاهم 

 خواستنئ تر از او هم در دنيا وجود داشت؟!  بلعيدمش،

 چند قدم فاصله هم مرا دل تنگ ميكرد؛  همين

به  كاش را  خودم  ريزه   ميشد  خاله  همان  واقعا  ميشد  كاش  بدوزم!  او 

 داستانش بودم



 برای هميشه خودم را در جيبش دقيق روی قلبش جای دهم!!  و

 آرزوى خنده دارم بی اختيار خنديدم و سر تكان دادم؛   از

 سرد بود و طبق روال معمول لباس نازک به تن داشت؛  هوا

 پتو را برداشتم و به آرامی رويش كشيدم  پاورچين

 صورتش خم شدم،  روی 

 نفس هايش چه قدر مطبوع بود گرماى 

اينقدر    چه ميتوانستم  ها  مرز  و  وجدان  عذاب  بى  داشتم  خوشئ  حال 

 نزديكش باشم! 

 هايم را بستم  چشم

 عطرش را با همه وجود و قدرت استشمام كردم...  و

 زخم دار و در عين حال آرامش اينبار مرا بدجور شوكه كرد!  صداى 

 كدوم خنگى به تو گفته وقتى اينقدر نزديكم باشى ميتونم بخوابم؟! _

 چند قدم فاصله گرفتم؛  شرمزده

 يک لبخند چشم هايش را گشود و كش و قوسى به خودش داد؛  با

 صورتم مشخص بود كه تا چه حد سرخ شده ام!  حرارت از

 را پايين انداختم و زير لب سلام دادم،  سرم



جايش بلند شد و در حالی كه دو دستی موهايش را از صورتش بالا   از

 ميزد گفت: 

 سلام خانم خانم ها  _

 من ديدم سرده گفتم پتو...   _

 خنده حرفم را قطع كرد و گفت:  با

 خودت خوبى؟  _

 الا انداختمام را ب شانه

خوبم ولی حس ميكنم به يک خواب راحت و عميق و طولانی احتياج    _

 دارم شايد 

 روز! چند

 چشمش را تنگ كرد و گفت:  يک

 مگه موش ها هم به خواب زمستونی ميرن؟ _

 حرص گفتم:  با

 هميشه قد و هيكل منو مسخره كن ،باشه؟  _

 شد ،خيلی نزديک! نزديكم

 هيكلت عاش...  ديوونه اصلا واسه همين قد و _

 شد!  پشيمان



 را خورد؟! حرفش

 !  چرا؟

 كه ديگر همسر خواهر زاده اش نبودم من

 را عوض كرد و به يارا اشاره كرد حرفش

تا    _ ببريمش خونه،خدا رو شكر  اين هفته  تا آخر  :ميتونيم  دكتر گفت 

 چند ماه ديگه 

 جراحی كاملا دست هاش مثل روز اولش ميشه١  با

مثل يک مار دور گلويم چنبره زده بود سعی كردم دست دلم را رو    بغض

 نكنم و من 

 در عوض كردن اين بحث همراهی اش كنم  هم

 خدا رو شكر ، اصلا بياد خونه حانا هم از تنهايی در مياد _

 كرد و گفت؛  اخم

 نه اگه دل دخترم رو ببره چی؟ _

 خنده ام را كنترل كنم  ستمنتوان

 سالشه8وای يارا فقط   _

 به سينه ايستاد و گفت:  دست



ساله قدرت مخ زنی نداره اونم با اين فيس و چشم  8كی گفته يه پسر     _

 ها؟!

 بود خنده ام جای بغضم را پر كرده بود   جالب

 آراااز! حانا و يارا مثل خواهر و برادر باهم بزرگ ميشن  _

 رفت و سمت پنجره برگشت: در فكر فرو  يكهو

 ياشار امروز آزاد شده واسه مراسم خاكسپاری  _

 بياد سراغ بچه اش   نگرانم

 نخواد پسرش با عمويی كه باعث و بانی زندان رفتن باباشه   نگرانم

 بمونه

 رفتم و دستم را روى شانه اش گذاشتم  كنارش

 از تو بهتر واسه يارا وجود نداره _

 ياشار هم ميفهمه اينو

 ز ميگرفت و ميدانستم چه قدر نگران است گا لب

 ترخيص يارا از بيمارستان  روز

كس فكرش را هم نميكرد آراز قصد باز گشت به خانه خودش را    هيچ

 داشته باشد! 



شدت شک و ناراحتی فقط كنار در ورودی اتاق ايستاده بودم و ساكت    از

 شاهد بحث 

 با آراز بودم مامان

 دستش را به كمرش زده بود عصبی

آراز؟! اين يعنی چی پسرم؟ ما خونه رو آماده كرديم !حانا از ديشب   _

 هزار بار

 كی صبح ميشه تو بياى؟   پرسيده

 با يه بچه، تنها ميخواى برى ؟ كجا

 نفس ميكشيدم سخت

نگاه كوتاه و عميق روانه صورتم كرد و سپس دست های مامان را   يک

 گرفت: 

 قربونت بشم باور كن فعلا اين طوری صلاحه  _

 كلافه شده بود مامان

 صلاح ؟ صلاح كار رو فقط تو ميدونی؟ تو..  _

 ورود ميترا حرف مامان نصفه ماند  با

 خرس بزرگ را در هوا چرخاند و با صدای كودكانه گفت:  عروسک



سلام سلام جناب يارا خزان بيک من رو به عنوان باديگارد شخصيتون   _

 می 

 پذيريد؟ 

های اين كودک هم دل هر بيننده ای را به درد می آورد فقط نگاه    لبخند

 ميكرد و گاه 

 و دردناک ميخنديد  كمرنگ

 كلام را بر اثر شوک حادثه باخته بود!  قدرت

 كلی به ما با تعجب گفت: خرس را كنار يارا گذاشت و با يک نگاه  ميترا

 چرا پس اين مدلی شدين همه؟ بريم ديگه  _

 سكوتم شكست و با يک نيشخند بلند گفتم  بالاخره

 آره بريد ديگه _

 بعد رو به مامان گفتم:  و

 مامان بيا بريم _

 نفره رو خراب نكن٣  جمع

 بدون اينكه منتظر جواب باشم با قدم های سريع سمت راهرو دويدم و

 را پشت سرم حس كردمهايش  قدم

 را بيشتر كردم منتظر بودم صدايم بزند  سرعتم



 جلوی در اصلی بيمارستان مچ دستم را قاپ زد دقيقا

 را كشيدم اما تقلا بی فايده بود دستم

 بر گرداند مرا

 مجبورم كرد نگاهش كنم  و

 جديت گفت:  با

 نفره؟! ٣جمع   _

 به شكمش زدم كه هيچ تاثيری نداشت  مشتی

 ولم كن   _

 تر گفت:  جدی 

فكر كردى ميترا خونه و زندگی نداره؟ تو واقعا به يارا و ميترا حسادت    _

 ميكنی؟

 ميكردم اين را نه از خودش و نه از قلبم ميتوانستم پنهان كنم!  حسادت

ا  اون زنت !اونم بچه ات !همه چی واسه يه خوشبختی كامله من و حان   _

 هم به درک

 مرا به ديوار كوبيد  محكم

 شده بودم  شوكه

 يكبار ديگه راجب خودت و بچه من اين مدلی حرف زدی ،نزديا  _



 حرص دانه های اشک را از صورتم پاک كردم و گفتم:  با

 چيه نقشه داری حانا رو هم ازم بگيری؟  _

 دكتر و پسرت و دخترت رو يكجا داشته باشی؟ خانم

 پوف محكمی كشيد و با صدای خيلی بلند گفت؛   سرش را فشرد و  عصبی 

 از دست تو از دست تو آرام از دست تووو.....   _

 محو تماشای ما شده بود  جمعيت

فرار   خجالت به  پا  حياط  به سمت  ديدم  جور  را  موقعيت  تا  و  كشيدم 

 گذاشتم 

دويدم كه در پارک رو به روی بيمارستان بی رمق روی زانو زمين    اينقدر

 افتادم

 چمن با حرص كندم و پرت كردم  مشتی

ثانيه بعد نفس نفس زنان رو به رويم بود به من كه رسيد خم شد و   چند

 دستانش را

 زانوانش گرفته بود و با تاسف و ناراحتی سر تكان ميداد روی 

دستش را روى قلبش گذاشت و كمر صاف كرد نفس عميقی كشيد    بعد

 و گفت: 



يستم يه پيرمرد مريض رو مجبور  تو نميفهمی من ديگه اون آدم سابق ن  _

 ميكنی 

 جوری بدَوه؟  اين

 ام گرفته بود خنده

نسبت    اين پيرمرد مريض محض جلب ترحم  به يک  را  اندام  و  صلابت 

 ميداد؟!

 عوض كردن جو بود استاد

 شد و انگشتش را به حالت اجازه بالا گرفت و گفت:  نزديكم

 خانم دكتر اجازه؟! _

 چی بگم؟؟ يه

 حرص رو برگرداندم با

 نشست و زانو بغل كرد و به رو به رو خيره شد  كنارم

 نفس نفس ميزد هنوز

 من فقط يک خانم دكتر دارم _

را انگار يک جور دلنشين قلقلک ميداد سكوت كرده بودم كه بيشتر   دلم

 بگويد 



ولی ميدونی چيه ؟ مطمئنم زورم به اين دل لعنتی نميرسه كه حاليش    _

 ماه ٣كنم   

خانم دكترم بايد با رعايت موازين اسلامی زير يک سقف مودبانه زندگی    با

 كنم 

گرفت از جفای اين ازدواج احمقانه كه حتی با وجود اينكه يكبار هم   دلم

 بسترم را با 

 شريک نشده بودم حال بايد عُده نگه ميداشتم  سوشا

 درست وسط اين دل گرفتگی و حجمه اندوه با جملاتش خرسند شدم  اما

 كردم سرش پايين بود  هشنگا

 بغض گفتم:  با

 حانا چی؟ دق ميكنه بچه ام _

 را از صورتم كنار زد و گفت:  موهايم

 باباش بميره واسش  _

 روز ميام ميبينمش هر

 قول بده با لباس نافرم جلو من ظاهر نشی   فقط

 ام گرفت و مشتی به بازويش كوبيدم  خنده

 هيچ وقت فرق شوخی و جديت معلوم نيست  _



 ام را گرفت و فشرد  بينی

 زندگی بزرگترين شوخيه خداست كه ما زياد جديش گرفتيم  _

*** 

 پنج شنبه همه برای رفتن به مزار پدر آماده شديم غروب

زايمان    دلسا تاريخ  تا  اما  ميپيچيد  به خودش  مدام  روز  همان  از صبح 

 هفته مانده ١

 بود

ته بود گلايه مدام از فرزاد كه نزديک زايمان همسرش به سفر رف  مامان

 ميكرد

 پيشانی اش را ب*و*سيد و سعی بر آرام كردنش داشت  آراز

مامان جان! قربونت برم ، هيچ كس اندازه پدر بچه دلسوز و نگرانش    _

 نيست كه، 

بود بره ، بعدم تنها ولش نكرده كه به دلگرمی ما كه مواظبشيم    مجبور

 تونست بره 

 بيابونم نمونده خدای نكرده تو

در حال مرتب كردن سينی های حلوا به آسمان نگاه كرد و چند   مامان

 بار دستش را



 داد و چيزی زير لب خواند  تكان

 ديمحانا خنديد و تقليد كرد همه جز آراز همراهش خندي بلافاصله

در هم كشيده بود كمی خم شد تا هم قد دخترش شود و مستقيم    اخم

 نگاهش كرد

 ا ، ا ، ا _

 تشرش ،حانا سريع خنده اش را قورت داد  با

 كه نميخواست زياده روی كند با لحن آرام تری گفت  آراز

 اصلا كار خوبی نكردی خوشم نيومد  _

جه طاقت دلخوری  ملتمسانه يک نگاه به من كرد ميدانستم به هيچ و  حانا

 و ناراحتی

 را ندارد  آراز

 بغض گفت:  با

 ديگه نميكنم  _

 چند ثانيه عميق نگاهش كرد و بعد محكم ب*و*سيدش و گفت:  آراز

 ميدونستی عاشقتم؟  _

ذوق كرد و كف دست هايش را به هم ساييد و سپس به گردن پدر   حانا

 آويخت



 اينكه بابا خطابش نميكرد  با

 ی داشتن را چشيده بود،  تازه معنی پدر واقع اما

 خانه ماند و حانا را به او سپرديم  دلسا

 بود ساعتی بعد هم صنم به آن ها بپيوندد  قرار

 لحظات آخر دستم را گرفت  دلسا

 آجی _

 جونم _

داشت ، خواهرم ديگر آن دلسای چند سال قبل نبود! يک زن كامل،    بغض

 يک مادر 

 تمام معنا با يک غم نهفته در چشمانش به

اين غم عميق بود كه تا همان لحظه كسی جرات نكرده بود يارا و    اينقدر

 داستانش را 

 او عيان كند برای 

به بابا بگو باز هم به خوابم بياد بهش بگو اگه بخشيدتم زياد به خوابم   _

 بياد 

 نياوردم و محكم بغلش كردم تاب

 خم شدم و شكمش را ب*و*سيدم  سپس



رو خاله كردم ها ولی تو جون منو ميگيری  آی دلسا خانم نامرد من تو    _

 تا اين

 رو به دنيا بياری   فينگيل

 زد و من اين لبخند را جايی ميان قلبم مانا كردم لبخند

 طول مسير  تمام

آهنگ شاد پخش كرد آراز با مامان كه جلو نشسته بود مدام سر به    راديو

 سر

 و من از اين عشق بی نهايتشان مسرور ميشدم  ميگذاشت

 پوست كندن نارنگی بودم لمشغو

 دستش را عقب آورد  كه

 تكه كف دستش گذاشتم برگشت نگاه كرد و با بهت گفت:  يک

 همين؟!  _

 و يک تكه بزرگ در دهانم گذاشتم و قورت دادم سپس گفتم:  خنديدم

 آره اينا فاتحه ايه _

 به تو فاتحه ها كم ميشه  بدم

 مامان گرفت نچی كرد و سر تاسفی تكان داد نارنگی را جلو  نچ

 ببين مادر جان! ببين جنس اين دخترت رو!  _



 من فردا چک و لگديش كردم گلايه نكنی ها ببين

را   هم گردنش  پشت  از  هم  من  زد  بازويش  به  مشت  يک  مامان  زمان 

 فشردم 

 ميان خنده گفت:   مامان

 از جونت سير نشدی كه؟  _

 دست های ضعيفم گردنش را فشردم  با

 ای خفه شدن در آورد هايش را چپ كرد و اد چشم

 قيافه اش از خنده ريسه بر شدم و رهايش كردم از

 صندلی پخش شدم يک لحظه روی 

 كردم خواب ميبينم  حس

با نعره های سوشا از اين   رويايی بيش نيست وقرار است مثل هر شب 

 خواب 

 بپرم!  شيرين

 همه خوشبختی به من می آمد؟! اين

غرق هم و مشعوف بوديم كه فراموش كرده بوديم حالا خيلی وقت   اينقدر

 است با 

 بار عظيم مصيبت و غم و اندوه، از جوانی مان فاصله گرفتيم  كوله



 ساله هستيم ٣كرده بوديم كه پدر و مادر يک طفل   فراموش

 و بازيگوشی ما را يک عمر جوان تر كرده بود...  شيطنت

رداشتم و دويدم تا هرچه سريع تر به  رسيديم سينی های حلوا را ب  وقتی

 مزار پدر

 برسم 

 با وجود سبد سنگين ميوه ها دنبالم دويد و فرياد زد  آراز

 ميوفتی با اون كفشهات جغله يواش برو   _

 و در حالی كه عقب عقب ميرفتم ميان خنده گفتم:  برگشتم

 آری از رو قبر ها راه نرو ديوونه ميشيا يعنی ديوونه تر از اين ميشی_

 كرد و گفت:  اخم

 از اين سبک مخفف كردن اسمم بدم مياد ، پيرزن خرافاتی _

كه يواش يواش و دست به زانو تلاش ميكرد خودش را به برساند    مامان

 دستش را

 داد و با صدای بلند گفت:  تكان

 دل آرام مادر ندو ميوفتی  _

 تم من از شور زندگی مملو بودم پاهايم كفافم را نميداد بال ميخواس اما



پيش پدر رسيدن و نشان دادن شادی و خوشبختی ام به او سر از   برای 

 پا نميشناختم 

پدر يک پله كمتر از يک متر پايين تر از سطحی كه ما بوديم قرار    قبر

 داشت در حال

 و شوخی با آراز بودم  خنده

 كردم و گفتم؛  نگاهش

حانا   تو برو از پله ها بيا واسه سن و سالت خوب نيست نميخوام من و  _

 بی سايه 

 شيم ،من ميپرم ولی سر

 ها را لبه پله گذاشتم و بی تعلل پريدم  سينی

 حال تكاندن مانتويم بودم  در

 در جا خشكم زد كه

مزار پدر مردی با عينک دودی زانو زده بود و با يک تكه سنگ كوچک   سر

 روی قبر

 ميزد

 كه من خوب ميشناختمش  مردی 



كه از پله ها تازه پايين آمده بود چون من با ديدن اين صحنه خشكش    آراز

 زد و سبد

 را آرام روی زمين گذاشت  ميوه

 را بالا آورد و فقط به من نگريست سرش

 جايش بلند شد از

 پدر را شسته بود و يک دسته گل بزرگ روی سياهی سنگ ق  قبر

 خودنمايی ميكرد  قبر

جايش كه بلند شد به جرات ميتوانم قسم بخورم كه عجيب ترين حس   از

 دنيا را

 ! داشتم

كه حالش دست كمی از من نداشت قدمی جلو برداشت ؛كه پايش   آراز

 در يک چاله 

 رفت و نزديک بود بيوفتد اما تعادلش را حفظ كرد؛   كوچک

 و لبخند سردی زد و رو به آراز گفت:  برگشت

 مواظب باش دايی! _

 و مادرش بی سايه سر نشن  حانا

 چرا از آنچه كه لحظاتی پيش گفته بودم تا آن حد شرم كردم؟! نميدانم



 ندگيشان را ندارد... راستی كه گذشته آدم ها هيچ وقت خيال ترک ز به

 تلخ بود اما تلخی اش دقيق مثل يک شكلات تلخ بود! لحنش

 و كنايه و تمسخر در جمله اش ديده نميشد! تحقير

 دايی گفتنش چونان گذشته از محض استهزا نبود!  اين

واقعا اين مرد كه با وجود شكستگی های فراوان اين چنين مردانه و   اصلا

 قرص

 ود؟؟! بود خود سوشا ب ايستاده

 را در آورد عمق چشمانش مرا شرمزده كرد و ترساند!  عينكش 

از كينه و انتقام ديگر در اين چشم ها نبود اما هنوز عشق! هويدا   اثری

 ترين نقطه 

 در اين چشمان كهربايی بود ممكن

 تاخير ولی قبل ما سلام داد با

 ببخشيد ، راستی سلام  _

 قراره بيايد    نميدونستم

 جناب فروغی يک حرفهای ناتموم داشتم  با

 كم كم داشتم ميرفتم  ديگه

 رحمتش كنه خدا



 رفتن كه كرد اينبار آراز تاب نياورد عزم

 از سبد ميوه برداشت و جلويش گرفت  سيبی

 ميشه بمونی سوشا؟ _

 را در مقابل آراز بالا نمی آورد  سرش

 را گرفت و در جا ايستاد سيب

 آرام به شانه اش زد  آراز

نوه جناب فروغی هم دل تنگتونه !خيلی وقت از قرار يک هفته گذشته    _

 و نيومدی 

 ديدنش

 اصلا توقع شنيدن اين جمله را از آراز نداشت انگار

 در چهره اش موج ميزد!  بهت

كه تازه به جمع ما رسيده بود با ديدن سوشا وحشت زده دستش    مامان

 را روی

 رامشش را حفظ كند گذاشت ؛با اشاره چشم از او خواستم آ قلبش

 مودبانه سلام و احوالپرسی كرد و مامان هم به آرامی پاسخ داد   سوشا

 سنگينی در ميان جمعمان سايه گسترانده بود  سكوت

 كنار قبر نشسته بوديم و يک پيرمرد بالا سر مزار قرآن قرائت ميكرد   همه



 و مامان آرام آرام اشک ميريختيم  من

خوشبختی ام را به درستی برای پدر شرح    اينكه باز هم نتوانسته بودم  از

 دهم دلگير

 بودم

 حضور سوشا با هميشه برايم فرق داشت؛ سنگينی 

 كم قبرستان شلوغ ميشد  كم

 سينی حلوا را برای پخش كردن برداشت و از ما فاصله گرفت  مامان

 بی هيچ نگرانی از خاكی شدن به ديوار مزار بابا تيكه زد آراز

 صندلی نشستم هم بلند شدم و روی  من

سوشا هنوز روی دوپا نشسته بود و به تصوير بابا روی سنگ مزارش    ولی

 خيره شده 

 بود

 سيگاری از جيبش در آورد و گوشه لبش گذاشت  آراز

 به دنبال فندک مشغول وارسی جيب هايش شد  و

از جيبش در آورد و روشنش كرد و    در را  همين حين سوشا فندكش 

 خودش سيگار

 را برايش آتش زد آراز



با حركت چشم تشكر كرد و عميق كام گرفت و برای خارج كردن   آراز

 دود به سبک

 سرش را بالا گرفت   خودش

 شدت دود زياد بود كه بی اختيار دستم را جلوی بينی ام گرفتم  اينقدر

كوتاه به من كرد و سپس سيگار را از دهان آراز گرفت و يک نگاه    سوشا

 خودش هم 

 كشيدن شد و گفت؛  مشغول

 حالا كه مجازه منم بی نصيب نمونم  _

 با يک لبخند دل نشين گفت؛  آراز

 واسه مردها هميشه مجازه،  _

 نه جناب فروغی؟ مگه

 اين حرفش بی اختيار هر سه خنديدم و او رو به مزار پدر ادامه داد با

جناب فروغی دودی هم دودی های قديم ما پير پاتال ها سنگين دود   _

 ميكرديم

 نگاه كن چه چس دود ميكنه!  اينو

 از خنده ميان پک زدن سرفه اش گرفت سوشا

 سيگار را به آراز بر گرداند و



 بيا نخواستيم   _

 چند پک ديگر زد و سپس سيگار را روی زمين مچاله كرد  آراز

 او خيره شده بود و يكهو بی مقدمه گفت لحظات طولانی به  سوشا

 سر مزار مامانم جرات نميكنم ديگه برم _

 سنگين بر چهره آراز نشست غمی

 چرا دايی؟  _

 بغض گفت  با

 من احمق ندونسته اينهمه سال با قاتلش همكاری كردم  _

 مظلوم و با درد زندگی كرد مرگش هم بدتر از زندگيش  مامان

 دستش را روی شانه اش گذاشت و محكم فشرد  آراز

خودت داری ميگی ندونسته، بعد كيه تو اين دنيا كه بتونه بگه هيچ    _

 اشتباهی 

 !نكرده؟

 اشک هايش را قورت ميداد اين را از حركت گلويش حس ميكردم  انگار

شارو بيخيال نميشه، به ميترا امروز گفتم بهتون خبر بده، واسم از زندان   _

 پيغام

   فرستاده



 دايی ياشار تمام اين مدت ساپورتش ميكرده  كه

 يک كينه بزرگ از شما داره اون

ه شارو و آدم هاش يه داراييشو وكالت داده فروختن مستقيم داده ب   تمام

 پاپاسی هم 

 زن و بچه اش نزاشته واسه

 ميكنم بيشتر مواظب باشين  خواهش

 ! نميدانست

نيوفتادن   نه مواظب  نميتوان  نميدانست  هيچ كس  شايد  نه  و  ما  نه  او 

 بعضی از اتفاق 

 بود!  ها

 اتفاق ها را هر كار كنی بالاخره می افتند و تو را هم می اندازند بعضی

 د زمين ميزنن و

خمت را ميگيرد و شانه هايت را آن چنان به تشک ميچسباند كه حالا    دو

 حالاها 

 برای مبارزه بعدی نداشته باشی  توانی

 ! بعضی از اتفاق ها حريف ناجوانمرد و بی رحمی ميشوند.... آری 

 كه برگشت سوشا برای ماندن معذب شده بود مامان



 بلند شد و بار ديگر تسليت گفت  اينبار

 فاصله بلند شد و از او پرسيد؛ هم بلا آراز

 ماشين آوردی؟  _

 با يک بله كوتاه پاسخ داد  سوشا

 نميكرد و اين نگاه نكردنش مرا بيشتر شرمنده ميكرد نگاهم 

 فكر بودم غرق

 با صدای آراز به خودم آمدم كه

 را مقابلم گرفت  سوييچش

 ميتونی با مامان بريد؟ _

 مقابل سوشا از حرف زدن مستقيم با آراز شرم داشتم در

 آرام پرسيدم؟ اما

 چرا ؟  _

 ميخوام با سوشا برم سر مزار خواهرم _

بگويم همينجا منتظرت ميمانم يا حداقل اينكه من هم همراهت   خواستم

 می آيم ! 

باز نتوانستم انتظار و حسم برای آراز را با بی رحمی در مقابل سوشا    اما

 نمفرياد بز



 موافقت كردم ناچار

 تحسين آميزی زد و چشم هايش را روی هم فشرد لبخند

 پشت سوشا زد و گفت:  آرام

 بريم؟ _

 كوتاه گفت و همراه آراز راه افتاد "با اجازه  "زير لب به ما يک  سوشا

 نمی آمد تا لحظه آخر از آراز چشم بردارم  دلم

 نگرام زير گوشم گفت:  مامان

 ده؟ بلايی سر آراز نياره اين پسره كامل خوب ش _

 كردم و با ناراحتی و بغض گفتم  اخمی

چشم هاش رو نديدى؟ مطمئنم سر تنها كسی كه ميتونه بلايی بياره    _

 خودشه

 غم نهفته در جمله ام را دريافت ؟دستم را گرفت و فشرد. مامان

 پشت فرمان نشسته بودم كه تلفنم زنگ خورد تازه

 هايم نشست  ديدن اسم دلسا لبخند روی لب  با

 امان از وقتی كه صدايش را شنيدم!  اما

عميقی    صدای  وحشت  دلم  در  گريه  همراه  خواهرم  مضطرب  و  لرزان 

 كاشت هرچه 



 ميكردم گريه اش بيشتر اوج ميگرفت و بالاخره زبان گشود اصرار

 آجى منو ببخش _

 زده پرسيدم وحشت

 كشتی منو بگو چی شده؟!  _

   من نتونستم مواظب امانتيت باشم _

 دچار يک طوفان مهيب شد  قلبم

 حانا! حانا چی شده؟  _

 لحظه مكث كرد و گفت:  چند

 اومديم ويلای لواسون _

 واسه شب سورپرايزتون كنيم  ميخواستيم

 نگرانی و صدای بلند پرسيدم  با

 حانای من كجاست دلسا؟؟ _

 مگه نيومد اونجا؟  صنم

 حال سكته شد  مامان

 صورتش كاملا پريده بود  رنگ

 ناليد  دلسا

 صنم زنگ زد گفت كار داره نميتونه بياد _



 فكر كنم دستش شكسته  حانا

 نميدونم....  يعنی

 ...  افتاد

 راه ميرفت  داشت

 .... افتاد

 ...  دستش

 .،.وای 

 كسی روحم را به شدت ميفشرد و له ميكرد انگار

 دستش شكسته؟ _

 رو بگو اين مدلی حرف ميزنی دلسا راستش  چرا

 هق زد  هق

 دل آرام خودتون رو برسونيد  _

 رو خدا  تو

 من كاری بر نمياد از

 تماس قطع شد و صدای بوق های پياپی  بلافاصله

بود كه حس ميكردم مغزم زير سوزن يک چرخ خياطی گير افتاده    طوری 

 است... 



 ميلرزيد  دستهايم

 مدام سوال ميكرد مامان

 اشک جوابی نداشتم  جز

دقيقه طول كشيد تا توانستم با همان دست های لرزان شماره آراز   چند

 را بگيرم 

از جا گذاشتن گوشی اش    صدای  ندا  ماشين  تلفنش در داشبورد  زنگ 

 ميداد

 ای نداشتم خيلی به ذهنم فشار آوردم  چاره

 جديد سوشا را نداشتم  شماره

ناچار با ميترا تماس گرفتم او هم از حالت صدايم متوجه وخامت حالم    به

 شده بود

 آرام جان چی شده؟ نگرانم كردی؟ شماره سوشا رو واسه چی ميخوای؟  _

 همان صدای بريده گفتم  با

 حانا رو بايد ببريم بيمارستان دستش شكسته  _

 و سوشا الان باهم اند  آراز

 ذاشته ، ولی آراز گوشی اش رو جا گ ولی

 ميترا!  لطفا



 باشه عزيزم فقط آروم باش و به اعصابت مسلط باش _

 محض دريافت شماره بی هيچ تعللی با سوشا تماس گرفتم   به

 از چند بوق جواب داد  بعد

 صدايش تعجب و ناباوری موج ميزد در

 بله؟! _

 چرا يكهو گريه ام اوج گرفت!  نميدانم

 ه بودهمانقدر برای سوشا هم عزيز و دردان حانا

 سوشا!!!  _

 حانا

 گريه من وحشت زده پرسيد  با

 حانا چی شده؟ _

 مجال حرف زدن نميداد  گريه

دلسا ، حانا رو برده لواسون معلوم نيست چه بلايی سر طفل معصومم    _

 اومده

افتاده دستش شكسته ولی مطمئنم بچه ام حالش خيلی بدتر از    ميگه

 اين حرفاست

 ضعيفه !وحشت كرده !ترسيده !كاری نميتونه بكنه   دلسا



 ميدونم 

 يا خدا يا خدا گفتنش دلم را بيشتر به درد آورد... صدای 

*** 

آن ساعات و اتفاق ها درست همانند تماشای يک فيلم وحشتناک    همه

 روی دور تند

 بود

گاه بعضی سكانس هايش دقايق طولانى می ايستاد و نبض حيات را    كه

 از همه 

 ميگرفت 

 از شدت وحشت و گريه كنار پايم از هوش رفت  دخترم

شايد اين موهبت الهى بود كه چشم هايش بيشتر از اين شاهد درد    و

 آورترين اتفاق 

 ممكن نباشد!  هاى 

ار كردم ؛با پشت نفرتم را در آب دهانم جمع كردم و خرج صورت ياش  همه

 دست

 را پاک كرد و نگاه پر از زهرش را روانه صورتم كرد صورتش



تا ابد اون تو ميمونم؟ خيلی ساله    _ ها چيه زن داداش؟ فكر ميكردی 

 منتظر امروزم

 با آراز بود  حق

 عجله ميكردم ...  نبايد

 *** 

 التماس ميكرد صبر كنم با هم به لواسان برويم  آراز

ى كار ميلنگد و اين جواب تلفن ندادن هاى دلسا داشت يک جا  اعتقاد

 عجيب است 

 من طاقت صبر و توقف نداشتم پايم را روی پدال گاز گذاشته بودم اما

 حتی گوش هايم نميشنيد  ديگر

خودم را به دخترم ميرساندم حتی در قعر جهنم و اين خصلت ذات    بايد

 هر مادری

 ! است

نتوانست تماس بگيرد مامان  تلفنم كه تمام شد و خاموش شد ديگر    شارژ

 مدام ذكر

 ميخواند 

 خواهش ميكرد آرام تر برانم و



 هرچراغ قرمز بی تابی ميكردم و به فرمان مشت ميكوبيدم  پشت

نثارم    در ناسزا  و  فحش  ها  راننده  تمام  كه  ميزدم  بوق  آنقدر  ترافيک 

 ميكردند 

 رسيديم  بالاخره

ترمز كردم كه جيغ لاستيک های ماشين دقيقا شبيه شيهه دردمند    چنان

 يک اسب

 بود زخمی

 ماشين بيرون پريدم و دستم را روی زنگ فشردم از

 ثانيه بعد در باز شد و من بی هيچ درنگی سمت ساختمان دويدم چند

 كه فراموش كردم حال مامان بسيار وخيم است   آنقدر

 سالن را باز كردم اما كسی داخل ويلا نبود در

 صدای بلند فرياد زدم  با

 حانا ؟!!  _

 !! حانا؟

 !!دلسا؟

 كس جز سردی سر يک كلت روی گونه ام جوابم را نداد هيچ

 ناقوس مرگ بود صدايش



 خوش اومدی زن داداش  _

 با صورت زخمی ،با كوله باری از نفرت و خشم مقابلم ايستاده بود ياشار

 بود يا توهم؟! *و*سكاب

 محال بود جز واقعيات باشد  نه

 به شدت ميلرزيد  صدايم

 تو بايد زندان باشی  _

 فكر ميكنی واسه عزاداری اون زن مرخصی گرفتم؟ _

 به اميد نابودی شما اومدم و بس   فقط

 بود او خود مرگ بود...  خودش

 ويلا با صدای گوشخراش دستگاه ها و ناله های يک زن و گريه  موتورخانه

 های يک 

 يک سمفونی درد آور را در خود جای داده بود طفل

 جای سالمی در تن و صورتش نداشت  خواهرم

 خون خودش غلت ميزد  در

 زده خواستم سمتش بدوم وحشت

 گردنم را محكم گرفت  كه

 جيغ كشيد و صدايم كرد حانا



 ميكردم التماس

 ميزدم بی فايده بود زجه

 گرسنه برای دريدن گله آمده بود...   گرگ

 را به يک لوله داغ بالای سرم بست  دستانم 

 دستانم از شدت حرارت در حال ذوب شدن بود مچ

 پايم را گرفته بود و وحشت زده به من آويخته بود حانا

 به سختی چشم هايش را گشود و به سختی ميان ناله گفت  دلسا

 منو ببخش من واسه نجات جون بچه ام مجبور شدم بهت دروغ بگم  _

 ميكردم يک خار بته بزرگ قورت دادم و در گلويم گير كرده است  حس

 برای تک خواهرم هزار پاره شده بود جگرم

 نيرويم را برای ادای اين جمله خرج كردم همه

 وی باشدلسا ق _

مثل يک گنجشک ميلرزيد به او چشم دوختم اشكم را به سختی با    حانا

 بازويم پاک

 كردم

 دختر خوشگلم از هيچی نترس مامی اينجاست   _



از دستان بسته من چه كاری ساخته بود وقتی ياشار با چند مرد قوی   اما

 پيكر برای 

 و نابودی برادرش خود را آماده ميساخت؟!!!  رويارويی

 ! "از هرگز به اينجا نرسد كاش آر"

 تقلا ميكنم مچ دست هايم را از لوله داغ دور كنم بی فايده است  هرچه

 هايم چون قلبم ميسوزند  دست

با دست های به علامت تسليم و پشت   و باور و تكيه گاهم  وقتی همه 

 سرش گذاشته 

 موتور خانه ميشود وارد

 همه وجودم ميسوزد اينبار

 اما هنوز قرص و محكم تسليم

 ياشار تمومش كن ، من اومدم  _

 نميكند  نگاهمان

 كه اين حال و روز ما قدرت از پای در آوردنش را دارد   ميداند

 صندلی را درست وسط موتور خانه گذاشت و نشست ياشار

 آدم هايش اشاره كرد اسلحه هايشان را پايين بياورند  به

 سپس به آراز خيره ميشود  و



 كردی!تو برادری رو در حقم تموم _

رو ازم گرفتی بچه ام و كشتی و اين بچه ام رو بی پدر كردی و    عشقم

 راهی زندانم 

 كردی

 خودكشی كرد زنم

 نوبت منه برادريمو درست به سبک خودت نشونت بدم  امروز

 قدمی جلو آمد و با لحن آرام تری گفت:  آراز

برن    _ اينا رو ول كن   ، اينجام  ،من  ، خيلی خوب  مردونه خيلی خوب 

 حرف بزنيم 

 جايش بلند شد و صندلی را سمت دلسا پرت كرد و با نعره گفت: از

 همه بايد جواب بدين _

 اصابت صندلی به شكم دلسا هر دو جيغ كشيديم با

 آراز سمت دلسا دويد  و

 آدم های ياشار او را از پشت گرفتند و تقلايش بی فايده بود   اما

 نتوانست نگاهم نكند  اينبار

 چشمانش جگرم را هزار تكه كرددر  عجز



به سختی    نبايد است  قدر  چه  هايم  دست  مچ  سوختگی  بفهمد شدت 

 لبخند ميزنم 

 ميكند  ناله

 حانا؟! _

 تلاشم را به كار ميبندم  تمام

 حالش خوبه، خوابه نگران نباش _

كه سينه كوچكش به نشانه نفس كشيدن بالا و پايين ميشد برايم   همين

 قوت قلب

 بود

و درد سوختگی شنوايی ام هر لحظه كم تر و بينايى ام   شدت ضعف  از

 تار تر ميشد

 گاهی در يک خواب كوتاه غرق ميشدم  حتی

كه بيدار ميشدم شاهد يک فيلم گنگ بی صدا روی دور آهسته   اينبار

 بودم

هاى تار مقابل چشمانم مير*ق*صيدند و صداها بم و كشيده و    تصوير

 نامفهوم 

 ميشدند 



 در چند قدمی من ايستاده بود  مرگ

 اكسير حياتم دقيقا رو به رويم بود و

را شكر حس بويای ام هر لحظه تجديد قوا ميكرد و استشمام عطر   خدا

 حضورش مرا 

 مرگ دور ميكرد  از

 هيچ چيز از بحثشان نميشنوم ديگر

 قدر گذشته است؟!  چه

 طناب آويزان شده از سقف به چه كار می آيد؟! اين

 پايه ميرود ؟ ٤آراز اين قدر محكمم مصمم بالای اين   چرا

 با دستان خودش طناب را دور گردنش می اندازد؟  چرا

و   اين خواب  دقيقه  چند  همان  در  خونش  پر  دهان  و  زخمی  صورت 

 بيهوشی من به 

 آمده است؟! وجود

 همه اندام هايم فلج شده اند  چرا

 به خاطر نمی آورم تركيب حلقه طناب و يک چهارپايه چه ميشود؟ا  چرا

دخترم كه ميشود با همان ته مانده جانم تقلا ميكنم !بی فايده    نزديک

 است



كه آراز فرياد ميزند حركات دهانش را ميبينم اما نميشنوم هيچ    ميبينم

 جز صدای

 نميشنوم   مغزم

 ر دادكوچک دخترم را كنار خاله بيهوشش قرا جسم

 را بالای سر آن ها گرفته بود كلتش

 خدا را در اين لحظات بيشتر از هر زمانی نياز داشتم  من

 نبود برای خواندنش زبانم بچرخد لازم

 را با تمام قلبم صدا زدم خدا

 خدا جوابم را داد و

 آرام جانم!عزيزم ، منو نگاه كن  _

 را بالا می آورم  سرم

 ترين شكنجه برای چون من است من اين طناب دور گردنش بزرگ  خدای 

ميخواهد صدايش كنم اما قدرت كلام باخته ام و او با صدای بم و    دلم

 زخم دارش 

 احيايم را دارد  قصد

 دوستت دارم هميشه _

 جا  همه



 اگه نفسم قطع شه بدون دوست داشتنم هميشه هست حتی

 ! از قطع شدن و نبودنت نگو   نگو

هاى خشكم را به زحمت روی هم ميسايم و نامفهوم اسمش را هجی   لب

 ميكنم اما 

 پس همين صدا زدن نامش يک طومار حرف نا گفته جای داده ام در

 همين نام به او التماس ميكنم دخترم را نجات دهد با

 دست هايش را از پشت ميبندند اما

 مچ پاهايش را نيز همين طور  و

بی رحمی تمام با پوتين های دهشتناكش به شكم خواهر بی جانم لگد    با

 ميزند 

 تنم درد ميگيرد و زجه ميزنم همه

 آی ى.... _

 نعره ميزند  آراز

 بی انصاف هر كار كه گفتی كردم بگذر از اون زن حامله  _

 شنيدن اين كلمه جريح ترش ميكند  انگار

 وبد و با نفرت به شكم دلسا خيره ميشودديگری ميك لگد

 قرار بود بچه منو به دنيا بياره  _



 بودم   عاشقش

 اين اعتراف آخر كمرش را شكست انگار

 دلسا زانو زد و ناتوان ادامه داد كنار

از اوله توله گيمون توی ده تفنگ دادن دستمون و لای مواد و قاچاق   _

 و يک مشت

 كش قد كشيديم آدم

ال خودمون با يک سبيل و يک غريزه كثافت فكر كرديم  شديم به خي  مرد

 مرد شديم

خوک زندگی كرديم با يكی كعنهو خودمون اما داشتيم زندگی نكبت    عين

 مون رو

 ميكرديم

پيراهن گل دار يک ضعيفه    عشق ما زير  نميدونستيم چيه عشق واسه 

 شريک 

 بود و بس تشكمون

 ميدونستيم اين دل لعنتی بلرزه تمومه چه

 لرزيد 

   لرزيد



 را فرياد ميزد "لرزيد "صدای بلند كلمه  با

 دوباره ساكت شد  يكهو

شبيه    كلتش بيشتر  كه  صدايی  با  و  ميزد  اش  پيشانی  به  آرام  آرام  را 

 اعترافات پيش از

 بود ناليد  مرگ

 يک زن كه نبايد اين قدر عطرش لعنتی باشه  _

از همون عطر گلاب و مشک زن ها خودمون ميزد كه من خر اين   اگه

 طوری

 نميشدم

 عاجزانه برادر خواندش آراز

 ياشار! داداشم! منو ببين  _

 را بالا آورد و نگاهش را تسليم آراز كرد سرش

 فقط چند سال تا پايان حبست مونده  _

 بهترين وكيل رو واست گرفتم  من

 نكن  خرابش

 خاطر پسرت! به

 تر از همه به تو نياز داره بيش اون



 با صدای بلند شروع به خنديدن كرد يكهو

 سپس رو به يكی از آدم هايش گفت:  و

 بيارش ، وقتشه  _

 و آراز وحشت زده به هم چشم دوختيم من

ورود يارا چنان دچار بهت شدم كه اگر دست هايم به لوله آويزان نبود   با

 قطعا نقش 

 ميشدم   زمين

تا حد مرگ  با همه گنگی اش    پسرک مرا  كه  بود  چيزی درچشمانش 

 ميترساند و اين 

 هم بی جهت نبود ترس

كه پدری ماشه اسلحه را بكشد و آن را در دستان نحيف فرزندش   اين

 جای دهد 

 كردنی نبود!!! باور

مرگ   اسلحه قصه  پسرش  برای  و  بود  گرفته  من  حانای  سر  بالای  را 

 ميسراييد

 مامان اند بزن بابا، اين ها همه قاتل های  _

 ها مامان رو آتش زدند اين



 بابا  بزن

و كشتن افتخاره واسه قبيله ما بزار خان اين قبيله ببينه چه رخشی   اسلحه

 هستی 

 همه قدرتم پياپی خودم را به ديوار ميكوبم   با

 را گرفته اند و نعره هايش بی فايده است  آراز

 حيوون! حيووون!!  _

 بچه خودت رحم كن  به

 تيكه ات ميكنم ياشار!  تيكه

 .... يااااااشارررر

شدت فرياد صدايش گرفت و اين صدای ناتوان كه رو به بی صدايی   از

 ميرفت قلب 

شنونده ای را چنان به درد می آورد كه آرزوی مرگ قطعا ميهمان   هر

 همه وجودش ميشد

 بی رحمانه ميخنديد  ياشار

 بچه ات ميميره _

 بچه من، زنت خود كشی ميكنه   مثل

 خودتو دار ميزنم مثل آينده ای كه در انتظار خودمه بعدم



 است خان؟ سرنوشت جفتمون دقيقا شبيه هم ميشه عادلانه

 بريده بريده كلمات را به زبان ميراند  ديگر

مرد من بود كه برای نجات زندگی من و فرزندش چنين ميشكست   اين

 و التماس 

  ميكرد

 نكن ياشار  _

 را اين كارو نكن ميكنم با حانا و يا التماست

 رو نابود نكن  جفتشون

 اينجام تمام قد ايستادم از من انتقام بگيری  من

 اينو بفهم

 وقتی فهميد تمام اموالت رو به شارو بخشيدی خودكشی كرد زنت

 پشت خودشو خالی ديد از مال دنيا!!!  وقتی

 ضعيف بود گ*ن*ا*ه بچه من چيه؟  اون

 توجه به شانه پسرش زد  بی

 هرجا رو دوست داری نشونه بگير و بزن پسرم  _

 قلب بهترين انتخابه  اما



نميشد اينهمه نفرت و انتقام در چشم های يک بچه پنج ساله كه    باورم

 وزن اسلحه 

 به سختی تحمل ميكند  را

 جمع شده باشد  يكجا

 با صدای بلند ناله زد آراز

 نه!!!!!   _

 من حتی توان التماس برای نجات جان جگر گوشه ام را نداشتم  و

 ضربه به در خورد و سپس يكی از مردها در گوش ياشار چيزی گفت   چند

 جا بلند شد  از

 دوبار خنديد و

 مهمون ديگه هم اين ضيافت داره١صبر كنيد   _

 بودم منتظرش

 ثانيه بعد در باز شد  چند

 رد اتاق شدبا يک لبخند عجيب و ترسناک وا سوشا

 چيز با عقل جور در نمی آمد هيچ

 دادن با ياشار و در آغوش كشيدنش  دست

 همه آدم های ياشار از او!! اطاعت



جلو آمد و حانا را بيهوش ديد اسلحه را از دست يارا با خشم بيرون    وقتی

 كشيد و

 را بغل كرد و فرياد زد  حانا

 مرتيكه از سر بچه ام يه مو كم شه _

 اين مال منه يادت رفته؟!  ميكنم  نابودت

 دستپاچه گفت:  ياشار

 اون توله آرازه ، تو هم اينو يادت رفته دايی جان؟  _

 خشم در حالی كه حانا را در آغوش داشت بلند شد و گفت؛  با

 ولی مال منه _

 واسه داشتن اين باهات همكاری ميكنم  اصلا

 وحشت به آراز چشم دوختم با

 با عجز و بهت سوشا را صدا زد  آراز

 نفرت به آراز چشم دوخت و نيشخند زد با

 دايی فكر اينجاشو نكرده بودی؟ _

 حقير شدی خيلی

 ميشه يک عمر خان بودی؟  باورت

 رو به جمعيت كرد و با خنده پرسيد:  بعد



 شما ها باورتون ميشه اين خان باشه؟!   _

 شروع به خنديدن كردند مردها

 ديگر تمايل به ادامه حيات نداشت  قلبم

 كند شده بود ضربانم

 بيشتر ميخنديد و ميگفت بيشتر از دنيا و آدم هايش بيزار ميشدم  هرچه

 خيلی خری كه فكر كردی من ميرم با پليس ميام _

 بد كسی اعتماد كردی به

 ای كه از يارا گرفته بود را سمت من نشانه رفت اسلحه

 هايش!!!  چشم

 دايی ياشار آبكش كردن اين عجوزه با من  _

 هم با خواهرش تسويه حساب كن فقط قبلش تو

 بزاريم راحت بميرن  نبايد

  درسته؟

قدر دلم ميخواست دنيا و آدم هايش را يكجا روی صورت سوشا بالا   چه

 بياورم 

 نفرت نگاهش كردم با

 هنوز عمق چشمانش عشق را فرياد ميزند؟!  چرا



 من اين عشق بالاخره خودش و همه ما را نابود خواهد كرد خدای 

 طور ميتواند هنوز مرا نگاه كند؟؟!! چه

 را بيشتر به سينه اش چسباند حانا

 به سرتاپايم انداخت نگاهی 

 به ياشار گفت:  رو

 دست هاشو باز كن ميخوام جون دادن و دست و پا زدنش رو ببينم  _

نعره های آراز به حدی شده بود كه دهانش را با يک پارچه محكم   شدت

 بستند 

بی فايده بود خودش را چنان به زمين و آسمان ميكوبيد و فرياد ميزد   اما

 كه همه

 داشتيم اگر دست و پايش اسير بند نبود حتم

 نابودی تک تک شان را داشت قدرت

 را كه باز كرد دستانم 

 ديدن زخم های عميق ناشی از سوختگی مچ دست هايم تلخ خنديدم   با

 زمين شدم  نقش

 يک نگاه خاص روانه زخم هايم كرد سوشا

 دلش به رحم آمده بود!  شايد



 ميان خنده گفت؛  ياشار

 سوشا تو عاشق چيه اين زن شدی؟! _

 من از تو خوش سليقه ترم انصافا

 هايش را روی هم ساييد و گفت:  دندان

 شو خفه  _

خفه شو يعنی هنوز نسبت به زنی كه قصد تير بارانش را دارد تعصب    اين

 دارد؟ يا 

 به سليقه خودش؟!  نسبت

 را درست سمت قلبم نشانه گرفت  اسلحه

 هايش پر اشک شد  چشم

 اما سريع رو برگرداند و

 به ياشار گفت  و

 يارا رو بفرست از اين جهنم بره بيرون _

 ديگه قطعا نياز نداره   و دنيا به يه سوشا و ياشار زمين

 برای بيرون نرفتن امتناع ميكرد و دست و پا ميزد يارا

 يكی از مردها او را بلند كرد و بيرون برد اما



توانم را جمع كردم هر قربانی قبل مرگ حداق ل حق خواستن يک   همه

 چيز را 

 داشت

 حانا رو نزار تباه شه  _

كه يک قطره اشک سمج روی گونه اش سر خورد و روی كفشش   ديدم

 جان سپرد

 پشت دست بينی را بالا كشيد ب*و*سه ای روی موهای حانا گذاشت  با

 و يک نگاه به آراز كه هنوز از تقلا دست نكشيده بود انداخت برگشت

 كف زد ياشار

 تو ميتونی سوشا تمومش كن پسر _

 اع كن غيرت و ناموس يک كورد واقعی دف از

 هايم را بستم  چشم

 آخرين تصوير از آرازم يک مرد دست بسته نميخواستم

 نابود شده باشد  و

 با همان تصوير واقعی آراز، من

 خان زمين و آسمان برای قلبم جان خواهم داد تنها

 همان دست بی رمقم گردنبدم را روی قلبم فشردم  با



 مرگ هراسی نداشتم  از

 هنوز به رحمت خالقم اميد داشتم  اما

شدنش    از دور  متوجه  زمين  با  هايش  كفش  كشيده شدن كف  صدای 

 ميشوم 

با وحشت يک    خدای  دارد  را  آراز  از من خيال كشتن  قبل  نكند   ! من 

 چشمم را باز 

 كردم

 روی ياشار ايستاد و گفت:  روبه

 نميتونم ، تو اول كار اون يكی رو تموم كن _

يزی زد و سر تاسف تكان داد و با يک لحن وقيح  لبخند طعنه آم  ياشار

 گفت: 

 نميخوای قبل مردنش يک حال اساسی بكنی؟  _

 من قطعا با اين جمله جان ميداد! آراز

 نياز نبود   گلوله

 نفرت به ياشار چشم دوخت  با

 كنارم برگشت دوباره

 را درست كنارم گذاشت و خودش هم زانو زد  وحانا



 دست چانه ام را محكم گرفت  با

 كردم و ميلرزيدم وحشت

 داشت توصيه ياشار را عملی كند؟  قصد

 تكان خوردن و مبارزه نداشتم جان

 را نزديک صورتش كرد صورتم

 هايش با لب هايم دقيقا يک نفس فاصله داشت لب

 هولش بدم و فرياد بكشم ميخواستم

 را ديگر نگاه نميكردم آراز

 ناله هايش سوگ خون نامه بود صدای 

 را محكم نگاه داشت لب هايش را به لب هايم دوخت  صورتم

 در همين حين مشغول هجی كردن جمله ای آرام بود! اما

 آخرين ب*و*سه اما ...   اين

 حانا را مثل يک سپر بغل كن  _

 زده با چشم های از حدقه بيرون زده به او خيره شدم  بهت

 و*سه فرياد زد عشقش را در اين ب* تمام

 گرفت و سريع بلند شد  فاصله

 تعلل نبود وقت



 يک پيله دور جسم كوچک دخترم تنيدم  مثل

 كاش ميتوانستم برای خواهرم كاری كنم  ای 

 نميدانستم هنوز زنده است يا نه!  حتی

 هايم را بستم و حانا را محكم فشردم طوری كه در آغوشم گم شد  چشم

 بايد سپرش ميشدم  من

 گلوله و نعره يک مرد  شليک يک صدای 

 يک كورد واقعی روی _

 و بچه مردم اسلحه نميكشه زن

 كورد واقعی به برادرش نارو نميزنه   يک

 گشودن چشم هايم را نداشتم  جرات

 دوم اما به من اين شجاعت را داد! گلوله

كه كتف اش گلوله خورده بود در چنگال سوشا اسير بود و حالا    ياشار

 سوشا اسلحه را

 ش چسبانده بود و فرياد ميزدسر كنار

 ميكشمش همه اسلحه هاتون بندازين _

 گلوله دوم؟! اما

 هم سالم بود؟ آراز



 دوم؟  گلوله

 تن دلسا هم اثری از گلوله نبود؟  روی 

 را كشان كشان سمت آراز برد تا بتواند دست های آراز را باز كند  ياشار

 طور كه با يک دست اسلحه را كنار سر ياشار نگه داشته بود  همان

 باز كردن دست آراز بود مشغول

 دايی الان مامورها ميرسن  _

 يكم لفتش ميدادم ببخشيد   بايد

 ر كردنداز اين جمله متوجه شدم چند تن از آدم های ياشار فرا بعد

 كه غرق خون بود ياشار

دست از انتقام و نفرت نشست و با لگد به چهارپايه ضربه ای وارد كرد   باز

 كه نقش 

 شد  زمين

 طناب دور گردن آراز دست بسته كشيده شد!  و

 ترين ثانيه های عمرم رقم ميخورد وحشتناک

 ضعيفی از حنجره ام خارج شد  جيغ

 هراسان  سوشا



مام قدرت پاهای آراز را نگه داشت و به سمت بالا را رها كرد و با ت  ياشار

 هل داد تا 

 كشيده تر نشود طناب

 صورتش كبود شده بود  رنگ

 فلک تا كی قصد شكنجه اين مرد را داری؟!   ای 

 من هنوز به خالقم اميد داشتم  و

 تكليف صدای گلوله دوم مشخص شده بود حالا 

 سوشا به شدت خونريزی داشت پهلوی 

توانش را برای نجات جان دايی در طبق اخلاص گذاشته    با همه جان و  اما

 بود

 پنجاه و پنجم قسمت

 قاتل بى رحمى است!  زمان

ترين خاطرات را در كوره خود چنان ميسوزاند كه گاه فقط و فقط    عميق

 در ميان

*ق*ص باد زمانه خاكسترش روى قلب و مغزت مينشيند و خيلی سريع ر

 پر ميزند 

 ترين و شيرين ترين اتفاق هاى ممكن را زير پاهايش خفه ميكند  تلخ



 قاتل بی رحمی است...  زمان

عشق ، عشق تنها نيروى تمام عالم هستی برای ايستادگی با اين قاتل   اما

 بی رحم 

 وبس!  است

 تولد حاناست امروز

 قبل ساعات طولانى مشغول پختن كيک بوديم شب

آخر هم با سواد تازه به دست آورده اش با شكلات اسم خودش را روى    در

 كيک حک

 و با يک قلب كوچک  كرد

 آذين بست  نيز

 را نوازش كردم  صورتش

 امسال هم قلب؟ _

 لبخند ميزند خانمانه

 امسال قلب چهارمه مامى واسه قلبش!  _

 يكند در چشمانم رسوخ م اشک

 مطمئنم تا به امروز قلبش...  و

 هم يک جشن كوچک در اتاق آراز برای تولد يكدانه دختر؛ امسال



 زنگ خانه حانا را سر شور آورده است صدای 

 حالی كه جيغ ميزند  در

 : اومدن اومدن

 در ميدود سمت

راه پايش به پله كوتاه جلوی در وروی سالن ميخورد يک آخ كوتاه!    ميان

 ولی به 

 دامه ميدهدا راهش

 غرق هياهو ميشود  خانه

 مثل هرسال با يک جعبه هديه بزرگ وارد ميشود سوشا

 به گردنش می آويزد  حانا

 ددی فكر كردم امسال يادت رفته؟! _

 ب*و*سه بارانش ميكند  سوشا

هيچ وقت اين تاريخ رو يادم نميره پرنسسم اين تاريخ بهترين هديه   _

 خدا به منه 

 و يارا و مامان هم از راه ميرسند  دلسا

با وسواس خاصی لباس های يارا را مرتب ميكند و سوشا موهاى   دلسا

 پسرک را 



 ميكند  مرتب

مامان كمک ميكنم واكرش را كنار بگذارد و به خودم تكيه كند برای   به

 همين چند 

 قدم

 واكر يادگار آن روز لعنتی و سكته اش است اين

 حضور شاينا و شرى خانواده كوچكمان كامل ميشود  با

 چرا هرسال اين موقع بغض بی خبر در گلويم رخنه ميكند نميدانم

 های ميوه را بهانه كردم و سريع راهی آشپزخانه شدم  بشقاب

 حالی كه پوست های ميوه را داخل سطل خالی ميكردم  در

 درشت اشكم هم راهی سطل زباله ميشد  های  دانه

باعث شد سريع با پشت دست اشک هايم را پاک كنم و بينی ام   صدايش

 را بالا 

 و برگردم  بكشم

 دلى؟! _

 لحظه عميق نگاهش كردم  يک

همه موی سپيد ميان موهايی كه كمی هم از شقيقه كم شده بود    اين

 برای حجم 



 زياد بود! موهايش

 ی كردمرا مشغول ريختن چا خودم

 بله؟ چرا اينجايی؟ _

 خيلی خسته ای نميخوای يكم به خودت مجال زندگی بدی  _

 طور كه آب جوش داخل استكان ميريختم خشكم زد  همين

 ! زندگی؟

 نميدانست تا چه حد زندگی ميكنم حتی اگر... مگر

شدت حرارت آب جوش روی دستم جيغ زدم و كتری را سريع روی   از

 كابينت 

 گذاشتم 

 سريع سمتم آمد  شد و  هول

 را گرفت  دستم

 عصبانيت گفت  با

 حواست كجاست سوزوندی خودت رو _

 دو هم زمان به جای سوختگی روی مچ دست هايم خيره شديم  هر

 اما با خنده ام اشک در چشمانش جمع شد خنديدم



به والله اين طوری كنی با خودت ، دايی بيشتر از همه ميفهمه و زجر    _

 ميكشه 

 وقت بود با وجود اينكه هنوز در عمق چشمانش عشق فرياد ميزد خيلی

 و هم درد ستودنی بود  شريک

 غوغا كرد بغضم

 نه اش فشرد اشرا در  سرم

سال را يكجا از دوشت  ١٨كاش ميتونستم تمام وزن غم و مصيبت اين     _

 بردارم و 

 جون بخرم دختر به

 دل سير گريستم  يک

 گريه نكن  نگفت

 وم  داد تا خالی ش امان

 هيچ وقت واسم نگفتی آخر اون كاب*و*س چی شد؟!  _

تصويری كه از اون روز دارم يک گلوله پهلوت را سوراخ كرده بود   آخرين

 و آرازی كه

 آويز شده بود حلق



هايش را كه فشرد دو قطره اشک از ميان شيار پلک هايش متولد    چشم

 شد اما 

 ماهرانه با يک حركت در جا نابودش كرد خيلی

 ايده داره مرور اون همه تلخی وقتی نتيجه را ميدونی ؟ چه ف _

 گذشت 

 را با افسوس از اين گذشته تكان دادم  سرم

 آره گذشت  _

 دلسا قبل اين كه متولد شه طعم مرگ رو چشيد بچه

 گذشت 

شوهرش به خاطر بچه از دست رفته به جای اينكه دركش كنه تركش    اما

 كرد

 !   گذشت

 سينه قبرستون خوابيد ولی من و دخترم را هم...  ياشار

 صدای هيس شری جمله ام نيمه تمام ماند  با

 چرخدارش را داخل آشپزخانه راند صندلی

اينكه به سختی و گنگ حرف ميزد اما هنوز تک تک جملاتش آرامش   با

 بخش بود  



 نگو جان حانا اين رو هيچ وقت نگو _

 خودت نه هيچ كدوم ما طاقت شنيدنش را داريم نه

 هايم را به نشانه چشم گفتن فشردم چشم

 زد و با مهربانی گفت  لبخند

 صورت خوشگلت را بشور حانا ميبينه بچه غصه ميخوره  _

 با اخم رو به سوشا ادامه داد  بعد

 شنيدم تو مونيخ هفته پيش تصادف كردی ! _

 ربار؟چند تا جون داری چرا نميميری ه تو

 ميان بغضش با صدای بلند خنديد و خم شد لپ شری را كشيد سوشا

 جون تو، تا از تو جواب بله را نگيرم نميميرم  _

با عصبانيت مشتی به سر سوشا كوبيد و من واقعا اينبار نتوانستم    شری 

 نخندم 

 خاک توى گورت كنن سوشا  _

 تخته بشورنت نكبت   سر

تن بستنی در ظرف ها بودم چشمكی به من كه حال مشغول ريخ  سوشا

 زد و گفت: 

 مگه من دل ندارم؟  _



 با حرص گفت:  شری 

 حالا كه اين طوره آبروت را ببرم با كی تيک ميزنی جديدا؟  _

آنی رنگ صورت سوشاكه كامل سرخ شد و با چشم های وحشت زده  در

 به شری و

 چشم دوخت من

 را بر گرفتم تا خجالت نكشد نگاهم 

 تفاوت گفتم:  بی

عين كبكه نميدونی آخه شری جان؟ سرشو ميكنه تو برف فكر    سوشا  _

 ميكنه بقيه 

 نميببنن  هم

 كرده بود سكوت

 قدرت مهار اين حسش را از سر شرم تا ابد دارد!  ميدانستم

 ظرف بستنی جلويش گرفتم و با يک لبخند پرسيدم:  يک

 به خاطر يارا؟  _

بستنی را گرفت اما سرش هنوز پايين بود به شوخی به شانه اش    ظرف

 زدم و كمی

 چاشنی جملاتم كردم و گفتم:   خنده



 هى آقا حرف بزن _

 نكرد اما جوابش برای همه عمرم كافی بود  نگاهم 

 نه فقط به خاطر يارا  _

 هيچ كدوممون خوب نيست حال

 نبودن همديگرو هم خوب ميفهميم  خوب

 حالمون شبيه هم خوب نيست اصلا

 كه واسه كنار هم بودن آدم هايی با وضعيت ما  ميفهميم

 آرامش نيازه و بس  فقط

 از قلب هم نداريم توقعی

 نوبت گريستن شری بود حالا 

 همان گريه گفت  ميان

 گور به گور نشى كه قلبم رو مچاله كردی با اين اراجيفت _

*** 

 به رسم هرسال به تعداد سال تولدش شمع طلايی روی كيک گذاشت   اناح

 شمع هم اضافه كرد ٤  اينبار

 شمع را خوب ميدانستيم ٤معنی اين    همه

 را برداشت و رو به جمع پرسيد  كيک



 بريم؟ _

 زودتر از همه بلند شد و گفت:  سوشا

 حانا ميشه فقط من و تو اينبار بريم؟ _

 شد و سريع واكنش نشان دادم همه وجودم دچار شوک يكهو

 نه ! خواهش ميكنم حالا وقتش نيست  _

 متعجب به ما چشم دوخته بود حانا

 دست حانا را محكم گرفت  سوشا

 ميترسم دير شه! _

 هام از تحمل سنگينی اين بار درد ميكنه بی انصاف  شونه

 هايم پی در پی روی گونه هايم سر ميخوردند مامان تاب نياورد  اشک

 دل آرام مادر! بالاخره كه بايد بفهمه _

   ناليدم

 سالشه!! ٧اون فقط   _

 هم حالش دست كمی از من نداشت  دلسا

 شد و دستش را دور گردنم انداخت و سرش را روی شانه ام گذاشت   بلند

 بزار ديگه بدونه ، بسشه آجی _

 كمتر از يک دقيقه چشم های كل جمع بارانی شده بود در



 با لحن عاجزانه ای رو به سوشا گفت:  شاينا

 داداش، خواهش ميكنم بزار مادرش تصميم بگيره _

 با قاطعيت پاسخ داد سوشا

مادرش  _ برای صلاح  اون  را  تصميم  اين  پدريم  عنوان حق  به  منن  و  ه 

 دخترم ميگيرم 

 ساله خيلی فهميده تره ٧ما از يک دختر   حانای 

 رو به حانا گفت:  بعد

 مگه نه پرنسسم؟ _

 با بغض و بهت سرش را به نشانه مثبت تكان داد  حانا

هر پله اى كه سمت طبقه بالا برداشتند من بيشتر سقوط كردم حتى    با

 پلک  توان

 نداشتم   زدن

اختيار مثل همه اين سال ها دستم سمت مرواريد محب*و*س در   بی

 قفس روى 

 ام رفت  سينه

 و بعد آرام سمت لبم آوردم اش و ب*و*سيدمش  فشردمش

 نام عشق ، به نام تو! به



 را سمتشان دراز كرد صدايم سرشار از خواستن بود دستم

 صبر كنيد خواهش ميكنم منم ميام  _

 يستاد حانا هم به تبعيت از او ايست كردكه ا سوشا

 را به نرده ها گرفتم تا كمی تكيه گاه باشد براى جان خسته ام دستم

 چند پله مرا به نفس نفس زدن انداخته بود كنارشان رسيدم  همين

 را روی سينه ام فشردم و بريده بريده گفتم:  دستم

 من اول ميرم _

 سال پيش شدم ٩سر تكان داد و من باز همان دل آرام   سوشا

 كه هربار كه زمان ديدار فرا ميرسيد  همان

ابرهای آسمان برای رساندنم به مقصد معشوق دست به دست هم    تمام

 ميدادند و 

 پاهايم سر ميخوردند زير

 سال اول در زدم و صدايش زدم ٤رسم همه ساعت اين   به

 آراز!  _

 داشتم به هجی تک تک حروف نامش برای ادامه حيات نياز داشتم   احتياج

 هربار اين نام را برای قلب خودم فرياد ميزدم  من

 ثانيه بعد در را گشودم  چند



 شدم از عطر اين اتاق  گيج

 ر و دل انگيز صدايشكه چند سالی ميشد به جای نواى زخم دا  هرچند

 ممتد چند دستگاه در اين اتاق به گوش ميرسيد  صدای 

 من گله اى نداشتم  اما

 لبه تخت نشستم  كنارش

 صورتش را اصلا كرده بودم و موهايش را شانه زده بودم  صبح

نميدانم اين دسته لجوج از موهايش چه اشتياقی به نقش زنی روی    اما

 پيشانی اش 

 داشت

 ا بالا زدمملايمت موهايش ر با

 سپيد زير سرش را مرتب كردم  بالش

 را محكم گرفتم   دستش

 رفيق ؟! رسم رفاقت اين بود امروز هم بيدار نشى؟! _

 كه اين قدر بی وفا نبودی!  تو

روی گونه ام را با كف دستش خودم از صورتم پاک كردم و دستش    اشک

 را همانجا

 گونه ام نگاه داشتم  روی 



اين سال ها با همين نوازش های خود ساخته نيرو برای ادامه اين   همه

 راه طاقت 

 گرفته بودم!  فرسا

اين سال ها همه اتفاق های روزمره و تمام درد دل هايم را برايش   همه

 آورده بودم 

 اين سال ها اميدوار بودم همه

 آراز ميترسم، كاش بهم ميگفتی اين كار درسته يا غلط؟ _

 رفته بنويسه بابا تازه ياد گ حانا

 سوشا...  اما

 راه گلويم را بست خم شدم و سرم را روی سينه اش گذاشتم  بغض

 ميدونم حقشه بدونه ولی تو دوست نداشتی اذيت شه  _

 هيچ وقت خودخواه نيستی  تو

صدای چند ضربه به در خودم را جمع ميكنم اما خيال دل كندن از   با

 دستش را

 و با دو دست به اين دست مردانه و پر ابهت می آويزم  ندارم

تكيه    امسال به همان ديوار كنار در  و  ميشود  اتاق  وارد  زير  به  هم سر 

 ميزند و جلو 



 آيد نمی

 سلام دايی  _

 ظ بود كه ميدانم چه قدر تشنه شنيدن اين لف آخ

 حالا توان جان گفتن ندارد...  و

كيک را كنار تختش ميگذارد و سريع بالای تخت درست بالای سرش   حانا

 مينشيند 

 *و*سه ای روی پيشانی آراز ميگذاردب

بدون توجه به حضور ما با همان خلوص بكر كودكی اش سفره دل باز    و

 ميكند 

 همه اومدن امسال _

 خاله صنم و عمو مهران و آيناز جز

 ميدونی چيه آيناز سرما خورده آخه

 كه بچه لاغر مردنی همش سرما ميخوره  بس

 اوه حرف بد؟! اوه

 توقع نداشتم حانا خانوم!  ازت

 ميدونی چيه؟ ولی



ياد   همه منم  ميزنه  حرف  جوری  اين  هميشه  اون  ياراست  تقصير  اينا 

 ميگيرم  

 كادوهام را ميارم ببينی  وای 

واسم يک پرنسس دامن پوفی خيلی بزرگ خريده از همون ها كه    ددی 

 كارتونشو تو

 اون روز آوردم ديدی! تبلتم

 بقيه اما تكراريه  كادوی 

 نميدونن من از عروسک پشمالو انگار خوشم نمياد اصلا

 !!!! خوب

 نبايد بگم  ميدونم 

 خوب من فقط به تو ميگم جلوی خودشون نميگم كه  ولی

 تشكر هم كردم تازه

 جون ولی واسم اسكوتر خريده شری 

 كه بيدار شدی ميريم سوار ميشيم  تو

 را ببين !  كيكم

 مامی درست كرديم  با

 ماشينت را دوتايی شستيم رفتيم باهاش كلی خريد كرديم  ديروز



 خيلی گنده است تند ميره ماشينت

 ثل خودت از همه بهتره ميگه م  مامی

حرف ميزد و سوشا سر به زير اشک ميريخت و من دلم نمی آمد با    حانا

 عشق و 

 اين تصاوير را تماشا نكنم  لبخند

 با روح پاک دخترش حرف ميزد  آراز

تمام ديالوگ های او را با زبان كودكانه خودش ميگفت و من حتم    حانا

 داشتم اين ها

 ساله نيست٧ر بچه  زاده ذهن كودكانه يک دخت تنها

 با دستش محكم اشک هايش را پاک كرد و حانا را صدا زد سوشا

 حانا ؟ _

 سر برگرداند  حانا

 بله ؟ _

 به من خيره شد نفس عميقی كشيد و سپس چند قدم جلو آمد سوشا

 "بسم الله الرحمن الرحيم"كه زير لب  شنيدم 

 گفت 

 بعد ادامه داد  و



 بنويسی؟تو چه چيزهايی بلدی  _

 با ذوق پاسخ داد:  حانا

 خيلی چيزها   _

 مثل چی؟  _

 آب ، باد _

 ، بابا ...  نان

 بابا كه رسيد سوشا حرفش را قطع كرد  به

 آمد و دست كوچكش را گرفت كنارش

من فقط تو ميدانی اين مرد امروز برای انجام اين رسالت چند بار    خدای 

 در خود فرو 

 !!  ميريزد

 حانا؟! بابا يعنی چی؟ _

متحير به من چشم ميدوزد و بلافاصله بر ميگردد و به آراز خيره   دخترم

 ميشود

 در حال از جا كنده شدن است  قلبم

 پاسخ ميدهد كودكانه

 بابا ، باباست ديگه _



وشا قورت ميدهد آنقدر حجيم است كه ميدانم قدرت خفه كه س  بغضی

 كردنش را

 دارد 

 تو ميدو   _

 من كی ام؟ نی

 شوكه مان ميكند  پاسخش

 تو ددی هستی ديگه _

 زده به سوشا چشم ميدوزم شگفت

 او صريح و بخش بخش هجی ميكند  و

 ددی يعنی چی؟ _

 يعنی تو! _

 متاب نمی آورم صورتش را سمت خودم ميچرخان اينبار

 حانا؟!!  _

 اين ها يكيه معنی

 را به علامت منفی چند بار تكان ميدهد  سرش

 روی زمين در مقابلش زانو ميزند  سوشا

 دوستات ، هم كلاسی هات بابا دارن؟  _



 ريلكس پاسخ ميدهد  خيلی

 معلومه كه دارن ولی ددی ندارن _

 تو ازشون پرسيدی؟ _

حال بازی و بازيگوشی با پاپيون دامنش پاهايش را از لبه تخت تاب   در

 ميدهد 

 اوهوم  _

 شدم و سريع پرسيدم  هول

 خوب خودت چی؟ بابای تو كيه ؟ اسمش چيه _

 چشم غره ای رفت و با لحن آرام تری پرسيد سوشا

 حانا تو به من بگو بابا چه طوريه؟ _

 را به نشانه تفكر گوشه دهانش گذاشت و گفت   انگشتش

 بابا كسيه كه ماميه آدم اون رو خيلی دوست داره و واسش گريه ميكنه   _

 ميكنه  حمامش

 را عوض ميكنه  لباسش

 *و*سش ميكنهب

 شدت ضربان قلبم قفسه سينه ام به وضوح تكان ميخورد از

 صدای سوشا هم ميلرزيد ديگر



 و اونوقت اسم بابای تو؟! _

 حتی لحظه ای مكث و تعلل ونبد

 دايی آراز  _

 را مشت كردن و روی قلبم كوبيدم  دستم

 هم دست به پيشانی در جا خشكش زده بود سوشا

 و منطق اين كودک هفت ساله ادبيات

 هر دويمان را بند آورده بود!  زبان

 !ميشناخت! ميدانست 

 معصومم فقط ياد نگرفته بود واژه پدری را درست به زبان براند  طفل

 توجه به ما برگشت و مشغول بازی با صورت آراز شد بی

وخامت حالم را درک كرده بود چون دقيقا حالی شبيه به من داشت    سوشا

 به سختی 

 جايش بلند شد از

 كه قوی باشد  ميخواست

 درد در سرتاسر جمله اش فرياد ميزد اما

 داش كن ص _

 بگو بابا   بهش



 با تعجب نگاه كرد حانا

 محكم تر جمله اش را تكرار كرد سوشا

 حانا باباتو صدا كن بهش بگو بابا  _

 بگو 

شيرينی زد و چنان آوايی سر داد كه هر لحظه ممكن بود من نيز    لبخند

 وارد خلصه

 شوم

 بابا دايی آراز  _

 اشک ريخت و خنديد   سوشا

 كشيد و شاد شد  درد

 لحظه ادغام همه حس های متضاد عالم همين لحظه بود  انگار

 گريه و خنده گفت:  ميان

 نه همون بابا آراز  _

 های كوچكش را دو طرف صورت آراز گذاشت تكرار كرد  دست

 بابا آراز _

 ناليد  سوشا

 يكبار ديگه _



 با ذوق و عشق بيشتری تكرار كرد حانا

 بابا آراز _

 سوشا از شدت هق هق تكان ميخورد شانه های  حالا 

 فرياد زد  باز

 بگو باز هم بگو  _

 كه از گريه های او شوكه شده بود با يک بغض اينبار حانا

 دو واژه ناب را ادا كرد  اين

 بابا آراز _

 ناگهان صدای آلارم تمام دستگاه ها كل اتاق را در برگرفت  و

 بوق مكرر مرا به وحشت انداخته بود صدای 

 كردنی نبود باور

 علائم حيات در حال از كار افتادن بود تمام

 بدنم به رعشه افتاد تمام

 كشيدم  جيغ

 كشتيش  _

*** 

 بسته شدن درب هاى آى سی يو صداى 



 فرياد ميزند  انگار

 های آسمان به رويت بسته شد!   دروازه

 قدم عقب رفتم  چند

 بهت و ناباورى به درهاى بسته چشم دوختم با

 زنده ميمونه  _

 ميمونه  زنده

 ميمونه  زنده

سوشا بود كه مشت بر ديوار ميكوبيد و اين جمله را مدام تكرار    برگشتم 

 ميكرد

دند و  جرات نميكرد به ما نزديک شود همه گوشه ای جمع شده بو  كسی

 در سكوت

 ميريختند  اشک

 رفتم  سمتش

 سوشا؟ _

 را بالا آورد  سرش

 نگاهش كردم عاجزانه

 سوشا تموم شد؟  _



 چهار سال دعا يعنی

 سال سختی بی فايده بود؟  چهار

 همين بود؟! تهش

 را جلوی دهانم گرفت  دستش

 نگو اين رو نگو  _

 امن و همدرد ميخواست حصاريک  دلم

 را به پهلويش تكيه دادم سرم

 را بستم و بی صدا اشک ريختم چشمانم

 بغلم را گرفت و مجبورم كرد روی نيمكت بشينم زير

 ميكردم پاهايم بی حس شده اند عصبی ران هايم را ماساژ ميدادم  حس

 ميترا و دكتر فرخی در گوشم مرور ميشد  جملات

اينو ميدونی كه آدمی كه به كما رفته نسبت به    تو خودت پرستاری   "

 اطرافش اشراف

   "درک كامل داره فقط قدرت واكنش نداره و

 دل آرام!!! "

آراز سكته كرده! آره توی اين وضعيت ضعف و بيهوشی هم سكته    متاسفم 

 "ممكنه



 "علائم حياتی داره ثانيه به ثانيه كمتر ميشه، فكر نكنم اميدی باشه"

اتفاق سال  ٤تو   " اين  روز  يک  ممكنه  كه  ميدونستيم  همه  جنگيدی 

 "بيوفته

تا استخوان روی تخت واسه تو ديگه ٤آرام جان، واقع بين باش اين   "

 آراز نميشد 

 اگه بهوش ميومد دست كم يک معلوليت داشت حتی

 "با معلوليت يعنی هر روز شكنجه خودش آراز

بعد اين دنيا رو ترک شايد منتظر بوده يكبار بچه اش بابا صداش كنه و  "

 كنه ، 

 "بره اين موندن جز خاری و عذاب واسش نيست بزار

 را ميان دستانم ميفشرم و جيغ ميكشم  سرم

 نه!!!!!  _

 محكم بغلم ميكند   سوشا

 آرام جان بی قراری نكن _

 خدا داييم برميگرده  به

 است هنوز نفس ميكشه  زنده

 ، ميدونم  ميدونم 



صورتش چنان گچ ديوار سفيد شده است و در ميان اين سفيدی تو   رنگ

 حفره سرخ 

 نشان چشمانش است  خونواره

 من!   بيچاره

 سوشا!  بيچاره

 دنيای بی آراز... بيچاره

ساعت گذشته است و من لحظه ای از اين در های بسته چشم بر    هفت

 نميدارم

 فرياد های سوشا از جايم بلند ميشوم  با

 ا گرفته است و او را به پيشخوان چسبانده پزشک شيفت ر يقه

 مرتيكه تو چی زر زر ميكنی؟  _

 سختی و با تلاش چند نفری او را جدا ميكنيم  به

 وحشت زده دست روی گردنش گذاشت و نفس نفس زنان گفت دكتر

 بهتره يک آرام بخش بهش بزنين   _

 عصبی تر فرياد ميزند  سوشا

 تو دكتری يا دلال ؟ _

 ! ميندازمت زندان جانی



 تيكه ات ميكنم  تيكه

 را گرفتم آرام گرفت دستش

 سوشا چته آخه؟ _

 از گوشه چشمش روى بينی اش چكيد اشكش

 يک حالت معصومانه گفت  با

 آرام اين ها ميخوان داييم را زنده زنده تقسيم كنن  _

 كليه اش را هم به خودم ميده  پيشنهاد

 حجم دنيا روی سرم آوار ميشود  تمام

 دهانم مزه تلخی چند برابر ميشود  در

 هيچ حرفی سمت دكتر ميدوم  بی

 لباسش را ميگيرم و در مشت ميفشرم گوشه

تو رو قسم به حرمت اين لباس فقط يک كلمه جواب من را صادقانه   _

 بده، 

 مغزى؟! مرگ

 عينكش را در آورد و با دست چشم هايش را فشرد  دكتر

 تاسف تكان داد و گفت:  سر

 هنوز نه، اما تا چند ساعته ديگه ...  _



 حرفش پريدم و جيغ كشيدم ميان

 هنوز نه!!!  _

 اما و اگر نداره پس

 نگو دكتر  هيچی

 نگو  هيچی

يک كليه اش را به خاطر جون ما داده داره دياليز ميشه؟ چشمم   سوشا

 كه  كور من

 خودم بهش كليه ميدم  نمردم

 آراز من ضعيفه اما

 مريضه

دكتر من قلب و كليه اش رو بدم به ديگران وقتی بهوش اومد نميگه    ببين

 قلبم كو ؟ 

 ام كو؟!   كليه

 هذيان ميگفتم و خودن اصلا متوجه وخامت حالم نبودم  رسما

 سالن انتظار ميچرخيدم  دور

 جواب بچه اش رو چی بدم مامان! تو بگو من اينكار رو كنم   _

 بدون قلب؟ باباش



 شری ؟! اصلا قلب آراز مگه ميتونه توی سينه يكی جز آراز من باشه؟ _

 مهران؟! _

اون روز دير رسيدی؟ اگه چند ثانيه زودتر اومده بودی سوشا دوباره    چرا

 تير نميخورد

 آراز من حلق آويز نميشد ، اكسيژن به مغزش نرسيد كه اين طوری شد   و

قلبش سالمه ها همه جاش سالمه مهران تو پليسی بگو بگو دست    ولی

 بهش نزنن 

 خوان شده بودم و همه حتی پرستارها همراهم اشک ميريختند  مرثيه

 دستم در يک مردانگی خالص قفل شد  مچ

 بود گرم

 تعصب مذاب و يک غيرت به ق َليان در آمده !  يک

 هايش را از رخسارش محو كرد اشک

 محكم بود صدايش

 دلى با من بيا  _

 چرا؟! نفهميدم 

 كجا؟!  نپرسيدم

 ! رفتم



پر ابهت و با شكوه گام بر ميداشت كه هيچ كس توان نه گفتن به    اينقدر

 او قطعا در 

 لحظات را نداشت  آن

 راه افتادم دنبالش

 سوار ماشين شد  وقتی

 گاه از روبه رو بر نداشت وقتی كه ترمز كند حتی لحظه ای ن تا

 در حال تماشای گذشته و آينده ادغام شده بود انگار

 من هم تازه به خودم آمده بودم انگار

 شهر درست وسط يک برهوت مطلق بوديم بيرون

 ما و خاک و جاده هيچ چيز وجود نداشت جز

 دو پياده شديم  هر

 چشم هايم را سوزاند آفتاب

 به دور دست خيره شده بود سوشا

 قدم را كه برداشت بی اختيار من هم همان سمت حركت كردم اولين

 كمی بعد هر دو انگار به دنبال يک مقصد مشخص با تمام قوا ميدويديم   اما

كه وقتی ايستاد نفس هايش به شماره افتاده بود و گلوی من از    آنقدر

 شدت خشكی



 ميسوخت 

 ودحتی از جاده هم اثری نب ديگر

 شد و دست روی زانوانش گذاشت در همان حالت به من چشم دوخت  خم

 دلی؟! _

 را روی سينه ام گذاشته بودم دستم

 پاسخ دادم ناتوان

 بله سوشا؟  _

 اومدم دنبال خدا  _

 روحم قصد ترک بدنم را داشت قفس جسم تنگ بود ! انگار

 كردم نگاهش

 راست كرد قامت

را باز كرد و بعد مشت هايش را طوری فشرد كه هر لحظه منتظر    دستانش

 جاری

 خون از كف دست هايش بودم شدن

خيال له كردن خودش را داشت بغضش صدايش را آسمانی كرده   انگار

 بود

 ميگن ابراهيم به دستور خدا كعبه رو وسط بيابون ساخت _



 هم خسته بود از آدم ها و ازدحام افكارشون؟  خدا

 جای دنج واسه خلوت خودش با بنده هاش ميخواست؟! يک   خدا

 جز ما و خدا كسی نيست دلی اينجا

 امامزاده نيست ، مسجد نيست!  اينجا

 جز دوتا آدم معمولی و خبط كرده اصلا هيچی نيست  اينجا

 كن دلی  صداش

 من و تو اينقدر بی معرفته كه جواب نده؟!  خدای 

 جواب يكی كه بگه غلط كردم ولی تو دستم رو بگير رو نميده؟ خدا

 نميگن اوستا كريم لوطيه؟!  مگه

لوطی گری اينه يک روسياه را از دم خونت دست خالی برگردونی   رسم

 ؟ 

 لوطی گری اينه يک ذليل رو جلوی چشم خلق شرمنده كنی؟ رسم

 اينه يک مرد را جلوی بچه اش سر افكنده كنی ؟  رسمش

 دش زير سوالش ببری؟خو پيش

 را رو به آسمان باز كرد و با اعماق وجود  دستش

 ميزد فرياد

 خدايا!!!!!  _



 زانو به زمين افتادم روی 

 بر خاک گذاشتم  سر

 دو اشتباه كرده بوديم هر

 مگر آدم بی اشتباه وجود دارد؟! اصلا

با خدای خودم حرف   اشک بلند  با صدای  و  ميكرد  گل  را  هايم خاک 

 ميزدم حتی ديگر

 يكديگر را نميشنيديم صدای 

 خاک افتادن گاهيی لازمه ادامه مسير و بندگی است  به

چند ساعت گذشت اما حالا فقط ميدانستم آفتاب جايش را با    نميدانم

 مهتاب 

 است عوض كرده است   ساعاتی

 ده بودچشم هايمان خشک ش چشمه

 دو زانو بغل گرفته به آسمان خيره مانده بوديم هر

خاک برداشت و دستش را بالا آورد و مشتش را مقابل چشمانش    مشتی

 باز كرد و

 آرام آرام سرازيرشان كرد و به تماشای سقوط دانه های خاک نشست   بعد

 كردم صدايش



 سوشا  _

 كرد نگاهم 

 بيا از هم بگذريم_

 را پايين انداخت سرش

 تو خيلی وقته از من گذشتی  _

 كه گذشتن واسش مرگه منم  اونی

 جوابش يكه خوردم  از

 تو يعنی نميبخشيم؟ _

 خنديد تلخ

 مجرم آن عاشق كور است كه نديد عشقی نيست   _

 سزا نيست كه معشوق ندانسته به مسلخ ببرند  اين

هيچ كدام اشكی نداشتيم تا ياری مان كند نا گزير لبخند به لب    ديگر

 ديم ميران

 گ*ن*ا*ه من اول هر چی بود_

 اول؟! _

 آره روز اولی كه سوشا را ديدم _

 اول كه فهميدم دلم نلرزيده و ولی به خاطر تنها نبودن خواستمش ماه



 اول راه كه دونسته از بی عشقی همون

مال كس    عاشقت  نداشتی  و حق  بودی  تموم  تو همه چيز  كردم چون 

 ديگه باشی 

جداييم كه برگشتم و دوباره زنت شدم تا با داشتن تو از آراز و زندگی    اول

 انتقام 

 بگيرم 

 تا ابد عاشق ميمونم _

 عاشق دل آرام خزان بيک نيستم  اما

 عاشق دلی مو مشكی و شر و شيطون همون روزها ميمونم  من

 يک روز اومدم اينجا توی خيالم مراسم خاک سپاريش بود  ميدونی 

 كردم  عزاداری 

 روز واسش مشكی پوشيدم  ٤٨نفس داشتم گريه كردم حتی   تا

 عزيز زير خاک كردم  من

 عشقم رو نه!  اما

 ميدونم دسترسی به يک مرده زير خاک و داشتنش غير ممكنه  حالا 

 عاشقش موندن جرم نيست  اما

 عاشق دلی ام  من



 جايش بلند شد خاک شلوارش را تكاند از

 بلند شو آرام جان دايی  _

 دير شد زن دايی  پاشو

 جای من بغض آسمان تركيد به

 و برق و چند ثانيه بعد باران شديد رعد

 از پيكر هر دوی ما ميشست خاک

 آن ثانيه به بعد هرگز ديگر مرا دلی خطاب نكرد! از

*** 

خدا را از نزديک و از عميق ترين جای قلب و احساسم درک كرده  آنقدر

 بودم

 كه بيوفتد    ميدانستم ديگر هر اتفاقی هم كه

 بهتر از آن برای من و تقديرم وجود ندارد  قطعا

 شده بودم  رضا

 كه ميدانی دستت از هر تغيير و تلاشی كوتاه شده است  آنجا

 تنها دعا ميتواند سير اتفاقات را هدايت كند  و

 رضا شدن اوج بندگی و باور است  اين

 آرامش...  انتهاى 



 طبقه فقط خدا را زير لب صدا كردم٤آسانسور بيمارستان تمام آن     داخل

 قرص پشت سرم ايستاده بود سوشا

 تلاطم وجود او هم به سكون رسيده است ميدانستم

كه در مقابل گشوده شد با يک اطمينان خاطر اولين گام را سمت   درب

 راهروی سی

 يو برداشتم  سی

 شانه به شانه ام می آمد...  سوشا

سست شد چون ستون های يک عمارت زلزله زده كه ديگر تاب   مزانوان

 ايستايی 

 ندارد

 دستم به ياری قلب مچاله ام شتافت و دست ديگرم يک

 بر ديوار ناجی سقوطم   عمود

 اينجا چه كار ميكند؟!  حانا

 كوچكم را چرا اينجا آورده اند؟! دختر

رايش دلسا او را در آغوش كشيده است و مثل يک طفل بی پدر ب  چرا

 گريه سر

 ميدهد 



ميان گريه با ديدنم چند بار به سينه اش محكم ميكوبيد و فرياد    مامان

 ميكشد 

 وای مادر وای مادر _

 چرا از من رو بر ميگرداند و سر بر سينه مهران هق هق ميزند؟! صنم

 روئ زمين سر بر ديوار گذاشته است و بی صدا اما شديد ميبارد  شاينا

! چرا بهت زده به درب سی سی يو خيره شده است و انگار سالهاست    شری 

 همانجا

 زده است!  خشكش

 صدای ناله و فغان اين

 اشک ها...  اين

 خدای من به خاطر فرزندم به من قدرت بده   آه

 را از ديوار برداشتم  دستم

 ام باورم نجوا كردم لب با تم زير

 "راضی ام به رضای خودت "

 بود اما...  سخت

 آخر  قسمت

 زندگى ام تنها يک تولد وجود داشت در



 هزار مرگ در برابر اين يک تولد زياد نبود؟! اما

 متولد شوی و هزار بار بميرى عادلانه است؟! يكبار

 اين سوال را بارها تا قبل آن روز از خودم پرسيده بودم شايد

 كه زمين خورده بودم هربار

 كه باختن سهمم شده بود  هربار

 كه از دست دادن را چشيده بودم هربار

 آن روز فهميدم اما

 ها متولد ميشوند كه بتوانند متولد شوند!   آدم

 زخم ميخورند، تا دوباره متولد شوند  رند، يبار ميم هزار

 اين بار و

مثل مادرى كه نه تنها نه ماه ، شايد چندين سال آبستن درد و    درست

 تالمات بسيار

 و بالاخره است

 تولد نوزاد روح فارغ ميشود  با

 من فهميدم بزرگترين رسالت هر انسان تولد سالم اين روح است... و

 از زمانی كه چشم گشودم امروز



دل انگيز همان شعر كردی سوزناكش كه هميشه ميخواند در گوشم    نوای 

 طنين می 

 اندازد 

با اين طنين هم خوانی كنم در عوض ريتم موسيقی اش را با    نميتوانم 

 صدای آرام 

 ميكنم  تكرار

دانه سيب زمينی سرخ كرده را از تابه در می آورم اما يكهو بی    آخرين

 اختيار ثابت 

 ميمانم 

ميشود برای اكران يک فيلم كوتاه چند ثانيه ای در برابر دنيا متوقف    انگار

 چشمانم

"   
 به شدت گرفته است  صدايش

 تكلم، سخت ترين كار دنيا برای جسم دردمند و ضعيفش است انگار

 هنوز همان زخم جذاب در صدايش هويداست اما

 آرام....جااا...نم  _

 به فدای اين آرام جان گفتنت!  جانم



 نه اش ميگذارمشارا روی  سرم

 را با همه توانم ميبلعم  عطرش

 به طپش قلبش گوش دل ميسپارم و

 اينجاست با هر طپش قلب اين مرد مرا نوازش ميكند  خدا

 *و*سه های خدا را حس ميكنم ب

 "دارم از خدا شنيدن چه لذتی دارد... دوستت

صدای جيز حاصل از چكيدن دانه اشكم داخل روغن با يک خنده و    با

 جيغ كوتاه از 

 فاصله ميگيرم اجاق

 خنده سر تكان دادم و زير تابه را خاموش كردم   با

 آشپزخانه بيرون رفتم  از

 هايم حسابی بوی روغن و غذا ميداد لباس

 اين همان عطر زندگی بود!  اما

 كوتاهی گرفتم  دوش

 پيراهن كوتاه آبی فيروزه ای ام را به تن كشيدم در مقابل آينه  و

 را كه روی موهايم ر*ق*صاندم  شانه

 كردم چه قدر از حجم موهايم را در اين سال ها باخته ام  حس



 حسرت نخوردم اما

 تار مو همراه غصه ها و درد هايم مرا ترک كرده بود  هر

 واقعا در برابر حجم اين همه خوشبختی اهميتی داشت؟ ولی

 زدم و با يک رژ سرخ كمی به لب هايم جان دادم  چرخی

 تصوير زنی در دهه سوم زندگی اش لبخند زدم به

 قدر شجاع شده بود چه قدر قوی و پخته...  چه

 چند خط عميق كنار چشم هايش را هم دوست داشتم  اين

 همه چيز امروز اين زن را دوست داشتم   من

 درد زانوی سمت چپش !  حتی

 تصوير زن دوست داشتنی قصه ام فاصله گرفتم  صدای زنگ تلفن از با

 هرچه ميگشتم گوشی تلفن را پيدا نميكردم  اما

 ميان ملحفه صورتی عروسكی تخت كوچكش, گوشی را پيدا كردم   بالاخره

 جانم دلسا!  _

 آبجی چرا اينقدر دير جواب دادی؟  _

 سلامت كو؟  _

 خنديد

 سلام خانم بزرگ _



 ، مشغولی؟ كجايی

وروجک گوشی رو ميبره تو تختش چند ساعت با دوستش حرف اين    _

 ميزنه، بعد 

 كردنش كار حضرت فيله  پيدا

 الهی قربون قرتی خاله بشم  _

 الان؟ كجاست

 والا قرار بود يک پيک نيک مردونه باشه  _

از لحظه ای كه فهميد يارا هم ميره خودشو كشت كه بايد ببرنش،    ولی

 ديگه كم كم 

 پاشو مامان رو بردار بيا اينجا ميشه تو هم پيداشون

كرد يک غم نهفته در صدايش با تمام حس خواهری ام يافتم و    سكوت

 وقتی 

 پرسيد:   مظلومانه

 بليطش رو آخر هفته اوكی كرد؟ _

 همراهش بغض كردم من

 وقتش نشده هنوز دلسا؟ _

 حتما نشده كه ميخواد باز بره، اين بار نرفته يارا هم بهونه اش را ميگيره   _



 حس ميكنم از عمد ميره  صلاا

 دور بودن بهترين دوای درداشه  انگار

 بگويم  خواستم

برای   دور است  سرپوشی  گاهی  فقط  نيست  دردی  هيچ  دوای  شدن 

 خاموش كردن 

 احساس به طغيان در آمده ات...  تمام

 طولانی بعد تماس دلسا غرق فكر شدم  دقايق

يش غم و مصيبت  اين چرخ بلاگردون بيش از كاسه دردهايش، برا  خدايا

 نباريده 

 !بود؟

صدای هياهوی بچه ها در راهرو، نويد آمدنشان، دلم را بار ديگر گرم    با

 كرد

 رسم و قانون خانه برای استقبال جلوی در رفتم به

و يارا مشغول تكاپو و دنبال هم دويدن وارد خانه شدند و هم زمان   حانا

 و با عجله

 دادند سلام

 به انتهای راهرو بود  چشمم



 از داخل خانه با صدای بلند گفت:  يارا

 زن عمو شام چی داريم؟   _

 به جای من با حرص گفت:  حانا

 بذار پيتزا از گلوت بره پايين شكمو خان  _

 در هم كشيدم و دست به سينه با اخم رو به بچه ها گفتم:  اخم

 واسه چی بيرون پيتزا خوردين ؟ كی پيتزا خريد؟ _

 ! آخ امان از اين صدايش، كه تا به همين امروز برای من معتاد به صدايش

 , قوی ترين مخدر بودحضورش

 يكی كه نقشه داشته همه قيمه های خانومش رو خودش تنهايی بخوره   _

 م برگشت

 نه اش خورد شا به  سرم

 بينی و ريه هايم را درگير كرد عطرش

 خند نه! دل خند به جانم نشست لب

از او فاصله گرفتم تا تصوير قامتش را يكبار ديگر با همه وجودم به    كمی

 نظاره 

 بنشينم 



اين عصای آهنی قفل شده در مچش هم ذره ای از صلابتش كم    حتی

 نكرده بود  

 ش و سبيلش هم عجب به ابهتش ميامد سپيدی ميان مو و ري اين

 خودم از داشتنش باليدم  به

 گردنش آويختم، صورتش را با دستهايم فشردم به

 دوستت دارم را بی كلام روی لب های هم فرياد زديم نقش

 نميشد اين فرياد روزی هزار بار تكرار ميشد اما تكراری، هرگز!  تكراری 

 موهبت پروردگارم و او

 كرامت و بخشندگی اش بود برای همه عمرم !  معجزه

 او را زمانی كه علم و تكنولوژی كنده از حيات خواندند  من

 خدا گرفتم از

نبود به خود خدا كفر نبود، اين كه هر روز بستايم اش و پرستش اش   كفر

 را فرياد 

 بزنم 

 زمينی هر زنی به يقين مردی است كه از او خدا را دارد... خدای 

 جمع كرد با دست تابی به سبيلش داد و گفت: هايش را چشم

 دخول نميدی خانم؟  اذن



بار آخر ب*و*سيدمش و دستم را به نشانه بفرما سمت سالن خانه  برای 

 دراز كردم 

 بفرماييد خان، خوش اومديد به عمارتتون _

 و گفت:  خنديد

من همه عمرم كه خان صدام كردن اندازه خان اين آپارتمان نيم وجبی    _

 نبردم بودن لذت

 عشق يكبار ديگر خانه ام را بر انداز كردم با

 ممنون كه دوباره اينجا رو خريدی _

 بهترين قصره خوشبختيه واسه من  اينجا

 جمله حانا تازه متوجه حضورش شدم  با

 نخير خونه قبليمون حياط داشت استخر داشت  _

 اخم كمرنگی كرد و گفت:  آراز

 هرچی مامان بگه !  _

 مر زد و گفت: به ك دست

 الان من اگه بگم خوب نيست خان زن ذليل باشه، _

اين   بايد اگه  كنم؟!  فكر  زشتم  به حرف  بشينم  ساعت  دو  اتاقم  تو  برم 

 طوريه نگم! 



 خنده اش را قورت داد و من لپ دختركم را كشيدم آراز

 تو كه گفتی  _

 را محكم روی دهانش گذاشت و چشم هايش را گرد كرد دستش

 بلند خنديديمبا صدای  همه

 يادم آمد كه سوشا قرار بود همراهشان بيايد يكهو

 در نگاه كردم  به

 پس كو اين سوشا؟  _

 در حال گاز زدن سيبش گفت:  يارا

 دلسا جون زنگ زد به بابام كارش داشت، _

 همين رفت  برای 

كنارش   آراز را  عصايش  و  نشست  كاناپه  روی  و  انداخت  بالا  ای  شانه 

 گذاشت 

 حالی كه برای ريختن چای به آشپزخانه ميرفتم پرسيدم:  در

 چی كارش داشت؟ _

 با صدای بلند پاسخ داد: آراز

 وقتی بليط مونيخ رو كنسل كرد، معلوم ميشه  _



قانع كننده بود و در دل آرزو كردم كاش اينبار روزگار اشتباهات   جوابش

 خواهر را 

 باشد   بخشيده

فنجان چای را كه پر كردم باز با تصوير دختركم در آغوش پدر و   اولين

 دلبری هايش

 شدم از باده زندگی  مست

 قدر چای خوشرنگ بود...   چه

به صدا در   ريختن يک چای را طول دادم كه باز ناقوس حيات را  آنقدر

 بياورد

 آرام جانم ؟! _

 خانومم؟! نيومدی 

 زود بود برای سيراب شدن، نه

 كردم و جواب ندادم  سكوت

 اهنگ عصايش به سنگفرش خانه هم ملودی شيرينی بود ضرب صدای 

 خلوت آشپزخانه  در

 خيره اش شدم  مستانه

 را كج كرد سرش



 هايمان هر لحظه برای تماشای هم حريص تر ميشدند   چشم

من همان آراز روز نخست بود همان خان جذاب در دل تاريک نيمه    برای 

قطعا برای او هم من همان دخترک حواس پرت و عجول   و  خانه  شب آن

 بودم  جلوی جواهر فروشی

 زد باز جواب ندادم صدايم

 شد نزديكم

 م حلقه زد م كرد و دستانش را دورحصارپشت  از

 چسبد را خم كرد تا لبش به گوش هايم ب سرش

 امروزم را بايد پرداخت ميكرد جيره

 صدايش به هر شعری حيات جاودانه ميبخشيد زخم

 جان شيرينم...؟! _

 ميزنم  صدايت

 بگو  جانی

 همان جان گفتنت  با

 به لب مى آورى جانم

*** 

 پايان


